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انتشارات مسجد مقدس جمکران ۵ 

فروشگا بزرگ کتاب واقع در صحن مسجد مقدس جمکران ت 
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کر توق ب / 2۶۷ 
«(حق چاپ مخصوص ناشر است» 











و 


کا 


تألیف 


شيخ الطایفه محمد بن حسن طوسی 


ترجمه و تحقیق 


مجتبی عزیزی 


مقدمه ناشر 


ین و قدیمی‌ترین آثار شیعه می‌باشد 





کتاب شریف غیبت شیخ طوسی از معتبر ت 





که از جهت نزدیک بودن به عصر غیبت صغری جزء معدود آثار برجای مانده از علمای 
سلف می‌باشد و پژوهشگران و محققان مباحث مهدویت وانتظار به عنوان چشمه‌ای 
زلال و ناب به آن نگریسته: از آن سیراب می‌گردند؛ لذا پا بررسی ترجمه‌های قدیمی 
موجود برآن شدیم تا این اثر گرانبها رابا قلمی نو و تحقیفی جدید. ترجمه و در اختیار 
فارسی زبانان مشتاق قرار دهیم. 

در مت بیش از دو سال که برایز مچ جت الاسلام و المسلمین مجتبی 


عزیزی به ترجمه کتاب مشفول بودتده هیهزمان برادر گرامی احمد سعیدی کار 





ابر اعهده داشتند و در این راستا 





اعراب‌گذاری و ویرایش متن عرب ۍک فارسی 


برادران محترم سید حمید رضا موسوی. امیر سعید سعیدی؛ و .. جهت آماده نمودن این 





اثر تلاش نمودند. در اینجا لازم می‌دانیم که از این عزیزان و به ویژه تولیت محترم 
مسجد مقّس جمکران حضرت آیت الله وافی که با عنایت ویژه خود مارا در نشر 
این‌گونه آثار یاری می‌نمایند کمال تشکر را بنماییم. 

امیدواریم که مقبول حضرت حنّ جل و علا واقع گردد. 


در پایان امید است خوانندگان گرامی به عزیزان محقق و پژوهشگر مارا از 





راهنمایی‌های خود محروم نفرمایند. 
مدیر مسئرول انتشارات 
مسجد مقس جمکران 
حسین احمدی 





مقدمه مترجم 


گذری کوتاه بر زندگی شیخ طوسی بل 
شیخ الطایفه محمد بن حسن طوسی از فقهای نامدار تشیع واز تأثیرگذارترین 
علمای اسلام در طول تاریخ است. شیخ طوسی» فقبهی منتبتع. اصولی‌ای محقق؛ 
مفتری ژرف‌نگره محدّی موفق و متگلهي 


فخر و مباهات جهان شیعه بلکه از مفاخر اسلام و بشریت است. 





رتیمند بوده و در بستر تاربخ نه تنها مورد 


ایشان در کلیه علوم اسلام در اقلای: آگاهی فنزار داشته است که گوناگونی 
تألیفات او گواه این مدعاست. 

زندگی حاص و شرایط بسیار حساس عصر شیخ و حوادث سنگینی که در نوع خود 
کم‌نظیر بلکه بی‌نظیر بودند از او فرزانه‌ای بزرگ ساخت که مکتب پربارش پس از 
قرن‌ها هنوز شهد شیرین تشنگان حیات علمی و معنوی است. 

علامه حلی در مورد ایشان می‌فرماید: «شیخ الطالفه و رئيس الطانفه» جلیل القدر؛ 
عظیم المنزلة نقد عين» صدوق: عارف بالاخبار والرجال والفقه و الاصول والكلام والادب» 
وجمیع الفضائل تسب اليه و مصنف فى كل فنون الاسلام و هرالسهذب للمقائد فى 
الاصول و الفروع؛ الجامع لکمالات النفس فى العلم والسمل»؛یعنی شیخ طوسی سرآمد 
دانشمندان شیعه و پیشوای آنهاست. جایگاهی بزرگ و مقامی با عظمت دارد. شیخ 


عالمی موثق و مورد استناد وعالم به علومی؛ همچون اخبار» رجال» فقه» اصول. 





2۸ ترجمه کتاب الغيبة 


کلام و ادب بوده و تمامی فضایل را دارا بود وی در تمامی فنون و علوم اسلامی کتاب 
نوشته است. او عقاید شیعه را در اصول و فروع تهذیب و تنظیم کرده و نیز کمالات 
نفسانی رادر علم و عمل باهم جمع کرد.! 

و علامه بحر العلوم نیز می‌گوید: «محتّد بن الحسن بن على الطرسی ابوجعفر شيخ 
الطائفة المحقه و رافع اعلام الشيعة الحقة: امام لفرقة بعد الاثمة المعصومین و غماد الشريعة 
والاماميه فى كل ما بتعلق بالمذهب والدين محقق الاصول والفروع و مهذب فنون المعقول 
والمسموع شيخ الطائفه على الاطلاق؛ و رئيسها الذى تلوى اليه الاعيان. صنف فى جمیع 
علوم الاسلام وکان القدوة فی ذلك والامام»؛ محمد بن حسن بن علی طوسی اب وجعفر از 
بزرگان مذهب به حقٌ امامیه و به اهتزاز درآورنده پرچم حقّ شیعه است. پس از ائمه 
معصومین 2# پیشوای فرقه آمامیه و شتون شر بت است. او محقق اصول و فروع 
و تهذیب کننده فنون و علوم معقول وعتقول ات بی‌تردید وی شیخ و بزرگ طایفه 
شیعه است که همگان چشم به او دوخته‌ند. درز تمامی علوم اسلامی کتاب نوشته و در 
تمامی آن‌ها توان‌مند و پیشوای علمای آن علم است. 

تولد تا هجرت به بغداد 

ایشان در ماه مبارک رمضان سال ۳۸۵هق دقیقاً چهار سال پس از رحلت 





صدوق و آغاز زعامت شیخ مفید ی دیده به جهان 





ولادتش در «طوس» و در منطقه «نوقان» یا همان شهر مقدس مشهد است که در آن 





زمان, مهد علم و ادب بوده و دانشمندان بزرگی را؛ همچون فردوسی شاعر بلند آوا 
ایران و امثال او را پرورانیده. بنابراین مسلم است که در آن اعصار در منطقه طوس 


خاندان‌های شیعی زندگی می‌کرده وبه جهت قرایت و همجواری با حریم مقس 





۱. خلاصة الاقوال علامه حلی. ص ۲۴۹ انتشارات حیدریه, نجف. سال ۱۳۸۱هق. 








مقدمه مترجم ۹ 





رضوی و مضجع نورانی امام رضاعا و به برکت آن حضرت از حیث علم و عمل شدیداً 
فعال و مزثر بوده‌اند. که وجود شیخ بزرگوار و حکیم ابوالقاسم فردوسی خود دلیل بر 
این مدعا است. 

البته شیعیان, جمعیت غالب را به خود اختصاص نداده بودند؛ چرا که بیشتر مردم 
نواحی طوس در آن زمان شافعی مذهب بوده و علمایی چون خواجه نظام السلک 
و غزالی در آن منطقه متولد و رشد کرده‌ند. به هر حال شبخ در خانواده‌ای شیعه و عالم 


متولد شد. نام پدر ایشان حسن بن علی بن حسن بود که اطلاعات دقیق و جامعی از 





ایشان در دسترس ما نیست و شخصیت علمی او ناشناخته مانده است. 

قاعدتاً شیخ طوسی در دورانی که در طوس حضور داشته است از محضر اساتیدی با 
فضل و علم و کمال استفاده و حظ وافری بردهالبت. با ورود به نداد به حوزۀ درس 
زعیم تشیع جناب شیخ مفیدج که دز آن زمان فا و پناه شیعه بود می‌زود و طولی 
نمی‌کشد که از شاگردان مبرز شبخ و سیل مرتقتی مئ شو د 


ناگفته نماند که شیخ در اثناء هجرت به بغداد از شهرهای نیشابور, ری و قم عبور 





کرده‌اند که احتمالاً در هر کدام از این بلاد که دارالعلم هم بودند مدتی اقامت داشته و از 
محضر بزرگان شیعه کسب فیض کرده‌اند. 
بغداد 


شهر بغداد که در سال ۱۴۸هق به دست ابوجعفر منصور دوانبقی؛ دومین 
عباسی تأسیس وبه مرکز حکومت عباسیان مبدل شده بود. به عنوان مرکز فعالیت‌های 





سیاسی جهان اسلام نیز بود؛ لذا به عنوان پایتخت خلافت عباسی بر قسمت اعظم دنیای 
ن» تسلط و حکومت داشت 





اسلام از دریای سرخ و سواحل مدیترانه گرفته تا سرحد 
واز نظر علمی نیز در اوج شهرت و ترقی و محل تلاقی ومجمع آندیشمندان کلیه 
مذاهب اسلامی بود. 








Bl 








دانشمندان چهار مذهب اهل تسنن [حنفی, مالکی» شافعی» حنبلی ] در این شهر 
حضور داشتند؛ لذا برای اهل سّت مرکز گی جهت تعلیم و تعلم بود تا آنجا که 
بزرگ‌ترین فقها و محدان و مؤلفان و مورخان این مذاهب. مانند: محمد بن اسحاق 
واقدی, ابن سعد کاتب واقدی, یعقوبی, مسعودی» طبری» بلاذری» ابن قتیب دینوری, 
ابوالفرج اصفهانی» محمد بن اسماعیل بخاری [صاحب صحیح بخاری] مسلم بن 
حجاج نیشابوری صاحب صحیح 
ابی داوود ابرعیسی محمد بن عیسی ترمذی صاحب صحبح ترمذی. احمد بن علی 
شعیب نسائی صاحب سنن نسائی وابو عبدالله محمّد بن یزید قزوینی صاحب سنن 








ماجه» تمام و با مقداری از عمر خود را در بغداد سپری کرده‌اند. 

بنابراین علمای اهل سنت تا زمان شیخ طوس یاز و ریشه‌ای قوی به مدت دو 
قرن برخوردار بوده و بغداد اصلی ترین محل فعالیث علمی ایشان بود. 

از طرفی موقعیت شیعه هم در بغداد نهتتهاکمتر از اهل سنت نبوده بلکه از نظر کیفی 
و حتی کمی بسیار فعال و مزثرتر از اهل سنت بوده است. 

امام کاظم و امام جواد نف به اجبار حکام جور عباسی در این شهر سکونت داشته و به 
شهادت رسیده‌اند امام هادی و امام عسکری نله هم در عراق و منطقه سامرا حضور 





داشته‌اند که حوزه فعالیت علمی این دو امام همام بغداد را هم قهراً در برگرفته است. 
بنابراین بسیاری از علما و دانشمندان شیعه به برکت قدوم مبارک اهل بیت 1# از 
آغاز بنای بغداد در آنجا ترد یا توطن کرده‌اند؛ مانند: هشام بن حکې محمد بن ابی 
عمیر» علی بن یقطین و خاندانش, خاندان نوبختی» خاندان ابن قولویه, خاندان 
اسکافی, خاندان سید مرتضی و سید رضی, و شیخ بزرگوار مفید اعلی اله مقامهم. 


هر قدر از عمر بغداد می‌گذشت تمرکز و تجمع شیعیان در این شهر بیشتر می‌شده تا 





این‌که در قرن سوم و چهارم و پنجم. این شهر به مهم‌ترین مرکز علمی تشیع مبدل شد. 








نت 








چنانکه نواب اربع امام زمان 38 در این شهر سکونت داشته و مرجعیت علمی و عملی 
شیعه در این خطّه استقرار داشت. 

ورود شیخ طوسی به بغداد وزعامت شیخ مفید 

شیخ طوسی در سال ۴۰۸هق در حالی که ۲۳ سال از عمر با برکتش می‌گذشت: به 
بغداد آمده و در درس رئیس شیعه شیخ مفید # شرکت کرد. شیخ مفید علاوه بر 
مرجعیت جهان تشیع» شاگردان بسیار ارزنده‌ای را تربیت می‌کرد که همگی در شمار 
اعاظم علمای شیعه به شمار می‌روند. معروف‌ترین آن‌ها علم‌الهدی سبد مر تضی؛ 
و برادر ابغه‌اش سید رضی» احمد بن علی بن عباس نجاشی» سعد بن عبد العزیز؛ 
ابوالفتح کراجکی هستند و هنگام ورود شیخ طوسی به بغداد به جز سیّد رضی که در 
سال ۲۰۶ هق از دار دنیا رفته بود همگی در قید خیات بوده و در درس شیخ مفید 
می‌کردند. 

دانشمند جوان خطه طوس مدت بلج سال؛ یعنی ثا پایان عمر شیخ مفید ی مداوم از 





محضر پر فیض ایشان بهره‌مند بود. 

شیخ طوسی در زمان حیات استاد بزرگوارش شیخ مفید اقدام به نوشتن شرح کتاب 
«المقنعه؛ یشان با نام «تهذیب الاحکام» نمود که بهترین دلیل برای شناسایی مقام علمی 
ونبوغ کمنظیر وی است وطی ده قرن گذشته تاکنون مأخذ و مدرک پرارزش حدیث 


و فقه شیعه بوده وهست و نبز یکی از چهار کتاب اصلی شيعه به شمار می‌آید. لته این 





کتاب در دوران حیات شیخ مفید به پاب 
مفید به ملکوت اعلی پیوست. 


رحلت شیخ مفید وزعامت سید مرتضی 


رسید و پس از اتمام کتاب طهارت بود که شيخ 


نابغه بی‌نظیر شیعه و جهان بزرگ عالم تشیع» شیخ مفید در سال ۴۱۳ هق به عالم 


ملکوت رحلت فرمود. 





BY‏ ترجمه کتاب الغيبة 





پس از رحلت شیخ مفید شیخ طوسی راه‌های ترقی و تکامل بیشتر را نزد جانشین 





مفید. جناب سیّد مرتضی ا طی کرد و مدت بیست و سه سال از 





مبارک ایشان بهره‌مند شد. 

شیخ طوسی در مورد ایشان می‌نویسد: وی در بسیاری از علوم؛ از جمله کلام فقه. 
اصول, ادب شعر. نحو معانی و لغت و غیره بر همه مقدمبوده: دیون او شامل بیش از 
پیست رار شعر است. 

تصانیف و پاسخ ایشان به سائل شهرها و کشورهاء کتب زیادی را تشکیل می‌دهد. 

شیخ طوسی در جای دیگر از کتاب فهرست؛ پس از شمارش ۲۸کتاب بزرگ 





و مشهور از مرنضی, می‌گوبا این کتاب‌ها را نزد ایشان خواندم 
و بقیه را هنگامی که بر او قرائت می‌کزدنه من بودم/ 


شیخ طوسی در طول مدت زعامت ری همواره در کنار او بوده و دیری 





نپایید که سرآمد شا گردان سید به مار آم و امد یل شيعه محسوب شد. 
رحلت سیّد مرتضی وزعامت شیخ طوسی 
سبد مرتضی در سال ۴۲۶هق و در هشتاد سالگی به ملکوت اعلی پیوست و عالم 
تشیع را از فقدان خود داغدار نمود. پس از رحلت سیّد هنوز تعدادی از شاگردان مبرز 


شیخ مفید مانند «نجاشی» و «کراجکی» در قید حیات بودند و هرکدام از مفاخر علمای 





شیعه محسوب می‌شدند» ولی زعامت و مرجعیت علمی شیعه برعهده شیخ طوسی 
-اعلی الله مقامه الشریف -نهاده شد که نشانه جایگاه بلند علمی و عملی و شخصیت 
ممتاز و بی‌نظیر 

شیخ‌طوسی در این برهه از تاریخ ۱ساله بودند که مدت ۲۸ سال از این عمر با برکت 
را در حوزه درس شیخ مفید و سید مرتضی به کسب فضایل و مراتب علمی اشتغال 


داشت و به مدد تحقیق و تألیف و مطالعه و زحمات طاقت‌فرسا در کلیه علوم رایج عصر 











wim 











خود؛ اعم از معقول و منقول به عالی‌ترین سطح علمی نایل شد و در اهم موضوعات 
اسلامی هم دست به تألیف کتب متنوعی زد که در جای خود به آن اشاره می‌شود. 
شهرت علمی و شخصیت والا و احاطه وسیع شب برعقاید و مذاهب موجب گردید 
تا خلیفة وقت. القائم بامرالله که از خلفای عباسی و سّی مذهب بود ناگزیر شود تاکرسی 
علم کلام راکه به سرآمد علمای عصر تعلق می‌گرفت در اختیار ایشان بگذارد. شیخ 
روی این کرسی می‌نشست وعلم کلام؛ بعنی بحث پیرامون عقاید و مذاهب را که 
رایج‌ترین علوم آن روزگار بود, درس می‌گفت و به تمامی شبهات مخالفان با چیرگی 


و آگاهی مثال زدنی جواب محکم و مستدل می‌داد. 





با نوجه به این‌که بغداد در آن زمان مرکلمقل علمای اهل سنّت بوده و بسیاری از 
ایشان علناً با شیعه مخالفت و حتی ذشعنوع میکرآدنده بدست آوردن کرسی علم کلام 
توسط شیخ نشان می‌دهد که وی علارهبترآعتدال و پرهیز از حساسیت‌زایی, از 
اعتقادات اهل بیت و شیعه چنان دفاع کرده است که حتی بین اهل تسنن کسی یافت 


نمی‌شده که سوال بی‌پاسخی از ایشان کرده باشد و این امر بیزی جز تسلط فوق العاده 





ایشان بر علوم عصر خود نیست. 
شیخ طوسی مدت دوازده سال؛ یعنی تا سال ۴۳۸هق با کمال عظمت و عزت در 
بغداد مشغول به تدریس, تألیف و پاسخگویی به مسائل وارده از بلاد مختلف اسلامی 
بود و مرجعیت و زعامت ایشان مورد پذیرش شیعیان عراق وایران و شام قرار گرفته 
و در مسائل و مشکلات به ایشان مراجعه می‌کردند. 
حوادث تلخ بغداد 
با کمال تأسف» تعصب‌های جاهلانه‌ای که از آ 





از اسلام تاکنون مانع پیشرفت 


مسلمانان شده در آن زمان هم مانع فعالیت خداپسندانه واقامت شیخ در بنداد شد. 








تقد 9 ترجمه کتاب الغيبة 


وجود یک دانشمند ایرانی و شیعه در مرکز دنیای عرب و اهل تسنن آن هم به صورتی 
که به تنهایی تمام اعتبار علمی اسلام بوده و قوت و قدرت علمی او هر مخالفی را از 
رویارویی عالمانه با این ستارء درخشان آسمان علم و معرفت مأیوس می‌کرد؛ موجب 
شد تا گروهی از جاهلان عالم‌نما در مقابل 





فوق‌العاده متین شیعه خلم سلاح شده 
از خلا وجود شیخ مفید و سید مرتضی که هر دو عرب بودند استفاده کرده و شروع به 
تفرقه‌افکنی در جامعه اسلامی نمودند.البته حوادث تلخی که موجب هجرت شیخ از 
بغداد شد منحصر به زمان زعامت ایشان نبود بلکه از سال ورود ایشان و در دوره 
زعامت شیخ مفید تا زمان شیخ طوسی ادامه داشت و این تعرضات حدود چهل سال به 
صورت پراکنده اتفاق می‌افتاده ام نفوذ شیخ مفید و سید مرتضی در میان اعراب اهل 
شان و حکومت‌های محلی وقت: مالع آوچ گرنتن تعرض به شیعه می‌شد. ولی در 
زمان شیخ طوسی و در سال‌های ۴۴۷-۴۴۸ هدق حوادث بزرگی رخ داد؛ به گونه‌ای که 
اهل تسنن به طور دست‌جمعی بر فلا شیعه ورن وبسیاری از ایشان که در محله 
شیعه‌نشین کرخ زندگی می‌کردند را به شهادت رسانیده» خانه‌هایشان را تصاحب کرده 
و دست به غارت اموالشان زدند و این حوادث درست در ماه‌های محرم و صفر که 
شیمیان مشغول عزاداری برای سبد وسالار شهیدان, امام حسین 4 و اصحاب وال 
بیت سرافرازش بودند به وقوع پیوست. 

خلاصه ماجرا به این صورت بود که وقتی «طغرل بیک» حکمران سلجوقی که سنی 
متعصبی هم بود به تشویق «القائم بامراله» بغداد را در سال ۲۴۷هق تصرف کرد 





و موجب انقراض حکومت «آل بویه» شد عرصه را روز به روز بر شیعیان تنگ‌تر کرد 
تا آنجا که گفتن حی علی خير العمل را در اذان معنوع کرده دستور داد به جای آن به یو 
اهل تسنن در نماز صبح بگویند: الصلاة خ 


این عمل کرد. 





من النوم و مأمورینی را مسؤول نظارت بر 











مقدمه مترجم 0 


بعلاوء تمام شعارها و کتیبه‌هایی که شیعبان بر دیوارها و دروازه‌های کرخ نوشته 
بودند؛ مانند: محمد وعلی خير البشر را به دستور او محو کردند. 

سپس مداحان اهل سنّت» وارد کرخ شده وبا صدای بلند اشعاری در مدح خلفای 
غاصب قرائت می‌کردند تا به این وسیله احساسات شیعیان را تحریک کنند که السته 


موفق به این عمل نشدند. سپس یکی از بزرگان و بازرگانان معروف شیعه «ابوعبدالله 





انیدند و بر در مغازه‌اش بر دار آویخ 





جلاب» را به جرم غلو در تشع به قتل 
پس از این اعمال مغرضانه» متوجه خانه شیخ که بزرگ شیعیان بود شدند و چون به 





وی دسترسی پیدا نکردند کلیه دارایی ایشان را به غارت بردند و کتاب‌ها وکرسی 
تدریس اورا به محله کرخ و جلوی مسچدانشر آورده» سه پرچم سفید را که در قدیم 
شیعیان هنگام زیارت امام علی 9 با وال میکردند را روی آن‌ها نهاده و همه را 
یکجا به آتش کشیدند. 

البته متعرضین, به این اعمال بسنده نکردند بلکه یک سال بعد کتاب‌خانه شاهپور بن 
اردشیر وزیر بهاء الدوله دیلمی که مردی دانشمند و شیعه‌ای راسخ و خالص بود رابا 
ده هزار و چهار صد جلد کتاب نفیس و بی‌نظیر به همراه یک صد قرآن مجید طعمه 
حریق کردند. 

هجرت شیخ به نجف 

در مدت اقامت شیخ در بغداد: برخوردهای پراکنده وگاه عمومی بین اکثریت سنی 
واقلیت شیعه رخ می‌داد وشیخ طوسی با نهایت متانت و بردباری با آن‌ها برخورد 
می‌کرد و در عین حال سخت مشفول تحصیل» تدریس و نوشتن کتاب بود. ولی 
سرانجام صبر آن مرد خدا به سر آمده و به سوی حریم مقلأس مولای متقبان امیرمزمنان 


علی :3 هجرت کرد که تا به امروز شبعه از نعم و برکات این هجرت متنعم است. 








۶ ترجمه کتاب الغيبة 


در آن زمان نجف روستایی بسیار کوچک و محقر بود که جمعی از شیعیان با شور 
و حال» ساکن این قریه کو چک بودند. شیخ دوازده سال آخر عمر با برکت خویش را در 
جوار امام علی 48 سپری کرده و به تدریس» تحقیق و تألیفات خود ادامه داد. همین امر 
موجب رونق نجف و رفت آمد علما و فرهیختگان شبع به این منطقه شد و گروه‌زیادی 





از شاگردان شیخ واهل فضل به منظور استفاده از محضر مبارک ایشان به نجف هجرت 
کرده و آن دبار به مرکز علمی شیعه مبدل شد و حوزه علمیه هزار ساله شیعه توسط شيخ 
طوسی پدید آمد. بنابراین مسلم است که مؤسس این حوزه قدیمی و پربرکت کسی 
نیست جز «شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی» اعلی اله مقامه الشريف 

شیخ الطایفه در شب ۲آمحرم ۲۶۰هق ودر سن هفتاد و پنج سالگی از عالم ملک به 
ملکوت سیر کرد و برای هميشه در جوار حرم مهو علی :1 آرام گرفت. بدن مطهر شیخ 
توسط سه تن از شاگردانش به نام‌هاۍ «حسن بن مهدی سلیقی؛ «ابوالحسن محمد بن 
عبدالواحد حسین زربی» و «شبخ بان شوشتری» در همان شب غسل داده شد 
و لباس آخرت پوشید. 

شیخ را در خانه مسکونی‌اش که در سمت شمالی حرم مطهر امام العارفین 38 قرار 
داشت دفن کردند و خانه هم طبق وصیت شیخ تبدیل به مسجد شد و اکنون که درب 
صحن حضرت به سمت مقبره شیخ باز می‌شود به باب الطوسی معروف است. 

پس از شیخ طوسی فرزندش شیخ ابوعلی و بعد از او نوف شیخ در نجف ارف 
عهده‌دار زعامت و مرجعیت عالم تشیع شدند وان سنگر تازه بنا شده را حفظ کردند 
وبا عنایات خاصه حضرت بقیه اله الاعظم ارواحنا فداه حوزه علمیه نجف تا به امروز 
به عنوان پایگاه بزرگ علمی تشیع به حیات طيبة خود ادامه داده و فقیهان بزرگی رابه 
عالم اسلام تحویل داده است که این همه از برکت هجرت آن عالم شکسته دل است. 


و سلام عليه يوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا, 








مقدمه مترجم ...... w/a‏ 





شاگردان شیخ طوسی 

بسیاری از عالمان و فقیهان و مفسران و متکلمان عصر شیخ» خوشه‌چین خرمن 
پربار علم و عمل شیخ الطائغه بودهاند که هرکدام دارای خصو صیات و امتبازات خاصی 
هستند و در محضر آن حورشید عالم تاب زانوی تلمذ به زمین‌گذارده و شرف شاگردی 


شیخ را مدال افتخار خود می‌دانستند. مطابق بعضی از تحقیقات افزون بر سیصد مجتهد 





وعالم شیعه و سنی از فیض وجود یشان مستفیض شده‌اند؛ بزرگانی مثل: 

)شيخ ابوعلی؛ فرزند شیخ طوسی معروف به مفید ثانی. 

۲) شیخ تقی بن نجم حلی که از بزرگان علمای امامیه است کنیه‌اش ابوصلاح بوده 
واز محضر سید مرتضی و شیخ طوسی کسپ علم کر ده است. 


۳ بوالفتح کراجکی صاحب کنگراچکی 


۴)سلیمان بن حسن صهرشتی. 





۵ شیخ عبدالعزیز بن نحریر بنبزاج؟ ایشان تایه شیخ طوسی در بلاد شام بود 
وبه مدت سی سال در طرابلس صاحب منصب قضاوت بود لذا ملقب شد به «قاضی 
ابن باج 

۶) آدم بن یونس بن ابی المهاجر که از فقهای شیعه است. 

۷ ابوبکر احمد بن حسین بن احمد نیشابوری که از مصنفین بزرگ شبعه است. 


۸ شیخ ابو محمد عبدالرحمن فر ند دیگر شیخ که طی مسافرت‌های متعدد. اخبار 





وروایات را از موافق و مخالف گرفته» در مناقب اهل بیت تلا کتبی نوشت. 
)٩‏ اسحاق بن محمّد قمی» نوه شبخ صدوق# که عالمی ثقه و مورد اعتماد بود. 
1 





ابراهیم اسماعیل بن محمّد بن حسن قمی: نوه دیگر شيخ صدوق, این دو 





بزرگوار روایات بسیاری را از شیخ دریافت کر 


۱)ابوالخیر بركة بن محمّد بن بركة اسلامی 





2۱۸ ترجمه کتاب الغيبة 


۲) شمس الاسلام ابو محمّد حسن بن حسین بن حسن پن حسین بن علی هان 





بابویه قمی. ایشان تمامی تصانیف شیخ را در نجف برای او خواند. جذ شیخ 
الدین صاحب فهرست است. 

۳ )ابو محمّد حسن بن عبدالعزیز بن محسن فقبه وثقۀ مصر. 

۴ محیی الدین ابوعبدالله حسین بن مظفر بن علی حمدانی» فقیه و شیخ قزوین. 

۵) سیدابوالصمصام ذوالفقار بن محمد بن سعید الحسینی» سیدی عالم و نقیه واز 
جمله مشایخ و اساتید قطب راوندی. 

۶ سيد ابو محمد زید بن علی بن الحسین حسینی. ایشان فقیهی بزرگ و صاحب 
کتاب طب اهل 





۷ سید زین الدین بن داعی حس رامق کر زانه و فقیه بوده واز شیخ روایت 
کرده است. 

۸ شهرآشوب مازندرانی جذ یمتاخ مناقب است. 

٩‏ صاعد بن ربیعة بن غانم که فقیه و محدث بوده است. 

۰) شیخ ابوالصلت بن عبدالقادر, که فقیه بزرگواری بوده است. 

۱ شیخ ابوالوفاء عبدالجبار بن عبداه بن علی مقری, ایشان از فقهای ری بوده 
وکتبی هم در فقه به عربی و فارسی تصنیف کرده است. 

۲ شیخ محمّد بن حسن بن على فتال نیشابوری. صاحب روضة الواعظین. 

۳ سید مرتضی ذو الفخرین ابوالحسن مطهر بن ابی القاسم على بن ابی الفضل 


دیباچی. بزرگ سادات عراق و در علم اعلام از سردمداران 





۴ شیخ ابوعبدالثه محمّد بن عبدالله بن جعفر فقیه و ثقه و وجیه بوده و صاحب 


تصانیفی از جمله کتاب زهد. 


۵ ابو ابراهیم ناصر بن رضاین محمّد بن محمّد بن عبدالله علوی حسینی. ایشان 











مقدمه مترجم تن 
فقیه و محدث وادیبی عالی مقام بودند که کتبی در مناقب اهل بیت به رشته تحریر 
درآورده است. 

در مورد شاگردان شیخ که پیرو مکتب اهل سلّت بودند هم در تحقیقات گوناگون په 
اثبات رسیده است که بسیاری از علما و دانشمندان عامه پای درس ایشان حاضر شده 


واز فیض وجودش بهره‌مند می‌شدند. 





ترین علمای عصر خود و حتی دوره‌های بعدی 


ایشان در کنار کارهای مختلفی که بسبار هم حائز اهمیت بودند. از نوشتن و تبیین 
شریعت مقس اسلام غافل نشده و پز علوم تلف و متناسب با نیاز جامعه اسلامی. 
اه علما 





غات و تصانیف گرانبهایی را بهبادگارگذایتتنط که پس از ایشان چراغ 
و فضلای جهان اسلام بوده و هسم کنیل که برای معرقی بعضی از آن‌ها مثل «تبیان» در 
تفسیر قرآن با «نهذیب الاحکام» و داستبصاره در فقه که دو کتاب از کتب اربعه شیعه 

تند. نیازمند نأل تقلی | ت که از حوصله این مختصر خارج | 

به طور کلی تألیفات شیخ به واسطه تسلط شگرف ایشان بر کلیه علوم معقول 
و منقول واحاطه کامل بر اعتقادات مذاهب مختلف و شناخت کافی از شرایط حاکم بر 
زمانه دارای استدلالاتی محکم و براهین واضح و عالمانه است که به کتاب‌های ایشان 
استحکام کم‌نظیری داده است. 

از طرفی دوکتاب خانه مهم آن زمان که دارای آواز‌ای خاص در دنیای اسلام بود در اختیار 
و دسترس شیخ بزرگوار قرار داشت. یکی کناب‌خانه استادش «سید مرتضی» که به گفته 
مورخین هشتاد هزار جلد کتاب در فنون مختلف را در خود جای داده بود و دیگری‌کتابخانه 


«شاپور بن اردشیر» وزیر ابهاء الدوله دیلمی» که متجاوز از ده هزار عنوان کتاب داشت. 








هت ترجمه کتاب الغيبة 





با این سرمایه بزرگ و نبوغ فوق العاده» شیخ طوسی بیش از پنجاه عنوان کتاب به 
رشته تحریر درآورد که احتمالاً در جریان حریق خانه‌اش و هجرت به نجف اشرف 


بعضی از این سرمایه‌های عالم اسلام راء مشتاقان فضیلت برای همیشه از دست دادند. 


فهرست موضوعی کتاب‌های شیخ 
الف: اصول اعتقاد وکلام 

۱) أصول العقاید؛ این کتاب از توحبد بحث کرده و قسمتی از مسثله عدل رانوشته است. 

۲) الاقتصاد الهادی الى طریق الرشاد فیما يجب على العباد من اصول العقاید 
والعبادات الشرعية. 

۳ تلخیص الشافی؛ خلاصه کتاب «شاقی؛ اثر سیّد مرتضی که در دفاع از اسامت 
وولایت نوشته است. 

)٤‏ الغیبة؛ کتاب حاضر که به در حوأستَ کی از بژزگان شیعه نوشته است. 

۵ الکافی. فى علم الکلام 

۲ المفصح؛ در بحث امامت بوده و ظاهراً تاکنون چاپ نشده است. 

۷ المسائل في الفرق بين البی والامام 

۸) مالایسع المکلف الاخلال به, 

٩‏ ما بعلل ومالایعلل. 

۰ مقدمة في المدخل الى علم الکلام؛ شيخ در فهرست دربارة این کتاب آورده: 
مانندش تألیف نشده است. 

١‏ النقض على ابن شاذان فى مسألة الفار. 

۲ تمهید الاصول يا التمهید نی الاصول؛ شرح كلام «جمل العلم والعمل» 
سید مرتضی #. ۱ 





مقدمه مترجم N/a‏ 


۳ رياضة العقول؛ شرح «مقدمة في المدخل الى علم الکلام». 

)٤‏ شرح الشرح في الاصول؛ شرحی است بر كتاب تمهيد الاصول. 

۵ مسألة فى الاصول. 

1 المسائل الرازية فی الوعید؛ این کتاب شامل پانزده مسئله است که از «ری» 
برای سید مرتضی ارسال شده و سید به همراء شیخ لاه به آن‌ها پاسخ دادند 

۷) مسائل اصول الدین؛ یا مسائل الطوسی» متن مختصری در عقاید است. 

ب:فقه 

۸ النهاية؛ في مجرد الفقه والفتوی, این کناب را مطابق مذاق علمای حدیث نوشت‌اند. 

ویک دوره فقه گرفته شده از اخبار و روایات است. 

۹ المبسوط؛ شیخ در این کتاپ تمامابواب فقه را نوشته که از کتب بسیار نفیس 
شيعه است: 

۰) الجمل والعقود في العبادات؟ مرحوم شیخ این کتاب را به درخواست قاضی 
ابن براج نوشته است و شامل بحث‌های طهارت تا امر به معروف و نهی از منکر است. 

١‏ الخلاف فى الأحكام: در خصوص مسائل مورد اختلاف بين امامیه واهبل 
سنت نوشته است. ۱ 

۲) الا یجاز فی الفرانض: این کتاب متن مختصری در احکام ارث است. 

۳ مناسک الحج فى مجر العمل. 

۶ المسائل الحليّة فى الفقد. 

0۰ المسائل الجنبلانیه فى لفق 

المسائل الحاثریه فی | 





شامل بیست و چهار مسئله فقهی است. 





که شامل حدود سیصد مسئله فقهی است. 
بة على البهود و المنتمین الى الجبابرة. 
۸ مسألة فى تحریم الفقاع. 


۷ مسأل فی وجوب | 











2 ترجمه کتاب الغيبة 


ج: اصول فقه 

٩‏ العْدَة فی الأصول: این کتاب مسبوط ترب 

۰ مسئلة فى العمل بخبر الواحد وبيان حجية الاخبار 
ب ا 

۱ التبیان فی تفسیر القرآن: از جمله نفیس‌ترین کتب 


مانند آن نوشته نشده بود و از تفاسیر بسبار معتبر شیعه است. 





کتاب اصول نزد قدما است. 


خ است که تا زمان شیخ 








۲ المسائل الدمشقیه فی تفسیر القرآن: شامل دوازده مسئله راجع به تفسیر قرآن 
۳ المسائل الرجبية فى تفسیر آی من القرآن 
هجدید 

۶ تهذیب الأحكام این کتاب یکی چا کناب اصلی شیعه در حدیث است که 
شرح بر کتاب مقنعه شیخ مفید است و مشتمل بر ثمامی ابواب فقه است. 

٥‏ الاستبصار: یکی دیگر از کتب ازبعم شیعه ایت که از اعتبار بسیار زیادی 
برخوردار است و شامل تمامی مباحث مهم فقه است. 

امالی: شامل چهل و پنج مجلس درس واملاء حدیث 





و:ادعیه 
۷ مصباح المتهجد فى أعمال السنة:اين کتاب شامل ادعیه و آداب و اعمال سال 
است وزبارات مهم نظیر زیارت عاشورا در این کتاب مضبوط است. 
۸ مختصر المصباح: خلاصه کناب مصباح المتهجد است که به دلیل استقبال 
گستره از مصباح به رشته تحریر در آمده است. 
٩‏ مختصر في عمل یوم ولیلة في العبادات: این کتاب را که برخی به «یوم 
ولیلةهنمیده‌اند. راجع به فرایض و نوافل شبانه روزی است که به نحو اختصار نوشته 


شده است. 
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۰ انس الوحید: احتمالاً در باب ادعیه و یا مجموعه‌ای کشکول مانند در این باب 
بوده است که اثری از آن در دست نیست. 
١‏ هداية المسترشد و بصيرة المتعبد: در خصوص عبادات نوشته شده است. 
ز: رجال 
۲ اختیار الرجال: این کناب زبده‌ای از اصل «رجال‌کشی» است و چون اصل آن 
کتاب نامرتب و مغلوط بود شیخ ا 
و آن را «اختیار الرجال» نام نهاد. 


را مرتب کرده و اصلاحانی در آن به وجود آورد 





۳ فهرست: شامل نام و شرح حال بیش از نهصد نفر از مصنفین شیعه و کتب 
ایشان است. 
6 رجال شیخ طوسی: شامل اسامن خدود ۹۸۰۰ نفر از راویان حدیث است. 
ارچ 
۵ مختصر اخبار المختار ین آبی ية القفی: در احوالات مختار نوشته شده 


وبه نام «اخبار مختاره هم معروفٌأستَ 





4 مقتل الحسین 1# 
ط: پاسخ به شبهات 

۷ المسائل القميه. 

۸) مسائل ابن | راج: احتمالاً در پاسخ به شبهات در فقه است. 


۹ المسائل الأسا 





اسخ به یک صد شبهه در مسائل مختلف است. 
چند سطری درباره کتاب حاضر 
زمانی که زعامت و مرجعیت شيعه به شیخ الطایفه محوّل شد. مذهب نورانی تشیع 
کاملاً در عالم اسلام معرفی شده و قو 


از دو جهت مورد توجه جدی قرار گرفت؛ یکی از طرف مخالفان سرسخت و دیگری از 





ت استدلال علمای آن بر همگان معلوم گردید. لذا 


طرف موافقان پژوهش‌گر. گاه سوالات. شبهات و حتی ردودی بر مبانی کلامی تشع 





at‏ ترجمه كتا 








وارد می‌شد که تازگی نداشت و بزرگان قبل و حتی بعد از شیخ هم با این مسئله روبه‌رو 
شده‌اند, اما زمان شیخ ویژگی خاصی داشت [در بخش زندگی‌نامه به آن اشاره شد] که 
موجب اوج‌گیری جریان‌های نخریبی عليه شبعه شد. بی‌شک یکی از مباحث مهم 
و مورد نیاز همه همین مسئله غیبت حضرت ولی عصر -عج اله تعالی فرجه الشریف. بود که 
مخالفان با تمام توان به مقابله با آن پرداخته و سزالات متعددی در این باره مطرح می‌کردند. 


مرحوم شيخ # در سال ۴۴۷ هق اقدام به نگارش این کتاب کردند تا پاسخی قاطم 





باشد به ایرادات و شبهات مطرح شده در اطراف مسئله غیبت که خصو صیات | 
ارزشمند در مقدمه خودشان با اسلوبی مناسب بیان شده است. از نکات بسیار مهم در 
مورد این کتاب» این است که نگارش این اثر زمانی صورت گرفته است که شیخ تحت 
شدیدترین فشارها وشکنجه‌های روحۍ وروی بوده است و مخالفان» اسباب آزار 





ت ایشان را فراهم کرده بودند. بار هه حانه و کتاب‌خانهاش حمله‌ور شدند که 





بالاخره در سال ۴۴۹ منجر به سوزاندن اه و کتاب خانه و کرسی ایشان شد و به ناچار 
همان‌گونه که توضیح دادیم به نجف آشرفت حجرت کردند. 

اما شیخ بزرگوار در آن وضعیت نابسامان وبحران‌های متعدد و اوضاع آشفته 
و خطرناک بغداد. این کتاب را با بهترین اسلوب و روش و استدلالات متین؛ به رشته 
تحریر درآوردند و مطالب ژرف و دقیقی؛ از جمله در موارد زیر: 

۱ اثبات وجود حضرت امام زمان 4 : 

۲) رد عقاید کیسانیه. ناووسیّه فطحیه» واقفیه» اسماعیلیه و... که از راه هدایت 
اهل پیت خارج شدند. 

۳ اثبات غیبت و طول عمر امام ؛ 

۴ فلسفه و حکمت غیبت؛ 

۵ ذکر کسانی که حضرت را دیدهاند؛ 


۶) اخلاق و سیره عملی حضرت حجّت ظ: 





مقدمه مترجم rale‏ 


مقدمه مترجم نے 

و مطالب متنوع دیگری که هرکدام بابی از ابواب معرفت به حجت حق است. 

بی‌گمان کتاب غیبت شیخ طوسی اعلی اله ماه الشریف ۔ یکی از مهم‌ترین و دقیق‌ترین 
کتب در موضوع مهم و حیاتی غیبت امام زمان 1 است و لازم است حداکثر بهره از این 
اثر جاودان برده شود. 

چند نکته پیرامون این ترجمه 

۱) غالب کتب حدیث واستدلالات علمی شبعه که یادگار علمای بزرگی؛ همچون: 
مفید صدوق, طوسی, علامه حلی و دیگر بزرگان است. به زبان عربی نگاشته شده‌اند 
که با به دلیل وفوع در جغرافبای خاص و زبان و گويش غالب عربی» وبا په دلیل رواج 
زبان عربی در مجامع علمی بوده است. بعلاوه این‌که در بین علمای اسلامی زبان عربی 
زبان علم بوده و کماکان همین گونه است. 

به همین دلیل شیعیان پاک‌باخته |خل نیت که تسلط به زبان عربی نداشته‌اند 


امکان استفاده از ظرفیت‌های فوق‌الفاده این زیان را نداشته و ندارند. فلذا بسیاری از 





معارف شیعی به دست مردم جهان؛ عم از فارس و غیزه نرسیده است. 

در مواردی هم که کتبی ترجمه شد است به دلبل مرور زمان و تفیبر گفتمان غالب در 
جامعه, کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. ضمن آن که در برخی موارد متن ترجمه خود 
نیازمند ترجمه است و مترجمین محترم در ضمن زحمات فراوانی که متحمل شده‌اند از 
عباراتی استفاده کرده‌اند که مردم هرگز تسلط کافی به آن‌ها ندارند. 





۲ با توه به نکته فوق بر آن شدیم که از تاب غیبت شيخ ترجمه‌ای روان و ابل 





درک ارائه دهیم. بر همین اساس متن عربی را به فارسی برگردان کرده و به عبارتی 
مفاهیم بلند مد نظر مرحوم شیخ طوسی را از قالب و کالبد الفاظ عربی در آورده ولباس 


و تحول 





الفاظ فارسی بر آن پوشانیدیم» سپس به گونه‌ای که مفاهیم دچار انقلاب و تغب 
نشوند متن فارسی شده را روان‌سازی نمودیم. به عبارت واضح‌تر در دو مرحله ابتدا 
برگردان به فارسی و سپس روان‌سازی متن انجام شد تا درصد بیشتری از مشتاقان 


معارف اهل بیت ا از این کتاب استفاده و فيض 
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۳ هدف ما در ترجمه» رساندن کتاب غیبت به دست همه اقشار است, لذا به سادگی 
عبارات و در دسترس قرار دادن مباحث توجه ویژه شده است. 

۴) بسیاری از کلمات و عبارات دقیق علمی» در حیطه‌های کلام فقه. اصول, تاریخ 
رجال. حدیث و غیره به عنوان پی‌نوشت توضیح داده شده است. 

۵ تعدادی از عبارات کتاب در همان متن توضیح داده شدهاند که این توضیحات 
تماما در کروشه [ ] گنجانده شده‌اند. 

۶ جهت سهولت تحقیق محققین محترم اقدام به اضافه کردن فهرست پی‌نوشته‌ها 
و راویان به فهرست‌های معمول؛ مثل فهرست آیات. اعلام و ... نمودیم. 

۷از کلیه محققین و خوانندگان محترم بابت کاستی‌های احتمالی کتاب که به نظر ما 
نرسیده» پیشاپیش عذرخواهی کرده ومستدعی هستیم با دیده رحمت و شفقت. ناصح 
همیشگی ما باشند. 

در آخر از کلیه عزیزانی که در به شمو رسیدن این ترجمه» دست مارا گرفته ویار 
و باور ما بودند؛ خصوصاً راحد یرو انعشارات منجد مقس جمکران و به ویژه 
برادر عزیز و سرور مکرم حضرت حجة الاسلام و المسلمین حسین احمدى دامت 
افاضاته تشکر و قدردانی می‌نمایم. 

تردیدی نیست که این اثر با عنایت خاص حجت بالغه حقّ ولی الله الاعظم امام زمان 





ارواحنا فداه به ثمر نشسته است و اگر نباشد نظر عنایت آن یوسف مصر بقاء هیچ عملی 
در جهت ترویج معارف الهی به ثمر نخواهد رسید. 
لذا برای شادی قلب منور آن وجود مقدّس که قطب دایره امکان و حلیفه دا در 





است» ترجمه غیبت شیخ طوسی را به وجود قدس ملیکه ملک و ملکوت و اسوذ 
حسنة امام زمان-عبل ی فرب شیف .حضرت صدیقه طاهره له تقدیم می‌دارې مد 
که آنبانو تحفه کوچک این کمترین را بپذیرد تا ذخیره قبر و قبامتم باشد. 








بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدفه الذي هدانا لحمده, وجعلنا من آهلد, وو 

ولم یجعلنا من الجاحدين انعمته. المنكرين لطوله وفضله ومن الذیین اتود 

اسان 

وصلی الله علی سید آنب له وخاتم اصفیائه محتد صلی اله عليه وآله اطیبین, النجوم 

الزاهرة, والأعلام اظاهرة,الذیننتمشك بولايتهم. ونعلّق بعری حبلهم» ونرجو الفوز 
بالتستك بهم, وسلّم تسلیماً. 





للتمتك بدینه والانقیاد یله 










مقدمه مؤلف 
حمد و سپاس شایستة خداوندی آست که مارآ به سپاسگزاری از خود هدایت و اهل 





آن قرار دد. و توفیق چنگ زد رکشت توس درا کردن به طرف دینش و پذیرش 
وگردن نهادن به راهش [دستوراتش ]را به ما کرامت فرمود و ما را از جملهانکارکنندگان 
نعمت‌هایش قرار نداده کسانی که عنایت و فضل وکرم خداوند را انکار می‌کنند, و ما را 
از کسانی قرار نداد که [قرآن دربار؛ آن‌ها می‌فرماید): 

«شیطان بر آنان مسلط شده و باد خدا را از خاطر آن‌ها برده؛ آن‌ها حزب شیطانند. 

بدانید حزب شیطان زیانکارانند» ۲ 

و سلام و درود خداوند بر سید و سرور پیامبران الهی و آخرین برگزیدگان خداوند, 
محمّد ٤ڈ‏ و درود و سلام برخاندان پاک و طاهرش, ستارگان درخشان, و برچم‌های 
برافراشته؛ همانانی که به ولایتشان چنگ زده و به ریسمان محکم پیروی‌شان تمسک 
کرده‌ايم و امیدواریم که به واسطه پیروی از ایشان به فیض ابدی پرسیم. 








۱ موره تیان 
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ما بعدفّي مجیب إلى ما رسمه الشیخ الجلیل. أطال اله بقاءه من إملاء کلام في غيبة 





صاحب الزمان. وسبب غيبته. والعلّة التي لأجلها طالت غيبته. وامتداد استتاره مع 
الحاجة إليه وانتشار الحیل؛ ووقوع الهرج والعرج. وكثرة الفساد في الأرض, وظهوره في 
بر والبحر وم لم بظهر وما الماع منه. وما المحوج إليه. والجواب کل ما يسأل في ذلك 
من شبه المخالفين ومطاعن المعاندين. 

وأنا مجیب إلى ما سأله وممتل ما رسمه, ٠‏ مع ضيق الوقت. وشعث الفکر. وعوائق الزمان 
وصوارف الحدتان, نکم بجمل يزول معا الريب و تتحسم به الشبه ولا أطول الكلام فيد 
(فيمل. فان كتبي في) الإمامة وکتب شيوخنا مبسوطة في هذا المعنى في غاية الاستقصاء, 








اما بعد شیخ و استاد جلیل القدر و پزدگوآزچ رکه خداوند بر طول عمر مبارکش 
بیفزاید دستور داده تا کتابی به رشته تحریر درآید|پیرامون مسئله غیبت حضرت 
صاحب الزمان ا و دلیل طولانی شد ن آن, که علیرغم شدت نیاز بشریت به ظهور 
ایشان و فراگیر شدن حیله و نیرنگ و واقع شدن هرج و مرج بسیار و فساد در زمین که 
سراسر آن را فرا گرفته است واین‌که چرا حضرت ظاهر نشده‌اند و چه مانعی بر سر راه 
ظهور بوده و چه نیازی به وجو داشان است. تابه کلیه سوالات مطروحه در این زمینه‌ها 
و نیز شبهات مخالفان و نکوهش و طعنۀ بدخواهان جواب داده شود. 

علیرغم کمی فرصت و پریشانی فکر و ناملایمات روزگار و حوادث دشوار 
و سخت. به این درخواست جواب داده و آنچه را که امر فرموده‌اند اطاعت کردم. 

لذا مطالبی خواهم گفت تا به وسیله آن‌ها تمامی شک و شبهه و تردیدها از بین برود. 
اگرچه سخن را هم طولائی نمی‌کنم. چرا که هم در کتب خودم وهم کتب اساتیدم» 


معمولا این مسئله و در نهایت شرح و به طور مبسوط توضیح داده شده است. 





۱ احتمالاً نقصرد | 
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وأتکّم على [كل]ما يسأل في هذا الباب من الأسئلة المختلفة, وأردف ذلك تأكيداً لما 
نذكره. وتأنيساً للمتمسکین بالأخبار» والمتعلقين بظواهر الأحوال. فان كثيراً من الناس 
يخقى علبهم کلم اللطيف اي تى بهذا لباب ورما لم يتينه.وأجعل للفريقين طريقاً 
إلى ما نختاره ونلتمسه, ومن اله تعالی أستمد المعونة والتوفیق, فهما المرجوان من جهته, 
والمطلوبان من قبله. وهو حسبي و نعم الوکیل 














این موضوع طرح شده پاسخ می‌دهم 
و تعدادی از اخبار و روایات که بر صحت گفتار ما دلالت داشته باشد و تأکیدی باشد 


در این کتاب به سژالات مختلفی که دربا 


برآنچه که می‌گوییم را برخواهیم شمرد: تا مو جب آرامش کسانی شود که متمسک به 
اخبار می‌شوند و به ظواهر حال نگاه می‌کنند, 

چون یقیاً نکات دقیق و لطیف ان مسئله بر بیاری از مردم پوشیده است و چه بسا 
نتوانند به درک آن دقایق نایل و 

بنابراین برای هر دو گروه و دسته راهی را به سمت آنچه که می‌خواهیم و خودمان 


اختیار کرده‌ایم قرار می‌دهم و از خداوند بزرگ مدد و توفیق استدعا می‌کنم که اميد 





[هدایت به] هر دو راه از ناحیه الهی و از درگاهش درخواست شدنی است. 


رین وکیل است. 








و خداوند برای من کافی بوده و او 








فصل اوّل 


بحث در غیبت اما مز مان 1 

















۱ -فصل فى الکلام فى الغيبة 
أ لنا في الكلام في غيبة صاحب الزمان 1 طریقین, 





: أن نقول: إذا ثبت وجوب الإمامة في کل حال وا 
معصومین لایجوز أن يخلو من رئيس في وقت من الأوقات. وأ من شرط الرئيس أن 
یکون توا على عصمته . فلا يخلو ذلك الئیس من أ آن يكون ظاهراً معلوماً. أو غالبا 
أن كل من یدعی لا لام لارا لیس بمقطوع على عصته, بل ظاهر 
مایم وم بنانيامصته , علمنا أن من بقطع على عصمته غالب مستور 





بحث در غیبت 
سخن پیرامون غیبت حضرت صاحب الزمان3# به دو طریق خواهد بود 
طریق اوّل: وقتی ثابت شد که وجود امام و رهبر در هر حال لازم است و این‌که مردم 


زمان تباید بدون رهبر و پیشوا بمانند. 





به جهت معصوم نبودنشان در هیچ برهه‌ای | 


وشرط رهبر نیز این است که بقیناً دارای مقام عصمت باشد» پس این امام» با ظاهر 





و معلوم است یا این‌که پنهان و در پس پردة غیبت می‌باشد. 


و نیز وقتی که بدانیم آنانکه [غیر از یازده امام شیعه بل ] ظاهر بوده و بر ایشان ادعای 





امامت شده نه تنها یقین به عصمت آن‌ها وجود ندارده بلکه ظاهر اعمال و حالاتشان با 
عصمت منافات دارد. در این صورت خواهیم دانست تنها کسی که به عصمتش قطع 


ویقین وجود دارد [ظاهر نیست بلکه] غایب و مستور است. 








وإذا علمنا أن کل من يدعى له لعصمة قطعاً متن هو غائب من الکيسانية والناووسیة 
والفطحية والواففة وغیرهم قولهم باطل, علمنا بذلك صحة إمامة أبن الحسن لله وصحة 


غمبته وولايته. و لانحتاج إلى تكلّف الكلام في إثبات ولادته. وسبب غ 





بته. مع ثبوت ما 





ذکرناه لانْالحق لایجوز خروجه عن الأمة. 
والطريق الثاني: أن نقول: الكلام في غي الحسن## فرع على ثبوت |سامته, 
والمخالف لنا إما أن یسم لا إمامته ويسأل عن سیب غيبته 4 فنتکلّف جوابه. 


أو لا يسم لن إمامته فلا معنى لسؤاله عن غيبة من لم 








ت إمامته وستی نوزعنا في شبوت 


و باز وقتی که دانستیم» اعتفاد کسانی که برای اشخاص دیگر ادعای عصمت و غیبت 
کرده‌ند؛ از جمله گروه‌های کیسانیه نوس کطحّه و واقفبه باطل است؛ از ان رو 
صحت امامت و ولایت فرزند رومن امام حبس عسکری برای ما ثابت و قطمی 
می‌شود. [چرا که معارض دیگری در مبان ات اسلامی تلباريم ] 

و لذا نیازی به پیچیده کردن بحث در زمینه اثبات ولادت آن حضرت یا بیان سبب 
غیبت ایشان نخواهد بو چراکه حرف حق و اعتقاد صحیح در میان امت اسلامی است 
نه خارج آن. ۱ 

طریق دوم: سخن پیرامون غیبت حضرت ولی عصر: فرزند امام حسن عسکری ا 
فرع بر ثبوت امامت ایشان است. و مخالف آن از دو حال خارج نیست: با امامت آن 





حضرت را پذیرفته و آنگاه دلیل غیبت آن مورد را جویا می‌شوند در ایین صورت. 
پاسخگوی او خواهیم بود 








که حرف حق در مین اقت اسلامی است به این معنا است که اعنقاد حن وصعیح همان اعتقاد اسلامی است که 
ا پس با ظهور اسلام اعتقاد حقّ فقط در 





قرآن کریم هم در یه ۱۹ سوره آل عمران می‌فرماید: إن الین 
میان اقث اسلامی 











بحث در غیبت امام زمان(ع) ra /a‏ 


إمامته نا عليها بأن تقول: قد ثبت وجوب الامامة مع بقاءالتکلیف على من لیس 





بمعصوم في جميع الأحوال والأعصار بالأدلّة القاهرة. وثبت أيضاً أن من شرط الامام أن 
يكون على عصمته وعلمنا أيضاً أن الحقَ لایخرج عن الأمة. 


فاذا ثبت ذلك وجدنا الأمة بين أقوال: 





بين قائل يقول: لا ما فما ثبت من وجوب الامامة في کل حال يفسد قوله. 


یا این که امامت آن حضرت رانمی‌پذیرند. که در صورت عدم پذیرش امّت» پرسش 





از غیبت ایشان مفهوم نخواهد داشت وبایستی در آن صورت به بحث برخیزد 
و چنانچه در اصل امامت ایشان با ما نزاع کند ما نیز چنین استدلال خواهیم کرد: 
وجوب امامت با بقای تکلیف در جمیع احوال و همیشه بر عهده کسانی که معصوم 
نیستند به وسیله ادله محکم و استواراثبات شتد:: و باز ثابت شده است که شرط امام 
بودن این است که قطعاً معصوم باشدء (علاوه بر ان ]في‌دانيم که حقٌ از میان این امت 
خارج نیست. 
با توجه به آنچه که گذشت. پیرامون این مسأله چند دیدگاه وجود دارد: 


۱ -عده‌ای معتقدند که امامی در کار نیست. ایر 





اعتقاد فاسد و باطل است؛ چراکه 





شده که وجود امام در هر حالی واجب است. 





| ایک کالبف در صامی عالات وهمیشه پر عهده کسانی که معصوم یستندمی‌باشد.به این معناست که ردم 
همیشهموظفند به نکالیف خود عمل کنند. لا لزو وجوه امام را ثایت می‌کند. چرا که این امام ات که میبیست حدود 
و چهارچوب تکالیف را معین کرد ومجری حقیقی احکام الهی باشد واوست که ماع تکلیف: از مله هل به مان 


وممالح رااز بین می‌برد بناباین ام اما نباشد تکلیف مردم در همه زمان‌ها [خمو. 





غیبت آمام] مر بیهرده‌ای 


خواهد بود. 














وقائل یقول بامامه من لیس بمقطوع علی عصمته, فقوله بیطل بما دنا عليه من وجوب 
القطع على عصمة الامام 1 . 
ومن ادعی العصمة لبعض من يذهب إلى |مامته, فالشاهد يشهد بخلاف قوله. لاو 


أفعالهم انظاهرة وأحوالهم تنافي العصمة. فلا وجه لتکلّف القول فيما نعلم ضرورة خلافه. 


ومن ادعیت له العصمة وذهب قوم إلى إمامته کالکي انية 






إن موسی بن جعفر لاه لم یست. فقولهم باطل من وجوه سنذکرها. 


۴ -گروهی به امامت کسی اعتقاد دارند که دارای مقام عصمت نیست. این قول هم با 
دلایل ما مبتی بر لزوم عصمت امام (که در آینده ماهد آمد] باطل می‌شود. 

۳ -برخی دیگر هم برای افراد خاصتی [نظیر تطلفا و یا بعضی از صحابه] ادعای 
عصمت می‌کنند؛ در این مور د شوه ساز وره داد که بر خلاف این مدعا شهادت 
می‌دهند؛ چرا که اعمال ظاهری و حالات آن‌ها با مقام عصمت منافات دارد: بنابراین 


پیچیده کردن مسأله و استدلال در 





»موضوعی که ما خلاف آن را بدیهی می‌دانیم 
فایده‌ای ندارد 

٤‏ -و اعتقاد همذ کسانی که برای افراد خاصی مدعی عصمت و امامت شده‌اند. باطل 
است؛ همچون: 

الف: کیسائیه که به امامت محمد بن حتفیه اعتقاد دارند. 

ب: ناووسیه که اعتفاد به امامت امام صادق# داشته و بنابراین عقیده‌اند که آن 
حضرت از دنیا نرفته و همان مهدی موعود است. 

ج:واقفیه که می‌گویند: امام موسی بن جعفر 1 از دنا رفته است و مابه زودی دلایل 
بطلان همه آن‌ها را بیان خواهیم کرد. 
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فصار الطريقان محتاجین إلى ف 
الأصول (الثلاثة) اني کرناها من وجوب الرئاسة. و وجوب القطع على العصمة. أن الحق 
لا یخرج عن الأمة. ونحن ندل على کل واحد من هذه الأقوال بموجز من القول ان استيفاء 


ذلك موجود في کتبي في الإمامة علی وجه لا مزید علیه 





والغرض بهذا الكتاب ما بختص الفيبة دون غيرها واله الموفّق لذلك بمّه 


والّذي يدل علی وجوب الرئاسة ما ثبت من کونها 





فى الواجبات العقلية فصارت واجبةء 


پس بنابراین هر دو طریق استدلال. متوقف بر دو امر هستند: اّل بطلان اعتقاد این 


فرقه‌ها تا آنچه را که صد کرده‌ايم [اثبات غیر امام 4 ] تمام شده و به مقصود برسیم. 





دوم نیازمند به اثبات اصول سه گانه‌ای هنند رکه ذکر کرد 





یعلی وجوب امامت» 





وجوب بقین برعصمت امام» و اینکه اعتقاد حقو درست از ات اسلامی خارج نیست. 
ما هر کدام از این امور سه گانه افوا گونا گون آن‌را به شکل مختصر و کوتاه بحث 


خواهیم کرد؛ زیر بحث مفصل و مشروح 








این مورد در کتبی که پیرامون امامت نوشته‌ایم 
موجوداست و هدف در این کتاب, پرداختن به موضوع اختصاصی غیبت است نه چیز دیگری 
و امیدوارم که] خداوند منت گذارد وبا کرمش در این مهم توفیق دهد. 

اصل اوّل: «وجوب ولزوم امامت» 

آنچه که بر وجوب ریاست عالبه امام 4 دلالت می‌کند, آن است که امامت لطفی از 
ناحیه خداوند است.! و از واجبا عقلیه است [که عقل به وجوب آن حکم می‌کند]. 





۱. بیان مرحوم طوسی همان مفاد «قاعدهلطف» است که اختصار بهتوضیح آن مبادرت می‌کنی: «لطف» در 
اسطلاح چیزی است که مکلف را به طاعت خداوند نزدیک گرد واز معصیت دور سازه و تلف کردن هم دو سورت 


دارد:الف) تکلیف کنند؛ تمام آمکانات تخلف و معصیت راز بین برده وتابود ګند به طوری که مکلف چارای چز اطاعت 





نداشته باشد وبعد او را مکلف کند. این صورت با حکمت ت 


وسالی را ایجاد گند که کلف را ترغیب وتشویق به اطاعت کنتد واز سعاصی متفر سازند وار را به عمل 

















BIA‏ ترجمه کتاب الغيبة 








كالمعرفة التي لايعرى مكلف من وجوبها عليه. ألاترى أن من المعلوم أن من ليس 
بمعصوم من الخلق متی خلوا من رئيس مهيب بردع المعاند ويدب الجاني. ويأخذ على يد 
المتغلّب, ويمنع القوي من الضعیف. وأمنوا ذلك وقع الفساد. وانتشر الحيل. وكثر ده 
وقل الصلاح, ومتی کان لهم رئيس هذه صفته كان الأمر بالعکس من ذلك. من شمول 
الصلاح وكثرته. وقلّة الفساد ونزارته. 





مثل: مسأله معرفت. که مکلف از وجوب آن عاری نمی‌شود و همواره همراه اوست» 
[وهمیشه معرفت بر مکلف واجب است]. 

آیا نمی‌بینید که اگر مردم از وجود پیشوایی با هیبت و مقندر محروم باشند. که اهل 
عناد را منع» و خبانت‌کاران را ادب نماید, و دسیّت مظلوم را گرفته» و گروهی را از آزار 
دادن ضعیف باز دارد و ضعیفان به برکت او امن و آرا 





یابند؛ فساد به وجود آمده 
وزباد می‌شود؟ و حیله و نبرنگ همه جا منتثر شدء واصلاح کم می‌شود؟ و هر وقت 

او امامی با آن - یات [دفاع از مظلوم] در بین مردم باشد. اوضاع برگشت 
و صلاح و اصلاح امّت فراگیر شده و فساد کم می‌گردد؟ 











که صالح راهنبابی کنند. مثل و 





اب و عقاب وموعظه وامثال این‌ها. تمام ابن امور را لطف می‌گوبیم ولطف هم پر 
خداوند واجب است ولطف هم دو نوغ است: 


۱ که فعل خداوند باشد. که در این صورت بر خداوند واجب ۱د 





نصب وتعین ما که فعل عداوند استه 
که غير داد 

۲ -اینکه فعل مکلفین باشد: 
را پر بندان واجب فرماید؛ مثل وجوب امر به معرف ونهی از مگر که اگر خدای متعال لظف نماید.عذاب کردن 





: مثل وعظ و تذکر و تعلیم و تعلم. در این صورت هم بر خداوند واجب است که این اعمال 


بندگان عاصی. قبح خواهد بود رکه خداوند یم یا امامی را تصب نکرده اس که سکم شریمت رابه ار آموزش 


دادہ ویدی گنه را برایش تعیین کنند تا او یز از معاصی دور بوده ومیل ورغیت به انجام تالف الهی داشته باشد. 





تین بر خداوند واجب است که انیا را برای هدایتمردممعوثکرده وامام را هم برای ین و نضریح مصال واقعی 


مردم به امامت منصوب فرماید. 














بحث در غیبت امام زمان(ع) نی 





والعلم بذلك ضروريِ لایخفی على العقلاء. فمن دفعه لا يحسن مکالمته؛ وأجینا عن 
کل ما يسأل على ذلك مستوفی في تلخيص الشافي و شرح الجمل لانطوّل بذكره هاهنا. 
ووجدت لبعض الما رین كلاماً اعترض به كلام المرتضی 4ة في الغيبة وظن أ 
بطائلفموه به علی من ليس له قريحة ولا بصر بوجوه النظر وأنا تلم عليه 
فقال: الكلام في الغيبة والاعتراض علبها من ث 
أحدها: تلم ال 4 ثبوت وجه قبح فبها أوفي التكليف معها فیلزمهم أن يث 
الغيبة ليس فبها وجه قبح, لأنّ مع ثبوت وجه القبح تقبح الغيبة؛ وان ثبت فیها وجه حسن 





2 أوجه. 








این مطلب از جمله بدیهیات است که بر عقلامخفی نیست: واگر کسی این راانکار 
کند. قابلیت گفت وگو را ندارد و مابه همه‌اشکالانی که به وجوب ریاست وامامت 
وارد ساخته‌اند. در کناب «تلخیص شاقی» وشرح جمل» جواب داده‌ايم» لذا اینجا 
تکرار نمی‌کنيم 

یکی از متأخرین در همین باب به کلام سبد مرتضی #اعتراض کرده» به گمانش که په 





ایشان غلبه نموده و با همان اعتراض به افراد بی‌سلیقه و فاقد درک و شعور وانمود کرده 
که با دلیل, بیان سبد را رد کرده است. که ذیلاً اشکال او را نقل و جواب می‌دهم. 
اشکالات مخالفان امامت 





او می‌گوید: مسأله غیبت به سه اشکال و دلیل» مورد اعتراض و مردود است: 





اشکال اوّل: ما امامیه را ملزم کرده و ثابت می‌کنيم که یا در خود غیبت و یا تکلیف با 
وجود غیبت. جهت قح وجود دارد. نابراین ایشان می‌بایست عدم لزوم قبح در غیست. 
یا تکلیف با اعتقاد غیبت را اثبات کنند. چون با بوت وجه قبح» اعتقاد به غیبت زشت 


می‌باشد. هر چند که برای آن وجه خُسنی هم ثابت شود [مثلاًگفته شود که غبت لطف است] 











2/۳۰ ترجمه کتاب الغيبة 





کما نقول في قبح تکلیف ما لا یطاق ان فیه وجه قبح) وان کان فیه وجه حسن بأن یکون 
لطفاً لغیره. 
والثنی: 





تنقض طریق وجوب الامامة في کل زمان, لا کون لاس مع رئيس 
مهيب متصرّف أبعد من القبيح لو اقتضی كونه لطفاً واجباً في کل حال, و قبح التکلیف مح 


ه لانتقض بزمان اا بة نكون مع رئيس هذه صفته أبعد من القبيح. 








في زمان ال 
وهو دلیل وجوب هذه الرئاسة. ولم يجب وجود رئيس هذه صفته في زمان الغيبة ولا قبح 
التكليف مع فقده, فقد وجد اللیل ولا مدلول وهذا نقض الدلیل. 


همان طور که ما در مورد قبح تکلیف به مالایطاق می‌گوییم:ا گر چنانچه وجه خسن 
و خوبی هم داشته باشد از جمله این کم دح بندگان لطف باشد در این صورت باز هم 
قبح و زشتی وجود دارد 

اشکال دوم: اعتقاد به غیبت: موجب نقض مسئلذ لزوم وجود امام در همه زمان‌ها 
می‌شود. چرا که مردم به برکت وجود رهبر وأمامی با هیبت» مقتدر و صاحب اختیار, که 
وجودش در هر حالی لعلف و واجب الهی باشد از اعمال قبیح و زشت دور می‌شوند ابه 
این معنا که وقتی امامی با افتدار و قدرت. در صحنه زندگی مردم حضور داشته باشد 
مردم توسط او از اعمال زشت هی شده و مکلف به ترک آن‌ها می‌شوند. در نتیجه از 
ارتکاب به آن‌ها دور می‌شوند]. در حالی که به سب اعتقاد به وجود امام در زمان غیبت 
واز طرفی با حاضر نبودن امام قبح تکلیف به مالایطاق نقض می‌شود. به خاطر این که 
مادر زمان غیبت با وجودامامی با خصوصیات و ویژگی‌های بالا از اعمال زشت و قبیح 


دور می‌شویم و [از طرفی ] وجود امام دلیل بر وجوب امامت و رهبری است. 


۱. تکلیف به مالایطاق به این معا است که شخص به انجام عملی موظف شود که پیش از خد ت 





وطافت اوست 


واین گونه کلف کردن ضرورتا قییح است چون مکلف نمی تواند کاری را نجام دهد که موظف ه انجام آن شده است. 











ت امام زمان(ع) E‏ 


والثالث: أن يقال: ان 





بالإمامة هي کونه مبعداً من اقبیح علی قولكم. وذلك 
لایحصل مع وجوده غاب فلم بنفصل وجوده من عدمه, وإذالم بختص وجوده غاب بوجه 
الوجوب الذي ذکروه لم يقتض دلیلکم وجوب وجوده مع الغيبة. فدلیلکم مع أنه منتقض 
حيث وجد مع انبساط اليد. ولم يجب انبساط اليد مع الغيبة. فهو غير متعلق بوجود إمام غير 
منبسط اليد ولا هو حاصل في هذه الحال. 


واین در حالی است که وجود امام با این خصو صیات در زمان غیبت لازم نیست 
[چون که غایب است ]و با نبودن اوء تکلیف, قبحی ندارد» بنابراین دلیل موجود است 


[که لزوم وجود امام و امامت است ]اما میلو لک حضور و ظهور امام و قبیح بودن 





تکلیف در صورت فقدان او باشد ]و جو د ندارد و این نقض دلیل است. 


اشکال سوم: این که گفته شود به اعتقاد شما فایده امامت این است که و جود اما 





مردم را از اعمال زشت و قبیح دور می‌کند. ولی این فایده با وجود امامی که غایب است 





حاصل نمی‌شود. لذا فرقی بین وجود امام غایب و عدم وجود امام نیست [و در هر دو 
صورت فایده‌ای ندارد.] پس دلیل شما [مبنی بر فایدهامامت] با این که نقض شده اما 
زمانی صحیح خواهد بود که همراه باز بودن دست امام باشد [یعنی امام حکومت داشته 
باشد] در حالی که با توجه به غیبت» دست او باز نخواهد بود» بنابراین دلبل شما به 
وجود امامی که مبسوط الید نباشد تعلق نمی‌گیرد و در غیبت هم مبسوط الید بودن امام 


حاصل نشده است. 








mt‏ ترجمه کتاب الغيبة 


الكلام عليه أن نقول: 

ما الفصل الأول من قوله: «إنّا لزم اما 
محض لا يقترن به حجة, فکان ينبغي أن تبن وجه القبح الذي أراد إلزامه هم لننظر فيد 
ولم یفعل, فلا یتوجه وعیده 

وان قال ذلك سانلا علی وجه: «ما آنکرتم 

فان نقول: وجوه القبح معقولة من کون الشي, ظلماً وعباً وكذباً ومفسدة وجهل وليس 
شي» من ذلك موجوداً هاهناء فعلمنا بذلك انتفاء وجود القبح. 


فان قيل: وجه القبح أل لم بزح علّة المکلّف على قولكم. لا ابساط يده الذي هو طف 





أن یکون في الغيبة وجه قبح» وعید منه 





جواب اشکال اوّل: آنجا که گفت: ماه را ملزم کر ده و ثابت می‌کنیم که در اعتقاد 
به غیبت. جنبه قبح و زشتی وجود دارده می‌گویپم: این حرف چیزی جز تهدید 
[بی‌جابی نیست و هیچ گونه بل و ملیرکی بر مدعای خودش ندارد. واگر هم دلبل 
می داشت می‌بایست علّت این قبحی را که می‌خواهد بر امامیه ثابت کند روشن کرده 
و تبیین نماید تا ما هم دلیل آن‌ها رايبنیم و جوابی هم ارائه بدهیم. و این در حالی است 
که هرگز در تأیید ادعایش دلیل اقامه نکرده بنابراین تهدید بیهود؛ او توجیهی ندارد. 

سوال: حال اگر او از مایپرسد: شما چه دلیلی دارید که قح غیبت را انکار می‌کنید [به 
چه دلیل زشت بودن اعتقاد بر خیبت را انکار می‌کنید] 





پاسخ: خواهیم کفت: زشتی هر عملی [و با اعتقادی]وقتی معقول است. که با ظلم. 
یا ببهوده: یا دروغ و یا دارای مفسده و با از روی جهل باشد. در حالی که در این مبحث 
هیچ کدام از این موارد موجود نیست. بنابراین [به وضو حآیقین می‌کنیم که قبح و زشتی 
در این عمل [اعتقاد به غیبت] منتفی است. 

اشکال: دلبل قبح در اعتقاد به غیبت امام 18 آن است که سختی و مانع را از مکلف 











بحث در غیبت امام زمان(ع) ۳۳/۰ 


في الحقيقة والخوف من يبه لم یحصل, فصار ذلك إخلالاً بلطف المکلّف فقبح لأجله. 
قلنا: (قد) با في باب وجوب الإمامة بحيث أشرنا إليه أن یساط یده 4 والخوف من 
ما فات المکلفین لما برجع إلبهم لاهم أحوجوه إلی الاستتار بأن أخافوه ویمگنوه 
فأتوا من قبل تفوسهم. 
وجری ذلك مجری أن يقول قائل: «من لم يحصل له معرفة الله تعالى في تكليفه وجه 


قبح» لاه لم يحصل ما هو لطف له من المعرفة. فينبغي أن يقبح تكليفه 





دور نمی‌کند. به این علّت که باز بودن دست امام که در حقیقت لطف خداوندی است 
و همچنین ترس مردم از تنبیه شدن توسط امام [در صورت ارتکاب معاصی] حاصل 
نشده است. [چون امام غایب است وانأمی ور کار نیست] پس در لطفی که بر مکلف 


شده است اختلال به وجود آمده به همین دا 





اد به غیبت؛ قبیح و زشت است. 


پاسخ: می‌کوییم در باب ورت آمامت راشا ره کر و روشن ساختیم, که علت عدم 





باز بودن دست امام و ترس مردم از تنبیه و یب توسط حضرت که آن‌ها را از آن 
محروم ساخته به خود آن‌ها برمی‌گردد. و خودشان مقصرند. چرا که آنان موجب ترس 
حضرت شده‌اند! و موجبات پنهان شدن ایشان را فراهم کرده‌اند و حالا قدرتی بر 
دسترسی به امام ندارند. این معضل از جانب خود آن‌ها بوده است. 

کلام این شخص که به غیبت اعتراض کرده مثل سخن کسی است که بگوید: کسی که 


معرفت اله برایش حاصل نشده است تکلیف کردنش قبیح و زشت است. برخی جواب 





داد‌اند: اینکه کافر تحصیل معرفت نکرده است از جانب خودش بوده و مقصر است 





.ترس از کشنه شدن حضرت توسط آن‌ها وجود داشت وافراد زیادی از مله دستگاهحکومتی در صده دستیایی به 


امام وقتل ایشان بودند. لذا هر لعظه سکن بود جان شریف حضرت به خطر بیفد 





ابراین حفظ جان حضرت که 


آخرین تخیر الهی است مهم‌ترین وظیفه خود آن حضرت است. این ماله به زودی مطرح خراهد شد. 














mI‏ : ترجمه کتاب الغيبة 









قبل نقسه؛ 





فما يقولونه هاهنا من أن الكافر أتى من قد نصب له الدلالة على معرفته 
ومكنه من الوصول إليهاء فإذا لم ينظر ولم يعرف أتى في ذلك من قبل نفسه ولم یقیح ذلك 
تکلیقه, فكذلك نقول: انبساط ید الامام وان فات المکلّف فِتما تى من قبل نفسه, ولو مکننه 


لظهر وانبسطت يده فحصل لطفه فلم یقیح تکلیفه, لا الحجة عليه لا له. 


3 





وقد استوفينا نظاثر ذلك في الموضع الذي آشرنا إليه وستذکر فیما بعد |ذا عرض 
مایحتاج إلى ذکره. 
و اما الکلام في الفصل الثانی: فهو مبني على المغالطة ولانتول: اه لم‌يفهم سا 


چرا که خداوند متعال برای رسیدن او به معرفت. دلیل و راهنما قرار داده است و په 
او توان رسیدن به آن را کرامت فرمو دهاشت تال اگر خودش [عمدا] دلیل را به دست 
نیاورد و در نتیجه معرفت هم کسب نکردا این مشکل از جانب خود اوست, پس 
تکلیف کردنش [به کسب معرفت ]قبیح و زشت نخواهاه بود. 

ما هم جواب می‌دهیم:بنبراین بسط ید و باز بودن دست امام [درادارة امور ]از 
دست مکلفین رفته است و این درد و مشکلی است که از جانب خودشان به آن‌ها رسیده 


است» چراکه اگر امام می توانست [و برایش امکان داشت] حتمً ظاهر شده و دستش هم باز بود 





پس لطف هم حاصل می شد لذا تکلیفشان در حال غیبت قبیح نیست [چون که خودشان باعث 
وبانی غیبت بوده‌اند ]در این صورت حجْت و دلبل برعلیه آن‌ها است نه به نفعشان. 

ما نظیر این مباحث را در همان مسأله وجوب امامت گفته‌ایم» و اگر چنانچه دوباره 
نبازی باشد ذکر می‌کنيم. 

جواب اشکال دوم: این اشکال در واقع مغالطه و به اشتباء انداحتن است. البته ما 
نمی‌گوییم که وی نفهمیده» چون او بالاتر از این حرف‌ها است. اما خواسته, حقّ را 
مخفی کرده و اشتباه جلوه دهد. 

















امام زمان(ع) f/m‏ 


بحث در میت امام زمان لے 

أورده. لأنَ الرجل كان فوق ذلك لكن أراد التلبيس والتمویه (في قوله): إن دليل وجوب 
الرئاسة ينتقض بحال الغيبة. لأ کون الاس مع رئيس مهيب متصرف أبعد من القبيح لو 
اقتضی كونه لطفاً واجباً على کل حال وقبح التکلیف مع فقده لانتقض بزمان الغيبة (لأنافي 
زمان الغيبة ]فلم يقبح التکلیف مع فقده. فقد وجد الدلیل ولا مدلول وهذا نقض, 





واما قلنا: إل تمويه لاله 





أا نقول: إن في حال الغيبة دليل وجوب الإمامة قائم ولا 





ام فکان نقضاً, ولانقول ذلك بل دليلنا في حال وجود الإمام بعينه هو دليل حال غيبته. 


في أن في الحالين الإمام لعلف فلانقول: إن زمان الغيبة خلا من وجوب رئیس,بل عندنا 





آنجا که می‌گوید: دلیل شیعه بر وجوب امامت» در زمان غیبت نقض می شود و مردم 
با بودن یک رهبر مقتدر و صاحب اختیان؛ که آوجودش در هر حالی لطف الھی باشد. از 
اعمال قبیح و زشت دور می‌شوند؛ [یعنی با وجود اوست که مردم معصیت نمی‌کنند یا 
در صورت ارتکاب به گناهان ټپ می‌شوند ]و زشت بودن تکلیف با نبود امام و در 
زمان غیبت نقض می‌شود. پس در صورت نبودنش تکلیف قبیح نخواهد بود و این 
نقض است که دلیل [یعنی لزوم وجود امام] بافت شود اما مدلول [شخص امام] نباشد. 

ما می‌گوييم: این شخص مطلب را به گونه دیگری گفته. به این دلیل که خیال کرده که 
ما معتقدیم در زمان غیبت, دلبل وجوب امامت موجود است ولی امامی در کار نیست 
واین نقض است. در حالی که ما هرگز چنین اعتفادی نداریم: بلکه دلیل ما در زسان 
حضور یا غیبت امام یکی است و فرقی ندارد. ودر هر دو حال وجود مبارک اما 
لعلف الهی است. 


پس ما نمی‌گویيم که در زمان غیبت. امام وجود ندارد: [اين تهمتی نارواست که 





دشمنان عنود آل الله به شیعه نسبت داده‌اند]بلکه در نظر ما وجود حضرت ثابت است+ 








a‏ ترجمه کاب الغيبة 


أن الرئيس حاصل, وإنما ارفع ایساط يده نما جع إلى المكلّفين على ما بیتاه لا 
انبساط يده خرج من کونه طف بل وجه اللطف به قائ ما لم یحصل لما برجع إلى غر اله 
فجری مجری أن يقول قائل: كيف يكون معرفة لله تعالى لطفاً مع أ الكافر لايعرف 
اله فلتا كان التكليف على الكافر قائماً والمعرفة مرتفعة دل على أن المعرفة ليست اطفاً 
على کل حال لأتها لو كانت كذلك لكان ذلك نقضاً. 
وجوابنا في الامامة كجوابهم في المعرفة من أن الكافر لطفه قائم بالمعرفة وإلّما فؤت 
تسه باتفريط فيانظر المؤدي إبها فلم بقبح تكليفه. فكذلك نقول: لر ثاسة تلف المكلف 








سوص مکلفین باز نیست و این به آن معنا نیست که 





منتهی دست 
وجود مبارک آن حضرت از دا » لطف ځار باشد. بلکه لطف الهی به واسطه ایشان 
است [که به خلایق می‌رسد؛ بعنی علاوء بر این که ایشان خود لطف عظمای حقٌ تعالی 
است. واسطه بین الطاف خداوندی و عالم نیز است] وجاصل تشدن این لطف. از 
جانب غیر خدا [مردم] است. [باید مردم خودشان په خدا رو کنند تا این که ابن لطف 
آلهی هم در زندگی ایشان جریان بابد 

این بیان [اشکال و جواب ] نظیر آن است که گفته شود: چگونه معرفت الله برای 





کافری که خدا را نمی‌شناسد. لطف است؟ و زمانی که کافر به معرفتی موظف شده که 


موجود نیست. دلبل بر این معنا است که معرفت در هر حالی لطف نباشد. برای این 





اگر معرفت در هر حالی لطف باشد موجب تناقض می‌شود. [چون کافر موظف به کسب 


چیزی شده است که وجود ندار 





نقض است] 


لذا جواب ما در مورد امامت [واین که وجود امام 3 در هر حالی برای مردم لطف 

















بحث در 





امام زمان(ع) Nia‏ 


في حال الغيبة. وما تعلق باله من إیجاده حاصل ول 
برجع إلى المکلفین فاستوی الأمران. والكلام في هذا المعنی مستوفی أیضاً بحیث ذکرناه 

وأمَا الكلام فى الفصل الثالث: من قوله: إن الفائدة بالإمامة هي كونه مبقداً من ی 
علی قولکم, و ذلك لم بحصل مع غیبته. فلم نفصل وجوده من عدمه. قإذا لم بختص وجوده غاا 
بوجه الوجوب الذي ذكروه لم بتتض دلیلکم وجوب وجوده مع الفيبة فدليلكم مع 





تفع تصرفه وانبساط يده لأمر 








أنه منتقض حيث وجد مع انبساط اليد. ولم يجب انبساط اليد مع الغيبة. فهو غير متعلّق 
بوجود إمام غير منبسط اليد ولا هو حاصل في هذه الحال. 


وکوتاهی» این معرفت و لطف را از دست داد در نتیجه موظف کردن کافر به کسب 
«معرفت اله» قبیح و زشت نبست. ما هما هین صورت می‌گوبیم: امامت در زمان 
غیبت [همانند زمان حضور امام ]رای اللگلفین إلطف الهی است. و آنچه که به 
خداوند بستگی دارد عبارت است از خحلق وآیجاد امام که انجام شده است. اما عدم 
تصرف [ظاهری]و باز نبودن دستشان و حکمرانی آن حضرت. به مکلفین و اعمالشان 
بر می‌گردد [که حاصل نشده است ] پس جواب ما [در باب غیبت ] مساوی جواب آن‌ها 
[در باب معرفت ]است و هر چه در آنجا بود در این جا هم همان است. البته در این مورد 
به شکل کافی بحث کرده‌ايم. 

جواب اشکال سوم 


که گفته می‌شود به اعتقاد شما فایده امامت این است که 











وجودامام مردم را از اعمال زشت و قییح دور می‌کند. این فایده با وجود امامی که غایب 
است حاصل نمی‌شود لذا فرقی بین وجود امام غایب و عدم وجود او نیست [چرا که در 


ی دلیل شما [مبنی بر فایده امامت] علاوه بر این که 





هر دو صورت فایده‌ای ندارد 
نقض شده زمانی صحیح خواهد بود که همراه نبساط ید باشد؛ [یعنی دست امام در 
دخالت در امور باز باشد] در حالی که با توجّه به غیبت دست امام باز نخواهد بود 
بنابراین دلیل شما با وجود امامی که مبسوط الید نباشد تعلق نمی‌گیرد ودر غیبت هم 
مبسوط الید بودن امام حاصل نشده است. 














2/۳ ترجمه کتاب الغيبة 





هم یفعل في هذا الفصل أكثر من تعقيد القول على طريقة المنطقيين من 
قلب المقدمات ورد بعضها على بعض, ولا شبك أله قصد بذلك التمويه والسفالطة. وال 
فالأمر أوضح من أن يخفى. 

ومتی قالت الا 
لایدل على وجوب |مام غیر منبسط الب 
آخری أن انبساط يده واجب في الحالین (في) حال ظهوره وحال غیبته. غير أْ حال 
ظهوره مکن منه فانبسطت یده و حال الغیبة لم یمک فانت 
من باب الوجوب, وبیتاأن الحجة بذلك قائمه علی المکلفین من حیث منعوه ولم بمکنوه 
فأتوا من قبل نفوسهم. وشبهناذلك بالمعرفة,جفعةبعد آخری. 





ان انبساط يد الامام لا يجب في حال الفيبة حتى بقول: دليلكم 
أن هذه حال الغيبة. بل الذي صرّحنا به دفعة بعد 








یده لاأ انبساط يده خرج 





در جواب می‌گوبیم: کسی که ایر اشکال را مطراح کرده. اعتراضش را طبق یک روند 
منطقی استوار نکرده است. به تخاظر این که بعضی از مقدمات را وارونه کرده و بعد به 
وسیله مقدمات دیگری مقدمات وارونه را رد می‌کند. بی‌گمان قصد و غرض این 
شخص به اشتباه انداختن و شبهه‌انکنی و مفالطه بوده است. چرا که مسأله بسبار 





روشن‌تر از آن است که مخفی باشد. 

چه وقت و کجا شیعه گفته است: بازبودن دست امام درزمان غیبت واجب نیست؟ که 
عنوان شود دلیل شما بر وجوب امامی که دستش باز نیست و تصرف در امور نمی‌کند 
دلالت ندارد؟! 

بلکه آنچه را که ما بارها وبا صراحت گفته‌ایم این است که باز بودن دست امام [به 
عبارت دیگر حا بیت حضرت ] چه در زمان غیبت و چه درزمان حضور واجب است 
با این تفاوت که در زمان ظهور و حضور اماما امکان و توان این امر [یعنی حاکمیت 
و باز بودن دست امام] به واسطه فرمانبرداری مردم از ایشان و زمینه‌سازی توسط مردم 
فراهم است» دراین صورت امام مبسوط الید بوده و حاکمیت ظاهری دارد. 














بحث در غیبت امام زمان(ع) Mls‏ 


وأيضاً فاتا نعلم أن نصب الرئيس واجب بعد الشرع لما في نصبه من اللطف لتحقله 
للقيام بما لايقوم به غيره. ومع هذا فليس التمكين واقعاً لأهل الحل والعقد من نصب من 
يصلح لها خاصّة على مذهب أهل العدل الّذين كلامنا معهم. ومع هذا لايقول أحد 


وجوب نصب الر ئيس سقط الآن من حيث لم یقع التمکین منه, 





ما در زمان غبت این امکان, به دلیل عدم فرمانبرداری مردم فراهم نشده است 
و دست امام بسته است. و معنای این حرف این نیست که اگر امام مبسوط البد نبود» پس 
وجودش واجب نیست. و قبلا بیان کردیم که حجّت خدا برای [هدایت] مردم آمده 
است. اما از این جهت که آن‌ها نسبت به او فرمانبردار نبوده واز تصرف در امور عملا 
منع‌اش کرده‌اند [گرفتار ضرر و خسران شد :ان و این خسارتی است که مردم به 
خودشان زده‌اند ودلیل و حجت بر ليه خو دشان الت و ماهم بارها آن را به مسأله 
معرفت تشبیه کرده‌ایم. 


و همچنین ما می‌دانیم که پس از [صدور و مقرر کردن] شریعت و دین؛ تعیین 





و نصب امام بر حداوند متعال واجب است. و این انتصاب لطفی از ناحیه خداوند است 


چرا که امام به کارهایی می‌پردازد که دیگران توان انجام آن را ندارند. 





با وجود این‌ها براساس اعتقاد اهل عدل [کسانی که به عدل خداوند اعتقاد دارند؛ 
یعنی شیعه و معتزله ]که روی سخن ما با آن‌ها است. درصورتی که اهل حل و عقد" از 


۱ اهل حل و 


نحو تعپین ونصب امام به عنوان خلبفه و ج 








بن اصطلاح باد آور یکی از اختلافات ریشه‌دار بین اهل سثت وشیعیان است که عبارت است از 






تبی مکرم اسلا 





قت معتقدند اماب مام در حذ اختیارات دم 
است نه خدارند. رین اگر غلما وافراد شاخص جامعه کسی را به آمامت برگزنند. او امام مرهم و جانشین رسول 
دا است. بتابراین به این افراد اهل حل و عقد می" 


خلافت حن امیرالمڑمنین چ توسط ابوبکو ات که 





تنا عاملی که موجب این انحراف شده است توجیه غصب 








سا خالافتی باطل است. 





اما امامیه معتقد است که منصب امامت.نظیر تبۆت. مقامی هی است وتعیین ونصب مام حق خداوند تبارک و تعالی اس 











۵۰ ترجمه كتاب الغيبة 
فجوابنا في غيبة الامام جوابهم في سنع أل الحل والعقد من اختیار من بصلح 


تنها کسی که دارای صلاحیت امامت است تمکین و فرمانبرداری نکنند کسی 
نمی‌گوید چون اهل حل و عقد تمکین نکرده‌اند وجوب انتصاب امام و رهبر ساقط 
است [و دیگر لزومی ندارد که رهبری انتخاب شود.] 

پس جواب ما در مورد غیبت امام # مثل جواب آن‌ها در مورد منع کردن اهل حل 
و عقداست از انتخاب کسی که صلاحیت امامت داشته باشد [یعنی این دو فرق در جابی 
است که نخواهیم بین دو روش عقلی و نقلی جمع کنبم در حالی که اگر جمع کنیم. که ره 
درست هم همین است. دیگر فرقی وجود نخواهد داشت.]" این دو جواب [جواب ما 
در غیبت و جواب آن‌ها در مورد اهلاحل و َفدّ]فرقی با هم ندارند. 

تنها فرق ممکن بین این دو جواب لین اینت که ما این عقیده و جواب را از راه عقل 
فهمیده‌ايم [مثل قاعده لطف که از توعد لیات آن‌ها از راه نقل نهمیده‌اند. [مثل 


ازوم انتخاب رهبر توسط اهل حل و عقد] واین فرق هم از غیر موضع جمع است. 


ونصب امام راندارند 





سه وخلیفه رسول خدا م‌بایست از طریق نصوص شرعی ووحی الهی منصوب شود ومردم توان تم 





و آنچه که خداوند به آن‌ها واجب فرمودهاست. اطاعت از امام و یه رسول دا اس که در آیه ۵۹از سوره مباری 
نساء فرمودہ است: وا لول وأولی ال نگم رین آنچه راک اهل سنت در عمل امل على وعفد 
صحیع میدن وآن را مبنای تعیین سرنوشت مسلمین قلمداد م‌کنند در واقع تعدی به حن خداوند تال ست. یه در 
اب واذار میک 

۱. همان طوری که آن‌ها می‌گویند: اگر ال حل وعقد. کسی را که شایستگی امامت داردبرای این منصب انتخاب 
نکردند واز تعیین امام ورهبر سر باز زدند این امر مانع از اتصاب رهبر تمی‌شود. ما هم می‌گوبیم: این که مردم از ام 
اطاعت نکر 





این مورد ال وبراعین قوی ومتوصی هم اقامه شده است که ذکر آن‌ه را به کب مقصل در اي 








رده ومانع از حاکمیت ایشان شدهاند 





این معنا تیست که بگوبیم دیگر وجوه امام لرومی نداد در نتیجه این 


دو جواب هیچ فرقی با هم ندارند. 











بحث در غیبت امام زمان(ع) 02 
للامامة, ولا فرق بينهما اما الخلاف بيننا نا قلنا: علمنا ذلك عقلاً. وقالوا ذلك معلوم 
شرع وذلك فرق من غير موضع الجمع. 
فان قيل: أهل الحلّ والعقد إذا لم يمكنوا من اختي i‏ 
یقوم مقام ذلك من الألطاف فلا يجب إسقاط التکلیف. وفي الشيوخ من قال إن الإمام يجب 





نصبه في الشرع لمصالح دنياوية. و ذلك غير واجب أن يفعل نها اللطف. 
قلنا: أما من قال: نصب الامام لمصالح دنياوية قوله يفسد: لاه لو كان كذلك لما وجب 





إمامته. ولا خلاف بينهم في أله يجب إقامة الإمام مع الاختيار. 


اگر گفته شود: وقتی که اهل حل و عقد در مورد انتخاب کسی که صلاحیت امامت را 
دار به وظیفه عمل نکردند. پس خداونل تگال راز الطاف بیکرانش چیز دیگری را 
جایگزین امامت می‌فرماید [ر عدم تمکین اهل حل و عقد مانع از لطف خداوندی 
تکلیف ساقطنیسبت, از طرفی يكي از بزرگان هم گفته است: 





نمی‌شود]بنابر 





وجوب انتصاب امام در شرع مقس به عاطر مصالح دنیایی مردم است و لازم 


نیست که جهت تأمین مصالح دنیایی, این چنین لطفی صورت بگیرد [بنابراین قرار 





دادن امام لطف واجب يست 

در جواب می‌گوییم: اما سخن کسی که گفته بود: تعبین امام فقط برای مصالح دنیایی 
است. باطل است. چرا که در این صورت نمی‌بایست امامتش واجب باشد. در حالی که 
همه [مذاهب و فرق] معتقدند وجود امامی با اختیارات تام. واجب و لازم است, زیر او 


باید اقداماتی را انجام دهد [که همگی] از مسائل و امور دینی بوده و ترک آن‌ها جایز 





نیست؛ از جمله جهاد. ولایت و سرپرستی حکام و قضات. تقسیم بیت المال» اجرای 





حدود مجرمان و اقامه قصاص [که هر کدام از این‌ها علاوه بر فواید دنیوی در واقع امری 


معنوی و اخروی هستند], 











9/۲ 











على أن ما یقوم به الإمام من الجهاد وتولية الأمراء والقضاة وقسمة الفىء واستيفا 
الحدودوالقصاصات آمور دينية لا یجوز تركهاء ولو كان لمصلحة دنياوبة لما وجب ند 
فقوله ساقط بذلك. 

وأمَا من قال: یفعل الله ما يقوم مقامه باطل. له لو كان كذلك لما وجب عليه إقامة 
الإمام مطلقاً على کل حال ولکان یکون ذلك من باب التخییر» كما نقول في فروض 
الكفايات وفي علمنا بتعيين ذلك و وجوبه على کل حال دليل على فساد ما قالوه. 

على أله يلزم على الوجهين جمیعا لعف 





حال اگر امامت فقط برای مصلحت دنیایی می‌بود نمی‌بایست اموری که در بالاگفته 


شد لازم و واجب باشد. پس ادعای این که امام فقط برای مصالح دنیایی است از درجه 





اعتبار ساقط است. 

و اما ادعای کسی که گفته بود: «خاداوند به چخای این لطف لطف دیگری را مرحست 
فرموده و جایگزین امامت می‌کند نیز باطل است. چوان اگر چنین بود دیگر نصب 
و تعیین امام و رهبری در هر حال [و زمان] بر خداوند واجب نبود, بلکه می‌بایست از 





باب تخییر باشد [که خداوند بین آن دو لطف مخیر باشد] چنان که ما در باب واجبات 


۲ ۱ 
کفایی می‌گوييم. 
و به استناد آنچه که در مسأله وجوب تعبین امام در هر حال و هر زمان دا 








ن قول و اعتقاد ضعیف, مشخص است. 








را عتوان می‌قرمودن. چرا 


ری مکلف بین دو یا چند چیز واجب. مخیر است؛ مل کفارات سه گنه رو یعنی با ۶۱روز روزه با 





اطعام ۶۰ فقیر ی آرادکدن ده که کلف مخیر است یکی از این مر نام دهد دای که در واجب گفایی. فمل 
مورد نظرابتدا بر همه راجب است وبا اقدام برخی از مکلفین. از عهده دیگران ساقط می‌شود. الت بیان مرحوم شیخ را 
کرد که آن عده که اقدام می‌کنن. از سر اختیار است که توجیه قوی و قاب اتکایی به تظر 





می‌توان با این عبارت 


فمی ومد 








بحث در غیبت امام زمان(ع) Sie‏ 


بأن يقال: الكافر إذا لم بحصل له المعرفة يفعل لله له ما يقوم مقامهاء فلا يجب عليه 
المعرفة على كل حال. 

أو یقال: اما بحصل من الانزجار عن فعل الظلم عند المعرفة أمر دنياوي لايجب لها 
المعرفة. فيجب من ذلك إسقاط وجوب المعرقة. ومتى قيل: | لا بدل للمعرفة, قطن 
وكذلك لا بدل للإمام على ما مضى -وذكرناء في تلخیص الشافي - وكذلك إن يتوا ان 
الإتزجار من القبيح عند المعرفة أمر دی قلنا: مثل ذلك في وجود الإمام واه 

فان قیل: لايخلو وجود رئيس مطاع منبسط اليد من أن يجب على لله جميع ذلك أو 


يجب علینا جمیعه أو يجب على 





إيجاده وعلینا بسط يده. 





علاوه بر آنچه که گفته شد لازمۀ پذبړ شن 
ذکر شود؛ 


نکته اوّل: گفتن این مطلب که وقتی برای گافر معرنت حاصل نشود. خداوند تبارک 





آن است که در باب معرفت دو نکته 


و تعالی می‌بایست به جای معرفت؟ مر گر را تخایگزین آن فرماید. بنابراین کسب 
معرفت در هر حالی بر کافر واجب نیست. 

نکته دوم: آنچه که در نتیجه معرفت حاصل می‌شود انزجار از ظلم است و این هم 
یک امر دنیایی است که برای آن تحصیل معرفت واجب نیست؛ بنابراین وجوب 
تحصیل معرفت الله از کافر ساقط است. 

اگر گفته شود: برای معرفت. بدلی و جود ندارد. 

می‌گوییم: برای امام هم بدلی و جود ندارد. همچنان که درکتاب تلخیص‌شافی گفتیم 


و همچنین اگر گفته شود: انزجار از ظلم و کارهای زشت که در نتبجه معرفت ایجاد 





می‌شود. امری دینی است نه دنیایی. 





مورد امام می‌گوبیم که بسیاری از امور مربوط به 











Blot‏ ترجمه کتاب الغيبة 


: يجب جميع ذلك على اله. اه ينقض بحال الغيبة له لم بوجد إمام منبسط 





لید. وإن وجب علینا جمیعه فذلك تکلیف ما لایطاق. لاتا لانقدر علی إیجاده» وان وجب 
عليه یجاده وعلینا بسط يده و تمکینه فما دليلكم عليه. مع أن فيه أنه يجب علينا أن نفعل ما 
هو لطف للغيرء وكيف يجب على زيد بسط يد الإمام لتحصيل لطف عمرو. وهل ذلك ال 
نقض الأصول. 





اشکال:اگر گفته شود: وجود تعبیر امام و رهبری مُطاع. آن هم با دست باز (که بتواند 





در کلیه امور تصرف تماید ]از سه حال خارج نیست: 





خداوند واجب است. با بر ما 


انسان‌ها: و یا این که ایجاد و انتصابش بر خداوند و باز گذا 


دن دستش بر ما واجب است؛ 





۱-اگر شما بگویبد که انتصاب و باؤگڈاشت یت امام بر حداوند واجب است. پس 





ادعای شما در زمان غیبت نقفی سی‌شودا چرا که در حال غیت امامی که 


مبسوط الید باشد مو جود نیست [زیک طرّف کتبی به اهامت منصوب شده است و از 





طرفی دیگر امام دستش باز نیست و نمی‌تواند در امور تصرف کند واین تناقض است]. 
۲-واگر بگویید بر ما واجب است. ۱ بن هم تکلیف به مالابطاق است. چون ما قادر 


به بسط ید او نیستیم. 





۳-واگر قائل شوید که ایجادش بر خداوند و بازگذاردن دستش و فرمانبرداری از او 


بر ما واجب است, شما چه دلیلی براین مدعا دارید؟ علاوه بر این اگر انتصاب 





و بازگذاردن دست امام بر ما واجب باشد. 





اقع عهدی بر ما واجب شده‌است که برای 
دیگران لطف است نه خودمان. هثل چگونه بر زید واجب است که دست امام را باز 


بگذارد تا این که لطفی در حقٌ عمرو باشد؟ آیا این نقض اصول نیست؟۱ 





۱. صاحب اشکال می‌گوید: اصل این است که انتصاب و 
دیگران طفی حاصل 





امام لطفی در حقٌ ما اشد در حالی که در 


این جا ما دست امام ا از می‌کثاریم تا در د وین تقش آن اسل ات 

















بحث در غیبت امام زمان(ع) و هه 


قلنا: ي نقوله أن وجود الإمام المنبسط اليد إذا ثبت أنه لطف لنا على ما دألنا عليه 
ولم یکن |یجاده في مقدورنا لم یحسن أن نکلّف إیجاده له تکلیف ما لا یطاق وبسط يده 
وتقوية سلطانه قد یکون في مقدورنا وفي مقدور لله. فإذا لم یف اله تعالی علمنا أله غير 
واجب عليه ونه واجب عليناء له لا بد من أن يكون منبسط اليد يتم لفرض بالتكليف. 
نا بذلك أن بسط يده لو كان من فعله تعالى لقهر الخلق علیه, والحيلولة بينه وبين أعدائه 
وتقوية أمره بالملائكة یم ى إلى سقوط الغرض بالتكليف, وحصول الإلجاء. فا جب 
علینا بسط بده علی کل حال وإذا لم نفعله أتينا من قبل نفوسنا. 








1 

















پاسخ: آنچه که ما در موردامام مبسوط الید می‌گوییم این است: وقتی که ثابت شده که 
وجود امام بر ما لطف بوده و از طرفی ما قادژءیهایجاد واتتصاب امام نیستیم» چنین 
وظیفه‌ای برای ایجاد امام امر درستی تلسیت, جر گهانجام این تکلیف از عهده ما خارج 
است. و از طرفی باز بودن دست امام وججج وت حاکمیت آن حضرت. هم برای 
ماو هم برای خداوند مقد 





ر است؛ تحال لت که خحداوند متعال این کار را انجام نداده 
است حتماً خواهیم دانست که این امر بر خداوند واجب نیست بلکه پر ما واجب | 
زیرا دست امام حتماً باید باز باشد تا این که غرض و هدف تکلیف تمام باشد.! 

واز طرفی روشن کردیم که اگر بازگذاردن دست امام» فعل خداوند تبارک و تعالی 
بوده و به کمک ملالکه بین او و دشمنانش حائل شده و حاکمیت او را نقویت کنل 
بنابراین مردم در مقابل نص خداوند مجبور و مقهورنده و چه بسا این عمل منجر به 
سقوط واز بین رفتن هدف تکلیف و نیز باعث به وجود آمدن اضطرار (وبی پناهی 





مردم) شود بنابراین باز گذاردن دست اما هر حال بر ما واجب است. و اگر مابه این 





وظیفه عمل نکنیم ضرر و نحسارتی است که از خودمان بر ما رسیده است. 


۱. چه تکلیف خاص امام از جمله سرپرستی جامعه 





زمین‌ها واجرای حدود البی, وچهتکلیف خاص مردم 


نسبت به ایشان؛ ازجمله فرمانبرداری راطاعت. واین تکلیف وقتی تمام وکمال خواهد بود که امام میسوطالید باشد. 

















2/۵۶ ...۰۰ ترجمه کتاب الغیبة 








وان كانت فيه مصلحة يرجع إلى غيره كما نقوله في أن 
النبوّة والأداء إلى الخلق ما هو مصلحة لهم. 
كانت فيها مصلحة لغيرهم. ويلزم المخالف في أهل الحل والعقد بأن يقال: كيف يجب 
علبهم اختيار الإمام لمصلحة ترجع إلى جميع الأمة. وهل ذلك إل إيجاب الفعل علیهم لما 
برجم إلى مصلحة غیرهم.فأي 





لا لهم في القيام بذلك مصلحة تخصهم وان 








شیء آجابوا به فهو جوابنا بعینه سواء 


و اما این که گفتند: انتصاب و بازگذاردن دست امام بر ما واجب است [در حالی که 
این عمل] در حق دیگری لطف است» 
لطف برای دیگران را فراهم کنیم و چو داقاالی بره پاشیم] 


چون در جواب می‌گوبیم: هر کسی که شرت و اری امام و نیز تقویت حاکمیت آن 





خن هم صحیح نیست. (که ما موجبات 


حضرت بر او واجب شده است. ین و جوب مطابق مصلحتی بوده که اختصاص به او 
دارد. [و نفعش به خود او برمی‌گردد] اگر چه در این مسأله برای دیگران هم مصلحتی 
وجود داشته باشد. چنان که در مورد انبیاء هم می‌گوییم: در اشتغال و به دوش کشیدن بار 
نبوّت ورساندن آن به دست مردم برای آن‌ها مصلحتی وجود دارد که به واسطه همین 
مصلحت در قيامت مخصوص می‌شوند. [و مورد عنایت خاص خداوند قرار می‌گیرند] 
اگر چه در این عمل, برای دیگران هم مصلحت وجود دارد. 

علاوه بر این ما مخالف خودمان [اهل سنّت] را درباره اهل حل و عقد و با گفتن این 
که چگونه بر آنها واجب است که امامی را برگزینند که مصلحتش متوجه تمام امت 
است ملزم [به پاسخگو بی ]می‌کنیم» آیا این کار غیر از این است که فعلی برایشان واجب 
شده است که مصلحت و لطف برای دیگ 





است؟ بنابراین هر پاسخی به سوال ما 








بدهند ما هم همان را به حودشان در این مسأله می‌گوييم. 











بحث در غیبت امام 


۷9 (e) 








قیل 


ما أوجبنا [ذلك] من حيث ان تصرف الذي هو لطفنا إذا لم يتم إلا بعد وجسوده 





م زعمتم أنه يجب إيجاده في حال الغيبة وهلا جاز أن یکون معدوماًء 





وایجاده لم یکن في مقدورناء قلنا عند ذلك: آنه يجب على لله ذلك وال أدّى إلى أن 
لانکون مزاحی العلَة بفعل الّطف فنكون أتينا من قبله تعالى لامن قبلنا وإذا أوجده 


ولم نمکنه من انبساط يده أتينا من قبل نفوسنا فحسن التکلیف وفي الأول لم يحسن. 


اشکال: شما برای چه خبال می‌کنید که وجود امام در زمان غیبت هم واجب است؟ 
آیا بهتر نبود که اصلاً وجود نداشته باشند؟ 


پاسخ: می‌گوییم: این که ما وجود امام را در هر حال و زمانی واجب و لازم می‌دانیم از 





آن جهت است که تصرف ایشان درامو ورا گا لطف است و این لطف الهی در 
صورتی تمام است که آن حضبرت وجوکذانته باشد. البته ایجاد ایشان در حدّ توان 
وقدرت مانیست بلکه بر دود اجب ات گر پروردگار عالم او را ایجاد 
نمی‌کرد منجر به ابن می‌شد که ما نتوانیم موانع تکلیف را برطرف کنیم. فلذا این ضرر 
و زیانی بود که از جانب خداوند به ما می‌رسید نه از جانب خودمان. ما وقتی که خداوند 
امام را ایجاد فرماید و ما نسبت به ایشان تمکین نکرده و فرمانبردار آن حضرت نبوده 
و دست ایشان را باز نگذاریم. این ایراد و نقص از ناحیه خودمان است» در این صورت 
آن هم در حال غیبت و همچنین به لزوم تمکین 


و فرمانبرداری از امام] خوب است [و هیچ جهت قبح و زشتی ندارد. چون ما خودمان 






تکلیف [ما به اعتقاد به وجود امام 





باعث عدم استفادء از این لطف الهی شده‌ايم] اقا در صورت ال [که خداوند امام را 


ایجاد نکرده باشد] تکلیف ما بجا 














B0‏ ترجمه كتاب الغيبة 


فان قیل: ماالّذي تریدون بتمکیننا 





آتریدون أن تقصده ونشافهه وذلك لیم إلا مع 
وجوده. 

قیل لکم: لایصح جمیع ذلك إلا مع ظهوره وعلمنا أوعلم بعضنا بمکاند. 

وان قلتم:نرید بتمکیننا أن نبخع لطاعته والشد على یده, ونکت عن نصرة الظالمين. 
ونقوم على نصرته متی دعانا إلى إمامته و نا علیهابمعجزته, 

قلغا لكم: فنحن يمكننا ذلك في زمان الغيبة وان لم يكن الامام موجوداً یه فکیف قلتم 
لایتم ما كفنا 


قاتا اي نقوله في هذا لباب ما ذکره المرتضى # في الذخيرة وذكرناء في تا یم 





من ذلك الا مع وجود الامام. 


اشکال: منظور شما از تمکین در بر امام چچتیت؟ اگر مقصود این است که به 
محضر او شرفیاب شده و کنار او با که‌این ار ففط با وجود ایشان ممکن است؛ به 
شما گفته شده که تمکین و فرمانبرداری ارام دز ورتا صحیح است که ایشان ظاهر 
باشد و این که ما بدانیم یا حداقل بعضی از ما بدانیم که مکان ایشان کجا است. 

واگر منظور از فرمانبرداری از امام این باشد که مهیای اطاعت و آماده کمک به ایشان 
» واهل ظلم وستم را یاری نکنیم» و همچنین هر زمانی که آن حضرت ظهور 
فرموده وبا دلیل و برهان و به وسیله معجزه» ما را په دعوت کرد برای کمک به 
او آماده با به شما می‌گوییم که ما نیز ممکن است در آن زمان چنین آمادگی را داشته 
باشیم حتی اگر امامی هم در کار نباشد. پس چگونه است که می‌گویید: آنچه که ما موظف 


به انجام آن هستیم فقط با وجود امام کامل است؟ 

















: آنچه را که در این باب می‌گوییم همان مطلبی است که سبد مرتضی ها در 


کتاب ذخیره فرموده‌اند و ما هم در تلخیص شافی ذکر کرده‌ايم که لطف خداوند در حق 


ماکه همان تصرف امام [در اداره امور مردم] و مبسوط الید بودنشان می‌باشد. به 











بحث در غیبت امام زمان(ع] وه 


الشافي أن الذي هو لطفنا من تصرف الاماموانبساط يده لاتم إلا بأمور ثلاثة. 

أحدها: یلق باثه وهو إيجاده. 

والثانى: تعلق به من تحمل أعباء الإمامة والقيام ها 

رالثالت: یتعق بنا من العزم علی نصرته. ومعاضدته. والانقیاد له. فوجوب تحمله علیه 
فرع على وجوده له لا بجوز أن يتناول التكليف المعدوم. فصار إيجاد لله اه أصلاً 
لوجوب قیامه. وصار وجوب نصرته علینا فرع لهذين الأصلين لاله اما يجب علینا 
طاعته إذا وجد, وتحتل أعباء الامامة وقام بها فحينئذ يجب علینا طاعته, فمع هذا 
النحقیق کیف یقال: لم ایکون معدوماً 


وسیله سه امر کامل می‌شود: 





اوّل: امری که به خداوند تعلق دارادوعبارت اسك از ایجاد امام. 

دوم:امری که به کسی که منم اتاک ترا عهاپدار یه است. تعلق دارد 

سوم:امری که به ما مردم تعلق دارد و آن عبارت است از این که اراده و عزم بر پاری 
وکمک امام داشته و مطیع و باشیم 

بنابراین وجوب تحمل منصب امامت برای امام فرع وجود اوست. چرا که تکلیف 
کردن معدوم درست نیست؟ [یعنی کسی را که وجود ندارد. نمی‌توان موظف به انجام 
کاری کرد.] پس این که خداوند او را ایجاد می‌کند اصل و اساس وجوب قبام ایشان به 
انجام امور امامت است. همچنین وجوب یاری کردن او توسط مافرع این دو مسأله 
است. زیرا زمانی اطاعتش بر ما واجب می‌شود که هم وجود داشته باش وهم در 
جایگاه و منصب امامت بوده واقدام به کارهای امامت کند. بنابراین اطاعت از ایشان بر 
ما واجب است. 

حال با توجه به این استدلال چگونه گفته می‌شود که برای چه از ما انتظار دارند که 


ملتزم به عدم وجود او شد و بگوییم آن حضرت وجود ندارد 











مات ترجمه کتاب الغيبة 
فان قیل: فما الفرق بین آن یکون موجوداًمستتراً (حّی |ذا علم لله متا تمکینه آطهره. 


أن یکون) معدوماًحتی إذا علم متا العزم على تمکینه آوجده 
قلنا: لا یحسن من الله تعالی أن بو | تمکین من لیس بموجود لته تکلیف سا 











لایطاق, فاذاً لا بد من وجوده. 

فان قیل: بوجده اله تعالی |ذ علم آنا نطوي علی تمکینه بزمان واحد کما اه یظهره 
عند مثل ذلك. 

قلنا: وجوب تمکینه والإنطواء على طاعته لازم في جميع أحوالناء فيجب أن يكون 
التمكين من طاعته والمصير إلى آمره ممكناً في جميع الأحوال و إلا لم يحسن التكليف 


اشکال: چه فرقی هست بین این کدآمام وود داشته و غایب باشد تا زمانی که 
خداوند. فرمانبرداری ما از ایشان راہہیند وحظرت را آشکار فرماید. وبین این که 
اصلاً وجود نداشته باشد و هر وک کاود دانست که سا عزم واراده برای تمکین 
واطاعت از ایشان را داریم» او را به وجود بیاورد؟ 


ر ماواجب نماید که 





پاسخ: شایسته نیست که خداوند تمکین و فرمانبری از کسی 
موجود نیست. چرا که این, امر به مالایطاق است. بنابراین حتماً بابد وجود داشته باشد. 

اشکال: خداوند هر وقت بداند ما آمادگی فرمانبرداری از او را داریم او را ایجاد 
می‌کند. همانطور که طبق عقیدة شماء ظهور او در چنین زمانی واقع می‌شود. 

پاسخ: فرمانبرداری از ایشان و اراده و قصد اطاعت از او هاعتقاد ما در جمیع احوال 
بر ما واجب است. پس لازم است که در تمام احوال, تکمین و فرمانبرداری از ایشان 
ممکن و مقدور و در حد توان باشد. چراکه در غیر این صورت تکلیف درست نخواهد 
بود واین اشکال در صورتی وارد است که ما در تمام احوال؛ چه غیبت و چه ظهور: 


مکلف بر اطاعت و فرمانبرداری از حضرت نباشیم؛ [یعنی در زمان غیت اطاعتش 
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اّما کان یت ذلك لو لم نکن مکلفین في کل حال لوجوب طاعته والانقیاد لأمره. بل كان 
يجب علینا ذلك عند ظهوره والأمر عندنا بخلافه 
ن خالفنا فی ذلك وألزمنا عدمه علی استتاره: لم لا یجوز أن يلف اله تعالی 





ثم یقال: 
المعرفة ولا ينصب علیها دلالة إذا علم أا لاننظر فیهاء حتى إذا علم من حالنا نا نقصد إلى 
النظر ونعزم على ذلك أوجد اه ونصبهاء فحينئذ ننظر ونقول ما الفرق بين دلالة منصوبة 
لاننظر فبها وبين عدمها حى إذا عزمنا على النظر فيها أوجدها اله تعالى. 

ومتی قالوا: نصب ال من جملة الشمكين الذي لا يحسن الکلیف من دونه كالقدرة الا 








واجب نباشد او فقط بعد از ظهورش, تمکین نسبت به ایشان واجب باشد. در حالی 
که اعتقاد ما این‌گونه نیست. 

واینک از کسی که در وجود امام غاب مخالف ما بوده و قصد دارد ما را ملزم به 
پذیرش عدم و جود ایشان کند. پرسیده می‌شود: چرا جایز نیست که خداوند معرفت را 
تکلیف کند و مادامی که می‌داند ما توجهی به معرفت نداریم. دلیبل وراهنما برای 
رسیدن به معرفت نصب نکند؟ تا وقتی که بداند ما اراده و عزم به معرفت دارییم [و در 
صدد آن هستیم که خدا را بشناسیم و کسب معرفت کنیم ] آن وقت دلیل را ایجاد کرده 
ونصب فرماید؟ 

بنابراین می‌گوییم: چه فرقی است بین راهنمایی که خداوند برای هدایت مردم 

فرموده و به آن نوجه نمی‌کنيم. و بین عدم نصب آن راهنماء تا در زمان عزم و اراده 

مردم برای کسب معرفت. آن را ایجاد کند؟ 


اگر در جواب ما بگویند: نصب دلیل 





سط خداوند در مسأله معرفت از جمله 








شرایط و اجزا و مقدمات تمکین و اطاعت است که تکلیف بدون آن شایسته نیست؟ 
درست مثل قدرت وابزار بر انجام کار [که اگر نباشد تکلیف درست نیست و نصب لیل 


هم دقیقا همین است]. 

















BIT 





قلنا: وكذلك وجود الإمام ا من جملة التمكين من وجوب طاعته,ومتی لم يكن موجوداً 
لم تمکتا طاعته, کما ال إذالم تكن موجودة لم بمكنا النظر فيها فاستوى الأمران. 
في الجواب وأسئلة 





وبهذا لتحقیق بسقط جمیع ما يورد في هذا الباب من عبارات لا 
المخالف علیهاء وها لمعنی مستوفى في كتبي وخاصة في تلخیص الشافي فلا نطول بذكره. 





خواهیم گفت: به همین منوال وجود امام 9 هم از جمله شرایط تمکین و توان بر 
وجوب اطاعت از اوست و اگر چنانچه امام وجود نداشته باشد ما هم قادر به اطاعت از 


او نیستیم. چنان که در مورد مسأله معرفت الله اگر اه [وراهنمایی برای کسب معرفت 





الله] وجود نداشته باشد. نمی‌توانيم منوج شده و معرفت کسب کنیم.بنابرایین 
هر دو مسأله باهم مساوی هستند. ۱ 
[تا به اینجا و] به وسیله نحقیقی که اقام ش, مامی شبهات و اشکالانی که در این 


باب ایراد شده بود از درجه اعتبار ساقط می شوند؛ از جمله عباراتی که مابه وسیلۀ سؤال 





و جواب» مخالفان مسأله غیبت و وجود امام را قانع کردیم. و الب 
شکل کافی در کتاب‌هایم؛ خصوصاً «تلخیص شا 
بحث راطولانی نمي‌کنيم 


ن مبحث را به 


پس با ذکر دوباره آن‌ها 





آورد 


. در باب معرفت بای گفت که ایجاد و قرار دادن لیل برایهدایت مردم. مقدمه وشرط تحقق کسب معرفت است, 





نبال کسب معرفت نرویم 
دد مره امامت هم همین است. به این ترتیب که وجود امام شرط تحقق اطاعت از ایشان است. رای گر امام 
وجود نداشته باشد تکلیف کردن مردم به اطاعت از أو درست نیست و چون در هر حال اطاعت او واجب و تکلیف ماست 


پساومی‌بایست حتماوجودداشته و «متصوب من عنداته» اشد حتیاگردست ما هم پهخاطر پدعهدی خودمان بهاو ند 





رای مسا تصب دی برای کب معرفت آنه ونصب امام به هت اطاعت کردن ازاو مساوی هن وهر سکم 


که اولی [ساله معرفت] درد دومی هم اه امامت ] قاعدتا دراست. 











۶۳۵ 







والمثال اي ذکره من أنه لو أن نتوضاً من ماء بثر معينة لم يكن لها حبل 
به. وقال لنا: ان دنوتم من البثر خلقت لکم حبلاً تستقون به [من] الماء, فد یکون 
مزیحاً نا ومتی لم ندن من البئر كنا قد أتینا من قبل نفوسنا لا من قبلهتعالی. 

وكذلك لو قال السید لعبده وهو بعيد منه: اشتر لي لحماً من السوق, فقال: لا أتمکن من 
ذلك لاه لیس معي ثمنه منه؛ له یکون مزیحاً لهلته. وستی 
لم يدن لأخذ اللمن یکون قد أتى من قبل نفسه لا من قبل سيّده. وهذه حال ظهور الإمام مع 
تمکینا فیجب أن یکون عدم تمكيننا هو السبب في أن لم يظهر في هذه الأحوال لاعدمه إذ 
کنا لو مکنا لوجد وظهر 








إن دنوت أ 





سوال: اگر خداوند وضو گرفتن در آب یخاهی را که ریسمان ندارد بر ما واجب کند 
و بفرماید: اگر نزدیک چاءبشوید. با یا یبای ایجاد می‌کنم,تابهوسیله آن آب 
از چاه بکشید. پس با این شرطی که گذاشته و وعده‌ای که داده است. آن مانع رسیدن به 
آب را که نبودن ریسمان است برطرف می‌کند. با این وصف که اگر ما نزدیک به چاه 
نشدیم حسارت آن از جانب خودمان به ما رسیده است ‏ از ناحبه حقٌ تعالی 

مثال دیگر: اگر مولایی به نوکرش که از او دور است بگوید: ار گوشت 
تهیه کن و نوکر بگوید: نمی‌توانې» چون پول همراه ندارم و مولا بگوید: اگر جلوترببایی 
می‌گذارم. این جملة مولا مانع تکلیف را [که نداشتن پول بود] از 





رو واز ب 





پول در ان 
مکلف برطرف می‌کند. حالا اگر نوکر نزدیک مولایش نشود. این کوتاهی از ناحیه 





خودش است واز جانب موا 


در مورد ظهور امام و تمکین ما نسبت به ایشان 


مچ تلو تیه نت 





نتیجه عدم تمکین و فرمانبرداری نکردن ما مردم سیب شده است تا در این حال امام 
چرا که اگر مانسبت به ایشان تمکین 


و فرمانبرداری را پیش می‌گرفتيم حضرتشان ظهور می‌کردند. 





ظاهر نباشد. نه این که وجود نداشته باشد 








afr‏ ترجمه كناب الغيبة 


قلتا: هذا كلام من بظن أله يجب علينا تمكينه إذا ظهر ولايجب علينا ذلك في کل حال, 
ورضينا بالمثال الذي ذكره. له تعالى لو أوجب علينا الاستقاء في الحال لوجب أن يكون 
الحبل حاصلاً في الحال لأنَ به تزاح له لكن إذا قال: متی دنوتم من البثر خلقت لکم 
الحبل اما هو مكلف للدنو لا للاستقاء فيكفي القدرة على الدنو في هذه الحال. لأ ليس 
بمکلّف للاستقاء منها, فإذا دنا من البثر صار حينئذ مكلفاً للاستقاء» فيجب عند ذلك أن 
يخلق له الحبل, فنظير ذلك أن لايجب علينا في کل حال طاعة الإمام وتمکینه 


پاسخ: این [نحوه مثال زدن نشان می‌دهد که این اعا و سخن] کلام کسی است که 
خیال کرده فرمان 
همه حالات [از جمله در حال غیبت 1 

البته مابا مثالی که ذ کر کر ده» موافق] هگیم [مگال خو بی برای اثبات حقانیت اعتقاد به 
امام غایب است] اما با این حال به خو داو آشگال می‌کنيم که اگر خداوند آب کشیدن از 








ی و اطاعت از امام فقط در زمان ظهور امام بر ما واجب است نه در 


چاه را برای ماواجب می‌کردمی‌بایست گه ر بسان حتمًوجود داشته باشد چراکه مالع 
آب کشیدن, به وسیله همین یسمان مرتفع می‌شود اما وقتی که خداو ند منعال بفرماید: 
هر وقت به نزدیکی چاه بروید ریسمان را برای شما خلق می‌کنم, در این صورت 


تکلیف متوجه نزدیک شدن به چاه است نه آب کشیدن, پس در این صورت توان 





نزدیک شدن به چاه کفایت می‌کند بنابراین مکلف» مأمور به آب کشیدن از چاه يست 
پلکه (فعلاً مکلف به نزدیک شدن است و ) هر زمانی که به چاه نزدیک شد آن وقت 
موظف به آب کشبدن می‌شود. و در این مرحله خداوند [مطابق وعده‌ای که داده] باید 
ریسمان را خلق کند. 

مثال را نظیر این مسأله قرار داده که بگوییم در هر حالی اطاعت از امام و تمکین 


نسیت به ایشان بر ما واجب نباشد. در این 





صورت وجود او هم واجب نخواهد بود. [به 








حال حاضر که امام غایب است و دسترسی به ایشان عادتاً مقدور نیست. 











۵/5 






فلایجب عند ذلك وجوده, فلتا كانت طاعته واجبة في الحال ولم نقف على شرطه ولا 


وقت منتظر وجب أن یکون موجودً لتزاح العلة في التكليف ویحسن. 

والجواب: عن مثال السيّد مع غلامه مشل ذلك لأنه ما كلّفه الدنو منه لا الشراء, فإذا دنا 
منه وكلّفه الشراء وجب عليه إعطاء الثمن. 

ولهذا قلنا: إن لله تعالى كلف من يأتي إلى يوم الفيامة ولا يجب أن يكونوا موجودين 
مزاحي العلّة لاه لم یکلفهم الان, فإذا أوجدهم وأزاح علّهم في التكليف بالقدرة والآلة 
ونصب الأدلّة حينئذ تناولهم التکلیف, فسقط بذلك هذه المغالطة. 








پیروی از امام واجب نیست؛ بعنی در صورتی که پیروی و اطاعت از او واجب نبود, 
وجودش هم واجب نخواهد بود ] پس اگر فرمانبرداری از امام آن هم در حالی که ما به 
شرط اطاعت و وقت ظهور ایشان آگاهیتداشتة باشیم واجب بوده باشد. لاجرم وجود 
او هم لازم و واجب خواهد بوه که مانع تکلیف را از بین ببرد ونتیجتاً تکلیف [به 


اطاعت از ایشان ] صحیح و درست بشود 





و اما جواب از مثال مولا و نوکرش, نظیر همان جواب مثال قبلی است. چرا که مولا 
غلام را به نزدیک شدن به خود مکلف کرد نه خرید و فروش. پس هر وقت نوکر به 


آقایش نزدیک شد و مولااو رابه خرید مکلف کرد؛ بر مولا واجب است که پول در 





به همین جهت گفتیم: خداوند تبارک و تعالی تمام کسانی رکه نا روز قیامت می‌آیند 
مکلف فرموده است, در حالی که لازم نیست همه آن‌ها الآن موجود بوده و مانع تکلیف 
هم از آن‌ها برداشته شود. به دلیل این که خداوند همه آن‌ها را الآن مکلف نکرده است. 
بلکه وقتی که ایشان را ایجاد کرد و مانع در تکلیفشان را به وسیله قدرت و اسباب انجام 
دادن آن و نیز مقرر کردن ادله [و راهتمایان] برطرف فرمود. آن وقت آن‌ها را مكلف می‌کند. به 


این ترتیب مغالطه و اشکال مخالف مادر مورد وجود اما» ساقط شده و فاقد اعتبار است. 











۶ 5 ترجمه کتاب الفيبة 


على أن الإمام إذاكان مکلناً للقيام بالأمر وتحتل أعباء الإمامة كيف يجوز أن یکون 
معدوماً وهل يصح تكليف المعدوم عند عاقل. وليس اتكليفه ذلك تعلق بتمكيننا أصلاً بل 
وجوب التمکین علينا فرع على تحعله على ما مضى القول فیه, وهذا واضح. 

ّم يقال لهم: أليس النبي ل اختفى في الشعب ثلاث سنين لم صل إليه أحد. واختفى 
في الغار ثلائة ام ولم يجز قياساً على ذلك أن يعدمه اله تعالى تلك المدة مع بقاء التكليف 
على الخلق ین بعثه لطفاً هم 








علاوه بر این امامی که مکلف است تابه امر امامت و رهبری قیام کرده و در آن منصب 
باشد چگونه ممکن است که معدوم بوده و وجود نداشته باشد. آیا عقلاً تکلیف کسی که 
اصلاً وجود ندارد و معدوم است صحیح است؟ 

و تکلیف امام به انجام امور امامت اصلگ وابتم به اطاعت و فرمانبرداری مااز ایشان 
نیست. [واین‌گونه نیست که خداند بغر مایا که اگر با او را اطاعت کنید من هم 
ایجادش کرده او رابه امامت منصوب می‌کنم] بلکه و جوب فرمانبرداری مااز ایشان فرع 
بر این است که ایشان در جایگاء امامت باشد [نه این که امامت ایشان معلق به تمکین ما 
باشد بلکه فرمانبرداری ما فرع و معلق به امامت آن حضرت است. بنابراین, اصل. 
وجود و امامت اوست و فرع هم اطاعت ما از ایشان ]و این هم واضح و روشن است. 

بعد از این بحث به مخالفین گفته می‌شود: مگر نه این که پيامبر اکرم ٤ل‏ سه سال در 





شعب ابی طالب مخفی شد به گونه‌ای که احدی به ایشان دسترسی نداشت؟ و همچنیر 





در غار [ثور]سه روز مخفی شدند؟ لذا نمی‌توان قباس کرد و گفت که خداوند 





در آن مدت خاص معدوم فرموده و آن حضرت وجود نداشته است وبا این حال وظیفه مردم 
در اطاعت از پیامبر که خداوند از سر لطف. او را بر ای هدایت آن‌ها مبعوث فرموده باقی و پا بر 


جا باشد [و به عبارت روشن تر مردم مکلف باشند از پیامبری که موجود نیست. اطاعت کنند]. 
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حدر هس 





ته فلتا أخافوه استتر. 





ومتی قالوا: ما اختفی بعد مادعا لینفسه وأظهر تب 
وکذلك الإمام لم یستتر إلا وقد أظهر آباژه موضعه وصفته, ودواعلیه, 
عليه أبه الحسن بن علي ‏ أخفاه وستره.فالأمرا 
یقال لهم: خټرونا لو علم لله من حال شخص أن من مصلحته أن ببعث الله إليه نبا 
معا یود إليه مصالحه وعلم أنه لو بعثه لقتله هذا الشخص ولو منع من قنله قهرأً كان فيه 
مفسدةله أو لغيره. هل بحسن أن يكلف هذا الشخص ولا يبعث إليه ذلك اي أو لیف 





ذا سوام 











اگر در جواب ما بگویند: پیامبر 
دعوت کرده و نبوتشان را ظاهر کرده بودند. [و پنهان شدن او بعد از انجام دعوت 


مانی مخفی شدند که مردم را به طرف خودشان 





و مأموریتش بوده]و بعد از آن که حضرتا نر سانیدند. ایشا هم مخفی شدند. 


ماهم می‌گو : امام زمان ا هم همین گنه بودند. یعنی زمانی مخفی شدند که 


پدران و اجداد بزرگوارشان اوصاف ر ویژگی‌هاۍ آن حضره 








| بیان کرده و مردم را به 
سمت ایشان راهنمایی کرده توب بهتجهتٌ آن‌که پدر ايشان امام حسن 
عسکری 4 برای جان حضرت ترسیدند.[به جهت احتباط و حفظ جان امام] ایشان را 
پنهان کردند. پس در نتیجه ‏ 
نیز با هم مساوی هستند 
اینک به جهت روش تر شدن مسأله به آن‌هاگفته می‌شود: بگویید ببینیم اگر خداوند 


از روی حالات شخصی بداند که مصلحتش در این است که پیامبر معینی را برای او 


دو مسأله [یعنی مخفی شدن پیامبر و غیبت امام زمان42] 











مبعوٹ کند که مصالح شخصی او را تأمین کند و از طرفی هم بداند که چنانچه آن پیامبر 


را مبعوث کند. شخص مورد نظر او را به قتل می‌رساند. حالا اگر خداوند به صورت 





قتل شده و پیامبر را برای هدایت او مبعوث نکند آیا این کار 
یا برای دیگری؟ 


قهری و جبری مانع اب 


برای همان شخص, مفسده و ضر 








آیا تکلیف کردن این شخص إبه اطاعت از پیامبر ]در حالی که هنوز پیامبری مبعوٹ 


نشده درست است یانه؟ 








5/۶۸ ۲ ترجمه کتاب الغيبة 


فان قالوا: لایکلف. 
قلثا:وما لمانع منه, وله طریق إلى معرفة مصالحه بأن یمکن اللبی من الأداء إليه. 





قلن: هو لم یفعل شا اما علم أله لا یمکنه,وباعلم لایحسن تکلینه مع ارتفاع 
اللطف. ولو جاز ذلك لجاز أن یکّف ما لا دليل عليه إذا علم أنه لاينظر فيه. وذلك باطل. 


اگر گفتند: تکلیف نکردن او درست است. 

می‌گوييم: با وجود این که راه برای شناخت مصالحش به وسیله اطاعت از پیامبر باز 
است. دیگر چه چیزی مانع تکلیف اواست؟ 

اگر بگویند: خداوند او را مکلف کرد»ولیپیاتبری برایش مبعوث نکند. 

می‌گوب : چگونه جایز است که ناوید کار ی راکه می‌تواند انجام دهد و در حش 
لطف است را انجام نداده [و پیامبری نفرستاده] ولی شخص مورد نظر راموظف به 
اطاعت از پیامبر کرده است؟ 

اگر گفتند: خود آن شخص سیب عدم بعشت پیامبر شد و مقصر است. می‌گوييم: او 
کاری نکرده است فقط خداوند می‌داند که او از پامبر اطاعت نخواهد کرد و به صرف 
علم داشتن خداوند. تکلیف کردن او [به اطاعت از پیامبر] در حالی که لطفی در کار 
نیست [و هنوز پیامبری مبعوث نشده است] درست نیست, و چنانچه موظف کردن او 
به اطاعت از پیامبر درست می‌بو می‌بایست تکلیف کردن افراد به امری که خداوند به صرف 
دانستن این که توجه به آن نمی‌شود و راهنمایی برای آن قرار نداده است درست باشد و پر 
این معناکه خداوند به یرف این که می‌داند کسی به 
معرفت توجهی نمی‌کند دلیل و راهنما برای کسب معرفت هم قرار ندهد وبعد با این وجود 
افراد رابه کسب معرفت تکلیف کند وروشن است که این معنا باطل و فاسد است.] 





واضح است که این امر باطل است 

















1 ال ذلك الشخص ويوج عليه لد ليكون مزيحا له 
فا أن یمنع منه بما لاينافي ات أو یجعله بحیث لایتمکن من قتله, فیکون قد 
أنى من قبل نفسه في عدم الوصول براقا اف سل اف میا 
فان قال: لا بد أن يعلمه أن له مصلحة في بعثة هذا الشخص إليه على لسان غيره ليعلم 





أنه قد أتى من قبل نفسه. 

قلنا: وكذلك أعلمنا لله على لسان نبي تة والأثتة من آبائه له موضعه. وأوجب علينا 
طاعته. فإذا لم يظهر لا علمنا نا أتينا من قبل نفوسنا فاستوى الأمران. 

پس به ناچار باید گفت: خداوند برای آن شخص پیامبری مبعوث فرموده و اطاعت 
از آن پیامبر راهم واجب می‌کند تا به این وزبیله موانع تکلیف برداشته شوند. در این 
حال پروردگار عالم یا به نحوی که با تکلیف چگ منافات نداشته باشد پبامبرش را از 
گزند او حفظ می‌کند و یا به گونه‌ای مرش متعافظت می‌کند که آن شخص نتواند او 
رابه قتل رسانده و از بین ببرد. 


پس آنچه که بر سر شخص می‌آید؛ یعنی عدم حضور پیامبرش و این که محضر او را 





درک نمی‌کنده از ناحیه خودش می‌باشد. وضعیت ما هم با امام## در زمان غیبت به 
همین صورت است. بنابراین هر دو مطلب مساوی هستند. 

اگ ر گفته شود: می‌بایست توسط فرد دیگری به شخص آموزش داده شود که مبعوث 
شدن پیامبر به نفع و مصلحت ارست تا بداند [که در صورت عدم دسترسی او به مر ] 
ضررش متوجه خود او است. 

می‌گوبیم: خداوند تبارک و تعالی به وسیلهپامبر اکرم و اهل بیت لت امام زمان ا را 
به ما معرفی فرموده [ونسبت به مصلحت وجود ایشان آگاهی داده‌اند] و اطاعت از 
ایشان را بر ما واجب کرده | ت. حالا اگر آن حضرت برای ما ظاهر نیست [و به ایشان 


دسترسی نداریم]از ناحیه خودمان بوده و مقصریم: پس هر دو موضع مساوی‌اند 











el‏ ترجمه کتاب الغيبة 

وأما الذي يدل على الأصل الثاني وهو ان من شأن الإمام أن يكون مقطوعاً على 
عصمته. فهو أن ال التي لأجلها احتجنا إلى الإمام ارتفاع العصمةء بدلالة أن الخلق متى 
کانوا معصومین لم يحتاجوا إلى إمام وإذا خلوامن كونهم معصومين احتاجوا إليه. علمنا عند 
ذلك أن علَّة الحاجة هي ارتفاع العصمة. كما نقوله في علة حاجة الفعل إلى فاعل أّها 


الحدوث, بدلالة أن ما يصح حدوثه ي 





إلى فاعل في حدوثه. وما لایصح حدوثه 
يستغني عن الفاعل. و حكمنا بذلك أن كل محدث يحتاج إلى محدت. فبمثل ذلك يجب 
الحكم بحاجة کل من ليس بمعصوم إلى إمام ول اتقضت العلَة. فلو كان الإمام غير معصوم 


اصل دوم:«عصمت امام» 

واا آنچه که بر اصل دوم دلالت دار حبصت که شأن و جایگاه اماما اقتضا 
می‌کند که نسبت به عصمت ایشان فطع وین ال شده باشد, وعّنی که موجب 
می‌شود ما به عصمت امام احتجاج کنیم این آست که ما معصوم نیستیم» چرا که اگر همه 
مردم معصوم می‌بودند دیگر احتیاجی به امام نبود اما وقتی که مردم معصوم نباشند [که 
بن می‌کنيم که علّت نیاز مردم به امام 
وم اين لت نیاز فعل به فاعل 


می‌گوییم: علّت آن» حدوث و به وجود آمدن فعل است. به دلیل این که هر چیزی که به 


نیستند ] پس محتاج به امام معصوم هستند و لذا بق 








ت که خودشان منیستند. مثل آنچه که در نیا 
وجود آمدنش صحیح باشد. محتاج و نبازمند به فاعلی است که آن را به وجود آورد 
و آنچه که حدونش صحیح نیست بی‌نیاز از فاعل است. به این ترتیب حکم می‌کنيم که 
رنده‌ای است. پس مثل همین مسأله حکم 
می‌کنيم به لزوم این‌که هر کسی که معصوم نیست نیاز به امام دارد, در غیر این صورت 
حکم علیت نقض می‌شود. 

حال اگر امام هم غیر معصوم باشد علّت نیز به امام معصوم شامل او هم می‌شود و او 
نیز محتاج امام دیگر است. 





هر به وجود آمده‌ای نیازمند به وجود 

















ب (ع) W/m‏ 
ا 
لكانت علَة الحاجة فيه قائمة واحتاج إلى إمام آخر والكلام في إمامه كالكلام فيه 
فيؤدي إلى إيجاب أَنعة لا نهاية لهم أو الاتتهاء إلى معصوم وهو المراد. 
وهذه الطريقة قد أحكمناها فى كتبنا فلا نطول بالأسئلة علیها ان الغرض بهذا الکتاب 
غير ذلك, وفي هذا القدر كفاية. 


بنابراین کلام در مورد امام او هم عین کلام در مورد خود اوست؛ یعنی این امام هم 





اگر معصوم نباشد به امام نیازمند است و این امر منجر به وجود بی‌نهایت امام می‌شود 
مگر این‌که منتهی به یک امام معصوم بشو د که مقصود ما هم همین است. 


البته در این مورد در کتب دیگرمان توضیح داده , لذا در اینجا بحث را طولانی 





نمی‌کنيم چرا که غرض ما در ابن کتاپ غیر زین بحث است [یعنی بحث اصلی ما در 
غیبت است نه عصمت ]و همین قدر اکفایت می‌کند]۱ 





۱ بسیاری از علمای شیعه در 





ابات عصمت املبیت 2# امه دلبل کردهاند که بسیار متنوع وکامل است. ما 





هم صرفاً جهت اطلاع خوانندگان یز ودر طول مباحث شی بزرگوار اما بعضی از آن اده را ذیلًارئه م‌نيم 
الف) همان طور که شیخ بزرگوار در ببنشان فرمودند: اگر امام معصوم نباشد تسس لازم می‌آید. چرا که نصب امام 
معصوم به این جهت واجب است که در اعمال عامه کین احتمال خطا وجود اد پس اگر در اعمال امام هم احتمال 
خطا وجود داشته اش او هم برای رفع خطا؛یازمتد امام دیگری خواهد برد وا این ساسله ده پاد و ختم به امامی 
نشود که هرگز احتمال خطا در اعمال او نمی‌باشد. تسلسل به وجوه می‌آید و تسلسل هم بطلاتش بدیهی است. 
ب) امام, حافظ شریمت.قرآ تا دون کمترین اعتمال خطا و لفزش. حقایق 








وبعت ات وسات عضوم 


شرع مقدّس را تبیین کند. چراکه در مورد قرآن وسنت ومعنا و تفسیر آن اختلاف هست رگاهتفاسهرمتفاوتی از آیات 


ترسط علما ومفسرین به دست ما رسیده است. و خداوند به وسیله ام رآن وسنت را حفظ می‌کند او هم گر ممصم 
نباشد در تفسیرش محتمل است دچار لغرش واشتباء شود. لین بايد معصوم باشد تأ حقایق شرع را آن گونه که هس 


بیان کند. 





ج) اکر مام معصوم ناد وخطای از او س ددعت شود که د این صورت فطع ال اس 





نشوه که در این صورت معنای عدم تبعیت. عدم مقبولیت قول اوست. پس امام می‌بایست معصوم باشد که ت 


باطل نبوده وعدم تبعیت از او جایزناشد. 








BIW 


ا ترجمه دي فی 
وأا الأصل الثالث وهو لح لايخرج عن الأمة فهو مق عليه بيننا وبين خصومنا 
وإن اختلفنا في علَة ذلك. 
ان عندنا أن الرّمان لايخلو من إمام معصوم لا يجوز عليه الفلط على ما قلناه. فلا 
الحقّ لايخرج عن الأئة لكون المعصوم فهم. 
وعند المخالف لقيام ألّة يذكرونها دلت على 












ن الإجماع حجة, فلا وجه للتشاغل 
بذلك. 
عه د) اگر نصب امام بر خداوند واجب باشد که همین طرر است, صدور گنا از او محال خواهد بود بابراین اگر از از 
گناهی سربزند میبایست خطا در جمیع احکام تومط او سکن باشد واین مفسد؛پزرگی است؛در حالی که غداوند حکیم 
است و حکمتالهی هرگز اقتضای این امر نمی‌کند رابکی فلذاعد م عصمت امام خالف باحکیت خداوند است, 
ه) از جمله اله عصمت امام. آیاتی از کلام اج یت گا به بعضی از نها شاه میشرد 
۱ آبه ۱۲۴ سوره بفره می قرماید: لال مهد ی شاه اد به اینکه اعطای مقام ومنصب الهی امامت 


آبه شریفه اعطای امامت را به کسانی 





از نمی حضرت حق. غاس کسانی است کهآ زک 
که آلوده به گنه باشند نفی می‌کند. 
!اف ثرا لوشول وی ال بتکزه این آهکریسه 
ترآ اطاعت مطل وهمه چا از ام را لازم وواجب شمرده وآن را قرین اطاعت خداوند قار داد است واگر اوه 
مثل سایرین ممکن الخطا باشد. اطاعت در تمام امور او پر ما واجب نمی‌شد. 

۲ آبه ۳ سوره ارب می‌فرماي: نا يد ال یب مت الیش فل انيب و کنر اين آي 
آبه امل یت ی صاحب تطییر مطل 


یت از شیعه وسنینل شده است که آي 


۲ آیه ۵۹ سوره ناء می‌فرماید: هیا لیوا 








می‌فرماید: رده خد برعصمت امام واهل بیث قل تعلق گرفته است لا در ای 






برده و هرگرنه رحس و پلیدی از ایشان تفی شده 


شاهد بر عصمت اهل بیت من 





و) احادیٹ بسیاری هم از تایه مقس رسول خدالّ بر تریح به عصمت اهل بیت رسیده است که می توان از جمله 
آن‌ها به حدیث #قلین شاه کرد که فرمود. وتي تارك فیک اله مان تمتکم بهمالن تفار ادا 
از متا مد اهل ست تقل شد است ودر کاب «کتاب انه و عترتي في حدیث این من لصاح ول 


عالی امام باقر جمع آوری شد؛ است وا حدیث کسا وروایات وآیات 








این رواب 


وسانیدو.. مصادر ال سء توسط 








متعده دیگر که مجال توضیع ویا اشاره به آن‌انیست. 








العصمة للإمام قطع على أّهالمام, ولیس فبهم من يقطع على عصمة الإمام ویخالف في 
إمامته إل قوم دل الدليل على بطلان قولهم كالكيسانية والناووسية والواق 
إمامتەة. 





إذا آفسدنا 


أقوال هزلاء ‏ 








اصل سوم: خارج تبودن حق از میان اقت اسلامی 

این اصل هم مورد اتفاق ما است و هم مورد اجماع مخالفین ماداگر چه در باب علّت 
آن با هم اختلاف نظر داریم. [که یک اختلاف فرعی است و در اصل وجود حق در میان 
همین امت هیچ اختلافی نیست.] 

ما معتقدیم که هیچ زمانی از وجودافام موم خالی نیست. آن امامی که احتمال 
خحطا در وی وجود نداره بثابراین حف از مان ای ات خارج نیست. چون امام معصوم 
در میان همین امت است. مخاين ما هم اچماع بر همین مطلب دارند و با استدلال به 
ادله و براهین. حجیت اجماع را ثابت می‌کنند. این مسأله مسلم است و هیچ دلیلی بر 
مشغول کردن فکر به این مسأله وجود ندارد 


با توجه به اثبات این سه اصل, امامت حضرت صاحب الزمان 18 هم ثابت می‌شود. 





ن داشته باشد لاجرم یقین دارد که او امام 





چون هر کسی که به ثبوت عصمت برای امام با 
است و کسی پیدا نمی‌شود که از یک طرف یقین به عصمت امام داشته باشد و از طرفی 





مخالف امامتش باشد. مگر کسانی که بر بطلان اعنقادشان. دلبل کافی اقامه شده است؛ 


مثل: کیسانیه» ناووسیه 





بنابراین وقتی نظری آن‌ها را باطل کردیم. امامت حضرت حجت 4 ثابت می‌شود. 
آبر همین اساس و برای اثبات امامت حضرت. بدا ادلۀ فساد و بطلان اعتقاد فرقههای 


فوق را بیان می‌کنیم]. 














منها: أنه لو كان إماماً مقطوعاً على عصمته لوجب أن یکون منصوصاً عليه نصا صريحاً 
لا المصمة لا تعلم إلا بالنص» وهم لا يدّعون نصا صريحاً عليه ونا 
دخلت علبهم فبها شبهة لاتدل على التص. نحو إعطاء أمير المؤمنين # إياه الراية يوم 
البصرة. وقوله له «أ: بني حقَأ همع كون الحسن والحسين نه ابئيه وليس في ذلك دلالة 
علی |مامته علی وجه وإِّما یدل علی فضیلته ومنزاته 


ن بامور ضعيفة 








ادله فساد اعتقاد کیسانیه 

اما ادله‌ای که دلالت بر فساد فول کپنانیه کب مامت محمد بن حنفیه قائل هستند. 
چند دلیل است: 

دلیل اوّل: چنانچه محمد بن خفیه امام برد ویقین بر عصمتش می‌بود, می‌بایست 
به وسیله نص صریح بیان می‌شد. به دلیل این‌که عصمت تنها به وسیله نص فهمیده 
می‌شود و این در حالی است که خود کیسانیه هم ملّعی وجود نص صریح بر عصمت 
محمد بن حنفیه نشده‌اند بلکه به ادله ضعیفی متوسل شده‌اند که موجب اشتباه 
و کج‌فهمی آذها شده و هیچ دلالتی بر نض ندارد؛ از جمله تمسک کرده‌اند به این که 
امیرالمزمنین 38 در جنگ جمل پرچم را به یشان سپردند وخطاب به او فرمودند: 
حقیقتا تو فرزند من هستی. علی 4# این کار را در حالی انجام داد که حسن و حسین هم 
فرزندان ایشان هستند. 





این واقعه [که به عنوان دلیل بر عصمت و امامت محمد بن حنفیه مورد استفادهقرار 
گرفته است ]هیچ دلالتی بر امامت وی ندارد. بلکه فقط دلیلی بر فضیلت و منزلت ايشان 


است. 








بحث در غیبت امام زمان(ع) دزن 


على أن الشيعة تروي أَنّه جری بينه وبين علي بن الحسین مه کلام في استحقاق الامامة 
فتحاكما إلى الحجر فشهد الحجر لعلی بن الحسین 3 بالامامة: فکان ذلك معجزا له فسلم له 
الأمر وقال بامامته. 





۳ و 
هم روا أن ُحتد بن | 





امامت که کدام امامند. بحث و گفت وگو دز گرفت و حجرالاسود رابین خودشان حکّم 


قرار دادند و حجرالاسود هم به امامت اما ین آلعابدین 38 شهادت داد. که این امر خود 
معجزه و کرامت امام سجادة بود و پس از این شهادت. محمد بن‌حنفیه در برابر 
امامت حضرت تسلیم شده و اقرا رامیت امام چهارم کرد. 

شهادت حجرالاسود ‏ به امامت امام سجاد 1 

۱ -ماجرای شهادت حجرالاسرد به امامت امام سجاد #4 از اخبار مشهور شیعه 
است. به این تر تیب که محمٌد بن حنفیه با امام على بن الحسین لث در باب امامت بحث 
کردند. محمد مدعی شد که پس از شهادت امام حسین #ه امامت به او واگذار شده است. 


امام سجاد 49 هم در مباحثه با او به این آیه قرآن کریم احتجاج دند که «صاحبان 
9 ور بن ايه فر اج فرمو 





ارحام بعضی بر بعضی دیگر سزاوارترند» 








۱ حجرالاسود ستگی با رنگ سیاه است که بر وکن جنوب شرقی کمبه نصب شده است ولمس کردن آن توسط 
حاجی مستحب است و واجب است که طواف از محازی آن شروع شده وبه مقابل آن تم شود امام باقر می‌فرمایند: 


یات دیگر هم آمده است که حجرالاسود یکی از ملانکه است که در روز يامت برای 





این ستگ از بهشت آمده درد 


خجاج وشیعیان امیرالمزمنین 4 شهادت می دهد. ۴ سوره اتفال / آیه ۷۵ وسوره احزاب / آیه ۶ 

















که این آیه کریمه در مورد امامت امام سجاد و فرزندان ایشان تأویل و تفسیر شده 


است و بعد فرمودند: با تو به وسیله حجرالاسود احنجاج می‌کنم [و میت را به او 
واگذار می‌کنم] محمد بن حنفیه گفت: چگونه بهآینگی با من احتجاج می‌کنی که نه 
می‌شنود و نه جوابی می‌دهد؟ امام متدکرشنده وبة ار آموختند که حجر می‌تواند بین 
ایشان حکم کند و لذا هر دو به کناز انر الاو ر 

امام زین العابدین 38 به محمّد بن‌حنفیه فرمودند: شما جلو تر برو و با حجر صحبت 
کن. محمّد جلو رفت کنار حجر ایستاد و با آن صحبت کرد» بعد ساکت شد ولی حجر 
جوابی به او نداد. 

بعد على بن الحسین فت جلو رفته و د 
«خدایا! به اسمی که در سرادق عظمت مکتوب فرمودی از تو می‌خواهم» حضرت دعا 


کرده و عرض کردند: «[خداوندا!] این سنگ را به نطق در بیاور» و بعد خطاب به حجر 





ستش را بر حجر گذاشت و بعد عرضه داشت: 


الاسود فرمودند: «تو را می‌خوانم به حقٌ کسی که پیمان‌های بندگانش را در وجود تو 
قرار داد و تو را شاهد و گواهی کسانی قرار داد که کنارت می‌آیند, تو را قسم می‌دهم تا 


خبر بدهی که امامت و وصایت رسول خدا از آن کیست؟ 











بحث در غیبت امام زمان(ع) wis‏ 


if 


م انط الله تعاین فغالّ: 





ن کاد نيرول ا 






تیم تین 3 
ومنها توا الما بش عليه مر یت وه و وق کن 
الأخبار لانطوّل بذكرها الکتاب. 
ومنها الأخبار الواردة عن النبي نب من جهة الخاصة والعامة على ما سنذكره فيما بعد 
بالنص على إمامة الإثني عشر. وكلّ من قال بإمامتهم قطع على وفاة محمد بن الحنفية 
وسياقة الامامة إلى صاحب الزّمان ند 





پس از این سخن امام حجرالاسود چنان نکانی خورد که گویی از جا کنده شده 
باشد و بعد «به امر و قدرت فاهره خداونلای9 یه نطق آمد و گفت:ای محمّدا امامت علی 
بن الحسین 8 را بپذیر.بعد از این ماجرا محمّداپن حنفیه از نظرش برگشته و تسلیم 
امامت و وصایت امام زین ابش 

دلیل دوم: از جمله ادلۀ موجود در مورد رد اعتقاد کیسانیه واثبات امامت امام سجاد لا 
روایات متواتر وبسیار زیاد و صحبحی است که از جانب پدر و جد امام در تصریح به 
امامت ایشان در کتب متعدد شیعه وارد شه است که در این مقال مجال بیان آن‌ها نیست. 

دلیل سوم: اخبار و روایاتی است که از وجود مقلأس رسول خد ال به وسیله شیعه 
وستی نقل شده است و ما به زودی آن‌ها را ذکر می‌کنيم. این روایات همگی متضن 
نص رسول خداعٌبه ائمّه دوازده گانه است. و هر کسی که معتقد به امامت دوازده امام 
شده است» يقین بر فوت و رحلت محمّد بن حنفیه داشته و امامت را تا حضرت صاحب 


الزمان 4# جاری می‌داند. 





۱ در این موردمی‌توانبه کتب ذیل مرجعهکرد:۱) اصول کافی - باب ارشاد ونص بر امامت علی بن‌لحسین 8 


۲)ارشادشیخ مقید / ج ۲ از ص ۱۳۷ به بعد ۳) بحار ۶ باب ۲ 

















BVA‏ ترجمه کتاب الغيبة 








ومسنها انقراض هذه الفرقة اله لم يبق في الدنيا في وقتنا ولا قبله بزمان طویل قائل 
یقول به. ولو کان ذلك حقَاً لما جاز انقراضه 

فان قيل: كيف یعم انقراضهم وهلا جاز أن يكون في بعض البلاد البعيدة وجزائر البحر 
وأطراف الأرض أقوام يقولون بهذا القول كما يجوز أن یکون في أطراف الأرض من یقول 
بمذهب الحسن في أن مرتکب الكبيرة منافق فلا يكن اعاءانقراض هذه الفرقة ماکان 
يمكن العلم بذلك لو كان المسلمون فبهم قلَة والملماء محصورين فأمًا وقد انتشر الإسلام 
وكثر العلماء فمن أين يعلم ذلك. 
هذا يودي إلى أن لایمکن العلم بإجماع الأمة على قول ولا مذهب بأن یقال: لمل 
في أطراف الأرض من يخالف ذلك ويلزم نیجوز أن يكون في أطراف الأرض من يقول: 





دلیل چهارم: آن است که نسل فرقه کب‌انبه ملقرض شده؛ نه در این زمان ونه در 





زمان‌های گذشته هم معتقدی به ان مرام جر دنیا یافی/نہانده است. بنابراین اگر این 
اعتقاد حق بود نمی‌بایست منتفرض شده و از بین می‌رفت. 

اشکال: چگونه معلوم می‌شود که کیسانیه منقرض شد و از بین رفته است؛ در حالی 
که ممکن است در بعضی از شهرها و بلاد دوردست و جزایر دریاها واطراف زمین 
کسانی باشند که به این امر معتقد باشند. چنان که ممکن است کسانی در اطراف و گوشه 
وکنار جهان یافت بشوند که گرایش به مذهب حسن بصری داشته باشند. وی معتقد بود 
کسی که مرتکب گناه کبیره شود منافق است. بنابراین نمی توان مدعی انقراض کیسانیه 
شد مگر در صورتی که مسلمین کم جمعیت بوده و علما هم محصور در تعداد خاصی 
باشند. در حالی که اسلام [به نقاط مختلف جهان] گسترش پیدا کرده و علما هم بسیار 
شده‌اند. پس از کجا می‌توان علم به انقراض آن‌ها پیدا کرد؟ 


پاسخ: جواب ما این است که پذیرش این اشکال منتهی به این امرمی‌شود [که بگوییم]: 











۷ 









بأكل إلى طلوع انشمس. لأن الأول كان 
طلحة الأنصاري. والثاني مذهب حذيفة والأعمش. وكذلك مسائل كثيرة من 


إن البرد لاينقض الصوم وه يجوز للصا 


مذهب 








الفقه كان الخلف فیها (واقعاً) بين الصحابة والتبعین. نم زال الخلف فیما بعد. واجتمع هل 
الأعصار على خلافه. فينبغي أن یش في ذلك ولانثق بالإجماع على مسألة سبق الخلاف 
فیها وهذا طعن من یقول أنٌ الإجماع لایمکن معرفته ولا التوصل إليه. والکلام في ذلك 
لا يختص هذه المسألة فلا وجه لإيراده هنا 


علم پیدا کردن به اجماع امت بر هیچ قول یا مذهبی ممکن نیست! چرا که ممکن 
است در گوشه و کنار جهان مخالفی داشته باشد؛ مثلاً ممکن است که در گوشه‌ای از عالم 
کسی پیدا شود که بگوید: خوردن تگرگ روز ژّاپاطل نمی‌کند چون این عقیده ابو طلحه 
انصاری است و با این که روزه‌دار می‌تواند تاطلوع آفتاب غذا بخورد که این نیز نظریه 
حذیفه و اعمش است و به همین ترتیب مائ ل‌ژبادئ در فقه موجود است که بین 
اصحاب و تابعین در مورد آن‌ها اختلاف نظر وجود داشته, ولی به مرور زمان این 


اختلاف از بین رفته و علمای عصرهای بعدی برخلاف آن اجماع کرده‌اند. بنابراین در 





ش اشکال فوق» لازممی‌آید که انسان نسبت به اجماع در مسألهای که سابقاً 


مورد اختلاف بوده مشکوک شده اعتماد نکند [به این معنا که پذیرش این اشکال 


صورت پذیر 


مستلزم این است که به هیچ اجماعی نتوان اعتماد کرد در حالی که ان اعتقاد اصلا 


صحیح نیست], 
این بیان در واقع طعن و ایراد کسی است که می‌گوید شناخت اجماع و رسیدن به آن 


غیر ممکن است. البته بحث د 





ن مسألهنیست بنابراین لزومی 


مورد مختض به | 





ندارد که در اینجا مبادرت به بیان آن کنیم. 











ما نعلم أ الأنصار طلبت الامرة ودفعهم المهاجرون عنها تم رجعت الأنصار إلى 





قول المهاجرین على قول المخالف. فلو أَْقانلًقال: يجوز عقد الامامة لمن كان من 
الأنصار لا الخلاف سبق قيه. ولعلّ اطراف الارض من یقول به فما کان یکون جوابهم 
فيه فأيَ] شيء قالوء فهو جوابنا بعینه فلانطول پذکره. 

فإن قيل:إذاكان الإجماع عندكم اما يكون حجة بكون المعصوم فيه فمن أين تعلمون دخول 
قوله في جملة ول الأمة؟ (وهلا جاز أن يكون قوله متفرداً هم فلا تقون بالإجماع؟) 





علاوه براین ما می‌دانيم که براساس گفته مخالف ما [یعنی اهل سنت ]در ماجرای 
٭ انصار امارت [و حکمرانی بر مسلمین] را از مهاجرین مطالبه 
کرده [و مدعی آن شدند] اما مهاجرین دست رګاپه سینة آن‌ها زدند بنابراین انصار از 
ادعای خود برگشتند و عقید؛ مهاجرین را ذیرفتند. حال اگر کسی بگوید: مقام امامت 
وحاکمیت از آن یکی از انصار ات به دلیل این که ابتد! انصار و مهاجرین اختلاف 
بود و ممکن است در گوشه‌ای از عالم کسی باشد که چنین عقیده‌ای داشته باشد که 
حاکمیت حقّ یکی از انصار بوده است نه مهاجرین, بنابراین نمی‌توان گفت که وجود 
دارد چون ممکن است مخالفی داشته باشد. که لته دارد] پس هر چه که مخالفین ما در 


سقیفه ہنی ساعده: گر 











جواب این سال و شبهه بکویند. عنً جواب ما به خود آن‌هاست؛ لذا کلام را طولانی 
نمی‌کنيم. 

سوال:اگر اشکال شود به این که شما شیعیان اجماع رابه این دلیل حجت می‌دانید که 
قول امام معصوم در میان اجماع کنندگان است. شما از کجا می‌دانید که قول امام 1 در 
میان اقوال اقت است؟ آیا این ممکن نیست که قول امام و نظر او منحصر به فرد 
و مخالف نظر اجماع باشد. یا حداقل بین اجماع کنندگان نباشد؟ بنابراین به اجماعی که 
واقع شده است نمی توان اعتماد کرد. [چون دلیلی بر حضور امام یا قول ایشان در میان 
اجماع کنندگان نداریم.] 











بحث در غیبت امام زمان(ع) ۱ 
بحث در میت امه دم تسس 





قلنا: السعصوم إذاكان من جملة علماء الأمة لاب (من] أن یکون قوله موجوداً في 
یکون منفرد مظهرللکفر فان ذلك لا يجوز علیه, فإذاً 
لاب [من] آن یکون قوله في جملة الأقوال. وان شككنا في الما 





جملة أقوال العلماء. لاه لا جوز 


فإذا اعتبرنا آقوال الأمة ووجدنا بعض العلماء يخالف فيه فان كنا نعرفه ونعرف مولده 
ومنشأه لم نع بقوله لعلمنا أنه لي بامام. وان شككنا في نسبه لم تكن المسألة إجماعأًء 
فعلى هذا أقوال العلماء من الم اعتبرناها فلم نجد فبهم قاثلاً بهذا المذهب الذي هو 
إن نعلم منشأه ومولده 





مذهب الكيسانية أو الواقفة. وان وجدنا فرضاً واحداً أو 


پاسخ: :زمانی که خود معصوم 4۳ از جمله علمای امت باشد (که حتماً نیز همین طور 
است] پس می‌بایست قول و نظرش نیز ڈز مان ,اقوال علما مو جود باشد و جایز نیست 


[بلکه ممکن نبست ]که او منفرد باثلد. ین رب که هم علمای امت یک نظریة 





داشته باشند وایشان به نهایی نظلری در جهت خلاف این‌ها داشته باشد] پس مسلماً 
قول او در میان اقوال علما است. حّی اگر در امامت او شک داشته باشیم. 

حال اگر چنانچه اقوال امت رابررسی کردیم اوهمگی یک نظر داشتند ] ولی 
دريافتیم که یکی از علما با 
محل توّد واصل و نسب او را پیا کردیم که به مخالفت او اعتنا نمی‌کنیم چون می‌دانیم 
که او حتمًمام نیست. اما اگر در نسب آن کسی که مخالف اجماع است شک کردیم 


اناق نظر مخالف است: اگر او را شناختیم: به نحوی که 





و مشخصات او را به دست نیاوردیم دیگر مسأله اجماعی نخواهد بود. 
پس بنابراین اقوال علمای امت را گشتیم ودر بین آن‌ها کسی را پیدا نکردیم که 


معتقد به مذهب کیسانیه و یا حت واقفی باشد. حال اگر کسی یک یا دو نفر پیدا کرد که 








قائل به این اعتقاد بودند. چون ما حالات آن‌ها را می دانیم و می‌دنیم که زادگاهشان کجا 


است و کجا رشد و نمو کرده‌اند. به نظر آن‌ها [چون مخالف اجماع است]اعتنا نمی‌کنیم 











BAY‏ ترجمه کتاب الغيبة 





لایعتد بقوله واعتبرنا أقوال الباق ن الذين نقطع على کون المعصوم فبهم. فسقطت هذه 
الشبهة على هذا التحریر وبان وهنهاء 

فاا القائلون بإمامة جعفر بن محمد من الناووسية وأنّه حی لم يمت واه السهدي 
فالکلام علیهم ظاهر لأا نعلم موت جعفر بن محتد هة كما نعلم موت أبيه وجه لاء وقتل 
علي 18. وموت النبي ل فلو جاز الخلاف فيه لجاز الخلاف في جميع ذلك ويودي إلى 
قول الغلاة اسفوضة ابن جحدوا علی والحسين نه وذلك سفسطة. 








وسنشبع الکلام في ذلك عند الكلام على الواقفة (والناووسية) إن شاء الله تعالى. 


و در مقابل» نظر دیگران را معتبر می‌دانیم و بقین داریم که معصوم در مبان آها 
است. در نتیجه, با توضیحی که بیان شد. هج اصبل شبهه ساقط گر دید و هم سست بودن 
آن ظاهر شد. 

رد اعتقاد ناووسیه 


اما معتقدان به امامت جعفر بن محمد ##؛ یعتی ناووسیه که معتقدند امام صادق ا 





زنده بوده و از دنیا نرفته است و ایشان همان مهدی موعوداست؛ رد این‌ها بسبار روشن 
است به دلیل این که همان گونه که ما از شهادت امیرالممنین 1# و رحلت نبن اکرم ی 


و پدر و جد امام صادق یه اطلاع داریم. از شهادت ایشان هم اطّلاع کامل داریم. حال 





اگر در شهادت امام صادق له امکان خلاف باشد. می‌بایست در شهادت هر کدام از 
انمه نا این امکان و جود داشته باشد. 

[از طرفی ]این اعتقاد [زنده بودن امام صادق 2 ) در نهایت منجر به غلو شده و به نظر 
غلات و مفوضه برمی‌گردد که شهادت آمیرمزمنان علی و اسام حسین یق را انکار 
کرده‌اند. بنابراین نظریه ناووسیّه سفسطه‌ای ب 





نیست و البته ماهم به زودی در مسأله 


واقفیه و ناووسیه بحث خواهیم کرد و کلام راان شاءه کامل می‌کنيم 











بحث در غیبت امام زمان(ع) ۸۳/9 














الکلام على الواقفة 

وأا لذي يدل على فساد مذهب الواقفة این وقفوا في إمامة أبي الحسن موسى 8 
وقالوا: «إلّه المهديٍّ» فقولهم باطل بما ظهر من موته ت واشتهر واستفاض, ما اشتهر موت 
أبیه وجده ومن تقدّم من آبائه مت 


ولو شککنا لم نتفصل من الناووسية والكيسانية والغلاة والمفوضة لین خالفوا في 
موت من تقدّم من آبائه نت 


على أن موته اشتهر مالم يشتهر موت أحد من آبائه .له أظهر وأحضر والقضاة 


رد اعتقاد واقفیه 

واقفیه کسانی هستند که در امامت ابی ال موسی بن جعفر لات توف کرده 
و معتقد بودند به این که امام کاظم 1# هلان آقهادی و رد است. دلیلی که بر بطلان اعتقاد 
آن‌ها است این است که شهادت امام کاظم 3 سأله‌ای روشن و مشهور بوده واز روایات 
زیادی استفاده می‌شود و عیناً همان در مشتهور است که شهادت پدر و اجداد ايشان 
مشهور و مسلم است واگر در شهادت ایشان تردیدی باشد تازه فرقی با ناووسیه 
وکیسانیه و غلات و مفوضه که هر کدام منکر شهادت یکی از ائ 
شهادت آئّه اهل بیت از امام 





با هستند نمی‌کند. 








[و جواب همه هم یکی خواهد بود و آن هم قطعی بودز 
علی تا امام عسکری ا است] 

علاوه بر این‌که شهادت امام کاظم# آن قدر مشهور و معروف شد که شهادت پدران 
که شهادت ایشان را [حکومت وفت] 
ظاهر و علنی کرد و قضات آن زمان را به همراه شهودی بر جسد مطهر امام 38 حاضر 





ایشان به این حد از شهرت نر سید به خاطر 





کرده و در بالای پل بغداد' ندا دادند: این جسد همان کسی است که رافضی‌ها 





۱ بغداد توسط رودخانه دجله به دو بخش شرو 
محل عبور و مرور بو 





است. ممکن است جسر بغداد همین پلی باشد که بین کاظمین وبغداد قرار درد 











نت 











والشهود. ونودي عليه ببغداد على الجسر وقیل: «هذا الذي تزعم ار 
مات حتف أنفه» وما جری هذا المجری لایمکن الخلاف فیه. 

۲ -فروی يونس بن عبد الرحمن قال: حنضر الحسین بن علي الرواسي 
پراهیم ا . 
فلا وضع على شفير القبر. إذا رسول من سندي بن شاهك قد أتى أبا المضا خليفته -: 
أن اکشف وجهه للناس قبل 


نه حي لایموت 











مع 





فنه حتّی بروه صحیحاً لم بحدث به حدث. 





وعرفته. ثم غطی وجهه وأدخل قبره صلوات اله عليه. 


گمان می‌کنند که زنده بوده و نمی‌میرد. حالا به مرگ طبیعی مرده و از دنیا رفته است. 
و هر چیزی که این‌گونه مشهور و معروق تود امکان ندارد که کسی در آن اختلاف یا 
شک و تردید کند. 

اخبار شهادت امام کاظم :18 

۱ -یونس بن عبدالرحمن گفته است: حسین بن علی رواسی بر جنازه امام 
کاظم*4 حاضر بوده [و می‌گوید]: وقتی که پیکر مطهر امام 18 کنار قبر قرار داده شد 


فرستادة سندی بن شاهک مت اه عبب. آمد و به ابی المضا که جانشین [یا معاون] سندی 





و همراه جسد مطهر امام بود گفت: قبل از آن که او را دفن کنید صورت او را برای مردم 
باز کنید تا مردم ببینند که بدنش سالم است و حادثه مرگش در اثر اتفاق [شکنجه ] نبوده 
است و به مرگ طبیعی مرده است. بعد کفن را باز کرد و از چهره مولایم کنار زد تا من 
سیمای نورانی ایشان دیده و شناختم. سپس صورت مبارک حضرت را پوشانید و امام 
را وارد قبر نمودند. درود بی‌پایان خدا بر امام کاظم ۱.32 


سالم است. ونظایر 





چنا مم واه مد برای 








ام جور عباسی قصد داشتند خود را در مورد شهادت اهل بیت تبرئه کنند تا خشم جامعه شیمه بیش از 








بحث در غیبت امام زمان(ع) 11/a‏ 


۴ وروی محتد بن عیسی بن عبيد العبيدي قال: أخبرتني رحيم أم ولد الحسين بن 
علی بن يقطين -وكانت امرأة حرة فاضلة قد حجت نيفاً وعشرين حجّة-عن سعيد مولى 
أبي الحسن 36 -وكان يخدمه في الحبس وي 
يموت الناس من قوة إلى ضعف إلى أن قضى 1ء 

٤‏ - وروی محتد بن خالد البرقي» عن محئّد بن عباد المهلبيقال: لا حبس هارون 


الرشيد أباإبراهيم موسى ل وأظهر الدلائل والمعجزات وهو في الحبس تحير الرشید. فدعا 





فی حوائجه أَنّه حضره حین مات کما 


بن بقطین که زنی محترمه و فاضله بوده و بالغ بر بيست و هفت مرتبه به حچ بیت الله 
مشرف شده بود از سعید خدمت‌کار|مامکاطم 4 که جهت رفع نیازهای ایشان به زندان 


رفت و آمد می‌کرد به ما خبر داد که [سعید] در زما شهادت امام در محضر ایشان 





به همان 





حاضر بوده و می‌گوبا یی که نردم از تحالت توانایی ضعیف شده 
و می‌میرنده امام 4# هم ضعیف شد و از دنیا رفت 

۳ محمد بن خالد برقی از محمد بن عباد مهلّبی روایت کرده: وقتی هارون 
الرشيد امام كاظم ا را زندانی کرد و حضرت هم دلایل و معجزاتی را در همان زندان 
و در حقانیت خودشان ظاهر فرمودند. هارون الرشید به شدت متحیر شد. تا این‌که 








سه پیش دامن آن‌ا را نگیرد. که کاملاً خلا واقع است چرا که نصوص صریحی در خوراندن سم به امام تومط هارون 
و سندی بن شاهک وجوه اه که ال تکار ستد. از طرفی موضوع بحث مااصل شهادت امام است به همین لل شخ 
متعدد ومتراتر شیمه استفاده می‌شود که امام کاظ 3 به 





ہزرگوار تعرض به این جهت نمی‌کنند ولی از بسیاری 
دستور هارون الرشید وتوسط سندی بن شاهک لعنة اله عليه مسموم شده وپه شهادت رسیدهاند که در کتب متعدد 
NE‏ 
کرد‌اند به کنب متأخرین از این دو بزرگوار نظیر «العبون» و «بحارالنوار» علامه مجلسی وغبره هم می‌توان مراچهه کرد 





آن اشاره فرمودان از جمله شیخ فد درارشاد وشیخ طوسی کا در همین بخش مل خر شماره ۷اشاره 














BAP‏ ترجمه کتاب الغيبة 


یحیی بن خالد البرمکي فقال له: يا آباعلی أما تری ما نحن فيه من هذه العجائب.أ لاقدير 
في أمر ها الرجل تدبيراً يريحنا من ؟ فقال له:یحبی بن خالد البرمكي: الذي أ 
يا أمير المؤمنين أن تم عليه وتصل رحمه, فقد -واله - أفسد علينا قلوب شيعتنا. 
وکان یحبی یتولاه» وهارون لا یعلم ذلك. 
فقال هارون: اتطلق إليه وأطلق عنه الحدید. وأبلغه عتي السلام. وقل له: بقول لك ابن 
ععك: اه قد سبق مي فيك يمين أي لاأخليك حثی تقر لي بالإسا وتسألني العفو عقا 
سلف منك وليس عليك في إقرارك عار. و لافي مسألتك اي منقصة. وهذا يحيى بن خالد 








(هو) ثقتي و وزيري. و صاحب آمري, فسله بقدر ما أخرج من يميني وانصرف راشداً. 


یحبی بن خالد برمکی را خواسته بآ گفت: ای ابا علی! مخمصه‌ای را که این 
عجایب برای ماایجاد کرد و مارا دز خود فرو رده نمی‌بینی؟ در مورداین موضوع فکر 
و تدبیری کن و ما را از غم و اندوهاو زاچت کن, 

یحیی بن خالد برمکی به هارون الزشید گفت: ای امیرمز منان! آنچه که من برای تو 
صلاح می‌دانم این است که به او منت بگذاری و به او صله رحم کنی. به خدا قسم, چون 
این موضوع دل هواداران مارا بدبین کرده است. 

البته یحیی از دوست‌داران امام کاظم 8# بود و هارون این مسأله را نمی‌دانست. 

هارون خطاب به یحبی گفت: برو و زنجیر از گردن او باز کن؛ سلام مرا به او رسانده 
وبگو: پسر عمویت می‌گوید: من قبلا قسم یاد کرده ودم که تا اقرار نکنی که درباره من 
بد کرده‌ای و تا درخواست بخشش از من نکنی رهایت نکنم» ود 
کنی ننگی برای'تو نیست و نیز در این که از من درخواست بخشش کنی هم منقصت 
و شکستی برای تو نیست. حال | 
و صاحب امر من است که نزد تو آمده است» پس چ اندکی از او درخواست کن تا من از 


این که به گناهت اقرار 








ن بحبی بن خالد است که وزير و سورد اعتماد 


سوگندم آزاد شوم» و تو هم به صلاح و سلامت [به مدینه ]برگرد. 











بحث در غیبت امام زمان(ع) A/a‏ 





۵ -قال محتد بن عباد: فأخبرنی موسی بن یحبی بن خالد: أن با یبراهیم 4 قال 
ليحبي يا باعل أنا ميّت, اّما بقي من أجلي أسبوع, اكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند 
الزوال. وصلّ علي أ وأوليئي فرادی وانظر إذا سار هذا الطاغية إلى الرقة. وعاد إلى 
العراق لايراك ولا تراء أنفسك. يأتي علیکم فاحذروه. 
يوم الجمعة فيخبرك ما 








اي ریت في نجمك ونجم ولدك ونجمه 
ثم قال: يا أباعلي أبلغه عتي: بق 
تری, وستعلم ا 





ل لك موسی بن جعفر: رسولي 


أإذا جائيتك بين يدي لله من الظالم والمعتدي على صاحبه. والسلام. 





٤‏ / ۵ -محمّد بن عباد گفته است: موسی بن یحبی بن خالد به من خبر داد: امام 
کاظم 1 به بحیی فرمودند: ای ابا علی! من حتماً می‌میرم و از عمرم فقط یک هفته باقی 
مانده است. زمان مرگم را مخفی بدار و هر روز جمعه نزد من بیا و با دوستانت هر کدام 
فرادی بر من نماز بخوانید و مراق باش که پرای حفظ جانت. وقتی سفر کنی که این 
سرکش ظالم [مارون الر شید ) به طرفم [شهر] رقه' رفته. تا وقنی به عراق (بخداد) 


برگشت او تو رانبیند و تو هم او رانبینی. چرا که من در ستارذ تو و فرزنداښت و همچنین 





که او [با دشمنی ]به سراغ شما خواهد آمد بنابرا از مارون دوری 





سپس حضرت فرمودند: ای ابا علی! از طرف من به او بگو: موسی بن جعفر به تو 
می‌گوید: روز جمعه فرستاد من نزد تو خواهد آمد و به آنچه که می‌بینی خبر می‌دهد 
وبه زودی در فردای قيامت وقتی مقابل خداوند به زانو درآمدی خواهی دانست که 


چه کسی ظالم بوده و به حقّ دوستش تجاوز کرده است. والسلام. 









e 
امبر اکر کل که در آن جنگ به شهادت رسید در همان مطقه‎ 


رسوربه است و جنگ صفین در آنجابه دقوع 

















فخرج یحبی من عنده,واحمرّت عیناه من البکاء حتی دخل علی هارون فأخبرهبقسته ومارد 
علیه فقال [له] هارون: إن لم يدع النبوة بعد یام فما أحسن حالنا 
فلا كان يوم الجمعة توي أبوإبراهيم اء وقد خرج هارون إلى المدائن قبل ذلك. 


أخرج إلى الناس حتى نظروا إليه. ثم دفن 3 و رجع الاس 








فافترقوا فرقتين: فرقة تقول: مات؛ وفرقة تقول: لم يمت. 
" -وأخبرنا أحمد بن عبدون سماعا وقراءة عليه قال: أخبرنا أبوالفرج علي بن الحسين 


الأصبهانيء قال: حدتتي أحمد بن عبيد اله بن عمارقال: حدتن علي بن محقد النوفلى . عن أيه 





یحیی در حالی که چشم‌هایش از گریه سرخ شده بود از محضر اماما خارج شد 
و نزد هارون رفته و جواب امام را به او الاخ کرکه‌هارون هم به یحیی گفت: ا گر او بعد از 
چند روز ادعای نبوت نکند خیلی خوب است ابن جمله هارون نشانه درماندگی بیش 
از حذّاو در مقابل امام است] 

روز جمعه که فرا رسید. هارون به مدائن رفت و بعد امام به شهادت رسیدند. 
پیکر مطهر آن حضرت 
خاک سپردند و برگشتند. 





بیرون آوردند تا مردم امام را 





بت کننده سپس ایشان را به 


بعد از آن واقعه مردم به دو فرقه تقسیم شدند. عدّه‌ای گفتند: حضرت از دنیا رفته 
است و برخی دیگر گفتند: آن حضرت از دنیا نرفته و زنده‌اند. ۱ 

۵ -احمد بن عبدون از قول ابوالفرج علی بن الحسین اصفهانی روایت می‌کند که 
احمد بن عبیدالله بن عمار از علی بن محمّد نوفلی واو هم از پدرش نقل کرده است. 





.لته ممکن است مقصو از دو فرقه شدن مردم. درباره مرگ طبیعی و یا شهادت حضرت به وسیله سم وده باشد نه 


زد بودن امام ما این اختلاف هم می‌تواند همان ظاهر فرییی بنی عباس باشد که خود را از تل 





کردند کاری که هرگر موفق به انجا آن نشدند. 











قال الأصبهانى: وحدّئنی أحمد بن محمد بن سعید قال: حدّثني يحيى بن الحسن العلوي؛ 





بعضه إلى بعض قالواء 
كان السبب في أخذ موسی بن جعفر 1 أن الرشيد جعل ابنه في حجر جعفر بن محقد 
بن الأشعث, فحسده یحبی بن خالد البرمكي وقال: إن أفضت الخلافة إليه زالت دولسي 


وحدثني غیرهما ببعض قصته, وجمعت ذا 


و دولة ولدي 

فاحتال علی جعفر بن محعّد -وکان یقول بالامامة -حتّی داخله وأنس |لیه. وکان یکثر 
غشيانه في منزله, فيقف على أمره. فيرفعه إلى لر شید ویزید عليه بما بقدح في قلبه. ثم فال 
پومً ابض ثفاته: تعرفون لي رجلا من آل أبي طالب ليس بواسع الحال يعرفني ما حتاج له 1 فد 


علی علي ین إسماعیل ین جهفر بن محتد. فحمل یه (یحیی بن خالد ما 











اصفهانی هم می‌گوید: احمد بن محمٌد بن سفیدانقل کرده که یحیی بن حسن علوی 
برای من نقل کرد و غیر از این دو نفر نیز بخشی از قصه را برایم گفنه‌اند و من هم آنچه که 
این‌ها گفته‌اند. به این صورت جمع کردم که گفتند: ماجرای گرفتاری امام کاظم 8 این 
بود که هارون الرشید فرزندش را برای تعلیم به جعفر بن محمد بن اشعث سپرده بوده 
بحبی بن خالد برمکی به ابن امر حسادت کرد و پیش خودش گفت: اگر خلافت به پسر 
رشید برسد دولت و حکومت من و فرزندانم از بین می رود 

E TE OT 
ی و ی و دی‎ e 
اسرارش دسترسی پیدا کرد واز شیعه بودنش مطلع شد و [همزمان] اخبار او را به هارون‎ 


الرشید می‌رساند و پشت سر او زیاد بدگوبی می‌کرد. تا موقعبتش در دل رشید متزلزل شود. 





[در همین راستا] روزی به بعضی از افرا مورد اطمینانش گفت: مردی از آل 
ابوطالب را به من معرفی کنید که در فقر و تنگ دستی باشد. پس به طرف علی 
بن اسماعیل بن جعفر بن محمّد راهنمایی شد. یحبی هم اموالی را برای او فرستاد. 








a4‏ ترجمه کتاب الغيبة 


وکان موسی ## يأنس إليه ويصله. وربما أفضى إليه بأسراره كلها 
فکتب لیشخص به, فأحس موسى 48 بذلك فدعاه فقال: إلى أين یا 
قال: إلى بغداد. قال: ما تصنع؟ قال: علی دين وأنا مملق. 
نا أقضي وأفعل بك وأصنع. فلم يلتفت إلى ذلك. 

فقال له: انظر يا ابن أخي. لا تؤتم أولادي. وأمر له بثلاث مائة دينار وأربعة آلاف درهم, 
فلما قام من 














يديه. قال أبوالحسن موسی 3 لمن حضره: وله لیسعی في دمي ویژتمن 
أولادي. 


این در حالی بود که امام کاظم 4# با علی بن اسماعیل انس و الفتی داشت و به او صله 
می‌داد [و نبازهای مادی او را برآورده هیکزد) و چه بسا امام غ اسرار خودش را به او 
می‌گفت. 

یحبی به علی بن اسماعیل فوشت تنها به نزدش ابه بغداد] برود. امام 38 توطنه را 


احساس کردند؛ بنابراین او را خواستند و فرمودند: برادر زاده کجا می‌روی؟ 





عرضه داشت: من مدیون و مقروض هستم و دستم خالی است. 
امام فرمودند: من قرض تو را می‌بردازم به تو کمک می‌کنم و مشکلات تو را حل می‌کنم. 
ولی علی بن اسماعیل به ملاطفت امام توجهی نکرد. 


امام فرمودند: ای برادرزاده مراقب باش که اولاد من 





یتیم نکنی. 
و چهار هزار درهم به او دادند. وقتی علی بن اسماعیل 
از برابر امام بلند شد. امام به حضّار فرمودند: به خدا قسم که این در ریختن خون من 


بعد فرمودند که سیصد دینا 





سعایت و سخن چینی کرده و فرزندان من را یتیم خواهد کرد 











بحث در غیبت امام زمان(ع) ۱۵ 





فقالوا له: جعلنا اله فداك. فأنت تعلم هذا من حاله وتعطیه وتصله؟! فقال لهسم: نعم. 
الرحم إذا قطعت فوصلت قطعها اله». 





عن آبائه. عن رسول ان« 








خالد ف 





فخرج علي بن ٍسماعیل حت اتی إلى یحبی بر ف سنه خبر موسی بن 
جعفر 4# ورفعه إلى ال رشید. وزاد عليه و قال له: | الأموال تحمل إليه من المشرق والمفرب 
وان له بيوت آموال, وه اشتری ضيعة بثلائين ألف دیتار فساها «اليسيرة» وقال إله) 
صاحبها وقد أحضر المال: لا آخذ هذا النقد. ولا آخذ الا نقد كذا. فأمر بذلك المال فرد 
وأعطاء ثلائين ألف دینار من النقد الذي سأل بعينه؛ فرفع ذلك که إلى الرشسید. فأمر له 


له على بعض النواحي فاختار كور المشرق, ومضت رسله لتقبض المال 





بمائتي آلف درهم ي 


حضار عرضه داشتند: خدا ما را دای ی کند. با وجودی که این‌ها را می‌دانید باز 
هم نسبت به او عطاکرده و به او صله می دهد 
حضرت فرمودند: بله. چون یم از رانش یشان ان رسول خد اڈ روایت کرده‌اند که 


صلش کردی خداوند آن را قطع می‌فرماید. 





پیامبر فرمودند: وفتی که رحم قطع شد و ت 

علی بن اسماعیل از محضر امام 4# مرخص شده به نزد بحیی بن خالد رفت. بحیی 
از طریق علی بن اسماعیل خبرهای امام را به دست آورد و خودش هم به آن اضافه کرد 
و به هارون الرشید رسانید و گفت: اموالی از مشرق و مغرب به سمت او روانه می‌شود 











و خانههایی از اموال دارد. ملکی را به قیمت سی هزار دیثار نعریده و آن ملک را مال 
کمی می‌داند و صاحبش که مال را برای او حاضر کرده بود گفت: این نقد را [و این مقدار 
را]نمی‌گیرم مگر فلان مقدار. او دستور داد مال را رد کند و سی هزار دینار هم از همان 
قبیل خبرها را برای رشید گفت. رشید هم 
دستور داد که دویست هزار درهم و حکومت بر بعضی از نواحی را برای او بنویسند. 
[ممکن است کنایه باشد از این که هارون الرشید مسژولیت نواحی و گوشه‌ای از 








مالی که خواسته بود به او دادند. تمام | 





مملکت راکه اهقیت چندانی هم نداشته» برای او نوشته است] او هم روستاهای مشرق 











رت 





ودخل هوفي بعض الْیام إلى الخلاء قزحر زحرة خرجت منها حشوته (کلها] فسقط, وجهدوا في 
رها فلم يقدرواء فوقع لما به وجاههالمال وهو يزع فقال: ما أصنع به وأنا في الموت. 





يا رسول هي أعتذر إليك من 


بأمتك وسفك دمائها. 


وحج الرشید في تلك السنة فبدأ بقبر النبي 38 





شيء أريد أن أفعله. أريد أن أحبس موسى بن جعفر فإِلّه يريد النشتي 

َم أمر به فأخذ من المسجد فأدخل إليه فقيده. وأخرج من داره بغلان علبهما قبتان 
مغطًاتان هو في إحداهماء ووجه مع کل واحدة منهما خيلاً فأخذ بواحدة على طریق اببصرة, 
والأخرى على طریق الكوفة. ليعمى على الاس أمره. وكان في التي مضت إلى البصرة. 





را انتخاب کرد [و پس از استقرار در محل حاکمیتش] تعدادی را [به بغداد] فرستاد تا 
اموال را از رشید تحویل بگیرند. در چشین وزی وارد مستراح شد و دچار اسهال 


خونی شدیدی شد که در اثر آن روده‌هایش بیږون‌ازد. هر چه کردند روده‌ها برنگشت. 








در همان اثنا آن مال دویست هران تزهتتی وا پرایش آوتردند. او هم گفت: من در حال 


مرگم با این مال چه کنم؟ 
در همان سال هارون الرشید به حجٌ رفت. ابتدا به زارت قبر پیامبر ا رفته و عرضه 


دا 





یا رسول الا من از شما به خاطر قصدی که دارم عذر می‌خواهم. می‌خواهم 





موسی بن جعفر را زندانی کنم. چون او می‌خواهد بین امت تو تفرقه انداخته و ضون 





مردم را بریزد. 
هارون الرشید دستور دستگیری امام را صادر کرد و حضرت را از میان مسجد گرفتار 
کرده و با غل و زنجیر بستند. از خانه ايشان دو قاطر آوردند وروی هر کدام از آن‌ها 





جایگاهی درست کردند. امام را روی یکی از نها سوار کردند. بعد یک قاطر رابه 
سمت بصره و دیگری را به طرف کوفه روانه کرد و با هر کدام سپاهی را فرستاد. این 
عمل به خاطر این بود که سرنوشت امام از مردم مخفی شود در حالی که امام در محملی 
بود که به طرف بصره می‌رفت. 











بحث در غیبت امام زمان(ع) ۹۳ 





وأمر الرسول أن یسم إلى عیسی بن جعفر بن المنصور. وکان على السصرة حینز 
فعضی به, فحبسه عنده سنة. 

م كب إلى الرشید أن خذه متي وسلمه إلى من شت وال خلیت سبیله,فقد اجتهدت 
بأن أجد عليه حجة, فما أقدر على ذلك حتی أي لأتستع عليه إذا دعا لعلّه يدعو علي أو 
عليك. فما أسمعه يدعو الا لنفسه يسأل الرحمة والمغفرة. 

فو جه من تسمه منه. وحبسه عند الفضل بن الربيع ببغداد فبقي عنده مدة طويلة وأراد 
الرشید علی شيء من آمرهفأیی 

فکتب بتسلیمه إلى الفضل بن يحيى فتسلمه منه وأراد ذلك منه فلم يفعل. 





هارون الرشید دستور داد که امام را تلع کیسی بن جعفر بن منصور که حاکم بصره 
ہود کنند. او هم حضرت را یک سال در یره زندانی کرد 

پس از گذشت یک سال به رشید نامه‌ای نوشت که او رااز من تحویل بگیر و به هر که 
می‌خواهی بسپاره در غیر این صورت او را آزاد می‌کنم. من هر چه تلاش کردم که دلیل 
و مدرکی بر ضد او پیدا کنم توانستم. حتی مخفیانه به دعا کردن او گوش می‌دادمتاشاید 


علیه تو یا من دعایی کند اما 








شنیدم این است که برای خودش از خداوند طلب 
رحمت و مغفرت می‌کند. 
هارون الر شید هم نماینده‌ای را فرستاد تا امام را از عیسی تحویل گرفت و نزد فضل 





بن ربیع در بغداد برد او هم امام را حبس کرد. حضرت مه ادی در این زندان بودند. 


رشید قصد کشتن امام را داشت ما فضل از این عمر سرباز زد. 








بعد رشید دستور داد که امام را تسلیم فضل بن یحیی کند. فضل بن یحبی هم امام را 
تحویل گرفت. این بار رشید قصد داشت به وسیله او حضرت را به قتل برساند. اما او 


هم انجام نداد 











m/f‏ ترجمه کتاب الفيبة 


وبلغه أله عنده في رفاهية وسعة وهو حینذ با رد 





فأنفذ مسرور الخادم إلى بغداد على البريد, وأمره أن يدخل من فوره إلى سوسی بسن 
جعفر 1# فيعرف خبره. فان كان الأمر على ما بلغه أوصل كتاباً من إلى العباس بن سحخد 
وأمره بامتثاله. وأوصل كتابا منه آخر إلى السندي بن شاهك يأمره بطاعة العباس. 

فقدم مسرور فنزل دار الفضل بن یحبی لايدري أحد ما یرید. ثم دخل علی موسی بن 
جعفر 4# فوجده على ما بلغ الرشید. فمضى من فوره إلى العباس بن محتّد والسندي, 
فأوصل الكتابين إليهما. فلم يلبث لاس أن خرج الرسول برکض إلى الفضل بن یحیی: 
فرکب معه وخرج مشدوهاً دهشا حتی دخل [علی]العباس, فدعا بسیاط وعقابین. 


به هارون خبر رسید که امام کاظم 3 در زندان فضل در رفاه و آسایش است. در آن 





زمان هارون در «رقه» به سر می‌برد. ذا مسر خادمرابه عنوان پیک به بغداد فرستاد 
و به او دستور داد تا فوری نزد موسیبن جعفر #ا رفته و از وضعش اطلاع حاصل 
نمایده و اگر حال امام به همان ترتیبی بود که به هارون خبر داده بودند, یک نامه به عباس 


بن محمّد پرساند و [در این نامه] دستور داده بود که عباس فرمان او را عمل کند ونامة 





دیگری هم به سندی بن شاهک برساند. [در آن نامه] دستور داده بود که او تحت فرمان 
عباس باشد. 

مسرور به منزل فضل بن یحبی رفت و کسی هم نمی‌دانست که نقشۀ او چیست. به 
محضر امام رسید و حضرت را در همان حالنی که به هارون خبر رسیده بود دید. پس از 
ن ماجرا سریعاً نزد عباس و سندی رفته و نامه‌های آن‌ها را تسلیم آن دو نمود. طولی 


نکشید که فرستاده بیرون آمد و به سمت فضل 








ید. فضل به همراه فرستاده» سوار 
مرکب شد و به سرعت و با وحشت بیرون آمد. تااین که نرد عباس رفت [تا فضل رسید] 


عباس مأمورین مجازات را صدا زد و متوجه سندی شد و دستور به تنبیه فضل داد. 














۰ 






فوجه ذلك الى السندي, وأمر بالفضل فجرّد 
ما دخل» فًذهبت نخوته. فجمل یسم علی لاس يميناً وشمالا. 
وکتب مسرور بالخبر إلى الرشید. فأمر بتسلیم موسى غ إلى السندي بن شاهك وجل 

مجلساً اف وقال: أا الاس ان الفضل بن یحبی قد عصاني وخالف طاعتي ورأيت أن 
ألعنه فلمنوه. فلعنه الاس من کل ناحية حتى ارتج البيت والدار بلعنة, 

یحبی بن خالد فركب إلى الرشيد ودخل من غير الباب الذي يدخل الناس منه 
حتی جاءه من خلفه وهو لا يشعر, ثم قال له تفت إليّ يا أمير المؤمنين. فأصفی إليه فزعاً 
فقال له: | الفضل حدث. وأنا أكفيك ما تريد. فانطلق وجهه وسر وأقبل على اس فقال: 


ضربه مائة سوط, وخرج متغيّر اللون خلاف 














سندی هم او را برهنه کرده و یک صد ضربه شلاق به او زد. فضل با رنگ پریده 
و خلاف حالتی که داخل شده بود از آنجا خارج شد. تکبر و غرورش هم از بین رفته بود 
وبه مردم از هر طرف سلام میک رکر 

مسرور ماجرا را برای هارون الرشید نوشت. او هم دسنور داد تا امام کاظم 88 را 
تسلیم سندی بن شاهک کردند و در مجلسی مملو از جمعیت نشست و گفت: ای مردم! 
فضل بن یحبی نافرمانی کرد و از اطاعت من سرپیچی نمود بنابراین صلاح دیدم که او 
را لعن کنم شما هم او را لعن کنید. مردم هم از هر طرف چنان او را لعن کردند که از 
صدای آنان, خانه لرزید. 

خبر [این لعن ] به گوش بحبی بن خاند رسید. سریع سوار شد و به طرف رشید آمد 
و از غير دربی که برای مردم بود وارد شد. به گونه‌ای که پشت سر هارون آمد و هارون 
متوجه او نبود. به هارون گفت: ای امیر مؤمثان! به من توجه کن. هارون با ناراحتی رو به 
یحبی کرد: بحیی گفت: فضل جوان است. من هر آنچه که تو بخواهی کفایت و ضمانت 
می‌کنم. چهره هارون شکفت و خوشحال گردید. بعد رو به مردم کرده و گفت: فضل در 














إن الفضل كان عصاني في شيء فلعنته. وقد تاب وأناب إلى طاعتي فتولوه. 





فقالوا له: نحن أولياء من والیت وأعداء من عاديت وقد تول 





ثم خرج یحبی بن خالد بنفسه علی البرید حتی أت بغداد, قماج الاس وأرجفوا بكل 
شيء. فأظهر أنه ورد لتعديل السواد والنظر في آمر لسثال, وتشاغل ببعض ذلك ودعا 
السندي فأمره فيه بأمره, فامتثله. 

وسأل موسى # السندي عند وفاته 
فى أصحاب القصب ليغسله. ففعل ذلك 





ن یحضره مولی له ینزل عند دار اعباس بن محمد 





امری از فرمانم سرپیچی کرد پس لعنش کردم ولی حالا توبه کرده و فرمانبر دار شده 
است» بنابراین او را دوست داشته باشید. 

جمعیت حاضر هم به هارون گفتند: ما د بت کسی هستیم که تو او را دوست داشته 
باشی و باکسی دشمن هستیم که نو با از بای یس فضل را حتماً دوست می‌داریم. ۱ 

سپس بحبی بن خالد خودش به عنوّان قناضد به بنفداد آمد. سردم [با آمدنش | 
مضطرب شده و ترسیدنده هر کسی در این بارء چیزی می‌گفت. معلوم شد که برای رسیدگی به 
امور سپاه و رسیدگی در کار عمال دولتی آمده است. یحبی به بعضی از این امور مشفول شده. 
سندی راخواست دربارة امام بنا به فرمان هارون دستورهایی داد وسندی هم اطاعت کرد. 





۱ امام # در موقع شهادت از سندی درخواست کرد تا غلامش را که در محله نی‌فروشان 
و در خانه عباس بن محمد سکونت دارد برای غسل دادن ایشان حاضر کد سندی هم 
این کار را کرد. 








۱ این ماجرا شان دهنده اطاعت وپیروی کورکورانه مردم از حکام جور نی عباس است واین‌که در عصر ال اهل 








بیت 8# بسیاری از مردم بدون کوچک تر 





قتی. از المان وستمپیشگان اموی و عباسی پیروی می‌کردند 
واین یکی از مهمترین مشکلات قرا روی علمای ربانی ودر صدرشان حضرات معصومین :5 پود که مسیرهدایت جامعه 
را بسیاردشوارکردهبود والبته در این فضای سخت و ستگین. اهل بیت 8# واصعاب پاکباخته یشان با تلاش بی رقنه 


وخستگی‌ناپذیر این مسیر دشوار را به بهترین تحو پیموده وشریعت ودین را به شل‌های بعدی سپردند. 








بحث در غیبت امام زمان(ع) v/a‏ 





قال: سألته أن يأذن لي آن أكقنه فأبی وقا 
وأكفان موتانا من طهرة أموالناء وعندي كفني 

فلتا مات أدخل عليه الفقهاء ووجوه هل بغداد وفيهم: الهيثم بن عدي وغیره فنظروا 
إليه لاأثر به وشهدوا على ذلك. وأخرج فوضع على الجسر ببغداد ونودي «هذا موسى بن 
جعفر قد مات فانطروا إليه». فجعل الاس 

قال: وحدّئني رجل من بعض الطالبتين أنه نودي عليه «هذا موسی بن جعفر الذي تزعم 
الرافضة أنّه لایموت فانظروا إليه» فنظروا إليه. 

قالوا: وحمل فدفن في مقابر قریش. فوقع قبره إلى جانب رجل من النوفليين يقال له 


«عیسی بن عبد ه». 


إا أهل بيت مهور نسائنا وحجٌ صرور 





سون في وجهه وهو ميّت. 


راری می‌گوید: از حضرت درخو( گرد م الجازه دهند ایشان راکفن کنم [یاکفن 





ایشان رامن بدهم1 
حضرت قبول نکرده فرمودند: ما اهل بیت. مهریه زنانمان و هزینه حجمان و پول 
کفن امواتمان را از پاک‌ترین اموالمان می‌پردآزیم و گفن من نیز نزد خودم هست. 
وقنی که حضرت از دبا رفتند. سندی فقها و افراد مشهور و معروف بغداد؛ از جمله: 
هيشم بن عدی و دیگران را حاضر کرد. آن‌ها هم امام را مشاهده کردند و دیدند که اثری از 





زخم و جراحت ندارد' وبه این مسأله شهادت دادند بعد از آن پیکر پاک حضرت را 


خارج کرده و بالای جسر بغداد قرار داده و فریاد زدند: این موسی بن جعفر 40 است که 
از دنیا رفته, به او نگاه کنید. مردم هم با دقت به صورت حضرت نظاره می‌کردند. 


رآلود مسوم کرد وب شهادت 





دی پنشاهک به دس 
رسای این طبیعی بود که ووی صورت 


در صورت حضرت جراحتی باشد که منجر به شهادت اما 





بید خلیفه جبار عباسی. امام را با خر 
بدن حضرت هیچ اثری از جراحات نباشد وشاید هم مقصود از یه 


بر ار غلل وزنجیر و از 





باشد نه جراحات وار 





بن شاهک ۔لعنة الله علیه. که در تاریخ ثبت و قبط شده است. 











BI»‏ ترجمه کتاب الغيبة 


۷ - وروی محتد بن یعقوب عن علي بن إبراهیم. عن محتّد بن عیسی بن عبید. عن 
الحسن بن محمد بن بشار قال حدّثني شيخ من أهل قطيعة الربيع من العامة ممن كان يقبل 
قوله,قال: جمعنا السندي بن شاهك ثمانين رجلا من الوجوه المنسوبين إلى الخیرفأدخلنا 
علی موسی بن جعفر اة وقال لا السندي: يا هؤلاء انظروا إلى هذا الرجل هل حدث به 
حدث؟ فان مر المؤمنین لم برد به سوه ما نتظر به أن يقدم ليناظره وهو صحيح موس 
عليه في جميع أموره فسلوه وليس لنا هم إلا انظر إلى الرجل في فضله و سمت 





راوی می‌گوبد: یکی از اولاد ابوطالب به من گفت که ندا و فریاد سندی این گونه بود: 
این موسی بن جعفر است که رافضیه [شیعه] گمان می‌کنند نمی میرد پس او را بنگرید 
[که مرده است ]و مردم یز چنین کردند. 

راوبان حدیث گفته‌اند: جسدمطهر خغیرت. تع و درمقابر ریش [منطقه کاظمین]دفن 
شد و قبر ایشان کنر قبر مردی از اولاد ول بالتطلب به نام عیسی بن عبا رار گرفت. 

٩‏ -محمّد بن یعقوب از غلی بن ایزاهیم و او از محمّد بن عیسی بن عبید و او از 
پیرمردی از اهل قطیعة الربیع [یکی از محلات شهر 
بغداد] از اهل سنت و البته از کسانی که مورد وثوق بوده و کلامش پذیرفته می‌شوده نقل 
کرده‌اند که گفته است: 

سندی بن شاهک. ما را که هشتاد نفر 


حسن بن محمّد بن بشار وا 








بزرگان و سرشناسان و اهل یر بودیم جمع 
کرده و وارد بر موسی بن جعفر 3 کرد و گفت: ای جماعت! به این مرد نگاه کنید آیا 
حادثه‌ای [صدمه‌ای ‏ شکنجه‌ای] به او رسیده است؟ تحقیفاً میرالمزمنین [هارون!!] 
نسبت به او قصد سویی نداشته است و ما هنوز منتظریم تا او بیاید و با موسی بن جعفر] 
بحث و گفت وگو کند. او هم صحیح و سالم بوده و تمام امورش در رفاه بوده است» 
خودتان از او پپرسید. [این در حالی بود که] همه هم وغم ما هشتاد نفر دیدن فضل 
و کمال و مقامامام 3 بود. 














امام زمان(ع) A/a...‏ 





2 





ققال موسی بن جعفرق: ما ما ذکره من التوسعة وما أشبهها فهو على ما ذکره غبر أي 
أخبركم یهافر إّي قد سقيت السم في سبع تعرات وأنا غدا أخضر وبعد غد أموت. 
فنظرت إلى السندي بن شاهك بضطرب ويرتعد مثل السعفة. 

فموته# آشهر من أن یحتاج إلى ذكر الرواية به لأ السخالف في ذلك یدنع 
الضرورات. والشاك في ذلك يد إلى الشكٌ في موت کل واحد من آبائه وغیرهم فلا بوثق 
و ی 

على أنلمشهور عنه 1# أنه وی |لیابنهعليبن موسى للا وأسند إليه أمره بعد موته. 
والأخبار بذك أكثر من أن تحصى. نذكر منها طرفاً ولو كان حیا اقب لما أحتاج إليه. 

سپس موسی بن جعفر # فرمودند: اقا ان که گفت من در توسعه و رفاه نسبی هستم 
همین طور است [که می‌بینید.] فقط|به شم افراوٍ(مُورد اطمینان] خبر می دهم که این‌ها 
در هفت داله خرما به من سم وه خورانده‌اند, فردا یدنم سبز شده و روز بعد خواهم 
مرد. من [با شنیدن این کلام از امام #] به سندی بن شاهک نگاه کردم دیدم مضطرب بود 
و مثل شاخ و برگ خرما می‌لرزید 

بنابراین شهادت آن حضرت مشهورتر از آن است که نیاز به ذکر روایات باشد. چرا 
که انکار شهادت حضرت به معنای مخالفت با ضروریات و بدیهیات است و از طرفی 
شک در شهادت ايشان منجر می‌شود به شک و تردید در مرگ و شهادت یک یک پدران 
معصوم آن حضرت و حتی دیگران, بتابراین به مرگ هیچ کسی نمی توان مطمئن شد. 

علاوه بر آنچه که گذشت این معروف است که آن حضرت به فرزندش عل 
بن موسی 18 وصیت کرده و پس از شهادت. امر امامت را به او سپرده است و اخحبار 

ذکر 


می‌کنيم که اگر ایشان زنده می‌بود دیگر نیازی به این [وصیت کردن به امام رضا آنبود. 





آن است که شماره شود و ما مقدار کمی ا 


وروایات در این باب بیشتر 














تم ترجمه کتاب الغيبة 


۸ -فمن ذلك ما رواه محتد بن يعقوب الكليني. عن محعّد بن الحسن, عن سهل بن 


زياد عن محمد بن علي و عبیداله بن المرزبان. عن ابن سنان قال: 


محمد رن 





تصریح امام کاظلم بر امامت امام رضا نز 

۱ -از جمله روایات حدیشی است از مد بن سنان که گفته است: یک سال پیش 
از آن که ابوالحسن موسی 1 به عبر رده ود به محضرشان شرفیاب شدم 
و فرزندش» علی نیز در برابر ایشا نشسته بود. 

امام 18 رو به من کرده و فرمودند: ای محمّدا به زودی و در همین سال مسافرتی 
خواهم کرد در آن سفر جزع و ناراحتی نکن 

گفتم: جانم به فدای شما! مرا آزرده خاطر کردید. چه اتفاقی می‌افتد؟ 

فرمودند: به طرف این طغیانگر سرکش " برده می‌شوم. در اوایل کار از اوه واز کسی 








که بعد از او می‌آید به من ا 





نمی‌رسد. 
عرض کردم: خداوند مرا به قربان شما گرداند, بعد چه می‌شود؟ 


فرمودند: خداوند ظالمین را گمراه می‌کند. و هر چه خدا بخواهد انجام می‌دهد. 





۲ منظور مهدی عباسی است که کشته شد وبعد از او هم مومی بن مهدی فرزندش به غلافت رید او هم توط 
هارون الرشید کشت شد. یی یکی از مجزات وکرامات امام امن است که از وجوه مبارک حضرت ار 
شده ودلیلی بر عظمت وبزرگی شأن و مقام یشان است. 














بحث در غیبت امام زمان(ع) ۱ 


ده مخت 





فال: قلث: له الْضا 





٩‏ -عنه, عن أحمد بن مهران, عن محقد بن علي بن محعّد بن سنان وٍسماعیل بن عباد 
القصري جمیعًء عن داود ار 





عرض کردم: خداوند مرا تدای شمااکند مر امامت ] چگونه می‌شود؟ 

فرمودند: هر کس بعد از من در حق این فرزندم ستم کند و یا امامت او را انکار نماید, 
مثل کسی است که پس از رسول دا در حقٌ علی بن ابی طالب 8# ظلم نموده و حق 
و امامت او را انکار کرده است. 





عرض کردم: به خدا قسم اگر خداوند به من عمری عنایت کند, حق ایشان را پذیرفته 
و به امامتشان اقرار می‌کنم. 


فرمودند: ای محتّد! راست گفتی. خداوند عمرت را طولانی می‌کند و تو هم حق او 





یرفته و به امامت او و کسی که بعد از اوست اقرار خواهی کرد. 

عرض کردم:او کیست؟ 

فرمودند: فرزندش محند. 

عرض کردم: در برابر او هم تسلیم و برامامتش راضی ام 

۲ / -داوود آین کثیر] رقی روآیت کرده که به محضر ابوابراهیم [امام کاظم 8 ] 

















۱ -عنه N‏ ی ین زا عن أحمد بن محشّد بن عبد اء 


عن الحسن, عن ابن أبي عمير» عن محتد بن إسحاق بن عمار. تال: 





۱ -عنهء عن محمّد بن یحبی, عن أحمد بن محقد بن عیسی, عن الحسن ن محپوب. عن 


الحسین بن میم الصحاف قال: كنت أنا وهشام بر ن الجکم وعلي بن يقطين ببغداد: 
ق علي بن فطی: كنت نة اند الالح (خایسا قحل علبي إن علي 





عرض کردم: جانم به فدای شا سی من زیاد شده وپیرم» دستم را بگیر واز آتش 
جهنم نجاتم بده» بعد از شما صاحب ما چه کسی است؟ 

حضرت به فرزندشان ابی الحسن (امام رضاا]اشاره کرده و فرمودند: بعد از من 
این شخص صاحب اختبار شماست. 

۴ -اسحاق بن عمار می‌گوید: خدمت ابی الحسن اول [امام کاظم 18 ] عرض 
کردم: مرا به کسی راهنمایی کنید که دینم را از او بگیرم. 

فرمودند: این فرزندم علی است. همانا پدرم دستم راگرفت و به روضه منوره 
رسول خداک برد وفرمود: پسرم! خداوند در قرآن فرموده: «من در روی زمین 
جانشینی قرار خواهم داد.» و خداوند اگر وعده‌ای دهد حتما به آن وفا می‌کند [اشاره به 
این‌که امامت امام رضا# از ناحیه خداوند متعال است]. 

۶ -«حسین بن نعیم گفته است: من و هشام بن حکم و علی یقطین در بغداد 
بودیم که علی بن یقطین گفت: من در محضر مبارک عبد صالح [امام کاظم42] 











بحث در غیبت امام زمان(ع) ۱۳/۵ 





۲ -عنه, عن علة من آصحابنء عَنْ أحمد بن محمد بن عیسی, عن معاوية بن حکیم 
نعيم القابوسي. عن أبي الحسن موسی 4ل أله قال: 





بي علي اکر ولڍي زآ تم جندي وأخبم يو هو 





تيآ وَصي نی 





شد. پس حضرت فرمودند: ای علی بن بقطین! 


این على سیّد و آقای فرزندان من اسټ او که حودم را به او بخشیدم [کنیه مشترک امام 





نشسته بودم که فرزندش علی 





کاظم و امام رضا نله اب الحسن است ‏ بعد هشاما کف دستش به پیشانی‌اش زد و گفت: 
وای بر توا چطور این حرف را دی و زاین راز پرده پرداشتی ]؟ علی بن بقطین گفت: 
به خدا قسم. همان‌طور که گفتم از ایشان شنیدم هشام گفت: آری به خدا قسم امر امامت 





پس از امام کاظم در وجود ایشان است. 
۱/۵ -حکیم بن نعیم قابوسی نقل می‌کند که امام کاظم 18 فرمودند: 


ین فرزندان من و محبوب‌ترین آن‌ها 





پسرم علی از نظر من بزرگ‌ترین و برگز 
است و اوست که با من کتاب جفر ' را نگاه می‌کند که فقط پیامبر و جانشینش می‌توانند 


در آن نگاه کنند. 








۱. کنایه از تب مخعصوصی است که تکلیت ووظایف انته در آن آمده ودر اسان روایات به چفر وی تاموس 


و جامعه تعییر شده است و مهترین این اسماء صحیغه فاطمه له است که بزرگ‌ترین ومهم رین مصداق این کتاب است. 





مرحوم کلینی در بابی تحت عنوان «بابی که در آن ذکری از صحینه و جفر و جامعه ومصحف قاطمه است» هشت روایت 


تقل کرد رجوع شود به کاب الحجة. اصول کاقی. 














۱۴ ترجمه کتاب الغيبة 


۳ -عنه, عن أحمد بن مهران, عن محمد ین عل عن محقد بن سنان وعلي بن الحکم 
جميعاًء عن الحسین بن المختار. قال: 





۶ -عنه, عن أحمد بن مهران. عن محقد بن عليّ. عن زیاد بن مروان القندي -[وکان 
من الواقفة ]-قال: 





» و لام گلايي ورَشوله زشولي و 





۵ -عنه,عن أحمد بن مهران, عن محتددین علي عن محمد بن الفضل, عن المخزومي 


-وکانت آته من ولد جعفر بن أبي طا -فال: 


٣‏ -حسین بن مختار گت ابّت:دررزمانی ییامام کاظم ا در زندان بود 
نوشته‌هایی از طرف ایشان [با این مضامین] به ما رسید که عهد [یا امامت] من با بزرگ 
فرزندان من است که چنین و چنان کند. به فلانی چیزی نده تا تو را ببینم ویا این که 
خداوند حکم به مرگ من کند. 

۷ -زیاد بن مروان قندی (که از پیروان مذهب واقفیه است) روایت کرده که په 
خدمت ابوابراهیم امام کاظم 18 رسیدم که فرزندشان ابوالحسن [رضال] هم در 
محضرشان بود حضرت به من فرمودند: ای زیاد! این پسرم علی است» نوشته [و امر] او 
نوشته من و کلامش کلام من و فرستاده‌اش فرستاده من است و هر چه که بگوید. حرف 
حرف اوست. 


۸ ۱۵ محمد بن فضل از مخزومی ‏ -که مادرش از اولاد جعفر بن ابی‌طالب 











1 عبدالله بن حارث مخزومی از اصحاب 





امام کاظ 3 وموره اعتماد هل ورع وتقری وفقیه بوده است. 














بود-نقل کرده است: ابوالحسن موسی#ازبه دنبال ما فرستاد و سا راجمع کرده 
و فرمودند: آیا می‌دانید برای چه امری شمارا کیمک کردم؟ 





و جانشین من است» هر کس که دینی بر عهده من دارداز 
با او وعده‌ای دارم وفای به آن را از او بخواهد. و هر کسی که ناچار از دیدار من می‌باشد 
فقط با نوشته [و هماهنگی با] او مرا ببیند. ۱ 

٩‏ / -داوود بن سلیمان روایت کرده که به محضر مبارک امام کاظم ا عرض 


ی واقع شود و شما را نتوانم زیارت کنم» از امام و پیشوای 








کردم: من می ترسم که حاد 
پس از خودتان به من خبر بدهید. 


حضرت فرمودند: فلان پسرم [یعنی ابالحسن رضا#] 





یدات ضمن بیان جانشینی امام رشا قصد دیگری هم باشده از جمله شدت فشار نی عباس 








وشتااییدوستان اعلییت اغا توسط جیار و عوف. پیشی رد آن مب نشخیس اام 





ان عباسی واین که از 


رضالقة به محضر امام برستد لا ييار ای حفظ جاتشان. توفیق ژیارت حقرت را ندشه‌اد. 




















5 





۷ -ویهذا الاستاد. عن این مهرا, عن محتد بن علي, عن سعید بن أبي الجهم. عن 





۰ -نصر بن قابوس ' گفته است:ه محضر ابوابراهيم آمام کاظم 48] عرض 
کردم: من از پدرتان پرسیدم که چه کېل پید از بم[ مام است. ایشان به من خبر دادند که 


شم امام هستید. پس وقتی که امام صادق از نا زفتند.مردم به راست و چپ متمایل 
شدند اما من و باران و نزدیکانم قال امش شلیم. بفرمایید پس از شما چه 
کسی از فرزندانتان امام خواهد شد؟ 

حضرت فرمودند: فلان پسرم [یعنی امام رضا ]1 

۱ -داوود بن زربی "گفته است: مقداری مال [سهم اما ]به خدمت ابوابراهیم 
امام کاظم ]4 آوردم. حضرت بخشی از آن راگرفتند و بقیه را رد کردند 

عرضه داشتم: خدا خیرتان بدهد. پس چرا مقداری از اموال رادر دست من باقی گذاشتید؟ 


حضرت فرمودند: صاحب این امر [ولایت و امامت] آن رااز تو مطالبه خواهد کرد. ۳ 


۱ از اصحاب خاص امام کاظم 4# واهل علم و تقوا وقیهی بزرگواربوده است. 
۲ وود بن زربی ابوسلیمان خندقی بندار یکی از اصحاب امام صادق وامام کاظمفه است. 


۳ یکی از علامات امام این ست که قبل از دیدن اه یا رزیت اموال. صاعبان آن‌ه را می‌شناسد. مقدار مال با 





میداد وی نات افرادی که اموال را ارسال ردان نیز علم داد که در روایات زیادی در کتب روایی آمده است ودر 


آینده در همین کتاب هم تقل غواهد شد 














بعد از آن‌که خبر فقدان آن حضرت به ما رسید. ابوالحسن رضاا 
فرستاد و باقی مانده اموال را درخواست فرم وی من هم به خدمت ایشان تقدیم کردم 
سلیط ' در حلدیشۍ طولانی تمل کرده است: امام کاظم 3 در آن 
سال که گرفتار زندان شد. فرمودند: دز هن سال من گرفتار [و زندانی ]آمی‌شوم؛ و کار 
امامت با پسرم علی است. او هم علی نامیده شد. اما علی اژّل. علی بن ابی طالب 180 
و علی دیگر على بن الحسین 4# است. 

فهم و حلم پاری و نصرت. 
ناملایمات علی دیگر به او داده شده است. 





۲ -یزید بن 





و دوستی و عهد علی اول و محنت و غم و صبر در برابر 








۱. وی از اصحاب خاص وبا تقوا ومورد ‏ 
ت به شکل کامل در اصول کافی کاب لح 


از جمله... این بیان نورانی است که اه در جمیع کمالات مساوی هستند واین که بعضی از کمالات به 


ان امام کاظم چ بودهاست.. 





ارنض بر امامت ابی الحسن رضا له حدیث 






اختصاص دارد. به این معنا است که به سبب مصالع خاص و شرایط زمانی خاص بعضی از این کمالات 





ت. نه این که بعضی از فضایل در بعضی از اثته بیشتر بوده باشد. لک همة آنان 





صاحب مقام رفیع ولایت هستند. 














BINA‏ ۰... ترجمه کتاب الغيبة 


۰ -وروی أبوالحسين محّد بن جعفر الأسدي» عن سعد بن عبد اه عن جماعة من 


أصحابنا منهم محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب والحسن بن موسى الخشاب ومحتد بن 





عیسی بن عبید, عن محعد بن سنان, عن الحسن بن الحسن -في حدیث له -قال: 







في انم اذا عض 
له اقا اضرف جمیع ماگنت 





اقام وله 


۳ -«حسن بن حسن گفته ان به یضر امام ابی‌الحسن موسی 98 عرض 
کردم: [اجازه می‌فرمایید]از شما سوال ۍ بپرسم؟ 

حضرت فرمودند: از امامت 

عرض کردم: چه کسی [برای جانشینی ] مذ نظر شماست؟ من امامی غیر از شما 
نمی‌شناسم. 

حضرت فرمودند: علی پسرم؛ که من کنیة خودم را به او بخشیده‌ام. 

عرض کردم: آقای من! مرا از آتش جهنم نجات بده و خلاصم کن. چون امام 
صادق,10 فرمودند که شما قائم به امر امامت هستید. 

حضرت فرمودند: مگر من قائم به این امر نیستم؟ بعد فرمودند: ای حسن! هر امامی 
که در امّتی پیشوا و قائم به امر ولایت است او قائم ایشان است و هرگاه از دنیا بروده 
کسی که پس از اوست همان قائم به امر و حجّت خدا است. تا زمانی که قائم و حجّت از 
مردم غایب شود. بتابراین همه ما قائم هستیم» پس همان گونه که با من رفتار می‌کردی 


[و ولایت مرا پذیرفتی] با پسرم علی هم همان طور باش. به دا قسم که من این کار 

















به إلى ابي علي الم 


۱ -وروی احمد بن إدريس» عن علي بن محمّد بن 








عن الفضل بن شاذان 
النیشابوري. عن محمد بن سنان و صفوان بن یحبی و عثمان بن عیسی, عن موسی بن بکر 
قال: کنت عند أب إبراهيم # فقال لي: 








قال لي هارون بن سعد لمجلي: قد مات |ٍسماعیل الذي 


کننم تمدٌون یه أعناقکم. و جعفر شیخ کبیر يموت غداً أو بمد غد. فتبقون بلا إمام 


[تصب امام بعد از خودم] را سر خود الم ننادم؛ بلکه خداوند به جهت محبوبیت 
او این کار را انجام داده است.' 

۲۱/٤‏ -موسی بن بکر گفته است: من در خدمت ابوابراهیم امام کاظم 18 بودې 
حضرت به من فرمودند: همانا امام صادق 18 می‌فرمودند: مردی که پیش از مردن» 
جانشینش راکه از نسل او است ببیند سعادتمند است. سپس حضرت به پسرشان علی‌اشاره 
کرد و فرمودند: خداوند این فرزندم راکه جانشین و از جان من است به من نشان داد. 

۵ -هارون بن رجه می‌گوید: هارون بن سعد عجلی به من گفت: اسماعیلی 
که گردن‌هایتان را به سوی او می‌کشيدید [وامید به امامتش داشتید ] از دار دنیا رفت. 


جعفر [مام صادق] هم پیرمردی شدء که همین روزها از دنیا رحلت خواهد کرد وشا 





بدون امام می‌مانید. 





| مین ونصب امام به امر خداوند است وهبج کس حتی امام قیلی هم حق تین و نصب امام را ندارد. له وطیقه 
امام قبلی عرقی ون بر امامت امام پس از خود است. رجوع شود به اصرل کاقی کناب الحجة «باب در این که امامت 


نسیت به هر یک از اثته از طرف خدا اعلام شده است.» 











BN:‏ ترجمه کتاب الغيبة 





ث جروت و تطشو لا 

5 سوروی یوب بن نوح. عن الحسن بن علي بن فضال قال: سمعت علي بن جعفر 
يقول: كنت عند أخي موسی بن جمفر 1 -کان و حجة ْ في الأرض )بعد أبي صلوات 
اله علیه -ٍذ طلع ابنه علي فقال لي: 


من نمی‌دانستم که چه جوابی به او بدهم. ماجرا اب عرض امام صادق 1 رساندم. 
حضرت فرمودند: هیهات. هرگزا پم خدا تسم که خداوند امر امامت را تا زمانی که 


شب وروزبافی است فطع نخواهد کرد 





هر وقت او را دیدی بگو: این موسی بن جعفر بزرگ می‌شود و برای او ازدواجی برپا 
می‌کنيم و صاحب فرزندی می‌شود که خلیفه و جانشین اوست ان شاء اه 

۳/٩‏ -از امام صادق 4# در یک حدیث طولائی آمده است که فرمودند: صاحب 
مااز صلب این ظاهر می‌شود.و با دست به موسی بن جعفر 4 اشاره فرمودند. پس زمین 
را از عدل و داد پر می‌کند. چنانکه از جور وستم پر شده باشد و دنیا برای او صاف 
وهموار می‌شود. 

۷ / ۲۸ -حسن بن علی بن فضال گفته | ت: از علی بن جعفر شنیدم که می‌گفت: 
من در محضر برادرم موسی بن جعفر 3 بودم که به خدا قسم بعد از پدرم حجّت خدا 


روی زمین بود تا این که پسرش على آمد. پس حضرت به من فرمودند: 

















هذا بل أن يحي ماژون اليد في ار الَاية لا ام تمام الخبر. 





والأخبار في هذا المعنی أكثر من تحصی, وهي موجودة في کتب الاماميّة معروفة 
شاء الله تعالی. 





ومشهورة من أرادها وقف علیها من هناك. وفي هذا القدر هاهنا كفاية إر 


فان قیل: كيف تعؤلون على هه الأخبار وتدعون للم بموته. والواقفة تروي أخباراًكشرة 


ای علی! این صاحب وامام توست. و منزلت او نسبت به من مانند مقام و منزلت من 





در نزد پدرم می‌باشد. پس خداوند تو راز دی او ثابت قدم بدارد. 


بعد من گریه کرد 


که حضرت فرمودند: علی جان! رها نیست جز این که مقدرات خداوند درباره من 





با خودم گفتلم: رتم خواهد خبر شهادتش را به من بدهد 





جاری شود و من به رسول خدا و امیرمزمنان و فاطمه و حسن و حسین 4 تأسّی می‌کنم. 
بر مرتبه دوم امام را دستگیر کرد. 


اخبار و روایات در این باره بیشتر از آن است که شمارش شوند, و در کتب معروف 


از آن بود که هاره 





ماجرا سه روز 





و مشهور امامیه موجود هست و هر کسی که بخواهد اخبار و روایات را ببیند به آنجا 
نقل کردیم کافی است. ان شاء اش ' 
ادله امامت امام کاظم 1 ورد نظر واقفیه 





سوال: شما با چه معیاری این اخبار را توجیه کرده و معی می‌شوید که حضرت امام 








ا. مراجعه شود به کتب روایی شیعه: از جمله: ۱ - اصول کافی کتاب الحجة باب «اشاره ونص بر امامت العسن 








مید /ح ۲ ص ۴۶۸ قصل نض بر امامت امام وضالة ۳۔بحار اور /ج ۴۹ ابوب تریغ 


امام رشان باب ۲ «تصوص بر مامت حضرت رضای» 















له موجودة في کتبهم و کنب أصحابکم, فکیف 
تجمعون بينها؟ و كيف تدعون العلم بموته مع ذلك؟ 

قلنا: لم نذكر هذه [الأخبار) إلا على جهة الاستظهار والتبرع. لا لأا احتجنا البها في 
العلم بموته ان العلم بموته حاصل لاشك فیه کالعلم بموت 
کالمشکك في موتهم. وموت کل من علمنا بموته. 

و اما استظهرنا باراد هذه الأخبار تأكيداً لهذا الملم. كما تروي أخباراً كثيرة فيما نعلم 
بالعقل والشرع وظاهر الفرآن والإجماع وغير ذلك. فنذكر في ذلك أخبارأً على وجه الت كيد. 





ئه 8#. والمشکك في موته 


کاظم# از دنا رفته است» در حالی که واقفیه هم اخبار زیادی را روایت می‌کنند که 





متضمن زنده بودن ایشان‌است و این کهآن نحضرت,قالمی است که به او اشاره شده است. 
این روایات در کتب آن‌ها و حتی کت علمای شمائیز مو جود هستند. بنابراین چگونه 
بین این دو دسته روایات جمع می‌کنید؟ وبا ترجه به ان روایات چگونه مدعی علم به 
رحلت ایشان شدهاید؟ 

پاسخ: این روایات را به جهت استظهار واطلاع ذکر کردیم نه به عنوان این که به 
وسیلة آن‌ها برای علم به موت یشان احتجاج کنیم. چرا که علم به شهادت ایشان وجود 
دارد [واز بدیهیات است ]و تردیدی در آن نیست؛ مثل علم به شهادت پدران بزرگوار 
ایشان 4# و کسی که در شهادت امام کاظم 4# شک دارد در شهادت پدران ایشان هم 
دمرگ هر کسی که ما علم به مرگش داریم شک 
کند. واین که مااین روایات را ذکر کردیم تأکیدی بر این علم بود. چنان که اخبار زیادی 
راکه به دلیل عقل و شرع و ظاهر قرآنء و نیز اجماع وادله دیگر, ایین علم را برای ما 
ایجاد می‌کند بیان کردیم. پس در این باب اخباری را به جهت تأکید ذکر می‌کنيم. 


می تواند شک کند و حتی می تواند در 











بحث در غیبت امام زمان(ع) ۱۱۳۵ 


فأما ما ترویه الواقفة. فکلها آخبار آحاد لایعضدها حجة. ولایمکن ادعاء العلم 


بصحتها. ومع هذا فالرواة لها مطعون علبهم, لا یوثق بقولهم ورواياتهم ویعد هذا کله فهي 





ن الفولفیهاءفمن ذلك أخبار ذكرها آبومحتد علي بن 


أحمد العلوي الموسوي في كتابه «في نصرة الواقفة». 


اما آنچه که واقفیه روایت کر 
(اولاً): همگی خبر واحد هستند که هیچ دا 
وادعای علم به صحت آن‌ها غیر ممکن است. ! 
(ثا 








و حجتی آن‌ها را تقویت نمی‌کند 








: علاوه براین: راویان آن‌هدا هسم موّرد طعن و غیر قابل اعتماد هستند 


ونمی‌توان به قول و روایتشان اعتماه کرد. 

(فالا): با همه این توضیحات تمام ریات آن‌ها قابل تأویل و توجیه هستند. 

وما تعدادی از آن‌ها را که ابو محمد علی بن احمد علوی موسوی در کتابش 
«في نصرة الواقفة» روایت کرده نقل می‌کنيم و بحث در آن‌ها را روشن می‌کنيم. 


.بر وحد به خیری گقنه می‌شود که مغر آن. شخ واعدی باشد:رخلاف خر متواتر که خبری اسث که از طرق 








مختلف رمخبرین متعده رده است. لته غیری که ه تور نرسده اد باز خبر احد نیست. پلک به آن بر 





مستفیض می‌گوبند. خبر متوانر علمآور است لذا حجّت است. اما خبر واحد عمآور نیست بلکه مفید ظن وگمان است 





بنابراین به تنهایی حجت و قابل استناد نیست. مگر این که دلبل قطمی بر نیت آن داشته باشیم. مرحوم شيخ طوسی ا 





ده امامی و قائل به امامت باشد خبر واحدش جت است, در غیر این 


اال کرد نارای در مورد اخبار واقفی باید گفت که طبق نظر مر وم 


در مورد خر واحد می‌فرمایدا اکر مخ + 
۱ 





صورت این خبر حجت نیست ونمی نوا 








یات آنا موه اعد 





چون ایشان به امامت الته معتقد نستند 


ی 
اه بر و 





ارتباط پیدا می‌کند. لذا برای 





دست‌بندی خاصی دارد که شرح وبسط آن به کتب «دراية الحد 


اطلاع بیشن به کتب دراه و علم حدیٹ مراچعه شود 











BIN‏ 1 ترجمه کتاب الغيبة 





۵ -قال: حدّئني محمد بن بشر قال: حدثني الحسن بن سماعة, عن آبان بن عثمان. 
عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أباعبد لله # يقول: لاينسجني والقائم آب. 

فهذا ولا خبر واحد لايدفع المعلوم لأجله ولايرجع إلى مثله, وليس يخلو أن يكون 
المراد به أنه ليس بيني وبين القائم را ايلدني وله آب. فان أراد الأول فليس فيه 
تصریح بان موسی هو القائم. ولم لا يجوز أن يكون المراد غيره كما قالت الفطحية: 
أفطح ابنه, وإذا احتمل ذلك سقط الاحتجاج به. 








او 





ان الامام بعد أبى عبد الله 4 عبد 


على انا قد 





أن کل إمام بقوم بعد الأول یستی قائماً فعلى هذا يسئى موسى 


۲۱ ابن یسار گفته است: از امام صادق 1 شنیدم که می‌فرمودند: من و حضرت 
قائم 4# از یک پدر نخواهیم بود. 

توضیح خبر: 

(اولاً): این روایت. خبر واحه است وابر مسلّم و معلومی را که از راه دیگر ثابت 





شده به سہب آن نمی‌توان 
کرد. 
(ژ 





کرد و لذا به مثل این خبر واحد نمی‌توان رجوع و تمسک 





نی6: ممکن است که مراد امام این بوده باشد که بین من و قائم ارتباط پدری 
و فرزندی نیست. بااین که من واو از یک پدرنیسیتم.بنابرایناگر مقصو داولی باشد که 
هیچ تصریحی به اي که موسی بن جعفر اګ قائم باشد نیست و اصلاً چرا درست نباشد 
که منظور امام غیر از امام کاظم بوده باشد [و ممکن است مقصود امام غر از امام کاظم :18 
باشد.] چنان که فطحیه گغته‌اند: پس از امام 





ين 











ادق 1# فرزندشان عبدائه افطح امام است 
ووقتی که این احتمال وجود داشته باشد. احتجاج به این روایت که امام کاظم 1 قائم 
است. ساقط و باطل است. 


(الاً: اقلا بیان کرده‌ایم که هر امامی که پس از امام قبلی مسژولیت امامت را به 








بحث در غیبت امام زمان(ع) ۱۵/۰ 


قائماً ولا يجي. منه ما قالوه. علی أله لایمتنع آن یکون أراد ردا على الإسماعيلية الّذين 


ذهبواإلى إمامة محمد ب بسماعیل مات في حياته.فأراد: 





إسماعيل بعد أبى عبد الله اا 
الذي يقوم مقامي ليس بيني وبينه أب بخلاف ما قالوه. وان أراد أنه لم يلده واه أب 


للإمامة. عن إخوته فا نقول بذلك. مع أنه ليس ذلك قولا لأحد. 





١‏ -قال الموسوی: وأخبرني علي خلف الأنماطي قال: حدثنا عبد الله بن وضاح, 
عن يزيد الصائغ قال: لتا ولد لأبى عبد اله #ة آبوالحسن مه عملت له أوضاحاً وأهدیتها 


عهده بگیرد. قائم نامیده می‌شود بنابراین قائم اسم امام موسی کاظم ا خواهد بود" 
بنابراین ادعای آن‌ها صخت ندارد. 

(رابعاً): علاوه بر این‌ها احتمال دارد فصر چضرت» رذ اسماعیلیه باشد که معتقد 
به امامت محمد بن اسماعیل [نوه امام صق پل از امام صادق #4 بودند. چرا که 


اسماعیل در زمان حیات [پدر بررگزارش] امام صادق از دنیا رفت. پس [با توجه به 





احتمال ] مقصودامام این است که بین من و کسی که قانم مقام من است پدری قاصله 


نیست. به خلاف آنچه که اسماعیلیه می‌گو یند. 
واگر چنانچه مقصود امام این بوده باشد که من و قانم از یک پدر نیستیم؛ در این 
با 





صورت حضرت. امامت را از برادرانش نفی فرموده است. ما هم همین را می‌گو 
این که کسی این حرف را نزده است. 
۲ -یزید صائغ گفته است: زمانی که امام کاظم 3 بهدنیاآمد. برای امام صادق + 





| در این مورد مرحوم کلینی < روابت می‌فرمایند که اه قثم به امرافه هستند: از جمله این که خدیجه می‌گوید: از 


اس فرمودند: ما همه قائم به امو خداهستیم یکی پس از دیگری 





امام صادق :در موه قائم ل ال شد حضرء 
(کلنا ام ام واحد بعد واحد).روع شود به اصول کاقی. كناب الحجة باب: نم کم قاشمون بامر انه تعالی 


هادون غلیه. 











ملد ترجمه کتا 








إليه. فلتا آتیت أباعبد الله 4 بها قال لى: نا آل مح . 





فهو مع کونه خبراً واحداً رجاله غیر معروفین. ولو سم لکان الوجه فیه ما قلناه: من أنه 
القائم من بعده بلا فصل على ما مضى القول فيه. 


۷ - قال الموسوی: وحذئلي حمد بن الحسن الميثمي عن أبيه» عن أبي سعيد 





زیوری از نقره ساختم وبه ایشان هدیه دادم و وقتی که هدیه را به محضر امام 





صادق 38 آوردم» حضرت به من فرمودند: ائ پزید! به خدا قسم که تو این ز 
قائم آل محمَد ی هدیه دادی. 

توضیح خبر: این خبر علاوء بای که مل حبر واحاد است. راویان آن هم غير معروف 
و مجهولند [و مدحی درباره آن‌ها امه اشت.] بر فرض این که رجالش را پذبريم» در 
مورداین حدیث هم همان حرف قبلی را می‌گوييم که امام کاظم پس از امام صادق. امام 
ن باره بحث کردیم. [که همه انمه قائم به امر هستند]. 





و پیشوا است چنان‌که در اي 
۳ ۷ابن سعید مدائنی " گفنه است: از امام باقر :38 شنیدم که می فر مودند: خداوند 


بنی اسرائیل را به وسیله موسی 2 از شر فرعون نجات داد و این ات را هم به وسیله 





همنام موسی از فرعونش نجات می‌دهد. 
۱. فضل بن شاذان در مورد بزید صائغ می‌گوید او از دروغگویان مشهور است (در مجامع روایی ما هفت خیر از او 
موجود است) برقی هم او را از اصحاب امام باقر شمرده است. یه مرحوم شیخ طوسی او را از اصحاب امام باقر یا 


امام صادق لا ذکر نفرموده است. بابرا 





در مورد پزید صائغمدحی تیامده است. لازم په تست که خبر واحد ار 





از عادل بوده وقرائن صحیح هم داشته باشد مورد اعتماد است در غیر این صورت قابل اعتماد نیست. 
۲ وی از اصحاب امام صادق 4 است. 








۱۷/9 









أيضاً مع أله خبر واحد ناه استنقذهم بأن دهم على إمامته والإبانة عن 





حقّه بخلاف ما ذهبت إليه الواقفة. 


سلیمان 





۸ - قال: وحدئنی حتان بن سدیر قال: کان ابی جالساً وعنده عبد الله 





الصیرفی وأبوالمراهف وسالم الأشل, فقال عبد له بن سلیمان لأبي: يا أباالفضل أ علمت أت 





ولد لأبی عبد اله غلام فسقاء فلاناً؟ -یستیه باسمه - 
فقال سالم: إن هذا لحق 





فقال عبد له: نعم. فقال سالم: وله لأن يكون حقا أحبٌ إلي 


توضیح خبر: علاوه بر این که این خبر هم واحد است. منظور این است که خداوند 
ات را با اعتقاد په امامت امام کاظم و دفاع از حت امامل هدایت و ارشاد کرده و نها را 
از انحراف] نجات داد. به خلاف آنچه که وفقیه اعتقاد دارند. ' 

۶ ۸ -حنان بن سدیر می‌گوید: پدرم نشبته بود و عبدالثه بن سلیمان صیرفی 
وابومراهف و سالم اشل نیز در کار او پردند, عبدافه پن سلیمان به پدرم گفت: ای 


ابالفضل! آیا می‌دانی که برای امام صادق: 





پسری متولد شده است ونامش را فلان 
[موسی] گذاشته است؟ 

سالم گفت: راست می‌گویی؟ 

عبدالله گفت: بله, 





سالم گفت: به خدا قسم که اگر این خبر حق و را باشد. برای من از این که پانصد 





۱ نکه دیگری که قابل تأمل است این‌که مام کسانی که از مسیر اعتقاد به ائته اثنی عشر خارج شدنده همگی به 
پیش از امامت امام رشا بر م‌گرددند: از مه کسانی که در این کناب شرف مرحوم بخ اف روسی کر دند لا 
کسانی که به آمامت امام رضا اعنقاد درد قاثل به امامت نت ود اه هستند. به بیان دیگر کسائی که از امام کالم 


پیروی گردند وبا معرفی وی امامت امام رضا را پذبرفتند از ارات عقبدتی جات 





اقتند. پس امام کاظم ہا تصق بر 





امامت امام را وتیلیغ آن. به دید آمدن احرافات 





پایان داد ومردم را از فرعون عصرشان که کچ روی وانحراف در 


اعتقاد به اهل پیت بود تجات داد 








BA‏ ترجمه کتاب الغيبة 


من أن انقلب إلى أهلي بخمس مائة دینار وإّي محتاج إلى خمسة دراهم أعود بها على 
نفسي وعيالي. 
فقال له عبد اله بن سلیمان: ولم ذاك؟ قال: :بلي في الحديت 








فلاأدري ما الشبهة في هذا الخبر لاه لم يسنده إلى إمام. وقال: بلغني في الحدیث كذاء 


دینار برای خانوادهام ببرم محبو ل تر شت )درا حالی که به (تهیه] پنج درهم برای 
نوت 
خود و خانواده‌ام محتاج هستم. 
عبدالله بن سلیمان به او گفت: به چه دل 





[این قدر برایت مهم است ]؟ 





سالم گفت: در حدیثی به من رسیده است که خداوند سیرء و روش قائم آل محمد را 


بر موسی بن عمران بیان کرد. 





بل قرار بده. 


خداوند به او فرعود که راهی به این امر نیست [امکان ندارد] 


موسی عرضه داشت: خداوندا! او راز بنی اسوا 


بعد عرضه داشت: خداوندا! مرا از ارانش قرار بده. 





به او وحی شد: راهی به این مهم نیست. 
بعد عرضه داشت: خدایا او را هم‌نام من فرما 
وحی شد: آن را [یعنی هم نامی با قائم را] به تو عطا کردیم. 


توضیح خبر: من نمی‌دانم که در این خبر چه شبهه و مطلبی عليه ما وجود دارد. 











بحث در غیبت امام زمان(ع) تنل 


ولیس كلما يبلغه یکون صحيحاً. وقد قلنا: إنّ من يقوم بعد الإمام الأول یستی قائماً أو 
يلزمه من السيرة مثل سيرة الأول سواء. فسقط القول به. 
ال: وروی زيد الشحام وغيره قال: سمعت سالماً يقول: 








یم آل محئ على شوتی بُنِ 
عمراّ... وذکر الحدیث وقد تکلمنا عليه مع تسلیمه. 


۰ -قال: وحدثتی بحر بن زياد الطحان. عن محئد بن مروان, عن أي جمفر 4 قال: 





فذاك ام روآ یی اُزینین فال بالق على ال 





به این دلیل که خبر را به هیچ بک ات4 هیتند نکرده است و فقط گفته که به من 
چنین رسیده [مقصود موسی است که اتحبار را نل کرده] و بنا نیست که هر چه عبر 
می رسد صحیح باشد و ما قبلا گفتیم: هر کس بعد از امام قبلی عهده‌دارامر امامت بشود 
او قائمنامیده می‌شود و این که برای او هم لازم است که روشش همانند امام قبلی باشد. 
بنابراین استناد به این خبر از درجه اعتبار سافط است. 

۵ -زید شخام روایت کرده است: از سالم ' شنیدم که می‌گفت: از امام باقر ا 


شنیدم که می‌فرمودند: خداوند تعالی ائم آل محمد را بر موسی بن عمران عرضه 





کرد... که بقیه حدیث همان گونه که در بالا آمد. نقل شده است و ماهم در موردش بحث 
کردیم [این خبر را غیر از زید شخام هم نقل کرده‌اند]. 
۲ ۴ محمد بن مروان گفته است: مردی خطاب به امام باقر 1# عرض کرد: جانم 


به قربان شماء مردم می‌گویند: امیرالم منین 4 دا منبر در کوفه فرموده‌اند: 














آمد, مرحوم شیخ طوسی 4 وا از 





.با همین عنونیعتی «سالم» ویدون ذکر تام پر 
اصحاب امام باقر قرمدند 

















: انت هو؟ فقاّ: اذل یی فاق البخر. 
فالوجه فيه: بعد كونه خبراً واحدا ان لسمی فالق البحر أن يقوم بالأمر ويملأها قط 
وعدلا إن مکن من ذلك نما فه عن نفسه تقية من سلطان اوقت لانفي استحقاقه للإمامة. 
۱-قال: وحدئني محتّد الصيرفي, عن الحسين بن سلیمان, عن ضر يس الكناسي, 
عن أبي خالد الكابلي قال: 


اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی مائلء باشد, خداوند تبارک و تعالی آن روز را آن 





قدر طولانی می‌کند تا مردی از نسل من را برانگیژاند. او زمین را از عدل و داد پر می‌کند 
همان طور که از ظلم و جور پر شاه باش 

امام باقر 4# فرمودند: بل حضرت چنین فرمو ده‌اند. 

عرض کرد: شما همان شخص هستید؟ 


حضرت فرمودند: نه» او همنام شکافند؛ دریا نامیده شده است. 





توضیح خبر: علاوه بر این که این خبر هم [مثل اخبار قبلی ] خبر واحد است؛ علّت 
نام‌گذاری امام به شکافند دربا این است که او به امر امامت قیام کرده و اگر چنانچه بر 
امور تسلط یافته و برایشان مقدور باشد زمین را از عدل و داد پر می‌کند. [بنابرایین 
شکافنده کنایه از تسلط و حاکمیت بر عالم است]و این که حضرت این اوصاف را از 


خودشان نفی کر دند. معنای عدم استحقاق ایشان برای امر امامت و ولایت نیست؛ بلکه 





به جهت تقیه از سلطان وقت است. 


۷-ابوخالد کابلی گفته است: 











بحث در غیبت امام زمان(ع) تنل 
بحث در یبد اام زد صصصتشب 










رون کان بلس لاح 
فلان بوا الواة 


سيعت عَلِّ بن تیه وهو بقول: لد 


نهم موسى ڭا وا 





فقال: اشمه شم لحد 


فالوجه فيه: بعد کونه خبراً واحداً ما قذمناه من أ موسى هو المستحق للقيام للأمر بعد 


أبيه. ویحتمل أي لذي يفعل ما تضتنه الخبر والّذي له العدل والقيام بالأمر 


منه من ولد موسى. را على انذین قالوا ذلك في ولد إسماعيل وغيره؛ 








از امام زین العابدین ۸# شنیدم که فرمودن؛ قارون لباس قرمز می‌پوشید» و فرعون 
ملبس به لباس سیاه بود و موهای سرش گار می‌گذاشت وبه اطراف سرش می‌ریخت 
و خداوند موسی 8# را به پیامبرۍ فوستاد. و فرزندان فلانی [بنی عباس] هم لباس سیاه 
می‌پوشند و موهایشان رابازگذارده و به اطراف سرشان می‌ریزند و خداوند هم به وسیله 
همنام او [موسی] آنان را هلاک می‌کند 

۸ ۲ به همین سند ابوخالد کابلی گفته است: در محضر امام سجاد 1 در مورد قانم. 


بحث و مذاکره می‌کردیم که حضرت مودند: اسم او اسم تیغ سرتراش است [یعنی موسی], 





توضیح خبر: ضمن آن که این خبر هم واحد است» جواب ما همان است که قبلا 
گفتیم» به این که موسی بن جعفر 1 پس از پدر بزرگوارش مستحق آقامه امر امامت است 
وباز احتمال دارد منظور حضرت 


انجام می‌دهد و عدالت را فراگبر می‌کند و جهت قبام به امر امامت متمگن و توانمند 


باشد: کسی که آنچه را در ضمن خبر آمده است 





می‌شود او از فرزندان موسی بن جعفر است. [این بیان] ری است بر کسانی که 


آن 





معتقدند: امام زمان ت از اولاد اسماعیا بن جعفر و یا دیگران است. بنابراي 








نت ترجمه کتاب الغيبة 


فأضافه إلى موسی :3 لما كان ذلك في ولده. كما یقال: الإمامة في قریش. ويراد بذلك فى 


آولاد قريش وأولاد أولاد من ينسب إليه. 


۳ قال: وروی جعفر بن سماعة. عن محمد بن الحسن» عن أبيه الحسن بن هارون 





فالوجه فیه: أيضاً ما قمناه فى غيره. 


٤‏ -قال: وحدّئني عبد اله بن سلام» عن عبد الله بن سنان قال: 





اشر قول: ین التخشوم نبي هذا انم هه الا 
-وأشار بيده إلى أبى الحسن ا( 


حضرت اوصاف قائم 48 راب آمام کاقلم مسبت ذاده, به جهت آن که او از اولاد 
امام کاظم 1# است. چنان که گفته می‌شود: «امامت در میان قریش است» در حالی که 
مقصوداز این جمله اولاد وی اولاد اولاد و کسی که از نسل قریش است می‌باشد. 

٩‏ .محسن بن هارون گفته است: امام صادق# فرمودند: این پسرم؛ بعنی 
ابوالحسن [موسی] قائم است 
می‌کند چنان که پر از ظالم و جور شده باشد. 






از امور حتمی است و او زمین را پر از عدل و داد 


توضیح خبر: جواب این خبر همان است که در اخبار گذشته گفتیم. 
۶۰ -سنان گفته است: 





امام صادق 3 شنیدم که می‌فرمودند: از محتومات 


[و قضا و قدر حتمی] این است که این پسرم قائم این امت و صاحب شمشیر است. 


و حضرت با دست به ابی الحسن موسی 99 اشاره فرمودند. 














بحث در غیبت امام زمان(ع) ۱۳/۰ 





فالوجه فیه:ایضاً ما قدّمنا[] فی غیره سواء. من أن له ذلك استحقاقاً أو 








توضیح خبر: قبلا گفتیم که منظور, آستحقاق این منصب الهی برای وی و با کسی از 
فرزندان ایشان است که این عمل الجام خحواهل دا 


۱ -ابو ولید طرائفی گفته است: شبی در حدمت امام صادق ا بودم که 
حضرت غلامش را صدا زده فرمودند: برو و آقای فرزندانم را صدا بزن. 

غلام به حضرت عرض کرد: سید اولاد شما کیست؟ 

حضرت فرمودند: فلانی؛ يعنى ابا الحسن 49 

هنوز مدتی نگذشته بود که ایشان با پیراهن و بدون ردا آمد. تا آنجا که ابی ولید 


یم زده و فرمودند: ای ابا ولید! گریا می‌بینم پرچم 





می‌گوید: حضرت با دستش به 
سیاه را که در کنار علم سبز است و بالای سر همین پسر که نشسته: به اهتزاز در آمده 





است. یارانی او را همراهی می‌کنند که کوه‌های آهن را متلاشی می‌کنند. و به هر مانعی که 


می‌رسند آن را از سر راه برمی‌دارند. 


عرض کردم: جان به فدای شماه همین پسر؟ 














أ أن یکون قوله: «كأتّي بالراية على رأس هذا» أي على رأس من 
یکون من ولد هذاء بخلاف ما یقول الإسماعيليّة وغيرهم» من أصناف الملل لین يزعمون 
أن المهدي منهم فأضافه إليه مجازا على ما مضى ذكر نظائره. ويكون أمره بطاعته 


وتصدیقه, وأنّه يدرك حال إمامته. 


فرمودند: بله ای ابا ولید! همین پسر: زهین زا پر از عدل و داد می‌کند چنان که پر از 
ظلم و جور شده باشد. در مور اهل قبله به سره و روش علی بن ابی طالب 18 عمل 
می‌کند و آن قدر از دشمنان خدا را می‌کشد نا خذاوند راضی شود. 





عرض کردم: جانم به فدای شماء همین پسر؟ 

حضرت فرمودند: همین پسر. سپس فرمودند: پس از او تبعیت کرده» مطیع او باش, او را 
تصدیق کن و او راز خودت راضی کن به راستی که او رابه زودی درک می‌کنی ان شاء اه 

توضیح خبر: این که حضرت فرمودند: گویا پرچم را روی سر این پسر می‌بینم؟ 
یعنی بالای سر آن کسی است که از فرزندان اوست. به خلاف آنچه اسماعیلیه و دیگران 
از گروه‌های ختلف می‌گویند که گمان می‌کنند مهدی از آن‌ها | ت. بنابرایین امام 
صادق 4# مجازاً [و برای رفع این اشتباء ] صفت قائمیت را به امام کاظم 18 اضافه 
فرمودند, همچنان که نظایر این مجاز در اخبار قبلی گفته شد. 














واین که امام امر فرمودند به اطاعت و تصدیق امام کاظم 8 توسط ابی ولید» په 
این خاطر است که او دوران امامت مام کاظم 35 را درک می‌کند. 














بحث در غیبت امام زمان(ع) ۱۳۵/۵ 


دس سس 


۔ قال: وحدّئنی عبد ال بن جمیل, عن صالح بن أبى سعید القتاط, قال: حدّئني 





عبد اه بن غالب. 

قال: آنشدت أباعبد الله 1 هذه القصيدة: 
فان تك أنت السرتجی للذي نری ٠‏ فتلك التي من ذي العلى فيك نطلب 
2 لک هذا صاجمها - وأا يِه إلى أي لخن - 
فالوجه فيه: أبضاً ما قلنا[ه] في الخبر الأول من أن صاحب هذا من ولده دون غيره 





من یدعی له ذلك. 
۷- قال: وحدّئنی آبوعبد اله لذاذ. عن صارم بن علوان الجوخي قال: دخلت آنا 
والمفضل ويونس بن ظبیان والفيض بن السختار والقاسم -شريك السفضل-علی 


۲ -عبدالُه بن غالب می‌گو بد: 





بل یله را برای امام صادق 19 سرودم: 
اگر محمل و مايه امید ما شما هستپد مجنا که می‌بینم [سی‌دانيم ] 
پس این همان امری است که ما درمورد شما از خداوند درخواست می‌کنیم 

حضرت فرموند: من صاحب این صفت نیستم؛ بلکه این شخص صاحب این صفت 
است و با دستشان به ابی الحسن موسی ا اشاره فرمودند. 

توضیح خبر: ما در خبر ال اشاره کرده و گفتیم: مقصود این است که صاحب این 
مقام و منصب. فرزند اوست نه کسانی دیگر که مدعی این مقام هستند [مثل اسماعیلیه 

۳ -صارم بن علوان جوخی گفته است: من و مفضل و یونس بن ظبیان 
وفیض بن مختار و قاسم -شریک مفضل -به خدمت امام صادق 1# رسیلیم: 





شعری است که مصرع ازل وتمام مها زوج آن ریقف واحد باشند وتمداد بات آن حداقل 





اتود 
تقل کرده‌اند. 


ت, رین بیت مذکورطلیه وا عم قصیده نیست بلکه برای اختصار. همین بیت رکه مورد نز بوده 














فقال له إسماعیل ابنه: لم تفهم یا 
فقال برع اشد: آنا م مه 
فقام إسماعيل مغضباً. 

فقال الفيض: إن 
فقا وعد اله #: لا واش فا هو کذلا م فا هذا رم لي من ذل 








نری أنه صاحب هذا الأمر من بعدك. 





-وأشارإلن بي 


و پسرشان اسماعیل هم در محضر امامو فیض عرض کرد: جانم به فدای شما ما 
اموالی را که در دست مردم هست لو به هر یی وای به کارگیری و سود بردن شرعی از 
ز آنی که پذیرفته‌ایم. ضمالت می‌کنم. | 





آن را ندارند ]از آن‌ها قبول کرده و به پرداخت بیشتر 
حضرت فرموند: اشکالی ندارد 
اسماعیل به حضرت گفت: پدرجان! مسأله را متوجه نشدید! 
حضرت به اسماعیل فرمودند: من نفهمیدم؟! [بارها] به تو می‌گویم که همراه و ملازم 
من باش تا این مسائل را درگ کنی و تو این کار را انجامنمی‌دهی. 
اسماعیل با عصبانیت برخاست و رفت. 


یم که بعد از شما ایشان صاحب 





فیض به محضر امام عرض کرد: ما فکر می 
منصب امامت است. 
حضرت فرموند: نه به خدا قسم که این طور نیست. بعد فرمودند: این است که 


ملازم و همراء من در امر امامت است و اشاره به ابی الحسن 32 کردند. که خواییده بود. 

















۱. شاید مقصود مضاربه ويا در مورد املاک بود به صورت مقاطع‌کاری, 








بحث در غیبت امام زمان(ع) ۱۳۷/۵ 
بحت در غيت وو راا تست سس 





فقال له قاسم الثانية: هذا جعلت فداك؟ 


Rw 
يخر ِن الذنیا حت‎ 








.. من أ الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً یکون من ولده دون 
ولد إبسماعيل على ما ذهب إليه قوم فلذلك قرنه بالأيمان علماً منه أن قوماً متقدون في 


ولد ابسماعیل هذاء فنفاء وقرنه بالأيمان لتزول الشبهة والشك والريبة 





حضرت او را بغل کرد وروی سینه چوڈآخوابانید. وقتی از خواب بیدار شد امام 





صادق 6 دست او را گرفته» فرمودند! به تخل تسم که حقیقتاً این پسرم [پس از من 
صاحب مقام امامت ]است که به خد فسم زمین را پر از عدل و داد می‌کند, همچنان که پر 
از ظلم و جور شده باشد. 

قاسم -شریک مفضل -عرضه داشت: جانم به فدای شما همین پسر؟ 

حضرت فرمودند: بل به خدا قسم این است واز دنب نمی‌رود تا این که خداوند به 
وسیله او زمین را پر از قسط و عدل می‌کند. چنان که از ظلم و جور پر شده باشد 
و حضرت سه مرتبه قسم یاد گردند 

توضیح خبر: همان طور که تا گفتیم آن کسی که زمین را پر از عدل و داد می‌کند از 
اولاد امام کاظم + است. نه اولاد اسماعیل. چنانکه عدّهای این گونه خیال کردهاند و این 
که امام صادق 3 کلام خود را به قسم همراه کردند. به خاطر آن بوده که می دانستند 
علّه‌ای معتقد خواهند شد که مهدی له از اولاد اسماعیل است. بنابراین امام این گمان 
باطل رانفی فر موده با قسم همراهش کرده است تااین که هر گونه شک و شبهه را در این 


مورداز بین ببرند. 








فقال (سماییل: فو اله ما وا أَحَدٌ قط ان آخدّت 





أبوعبد لد 

فليس في هذا الخبر تصریح من الذي يقوم بهذا الأمر. وم قال: يكون ابن عشرين 
سنةء وحمله الراوي على ما أراد. وقول الراوي ليس بحجَة. ولو حمل غيره على غيره لكان 
[قد] ساواه في التأويل. فبطل التعلق به. 

۹ قال: وحدّتني إپراهيم بن محتد بن حمران. عن یحبی بن القاسم الحذّاء وغيره. 
عن جمیل بن صالح, ی کف ۰ قال: بت لب امد لسا -وهو فی الحبس- 











۴۸/٤‏ -اسماعیل [بن زیاد) بزاز می کرد ؟آمآم صادق 38 فر مو دند: تحقیقاً صاحب 


این امر [امامت ]متو لی وصیت است کر خلی که بت سال دارد 

بعد اسماعیل می‌گوید: هیچ کسی متولی وصیت [مام صادق ]نشد که از ار 
جوان‌تر باشد. و امام کاظم 1 در همان سن و سالی بود که امام صادق ا فرموده بودند. 

توضیح خبرا در این خبر هیچ تصریحی مبنی بر این‌که قائم چه کسی است وجود 
ندارد. فقط گفته است که او پیست ساله است واز طرفی راوی هم خبر را مطابق اعتقاد 
خودش حمل کرده است. گفته راوی هم که حجت نیست. حال اگر کسی [با عقیده 
و گرایش دیگری] خبر را به غیر از امام کاظم 3 حمل کند با آنچه که راوی ادعا کرده 
مساوی است. بنابراین تمسک به این خبرء باطل و بی‌فایده است. 

۵ -داوود بن زربی گفته است: وقتی که عبد صالح [مام کاظم :]در زندان 





بود سراغ من فرستاد و فرمود: برو به این مرد؛ یعنی یحبی بن خالد [سرمکی] بگو: 








بحث در غیبت امام زمان(ع) ۱۳۹/5 






عل ما ضتفت؟ أً 
فأتیته وأخبرته فقال: ز, 


ألف, وت خرجت. 





ديع في دا بر ولا علی 2 تام سوام یخرب 
لم یخرجهلخرجی -يعني من الحبس ومع ذلك فقد قرنه بالیمین أنه إن لم یفعل به یل 
وکلاهما لم بوجد. فإذا لم یخرجه یحبی کان ینبغي أن يخرج وال حنث في يمينه وذلك 
لایجوز علیه. 





فلانی می‌گوید: چه چیزی باعث شذ که با می ان کار را بکنی؟ مرا از شهر و دیارم 
بیرون کردی و بین من و عیالم اتی انډاختی؟ 

من هم آمدم و به بحیی خبر دادم. یحبی هم گفت: زبیده [زن هارون] مطلقه بشود! 
قسم‌های زیادی یاد کرد وگفت: دوست می‌داشتم دو هزار هزار درهم [دو میلیون) 
غرامت می‌دادم و تو را آزاد می‌کردم 

به خدمت امام برگشتم و ماجرا را گفتم امام فرمودند: برو و بگو: [فلالی ]می‌گوید: 
به خدا قسم که تو حتماً مرا از زندان خارج می‌کنی با این که من خودم میروم. 





خبر چه دست آویزی هست و چه چیزی دلالت 





توضیح خبر: من نمی‌دانم 
می‌کند به این که امام کاظم. قائم به امر است. فقط در این خبر این معنا جود دارد که اگر 
مرا از حبس خارج نکنی من خودم خارج می‌شوم و این معنا را با قسم یاد کردن؛ کامل 
می‌کند که اگر او [یحیی]انجام ندهد. خودش (امام] انجام خواهد داد. در حالی که هیچ 






ارج نکرد سزاوار بود خودش بیرون می‌آمد در 
خبر تکیه کردا. 





کدام انجام ندادند. بنابراین وقتی یحیی او 
حالی که | 





نشد و خلاف قسم شد که جایز نیست [بنابراین نمی‌شود به 

















2۱۳۰ ترجمه کتاب الغیبة 


۰ -قال: وحتتياپرهيم بن محقد بن حمران,عن إسماعيل بن منصور الزبالي قال: 


أ باذرعات -قد أتت عليه عشرون ومائة سنة_قال: 






فيه: أن صاحب (هذا) الأمر یکون من ولد حميدة وهي أمّ موسى بن جعفر لا 
کما یقال: یکون من ولد فاطمة ‏ ولیس فيه أله یکون منهالصلبها دون نسلهاء کما لایکون 
كذلك إذا نسب إلى فاطمة ##ة وكما لایلزم (أن یکون) ولده لصلبه وان قال: إِلّه يكون 
بل یکفي آن یکون من نسله 





-اسماعیل بن منصور زبالی گفته ات از پیرمردی در «اذرعات» [منطقه‌ای 
در سوریه ]که ۱۲۰سال از عمرش میگ شتت:شتبلنم که گفت: از علی :1 شنیدم که بالای 
منبر مسجد کوفه می فر مو دند: گوبا بر که زمین را پر از عدل و داد 
کرده است» چنان که پر از ظلم و جور شده است. 

در همین حین مردی برخاسته» عرض کرد: آیا از انسل» شما است و یا از «نسل» غیر 
شماست؟ 

حضرت فرمودند: نه» بلکه او از نسل من است. 

توضیح خبر: آری صاحب این امر [امام زمان#] از فرزندان حمیده مادر موسی 
بن جعفر له است. و آن طور که گفته می‌شود. [ولن عصر )از اولاد فاطمه له است. 
ودر این خبر هیچ دلیلی دال بر این که حضرت صاحب الامر 9 فرزند بدون واسطة 


حمیده با نیست. چنان که نسبت دادن ایشان به حضرت زهراغ همین گونه | 





[یعتی از نسل فاطمه است. نه زاده فاطمه له و در مورد حمیده هم همین مسأله جاری 
است ] و این که امام علی 1# فرمودند: او از من است. لازم نیست که از صلب ایشان باشد 
و همین که از نسل آمیرالمزمنین 3 باشد. کفایت می‌کند. 




















۳ (41 








فأوّل ما فیه: أنه سأله عن مستحق (هذا) الأمر بعده فقال: «صاحب البهمة» وهذا نش 
عليه پالامامة. 





وقوله: «آما ال لا يمتئع أن یکون المراد 


من ود دن يناما قط وعدلا. وإذا ار ذلك ستطت المعارضة. 








٤١ / ۷‏ -یحیی بن اسحاق علوق از پلٍرش تفل می‌کند که محضر امام صادة 
رسیدم و از صاحب امر امامت پس از ابشان سوال کردم 

حضرت فرمودند: همان که سر وان استثا در همین حال ابوالحسن 
[کاظم 4 ] در گوشه‌ای از (حباط ] منزل همراه یک بزغاله مکی بود و به بزغاله می‌گفت: 
برای خدایی که تو را خلق کرده سجده کن. 





بعد حضرت فرمودند: آگاه باش که او کسی است که زمین را پر از عدل و داد می‌کند 
همان‌طور که پر از ظلم و جور شده باشد. 





توضیح خبر: تأویل خبر این است که سائل در مورد کسی از حضرت سوال کرده 


است که بعد از امام 1 مستحق این مقام و منصب است و حضرت هم فرمودند: صاحب 





امامت امام کاظم 3 است و اقا اینکه حضرت فرمود: 
ظلم و جور شده است ماع 
اشد که کسی از فرزندان او زمین را پر از عدل 


وداد می‌کند. وقتی که این احتمال درست باشد [که هست] دیگر اختلافی و جود ندارد. 


بهیمه [حیوان این جمله نض 








بدان که او زمین را پر از عدل و داد می‌کند همان‌طور که پر 














۱۱۳۲ ترجمه کتاب الغيبة 


۲ -قال: وحدتني الحسین بن علي بن معتر عن زن سوت 





فما یشن ابرم کر ادا سا هر لیمیا اي غر وضع تاه 
المحتوم أن ابنه هو القائم» معناه القائم بعده في موضع الامامة والاستحقاق لها دون القيام 
بالسیف, على ما مضی القول فيه. 

۳ -قال: وروی بقباقة -أخو بنين الصيرفي -قال جي الاصطخري 











۸ -عبداله بن سنان گفته است: از امام صادق4# شنیدم که در مورد بداء 
خداوند فرمودند: آنچه که خدا به هلاڼکم داده و ملانکه‌هم به انبیا داده‌اند. پس پیامبران 
هم به انسان‌ها ابلاغ کرده‌اند [که همان 





مورد بدایی نیست [لذا محتوم نامیده می‌شوند] و از از نوات و تایآ 


است که این پسرم قائم است. 


خبر در مورد بداء در بر دارداین است که معنای بداءبثبر 






کردیم عبارت است از ظهور امری در غیر موضع قبلی, 
وابن‌که حضرت فرمود: داز حتمیات این است که فرزندشان قاثم است» معنایش این است که 





ایشان پس از پدر بزرگوارشان قانم به امر مامت است و استحقاق آن مقام را هم دارند 
بدون این‌که نیاز به قیام با شمشیر داشته باشند. چنان که بحث در موردش عنوان شد. 
1۳/۹ 





بقباقه برادر فرزندان صیرفی گفته است: اصطخری گفت: از انام 
صادق ا شنیدم که می‌فر مودند: گویا فرزند حمیده را می‌بینم که بر مسند امامت قرار 
گرفته و شرق و غرب زمین در مقابل او خاضع شدهاند. 














فالوجه ف 


٤‏ - قال: وحدثنی محمد بن عطاء ضرغامة. عن 











لمکّي عن أُبي عبد لله 4# -وکانت له منزلة من -قا 
رد ات با !یا 
لوط انش من تفریا عل بي التادیی. 

ذا الخبر: فيه تصریح بان لأْنقة اثنا عشر, وما قال بعد ذلك: من التفصيل یکون قول 


الراوي على ما يذهب إليه الإسماعيلية 











60 -قال: وحدتني حتان بن سدير» عن أبي إسماعيل الأبرص. عن أبي بصير قال: 


الفرج. 


فال یوعد انر 





توضیح خبر: همان طور که قبلا هش عتفلو از فرزند این است که از نسل حمیده 
است آنه فرزند بلافصل او] 

۰ -سعید مکی که در نزد امام صادق #4 صاحب مقام و منزلتی بود نقل 
می‌کند که حضرت فرمودند: ای سعید! امامان دوازده نفرند. زمانی که شش تن از آن‌ها از 


دیا بروند خداوند تبارک و تعالی برای نفر هفتم گشایش ایجادمی‌کند. و پنج نفر از ما 


از مغرب طلوع می‌کند. 





د که انمه دوازده نفرند و آنچه که 





توضیح خبر: این روا 
بعد از آن گفته شد تفصیل و توضیحی است که راوی مطابق با مذهب و مرام اسماعیلیه 
گفته است. 


۱ -ابو بصیر 











2/۳۴ ترجمه کتاب الغيبة 


یحتمل أن یکون السابع منه لأنه الظاهر من قوله «متا» إشارة إلى نفسه وكذلك نقول 
السایع منه [هو] القائم [بالأمر]. 

وليس في الخبر «السابع من أولنا» وإذا احتمل ما قلناه. سقطت المعارضة به. 
٢‏ -قال: وحدثتي عبد اله بن جبلة, عن سلمة ب 





توضیح خبر: ممکن است که منظور هفتمین امام از نسل ایشانباشد؛ چرا که ظاهر 


کلامشان که فرمودند از ماه اشاره پهڑجو د یی خود حضرت دارد وبه همین 
ترتیب ما هم معتقدیم: هفتمین امام از امم صادق ۹ همان قاثم به امر است و در خبر هم 
نبامده است که «هفتمین امام از سا تختال کته احشمال می‌رود همین باشد. پس 
معارضه‌ای که در نقل این خبر اعا شده [که روایت با اعتقاد ما معارض است ] ساقط 
می‌شود [چون این خبر عین اعتقاد ماست نه واقفیه ] 

٤١ / ۲‏ -حازم بن حبیب می‌گوید: به محضر مبارک امام صادق ا عرض کردم: 
پدر ومادرم از دار دنیا رفته‌اند و خداوند به من نعمت و رزق مرحمت فرموده است. آیا 


برای آن‌ها صدقه بدهم و حج به جا بيا 





حضرت فرمودند: بل 
بعد از مدتی با قسم و جدیت فرمودند: ای ابا حازم!اگر کسی آمد واز صاحب این 
آمر آولایت و امامت]به تو خبر داد که او راغسل داده وکفن کرده و از خاک قبرش گرد 


گرفته» او را تصدیق نکن [چون دروغ می‌گوید]: 











بحث در غیبت امام زمان(ع) wala‏ 





فإلّما فيه: أن صاحب هذا الأمر لا يموت حتى بقوم بالأمر ولم يذكر من هو؛ وال 
الاس من اعنقد أله يموت وببعثه اله ویحبیه -على ما سنبیته -فکان هذا را عليه ولا شيهة فيد. 


۷ - قال: وحدائنيآبومحتد الصيرفي, عن عبد الکریم بن عمرو عن أبي بصیره عن 


عبد اله 42 قال: 









وله اي باني 
en‏ بر با 
فهذا الخبر: لو حمل على ظاهره لكا نبا له حبس في ال الة وخرج ولم یفعل ما 


تضتنه. وفي الثانية لم يخرج. 


توضیح خبر: در این خبر می‌فرمایدن این امر از نا نمی‌رود مگر پس از قیام 
نام قانم شا فایده این خبر همان‌گونه که 





بر امر امامت و از طرفی ذکری هم از 





به زودی خواهیم گفت. در این است که داي از مر دم معتقدند که صاحب الامر رحلت 


ده و وقت قیامش که فرا برسد خداوند او را زنده می‌کند. بنابراین روایت در صدد رد 
یاس که درا بر اا رین 4 





این گروه و دفع شبهۀ آن است. 
۳ -ابو بصیر می‌گوید: از امام صادق ۹ شنیدم که می قرمودند: گویا این پسر؛ 


یعنی ابا الحسن را می‌بینم که به دست بنی فلان [بنی عباس] گرفتار واسیر شاه است 





ومدّتی در دست آن‌ها است. سپس از دست آن‌ها خارج شده [و آزاد می‌شود] و دست 


,که به کوه رضوی می‌رسند. 


اهر آن حمل کنیم دروغ خواهد شد؛ چراکه امام کاظم ا 


آزاد شدند. آنچه را که در ضمن این خبر آمده ا 





مردی از اولادش را می‌گیرد تا 





توضیح خبر:اگر این < 





نداد 





در مرتبه اؤل زندانی شدند و [مو 


ودر نوبت دوم هم که زندانی شدند. تاشهادت در زندان بودند و از آنجا خارج نشدند. 


۱. کوهی است در تزدیکی مدینه. 














Bre‏ ترجمه کتاب الغيبة 





ثم لیس فيه أن من بأخذ بید رجل من ولده حتّی ينهي إلى جبل رضوی أنه کون | 
وصاحب السيف الذي يظهر على الأرض فلا تعلق بمثل ذلك. 


۸ -قال: وحذئني جعفر بن سلیمان, عن داود الصر 





ال 


هذا وَأْمَضة وغقله 


. عن علي بن أبي حمزة 








فهذا الخبر: رواء این أبي حمزة وهو مطعون عليه وهو وتف وسنذكر ما دعاءإلى القول بالوقف 
على أنه لا يمتنع أن بكون المراد به ار على من رما يدعي تولی تمریضه وغسله 
ن في ذلك كاذبأ. لاه مرض في الحبس, ولم يصل إليه من یفعل ذلك وتولی بعض 








از طرفی این خبر مشخص نکرده امدٹ که‌کسی که دست یکی از اولاد او را می‌گیرد 
و به کوه رضوی می‌رود. همان قانم و صاحب شمثیری است که بر [همه اهل | زمین 
پیروز می‌شود [یا کسی دیگری ابتت ]بتابراین استدالال و تمشک به این خبر در 

۶ ععلی بن ابی حمزه گفته است: امام صادق ا به من فر مودند: اگر کسی آمد 
وبه تو گفت این پسرم [امام کاظم] مریض شد و آن شخص چشم او را بسته و غسلش 
داده و در قبر قرار داده است و دستش را از خاک قبرش تکانده است. او را تصدیق نکن 
[چون دروغ می‌گوید] 

توضیح خبر: اول این خبر را ابن ابی حمزه روایت کرده که به علّت واقفی بودن 
مورد طعن است. و به 


ثانیاً احتمال دارد که مقصود روایت رد بر کسی باشد که اذٌعاکند که در ایام پیماری 





:ی خواهیم گفت که چرا واقفی شد. 


امام از ایشان پرستاری کرده و پس از شهادت حضرت. او را غسل داده است که ادعای 


کذب و دروغی است. به جهت این که آن حضرت در حبس بودند و کسی نمی‌توانست از 




















بحث در غیبت امام زمان(ع) ۱۳۷/۵ 


بحث در غیبت عام را نش سس 





موالیه -علی ما قدمناه غسله. وعند قوم من أصحابنا توا 





قصد الببان عن بطلان قول من يدعي ذلك. 


٩‏ -قال: وروي عن سلیمان بن داود, عن علي بن أبي حمزةء عن أي الحسن نا قال: 











9۰ د قال:وأخرنيآعی بنعبدارحمن بن 1 ال: بعتني عبد اله بن بكير إلى 
عبد الله الکاهلی سنة أخذ العبد الصالح 2 زمن المهدي فقال آترثه السلام وسله آتاه خبر 


-إلى آنقال:-قرئه السلام وقل له:حدنت بوالبزار في مسجدكم منذ ثلائين سنة وهو یقول: 


ایشان پرستاری کند و یا همان‌طوری که بل هم گفته شد آن حضرت را یکی از 
دوستان او غسل دادهباشد. الب بسياري آر علمای ما معتقدند که فرزند ایشان [امام 
رضا] امور امام را انجام داده‌اند. [که کامله درست است ]. بنابراین قصد روایت. بیان 
بطلان ادعای دیگران بوده 
۶۵ -علی بن ابی حمزه نقل کر 








است: امام کاظم #ة به من فرمودند: ای علی! 
اگر کسی به تو خبر داد که در مریضی من بر بالینم بوده و پس از مرگ چشمم را بسته 
و مرا در قبر گذاشته واز خاک قبرم گرد گرفته است. او را تصدیق نکن. 


ر خبر گذشته بحث کردیم. 








/ -اعین بن عبدالر حمن بن اعین گفته است: در همان سالی که امام کاظم ا 
در زمان مهدی عباسی دستگیر و روانه زندان شدند, عبدالقه بن بکیر مرا به طرف عبداله 
کاهلی فرستاد و گفت: سلام مرا به او رسانده از او بپرس که آیا خبر [دستگیری امام]به او 
رسیده است یانه؟ 


[تا این که گفت ]به او سلام برسان و [از طرف من] به او بگو: ابوالعیزار سی سال 

















بأن ینقله اله إلی دار رامته. ول في آیدیهم یعذبونه ویژذونه على أنه لیس فيه من هو 
ذلك الشخص, وصاحب الأمر مشترك بينه وبين غیره,فلم حمل عليه دون غیره. 

۱ -قال:وأخبرني إبراهيم بن محتد بن حمران وحمران والهیشم بن واقد الجزري, عن 
عبد اله الرجاني قال: كنت عند أبي عبد لله إذ دخل عليه العبد الصالح :4 فقال: 








در مسجد شما به ما می‌گفت: آمام صادق»4 فر مودند: صاحب امر امامت دو مر تبه به 





عراق برده می‌شود. اما اولین بار زود زا بایژ: خوبی هم به او داده می‌شود و اما 
مرتبه دوم مّت طولانی زندانۍ می‌شودو به شکل نا گهاني از دست آن‌ها خارج می‌شود. 

توضیح خبر: علاوه بر ابن که خبر واحد است. ممکن است منظور از این‌که به 
صورت ناگهانی از دست آن‌ها خارج می‌شود. اب باشد که خداوند تبارک ونعالی آن 
حضرت را به عالم بقا منتقل می‌کند و دیگر در دست آن‌ها نمی‌ماند تا شکنجه و آزار 
ببیند. 

از طرفی در این خبر نیامده است که صاحب امر مشخصاً چه کسی است. لذا لفظ 
صاحب امر مشترک بین امام کاظم و غیر ایشان است. پس به چه دلیل [وصف] صاحب 
الامر فقط بر او حمل بشود نه غیر و۶ 

۷ ۵۱ -عبدال بن رجانی گفته است: من در محضر امام صادق ا بودم که 
عبد صالح [مام کاظم 18 ]داخل شد و امام صادق #+ خطاب به ایشان فرمودند: ای 


احمد! آن کار را انجام بدء 











ادا ر را أن یون رده سوت دون هیا 
۲ - قال: [واروی بعض أصحابناه عن أبي محتد البژازقال: : حدّثنا عمرو بن منهال 


القتاط. عن حدید الساباطی, عن أبى عبد اله ا: 





عرض کردم: جانم به فدای شماء اج آو لا (موسی]است! 


حضرت فرمودند: بلکه اسم او اخمد و محم است. بعد به من فرمودند: ای عبداله! 
همانا صاحب این مر گرفتار لت طولاني زان می‌شود. پس وقتی که نها 
تصمیم به [کشتن ]او گرفتند به اسم اعظم خداوند دعا کرده از دستشان رها می‌شود. 

توضیح خبر: این خبر هم از جنس خبر قبلی است. و احتمال می‌رود که مقصود از 


باشد که با مرگ رها می‌شود نه حیات و زندگی. 





۸ / ۵۷ -حدید ساباطی از امام صادق 3 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: 
ابی الحسن (کاظم 4 ] دو غيبت خواهد داشت. یکی کوتاه و دیگری طولانی خواهد 
بود. تا آنجا که کسی نزد شما آمده و خیال می‌کند که او از دنیا رفته و بر ایشان نماز 








خوانده و دفنش کرده و دستش را از خاک قبر او تکانده است. مورد آن شخص 
حتماً دروغگو و کاذب است. وصی من نمی‌میرد تا این‌که وظبفه وصایتش را انجام دهد 
و [امور]وصی رابه جز وصی کسی به عهده نمی‌گیرد و اگر چنانچه کسی غیر از وصیء 


کور خواهد شد. 






متولّی [امور غسل و کفن] وصی د 














9۳۰ ترجمه کاب الغيبة 


والما فيه تکذیب من يدعي موته قبل أن يقيم وصیاً وهذا لعمري باطل فأماإذا أوصى 
وأقام غیره مقامه فاّه لیس فيه ذکره 
۳ قال: وحدتنا عبد اله بن سلام آبوهر 


ةء عن زرعة. عن مفضّل قال: 





توضیح خبر: این خبر در واقع تکذیب کسی المت که مذْعی شده امام کالم 48 قبل 
از وصیت کردن از دیا رفته است تول ۍ یه جان خودم قبسم این اذعا باطل و ببهوده است 


واا پس از زمانی امام وصیت کرده وصی قرار داد و وصی هم جانشین او شد (فقط 
برای حفظ جانش) نام او را ذکر نکرد. 

۹ -مفضل [بن عمر] گفته است: من در خدمت امام صادق 1 نشسته بودم که 
ابوالحسن [موسی ]به همراء محمد [برادرشان] با یک بزغاله آمد و هر دو نفر بزغاله 
راسمت خودشان می‌کشاندند تا این که محمّد غلبه کرد و ابوالحسن حیا نموده» در کنار 
من نشست. من هم ایشان را بغل کرده و بوسیدم. بعد امام صادق 48 فرمودند: ایشان 
صاحب [و امام] شماست با این که بنی عباس او را دستگیر می‌کنند و آسیب‌هایی از آن‌ها 
به او می‌رسد اما خداوند به هر نحوی که می خواهد او را از دست بنی عباس رها می‌کند. 
بعد امر ایشان بر مردم پنهان می‌شود تا آنجا که چشم‌ها برای او گریان خواهد شد 
و دل‌های مردم مثل کشتی که در گردا 


و مضطرب خواهد شد. سپس خداوند متعال فرج 


یا و مقابل بادهای سهمگین قرار گرفته باشد لرزان 




















بحث در غیبت امام زمان(ع) M/s‏ 


فما تضمن هذا الخبر: من أن بني العباس يأخذونه صحيح جرى الأمر فيه على ذلك 
وأفلته الله منهم بالموت. 
وقوله: «يعمى على الاس أمره» كذلك هو لاه اختلف فيه هذا الاختلاف وفا 








تي اله علی یدیه» بعني علی يدي من یکون من ولده بفرج لهذه الأمة. وهو 
الحجة 9 وقد بينا ذلك فى نظائره. 
۶ - قال: وحدنتي حان, عن أبي عبد الرحمن المسعودي قال: حدثنا السنهال بن 


عبد الله النعمان. عن أبي جعفر ا قال 





طاح ال بُنْجَنْ جبنا وَبَمُوت احب ]ورب جیناء 





مس ابات که بنی عباس ایشان را دستگیر 


1 ی عم انتاد وخداوند نیز آن حضرت را به وسیله 


مرگ از دست بنی عباس رها فرمود. 


و این که فرمودند: «امر ایشان بر مردم پنهان می‌شود» همین طور هم شد به دلیل این 
که در موردامام کاظم کا اختلافاتی شد و در زمان مرگ حضرت چشم‌ها برای او گریان 
شد. 

واین که حضرت فرمودند: «خداوند فرج دین ودنیای این امت را به دست او 


می‌آورد؛ به این معنا است که فرج د امت به دست کسی است که از اولاد ایشان است 





که عبارت است از حضرت حجت 1 و مااین مسأله را در موارد گوناگون بیان کردها 
۰ -ابی عبدالله نعمان از امام باقر 4 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: صاحب 
مر [مامت]زمانی زندانی می‌شود و زمانی هم می‌میرد و در زمانی دیگر می‌گریزدآو از 


زندان فرار می‌کند.] 











29۳۲ 


أله قال: «یموت حیناً وذلك خلاف مذهب الوا 





فاأوّد ما فیه: أ 





ذلك فیمن ندعیه نحن دون من يذهبون إليهء لأ آبالحسن موسی نة ما علمنا أنه هرب 








وٳتما هو شيءیذعونه لا يوافقهم عليه أحد. ونحن یمکننا أن نتأوّل قوله «یموت حیناه بأن 


تقول: یموت ذکره. 








3 






دج في 


ت ارات هر نآ تن 


توضیح خبر: اولین اشکال این خبر این است که گفت: زمانی می‌میرد. این فقره از 


خبر با مذهب خود واقفیه (که به ابن جبز استدلال کرده‌اند] مخالف است. 





وامّا لاشکال دوم در مورد] فراره این قسمت خبر هم در چیزی که ما اعا می‌کنيم 
صحیح است [که به وسیله مرگ اؤ ټک بشی عباس رها شد] نه آنچه که [واقفیه امذعی 


هستند. به این دلیل که [در هیچ مدرک و اتلی] دیده نشده است که حضرت [از زندان) 





فرار کرده‌اند واین مطلبی است که این‌ها اعا کرد و هیچ کس با آن‌ها موافق نیست. 





البته ما می‌توانیم این جمله که «زمانی می‌میرد» را به این تأویل کنیم که زمانی یاد 


وذکر ایشان می‌میرد [نظیر آنچه که در مورد امام زمان:18 خواهد شد] 





۱ ۵ -عبدال کاهلی گفته است: از امام صادق1 شنیدم که می‌فرمودند: اگر 
کسی آمد و به شما خبر داد که پسرم مریض شده است و او شاهد مرگش بوده و چشمش 
را بسته و غسلش داده واو را کفن کرد و بر بدنش نماز اقامه کرده و در قبر قرار داده 
وروی او خاک ريخته است, تصدیقش نکنید. چون چاره‌ای نیست و باید این اسر 


امامت امام کاظم 3 واقع شود. 











بحث در غیبت امام زمان(ع) ۳/5 





فقال له محتدبن زياد تمیم: -وکان حاضر الكلام مکة با آبیحیی هذه وال فتنة عظیمة, 
فقال له الکاهلی: فسهم لله فيه أعظم. يغيب عنهم شيخ ویأتبهم شاب فيه سلَّة من يونس. 

فليس فيه أكثر من تكذيب من يدعي أنه فعل ذلك وتولاه. لعلمه بان ریما اأعى ذلك من 
هو كاذب. لأ لم یتول أمره إلا ابنه عند قوم أو مولاه على المشهور. فأما غير ذلك فمن 
إذعاه کان كاذباً. 





وأما ظهور صاحب هذا الأمر فلعمري يكون في صورة شاب وین قوم أله شاخ 


في سن شيخ قد هرم. 


در همین حین محمد بن زیاد تمیمی [از اصحاب امام صادق ]که در مکه حاضر 
بود و این سخن را شنید. گفت: ای ابا یجیی![کیّهعبدا کاهلی ]به خدا قسم که این فتنۀ 
بزرگ و عظیمی است. 

کاهلی به او جواب داد در ین تیاجوابسهم خدا پیشتر است؛ در حالی که پیرمردی 
است از [دیدگان] مردم پنهان می‌شود و در حال جوانی [به طرف مردم ]می آید که در این 
کار او سنتی از سیره و روش یونس هست. 

توضیح خبر: حداکثر چیزی که در این خبر هست تکذیب کسی است که سدع 
بشوده متصدی انجام امور مربوط به ایشان بوده به این دلیل که امام صادق 1# می دانست 
چه بسا شخص دروغگویی بیاید و مدعی این باشد. چون بنابر عقیدۂ عدّه‌ای تنهاکسی 
که این امور [مربوط به تجهیز بدن E‏ را انجام داده» فرزندش [امام رضاا] 


و بنابر نظریه مشهور, غلام آن حضرت 





پس هر کسی مذعی غیر این امر شود دروغگو است. 
اما در مورد ظهور صاحب امر امامت و ولایت] به جان خودم قسم که در سیمای 





جوانی خواهد بود و البته عله‌ای خیال می‌کنند که ایشان پیرمرد شده چرا که در سن 


پیری و کهولت است. 











2/۳۴ ترجمه کتاب الغیبة 


7 -قال: وروی أحمد بن الحارث, رفعه إلى أي عبد لله اه تالء 

اؤ قد موم یمق اسآ بكرن هذا ر 

ما فيه: أن تما قولون: اه بليت عظامه لأنّهم ينكرون أن يبقى هذه امد الطويلة. 
وقد اع قوم أَنٌ صاحب الزمان مات وغيبه لله فهذا رد علیهم 
۷ -قال: وروی سلیمان بن داود, عن على 





عفن 








بي حمزة. عن آبي بصیر قال: 
بعش ۾ 











۴۲ ۔احمد بن حارث ر 





یك گار من حد يشش را به امام صادق ل رسانده 


که حضرت فرمودند: اگر چنانچه فانم 





قیام کند مردم خواهند گفت: از کجا این 
شخص همان قائم باشد؟ در حالی که استخوان‌های او هم پوسیده است. 

بن که عذه‌ای می‌گویند «استخوان‌های او پوسید»» به این دلیل است 
که آن‌ها منکر بقای قالم 9 در این مت طولانی هستند. عّه‌ای هم مدعی شده‌اند که 
صاحب الزمان ‏ 








| رفته‌اند و خداوند ایشان را [از چشم مردم] پنهان کرده | 
این خبر رد این دو دیدگاه است. 

۳ ۷ اہو بصیر گفته است: از امام باقر #ة شنیدم که می‌فرمودند: در صاحب این 
امر (امامت]چهار سنّت سئن انبیا وجود دارد؛ سنتی از موسی بن عمران غه سنتی از 
عیسی بن مریم هه سنتی از یوسف 8 و ستتی هم از محمَد ین می‌باشد. سنت موسی 


عبارت است از خوف وانتظار. سسّت یوسف. زندان و سنت عیسی این است که درباره 








او گفته می‌شود که مرده است در حالی که آن حضر زنده و حاضر است و سنتی که از 








پیامبر اسلام ٤ا‏ است. خروج 


ليه ظلم] با شمشیر است. 











بحث در غیبت امام زمان(ع] ۱۳۵۵ 


فما تضتن هذا الخبر من الخصال کلها حاصلة في صاحبنا. 

فان قیل: صاحبکم لم يسجن في الحبس, 

قلنا: لم یسجن في الحبس وهو في معنی السسجون لاه بحیث لا بوصل إليه ولا یعرف 
شخصه على التعیین فکأئّه مسجون. 





٩‏ - [قال): وروی أحمد بن علي عن سحئّد بن الحسین بن إسماعيل» عن 


عبد الرحمن بن الحجاج قال 


آست از ویژگی‌ها و خصال مذکوره در 





مورد صاحب ما [امام زمان 1 ] حاصل شاه وو جود دارد 
اگر گفته شو د: صاحب شما زندانی نشده است 
می‌گوییم: [بله ]ایشان [د: 

است. چرا که کسی دستر. 


بنابراین مثل این است که ایشان در زندان می‌باشند. 


بر یک چهار دیواری]ازندانی نشده‌اند لکن در معنای زندانی 





ایشان نداشته و آن حضرت را مشخصا نمی‌شناسد. 








۶ -مفضل بن عمر گفته است: از امام صادق 3 شنیدم که می‌فرمودند: به 





خواهند کرد و البته هرگز به او نمی‌رسند. 





زودی بنی عباس علیه این پسرم ت 


زنی که بر او صیحه زده و ناله کند ونه مأموری که او را ببرد ونه 





سپس فرمود: 
میرائی که از او بماند و تقسیم شود و همچنین کنیزی که واگذار شود نخواهد بود 


۳۵ ۹ -عبدالرحمن بن حجاج گفته است: از ابا ابراهیم. امام کاظم ۹2 شنیدم 




















alte‏ ترجمه کتاب الغيبة 





: إن طا إلى تلات 
فالوجه فى الخبر الاوّل: هم ما یصلون إلى دينه وفساد آمره, دون أن لايصلوا إلى 
شم با لأ الأمر جرى على خلافه. 
وكذلك قوله: «وذاك وإن طال فإلى سلامة» معناه إلى سلامة من دینه 









؛ إخداهما اطول إن الأخرئ] 


که می‌فرمودند: بنی فلان [بنی عباسی] مرا شیتگیر کرده و زندانی می‌کنند. بعد 


فرمودند: این امر اگر چه خیلی طولالي خواهد شب اما ختم به سلامت می‌شود. 

توضیح دو خبر: این که بنی عباس به آن حضرت نمی‌رسند.به این معنا است که 
آن‌ها به دین حضرت و ایجاد فساد در آمر امامتش نمی‌رسنده نه این که آن‌ها به جسم 
حضرت نمی‌رسند و ایشان را حبس نمی‌کنند. چرا که مسأله برخلاف این بوده است 
(یعنی آن‌ها به جسم حضرت رسیدند] 

و اما روایت دوم که فرمود: اگرچه [زندانی شدنم ]خیلی طول خواهد کشید. اتا ختم 
به سلامت می‌شود؛ معنای کلام این است که ختم به سلامت دين حضرت می‌شود. 

/ -مفضل بن عمر گفته است: از امام صادق ا 





م که می‌فرمودند: برای 
صاحب این امر دو غیبت هست که یکی از آن‌ها طولائی‌تر از دیگری است. تا آنجا که 
گفته می‌شود:از دنیا رفته است و بعضی می‌گوبند: کشته شده است. پس فقط عدّه کمی از 
یاران حضرت بر امر [آمامت] او ثابت قدم باقی می‌مانند و هیچ کس به مکان و امور او 
مطلع و آگاه نخواهد شد؛ بجز غلامی که امور وکارهای حضرت را انجام می‌دهد. 














بحث در غیبت امام زمان(ع) 


فهذا الخبر: صریح فیما نذهب إليه في صاحبنا لأن له غیتین: 


الا ولی كان یعرف فیها آخباره ومکاتباته 
والثانية أطول؛ انقطع ذلكفیهاء ولیس یطلع عليه أحد إل من یختضه وليس كذلك لأبي 
الحسن موسى ا . 


۱ - قال: وروی علي بن معاذ قال: قلت لصفوان بن یحیی: بأي شيء قطعت على 
علی؟ قال: صلیت ودعوت لله واستخرت (عليه) وقطعت عليه 

فهذا لیس فيه أکتر من التشنيع على رجل بالتقليد. وان صح ذلك فليس فيه حجَة على 
غبره» على أن الرجل الذي ذكر ذلك عنه فوق هذه المنزلة لموضعه وفضله وزهده ودینه, 


توضیح خبر: این خبر تصریح دار بل آنچهگه‌مابه آن معنقدیم» در این که صاحب ما 
دو غیبت دارد؛ اؤلی که در آن دوره غبرها ومکاثپات حضرت شناخته می‌شد [غیبت 
صغری] و دومی که طولانی تر است واخیار ومکاتبات اینان قطع شد. و هیچ کس 
برایشان مطلع نمی شود به جز کسی که فیض این مقا پیدا کند. در حالی که برای امام 
کاظم 3 به این صورت نبوده است. 

۷ -علی بن معاذ گفته است: به صفوان بن بحیی گفتم: به چه دلیلی به 


[امامت] علی [بن موسی] پیدا کردی؟ گفت: اقامذ نماز کردم و بعد از خداوند خواسته 





و استخاره کردم و [نتیجه این شد که به امامت او] فطع و یقین برایم حاصل شد. 





توضیح خبر: در این خبر فقط سرزنش کسی است که [در امر اعتقادات] تقلید کرده 





از اگر هم این عمل صحیح باشد هیچ دلیل و حجتی برای دیگران نیست. علاوه 
بر این که این مطلب از کسی ذکر شده است [صفوان بن یحبی ]که به خاطر فضل 


و زهدش. مقام و منزلتی فوق این گونه نسبت‌ها را دار 




















BIA‏ ترجمه کتاب الغيبة 





فكيف يستحسن أن يقول لخصمه في مسأل علمية: أنه قال فبها بالإستخارة: الهم 





ن يعتقد فيه من البُلة والغغلة ما يخرجه عن التكليف. فيسقط المعارضة لقوله. 
: وقال علي با 








۳ قة: سألت صفوان بن يحيى وأبن جندب وجماعة من مشيختهم 





بنابراین چطور برای او درست است که در مألة علمی [آن هم اهم مسائل]به 
مخالف بگوید که به خاطر استخاره به امامت ایشان معتقد شدم. 

مگر این که [بگوییم ] صفوان معتقد بوده که شخص سوال کننده در درجه‌ای از 
بلاهت و نادانی است که ابلهی‌اش موجب خروج او از دایرة تکلیف شده [مثل مجنون] 
اگر چنین باشد. معارضه و بحث ساقط است, 

۸ علی بقباقه می‌گوید: از صفوان بن بحبی ' وابن جندب و جمعی از 

۱. صفوان بن‌یعبی از اصحاب بسبار بزرگور بوبه شا که علمای رجال از ابشان به بزرگی و عفظمت پاد 
می‌کند؛ از مله نجاشی در مورد یشان م‌گرید وان بنيچبي, بر مد بجلی. اهل کفه.بسیار مور تاد راز 


غیون وبزرگان است. از اصحاب امامرضاة بده ودر زد حضرت مقام ومنرلت مخصوص وشریفی داشته است. 
» ابشان را از اصحاب امام کاظم بر شمرده واین که ابشان پس از امام کاظم. وکیل امام رضا وامام جوا 





بوده از مقا ومنزلت بالاپی از جهت زهد وعبادت برخوردار وده ات 

شیخ طوسی می‌فرماید: صغوان بن یحی قابل اعتمادترین اهل زمان خودش برد و عابدترین اهل حدیث بود یشان در 
هر روز ۱۵۰ رکمت نماز می‌خواند وسه ماه روزهمی‌گرفت وس بار زکات میداد په جای عومش ومیداله ین جندب 
وعلی ننعمان که در یت رام ت. دیگری نما 
جا بیاورد. آن دواز دنا فد و صفوان باقی ماد وبه بای آن‌ها هم عادشان را و هر عمل غر دیگری را انجام می‌داد 
وی از هل تن از اصحاب امام مادق چ 
گنت است: از امام هادی که 





ان بسته بودند که هر کدام از دنیا ر 





روزه حج وزکات او اه 








نفل که است وکتب بسیاری هم درد عل بن حسین بن داوود قمی 





ید که ذکر وباد غوران بن جبی و محمد بن سان می‌کردند. فرمودند: خدا از آن‌ا راضی 
باشد؛ چا که من از آن دو راضی هستموهرگز با ما امل 

از این فقیه بزرگوار که «کتی» ایشان را در ز. 
۸ روایت از امل 





] لحظه‌ای هم مخالفت نکردند 





اصحاب اجماع شمرده است. با عتوان صفوان بنیعیی در سند استاد 





آمده است وبه عنران صفوان بیش از هزار و نهصد و چهل مورد [که لته بخش کوچکی از آن 


















بأ شيء قطعتم على هذا لرجل ألشيء بان لکم فأقبل 
قولكم؟ قالوا كلّهم: لا وال له قال فصدقناه وأحالوا جميعاً على البزئطي 
لكم وأنتم مشيخة الشيعة, ترسلونتي إلى ذلك الصبی الکدّاب فأقبل منه وأدعکم أنتم؟ 
والكلام في هذا الخبر: مثل ما قلناه في الخبر الأول سواه. 
۳ ۔ قال: وسئل بعض أصحابنا عن علي بن رباطء هل سمع أحداً وی عن 
أبي الحسن# أنه قال: 





-وکان الذي ينه وبینهم عظ 





سوءة 





مشایخ آن‌ها (شعیه] در حالی که بین او و آن جماعت بحث مهم و بزرگی در گرفته 





ر حقَانیّت این مرد [امام رضا] یقین کردید؟ آیا دلیلی دارید 


تامن هم حرف شما را بپذیرم؟ 


بود سؤال کردم: به چه دلیا 





همگی در جواب گفتند: نه به خدا قسم آدلیلی بُداریم ]فقط او گفت» ما هم تصدیق 
کردیم (تقلید کورکورانه] و مرب بونطی | جواله دادندم (کار که به اینجا کشید] گفتم: 
برای شما جماعت بزرگان شیعه زشت است که مرا به طرف آن کودک دروغگو 
می‌فرستید تا از او قبول نمایم و شما را رهاکنم 

توضیح خبر: سخن ما در مورداین خبر همان است که در خبر قبلی گفتیم. 

۳۹ / -یکی از اصحاب ما [اصحاب و یاران موسوی و واقفیه] از علی بن رباط 
موال کرد آیا شنیده است که ابو الحسن موسی گفته باشد: پسرم على 











جه صفوان نیحبی در سال ۲۱۰هق در مدینه به دیار باقیشتافت وامام هادی 8 حنوط وکفن او را هد کرد وی 





اسماعیل پن موسی امر فرمودند تا نا ایشان را بخواند. معجم رال الحدیث آیت اله خویی /ج ٩ص‏ ۱۳۲ا ۱۴۶. 
حال با توت به این همه عظمت وبزرگی بابد گفت مقام شامخ ومنیع این فقیه و عارف وارسته. بالات از آن اس که این 


تست ال کذب این معا که در عر ۶۲۶۱ آمده کم رشن است. 





تهمت‌های ناروا را 
۱ امد بن محمد بای نصر بزنطی مترقای سال ۲۲۲ هق از اصحاب امام رضا وامام جوادفه بوده وند آن دو 


امام از ما منرت ویژمای پرخوردار بود وب زیادی هم نوش است. کلیات علم رجال. یت اله سبحائی. ص 1۵۹ 











9۵۰ .... ترجمه کتاب الغيبة 







و خلیقتي أو عفنی هذا؟ قال: لا 
یسمع أحداً يقول ذلك وإذالم یسیع هو 
يره لم يسمعه. و[قد] قمنا طرفاً من الأخبار عن سمع ذلك. ف قط 


٤‏ - قال: وسأل آبویکر الأرمني عبد لله بن المغيرة 
أخبرتني سلمی أنه لم يكن عند أبيه أحد بمنزته. 
فالوجه فیه: أ 





ی شيء قطعت على علي؟ قال 











أ ماقلناه فی غیره سواه 


ومن طرائف الأمور: يتوصّل إلى الطعن على قوم أجلاء في الدين والعلم والورع 





وصی من با امام بعد از من است ویا گفته بشید منزلتش نسبت به من مثل مقام 





و منزلت من نسبت به پدرم می‌باشد| بابل که مله و جانشین من است یا چیزی در 
این معناو مضمون؟ گفت: نه 


خبر هست این است که ابن رباط گفته است: 





توضیح خبر: حداکثر چیزی که د 
از کسی نشنیده است که امام کاظم 42 آن مطالب را گفته باشد. حالا که او نشنيده دلیل 
نمی‌شود که دیگری هم نشنیده باشد. این در حالی است که ما قبلاً اخباری در این مورد 
از کسانی که شنیده بودند نقل کردیم. بنابراین اعتراض این آقایان وارد نیست. 

۰ 4 -ابو بکر ارمتی از عبداه بن مغیره سؤال کرد: به چه دلیل به (امامت] علی 
لین موسی] یقین کردی؟ گفت: سلمی [از خدمت‌گزاران در خانه امام صادق 48] خبر 
داد که هیچ کسی نز پدرش [مام کاظم 4 ] بهاندازه او مقام و منزلت نداشت. 

توضیح خبر: همان نکته که در دو خبر گذشته گفتیم اینجا هم می‌گوييم. 

از عجیب‌ترین امور این است که واقفیه به وسیلۀ نقل حکایات ساختگی از افراد 


مجهول الهویّه به تعداد کلیری 





از بزرگان دین و علم و تقوا طعن و تهمت می‌زنند. 











بحث در غیبت امام زمان(ع) ۱۱ 


بالحکایات عن أقوام لایعرفون, نم لك حى یجعل ذلك دليلاً على فساد المذهب. 


ان هذه لعصبية ظاهرة وتحامل عظیم. ولو لا رجلاً منسوباً إلى العلم له صيت وهو من 





وجوه المخالفین لناء ورد هذه الأخبار وتعلّق بهاءلم یحسن إيرادهاء لها كلها ضعيفة 





رواها من لابوثق بقوله. 

ول دلیل علی بطلاتھا أنه لم یثق ائلبها -علی ما سنبتت -وو لا صعوبة الکلام علی 
المتعلق بها في الغيبة بعد تسلیم الأصول وضیق الأمر عليه فيه وعجزه عن الاعتراض علیه, 
لما الجأ إلى هذه الخرافات فإنَ المتعلق بها يعتقد بطلانهاکلها 


وقد روي السبب الذي دعا قوماً إلى القول بالوقف: 





تازه به این تهمت‌ها[ی ناجوانمردائه ]قانع لشنده و این حکایات را دلبل فساد مذهب 





بزرگان قرار می‌دهند. این کار تا ای لکا ا زوی‌گردانی از حق است. 


واگر یکی از مخالفین که منسوب به علم ودارای شهرت است. این اخبار رانقل 





نکرده و مورد استفاده قرار داده نبود به دلیل ضعف مفرطی که در تمام آن خبرها وجود 
دارد حتی ذکر این اخبار هم درست نبود. چون این اخبار راکسانی نقل کرده‌اند که مورد 


اعتماه نیستند. 





اولین دلبل بر بطلان اخبار واقفیه ن است که هیچ قائلی به آن‌ها اعتماد نکرده است 
[چه مرافق و چه مخالف ] چنان که به زودی بیان خواهیم کرد و اگر سختی بحث بر کسی 
که در باب غیبت به این اخبار [جعلی] استناد کرده نبود و عرصه بر او تنگ نمی‌شد و از 
اعتراض [با دلیل منطقی] عاجز نمی‌شد. هرگز به این خرافات که خودش هم به بطلان 


آن‌ها اعتقاد دارد متوسّل نمی‌شد. 








2/۲ ترجمه کتاب الغيبة 





۵ -فروی النقات أن أل من آظهر هذا الإعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني وزیاد بن 
مروان القندي وعتمان بن عيسى الرواسي طمعوا في الدنياء ومالوا إلى حطامها واستمالوا 
قوماًفبذالوا لهم شین مت اختانوه من الأموال. نحو حمزة ين بزيع وین المكاري وكرام 
الختعمي وأمثالهم. 


-فروی محعّد بن یعقوب, عن محمّد بن یحبی العطار. عن محمد بن أحمدء عن 





محتّد بن جمهورء عن أحمد بن الفضل. عن يونس بن عبد الرحمن قال: مات أبو إبراهيم 1 
وليس من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير. وکان ذلك سیب وقفهم وجحدهم موته, طعاً 
في الأموال, کان عند زياد بن مروان القندي سبعور آلف دينارء وعند علي بن أبي حمزة 


ثلائون آلف دینار. 


عوامل پیدایش واقفیه 
در مورد سببی که منجر شد علّهء‌ای معتقد به وقف شده و واقفیه ایجاد شد روایات 
واخباری وجود دارد [از جمله] 


ایت شده است: اول 


بن اشخاصی که این اعتقاد را اظهار 





۱ -از افراد مطمئن 
کردند. «علی بن ابی حمزه بطائنی» و 
بودند که به مال دیا طمع کردند و نظر 
اموالی را در اختیارشان قرار دادند وا 








بن مروان قندی» و «عشمان بن عیسی رواسی» 





راهم به خود جلب نمودند؛ آن علّه هم 





ان هم مثل «حمزة بن بزیم؛ و ١ابن‏ مکاری» 
و«کرام خشعمی» و دیگران» در اموال مردم خیانت کردند. 
۲ -یونس بن عبد ار حمن گفته است: رقتی ]ابو ابراهیم [امام کاظم ]از دنیا 





رفت. نزد [یعضی از آوکلایش اموال یادی بود و همین امر موجب وقف آن‌ها شد. لذا 


به دلیل طمع در اموال حضرت» شهادت و مرگ ایشان را انکار کردند. فقط نزد «زیاد 





بن مروان قندی» هفتاد هزار دینار و در دست «علی بن ابی حمزه» سی هزار دینار بود. 














بحث در غیبت امام 1er /a‏ 





فلت رأيت ذلك وتبينت الحق وعرفت من أمر أبى الحسن الرضا# ما علمت. تكلّمت 
ودعوت الثاس إليه, فبعثا ال وقالا ما يدعوك إلى هذا؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيك 
وضمنا لى عشرة آلاف دينار» وقالا [لي]: کف. 


إا روينا عن الصادقين نت هم قالوا: 





۷ وروی محعد بن الحسن بن الوليد. عن الصفار وسعد بن عبد اله الأشعري جميعأًء 


عن یمقوب بن یزید الأنباري» عن بعض أصحابه قال: مضی أبو إبراهيم 1 وعند زياد 


وقتی که این جریانات را دیدم و حن یم روشن شد امر امامت ابی الحسن 





رضاءلة را شناختم و آنچه را که می‌باٍستآموخچتم؛ لذا سخنرانی کردم و مردم را به 
سمت امامت امام رضا دعوت کردم. 


وگفتند: چه چیزی باعث شده که این کار را بکنی؟ اگر 





بعد آن دو نفر پیک فر 





مال می‌خواهی ما بی‌نبازت می‌کنيم و تعد کردند که ده ار به من بدهند و 


[از این کارها] دست بردار. 





من خودداری کردم و به آن‌ها گفتم: ما روایتی از امام صادق و امام باقر ند داریم که 
فرموده‌ند: هر وقت بدعت در دین ظاهر شد عالم بابد علمش را ظاهر کند و اگر این کار 
را [درمبارزه با بدعت]انجام ندهد نور ایمان از او دور می‌شود. 

ومن در هر حالی جهاد و اطاعت امر خدا را ترک نمی‌کنم. با بیان این مطالب آن‌ها با 


من بنای دشمنی گذاشتند و به مبارزه پرداختند. 








۳ -بعقوب بن یزید انباری از بعضی از یاران و دوستانش نقل می‌کند: وقتی 





ابو ابراهیم اة از دار دنیا را ت. نزد «زیاد قندی» هفتاد هزار دیتار ونزد «عشمان 











۵۴ ترجمه کتاب الغيبة 


القندي سبعون ألف دینار, وعند عشمان بن عیسی الرواسي ثلائون ألف دینار وخمس جوار 







اي وار اقا و 
موکلام بش 





اباك صلوات الله عليه -لم يمت وهو حی قائم. 
ومن ذکر أله مات فهو مبطل, وأعمل على أنه قد مضی كما تقول. فلم يأمرني بدفع شيء 
إليك. وأا الجواري فقد عنقین وتروجت به 


بن عیسی رواسی» سی هزار دیناز و چ کنیز/بود و محل سکونتش هم در مصر بود. 
امام رضا 1 برای آن‌ها پیک فرستادند. آلچه از اموال پدرم که جمع کرده و در دست 
شماست؛ اعم از اثاث و کنیز [و دیگر اموال] رآبرای من بفرستید. چرا که من وارث 
و جانشین ایشان هستم و میراش حضرت را هم تقسیم کر دایم اشاره به این که م‌دنيم 
چه مبالغی در دست شماست ]و برای نگهداری اموال ایشان و آنچه که جمع شده و از آن 


ازا 





من ووارث اوست هیچ عذری ندارید. بن قبیل امور فرمودند. 

اما «ابن ابی حمزه» که اصلاً انکار کرد وبه آنچه که در دست داشت اعتراف نکرد. 
«زیاد قندی» هم همین طور. 

اما عثمان بن عیسی؛ به امام رضا نوشت: پدر تو ملوات اه له زنده و قائم است 
وهر کس که به مرگ او معتقد باشد اهل باطل است و اگر می‌گویی بر مبنای این که او مرده است 
عمل کنم [و مرگ او را بپذیرم]ایشان به من امر نکردهبودند که به تو چیزی بدهم [این در 


مورد اموال] و اما کنیزان, آن‌ها را آزاد کرده و به عقد ازدواج خود در آوردم. 








بحث در غیبت امام زمان(ع) ۵۵ 


۸ -وروی أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة, عن محتّد بن آحمد بن نصر التيمي قال: 


سمعت حرب بن الحسن الطحان یحدّث يحيى بن الحسن العلوي 





ان یحیی بن المساور 


قال: جضرت جماعة من الشيعة. وكان فبهم علی بن أي حمزة فسمعته يقول: دخل علي بن 
بقطین علی أبي الحسن موسی ## فسأله عن أشياء نأجابه 
ثم قال أبوالحسن #ا: 





٤‏ ۸ -حرب بن حسن طحان بوای يحيي بن جسن علوی حدیث نقل کرد که 
یحبی بن مساور گفته است: در میان جماعتی از شیعه حاضر شدم. از اعلی بن ابی 
حمزه؛ که در بین آن‌ها بود شنیدم که می‌گفت: علی بن بقطین به محضر ابی الحسن 
موسی 3 رسید و دربار؛ مسائلی سال کرد و امام هم جواب دادند. 

سپس ابوالحسن 1 فرمودند: ای علی! صاحب [مولای] تو مرا می‌کشد. 

علی بن یقطین گریست و عرضه داشت: ای آقای من! من هم با او هستم؟ 

حضرت فرمودند: نه تو با او نیستی وکشته شدنم را نمی‌بینی, 

علی عرض کرد: ولای من! پس از شما چه کسی برای ما [امام] است؟ 

فرمودند: علی پسرم او بهترین کسی است که بعد از من است. مقام و منزلت او در نزد من 
ارست [عالم به 











مثل منرلت من در نردپدرم است و هر علمی که شبعه نیز داشته باشد 


همه امور است. در دنیا و آخرت سیّد و سرور است, و از مقربین درگاه خداوند است. 














2/۵۶ 





فقال يحيى بن الحسن لحرب: فما حمل علي بن أبي حمزة على أن بر من وحسده؟ 
قال: سألت یحبی بن المساور عن ذلك فقال: حمله ماکان عنده من ماله [لذي] اقتطمه 
ليشقيه الله في الدنيا والاخرة. نم دخل بعض بني هاشم وانقطع الحدیت. 
أحمد بن الحسن بن علي بن 





٩‏ -وروی علي بن حبشي بن قوني. عن الحسین 











فضال قال: كنت أرى عند عقي علي بن الحسن بن خا من هل بغداد وکان بهازل 
عتي. 

فقال له يوما: لیس في الدنيا شر منکم يا معشر الشيعة -أو قال: الرافضة -فقال له عقی: 
ولم لعنك اله؟ 


قال: أنا زوج بنت أحمد بن أبي بشر السراج قال لي لما حضرته الوا اه كان عندي 


بحیی بن حسن حرب گفت: پس چه چیزی لاعث شد که «علی بن ابی حمزه؛ از او 
[امام رضا] دوری جسته و حسادتکند؟ 

حرب گفت: همین را از یحیی بن مساور؛ پرسیدم و او هم گفت: آنچه که از اموال 
امام در دست او بود از حضرت منع کرده و دسترسی امام رابه آن قطع کرد. همین مسأله 
موجب این امر شده و خداوند او را به دلبل عمل زشتی که مرتکب شد در دنیا و آخرت 
بدبخت قرار داد. بعد که یکی از بنی هاشم آمد, حرب سخن را قطع کرد و ادامه نداد. 

6 -حسین بن احمد بن حسن بن علی بن فضال گفته است: نزد عمویم 
علی بن الحسن بن فضال بودم که پیرمردی از اهل بغداد را دیدم که با عمویم مزاح 
می‌کرد. روزی پیرد مرد خطاب به عمویم گفت: در تمام دنیا بدتر از شما جماعت شیعه 
یا رافضی نیست. 

عمویم به او گفت: برای چه. خدا تو را لعنت کند؟ 


گفت: من داماد احمد بن شبر سراج هستم. زمانی که وقت مرگش رسید به من گفت: 














عشرة آلاف دینار وديعة لموسی بن جعفر لا 
لم یست. فاته اه خصوني من الار وسلموها[لی لرضا. 
فو لله ما آخرجنا 





بصلی [بها] في نار جهنم. 

واذاکان أصل هذا المذهب آمتال هؤلاء. کیف یوثق برواياتهم أو یعول علیها! 

وا ما روي من الطمن على رواة الواقفة. فأکثر من أن یحصی, وهو موجود في کتب 
أصحابناء نحن نذکر طرفاً منه. 

۰-روی محتّد بن أحمد بن یحبی الأشعري, عن عبد لله بن محتد عن الخشاب عن 
اع القصب عند علي بن أبي حمزة البطائني سوکان 





أپی داود قال: کنت أنا و 


ده هزار ینار از اموال موسی بن چعق رت پیش من هست که پس از مرگش آن اموال 
را به فرزندش [رضا] ندادم و شهادت دادم که (موسی بن جعفر #ا ]نمر ده است. 

شمارا به خدا قسم می‌دهم که مرا از آتش جهنم لاص کنید واموال را به امام 
رضالة بدهید. 

به خدا قسم که ما هم حتّی دانه‌ای از اموال را برنگردانديم واو رارها کردیم تا به 
جهنم برود. 

وقتی که پیشوایان مذهب خرافی واقفیه امثال این‌ها باشند. چگونه می‌توان به 


روایت آن‌ها اعتماد کرد و با به آن‌ها اطمینان حاصل کرد. 


روایاتی که در طعن راویان واقفه آمده است 





شده و در کتب علما 





اما آنچه در طعن و مذّت راویان فرقه اقب ماموجود 


از آنی است که شمارء شود؛ لذا ما تعداد اندکی از آن‌ها را ذکر می‌کنيم. 





بن ابی حمزه بطائنی» 





۱ -ابو داوود گفته است: من و عیینه نی فروش نزد 








9۸ ترجمه کتاب الغيبة 





ةه عن علي بن الحسن بن فضال, عن محعّد بن عمر بن يزيد وعلي 
بن أسباط جوا قالاء قال نا عثمان بن عیسی الرواسي: حدثني زياد القندي وابن 
مسکان, قالا: کنا عند أ 


اوو 











ای علی بن ابی حمزه! تو و بارانت شبیه به حمار هستید [احمقید]. 


عیینه به من گفت: شنیدی؟! 

گفتم: بله به خدا تسم که شنیدم. 

بعد عیینه گفت: نه به خدا قسم که تا زنده‌ام قدمی به طرف او بر نخواهم داشت. 
۴ -محمّد بن عمر بن یزید وعلی بن اسباط گفته‌اند: «عثمان بن عیسی» در 


روایتی به ما گفت: زیاد قندی مسکان برای من گفتند: ما نزد ابو ابراهیم 1 بودیم 





که حضرت فرمودند: در همین لحظه بهترین اهل زمین نرد شما می‌آید. 
پس ابوالحسن رضاه در حالی که هنوز کودک 
ماگفتیم: بهترین اهل 


را به خود چسبانده و بوسید و 


بود داخل شد. 








سپس ابوالحسن رضا نزدیک شد و امام کاظم ا او 


فرمود: پسر جانم! می‌دانی که این دو نفر چه گفتند؟ 














بحث در غیبت امام زمان(ع) 4/m‏ 





فالغل یی ال : فحده کت بذا الحدیت الحسن بن محبوب. فقال: بتر الحدیث, لا 


حاتي علي بن راب أن آباراهیم 3 قال لهما: 








قال علی بن رئاب: فلقیت زياد القندي فقلت له: بلغني 
وكذاء فقال: أحسبك قد خولطت. فمر وتركني فلم أكلّمه ولا مررت به. 

قال الحسن بن محبوب: فلم نزل نتوقع ازياد دعوة أبي إبراهيم 4# حى ظهر منه یام 
الرضا#؛ ما ظهر. ومات زنديقاً. 


گفت: بله مولای من! این دو نفر ر مورد منشک و تردید دارند. 
علی بن اسباط می‌گوید: این نجلریث ابه جن بنمحبوب گفتم و او هم گفت: 


ن صورت است که علی بن رثاب به من 





گفت: ابو ابراهيم ا به آن دو نفر فرموده‌اند: اگر حتّ او را انکار کنبد و یا به او خیانت 
نمایید. پس لعنت خدا و ملانکه و همه مردم بر شما باد ای زیاد! تو واصحابت همرگز 


گرامی و نجیب نخواهید شد. بعد علی بن رناب گفت: زیاد قندی را ملاقات کردم و به او 





ان گفته است. 


گفتم: به من خبر رسیده که ابا آبراهیم به شما چنیر 








زیاد گفت:گمان می‌کنم که تو عقلت را از دست داده‌ای و بعد رفت و من را ترک کرد. 


من هم با او حرف نزدم و به طرفش هم نرفتم 


حسن بن محبوب گفته است: هميشه منتظر بو 


نفرین ابو ابراهیم 3۵ در حق 





زیاد محفّق شود تا این 





زمان امام رضا این اقاق افتاد و نفرین امام ظاهر شد 


و زیاد, زندیق و کافر از دنیا رفت. 














2۴۰ ترجمه کتاب اا 








۲وروی آحمد پنمحقد بن یحبی. عن أبيه. عن محتد بن لحسین بن أبي الخطا 


عن صفوان بن یحبی. عن إبراهيم بن يحیى بن أبي البلاد قال: قال الرضا#ا: 






فیما بيني وبين نفسي: شكال قد عرفتهم. فکیف یمونون علی 
الزندقة؟ فما لبثنا لا قليلاً حتی بلغنا عن رجل منهم أنه قال عند موته هو کافر برب أماته. 
قال صفوان؛ فقلت هذا تصدیق الحدیث. 

۳ -وروی آبوعلي محقد بن همام؛ عن علی بن رباح قال قلت للقاسم بن إسماعيل 


۳ -صفوان بن یحبی نفل منکن که یرهیم بن‌بحبی بن ابی بلاد گفت: امام 





رضا#ة فرمودند: «حمزة بن بزیع چه کرد؟ عرض کردم: او هم آمده است. 


e 








حضرت فرمودند: او خیال می‌کنا که یرم زنده است ن‌ها [حمزه و یارانش] امسروز 
شکاک هستند و فردا نمی‌میرند مگر بام ام زندیقها [یمنی ملحد و کافرمیمیرند: 

صفوان می‌گوید: با خودم گفتم. شکاک بودن آن‌ها را می‌دانستم, اما چگونه کافر 
وزندیق میمیرند؟ قدری نگذشته بود که به ما خبر رسید, یکی از آن‌ها وقت مرگش: به 
پروردگاری که می‌خواهد او را بمیراند کافر شده است. 

صفوان می‌گوید: گفتم این تصدیق همان حدیث کلام امام] است. 

٤‏ / -علی بن رباح گفته است: به قاسم بن اسماعیل قرشی که ممطور | بود 





۱ «سطرره همان واقنی است. واه ره لاب مور هی سگ‌هایی که زر رد تیه کرد‌اند شاد به این 
دلبل که مثل سگ که آب پاک یاران په بدنش ماد ونجاست 





پاک نمی‌کن این نعمت را ضایع وبلکه آب را 


نجس می‌کنن. این‌ها هم با این که در معرض عنایت ا 





بودند تعمت ولایت را ضایع کرد؛ وولایتشان رابا 


شرگ وانکار امام از بین بردند. 














بحث در غیبت امام زمان(ع) la‏ 





الفرشي -وکان ممطورا 


حدیتاً واحداً. 


ی شيء سمعت من محمد بن أبي حمزة؟ قال: ما سمعت منه | 


قال ابن رباح: نع أخرج بعد ذلك حديثاً كثيراً فرواه عن محكد بن أبي حمزة. 
3 ي 
قال ابن 


فقال: أربعة أحاديث أو خمسة. 


: وسألت القاسم هذا: كم سمعت من حنّان؟ 





قال: ثم أخرج بعد ذلك حديثاً كثيراً فرواه عنه 
ثم اخرج ار 


۷٤‏ وروی أحمد بن محقد بن عیسی, عن سعد بن سعد. عن أحمد بن عمر قال: 


دی 


اي بزوي أن رَأسَ هي 





تبث الزضا 6 ول في ان بي حفر لیس 





إلى عیتی بن موسی: ور اب افياني 
شرف اسان ی کذبا؟ 








گفتم: از محمد بن ابو حمزه یه چپژیشنیده‌ای؟ گفت: فقط یک حدیث شنیده‌ام. 
اما بعداً احادیث 
می‌کرد. 


باز ابن رباح می‌گوید:از قاسم پرسیدم: چه مقدار از حنان حدیث شنیده‌ای؟ 





ار زیادی از او صادر شد که همه را از محمّد بن‌ ابی حمزه روایت 





گفت: چهار یا پنج حدیث. 
ولی بعداً احادیث زیادی از قاسم صادر شد که از حنان روایت می‌کرد. 
۵ ۷ -احمد بن عمر گفته است: از امام رضا# شنیدم که در مو 
می‌فرمودند: آیا او همان کسی نیست که رو 


ن سفیانی است! 











ہن موسی عدیه می‌برند که او از 
و می‌گفت: ابو 





ابراهیم 32 تا هشت ماه دیگر بر می‌گردد. آن‌ها [طر فدارانش] 





کذب [بن ابو حمزه] معلوم و روشن نشده است؟ 











لفات ترجمه کتاب الغيبة 


۵ -وروی محمد بن آحمد بن یحبی: عن بعض أصحابتاء عن محتد بن عیسی بن 





لعن م فان: إن 





الزضاكة 











والطعون على هذه الطائفة أكثز من أن تحصی لانطوّل بذکرها الکتاب. ف 
بروايات هؤلاء القوم وهذه أحوالهم وأقوال السلف الصالح فيهم. 





3 ۵ -محند بن سنان گفته است: در محر امام رضا#ا صحبت از «علی بن ابی 
حمزه» شد. امام او را لعن کرده و فرمودتد: علۍ ین ابی حمزه می‌خواهد خداوند در 
آسمان و زمینش عبادت نشود. آما تخداوند نخواسته اسب که نور [هدایت] خودش را 
تمام کند؛ هر چند که برای مشرکان ملعون؛ خوش آیند نباشد. 

عرض کردم: مشرک؟! 

فرمودند: له به خدا قسم این گونه است و بوزهاش به خاک مالیده می‌شود. این [نکته ]در 
کتاب خدا هست. آنجا که می‌فرماید: «می‌خواهند نور خدا را با پف کردن خاموش 
کنند. 





این آیه درباره او و امثال او جریان دارد که اراده کردند نور خدا را خاموش کنند. 





طعن‌ها و مذمت‌های فرقه ضاله واقفیه بیشتر آن است که شمارش بشود. ماهم 
کتابمان رابا بیان آن‌ها طولانی نمی‌کنيم. پس چگونه می‌توان به روایات این قوم اعتماد 
کرد آن هم با این احوال و حصوصاآبا توجه به کلام سلف صالح [مثل امام رضا واسام 


کاظم نف ] پیرامون آن‌ها. 





سووه ئو آه د 











بحث در غیبت امام زمان(ع) ria‏ 


ولو لا معاندة من ت 





بهذه الأخبار التي ذکروها لما كان ينيفي أن بصفي إلى من 
يذكرها لا قد بنا من النصوص على الرضا# ما فيه كفاية. ويبطل قولهم. 

وببطل ذلك أيضاً ما ظهر من المعجزات على يد الرضا ## ال على صحة إمامته. وهي 
مذكورة في الكتب. 


ولأجلها رجع جماعة من القول بالوقف مثل: عبد الرحمن بن الحجاج, ورفاعة بن 





موسی» ویونس بن یعقوب, وجمیل بن دراج وحماد بن عیسی وغیرهم. وهؤلاء من 


أصحاب آبیه لین شکُوا فیه, ثم رجعوا 





وكذلك من کان في عصره مثل: أحمد بن محمد بن أبي نصر والحسن بن علي الوشاء وغیرهم 


واگر عناد و دشمنی کسانی که به این خباز تیک کر دهاند نبو د گوش دادن به حرف 
و صحبت این‌ها سزاوار نبود. به اينادلیل که مابه قدر کافی. نصوصی بر [امامت] امام 
رضا بیان کردیم و همین مسأله شا زا باطل می‌کند. 

بیان بعضی از معجزات امام علی بن‌موسی الرضا نا 

معجزاتی که به دست مبارک امام رضا## ظاهر شدء و دلالت بر صحت امامت آن 
حضرت می‌کند و در کتب شیعه آمده است نیز عقید؛ فرقة واقفیه را باطل می‌کند. به 
بیه؛ مثل: 


«عبدالر حمن بن حجاج؛ و «رفاعة بن موسی؛ و «یونس بن بعقوب» و «جمیل بن دارج» 





خاطر همین کرامات و معجزات بود که تعدادی از معتقدین به وا 


و «حماد بن عیسی» و دیگران از اعتقاد باطل‌شان برگشتند. این‌ها از اصحاب پدر امام 
رضاءفه بودند و در موردامام رضامقة شک کرده و سپس توبه کردند. 
همین طور کسانی که در زمان آن حضرت بودند. مثل: «احمد بن محمد بن ابی نصر؛ 


و «حسن بن علی وشاء» و دیگران که قائل به وقف بودنده [با دیدن کرامات و دلایبل 














BIN 


-فروی جعفر بن محمد بن مال 





بن بي عميرء عن أحمد بن محتّد بن آبي نصر -وهو من آل مهران -وکانوا يقولون بالوقف. 
وکان علی رآیهم. 





امامت امام رضا#] ولایت حجت حق 





امامت امام رضا و ائمَة پس از ایشان از فرزندائان شدند. 

/ -محمّد بن ابو عمیر, از احمد بن هخمد بن ابی نصر که از آل مهران بود 
وهمگی قائل به وقف بودند. و او اهبا فيه آل مهران هم عقیده بو نقل می‌کند که 
نامه‌ای به اببالحسن رضا# نوشت و برای آزار دادن و به مشقت انداختن او سوالات 
سختی رامطرح کرده و گفت: ابندا 


را دیدم از سه مسأله مهم از مسائل قرآن از او سزال می‌کنم؛ از جمله آیه [۴۰ سوره 


أو نامه‌ای نوشتم سپس با خودم گفتم هر وقت او 








زخرف ]که می‌فرماید: «ای پیامبر! آیا تو می توانی سخن خود را به گوش کران برسانی؛ 
یاکوران و کسانی را که در گمراهی آشکاری هستند هدایت کنی؟!» 
و آیه [۱۲۵ سوره انعام که می‌فرماید:] «آن کسی را که خداوند بخواهد هدایت کند. 


سینه‌اش را 





آن کس را که [به خاطر اعمال 





ای [پذیرش]!سلام. گشاده می‌ساز 
خلافش] بخواهد گمراء سازد سینه‌اش را آن‌چنان تنگ می‌کند که گویا می‌خواهد به 


آسمان بالا برود این گونه خداوند پلیدی را برافرادی که ایمان نمی‌آورند قرار می‌دهد.» 














بحث در غیبت امام زمان(ع) ۶۵5 





۷ -وكذلك الحسن بن علي الوشاء وکان يقول بالوقف فرجع وکان سببه أنه قال: 
خرجت إلى خراسان في تجارة (لي) فلا وردته بعث اي أبوالحسن الرضا لها يطلب مني 
حبرة -وکانت بین ثيابي قد خفي علي أمرها-فقلت ما معي منها شي». فر الرسول وذکر 
علامتها وأنّها في سفط كذاء فطابتها فکان کما قال فبعثت بها إليه. 


و آیه (۵۶ سوره قصص که می‌فرماپد] دنو ن‌توانی هر کسی راکه درست داری هدایت 
کنی, ولی خداوند هر کس را بخواهد هدایت مي‌کن ار به هدایت یافتگان آگاه‌تر است.» 

احمد می‌گوید: ایشان جرب کې رژ داه وج ر آخبر نامه هم آیاتی را که خودم 
می‌خواستم از او بپرسم [و کسی از آن اطلاع نداشت و در نامه نیاورده بودم نوشته بود] 


وقتی که جواب ایشان به دستم رسید. من فراموش کرده بودم که با خود چه گفته بودم» 





بنابراین گفتم: این چه جوابی است که به من [ربطی به بقیه نامه ندارد] بعداً به یادم 
آمد که این جواب همان سالاتی است که پیش خودم آماده کرده بودم. 


۲ به همین ترتیب حسن بن على وشاء نیز که معتقد به وقف بود و سپس 





برگشت و توبه کرد. پیرامون سبب توبه‌اش می‌گوید: برای امر تجارت به خراسان سفر 
کردم وقتی که وارد آنجا شدم ابوالحسن رضاه کسی را فرستاد واز من برد یمنی 
خواست. برد در میان لباس‌های تجارتی من بود اما فراموش کرده بودم؛ لذا گفتم: من 
ن اموالم داد و این که برد 
همان جاست که گفته بود. 


پردی ندارم فرستادة امام رفت و برگشت و علامت آن را در 






در فلان زنبیل اجناس [یا بار حبوان] است. گشتم تا این که دید 











۶ : ترجمه کتاب الغيبة 


ثم کتبت مسائل آسأله عنهاء فلا وردت بابه خرج إليّ جواب تلك المسائل التي أردت أن 
أسأله عنها من غير أن ظهرتهاءفرجح عن القول بالوقف إلى القطع على إمامته. 





۸ -وقال أحمد بن محتد بن آبی نصر: قال ابن النجاشي: من الامام بعد صاحبکم؟ 





من هم برد را برایش فرستادم. بعد چند سال نوشتم تا از ایشان بپرسم. همین که به 
درب منزلشان رسیدم. حضرت از خانه خارج شدند و جواب سوالات را که من 
می‌خواستم از ایشان بپزسم و کسی هم خبر نداشت. بیان کر دند. 

حسن بن علی وشاء با دیدن این معجزه از آمتقاد به وقف برگشت و یقین به امامت 
امام رضا پیدا کرد. 

۴ -احمد بن محمد بن ابی نصورگفته است: این نجاشی سوال کرد: بعد از 
صاحب شما [امام رضاة] چه کسی امام است؟ من هم محضر امام رضاللا رسیدم 
و ماجراراعرض کردم. 

حضرت فرمودند: امام بعد از من پسر من است. بعد فرمودند: آیا کسی که پسری 
ندارد, جرأت دارد که بگوید پسرم؟۱ 

۱ وجوه مبارک امام رضانة تا حدوه ۴۷ سالگی صاعب فرزندنشدند وهمین امر موجب سوه استفاده ماد 
ومنافقان شده بود وشایعکرده بودند که حضرت نمی‌تواند صاحب اولاد شود. لذا آنده مامت در پرده‌ای از اهام پوشیدد 
شده بودوبسیاریتسبتبه ماه امامت امام رضا وهم آنده امامت «چار تردید جدی شدءبدند. واعجاز این ان 


پیشگویی ولادت امام چوا است که امام رال رود 


این مولودی است که برای شیعیان ما با برکت‌تر از او زدد 








وبا تلد ایشان تور امد به اردوگاه هدایت تاییده شده. موجب دلگرمی شیعیان گردید. با این حال حسودان 
وبدخواهان؛ غصوصاً راقن به این معجرات ما هم هدایت نشدد که بیان آن از حومله ان بحث غارچ یت ربوم 


شود به کتاب سیر 














بحث در غیبت امام زمان(ع) v/a‏ 








۰ -وروی محعّد بن عبد لله بن الأفطس قال: دخلت على المأمون فقزبني وحيانيء 








ثم ل: رحم الله الرضاة ما كان أعلمه. لقد أخبرني بعجب سألته ليلة وقد بايع له الاس 
فقلت: جعلت فداك آری لك أن تمضی إلى العراق وأكون خليفتك بخراسان, فتبشم, نج قال: 
قري وَلکن ین دون مُراسا رجات لا هنا 


الْتختَر لا محالة. 





لزت 





٤‏ ۷7 محمد بن عیسی بقطینی گفته انرو قتی مر دم در مورد امامت ابو الحسن 
رضاللة دچار اختلاف شدند. سؤالاتۍ راکه [یرای امتحان و اطمینان از اسامتشان ] از 
ایشان پرسیدء شده بود و حشرت کپ ېه مگ ی پباسخ داده بودند. جمع کردم 
و تعدادشان به پانزده هزار مسأله رسید. 

۵ / ۸۰ محمد بن عبداثه بن افطس می‌گوید: وارد بر [مجلس] مأمون شدم. او هم 
مرا نزدیک خودش جای داده و با من احوال پرسی کرد بعد گفت: خدا رحمت کند رضا 
راکه کسی عالم‌تر از او نبود. پس از آن که مردم با او بیعت کردند شبی از ایشان سژالی 
پرسیدم و او در جواب امر عجیبی را به من خبر داد 


سژال کردم: جانم به فدای شماء برای شما صلاح را در این می‌بینم که به عراق بروید 





ومن در خراسان جانشین شما باشم. 





حضرت تبسم کرده و فرمودند: نه به جان خودم قسم! قبل از [خروج از] خراسان 





نامه پیچیده می‌شود. [کنیه از این که مرگ خواهد رسید ]برای ما در این‌جا توقفی است و این 


جا را ترک نمی‌کنم تا این که مرگ را برسد و حتماً حشر من از خراسان است. 




















BIA 


فقلت له: جعلت فداك وما علمك بذلك؟ فقال: 





فقلت: صدقت. وائه ورسوله أعلم وآل محتد. فجهدت الجهد که وأطمعته في الخلافة 
وما سواها فما أطمعني نفسه. 

۱-وروی محځد بن عبد الله بن الحسن الأفطس قال: کنت [عند]المأمون يوماً ونحن 
على شراب حتى إذا أخذ منه الشراب مأخذه. صرف ندماهه واحتبسني, ثم أخرج جواريه 
ین, فقال لبعضهن: باه لا رثیت من بطوس قطناء فأنشأت تقول: 





وضرین و 


به ایشان عرض کردم: جانم به فاي شما! چگوثه به این امر علم دارید؟ 

فرمودند: علم من به مکان خوجم. مثل علم من به مکان تو است [به همان اندازه که په 
مکان تو علم دارم؛ یعنی هر دو را می‌دانم 1 

عرض کردم: خدا تو ! مکان مرگ من کجاست؟ 

فرمودند: فاصله 








بین من و تو بسیار دور است» من در مشرق می‌میرم و تو در مغرب. 
عرض کردم: راست می‌گویید. خداوند و پیامبرش و آل محمّد اعلم هستند. 
بعد از آن تمام تلاشم را به کار بستم تا او را در خلافت و منصب‌ها و مقامات دیگر 
تطمیع کنم. اما او اصلاً طمع نکردء و نپذیرفت. 
-محند بن عبدالله 





حسن افطس گفته است: روزی با مأمون مشغول 
ان او همگی رفتند 


ن پرداختند. 








شراب خوردن بودیم تا این که مأمون در اثر شراب مست شد. 








ولی مرا نگه‌داشت. بعد کنیزان را بیرون آورد و آن‌ها هم به زدن و خوان 
مأمون به یکی از آن‌ها گفت: تو را به خدا ای کاش برای کسی که در طوس ساکن شده 


مرئیه‌ای می خواندی. کنیز هم به این ترتیب شروع به خواندن کرد: 














بحث در امام زمان(ع) تم 


بحث در غیبت امام زمانام کے 
سقياً اطوس ومن أضحى بها قطنا من عترة المصطفى أبقى لنا حزنا 
آعني أباحسن المأمون ان حقاً علی کل من أضحی بها شجنا 
قال محمد بن عبد ال فجعل بكي حت أبكاني نم قال (لي): ويلك يا محقد أ يلزمني 

أهل بيتى وأهل بيتك أن أنصب أباالحسن علماً. ول ان لو آضرجت من هذا الأشر 

ولأجاسته مجلسي غير أله عوجل. فلعن لله عبد اله وحمزة إبني الحسن فاّهما تاه 


ثم قال لی: یا محمد بن عبد اله واه لأحدثتّك بحديث عجيب فا کتمه. 








قلت: ما ذاك يا أمير المؤمنين؟ 


نرت پیامبر در آنجا ساکن است که برای ما 





۱ .سیراب باد زمین طوس و کسی که از 
حزن واندوه به جای گذاشته است. 

۲-مقصودم‌ببالحسن می‌باشد. آن که آرزوی همه است. بر هر کسی که برای او حزن 
وغم و اندوه خود را آشکار کند سی کار 

محمد بن عبداله می‌گوید: مأمون آن قدر گربه کرد که مرا هم گریاند. بعد به من گفت: 
وای بر تو ای محمّد! آیا اهل بیت من و اهل بیت تو مرا ملزم می‌دانند که می‌بایست 
ابوالحسن را [به خلافت و امارت ] منصوب می‌کردم؟ به خدا قسم اگر از این امر [مرک] 


را جای خودم می‌نشاندم [این در حالی است که مأمون 





خارج می‌شد [نمی‌مرد)] حتمً 





خودش امام را به شهادت رسانده ]لا دنیا رفت. خدا لعنت کند دو پسر حسن؛ 
یعنی عبدالله و حمزه که او رااکشتند. 

سپس مأمون به من گفت: ای محمد بن عبداقه!به خدا قسم حدیثی عجیب برای تو 
نقل می‌کنم ولی تو آن را کتمان و مخفی کن 


گفتم: آن حدیث عجیب چیست ای امیرالممنین 











۷۰ 









قال: لما حملت زاهر فقلت له: جعلت فداك بلغتي أن أباالحسن موسی بن 
جعفرء وجعفر بن محتد. ومحتد بن علي ول بن الحسين. والحسين بن علی تاکن 
بزچرون الطیر ولا یخطتون, وأنت وصي 
حظيتي ومن لام علبها أحداً من جواري. وقد حملت غير مر 





م. وعندك علم ما كان عندهم. وزاهرية 
كل ذلك یسقط, فهل 











گفت: وقتی که زاهریه به فرزندم «بدره حامله بود, به خدمت ایشان [امام رضال] 


رفتم و گفتم: جانم به فدای شما! به من خبر ریه است که موسی بن جعفر و جعفر 
بن محمد و محمد بن علی و على بن الحسین و إن بن علی 9 تفأل ' می‌زدند و خطا 
نمی‌کردند. شما وصی آن‌ها هستق و علم آنها نزد شماراست از طرفی زاهریه را قلباً 
دوست دارم و هیچ کدام از کنیزانم را به او ترجیح نمی‌دهم. او بارها حامله شده ما بچه 





سقط می‌شود. آیا چیزی [علمی] نزد شما هست که ما از آن در این مورد نفعیببنیم 
امام رضالقة فرمودند: از سقط شدن بچه نترس, به زودی آزاهریه] پسری صحیح 

و سالم به دنیا میآورد که از همه به مادرش شبیه‌تر است و خداوند در حلقت او دو چیز 

س انگشت کوچکی است [شش 


را اضافه گذارده است و آن این‌که در دست و پای ر 


انگشتی است]. 











١‏ الته تفال وقال زدنعبرتمأمون است. اما اهل بیت کل فال نی دبک به ومیل علم ی آلهی که اند 
یه پیشگوبی س‌کردن این وه تا مأمون اشاره به ین معنا ات که یش وکیه و حسادت او تست به امم 





وغادان عصمت وظیارت نت 


اصلیواتصال علم اهل یت به 





و پود که با توه الم وعامدآ. عم دی یشان را فال زدن می‌شماره تا مسا 





خدا ووحی را تکار گند وعلم یشان را تا حد فال تترل دهد این آنچه که از 








حضرات معصومین 8# در این باره صادر شده. علم لدی ایشان است ته فال زدن, 












ققلت فی نفسی: هذه وله فرصة ان لم یکن الأمر علی ما ذکر خلعته, فلم أزل أ وق 
أمرها حى آدرگهاالمخاض, فقلت للقة: إذا وضمت فجيئيني بولدهاء ذكرأً كان أو آشی 
فما شعرت إل بالقمة وقد أتتني لغلام) كما وصفه زائد اليد والرجل. أنه كوكب دريّ. 





فأردت أن آخرج من الأمر يومثذ وأسلم مايدي إليه فلم تطاوعني نفسي لكنيدفعت إليه الخاتم 
: در الأمر فليس غليك مثي خلاف. وأنتالمقدم.(و) باه أن لو فعل لفعلت. 
۲ وقشته مع حبابة الواليثة صاحبة الحصاة التي طبع فيها أسبر السؤمنين 4 وقال لها 





با خودم گفتم: به خدا قم این فرصت خوبی است که اگر قضیه خلاف چیزی بود که 
او می‌گوید از ولیعهدی بر کنارش می‌کنم.پنابراین همواره منتظر زابمان زاهریه بودم تا 
این که درد زایمان گرفت. به قابله گفتم[ به محشی وضع حمل» بچه را پسر با دختر برایم 
بیاور. (مدّتی گذشت] ناگهان دیدم قابله سر راا همان مشخصات که امام گفته بود 
آورد و پسر مثل ماه می‌درخشید. [ب یل این صَحه] قضد کردم که خلافت و همه زمام 
امور را به او واگذارکنم. اما او از من نپذیرفت. فقط انگشترم ابه او دادم و عرض کردم: 
امور مملکت را شما تدبیر وسرپرستی کنید و شما مقدم هستید [در خلافت ]من هم 
مخالفتی نمی‌کنم به دا قسم اگر میپذیرفت این کار راکرده پودم ! 

۷ -داستان آن حضرت با حبابه والبّه صاحب ریگ است که امیرالمز منین ا 
به آن ریگ مهر زده و به صاحب والیّه فرمودند: هر کس به این ریگ مهر بزند امام است. 





.لته روش وحم ته چرا که در اسل امام رب این چهت به 
طوس متقل کرد تا حضرت را مها 


وحرکت‌های شیمی را سرکوب کرده وامام 


جهت خلاف این ادعای واهی ‏ 
ده واز طرف ایشان خطری حکومتش را تهدید نکند. از طرف دیگر انقلاب‌ها 
را هم در غلم وجور 


دمیسه‌ها را باطل کردند. آخرین عریة مأمون که کشتن حضرت بو 











شریک کند که حضرت با تدیر الهی. همه این 





نقشه او پیاده شد که این هم برای او فایده‌ای 


نداشت _لعنت الله علبه۔. 








۰/۷۲ ترجمه کتاب الغيبة 








من طبع فيها فهو إمام وبقيت إلى أيام الرضاة فطبع فیهاء وقد شهدت من تقدم من 
آبائه #4 وطبعوا قيه, وهو آخر من لقيتهم, وماتت بعد لاه لاه كلها في قمیصه. 
۳ -وکذلك قضته مع أم غانم الأعرا صاحبة الحصاة أيضاً التي طبع فيها 
آمیرالمزمنین 4 وطبع ب ساثر الأئمة إلى زمان أبي محقد العسكري لا -معروفة مشهورة. 
فلو لم يكن لمولانا أبي الحسن الرضا# والأئمة من ولده# غير هاتين الدلالتين في 


نصّه من أمير المؤمنين على إمامتهم لكان في ذلك كفاية لمن آنصف من نفسه. 


حبابه تا زمان امامت امام رضانة زنده پود ایشان ریگ را مهر زد و حبابه شاهد مهر 
زدن پدران بزرگوار امام رضابتلةبهرینگ بودهست و امام رضاللة آخرین امامی بود که 
حبابه با او ملاقات کرد. حبابه بعد اژ داعم رفسا از دنا رفت و اماما پیراهن 
خودشان را جهت کفن او عنایت ف رودا 

۸ / ۸۳ به همین ترتیب داستان امام با ام غانم اعرابیه صاحب ریگ است که 


مه تا امام حسن عسکری #4 آن را 





امیرالمزمنین 4 آن ریگ را مهر زده بودند و سایر 
مهر زده‌اند. که داستان آن معروف و مشهور است.۱ 

اگر برای مولای ما ابی الحسن رضا#ة وائّه بزرگوار از فرزندان ایشان 4 فقط 
همین دو دلیل و نش امیرالممنین علی 9 بر امامتشان بو برای کسی که وجدان بیدار 
وانصاف داشته باشد. کافی بود. 





۷. متن کامل این خبر در کتاب شریف کافی ۔ کتاب الحجة 
الامامة» باب وجه امتیاز دعوت حقگو و باطل‌جو در امرامامت. 


چ ادص ۵۹۶ تا ص ۶۰۱ آمدهاست. 


ما فصل به بین دعوی المحق والمبطل في مر 
ترجمه یت اله شیخ محتد پاقر کمرمای. 

















بحث در غیبت امام زمان(ع) تن 


: قد مضی في کلامکم تعلم موت موسی بن جعفر ا کما نعلم موت یه 
وجده نات . فعلیکم لقائل أ 
إا نعم أنه لم یکن للحسن بن علی این کما نم هم یکن له عشرة بنین. وکما عم 
لم یکن لنب َة ابن لصلبه عاش بعد موته 
فان قلتم: لو علمنا أحدهما كما عم الآخر لا جاز أن بقع فيه خلاف كما لايجوز أن 














یقع الخلاف في الآخر. 
قيل: لمخالفکم أن بقول: ولو علمنا موت محكد بن الحنفية, وجعفر بن محقد 


ایجاد شبهه توسط مخالفان در مورد ولادت امام زمان کا 

شبهه:اگر گفته شود قبلا در استدلال شا گذشت که می‌دانیم موسی بن جعفر لاق از 
دنیا رفته است. همان طور که به مرگ پدر و جد ایشان علم داریم» ممکن است کسی علیه 
شما بگوید: ما می‌دانیم که حسن بن یمام جبکری نه ] فرزندی نداشته» همان طور 
که می‌دانیم ایشان ده تا پسر نداشتند. به همان ترتیب که می‌دانیم پيامبر اکرم للا فرزند 
پسری نداشتند که بعد از رحلت حضرت. زنده باشد. [به این معنا که ما يفین داریم که 
امام حسن عسکری فرزندی نداشته است.] 

اگر به این صورت به شبهه پاسخ بدهید: اگر ما یکی از این‌ها رامی‌دانستیم چنان که 
دیگری رامی‌دانیم [یعنی اگر به همان ترتیبی که ین داریم رسول خد ام پس از رحلت 
پسری نداشته‌اند اگر یقین می‌داشتيم که امام عسکری 4 پسری نداشته است دیگر در پسر 


نداشتن ایشان] اختلافی نبود» همچنان که در مو رسول خدا اختلافی نیست. 





مخالغان شما [مثل کیسانیه, ناووسیه و واقفیه] می‌توانند همین حرف را به شما 


صورت که چنانچه مابه مرگ محمد بن حنفیه یا جعفر بن محقّد 





جواب دهند به 

















۷۴ 8 
وموسی بن جعفر ناکما نعلم موت محقد بن علي بسن الحسین 1 لما وقح الخلاف 
فيأحدهما كمالم يجز أن يقع في الآخر. 





تفي ولادة الأولاد من لباب | ي لايصح أن يعلم صدوره في موضع من المواضم. 
ولایمکن أحداً أن يدعي فیمن لم يظهر له ولد أن بعلم أنه لا ولد له نما برجم في ذلك الى 
غالب ان والإمارة. بأّه لو كان له ولد لظهر وعرف خبره. الا قد تدعوهم الدواعي 
إلى کتمان أولادهم لأغراض مختلفة. 








فمن الملوك من یخفیه خوفاً عليه وا 
والملوك الأول وأخبارهم معروفة. 


٠‏ وقد وجد من ذلك كثير في عادة الأكاسرة 


با موسی بن جعفر 8# آگاهی و یقین ای رهمان طور که به مرگ محمد بن علی 
بن الحسين امام باق ]یقین داریم دیگر اشلافی) وأفع نمی‌شد وبا شما موافق بودیم 
چنان که در مسأل امام باقر # اختلافی یت 

جواب شبهه: صدور حکم نفی ولادت اولاد از موار اردی است ابتدااً و بدون بقین 
صحیح نیست, به عبارت دیگر ممکن نیست که کسی در مورد شخصی که ظاهراً 
فرزندی ندارد مدعی شود که حتماً فرزندی ندارد. بلکه در این موارد به باب غلبه ظن 
و امارات و علائم رجوع می‌شود [نه صرف خیال و گمان به این که فرزندی ندارد]به این 
که اگر برای او اولادی بود حتماً معلوم شده و خبرش می‌رسید. به جهت این که عقلا 
گاهی اوقات به دلایلی و برای مقاصد مختلفی, وجود بعضی از اولادشان را کتمان 
می‌کنند. 

از جمله سلاطین و پادشاهان که با 





ترس ویابه جهت محیّت فراوان, 
پادشاهان ایران [کسری‌ها] بوده 





فرزندشان را مخفی می‌کردند. این مسأله کرار 
و خبرشان هم معروف است. 











بر غیبت امام زمان(ع)ٍ ۷۵ 


بت در داد سس 


وفي التاس من یوند له ولد من بعض سرایاه أو متن تزۆج بها سا فرمی به ویجحده 
. وذلك آیضاً بوجد کثیرً فى العا 





خوفاً من وقوع الخصومة مع زوجته وأولاد 





وفي الاس من بتزوح بامرأة دنبة في المنزلة والشرف وهو من ذوي الأقدار والمنازل, 
فیولد له.فینف من الحاقه به فیجحده أصلاً. 


وفیهم من یتحرج فیعطیه شیامن ماله 








وفي الاس من یکون من آدونهمنسبء فزوج بامرأة ذات شرف ومنزلة لهوی منها فیه 
بغير علم من أهلهاء تابن يزوج نفسها بغير ول على مذهب كثير من الفقهاء» أو تولّی 
أمرها الحاكم فيزوجها على ظاهر الحال, فيولد له فيكون الولد صحیحاًوتنتفي سنه 


در میان مردم نیز کسانی هستند | زربا در نتیجه ازدواج پنهانی» صاحب 


اولادی می‌شوند واز ترس وفوع دشلمنی با همبلر و با بقیهاولادش, بچه را از خود دور 





کرد و یا حتی انکارش می‌کنند وا هم در میان مرد زياد است. 
و باز در مبان مردم کسانی هستند که با وجود این که صاحب اقندار و منزلت و شرف 


هستند, با زنی که از حیث شرف و منزلت 





تر است ازدواج می‌کنند. بعد بچه‌ای 
برایشان به دنیا می‌آید و در اثر تکیر وبالابی شأنی که احساس می‌کنند. از نسبت دادن 
بچه به خودش خودداری کرد اصلاً او را انکار می‌کند. از مبان همین دسته کسانی 
هستند که بخشی از مالشان را به آن بچه می‌دهند [تا او خودش را منتسب به این پدر 
نداند ]و باز بین مردم کسانی هستند که از طبقه پایین و منزلت کمی برخوردارند اقا با 


زنی صاحب شرافت و منرلت. مخفیانه به خاطر میل و علاقه‌ای که به آن زن در وجود 





مردهست. بدون اطلاع خانوا دواج می‌کنند. این که زن بدون ٍذن ولی» آن طور 
که نظر بعضی از فقها است خود 


شده واین کار را انجام می‌دهد. بعد بچه‌ای بر 


اج او در می‌آورد. پا این که حاکم شرع متولی امر 





ای این‌ها متولد می‌شود و در اثر ترس از 











2۱۷ 





نف وخوفاً من أولياتها وأهلها وغير ذلك من الأسباب التي لا نطولیذکرها الكتاب. 
فلا يمكن ادعاء نفي الولادة جملة. وم نعلم ما تعلمه إذاكانت الأحوال سليمة. نعلم 














أنه لا مانع من ذلك فحینئذ نعلم | 

فاا علمنا به لم يكن نب ابن عاش بعده اّما علمناء لما علمنا عصمته ونوته 
ولو كان له ولد لاظهره. لها مخافة عليه في إظهاره. وعلمنا أي أ بإجماع الأمة على أنه 
لم یکن له ابن عاش بعده. 


ومثل ذلك لایمکن أن یذعی العلم به في ابن الحسن ل لا الحسن غ كان کالمحجور 
عليهء وفي حكم المحبوس, وکان الولد يخاف عليه. لما علم وانتشر من مذهبهم 


فامیل زن و دلایل دیگری که باذ کر آنهاا حرطو لانی نمی‌کنیم. فرزند رانفی می‌کند. 
بنابراین, ادعای نفی ولادت فی‌الجمله ممکن‌نیست. بعنی در صورتی می‌توان آن را 
نفی کرد که م از احوال افراد اطلاع داشته پاشیم و مانعي چې [برای مخفی کردن اولاد] در 


کار نباشد. پس با این احوال است که خواهیم فهمید بچه‌ای و جود ندارد. 





واا این که پيامبر اکرم3# فرزند پسری نداشتند که پس از رحلت حضرت زنده 
مانده باشد رااز طریق عصمت و نبوت حضرت علم داریم و از طرفی اگر ایشان اولادی 
داشتند حتماً ظاهر می‌کردند. چون دلیلی بر ترس و عدم اظهارش نبود و همچنین از 


اجماع امّت می‌فهمیم که فرزند پسری که پس از ایشان ز 





باشد برای حضرت نبوده 
است. 


لکن در مورد فرزند امام حسن عسکری ۹ نمی توان این گونه اعا کرد به دلیل 
این‌که امام عسکری 3 از هرکا؛ 





ak ۴ ۲‏ 
ی ممنوع بودند و در واقع در حکم زندانی بودند. 
ما جسن عسکری1 تمام عمر شریف خود دا در شهر سامرا که در حکم یک زندان رگ برای یشان بوه ور 


یک مق تظامی تحت تدای شدید ای زندگی ‌کرهند وشام رفت و آمدها هل ایشان کول یش نی 











بحث در غیبت امام زمان(ع) w/a‏ 


أن الثاني عشر هو القائم بالأمر (المؤمل) لإزالة الدول فهو مطلوب لا محالة وخاف أيضاً 
من أهله كجعفر أخيه اي طمع في الميرا فلذاك أخفاء ووقعت الشبهة في ولادته. 

ومتل ذلك لايمكن اذعاء العلم به في موت من علم موته, لا المت مشاهد معلوم 
يعرف بشاهد الحال موته. وبالإمارات الدالّة عليه يضطر من رآه إلى ذلك فإذا أخبر من 
لم بشاهده علمه واضطر إليه وجرى الفرق بين آلموضعین. 


مثل ما بقول الفقهاء في الأحكام الشرعيّة من أن ا 





ما يمكن أن تقوم على إثبات 





و برای فرزندشان می‌نرسیدند [که وجودش را آشکار کنند ]و حضرت بنابر آنچه که 
می‌دانست و از دیدگاه اهل بیت مبنی بر ان‌که دوازدهمین نفر همان امام فائم بالامر 
است که برای از بین بردن دولت‌های جانر و الم آرزویش کشیده می‌شود. بدون شک 


مان8 ] ترس ننثابرایناپنهان کردنش] پسندیده و مطلوب 





یرای حفظ جان اما 





است و به همین تر تیب امام حسن عسگری 8 حتی از نزدیکانی مثل برادرش جعفر که 
نسبت به میراث و اموال حضرت مم کزده بو مَیَترسیدند. بنابراین به ناچار حجّت 
خدا را مخفی کردند. ننیجتاً پبرامون میلاد حضرت صاحب. شیهه به وجود آمد. 

و مثل این مورد را می‌توان نظیر آنچه در مرگ کسی که رحلتش معلوم شده اعا کرد 
[ادعای نفی ولادت با ادعای مرگ کسی که مرگش معلوم است فرق می‌کند 4 چرا که 
مرگ اشخاص در مقابل نظر بوده و معلوم است. همچنین با دیدن حال او و نشانه‌هایی 
که دلالت بر ضطرار کسی که میت را می‌بیند دارد فهمیدهمی‌شود.پس اگر کسی که به با 
چم مرگ او راندید. بلکه به او خر داده شد. واظهار ناراحتی کرد در این صورت علم 











به مرگ حاصل می شود. بابرا و موضع [ولادت اما زمان و معلوم بودن مرگ افراد] 


ارتباط داشتند. واین همه سختگیری از طرف دستگاه حاکم بنی عباس به دلیل 
امام حسن عسکری #8 است. وقصد آن‌ها جلوگیری 











سه رکلای حضرت مخفیانه با ا 
بشارت‌های مکرر اهل بیت لا بود که مهد موعو دة فر 
از ولد یا کشتن امام زمان بود که ققل در کب متعده آمده 




















۷۸ ترجمه کتاب الغيية 


|ذا کان تحته إثبات فبان الفرق بين 





ي بين الموضعین لا الموت قد يشاهد الرجل یحتضر كما تشاهد 
القوابل الولادة. ولیس کل أحد يشاهد احتضار غيره. كما أنه ليس کل أحد يشاهد ولادة 
غیره. ولکن آظهر ما یمکن في علم الانسان بموت غیره ذالم یکن یشاهده آن یکون جاره 


ویعلم بمرضه ویتردد في عيادته, م يعلم بشدة مرضه (ويشتد الخوف من موته). 








تفاوت و فرق [زیادی] وجود دارد. مثل آنچه که فقها در احکام شرعبه می‌فرمایند: 
بینه و شهود برای اثبات حقوق اقامه می‌شود؛ نه نفی آن, چرا که برای نفی چیزی 
نمی‌توان اقامه دلیل کرد مگر این که در مت یک مسأله اثباتی باشد. بنابراین فرق 
این دو مورد مشخص شد.! 

شبهه: اگر گفته شود: غادتاً بین 
انسان گاهی شاه مرگ شخصی امت قابل‌ها هم تساه ولادت فرزند می‌باشند. از 
طرفی این گونه نیست که همه احتضار انسان را ببینند چنان که هر کسی هم شاهد 


ولادت فرزند نیست. لکن از ظاهر ترین موارد علم انسان به مرگ شخصی: زمانی است 





بن دو موضتوع فرقی نیست. چون همان طور که 


که انسان شاهد مرگ او نبوده اما چون همسایه بوده‌اند و متوجه مریضی او شده وبه 
عیادتش می‌رفته. بعد متوجه شدت مرضش می‌شود تا آنجا که خرف مرگش می‌روده 





.بای اثبات فوت افراد یا تلد یک بچه می توان به شهادت وگراهیمرجعه کرد چون یک مسا الباتی ست اتا 








برای فی ولادت. گواهی وشهادت معنبر نیست؛ چرا که ممکن است والدین به دلایل مختلف, ولادت او را مغفی کرد 


باشند واین‌که می فرماید: مگر اینکه در ضمنش. اثباتی باد 





که برای بات فرزندان یک میت از 





ارث او. شهودی گواهی بدهند که میت فرزند دیگری ندارد. بابراین در ضمن گواهی نفیولادت. اثبات ارث برای الا 


میت وجوه دارد. په هر ترتیب شهادت افراد به عدم تلد امام زمان 3 اسلا معتبر نیست. آن هم بر فرض اک گواهی 





وجود ذاشته باشد که نیست واز طرف دیگر شهود وگواه بسیاری هست مبنی بر اثبات ولادت حضرت 89 که در کناب 


بارها اشاره می‌شود. 











بحث در غیبت امام زمان(ع) Wm‏ 


ثم يسمع الواعية من داره [و]لا یکون في الدّار مریض غیره. ویجلس أهله للعزاء و آثار 
الحزن والجزع علیهم ظاهر ادی المان ولا یشاهد ولا یعلم لأهله 
غرض في |ظهار موته وهو حی. 

فهذه سبیل الولادة لأنَ النساء یشاهدن [الحمل] ویتحدّئن بذلك سيّما (ذا کانت حرمة 


بقسم میرائه, 





نبیه یتحدّث الاس بأحوال 





[والذا استسر بجارية (في بعض المواضع) لم يخف 
تردده آلبها. نع إذا ولد المولود ظهر البشر والسرور فى أهل الدار. وهأهم الاس إذاكان 
امهنا جلیل القدر وانتشر ذلك وتحدّت على حب جلالة قدره. ويعلم الاس أنه قد ولد 


مولود سیم إذا علم أنه لا غرض في آن بظهر أنه ولد له ولد ولم یولد له 





سپس صدای شیون و زاری که از خانه‌اش مشود واز طرفی غیر از آن شخص؛ 
مریض دیگری در آن خانه نبوده اس و اگل بیش مُجلس عزا گرفت‌اند و آثار حزن 
و اندوه در آن‌ها مشهود است. بعك میرانش را تقسیم می‌کنند. سپس مدت‌ها می‌گذرد 
واو را نمی‌بیند و نه موجه غرضی می‌شود که به خاطر آن در حالی که او زنده است 
خانواده‌اش مدعی مرگش شوند. بنابراین یقین به مرگش پیدا می‌کند. 

همین راه در مورد ولادت هم وجود دارد. به جهت این که زن‌ها حمل را می‌پینند 
وبعد در موردش به همدیگر خبر می‌دهند! مخصوصاً گر زن حامله همسر مرد شریف 
و عزیزی باشد. مردم هم در مورد اخوال او گفت وگو می‌کنند. بعد وقتی که طفل متولد 
شد و سرور و شادی در اهل خانه پدبدار شده و مردم به اهل خانه تبریک می‌گویند. 


بویژه وقتی که پدرش جلیل القدر و بزرگ باشد. خبر این ماجرا زود می‌پیچید و مردم به 





جهت مقام و بزرگی پدر طفل. در اش صحبت می‌کنند و همه موجه می‌شوند که 
مولودی متولد شده است؛ خصو صا زمانی که غرض و دلیلی ندارد که اگر بچه‌ای برایش 


متولد نشده» بگوید فرزند متولد شده است. 











2۸۰ ترجمه کتاب الغيبة 








فمتی اعتبرنا العادة وجدناها في الموضعین على سواء. وان نقض لله العادة فا یمکن 
في أحدهما مثل ما یمکن في الآخر. فاهقد يجوز أن يمنع أله ببعض الشواغل عن مشاهدة 
الحامل وعن أن یحضر ولادتها إل عدد ی مثلهم على کمن أمره. بقل اله من مکان 
الولادة إلى قلة جبل أو برية لاأحد فیها ولایطلع على ذلك [الأمر) إل من لایظهره 4 
على المأمون مثله 

وكما يجوز ذلك فإِلّه يجوز أن يمرض الإنسان ويتردد إليه عواده. فإذا اشتد (حاله) 





وتوقع موته. وکان یؤیس من حیاته نقله اله إلى قله جبل وصیر مکانه شخصاً میت بشبهد 
كثيراً من الشبه, ثم يمنع بالشواغل وغيرها من مشاهدته إل لمن يوثق به. ثم يدفن الشخص 
ویحضر جنازته من کان یتوقع موته ولا برجو حياته فيتوهم أن المدفون هو ذاك العلیل 


بنابراین اگر ماعادت را در هر دوعر معتبر بانیم هر دو با هم مساوی هستند؛ البته 
اگر خداوند متعال بخواهد عادت رانقض کندد درهر دو مورد ممکن است. چون گاه 
ممکن است که خداوند به واسطة تی دلایل و جهات مختلف, از مشاهده حمل 
و حاضر بودن افراد. هنگام ولادت طفل» به جز عدّه معدودی که می‌توان به آن‌ها 
اطمینان داشت. مانع شود. سپس خداوند بچه را از محل ولادت به قله کوه با بیابانی 
منتفل فرماید که احدی در آنجا نباشد و هیچ کس به آن مکان مطلع نباشد؛ مگر کسانی که 
مورداطمینان باشند. 

و چون که این امر در مورد ولادت ممکن است» در مسأله مرگ هم ممکن است. 
همان طور که ممکن است کسی مریض بشود و مردم هم به عیادتش بیان بعد زمنی که 
ایوس شدند, خداوند متعال به قله 





حالش وخیم شد و رو به موت شد و از زنده بودنش 
کوهی منتقلش کند و مرده‌ای را که کاملاً شبیه اوست جایگزینش فرماید. سپس به 
جهاتی مانع شود که کسی او را 
می‌شود و حتی آن شخصی که مننظر مرگش بودند و اميد به حیاتش نبوده هم» به تشییع جنازه 
حاضر می‌شود. پس همه فکر می‌کنند 


ناء به جز افراد مورد اطمینان, بعد آن شخص بدلی دفن 








شده همان فرد مریض است. 














M/s نلع(‎ 





وقد يسكن نبض الإنسان وتتفسه, وينقض اه العادة ويغيبه عنهم وهو حي 
ما يحتاج إلبهما لإخراج البخارات المحترقة مقا حول القلب بإدخال هوا ا بارد صاف 
لیروح عن القلب. . وقد يمكن أن يفعل الله من البرودة في الهواء المحدق بالقلب ما يجري 
مجری هواء بارد یدخلها تفس فیکون انهواء السعدی بالقلب أبداً بارداً ولایحترق منه 
شي» لا الحرارة التي تحصل 

والجواب أنا نقول: واه لایلتجی من یتکلم في الغيبة إلى مثل هذه الخرافات إلا 
من كان مفلساً من الحجة عاجزا عن إيراد شبهة قوبة (غیر متمکّن من الکلام علبها بما 
برتضي مثله. فعند ذلك يلتجىء إلى مثل هذه اتموبهات والتذلبقات) 

ونحن نتکّم على ذلك علی ما به 





وگاهی هم ممکن است که نبض اسان از حرکك بایسند و خداوند جریان عادی را 
(که مردن اوست ]نقض فرماید وا دیدگان مردم پتهان کند. در حالی که زنده است؛ 
چرا که انسان زنده به نبض و تنفس نیازمند است. تا به وسیله داخل کردن هوای سرد 
و صاف به قلب. گازهای مسموم و سوزان که اطراف قلب هستند را خارج کرده و از بین 
ببرد. حال گاهی اوقات ممکن است که خدارند همان هوایی که اطراف قلب را گرفته 
[وگرم شده است ] بدون نیاز به ور رود هوای سرد به وسیله تنفس, خنک کند. بنابرایین 
هوای اطراف قلب همیشه خنک می‌باشد و هرگز گرم نمی‌شود؛ به جهت این که 
حرارتی که در قلب حاصل شده است به وسیله برودت و سرما برطرف می‌شود. 
جواب شبهه: الا کسی که پیرامون خیبت بحث می‌کند نمی‌بایست از این خرافات کمک 
پگیرد. مگر این که از حیث ارائه دلیز 


دلیل و منطقی را بان کند که راضی کننده باشد. به همین علّت متوسل به چرپ زبانی 





شبهه قوی. دستش خالی باشد و نتواند 


و وارونه کردن حقایق می‌شود. ما هم به روش خودشان جواب شبهه را اراثه می‌کنیم. 








2/۸۲ 








ن ما ذکر من الطریق اي به يعلم موت الانسان ليس بصحیح على کل وجه. 
بأن یکون لمن آظهر ذلك غرض حکمی.فیظهر 
التمارض ويتقدم إلى أهله بإظهار جمیع ذلك ليختبر به أحوال غیره ممن له عليه طاعة أو 
إمرة. وقد سبق الملوك كثيراً والحكماء إلى مثل ذلك. وقد يدخل عليهم أيضاً سبهة بأن 
يلحقه عله سکتة. فیظهرون جمیم ذا م نکشف عن باطل, وذلك أيضاً معلوم بالعادات. 
وإّما يعلم الموت بالمشاهدة وارتقاع الحس وجمود النبض. ویستمر ذلك قاتا كثيرة ریما 
انضاف إلى ذلك أمارات معلومة بالعادة من جرّب المرضى ومارسهم يعلم ذلك. 






تی جمیع ذلك وینکشف عن با 





بنا 





می‌گوییم: آنچه که در مورد شیوه پی‌بردن به مرگ انسان ذکر شده است در 
دلیل این که منکن است تمام علایم مرگ از کسی ظاهر 
بشود ولی بعداً بطلان آن منکشف شود یر ملورت که برای غرض و هدفی اقدام به 





همه موارد صحیح نیست. 


این کار کردهباشد+ بعنی در مقابلنزدیکانش تظاهره بیماری می‌کند تا به این وسیله 


متوجّه حالات دیگران و نزدیکانش حیث اطاعت وولایت آن‌ها نسبت به ودش 








بشود [و میزان علاقه آن‌ها را امتحان کند], چنان که سابقاً 
این کارها را کرده‌اند. 


وگاهی اوقات در اثر سکته که علایم مرگ را ظاهر می‌کند شبهه فوت فرد ایجاد 


شاهان و حکمای بسیاری 


شده؛ ما بعداً حلاف آن معلوم شده است. در حالی که این از امور عادی و معمولی است 





[و همه علائم مرگ را دارا است] مرگ انسان با مشاهده محتضر و از بین رفتن 


حس او و خشک شدن واز کار افتادن نبضش و استمرار طولانی این علائم واقع 





می‌شود. علاوه بر اموری که گفتیم کسانی که تجربۀ مریض‌داری و ممارست زیاد با 


مریض دارند [مثل اطبا و پرستاران] علائم دیگری 





به آنچه گفته شد اضافه می‌کنند که 


عادتابرایشان معلوم است. 











امام زمان(ع) 











آظهر للخلق الکثیر 
الحال. ولا یجوز علبهم دخول الشبهة في مثله. 
آن) ینیب اله الشخص ویحضر شخصاً على شبهه» (علی) أصله 
انشا في المشاهدات وأنّ جمیع ما نراه ليس 
ي» منه مهب الغلا والمفوضة 
ين نف لقتل عن أمير المؤمنين له وعن الحسين لاء وما دی إلى ذلك يجب أن يكون بط 
وما قاله «إِنَ لله يفعل داخل الجوف حول اللب من البرودة ما يلوب مناب الهواء» 
ضرب من هوس الطب. ومع ذلك يودي إلى الشكَ في موت جميع الأموات على ما قلناه 


ن لایخفی على ستلهم 


وهذه حال موسی بن جعفر ا فإلّه 





وقوله: «بأئّه (یجوز 





لام هذا يس باب الأدلة وید إلى 


هو الذي رأيناه بالأمس, وبلزم الشك في موت جميع الأموات. 


الد 











حالت نیز برای موسی بن جعفز ةلقع شد. به جهت این که برای تعداد 
بسیاری از مردم علاماتی ظاهر شل که لهاد امام بر امثال آن مردم پنهان نماند. 
بنابراین ممکن نیست که در این مورد‌شبهه‌ای برای آن‌ها به وجود بیاید. 

این که گفته است: «ممکن است خداوند شخص محتضر را از دیده‌ها غایب کند 
وکس دیگری را که شبیه او باشد حاضر کند» اصل این مسأله صحیح نیست؛ زیر با این 
دیدگاه باب استدلال بسته خواهد شد و منجر به این مسأله می‌شود که در همه مشاهدات 
نیز شک کنیم. به این معنا که احتمال بدهیم هرچه می‌بیئیم غیر از آن چیزی است که 
دیروز مشاهده کرده‌ایم و لازم می‌آید در مرگ جمیع اموات شک کنیم. مذهب اهل غلو 
وکسانی که کشته شدن امیرالمزمنین و امام حسین نف را نفی می‌کنند [و اعا می‌کنند که 


» سرچشمه می‌گیرد که بقیناً باطل است. 





آن دو امام زنده هستند] نیز از همین 





و اما آنچه که گفته شد: «عداوند در اطراف قلب انسان برودت و سرمایی ایجاد 
می‌کند تا جانشین هوای بیرون شود؛ نوعی طب و علاوه بر این منجر به شک در مرگ 
1 





جمیع اموات می‌شود [که گفتیم باطل است 











على أنَ على قانون الطب حرکات النبض والشریانات من القلب ولّما بطل ببطلان 





الحرارة الغريزية, فإذا فقد حرکات اللبض علم بطلان الحرارة وعلم عند ذلك موته, ولیس 
ذلك بموقوف على اتنفس, ولهذا بلجنون إلى النبض عند انقطاع اس أو ضعفه, فیطل ماقالوه. 
وحمله الولادة على ذلك وما ادعاء من ظهور الأمر فيه صحيح متى فرضنا الأمر على ما 
قاله: من أنه يكون الحمل لرجل تبيه. وقد علم إظهاره ولا مانع من ستره وکتمانه وستی 
فرضنا کتمانه وستره لبعض الأغراض التي قدّمنا بعضها لا يجب العلم به ولا اشتهاره. 
على أن الولادة في الشرع قد استقر 





ن يغبت بقول القابلة ویحکم بقولها في کونه 


به علاوه اینجا بنابر قانون طب حرکت ثبض و شریان‌ها[ی موجود در وجود انسان] 
از قلب نشأت می‌گیرد و وقتی که حرارت غر بزٍی و طییعی بدن از بین رفت, نبض هم از 
بین می‌رودو هرگاه حرکت نبض متو فف شود نشانة نبود حرارت است و در نتیجه مرگ 
مشخص می‌شود. یعنی این عملیات متوقف بر تنفس نیست. به همین دلیل وقتی کسی 
تنفسش قطع یا بسیار ضعبف شود [فوری] متوجه نبض می‌شوند [که اگر حرکت داشته 
باشد زنده ولا مرده است] بنابراین آنچه که در اشکال گفتهاند, باطل است. 

و این که ولادت را با این بیان که نقل مسأله حامله بودن زن توسط زنان دیگر وی از 
سرور و خوشحالی اهل منزل در زمان تولد طفل می‌شود فهمیده با مردن مقایسه کردند. 
در صورتی درست است که همان طو که خود [اشکال کننده] گفته است ما فرض کنیم 
که خبر حاملگی برای یک مرد بزرگ, با نفو و شریف بوده و شادی‌اش را اظهار کرد 
مانعی هم برای کتمان و اختفای ولادت نباشد. اما اگر فرض کنیم به خاطر بعضی از 
مسائل و اهداف که قبلاً هم به آن‌ها اشاره شد ولادت را پنهان نمایند. دیگر دانستن 





و شهرت این ولادت لازم نمی آید [بلکه در مواردی غیرممکن است] 


علاوه بر این در شریعت اسلام: ولادت طفل؛ چه زنده و چه مرده با استناد به قول 











حیاً و ميا فاذا جاز ذلك كيف لايقبل قول جماعة نقلوا ولادة صاحب الأمر 3 





[وشاهدوه] وشاهدوا من شاهده من 

ونحن نورد الأخبار في ذلك عمن رآه وحکی له. 

وقد أجاز صاحب السوال أن يعرض في ذلك عارض يقتضي المصلحة, 
یلها إلى قل جبل أو موضع یخنی فيه أمره ولا یطلع عليه [أحد] نمزم على ذلك 
عارضاً في الموت وقد با لفصل بين الموضعین. 

وتا من خالف من الفرق الباقية الّذبن قالوا بإمامة غيره كالمحخدية الّذين قالوا بإمامة 


أنه إذا ولد أن 





قابله اثبات می‌شود و طبق گواهی او حکم صادر می‌شود. پس وقتی که ابن مسأله 


امکان داشته و برای حکم کر دن کافی باثلا: چگونه قول عد زیادی که ولادت حضرت 





صاحب الامر # را نقل کرده و به آن ماد اند و نیز تعدادی از افراد مورد اطمینان 
که دیدن دیگران را گواهی دادهاند پذیرفته نشودا؟ 
والبته اخبار و روایاتی در این زمینه از کسانی که حضرت را دیده‌اند و حکایت شده 


را بیان خواهیم 





همین اشکال کننده می‌گوید اگر در موردی مصلحت اقتضا کند. امکان دارد که مثلا 
وقتی فرزندی متولد شد خداوند او را به قله کوه و با مکان نامعلومی منتقل کند و هیچ 
کس از مکان او مطلع نباشد. 

البته او در باب مرگ هم همین فرضر 


بیان کردیم. 





صحیح دانسته که ما فرق این دو موضع را 


رد سایر فرقه‌هایی که قائل به امامت غير ولی عصر ا هستند 
وامّاکسانی از فرقه‌های دیگر که قائل به امامت غیر امام زمان 32 شده‌اند؛ مثلِ 











محمد بن علي بن محمد بن علی الرضانة. والفطحية القائلة ب(مامة عبد الله بن جعفر بن 
محمد الصادق اك وق 
(و)كالفرقة الق 


هذا الوقت بإمامة جعفر بن علی. 
إن صاحب الرّمان حمل لم يولد بعد 








وکالذین قالوا اه مات. یمیش 
وكالذين قالوا بإمامة الحسن تة وقالوا هو اليقين. ولم يصح نا وا 
فقولهم ظاهر البطلان من وجوه: 
أحدها: انقراضهم نمی قائل قول بشي من هذه المقالات ولو کان حف لا اقوض. 





»فحن في فترة 


«محمّدیه» که اعتقاد به امامت «محمّد بن علی بن محمد بن علی الرضا ۹9 [فرزند 
امام هادی#] داشتند. 

و فرقه فطحیه که قائل به امامت له بن جهفر بن محمد الصادق 8 [فرزند امام 
صادق#] بوده و در زمان ما" متقد ته امامت جعفر بن علی (جعفر کذّاب] هستند. 


و فرقه‌ای که قانلند صاحب الزمان 18 حمل بوده و هنوز متولد نشده است. 





و فرقه‌ای که می‌گویند آل حضرت از دنیا رفته و بعداً زنده خواهد شد. 
و فرقه‌ای که اعتقاد به امامت امام عسکری ٩#‏ داشته و می‌گویند امامت خود آن حضرت 


یقینی است ولی ولادت فرزندشان از نظر ماه ثابت نیست [و ممکن است که ایشان فرزندی 





نداشته باشد ]و ما فعلاً در دوران فرت هستیم [بنایر 





تا ایشان بیاید توقف می‌کنیم.] 
اعتفاد همه این فرقه‌ها باطل است و بطلان آن‌ها با توجه به دلایلی روشن است: 
از جمله این است که تماما 





ن فرقه‌ها و هم‌چنین اعتقادشان منقرض شده و هیچ کس که 
قائل به این اعتقادات خرافی باشد, وجود ندارد پس اگر این فرق حقّ بودند منفرض نمی‌شدند. 





۱. ای جعفر همع قرزند ام هادی 4# معروف است و صاحب جلالت وعظمت وشن ات مرقد بان دم 


دو عراق ونزدیک سامرا است. 7 زمان مرحوم شيخ طوسی. 








بحث در غیبت امام زمان(ع) WY la‏ 


ومنها أن محقد بن علي العسكري مات في حيا أبيه موتاً ظاهراً والأخبار في ذلك 


ظاهرة معروفة. من دفعه کمن دفع موت من تقّم من آبائه 4 


-فروی سعدن ی نب حدثني أ ایریا ا .قال 








آبوالختن ا و E ES‏ 


واز جمله این که «محمّد بن علی عسکری» در زمان حبات پدر بزرگوارش امام 
هادی 18 علنی [و به صورتی که خیلی‌ها متوخه شدند] از دنیا رفت و اخبار هم در این 
مورد, معروف و مشهور است و کسین که مرگ ام را انکار کند مثل این است که مرگ 
پدران ایشان را انکار کند 

۱ -ابو هاشم داوود بن قأسم بجعفری گفته اشت: در محضر مبارک اپو الحسن 


خسکری امام هادی] نه بودم. آن هم درست در زمانی که فرزندش ابی جعفر از دنیا 





می‌رفت» حضرت به او اشاره می‌کرد و راهنمایی به سمت او می‌فرمودند [تا فرزندشان 
را که از دنیا رفتهببینیم]. من با خودم گفتم این همان قصه ابو ابراهمیم [امام کاظم 1#) 
و اسماعیل [ابن جعفر] است [که وقتی اسماعیل از دنبا رفت امام صادق 2 مرگ او را 
علنی اعلام کردند تا کسی نگوید اسماعیل و یا اولادش امام هستند] 


بله. ای ابا هاشم! برای خداوند در 





پس امام هادی 3 به من نزدیک شده و فرمود 
دابی جعفر " بداء حاصل شد و خداوند به جای او ابا محمد را قرار داد؛ چنانکه در 
مورد بی ر س وحدار ایو N‏ 7 ر 


مورد اسماعیل [پسر امام صادق42] پ که امام صادق ه به طرف او دلالت 





| سید محتد 

















وراهنمایی کرد و او را [به جانشینی ]نصب کرده بود چنین شد. همان طوری که تو با 





خودت گفتی. اگرچه برای اهل باطل ناخوشایند باشد. پسرم ابو محمّد جانشین من 
است و هرچه جامعه شيعه نیاز داشته باشد. در اختیار دارد و نشانه‌های امامت هم همراء 
او است. والحمدش. ۱ 


.این خبر صراحتا وفات یی جعفرمحتد بن علی عسکری ا را تأید می‌کند و عت ذکر این خبر توس 





بزرگور ره پر کسانی است که اعتقاد دارند دمحمد بلق ری »همان «مهدی موعودهاست. اذل روایت با 
قواعد مسلمهمکتب نشیع واغبار وروایات موانرامافق تست ه ین بهت که می‌گرید: در مود اپشان برای خداوند 
بداء حاصل شد. در حالی که از مسلمات مکنب تا هل یت است که بداء برای غدا حاصل نمی‌شود واین از 
تعریف بداء هم کاملاً روشن است. بدءعارت وتطه رایغا وه ميرت دیگرمبارت است از: هور امری برای 
خداوند سبحان که برای غیر خداوند ظاهر وه است اگر چه قبل از آن ظهور در عم خداوند ولوح محفوظ مثل بعد از 
ظهور بوده؛ ین چه قبل و چه بعد از بداء, علم خداوند به یک مر تعلقگرفت. نارای بداء په معنای تغیبر علم خداوند 
نیست بلکه به معنای ظاهر شدن علم خداوند برای غیر خدا است. به همین جهت آنچه که در روایات هست مخصوصاً در 
مورد اسماعیلی» فرزند امام ادق ده فرزند امام اد اشاره به این درد که برای کر مرد این وه ی 
شده بود که ایشان پس از پدرانشان امامند. اا در علم دود تبارک و تعالی پس از امام صادق. امام کاظم هه وپس از 
امامت امام کاظم اهو 
با رحلت اسماعیل برای مردم معلوم شد وهمچنین امامت امام عسن عسگری با حلت برادرش معد نع رای 
عردم مموم کد له 





امام هادی.امام سنب امام هستند. فلا علم خداوند که برای مردم مخفی بوده ظاهر شده 





ن که ابا اه خدارند تصمیمش عوض شد وی امر دیگری رای خداوند ظاهر شد: باشد. 





را خشییون): از سوی خدا برای آن: 





قرآن کریم در آپہ ۴۷ سورہ زمر می فرماید: وال ین ا نا امرری 





ظاهر می‌شود که هرگز گمان نمی‌کردند. همین طور در آیه ۳۹ سوره مبارکه رعد می‌فرماید: نوا اله ما اء وت 








ونده 





م لکتاب»: «خداوند هرچه را که بخواهد معو وهرچه را بخراهد اثبات می‌کند وام اتاب [لوح محفوظ] زد 
ارست» 


این بدا یعنی پیدایش چیری از یه خداون تیارک وتعالی که مرش مخالف آن بو پس پدء ارت انت 





از محو اول واثبات ثائی. وخداوند تعالی به هر دو عالم است واین حقیقتی است که همه صاحبان خرد واندبشه 














امام زمان(ع) تا 


سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 
والأخبار بذلك كثيرة وبالنص من آبیه على أبي محتد م9 لانطول بذکرها الکتا 
وزیا کر ای سس 








من اله فیه. وهكذا القول في جمیع 
مایروی من اه بدا له فی إسماعیل. معناء أله بدا من اله. فإنَ الاس كانوا يظنّون في إسماعيل 
مات علموا بطلان ذلك وتحققوا إمامة موسی 4# وهكذا كانوا 


ن إمامة محمد بن علی بعد أبيه. فلا مات في حياة أبيه علموا بطلان ما طوه. 











در این زمینه خصوصاً اخبار وروایات نض صریح از پدر امام حسن عسکری له 
برایشان بسیار زیاداست که کتاب رابا ذکر آن روایات طولانی نمی‌کنيم.البته تعداد کمی 





از آن‌ها را بعداً ذکر خواهیم کرد ان شاء اه 

اما آنچه که ضمن خبر آمده و گفته امیت: باه فبه» معنایش این است که «بداء» از 
جانب خداوند در آن امر به وجود مه وَهمَجتین در تمام مواردی که روایت شده 
است از این که [بدا شه في اسماعیل )بعت دودسم اعیل برای خدا بداء حاصل شد 
معنایش این است که بداء از جانب خدا به وجود آمد. چرا که مردم در مورد «اسماعیل 


بن جعفر» گمان می‌کردند که او بعد از پدرش امام است. و وقتی که او از دنب رفت متوجه 





بطلان اعتقادشان شدند و امامت امام کاظم:8: تحقق پیدا کرد. به همین ترتیب مردم 
گمان می‌کردند که پس از امام هادی؛ فرزندش «محفد» امام است و زمانی که او در ایام 
حیات پدرش از دنیا رفت» همه بطلان آنچه را که می‌پنداشتند را فهمیدند. 





ن هم ین تاد مس 





ی پذیرند. پس اگر بر را مشتمل بر نصب «اسماعیل» یا «محتد» یه امامت توسط پد 


شیمه واعتقاد به بداء موافق نیست. اقا اگر اشاره په اسماعیل و محمد یا دلالت به این‌ها را به قرینه صدر روایت. به علنی 





کردن مرگ آن دو ترجمه نیم وتوضبح دهیم؛ دیگر مشکلی در مساله ناهد برد. وا عالم 


۱ در مه بدا له ولاه حرف جاره به معنای «من» می‌آید. پس چیزی برای بندگان از ناحیه خداوند آشکار شده که 





قبل برای آنان مخفی 














نْ هذا يؤدي إلى خلو مان من إمام يرجع إليهء وقد فساد ذلك, على انا سندلّ على 
أنه قد ولد له ولد معروف. ونذكر الروايات في ذلك فیطل قول هؤلاء أيضاً. 

إن الأمر مشتبه فلايدرى هل للحسن 12 ولد أم لا؟ وهو مستمسك 
ولادة ابنهء فقوله أيضاً ببطل بما قلناه: من أن مان لايخلو من إمام 
أن موت الحسن قد علمناه كما علمنا موت غيره. وسنبیتن الادة ولده فیطل قولهم أيضا. 











واما قول کسی که گفته است: «برای امام حسن عسکری 1# فرزندی متولد نشده 
است و لی حمل [و بارداری مادرش به) اۋ منهور است. و به زودی متولد خواهد شده 
باطل است؛ چرا که این دیدگاه منجر می‌شتود به ای که زمان از وجود امامی که به او 
رجوع شود خالی باشد و ما فساد ان ری را بل کر« علاوه بر این به زودی دلیل 
می‌آوریم که برای امام حسن عسکری له فرزندی متولد شده است که [ساجرایش] 
معروف است و روایات این باب را ذکر خواهیم کرد تا قولشان باطل شود 

و اما کسی که گفته: امر مشتبه د 
عسکری1# فرزندی هست یا نه؟ 





است؛ یعنی معلوم نیست که برای امام حسن 


این شخص به اؤلی تمسک می‌کند [یعنی بر امامت امام حسن عسکری باقی می‌ماند] تا 
حرف هم بنابر آنچه که ماگفتیم: به این که 
زمان هرگز خالی از امام نمی‌ماند. باطل می‌شود به دلیل این که ما نسبت به مرگ امام 





این‌که ولادت پسرش برای او ثابت شو 


حسن عسکری څا علم داریم. به همان اندازه که به مرگ دیگران علم و اطلاع داریم وبه 





زودی ولادت فرزندش را ثابت می‌کنيم تا بطلار ول آنان هم معلوم شود. 








بحث در غیبت امام زمان(ع) تال 
بحث در يبت همست سس 





وأمَّا من قال: اه لا سم بعد الحسن 3 فقوله باطل بما دنا عليه من أن الرّمان لا یخلو 
من حجة له عقلاً وشرعاً. 

وأما من قال 
يودي إلى خلو الخلق من إمام من وقت وفاته ا إلى حين بحییه اله تعالى. 

واحتجاجهم بنا روی «من أ صاحب هذا الأمر يحي بعد ما يموت واه سقي قانً 
لأ بقوم بعد ما یموت» باطل لأ ذلك يحتمل -لو صح الخبر -أن يكون أراد بعد أن مات 
ذکره ی لايذكره إلا من یمد إمامته. فيظهره اله لجميع الخلق. على أنا قد بنا أن كل إمام 
يقوم بعد الإمام الأول یستی قائماً. 





:إن بامحتد هة مات ویحیی بعد موته فقوله باطل بمثل ما قلناه. لاه 


اماکسی که گفته: بعد از امام عسکری 1 مت پایان یافته؛ این هم باطل است به 
همان دلیل که گفتیم: از نظر شرع و عفل. جهان بدو 
اما کسی که گفته: امام حسن نکر .از دنب رفته و پس از مرگش زنده می‌شود؛ 


این گفته هم مثل آنچه که گذشت باطل است به جهت این که منجر می‌شود به این که 





مام نخواهد بود. 


خلقت و زمین از وقت وفات امام حسن# از وجود امام خالی بوده تا زمانی که خداوند 
تبارک و تعالی ایشان را زنده کند. 

و آن که احتجاج به روایتی کرده که می‌گوید «صاحب این امر بعد از آن که می‌میرد 
زنده می‌شود و به همین دلیل قائم نامیده می‌شود که بعد از مرگش قیام می‌کند[این نحوف 
استدلال به روایت ]اشتباه است؛ چون به فرض که این خبر صحیح باشد احتمال دارد که 
منظور روایت بعد از مردن نام و یادش در دل‌ها باشد تا جایی که کسی به یاد او نخواهد 


بود. مگر کسانی که به امامت او ایمان دارند [که تعدادشان هم کم است ]و پس ا 








خداوند. حضرت را برای جمیع خلق ظاهر می‌فر 


علاو بر این مابیان کردیم که هر امامی که پس از امام قبلی بیاید. ق 











BIY‏ ترجمه کتاب الغيبة 


وأا لقائلون بإمامة عبد اله بن جعفر من الفطحية وجعفر بن علي فقولهم بطل با دا 
نا سصومین, وأفعالهما الظاهرة الني تنافي 
العصمة معروفة لها العلماء. وهي موجودة في الكتب فلا نطوّل بذکرها الکتاب. 

على أن المشهور يلا مريةفه یناث الإمامة لاتكون في أخوين بعد 
الحسن والحسين كه فالقول بإمامة جعفر بعد أخيه الحسن ببطل بذلك. 
فإذا ثبت بطلان هه الأقاويل كلها لم يبق إل القول بإمامة ابن الحسن لاء وإلا لاد إلى 
خروج الحق. عن الأمّة. وذلك باطل 


وإذا ثبتت إمامته بهذه السياقة. ثم وجدناه غاثباً عن الأبصار. علمنا أنه لم يغب مع 





عليه من وجوب عصمة الامام, وهما لم 











اما اذعای طرفداران فرقه فطحیه که قاثل به امامت «عبداله بن جعفره (عبدانه افطح] 
و «جعفر بن علی» [جعفر کذاب ] شده‌اند؟ به واطه ادله‌ای که پیرامون وجوب عصمت 
که ان دو نفررنهتنها معصوم نبودند بلکه افعال 
ظاهری آن‌ها هم که معروف است و علما نمل گرده‌ند با عصمت منافات دارد و در کب 


امام اقامه کردیم. باطل و فاسد است 








به ذکر آن‌ها طولانی نمی‌کنيم. 


به علاوه آنچه که بین طایفه شیعه امامیه معر 


تاریخی موجود است و لذا کتاب خود 


و مشهوراست و تردیدی هم در آن 





نیست. این است که امامت بعد از حسن و حسین نت در دو برادر جمع نخواهد شد. 

بنابراین اعتقاد به امامت «جعفره پس از برادرش امام حسن عسکری 1 باطل است. 
حال که این سخنان پوچ و بی مغز ابطال شد اعتقادی باقی نمی‌ماند مگر امامت فرزند 

گرامی امام حسن عسکری ناه چرا که در 

امت می‌شود و این هم همان طور که گفته شد. باطل است. 
فلسفه وحکمت غیبت 


این صورت منجر به خروج حقّ از این 





وقتی که امامت حضرت با بیانی که گذشت ابت شد و متوجه شدیم که ایشان از 
چشم‌هاپنهان است. اجمالاً آگه می‌شویم که حضرت با وجود مقام عصمت و تعن 














در غیبت امام زمان(ع) ۹۳/۰ 


بح در غیت اما وا0 9ا ت تا 
عصمته وتمین فرض الامامة فيه وعليه إل لسیب سوغه ذلك وضرورة ألجأته إليهء وإن 
لم يعلم على وجه التفصيل. 

وجری ذلك مجری الكلام في ايلام الأطفال والبهائم وخلق المؤذيات والصور 
المشينات ومتشابه القرآن إذا سألنا عن وجهها بأن نقول: إذا علمنا أن لله تعالى حکیم 
لایجوز أن يفعل ما ليس بحكمه ولا صواب, علمنا أن هذه الأشباء لها وجه حكمة وان 





لم نعلمه معنا 
(و)كذلك نقول فى صاحب الژمان4. فا نعلم أنه لم يستتر إلا لأمر حكمي یسوغه 
ذلك وان لم نعلمه مفصلاً. 


فان قیل: نحن نعترض قولکم في إمامته بغیبته بأن نقول: إذا لم یمکنکم بیان وجه 


امامت در وجود مبارکشان غایبا نشدهاند مگ ر له 





سببی که موجب لزوم غیبت 
شده است. اگرچه جزئبات این ضبتٍ فهمیء نشود. 

این موضوع [که به سبب غیبت را به تفصیل نمی‌دانيم ] مانند مریضی اطفال 
و حیوانات و با فلسفه خلق حبوانات موذی و صورت‌های کریه و زشت: و یا مثل آیات 


متشابه قرآن کریم است که ه رگا 





و وجه این‌ها بپرسند: می‌گوییم: وقتی می‌دانیم 
که خداوند تبارک و تعالی حکیم است و عملی که مطابق حکمت نباشد انجام نمی‌دهد, 
می فهمیم که برای این امور هم حکمتی وجود دارد اگر چه جزئیات آن‌ها را ندانیم. 


همین حرف را در مورد صاحب الز مار ا می‌زنیم ما می‌دانيم که پنهان شدن 





حضرت برای حکمتی است که مجوّز غیبت شده است اگر چه مفصلاً نمی 


اشکال: ما به بیان شما در مورد امامت وغیبت ایشان ب 





همین که نمی‌توانید دلیلی برای علّت غیبت بیان کنید.دلیل بر بطلان اعتقاد شما به 


امامت اوست. 











2/۹۴ 


رمه عتاب لفیا 
حسنها دل ذلك على بطلان القول بإمامته. له لو صح لأمكنكم (بيان) وجه الحسن فیه. 
قلنا: إن لزمنا ذلك ازم جميع أهل العدل قول الملحدة إذا قالوا با نتوصل بهذه الأفعال 
اي ليست بظاهرة الحكمة. إلی أن فاعلھا لیس بحکیم, لاہ لو کان حکیماً لأمکنکم بیان 
وجه الحكمة فيها وال فما الفصل؟ 
نتکم َو في إثبات حكمته. فإذا ثيت بدليل منفصل, ثم وجدنا هذه الأفعال 
المشتبهة انظاهر حملناها على ما يطابق ذلك, فلايؤدي إلى نقض ما علمناء 
ومتى لم يسلّموا لنا حکمته انتقلت المسألة إلى الكلام في حکمته. 


فإذا 





چرا که اگر دیدگاه شما [در مورد امامت آو] صحیح و درست بود می‌بایست بتوانید 
دلیلی برای آن بیان کنید. 

پاسخ: اگر چنانچه اشکال را بپذيريم لازم می ید که تمامی اهل عدل. قول ملحدین 
و کفار را بپذیرند که می‌گوبند ما پا وهه افعافۍ که ظاهراً مطابق با حکمت نیستند, 
متوجه می‌شویم که فاعل این افعال [مثل غیبت] حکیم نیست. چرا که اگر حکیم بود 
می‌بایست شما بتوانید دلیل و وجه حکمت را بیان کنید. در غیر این صورت چه فرقی 
بین دو مورد هست [بین کار حکمیانه و غير حکیمانه؟؟ 

اگر بگویید: ابتدا حکمت خدا را نبات می‌کنيم. وقتی با دلیل مجزی و مکفی ثابت 
شد که خدا حکیم است. بعد مواردی را پیدا کردیم که ظاهراً مشتبه بوده وبا حکمت 





سازگار نیست. آن‌ها را هم بر همان حکمت حمل می‌کنيم. پس منجر به نقض اعتقاد ما 
که می‌گویيم خداوند حکیم است نمی‌شود و اگر حکمت خدا را از ما نپذیرند. مسأله را 


[بازهم] به بحث در حکمت خدا منتقل می‌کنیم! 








ث در غیبت امام زمان(ع) ۵ ۱۹۵ 


بحث در غیبت امام رما شب 

قلنا: مثل ذلك هاهتا+ من أنالکلام في غیبته فرح على |مامته.فاذا علمنا إمامته بدلیل, 
وعلمنا عصمته بدلیل آخر وعلمناه غاب, حملنا غیبته علی وجه یطابق عصمته. فلا فرق 
بين الموضعین: 

ثم يقال للمخالف (في الغيبة): أتجوز أن يكون للغيبة سیب صحيح اقنضاهاء ووجه من 
الحكمة أوجبها أم لا تجوز ذلك. 

فان قال: یجوز ذلك. 

قیل له؛ فإذاكان ذلك جائر فکیف جعلت وجود الغيبة دليلاً على فقد الإمام ف 
مع تجويزك لها سیب لاينافي وجود الإمام؟ وهل يجري ذلك إل مجری من توضل بإيلام 
الأطفال إلى نفي حكمة الصانع تعالى وهو میترف بأنّه يجوز أن يكون في إيلامهم وجه 








می‌گوییم: ماهم مثل خود شما که | انال هارا جواب دادید جواب می‌دهیم. به این 
تر تیب که بحث در مورد غیبت انم زمان 1 فرع بر بحث در امامت ایشان است. وقتی با 
ادله مختلف به امامت و عصمت ایشان پی بردیم و دانستیم که ایشان غایب شده است» 
غیبت حضرت را هم طوری حمل و بیان می‌کنیم که با عصمت او مطابقت داشته باشد. 
بنابراین بین این دو مسأله فرقی نیست. 

سپس به مخالفان غیبت گفته می‌شود: آیا [وجود] سبب صحیحی که مقتضی غیبت 
باشد و یا دلیلی از حکمت که آن را لازم کرده باشد. ممکن است یا نه؟ 

اگر بگوید: معکن است. 

به او گفته می‌شود: حال که این را ممکن می‌دانی؛ پس چرا غیبت را دلیل بر فقدان 
امام می‌دائی؟ در حالی که بر غیبت. وجود دلیل [یا حکمتی] که با وجود امام منافات 
نداشته باشد را ممکن و درست می‌دانی.آی ایر 


برخورد به پیماری اطفال» حکمت خداوند تبارک و تعالی را نفی می‌کند؟ در حالی که 








اد شما دقبقاً عین کسی نیست که با 











5۹۶ ترجمه کتاب الغيبة 


صحیح لاينافي الحکمة. آومن توصل بظاهر الایات المتشابهات إلى أنه تعالی مشبه 
للأجسام وخالق لافعال العباد مع تجویزه أن یکون لها وجوه صحيحة توافق [الحكمة و) 
العدل والتوحيد ونفي التشبيه. 

وان قال: لا أجؤز ذلك. 


هذا تحجر شدید فیما لایحاط بعلمه ولایقطع على مثله. فمن أين قلت: اذل 





همان شخص اعتراف می‌کند به این‌که در بیماری اطفال, دلیل صحیحی و جود دارد 
که با حکمت منافات ندارد. یا کسی که با رسیدن به ظاهر آیات متشابهات ' بگوید: 





خداوند تبارک و تعالی شبیه اجسام ودهو فا باد را خودش خلق می‌کند. با اینکه 
معتقد است که برای این آیات, توجیه صحبتی وجود دارد که با حکمت. عدل, توحید 
و شبیه به جسم نبودن خداوند. مناقاثی ندارد. 

واگر بگوید: [حکمت داشتن غیبت را] درست نمی‌دانيم و ممکن نیست. 

گفته می‌شود: [این‌که گفته است ممکن نیست, آن هم] در چیزی که به آن احاطه 
علمی ندارد [یعنی حکمت غیبت را نمی‌داند و درک نمی‌کند ]و مسائل شبیه به آن راهم 
نفهمیده و یقین ندارد تحجر و عقب ماندگی بسیار شدیدی است و این درحالی است که 





۱. آیه ۷از سوره آل عمران می‌فرماید: بعفی از ابه هستند: یعنی آیانی هستند که معانی متمدد وشییه 
به هم دارند وبرای قهم صحیح ودرگ آنها باید از سرچشمه علوم ال یت استفاده کرد؛ لآ 


رمیت ولکن اله رمی سور اغال. یه ۱۷)و (اه تور السمارات والارض سوره تور 





(ومارمیت از 





یه ۲۵) (ید اله فوق یدهم سورد 
فتح. آه ۱۰ رجوع شود به کاب تلخیص اتید اثر آیت اھ معرفت. ج ۰۱ ص ۴۶۱ به دوک 
شهید محراب آیت اه اشرقی اصغهانی. ص ۲۸۵ به بعد 


ب برهان قرآن اثر 














(ع) ۹۷9 





للآيات المتشابهات وجوه صحيحة تطابق 





لایجوز واتفصل مقن قال: لایجوز أ 


أدلّة العقل. ولا بد أن تكون على ظواهرها. 
ومتی قیل: نحن متمکنون من ذک کر وجوه الآیات المتشابهات (وأنتم لا تتمکّنون من 
ذكر سیب صحيح للغيبة. 





کمن على من قول لا أحتاج إلى العلم بوجوه لیات المتشابهات) مفلا 
بل يكفينى علم الجملة. ومتى تعاطيت ذلك كان تبرعأ. ون اقتنعتم لنفسكم بذلك. 
فنحن أيضاً نتمكن من ذكر وجه صحة الغيبة وغرض حكمي لا ينافي عصمته. 
وسنذكر ذلك فيما بعد. وقد تكلّمنا عليه مستوفی في كتاب الإمامة. 


[همین شخص ]با کسی که گفته است: اکن ندارد که برای آیات متشابه توجیه 
صحیحی مطابق با ادله عقلی وجود داشته باشداو ُاچاراً بابد به ظواهر آنها [آیات 
متشابه] عمل کرد مخالفت کردء نت 

هرگاه گفته شود: ما توانایی بیان ادله و تفسیر آیات متشابه را دارم ولی شما 
نمی‌توانید دلبل صحیحی برای غیبت بیان کنید 

می‌گوييم: بحث با کسی بود که می‌گوید, نیازی نداریم که به صورت تفصیلی به دلبل 
و تفسیر آیات متشابه علم پیدا کنیم , بلکه همان علم اجمالی و مختصری که داریم 
کفایت می‌کند: و هرگاه در صدد فهمیدن وجوه تفصیلی آیات متشابه برآمدیم به این 
صورت نیست که وظیفة ما باشد بلکه حالت تبرعی و داوطلبانه خواهد داشت. حالا چنانچه 
شما خودتان رابه آن قانع کرده و دلتان به آن خوش است. ما هم می توانیم دلیل صخت غیت 
بیان کنیم [و ثابت کنیم که امکان دارد]. 
خواهیم کرد همان طور 





و حکمت آن که با عصمت امام منافات ندا 





البته به زودی هدف و حکمت غیبت را در همین کتاب 


که مفصَّلاً در کتاب امامت د اره گفت وگو کرده‌ايم. 











BIW‏ ترجمه کتاب الغيبة 


يجوز أن یجتمع صحة إمامة ابن الحسن 1# بما بيّناه من سياقة الأصول 
العقلية. مع القول بان الفيبة لایجوز أن يكون لها سبب صحيح وهل هذا إلا تناقض. 
ويجري مجرى القول بصحة التوحيد والعدل, مع القطع, على أنه لا يجوز آن يكون لیات 
المتشابهات وجه یطابق هذه الأصول. 











ومتی قالوا: نحن لانسلّم إمامة ابن الحسن#. كان الكلام معهم في ثبوت الإمامة دون 
الكلام في سبب الغيبة. وقد مت الدلالة على إمامته 4۳ ما لا یحتاج إلى |عادته. 

وإلّما قلنا ذلك: لان الكلام في سیب غ الإمام## فرع على ثبوت إمامته. فأمًا قبل 
ثبوتهاء فلا وجه للکلام في سبب غیبته. کما لا وجه للکلام في وجوه الآیات المتشابهات 
وإيلام الأطفال وحسن التعبد بالشرا 














نع قبل بتر التوحيد والعدل. 


بعد در ادامه گفته می‌شود: چگونه معکن است که [اعتقاد به| صحت امامت فرزند 
امام حسن عسکری 1 آن طور که لقاع عقلیلبات کردیم بان فول که غیت 
ایشان دارای سیب و حکمت صحیحی نمی‌باشد جمع شود آیا این ناقض گوبی نیست؟ 

این تناقض گویی] دا 
این که آیات متشابه قرآنی, دلیلی را که مطا با توحید و عدل باشد, ندارد. 

هر وقت بگویند: ما امامت فرزند امام حسن عسکری را مسلم نمی‌دانيم. دران 
صورت بحث با آن‌ها در باب اثبات امامت حضرت است. نه در تعیین علّت غیبت, 





مثل اعتقا به صخت توحید و عدل است همراه بایقین به 





و دلیل اثبات امامت حضرت نیز لا ذکر شده و نیازی به تکرار آن نیست. 

این مطلب راب این جهت بیان کردیم که بحث در علّت غیت امام فرع بر ثبوت امامت 
ایشان است. لذا قبل از اثبات امامت حضرت. دلیلی ندارد که در مورد علّت غیبت بحث 
کنیم. چنان که پیش از ثبوت توحید و عدل دلیلی ندارد که از وجوه و ادله آیات متشابه 


قرآنی یا حکمت بیماری اطفال و یا پذیرش دستورات دین و تعبد به شرایع بحث کنیم. 











بحث در غیبت امام زمان(ع) 1۹۹/9 


فان قیل: لا كان السائل بالخيار بين الکلام في إمامة ابن الحسن # لیعرف صحتها من 
يتكلم في سبب الغيبة. 
قلنا: لا خيار في ذلك لأنَ من شك في إمامة 


فسادهاء وب 





1 الحسن :1 يجب أن يكون الكلام معه 

في نص إمامته والتشاغل بالدلالة علبهاء ولاب ز معالشلت فبها أن نتکلم في سبب الغيبة. 

لان الكلام في الفروع لا یسوغ إل بعد إحكام الأصول لا كما لا يجوز أن يتكلم في سيب 
یلام الأطفال قبل ثبوت حكمة القديم الى وه لا يفعل القبیح. 

وإتما رجحنا الكلام في إمامته # على الكلام في غيبته وسبهاء لأ الكلام في إمامت 








مین على أمور عقلية لا يدخلها الإحتمال. وسبب الغيبة ریما غمض واشتبه فصار الكلام 


اگر گفته شود: کسی که سزال می‌کنده میت بین این‌که پیرامون امامت فرزند 
امام حسن عسکری 8 سژال کند تا حت ووفطاه آن را بفهمد و بین این‌که در باب 
علّت و فلسفه غیبت سؤال کند. 

خواهیم گفت: سائل چنین حقی ندارد! چراک بحث باکسی که در امامت آن 
حضرت شک و تردید دارد؛ می‌بایست در مورد نص به امامت ایشان [ستمرکز] باش 
و مشغول دلایل این امر شد و اصلاًصحیح ني ت با این شخص که در اصل امامت شک 
دار در فلسفه وعلّت غیبت بحث کرد. 

چون اقدام به مباحثه در فروع در صورتی درست است که اصول آن مستحکم 
وانبات شده باشد. چنانکه قبل از اثبات حکمت خداوند متعال و این‌که فعل قبیج از او 





صادر نمی‌شود. نمی‌توان از فلسفه و علّت بیماری اطفال [بی‌گناهاصحبت کرد. 


بحث امامت حضرت ولی عصر 3 را به | الیل بر مسأله غیبت و علت آن مقدم 





کرده و ترجیح دادیم که موضوع امامت حشرت بر امور وادله عقلی بنا گذاشته شا 
است و احتمال و شک در آن راه ار در حالی که مسأله علّت و فلسفه غیبت مشکل 
است. بنابراین گفت وگو در مسائل واضح و روشن؛ 






بوده و مورد شبهه و اشکال قرار گر 
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في الواض اضح الجلي أولى من الکلام 
ل على الكلام على ام تأبيد شرعهم. لظهور ذلك 


وغموض هذا, وهذا بعینه موجود هاهنا 





المشتبهالغامض, كما فعناهمع السخالفینلمل 








أن يقولوا الغيبة فيها وجه من وجوه لبح.فقد مضی الکلامعلیه. على 
أن وجوه القبح معقولة وهي كونه ظلماً أوكذبأً أو عبئاً أو جهاًأو استفسادا. وکل ذلك ليس 
بحاصل هاهئاء فیجب أن لایذعی فيه وجه القبح. 

فان قيل: إلا منع اله الخلق من الوصول إليه وحال بينهم وبينه ليقوم بالأمر ويحصل ما 


مقدم‌تر و سزاوارتر است تا بحث در مواردی که دارای شبهه و تردید است. چنانکه 
به همین طریق با مخالفین اسلام هم عمل مکی یعنی بحث در نبوت پیمبر اکرم لا 
بر ار ادعای آن‌ها مبنی بر ابدی بودن دینشان [از جمله مسیحیّت و بهودیّت امقّم 
داشته و رجیح دادهايم. چرا که بخ هر ,جقانیت نبو تی سول اکرم 3 روشن و آشکار 
است حال آن‌که مسأله رد ادعای آن‌ها [واثبات نسخ شدن شرعیّت آنان توسط قرآن] 
پیچیده است. همین مسأله در اینجا و موضوع بحث ما نیز جریان دارد. 

چنانچه معترضین [و کسانی که اشکال به غیبت دارند]برگردند به این نکته که در 
اعتقاد به غیبت, وجه قبح و زشتی وجود دارد. [در جواب خواهیم گفت که] پاسخ به این 
اعتراض قبلا [و در فصل اوّل] داده شد. 

بعلاوه این‌که وجوه و امور قبیح» معقول [و قابل تشخیص] هستند به اینکه غیت 


موجب دروغ؛ بیهودگی» جهل جهل و فساد باشد و هیچ کدام از ایر ن موارد در اعتقاد به غیبت 





وجود ندارده بنابراین نباد اذعا کرد که در مورد غیبت وجه قبحی وجود دارد. 
اگر گفته شود: چرا خداوند مانع از رسیدن آسیب خلق به ایشان نشد» ودر عوض 
بین مردم وایشان تا زمانی که قیام فرموده ولطف باری تعالی به واسطه حضور 


و ظهورش برای ما حاصل شود جدایی انداخت؟ چنانکه در سورد پیامبر اکر کل 











بحث در غیبت امام زمان(ع) ده ۲۱ 





هو طف لا ما قول في النبي ل إذ بعثه اله تعالی (فإِن اله تعالی) یمنع منه مالم ید شکان 
یجب أن یکون حکم الما له 

قلنا: المنع على ضریین: 

أحدهما: لاینافی التکلیف بأن لا يلجا إلى 








والآخر: يؤدي إلى ذلك. 
فالاوّل قد فعله اله عالی من حیث منع من ظلمه بالّهي عنه والحثٌ على وجوب 
طاعته, والانقیاد لأمره ونهیه. 








قوي أمره وب يد ساعلانه. فان جمیع ذلك لاينافيالتکلیف. فإذا عصی من عصی في ذلك 
می‌گوييم که خدارند تبارک و تعالۍ مان که یشان را مبعوث فرمود و پیش از آذکه 

وظیفه رسالت را ادا کند آسیب‌های مردم راز اسان دور کرد پس لازم است که امام هم 

انکه قیام کند. او ا از گزند دیگران حفظ کند]. 





می‌گوییم: منع [خداوند ]دو نوع است: یکی این‌که منافاتی با تکلیف نداشته باشد به 
عبارت دیگر [مکلف را] وادار به ترک گناه نکند آچون لازمه تکلیف این است که مکلف 
مختار باشد] و نوع دیگر این‌که منجر به منافات با تکلیف بشود [و با تکلیف منافات 
داشته باشد] 

ام نوع اول: پروردگار این منع را انجام داده است» به این ترتیب که به وسیله نهی از 
ظلم به ایشان, مردم را از آزار حضرت منع کرده و نسبت به فرمانبرداری و فروتتی 


و پذیرش امر ونهی ایشان تشویق و ترغیب فرموده که مکلف در مورد هیچ کلام از 





اوامرش سرپیچی نکند و به هر چیزی که موجب تقویت و استحکام دستورهای ایشان 
و سلطنت حضرت [در قلوب مردم]می‌شود کمک کند؛ که هیچ کدام از این‌ها با تکلیف 


منافات ندارند. 





بنابراین اگر کسی در این موارد سرپیچی کرده و کاری که غرض مطلوب [یمنی 














۲ ترجمه کتاب الغيبة 


ولم يفعل مایت معه الفرض المطلوب, یکون قد أتى من قبلنفسه لا من قبل خالقه. 

والضرب لاخ أن يحول بينهم وین بالقهر والعجز عن ظلمه وعصيانه لد لايم 
اجتماعه مع التكليف فيجب أن يكون ساقطاً. 

فأما انب کل فا نقول یجب أن یمنع اله منه حتّى يۇ 
ذلك إل من جهته. فلذلك وجب المنع منه. 

وليس كذلك الإمام لأ علَة المكلّفين مزاحة فيما یلق بالشرع, وله منصوبة على 
ما يحتاجون إليه. ولهم طريق إلى معرفتها من دون قوله, ولو فرضنا أله ينتهي الحال إلى سل 














هدایت و سعادتمندی]با آن به دست می‌آید را انجام نداد این 
از طرف خالق جل جلاله. 

اما نوع دوم: اینکه خداوند با قهراوعلیه بین -خلق و امام حائل شود [و آن‌هارا از هم 
جدا کند] و حلق رااز توان آزار رس ناف مانی از اماجز کند [بهگونه‌ای که نتونند 
از اوابرش سرپیچی کنند این امر با تکلیف [که باید در حال اختبار باشد] تابل جمع 


خوداوست نه 








نیست و واضح است که این نوع مانع شدن خداوند از آسیب رساندن به پیامبر صحیح نیست. 
اما در مور 
آزار رسیدن به ایشان شود؛ به دلیل این‌که ابلاغ رسالت [به مردم] ممکن نیست مگر در 


اکر م لازم بود که خداوند تا زمان ابلاغ رسالت حضرت. مانع از 








صورت منع آسیب از ایشان [و در نتیجه سلامت آن حضرت] 
اما در مورد امام این طور نیست. به خاطر این‌که عذر مکلفین در آنچه که تعلق به 


شرع دارد مرتفع شده است ' وادله هم بابر نیازهای مکلفین نصب شده و راه شناحت 








۱ یعنی دستورهایی که قبلا در شرع توسط پیامبر اکرم کڈ برای آن‌ها آورد؛ شده. هرگونه عذر وبهانه را از این 
سلب ره است ری آنها مود گید چون امام حضور تاشت ما به گام دشان عمل نردم عرش 


هم پذیرفت شرد. 











بحث در غیبت امام زماناع] اب فیک 


لایعرف الح من الشرعیات إل بقوله,لوجب أن يمع له تعالی سنه ویظهره بحیث 
لا یوصل إليه مشل البي 5 

وتظير مسأنة الما النبي غلل إذ 
على لله تعالى المنع منه لأ علّة لمکفن قد انزاحت بما ذاه إليهم فلهم طریق إلى معرفة 
نیم 

له لا أن ینعی به أداء آخر في المستقبل فإله يجب المنع منه كما يجب في الإيتداء 
الب والامام. ٠‏ 











فقد سوّینا ب 


شریعت هم قبل از امام برای آن‌ها مشخص شده. اگر فرض کنیم که کار به جایی 
برسد که حقیقت شرع فقط از طرین اما شتا خت کی شود در این صورت واجب است 
که خداوند ماع آسیب رسیدن به او لاه گنه‌ای ظاهر کند که هیچ آزاری به او 
نرسده مثل پيامیر اکرم 2 

مساله امام نظیر این است که وقتی پیامبر 3 رسالتش را ابلاغ کرد و بعدا خطر جانی 
برای او به وجود بیاید که موجب ترس شود دیگر بر خداوند واجب نیست که خطر را 
از ایشان دفع کند [به این معنا که باید مانع از حطر شود چراکه عذر مکلفین به وسیله 
آنچه که او آورده و ابلاغ کرده برطرف شده است و راه معرفت و شناخت لطف خداوند 
که متو جه آن‌هاست برای ایشان ایجاد شده است و دیگر عذری ندارند 

مگر این‌که پیامبر ی وظبفه دیگری داشته باشد که در آینده بايد انجام دهد در این 


صورت همانگونه که در ابتدای امر و قبل از انجام رسالت واجب بود که خداوند مالع 





بشود آسیب رسیدن به ایشان راء در اینجا هم واجب خواهد بود. بنابرایسن پیامبر 


وامام از این جهت مساوی بوده و فرقی با هم ندارند. 

















فان قیل: یو علی (کل) حال -وان لم یجب علیکم -وجه علَّة لاستتار ومایمکن أن 
عله على وجه لیکون آظهر في الحجة وأيلغ في باب البرهان. 

:متا يقطع على أله سیب لغيبة الإمام هو خوفه على نفسه بالقتل بإخافة الظالمين 
یه ومنعهم ياه من التصرّف فيما جعل إليه الندبير والتصرف فيه فإذا حيل بينه وبين مراده. 
سقط فرض القيام بالإمامة. وإذا خاف على نفسه وجبت غيبته. ولزم استتاره كما استتر 
الب تارة في الشعب. وأخری في الغار ولا وجه لذلك إل الخوف من المضار الواصلة 
الیه, 








اگر گفته شود: اگرچه بر شما لازم نیست که علّت و فلسفه غیبت امام یا آنچه که 
می تواند علّت آن باشد را بیان کنبد لکن برای که دلبل و برهان شما روشن‌تر 
وبلیغ‌تر بشود آن را بگویید. 

می‌گوییم: از جمله عللی که بغبا بل ییامام شده ترس حضرت برای 
حفظ جانشان بود. [قبلاً هم گذشت که حفظ جان امام بر همه حتی خود ایشان هم 
واجب است. چرا که واسطه فیض الهی است. پس نه به خاطر خودشان که به خاطر 
حفظ مصالح کلی دین, جانشان باید حفظ شود.] واین‌که ستمگران با ایجاد رعب 
و وحشت ایشان را از تصرف در آنچه که خداوند تدبیر و تصرف در آن را برای او قرار 
داده بود منع کردند [واجازه انجام وظایف امامت را به ایشان ندادند] بنابراین وقتی که 
بین حضرت و مقصود و هدفش [یعنی انجام مأموریت امامت] حائل شدند. وظیفه تام 
به امر امامت هم از ایشان ساقط شد و وقتی که بر جان خودش ترسید. غیبتش واجب 
شد. درست مثل پیامبر اکرم که گاهی در شعب ابی طالب و گاهی در غار ٹور که 


دلیلش هم فقط ترس از آزار رسیدن به جان آن حضرت بود مخفی شدند. 












۳/9 


ولیس لأحد أن یقول: إن لبی بل ما استر عن قومه إلا بعد أدائه إليهم ما وجب عليه 
ده ولم يتمق بهم إليه حاجة. وقولكم في الإمام بخلاف ذلك. وأيضا فان إستتار اي 


ما طال ولا تمادی, وا 








ار الإمام قد مضت علیهالدهور,ونقرضت عليه العصور 

وذلك أنه ليس الأمر على ما قالوه. لا لنبي لل نما استتر في الشعب والغار بمكة قبل 
الهجرة وماكان ادى جميع الشريعة. فإ ر الأحكام ومعظم القرآن نزل بالمدينة. فکیف 
آوجبتم أنه كان بعد الأداء ولو كان الأمر على ما قالوه من تکامل الأداء قبل الاستتارء لما 
فان أحداً لا یتول إن نبي بعد 
أداء الشرع غير محتاج إليه ولا متفر إلى تدبيره. ولا يقول ذلك معاند 








كان ذلك رافعاً للحاجة إلى تدبيره وسياسته وأمرهونهیه 





کسی نمی‌تواند بگوید: مخفی شا فا ونود ا پس از انجام وظایف رسالت 
وابلاغ آنچه که باید به مردم می‌رساندند برده ومرم هم نبازی به ابلاغ رسالت ایشان 
نداشتند و آنچه که شما در مورد آمام ادا مي‌کنید خلا این است. 

و همچنین کسی نمی‌تواند بگوید: مخفی شدن پیامبر طولانی و متمادی نبوده در 
حالی که از استتار امام قرن‌ها و مت‌های مدید ی است که می‌گذرد. 

چون اصلاً مسأله به این صورتی که ممکن است گفته شود نیست. چرا که پیامبر 
اکرم در شعب ابی طالب و در غار ثور قبل از هجرت مخفی شدند که هنوز بسیاری از 
دستورهای شرع مقدّس رابه مردم بلاغ نکر ده بودند و [همان طور که همه میداد کثر 
احکام الهی و بیشتر آیات نورانی قرآن کریم در مدینه نازل شد. پس چگونه می‌گویید که 





مخفی شدن پبامبر بعد از انجام وظایف رسالتش بوده؟ برفرض که مساله به این ترتیمی 
که می‌گویند باشد و حضرت قبل از مخفی شدن. وظایف رسالت را انجام داده بود این 
امر هرگز موجب نمی‌شود که مردم دیگر نبازی به ندییر و سیاست وامر و نهی پیامبر 
نداشته باشند وکسی هم نگفته ونمی‌گوید که پس از انجام وظایف رسالت توسط حضرت, 


رسول دا نیازی ندارند. حتی دشمن هم چنین ادعایی نکرده است. 











مت 





المستقیل لم يكن في الحال مصلحة للخلق, فجاز لذلك الاستتار ولیس كذلك الإمام عندکم 
لا تصرفه في کل حال لطف للخلق. فلا یجوز له لاستتر علی وجه, ووجب تقویته والمنع 
منه ليظهر ویزاح علة المكلّف. 
3 نبي ية مع أنه ادى المصلحة التي ت لقت بتلك الحال فلم يستفن عن 
آمرهونهیه وتدیره بلا خلاف بين المحصلین, ومع هذا جاز له لستتر. فكذلك الامام 
على أن أمر لله تعالى له بالاستتار بالشعب تارة وفي الفار أخرى ضرب من النع من 





مطلب بالا جواب این اشکال هم هست که کسی بگوید: رسول خدا آنچه [از احکام 
و دستورهای الهی] را که به مصلحت مابوده ابلاغ فرموده است و دستورهایی را که در 
بنابراین كاملا صحیح | 





آینده قرار بود ابلاغ فرماید آن موقع په مصلحت مردم نبوده 
که [به خاطر این قسم دوم که هنوز ابلاغ نشده ] مخفی‌شود. 

اما در مورد اما طبق اعتقاد شما [شیعه] این گونه نیست چون در هر حالی تدبیر 
و تصرفش در امور لطف خداوند بر مردم است» پس لزومی ندارد که مخفی شود [بلکه] 
می‌بایست تقویت شدء واز مزاحمت‌های [احتمالی ] نسبت به ایشان جلوگیری شود 
و موانع تکلیف لاطاعت از امام]از دوش مکلفین و مردم برداشته شود. 

پاسخ: قبلا هم گفتیم: درست است که پيامبر همه احکام و دستورهای دینی که به 
مصلحت مردم بود رابه آن‌ها ابلاغ کرد؛ اما این مسأله هرگز موجب نشد که مردمنیازی 
به تدبیر و تصرف حضرت در امور نداشته باشند. فلذا خداوند به آن حضرت اجازه داد 
که مخفی شود. مسال امام هم به همین ترتیب است [که مردم هرگز از ت 
وسیاست ایشان بی‌نباز نمی‌شوند] 

بعلاوه همین که خداوند متعال امر می‌کند که ایشان گاهی در شعب ابی طالب و گاهی 





در غار مخفی شود خود نوعی جلوگیری از آسیب رسیدن به حضرت است» چرا که 











بحث در غیبت امام زمان(ع) ۳۷ 
بحث در کیت ده ششسس 





له لیس كل المنع أن يحول بينهم وبينه بالمجز أو بتقويته بالملائكة. لاه لایمتنع آن 
یفرض فى تقويته لك مفسدة في لین فلا یحسن من له تعالی فعله, ولوخالاً من وجوه 
فاد وعلم اله تعالى أنه تقتضيه المصلحة لقا بالملائكةء وحال ينهم وبين فلا لم یل 
ذلك مع ثبوت حکمته ووجو إزاحة علّة المكلفين, علمتا أنه لم يتعلق به مصلحة بل مفسدة. 

وكذلك نقول في الإمام إن لله تعالی منع من قتله بأمره إستتار والغيبة. ولو علم 
أن المصلحة تنعل بتقويته بالملائكة لفعل. فلعا لم يفعل مع ثبوت حكمته ووجوه إزاحة 
علَة المكلفين في التكليف. علمنا أنه لم یعلق به مصلحة. بل ریما كان فيه مفسدة, 











همیشه به این صورت نیست که به وسیله عجز و ناتوانی دشمن و یا به کمک ملالکه 
زار دیدن پیامبر شود زیرااگر همواره به این ترتیب جان او را حفظ کند. ممکن 


است مفسده‌ای در دین به وجود بیاپلاا این انجام این کار [که با وسایل غیر عادی 





مانع از 


جان پیامبرش را حفظ کند] در تعامآحالات وپیشامدها و همه موارد خطر. از خداوند 
شایسته نیست. لذا چنانچه ای نَل سای در دین نداشته باشد. و خداوند تبارک 
و تعالی بداند که مصلحت اقتضا می‌کند. حتماً یامبرش را به وسیله ملانکه تقویت کرده 
و بین ایشان و دشمنانش فاصله می‌اندازد. واگر این امر را نجام نداد با توجه به این‌که 
حکمت خدا ثابت شده [که خداوند عملش مطابق با حکمت عالیه است و هر کاری را به 
مقتضای حکمت انجام می‌ده.] و نیز ثابت شده که بر خداوند لازم است تا موان انجام 
تکلیف توسط مکلفین را بردارد. خواهیم دانست که حفظ جان پیامبر در آن مقطع و به 
آن روش مصلحت نبو ده» بلکه مفسده‌ای داشته است. 

به همین ترتیب در مور امام 38 هم می‌گوییم: خداوند تبارک و تعالی با امر به اختفا 
وغییت امام. از کشته شدن حضرت جلوگیری کرده است. و اگر می‌دانست که مصلحت 
را حتماً انجام می‌داد. حال که خداوند 





در تقویت ایشان به وسیله ملانکه است. 





چنین نکرده با توجه به ثبوت حکمت و لزوم رفع مانع از تکلیف مکلفین خواهیم 


دانست که این کار به مصلحت نبوده و چه بسا در آن مفسده‌ای هم وجود داشته است. 








BIA‏ ..... ترجمه کناب اا 





بل الذي نقول: إن في الجملة يجب على لله تعالى تقوية يد الإمام با ین معه من 
القیام» EA,‏ يده. ویمکن ذلك بالملاثكة وبالبشر فإذا لم يفعله بالملائكة علمنا أنه لأجل 
أنه تعلق به مفسدة. فوجب آنیکون معا بیش قإذا لم بو أتوا من قبل نفوسهملامن 
قبله تعالی, فیطل بهذا التحرير جميع ما يورد من هذا الجنس. 

وإذا جاز في النبي له أن يستتر مع الحاجة إليه لخوف الضرر وكانت التبعة فى ذلك 
لازمة لمخيفية ومحوجية إلى الغيبةء فكذلك غيبة الامام 4 سواء. 

فأما التفرقة بطول الغيبة وقصرها فغير صحيحة. له لا فرق في ذلك بين القصیر 





خلاصه آنچه که ما در این مورد اعتقاد داریم این است که بر خداوند تبارک و تعالی 
لازم و واجب است که امام را به وسیله أنچنة که بتواند قیام به امر امامت کند تقویت 
فر موده و دست او را [در تدبیر امور ( ملع مرم) باز بگذارد 

انجام این عمل نیز به وسیله ملانکه و امور غير معمول و یا به وسیله انسان‌ها ممکن 
ست و وقتی که خداوند به وسیله ملانکه انجام نداد خواهیم دانست که در این عمل 
مفسده‌ای وجود داشته است. در نتبجه انجام این عمل را به بشریت سپرده [تا انسان‌ها 
یاری دهندگان امام باشند 4 و چنانچه جامعه بشری از باری امامشان سر باز زدند. 
ضرری که از این جهت منوجه آن‌ها می‌شود از ناحیه خودشان است نه خداوند تبارک و تعالی 

با توجه به توضیحات فوق تمامی ایرادات و اشکالات از این قبیل ابطال می‌شود. 

وزمانی که مخفی شدن برای پیامبر با وجود نیاز مردم به ایشان و به خاطر وجود 
ضرر جانی برای حضرت» صحیح باشد. به تبعیت از پیامبرء لزوم غیبت امام واین‌که 
ایشان مجبور به غیبت شدند. صحیح و درست است. لذا غیبت امام با مخفی شدن 
پیامبر [در فلسفه غیبت ]فرقی ندارد. 


ام که بخواهيم بین این دو [غیبت پیامبر وامام]از نظر طولانی یاکو تاه بودن فرق 

















بحث در غیبت امام زمان(ع) A/a‏ 





المنقطم والطویا الممتد, لاه اذالم يكن فى الاستتار لائمة على المستتر إذا أحوج |لیه. 
إذالم يكن في الا المستتر إذا احوج إا 
الائتة(اللائمة)على من أحوجه إلا جاز أن تطاول سبب الاستتر كما جاز أ 








بقصر زمانه 





قيل: إذا كان الخوف أحوجه إلى الإستتار فقد كان آباؤه# عندکم على تقية 


وخوف من آعدائهم. فکیف لم يستتروا؟ 
ما كان على آبائه به خوف من أعدائهم» مع لزوم التقيّة والعدول عن اتتظاهر 


بالامامة ونفيها عن نفوسهم. وإمام الرّمان ٤ة‏ كز 








رف عليه لأنه يظهر بالسیف, ويدعو 


بگذاریم» صحیح نیست؛ چون غیبت بین این که کوتاه و منقطع, یا طولانی و ممتد 
باشد. هیچ تفاوتی و فرقی وجود ندارد چراکه در مورد غیبت وقتی بر امام مستتری که 
او را مجبور به مخفی شدن کرده‌اند.بلامتي نس بلکه ملامت و سرزنش کسانی لازم 
است که امام را مجبور به این کار کر دهان ای است که سبب و علت غیبت در موردی 
طولانی باشد و یا این‌که کوتاه باش [د هرت ول اصل غیبت: فرقی ندارند] 

اشکال: چنانچه ترس ایشان را مجبور به اختفا و غیبت کرده است» پس چرا پدران 
ایشان که از دشمنان در خوف بودند وبه اعتقاد خود شما [امامیه ]به تفه عمل می‌کردند 


غایب نشدند؟ 





پاسخ: حوفی که پدران حضرت از دشمنانشان داشتند با امکان و حنی]لزوم تیه 
و اظهار نکردن امامت در نزد دشمن و یا حتی [در مواردی] نفی امامت از خودشان 


اشتند که تقیّه کنند به این‌که بااظهار امامت نکنند 





د [در واقع ایشان این امکان ر 





همراه 





و یا امامت را از حودشان نفی کنند 4 اما در مورد امام زمان 4 چنین نیست چون نمام 
خوف و ترس متوجه ایشان است به این دلیل که [با توجه به نصوص و روایات فراوان 


1 





همه می‌دانستند ] حضرت با شمشیر قیام کرده و مردم را به طرف [امامت و ولا 


خودش دعوت می‌کند و در مقابل مخالفینش جهاد خواهد کرد. 











m/f‏ ترجمه کتاب الغيبة 





إلى نفسه, ويجاهد من خالفه علیه. 
لاقلة التأتل. 

على أ آبءه نا متى قتلوا أو ماتوا كان هناك من يقوم مقامهم ویس مسدهم یبصلح 
للامامة من أولاده. وصاحب الأمر 4 بالمكس من ذلك. لا من المعلوم أنه لايقوم أحد 
قبان لفرق بين الأمرين 
وقد بنا فيما تم الفرق بين وجوده غائباً لاإيصل إليه أحد أو أكثرهم وبين عدمه حتّى 


إذاكان المعلوم التمكن بالأمر يوجده 


نسبة بين خوفه من الأعداء وخوف آبائه 4ة لو 








مقامه» ولا يسا مسده 





بنابراین چه نسبتی بین خوف ایشان و پدرانش 8# وجود دارد؟ جز این‌که فقط از کم 
توجهی ايراد گیرنده سرچشمه گر فته انلت. 

علاوه بر این پدران ایشان وقتی که به شهادت ر سبد واز دنیا می‌رفتند. کسی از 
اولادشان بود که صلاحیت امامت و ریا اش و به امر امامت قیام کرده و جای 


او را بگیرد اما مسأله صاحب الامر 8 عکس این است به جهت این‌که بی‌گمان در 





صورت شهادت آن حضرت. کسی جانشین و قائم مقا ایشان نمی‌شود. بنابراین بین 
این دو مسأله خیلی تفاوت وجود دارد. 

بین امام غایب وامامی که وجود ندارد 

ويا در آسمان است چه تفاوتی وجود دارد؟ 

ماقبلا گفتیم 
باشد و هیچ کسی یا اکثر مردم دسترسی به ابد 
نداشته باشد تا زمانی که معلوم شود مردم نسبت به ایشان فرمانبردار خواهند بود آن 





اوت زیادی وجود دارد بین اینکه امام وجود داشته باشد و غائب 





نداشته باشند, وبین این‌که وجود 


وقت به وجود بیاید [که به صور: 





اشکال و جواب به بررسی آن می‌پردازیم] 








MI 





(8 


وكذلك قولهم: ما الفرق بين وجوده بحيث لا يصل إليه أحد وبين وجوده في السماء. 
1 بار أهل الأرض قالسماء 





: إذاکان موجوداً فى الشماء بحیث لایخفی عليه أ. 


کالارض, وان كان یخفی عليه آمرهم, فذلك يجري مجری عدمه شم نقلب عليهم في 








ابي ا بأن یقال: أي فرق بین وجوده مستتراً وبين عدمه وکونه في الماء فاي شي» 
قالوه قلنا مثله علی ما مضی القول فیه. 
وليس لهم أن يفرقوا بين الأمرين بأ النبي #6 ما استتر من كل أحد وم استتر من 





أعدائه. وإمام الرّمان مستتر عن الجميع. 


اشکال دیگر مخالفین غیبت این است که می‌گویند: بین و جود امام غاثبی که کسی به 
جود همان ایامک درآسمان باشد [نظیر اعتقادی که مسیحیان 





او دسترسی ندارد؛ و بین و 
دارند که عیسی 16 در آسمان‌ها است و ظهور خواهل کرد] چه فرقی هست؟ 

پاسخ: چنانچه امام در آسمان باه يحبار و اطلاعات اهل زمین از او مخفی نباشد 
[و همه اخبار ساکنان زمین در دسترس او باشد] در این صورت آسمان مثل زمین است 
وفرقی ندارد که در آسمان باشد یا در زمین و اگر در آسمان باشد و اخبار واطلاعات 


اهل زمین از او مخفی باشد. که در این صورت به منزله عدم است [یعنی بود و بودش 





یکی است. برای روشن‌تر شدن موضوع]مسأله را بر می‌گردانیم پیرامون نبی اک به 


این ترتیب که اگر گفته شود: بین این‌که پیامبر مستتر و مخفی باشد وبا این‌که اصلاً 





وجود نداشته باشد و یا در آسمان باشد. چه فرقی هست؟ هر جوابی که مخالفین در 


پاسخ این سوال بدهند ماهم عین همان را در مورد امام غایب خواهیم گفت. 





و [مخالفین ما] نمی توانند بین این دو مسأله تفاوت قائل شوند به این ترتیب که 
پیامبر 5 از همه مخفی نشدند بلکه فقط از دشمنانش مخفی شدند در حالی که امام 


زمان 12 از تمامی خلت پنهان شده‌اند. 











لأا له لانقطع على أله مستتر عن جميع أوليائه والتجویز فی هذا الباب کاف. 
على أن النبي ية لا استتر في الغار كان مستتراً من أولبائه وأعدائه ولم يكن معه إل 


آبوبکر وحده. وقد کان یجوز آن يستتر بحیث لا یکون معه أحد من ول ولا عد إذااقتضت 


المصلحة ذلك. 





فإن قیل: فالحدود في حال الفيبة ما حكمها؟ فان سقطت عن الجانى على ما يوجبها 
الشرع فهذا نسخ الشريعة. وإن كانت باقية فمن يقيمها؟ 
قلنا: الحدود المستحقة باقية في جنوب مستحقيهاء فان ظهر الامام ومستحقوها باقون 





چون در جواب آن‌ها خواهیم گفت:اولاً: ما بقین نداریم که امام از تمامی خلق پنهان 
شده‌اند. و همین که این معنا [که از هملامځفی‌نپاشند ]امکان داشته باشد [برای رد 
مخالفین غیبت] کافی است. 

بعلاوء زمانی که پبامبر ا کرم کو و غار مخفی شدء پودند از همه مخفی بودند؛ اعم از 
دوست و دشمن و کسی جز ابوبکر همراه ایشان نبود واز طرفی اگر مصلحت الهی 
اقتضا می‌کرد. که ابشان به گونه‌ای مخفی شوند که هیچ کس اعم از دوست و دشمن با 
ایشان نباشد, ممکن و کاملاً صحیح بود. 


وضعیت اجرای حدود الهی در زمان غیبت 





سوال: وقتی که امام غایب است حدود الهی چه می‌شود؟ اگر حدود الهی که 


ده [با غیت امام] ساقط شوند که مسلماً نسخ 





شارع مقس بر جانی و قاتل واجب کر 
شریعت است [و باطل ]و چنانچه حذ همچنان واجب باشد. در این صورت [با توه به 
غیبت امام] چه کسی باید ا 





مه و اجرا کند؟ 


پاسخ: در زمان غیبت امام. حدود بر عهده مستحقان آن [مثل جانی» شارب خحمر 





باقی است و چنانچه امام 48 ظهور کرد و مستحقین حدود زنده بودند که امام اينه 











ن(ع) ۷۱۳/۰ 





أقامها علهم بالبينة أو الإقرارء إن کان فات ذلك بموته کان الائم في تفویتها على من 
أخاف الامام ولج إلى الغيبة. وليس هذا نسخاً لإقامة الحدود لأ الحد اّما يجب إقامتد 
3 التمكّن وزوال السم. وسقط مع الحيلولة. ما یکون ذلك نسخاً لو سقط إقامتها مع 
الامکان وزوال لموانع. 

ویقال لهم: ما یقولون في الحال التي لایتمکٌن هل 
حكم الحدود؟ 





الحلّ والعقد من إختيار الإمام. ما 


واقرار مستحق, حد و حدود الهی را جاری می‌فرماید. واشا اگر شخص امثلا 
الهی ] بر عهده کسانی است که موجب خوف 





جانی ] مرده باشد. گناه [عدم اجرای حدود 
امام شده و ایشان را مجبور به غییت کردن این نسخ اقامه حدود نیست, چراکه افامه 
حدود زمانی واجب است که امام بتوانڈ آن را نج کرد مانعی هم و جود نداشته باشد.! 

بعلاوه به آن‌ها [مخالفین و اهل ست]گفتهمی‌شنود: اگر اهل حل و عقد نتوانند امامی 
را انتخاب کنند. در ابن صورت کم ود الهی چه‌می‌شود؟ و شما در این باره چه 
جوابی دارید؟ 

۱. آنچه که شیخ بزرگوار در این فقره ودر مقام پاسخ به سؤال بیان می‌فرمایند مقدمه‌ای برای ادمه بحث و رسیدن به 
هدف مات هستند که کاملاً بجا ودرست است. اما تام جواب تیست. این به نظر میرسد تاکر این نکن لازم باشد 
که اجرای حدود در زمان غیبت امام به عهده فقهای جامع اشرایط که راب عام حشرت هستندگذاره شده است ور 
ایشان هم ظیر امام در صورت نمکین و وی اجرای حدود واعب است وروایات هم که پس از امام در صورت عدم 
دسترسی په حضرت. امور مردم به فغهای بزرگوار سپرده شده. در کنب روایی ما موجود می‌باشد: از جمله توقیع شریف از 


امام مان که فرمودند: وا الحوادت الراقعه فرجو قبھا لی روا دیشا.. را روایاتی که مطل در پاب وجوب 





رجوع در قضا وفتوی به راویان حدیث شیم وارد شد ودر وال الشیمه ج ۳۷ ذکر شد‌اند. رین دو زان غیت" 
یه را مناسبی برای پاسخگوبی به این گونه اشکالها 


لته در صورتی که امکان اجرای حدود توسط فقها وجود داشته باشد و حاکمیت چامعه در دست فقهای 





اقامه جدود در شأن فقهای شيعه است وراه بت عام با ولا 





وسوالهااست. 
بزرگوار باشد نظیر آنچه که امروز در کشور عی 


بنابراین اجرای حدود ممکن است و تمکن هم وجودداردوماتعی هم در راه نیست. واف الم 














یفعل الله ما يقوم مقام إقامة الحدود ویزاح علّة المکلّف. 


وقال آبوهاشم: إن اقامة الحدود دنياوية لا تعلق لها بالدین. 
قلنا: ماما قاله آبوعلی فلو مثله ما ضرنا لا إقامة الحدود ليس هو الذي لاجله 


اگر بگویید: حدود درا 


که شما مارا به آن متهم کردید 


صورت ساقط می‌شود که این همان نسخ شریعت است 





اگر بگویید: حدود بر عهدۀ مستحن آل بای است که این‌هم همان جوابی است که ما 
به شما داديم. 

ادعای دو تن از بزرکان اهل سنت در مورد اجرای جدود 

اگر [در جواب ما]گفته شود: ابو علی گفته است: در زمانی که اهل حل و عقد نتوانند 
امامی را انتخاب کنند و قادر به نصب امامنباشند. خداوند تبارک و تعالی کاری می‌کند 
که جایگزین اقامه حدود باشد و مانع تکلیف را برطرف می‌فرماید 

وابو هاشم "گفته است: اجرای حدود مربوط به امور دنیایی است و ارتباطی به دين ندارد. 

پاسخ به این دو ادعا 

وان آنچه که ابو علی گفته بود:اگر [بر فرض ]ماهم مثل همین حرف رازده و جواب 


۱. ابو علی همان محمد بن عبد الوحاب بن سلام بن حمران بن لبان جبایی ست که از اه وبزرگان معتزله است وور 


عصر خودش رئیس علمای کلام بده است. وی متولد ۲۳۵ ومتوفای ۳۰۳ هق است. 





۲ ابو هاشم عبد السلام بن محتد بن عبد الوهاب جبایی است. او هم از بزرگان وائته فرقه معتله است. مترلد سال 





۷ ومتوفای سال ۳۲۱هدق 








بحث در غیبت امام زمان(ع) ۳۵/9 


أوجبنا الامام ی إذا فات |قامتهانتقض دلالةالاممة, بل ذلك تابع للشرع. وقد قلنا: إل 
لايمتنع أن يسقط فرض إقامتها في حال اتقباض يد الإمام أو تكون باقية في جنوب 
أصحابهاء وكما جاز ذلك جاز أيضاً أن يكون هناك ما بقوم مقامهاء فإذا صرنا إلى ما قاله 
لم ينتقض علينا أصل. 

وأمّا ما قاله أبوهاشم: من أن ذلك لمصالح الدنيا فبعيد. لدْنَ ذلك عبادة واجبة. ولوكان 
لمصلحة دنياويّة لما وجبت. 


على أنّ اقامة الحدود عنده على وجه الجزاء والنكال جزء من العقاب واماقدّم في دار 


بدهیم» به اعتقاد ما ضرری نمی رساند. چرا که ما وجود امام را به خاطر اجرای حدود 
الهی واجب و ضروری نمی‌دانیم [و این گنه یت که بگوبیم امام فقط به این دلیل باید 
باشد تا حدودالهی اجرا شود ]که اگر اقامه حذود منتفی شد و امکان نداشت دلیلی هم بر 
امامت نداشته باشیم, بلکه اجرای حدود تابع شرع است. به همین دلیل گفتیم که اگر 
دست امام باز نبوده و اجرای حدود امکان نداشته باشد و علیرغم این‌که بر عهده مستحق 
حدود آن باقی است. مانعی ندارد که وجوب آن ساقط شود. بنابراین وقتی این امر که ما 
می‌گوییم ممکن شد به همین ترتیب ممکن است که امر دیگری جانشین حدود شود. 
بنابراین اگر کلام ابو علی را هم بپذيريم برای اعتقاد ما [که وجوب لزوم وجود امام 
است] ضرری نداشته و آن را نقض نمی‌کند. 

اما آنچه ابو هاشم گفت که اجرای حدود برای مصالح دنیایی است؛ این حرف 
خیلی بعید است. به این دلیل که اجرای حدود از عبادات واجب است که اگر صرفاً برای 
مصالح دنیوی بود که واجب نمی‌شد. 

بعلاوه نار عتقاد خود ابو هاشم. حددود به عنوان جزا وکیفر و عبرت و بخشی از عذاب 


اخروی است که به جهت مصلحتی که 





قسمتی از آن مقدم شده و در دنیا واقع می‌شود. 











الغيبة 





BIN#‏ ترجمه كتا 





الدنيا بعضه لما فيه من المصلحة, فكيف يقول مع ذلك أنه لمصالح دنياية, فبطل ما قالوه. 
فان قيل: كيف الطريق إلى إصابة الحق مع غيبة الإمام؟ 

ان قلتم: لا سبيل إلبها. 

جعلتم الخلق في حيرة وضلالة وشاكّ في جميع آمورهم. 

وان قلتم: يصاب الحق بأده. 

قبل لکم: هذا تصریح بالاستفناء عن الامام بهذه الأدلّة 

قلنا: لح على ضربين عقليّ وسمعي. فالعقلي یصاب بأدلنه, والسمعي عليه لد 





با این وصف چطور ابو هاشم می‌گوید حد [صرفا] برای مصالح دنیایی است نه 
بن ادعای او باطل است. 


اعتقاد حق در زمان غیبت 





اخروی, بنابرا 
چگونگی 


سوال: با توجه به غیبت امام» چنگونه می‌توان به اعتقاد] حقّ رسید؟ 





اگر بگویید راهی نیست؛ در این صورت خلق خدا را در تمام امورشان در حبرت 
و سرگردانی و گمراهی و شک قرار داده‌اید [که مسلماً اشتباه است] 





اگر بگویید به وسیله ادله و براهین می‌توان به اعتقاد حق رسید؛ در این صورت به 





شما گفته می‌شود: این [اعتراف شما] تصریح به این است که با وجود این ادله نیازی به 
وجود امام زمان ا نیست. 
پاسخ: [رسیدن به اعتقاد] حقٌ به دو طریق ممکن است: 


(انقلی! 


طریقه عقلی: عبارت است از این‌که به وسیله ادله و براهین به اعتقاد حق برسیم. 





یقه عقلی و طریقه سمعی 








طریقه سمعی با نقلی: آن است که به وسیله ادلی که از بیانات و گفتار صریح پبامبر 











بحث در غیبت امام زمان(ع) ۳۷۰ 
بحث در غيبت امام راما ات سس 





منصوبة من أقوال السبي ‏ ونصوصه, وأقوال لاه لا سن ولده وقد 
وأوضحوه ولم یترکوا منه شا لا دلیل علی 

یر هذا وان كان على ما قلناء. فالحاجة إلى الإمام قد یا ثبوتها ان جهة الحاجة 
له المستمرة في کل حال وزمان کونه اطفاًلنا علی ماقم القول فیه. ولا قوم غیره مقام: 
فالحاجة المتعلقة بالسمع أيضاً ظاهر ن النقل وان كان وارداً عن الرسول للا وعن آباء 
الإمام نه بجميع ما یحتاج إلبه في الشريعة. فجائز على الا ن العدول عنه. ما تعتداً وا 
لشبهة فينقطع النقل. أو ییقی فيمن لا حجة في نقله 

وقد استوفینا هذه الطريقة في تلخيص الشافي فلا نطول بذگرها الکتاب 











اکرم و ائه دین نجل که اولاد ایشان هبتار [راه حتّ را] برای ما بیان کر ده و توضیح 
داده‌اند و هیچ چیزی را بدون دلیل قاطع وآمحکم فروگذار نکرده‌اند. 


علاوه بر این همان گونه که با نیازبه وجود امام رابیان کر ديم علّت این‌که ما در هر 





حال و زمان به وجود امام نیازمندیم این اسب که وجود ایشان در هر حالی برای مالطف 
است. بنابراین هیچ کس و باامر دیگری نمی‌تواند جانشین و جایگزین او باشد 
با این بیان طریقه سمعی و نقلی در رسیدن به حقٌ هم روشن است. به خاطر این 


اگرچه از طریق رسول خداة و پدران بزرگوار امام زمان# تمام نیازهای دینی مر دم 





در شریعت واحکام و دستورها وارد شده است. اما ممکن است ناقلین و راویان حدیث 
عمدا و یا از روی اشتباء از حقٌ عدول کرده [و خبر را مخالف حقٌ نقل کرده] باشند و این 


امر موجب قطع نقل خبر از معصوم شده باشد و با این‌که راری کسی باشد که دلیلی بر 











صکت تفل او نبوده [وروابنش معتبر نیست بنابراین وجود امام زمان واجب و لازم است) 


این مسأله را مصلا و در کتاب تلخیص الشافی متذکر شده‌ایم. بنابراین نیازی 


نیست که با ذکر دوباره آن کتاب را طولانی کنیم. 

















:لو فرضنا أن الناقلين کتم بعض منهم بعض الشريعة واحتيج إلى بيان الامام 
ولم علم الحق لا من جهته, وکان خوف القتل من أعدائه مستمراکیف یکون الحال. 

فان قلتم: بظهر وان خاف القتل. فيجب أن یکون خوف القتل غير سبیح له الاستتار 
ویلزم ظهوره. 





سوال: فرض کنیم که ناقلین اخبار بعضی از روایت‌ها و دستورهای شرعی راکتمان 


کرده باشند و اعنقاد حیٌ هم فقط از طریق اتام شناخته می‌شود بنابراین نیز مبرمی په 
بیان و روشنگری امام باشد. از طرفی هم قاس شه شدن امام توسط دشمنانشان ادامه 
دارده در این صورت چه می‌شود؟ و چه بايد گرد؟ 

۱-اکربگویید: دراین صورت امام بابد اهر شوده حتی اگر خطر کشته شدن ایشان 
وجود داشته باشد. 

دراین صورت لازم می‌آید که خطر مرگ و شهادت. دلیل موجهی برای غیبت ایشان 
نباشد. 





ابراین دلبل شما مبنی بر این‌که خوف از مرگ ایشان موجب غیبت شده موجه 


نخواهد و برای غیبت کافی نیست. 





س باید ظاهر د 





۲-اگر بگوبید: امام ظاهر نمی‌شود و در مورد آن دسته از احکام که از امت پوشیده 
شده است. تکلیف ساقط است. 





در این صورت شما از اجماع امت اسلامی خا شده‌اید. چرا که همه امت اجماع 
دارند که مراکم هر چه راک به عنوان شریعت بیان فرمود‌اند. تاروز يامت لازم 


الاجرا است. 








۳۹/۰ 








طریق |لیه. 
قلن:قد أجبنا عن هذا السؤال في التلخيص مستوفی, وجمله ناه علی لو علم أن 
النقل بیعض الشرع المفروض ینقطع في حال یکون تقية الإمام فبها مستمرّة, وخوفه من 
الأعداء باقيً. لأسقط ذلك عمن لا طریق له إليه. فإذا علمنا بالاجماع أنْ تک لیف الشرع 
مر ثابت على جميع الأمة إلى قيام الساعة. علمنا عند ذلك أنه لو افق انقطاع النقل 
بشيء من الشرع لما كان ذلك إل في حال يتمكّن فبها لاسام 38 سن الظهور والبروز 
والاعلام والانذار 








۳-واگر بگویید: تکلیف ساقط نمی نار این صورت صراحتاً تکلیف غیر 





مقدور نموده و عملی را واجب کر داید گهراهی) برای رسیدن آن وجود ندارد. لیعنی 
تکلیفی به عهده مردم گذاشت‌اید که انجام از توان آن‌ها خارج است.] 

پاسخ: ما در کتاب تلخیص مفصَلاً جوآب سول را بیان کر ده‌ایم که خلاصه آن به 
این ترتیب است: اگر خداوند تبارک و تعالی بداند که امام در زمانی طولائی مجیور به 


تقیه بوده وترس از کشته شدن ایشان توسط دشمنانشان کماکان وجود دارد و طبق آنچه 





که در فرض سؤال آمد, نقل برخی از دستورهای شرع مفّس قطع شود آن دسته از 
احکام و تکالیف [که دچار کتمان و یا دست‌کاری عمدی یا سهوی شدهاند ]از عهدء 





کسانی که راهی برای رسیدن به آن ندارند برداشته می‌شود. 

از طرفی وقتی که به وسیله اجماع امت دانستیم که دستورهای دینی برتمام آحاد 
امت تا روز قيامت مستمراً ثابت است و تغییر نمی‌کند. خواهیم دانست که اگر نقل 
بخشی از دستورهای شرع مقس [به هر دلیل ] قطع شود و به دست ما نرسد این اتفاق 
در زمانی خواهد بود که امام بتواند ظهور کرده و حقّرااعلام نموده و مردمر از نافرمانی 


خداوند بترساند. 











وکان المرتضی # يقول أخيراً: لايمتنع أن یکون هاهناآمو ۲ 
مودعة عند الإمام 4 وان كان قد كتمها الناقلون ولم ينقلوها ولم لزم مع ذلك سقوط 
التكليف عن الخلق, لأنه إذا كان سبب ألغيبة خوفه على نفسه (من الذين أخافوه فمن 
أحوجه إلى الاستتار أتى من قبل نفسه) في فوت ما فوته من الشرع. كما أنه أتى من قبل 
نفسه فيما يفوته من تأديب الامام وتصرفه من حيث أحوجه إلى الاستتارء ولو زال خوفه 
ظهر, فیحصل له اف بتصرفه, وتیین له ماعنده مما انکتم عنه. فإذالم يفعل وبقيمسترً 
أتى من قبل نفسه في الأمرين وهذا قوي تقتضيه الأصول. 








نظر سید مرتضی 

سید مرتضی بل ضرموده‌اند: ممکن ات احکام و دستورهای زیادی [در شرع 
مقدّس]وجود داشته باشد که هنوز به ما نوتبد» است و نزو امام 1 به امانت گذارده شده 
باشند. مع ذلک این بدان معنا نیست که روما تکلیف از دوش خلق برداشته شده باشد. 
به این دلیل که اگر علّت غیبت, حف از گشته شدن حضرت توسط کسانی که موجب 
این ترس شده وایشان را مجبور به استتار کردهاند باشد. ضرر این‌که بخشی از 
دستورهای دینی را از دست داده‌اند متوجه خود آن‌هاست؛ چنانکه از دست دادن 
تأدیب امام [و تحت تربیت امام بودن] ونعمت تصرف حضرت در امور از جانب 
خودشان است. 

اگر این ترس واجبار به یبت از بین برو حضرت ظاهر شه و به وسیله تصرف 
حضرت در امور: لطف خداوند حاصل می‌شود و آنچه را که از مردم کتمان شده برایشان 
روشن و آشکار می‌سازد و وقتی حضرت ظهور نکرده ودر پرده غیت بمانده ضرری 
است که از جانب خود شخص مکلف متوجه‌اش شده است؛ چه در کتمان احکام دين 
و چه در عدم ظهور امام و این استدلال قوی و محکمی است که بر پایه اصول مسلّم 


استوار است. 








بحث در غیبت امام زمان(ع) Mim‏ 


بحث در غيبت امام اند ا سد 





وفي أصحابنا من قال: إن عل ال ارعن أولياثه خوفه من أن بشيعوا خبره. ویتحدئوا 
باجتماعهم معه سروراً(به) فيؤدّي ذلك ألى الخوف من الأعداء وان كان غير مقصود. 
وهذا الجواب يضعف لأ عقلاء شيعته لا يجوز أن یخنی علبهم ما في إظهار اجتماعهم 
معه من الضرر عليه وعلبهم. فكيف يخبرون بذلك [العامة ]مع علمهم بما (عليه و) علبهم فيه 
من المضرة العام لایجوز على جماعة شيعته الّذين 
لایظهر لهم. 
علی نذا یلم علیه أن کون شیعته قد عدمو الانتفاع به علی وجه لا یتمگنون من 





ان جاز (هذا) على الواحد والا 





علت غیبت حضرت از شیعیان ودوستداران 

بعضی از علما گفته‌اند: علّت غیبت حشرت از وستان و ارادتمندان ایشان» حوف 
و ترس از این مطلب است که اخبار( ]ما 8: شابع شده و همه جا پخش شود 
و شیعیان از روی خوشحالی» اجتماعشان بآ حضرت را نقل کرده و مورد گفت وگو قرار 
دهند. و همین مسأله منجر به تشد ید نوف حشرت از دشمنان بشود؛اگر چه هدف 
آن‌ها [از انتشار خبر ] تشدید خوف حضرت نبوده باشد. 


شیعه اصولاً و به حکم عقل ممکن نیست 





این بیان ضعیف است؛ چه ای که به | 
ضرری که در پی افشای زیارت و دیدار با امام متوجه حضرت و یا خودشان می‌شود را 
ندانند وبر آن‌ها مخفی باشد. بنابراین چگونه همه را به اجتماع باامام و زیارت حضرت 
با مسرت و خوشحالی خبردار می‌کنند. در حالی که از ضرر این عمل برای امام 
و خودشان آگاهی کامل دارند. 

البته ممکن است یکی دو نفر این کار را بکنند ولی جماعت [شیعه] این گونه نبوده 
واین عمل از آن‌ها سرنمی‌زند 


بعلاوه این حرف وادعا مستلزم این است که شیعیان حضرت. فیض بردن از وجود 





مبارک ایشان را آن گونه از دست بدهند که دیگر نتوانند تلافی کنند. چرا که اگر علّت 








2/۳۲ 







فيه وإزالته. أنه إذا علق الإستتار بما يعلم من حالهم هم یفعلو فليس في مقدورهم 
الآن ما ی من ظهور الامام 3 وهذا يقتضي سقوط التكليف الذي الإمام اطف فيه 





عنهم. 
وفي أصحابنا من قال: علَة استتاره عن الأولياء ما يرجع إلى الأعداء, لأر 

فیکون ظاهراً متصرفاً بلا 

دافع ولا منازع, وهذا متا المعلوم أن الأعداء قد حالوا دونه ومنعوامنه 

ي ظهوره سرا بعض أوليائه ان النفع المبتفى من تدبير الأمة لد 








الرعيّة من ول وعدو بالامام ما یکون بأن ينفذ أمره ببسط يد 


قالوا: ولا فا 





غیبت حضرت را عملی بدانیم کم شبعیان مر تکب آن شده و این عمل را از حالشان 
بفهمیم [که خبر زبارت حضرت را شابخ می‌کنند] لکن در حال حاضر نمی‌توانند عملی 
انجام دهند که مقتضی ظهور امام ببة ارت تدیگرلمیتواند از افشای زیارت امام 
خودداری کنند ]ین امر موجب برداشتن وظیفه‌ای خواهد شد که وجود امام را در آن 


لطف دا 





برخی دیگر از علمای ما گفته‌اند: علّت غ ت حضرت از دوستدارانش, به دشمنان 
ایشان برمی‌گردد. به این دلیل که نفعی که همگی مردم اعم از دوست و دشمن به برت 
امام می‌برند در صورتی است که امر حضرت نافذ و دست ایشان در امور باز باشد 
وبدون مانع و مخالفتی بتواند ظاهر شده و در امور خلق تصرف کند و این از جمله 
مسائل روشن است که دشمنان بین ایشان و مردم حائل شده و مانع از تصرف ایشان در 
امور مردم شده‌اند. 


و در ادامه هم گفته‌اند: اینکه حضرت تنها برای بعضی از محبین و دوستدارانش 











بحث در غیبت امام زمان(ع) ۲ ده ۲۲۳ 


بظهوره للكلّ ونفوذ الأمر. فقد صارت ال في استتار الامام على آلوجه اي هو اطف 
ومصلحة للجميع واحدة, 

ویمکن أن یعترض هذا الجواب بأن يقال 
وجه التصرّف والتدبیر. فلم یحولوا بینه وین 


الاختصاص, وهو یعتقد طاعته ويوجب اتباع أوامره 





الأعداء وان حالوا بينه وبين الظهور على 
اء من شاء من آولبائه علی سبیل 
ٍن کان لانفع في هذا اللقاء لأجل 
الاختصاص له غير نافذ الأمر للکل. فهذا تصریح بأنّه لا انتفاع للشيعة الإمامية بلقاء 














من لدن وفاة أمير المؤمنين إلى أيَام الحسن بن علي أبي القائم 24 لهذ. | 





ظاهر شود فایده‌ای ندارد» به جهت این که نفعی که می‌بایست از تدبیر امور اقت به 
دست‌بياید. در صورتی تمام وکامل خزآهد ود که برای همه مردم ظهور کرده 


و فرامینش نافذ باشد.بنابراین عتا و فلسفه غیت امام برای تمام خلق [دوست 





و دشمن ] یکپارچه لطف و مصلحت ات او فرقی نمی‌کند]. 
این جواب هم خالی از اشکال نیست و ممکن است که این گونه اعتراض شود: 


بشان و ظهور و تصرف و تدبیر امور توسط ایشان حائل 


درست است که دشمن پیر 





شده اما بین ایشان و د 





ار با هرکدام از محبّین امام که حضرت بنا بر خصوصیتی اراده 
فرموده باشند حائل ده‌اند؛ [آن هم از جمله ] کسانی که به امامت و اطاعت ایشان 
معتقد و تبعیت از اوامر حضرت را واجب بدانند. پس اگر بنا باشد این دیدارهای 
اختصاصی به دلیل این‌که امر حضرت برای همه نافذ نیست [و حضرت در مقام 
حاکمیت بر جامعه نیست ]هیچ تفعی نداشته باشد. این بیان تصریح دارد به این‌که پس از 
شهادت امیرمزمنان 4 تا ایام امامت امام حسن عسکری نقة پدر امام زمان 38 شیعیان به 
همین دلبل هیچ انتفاع و بهره‌ای از اسامانشان نبرده‌اند [چون امرشان ناف نبوده 
و حاکمیت جامعه به دستشان نبوده است] 




















2/۴ 









أن یکون أولياء أمير المؤمنين اة وشيعته لم يكن لهم بلقائه إنتفاع قبل 
انتقال الأمر إلى تدبيره وحصوله في يده. وهقا بلوغ من قائله إلى حد لا يبلغه متأمل. 
على أله لو سلّم أن الاتغاع بالإمام لايكون إل مع الظهور لجميع الرعتة ونفوذ مره فيهم 
لبطل قولهم من وجه آخر. وهو أنه يودي إلى سقوط التكليف الذي الإمام لطف فيه عن 
شيعته. لأنه إذا لم يظهر لهم لعل لا يرجع إليهم ولا کان في قدرتهم وامکانهم إزالته. فلا بد من 
سقوط التكليف عنهم. لاه لو جاز أن يمنع قوم من المكلّفين غیرهم لطفهم. ويكون التكليف 


ویوجب ایضا 


و همچنین موجب این می‌شود که شیعیان و دوسنداران امیرالمزمنین 4# قبل از 
انتقال امر خلافت ظاهری به ايشان و حصول تدبیر امّت به دست حضرت از زیارت 
و دیدار امام منتفع نشده و دیدارشان فابد‌ای نداشته باشد این بیان از کسی صادر 
شده است که به حدٌ بلوغ فکری و تان و دقت ذر امور نرسیده است. 

علاوه بر آنچه که گذشت اگز این اعایذ برفته شود که انتفاع از محضر امام فقط 
در صورتی ممکن است که حضرت برای همه ظهور کند و اوامرش در امور مردم نافذ 
باشد [به این معنا که حاکمیت داشته باشد) از این جهت هم باطل است چون منجر به 
سقوط تکلیفی می‌شود که وجود امام در آن برای شیعیانش لطف خداوندی است [یعنی 
تکلیف فرمانبری شیعه از امام برداشته می‌شود چون حضرت ظهور نکرده و حاکمیت 
هم در دست او نیست ]به این دلیل که وقتی امام برای شیعیان به على که به آن‌ها مر تبط 
نباشد ظاهر نشود و از طرفی آن‌ها هم قدرت از بین بردن علّت غیبت را نداشته باشند. په 
ناچار باید تکلیف از شیعیان برداشته شده و ساقط شود. چرا که اگر صحیح باشد عدّه‌ای 
از مکلفین و مردم [مثل دشمنانی که موجب ترس امام شدهاند ] دسته دیگر را [که شیعیان 
و مریدان حضرت هستند]از لطفی که برای آن‌ها است منع کنند و از طرفی هم تکلیفی 
(همان فرمانبرداری از امام) که آن لطف [یعنی وجود امام] در آن لطف الهی است برجا 








بحث در غیبت امام زمان(ع) r f/m‏ 


الذي ذلك اف لطف فيه مستمراً علهم. ,لجاز أن یمنم بعض المكلفين غيره بقيد وما أشبهه 
من المشي على وجه لا یمکن منز . ويكون تكليف المشي مع ذلك مستمراًعلی الحقيقة. 

ولیس لهم أن يفرقوا بين القيد وبين الف من حيث كان القيد بتعذّر سعه الفعل 
ولايتوهم وقوعه, وليس كذلك فقد اف لأ أكثر أهل العدل على 
القدرة والآلة, (وأنٌ التكليف مع فقد اللطف فيمن له لطف معلوم كالتكليف مع فقد القدرة 
والآلة) ووجود الموانع. ون من لم فعل له اللطف متن له لطف معلوم غير مزاح له في 
التکلیف, كما أن الممنوع غير مزاح العلّة. 





و مستمر باشد ابه ابن معنا که از یک طرف مخالفین مانع از انتفاع و فیض بردن شیعه 
از وجود مبارک امام شوند و از طرفیانخلبفت رنب رداری از امام که وجودش لطف 
الهی است بر عهده شیعه باقی باشد ]این امر نظیراین است که بعضی از مکلفین بای 


دیگری رابا زنجیر با چیزی شبیه بآ ونی ببندند که او نتواند راه برود و قادر به باز 





کردن بند آن هم نباشد و از طرفی هم تکلیف به راہ رق در حقّ او استمرار داشته باشد. 


آن‌ها نمی‌توانند بیر قید و زنجیر و بین لطف فرقی بگذارند. از این جهت که قید 


وبند. انسان را از عمل متعذر می‌کند چون راه رفتن با قید محال است ولی فقدان لطف 





از این مقوله نست. چون اکثر اهل عدل (شیعه و معتزله] بر این باورند که فقدان لطف 
مغل فقدان قدرت و وسیله است واین‌که تکلیف با نبودن لطف درباره کسی که لطف 





معلومی متوجه او شده است؛ مثل تکلیف در صور 





نبودن قدرت و نیز وجود مانع از 
انجام وظیفه است. 


وباز عدلیه معتقدند: کسی که لطف برایش 





معلوم است ولی حاصل نشده غیر از 


ان که کسی که ممنوخ | 





کسی است که مانع تکلیف از او برداشته شده است 








است» غیر از کسی است که مانعی در راه رفتن دارد 











ale‏ ترجمه کتاب الغيبة 


والّذي ينبغي أن يجاب عن السؤال الذي ذکرناهعن المخالف أن نقول: تا ألا انتطع 
علی استتاره عن جمیع أو بل يجوز (أن يظهر) لأكثرهم ولايعلم كل إنسان إلا حال 
نفسه فان کان ظاهراً له فعلته مزاحه, لم يكن ظاهراً له علم ما لم یظهر له لأر 
يرجع إليه وإن لم يعلمه مفلاً لقصیر من جهته. للم يحسن تکلیفه. 











آنچه که شایسته است در جواب این سؤال که از جانب مخالفین ذکر کردیم ارائه 
شود این است که بگوییم: 

اولاً يفین نداریم که امام از تمامی دوستدارانش مخفی شده باشد, بلکه ممکن است 
برای اکثر شیعیانش ظاهر شده باشد. و هر انسانی فقط به وضع و حال خودش آگاه است 
[واز دیگران بی خبر است] بنابراین اکزآمام بر کسی ظاهر شود مانع تکلیف در حق 
او مرتفع شده واگر برای کسی ظاهر نشود آن شخص حتماً خواهد دانست که علّت این 
امر به عمل خود او بر می‌گردد. هرپ که تفصیلا نداند که تقصیر از احبه او بوده اس 


در غیر این صورت تکلیف [به فرمانبرداری از امام]ادرست نخواهد بود.۱ 





۱. مرحوم علامه مجلسی در صفحه ۲۱۴ از جلد ۵۱ بحارالانوار باب ۱۲ پس از تقل این بخش از متن کناب غیت 


موم شجخ می‌فراید: در مورد آنچه که مرعوم شی کا در من اپ په اعرا مغالین به آن منم شده ات که 





هرکسی که امام در زمان غیت از او مخفی است مقصر وگناهکار است می‌گويم: 
این بیان مستلزم آن است که هیچ کس از فرقه حقه نا 
دلیل که گناهی که مانع ظهور امام شد؛ است واز طرف این‌ها هم بود است با ناه کیره بوده یا صفیرای که اصرار به 





زمان غیبت متصف به صفت عدالت تباشند به این 


آن شده است ودر هر صورت با عدالت مننات درد با این اوضاع واحوال چگوته می‌توان به عدالت راویان وان 





جماعات حکم کرد وشهادت آن‌ه را پذیرفت. آن هم با وجوه اینکه ضروراً مدیم که در هر عصری از اعصار 





جماعتی از اخیار وجود داشته ودارند که لحظهای در اقرار به امامت واطاعت از امام توقف نکردهاند. 


وهمچنین بی‌گمان در بسیاری از اعصار گذشته انیا واوصیایی زندگی می‌کردند کہ [توسط حکام جور] در حبس برد 


واز در دسترس خلت بودن ممنوع شد بودند و حال مقرین ومؤمنین به ایشان کاملاً معلوم است که ایشان در این ابر 





مقصر نبودند 











بحث در غیبت امام زمان(ع) N/a‏ 


بحت در داد سس 





سه بلکه می‌گوبیم: وقنی که پیامبر ا کر در غارمخفیشدند برای امیرالمزمنین ظاهر بود وهمراه علی بوده وان برای 
امیرمزمنان طف الهی بود. و امکان نداره که علی اة اد 1 
جواب مستشکل گفته شود: لطف وقتی 
تبارک و تعالی در هنگام ارنکاب معاصی توسط گنهکاران علامت رسوا ند‌ای بر آنما ظاهر کند ملً مورت آنها را 


ای رسول خدا مقصر دانست. پس عق این است که در 








بر مفسد‌ای نباشد شرط در تکلیف است وما می‌دائیم وقتی که خداوند 
سپ کند. ان عمل آن‌ها رابه طاعت تزدیک وازمعصیت کردن دورشان می‌کند. لگن چون این عمل مشتمل بر مفسدء 
کیره‌ای است لاز جمله رفتن آبروی مردم وامثال این] خداوند این کار را نجام داد 

به همین ترتیب امکان داد که ظهور امام ا برای کساتی که فا به ولایت ایشان کردماند مششمل بر مفسده عظیمه‌ای 
بوده وموجب درماندگی وه سختی افادن یشان باشد. پس ظهور حضرت در این احوال برای ممنین به ایشان طف 

وآنچه که شیغ ذکر فرمودهاند مبنی بر که نکلی دز صوز بان لعلف همانند تکلیف با فقدان وسیل نجام آن 
است. برفرض که این مطلب را پپذیریم وفنی ابن حف مام أت و[ظرر امام لطف است که مفاسدی که ماع از این 
لعلف هستند پرطرف شد باشند 


حاصل کلام این‌که پس از اثبات حسن وقیحعقل نگل حکم مه یک لطف بر خداوند تبارک و عالي 





واجب است واینکه وجوه امام به اتفاق واجماع جمیع عقلا لعلف خداوند است وکه این مصلعت در وود داشتن امام 
است که مردم را به صلاح دعوت کرد از فساد نع فرماید وک وجود مبارک آن حضرت بهترین مصلحت بندگان 
نزدیک‌تر به اطاعت خداست واین‌که می‌بایست معصوم باشد واین‌که عصمت فقط از ناحیه باری تعالی دانسته می‌شود 
واین‌که بر عدم عصمت غیر امام زمان# اجماع واقع شده است. وجود مبارک حضرت 1 ثابت می‌شود اتا فیبت ایشان 
از مخالفین. 


واا غیبت حضرت از کسانی که به ولایتشان آقرار کد‌ند: ممکن است بعضی از یشان مقصر باشند وبعضی دیگر با 





روشن است که به تقصیر خره آن‌ها مربوط می‌شود. 


وجود عدم تقصبرشان از بعضی از فاد که به ور حضرت مترتب است به خاطر مفسدهای که از جهت مخالفین موه 
نان ات ممنوع شدهاند وبا ایک به خاطر مصلحتی باشه که ریت برای یشان وجود ارد به اینکه ]با وجوم 


این‌که حضرت از ایشان مخفی بود وشبهاتی پیرامون حضرت وجود داشته ومشقات فراواتی [که به خاطر غایب بودن 





حضرت] متحتل می‌شوند به آن حرت این داشت باشند وآین‌ها تین پاش وثواب را خواهند 





علاه بر این رسیدن فواید وبرکات وجودی امام وهدایت‌های آیشان منحصر ومترقف بر ظاهر شدن حضرت به 
از ایشان به بسباری از شیعیان برسد و آن‌ها حضرت 


ابرهاست.» بعلاو تمام این مسائل 


گونه‌ای که شناخته شوند نیست. بنابراین ممکن است الطاف زیا 








را نشناسند چنا‌که از خود حضرت است که «غائب بودن ایشان مطل خورشید + 








BIM‏ ۲ ترجمه کتاب الغيبة 


فإذاعلم بقاء تكليفه عليه واستتار الإمام عنه علم أنه لأمر يرجعإليه. كما تقوله جماعتنا 
فيمن لم ينظر في طريق معرفة الله تعالى فلم یحصل له العلم. وجب أن يقطع علی إا 
لم يحصل لتقصير يرجع إليه. ول وجب إسقاط تكليفه وان لم يعلم ما الذي وقع تقصيره فيه. 
فعلی هذا التقرير أقوى ما یل به ذلك أن الإمام إذا ظهر ولايعلم شخصه وعينه من 
حيث المشاهدة, فلا ید من أن يظهر عليه علم معجز یدل على صدقه والعلم بكون الشيء 
معجزاً يحتاج إلى نظر يجوز أن يعترض فيه شبهه. فلا يمتنع أن يكون المعلوم من حال من 





پس هرگاه بداند تکلیف برعهده او باقی است وامام هم از او مخفی است» خواهد 
دانست که مخفی شدن امام به خاطر امری است که به خود او بر می‌گردد. چنان‌که این 
حرف را جماعتی از ما در مورد کسیل ميگو یت گه در را 
و تعقل نکرده نتیجتاً علم هم برای او تال 2122 أست یقینًبه خاطر تقصیری است که 
به خود او برمی‌گردد. در غیر این صو رت تکلیّف از آو سافط می‌شود؛ اگرچه معلوم 


سیدن به معرفت اه دقت 





نشود در چه امری مقصر است و کوتاهی کرده است. 

بنابراین قوی‌ترین دلیلی که به آن استدلال می‌شود این است که وقتی امام ظهور کرد 
و شخص ایشان از نظر مشاهده و ر زیت شناخته نشد به ناچار باید معجزاتی را بر مردم 
ظاهر و آشکار کند که دلالت بر صداقت امام کند از طرفی علم به این‌که این عملی که‌از 


امام صادر شده معجزه هست یا نه, نیازمند به تأمل و دقت است وممکن است که در 





آن‌هم شبهه وارد شود [نا جواب آن ارائه شود] 
بنابراین احتمال دارد کسی که معجزه برای او ظاهر نشده وقتی که امام ظاهر شود 





عه در غیبت‌های انیا [مثل موسی#] دلیل روشنی وجود دار 
است وال از حق تعالی هرگز صادرنمی‌شد 





این نوع غیبت از وجود حجّت خدا نیز مصلحتی نهنت 
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لم يظهر له أله متى ظلهر وأظهر السجز لم ينعم انظر فیدخل [عله] فيه شبهة. فده 
کذّاب ویشیع خبره فيؤدي إلى ما تقّم القول فیه. 

فان قیل:أي تتصیر وقع من لول الذي لم بظهر له الإمام لأجل هذا المعلوم من حاله؛ 
وأيّ قدرة له على النظر فیما بظهر له الإمام معد ول یآ شيء برجع في تلافي ما بوجب 











قلنا: ما أحلنا فى سبب الفيبة عن الأولياء الا على معلوم یظهر موضع التقصیر فيه 
وإمكان تلافيه, له غير ممتنع أن يكون من المعلوم من حاله أله متى ظهر له الإمام قصر في 


فائما أتى في ذلك لتقصيره الحاصل في العلم بالفرق بين المعجز والممکن, 





النظر في معجز: 


و معجزه آشکار کند با دقت و تعقل توجه نگل و برایش در این امر شبهه‌ای ایجاد 
شود و معتقد شود (که امام ]دروغ می‌گوید و جرش را هم همه جا منتشر کند و این منجر 
شود به آنچه که گفتيم. 

اگر گفته شود: تفصیر دوستداران امام چیست که امام برای کسانی که حالشان چنین 
است امری و با معجزهای ظاهر نمی‌کند؟ وبا چه قدرتی در آنچه که امام برای او ظاهر 
می‌کند با دیده تأمل و تعمّق بنگرد؟ و به چه وسیله‌ای آنچه راکه موجب غیت شده 
است. تلافی و جبران کند؟ 

جواب می‌گویيم: دلیل غیبت امام از دوستداران و علاقمندانش به نظر ما معلوم 
است. [از طرفی] موضع تقصیر و همچین امکان و نحوه تلافی آن هم معلوم و مشخص 
است. چرا که ممکن است از حال او معلوم شود که وقتی امام برایش [معجزه‌ای] ظاهر 
کرد واو در تأمل و تعمق در آن کوتاهی کند, پس قطعاً کوتاهی او در دانستن فرق بین 


معجزه وامر ممکن نیز آگاهی از فرق بین دلیل این امر و شبهه از جانب خود اوست. 














al‏ ترجمه کتاب الغيبة 


والدليل من ذلك والشبهة. ولو كان من ذلك على قاعدة صحيحة لم يجز أن يشتبه عليه معجز 
الإمام عند ظهوره له فيجب عليه تلافي هذا التقصير واستدراکه. 

وليس لأحد أن يقول: هذا تکلیف لما لایطاق وحوالة على غیب. ان هذا لول ليس 
یعرف ما قصّر فیه بعینه من الظر والاستدلال فیستدرکه حثی یهد في نفسه ویستقرر. 
ونراکم تلزمونه ما لايازمه. وذلك إن ما لزمفيالتکلیف قد بت 
وان کان التمکن من الأمرين ثابتاً حاصلا 

فالولي على هذا إذا حاسب نفسه ورأى أن الإمام لايظهر له وأفسد أن يكون السيب في 
الغيبة ما ذكرناه من الوجوه الباطلة وأجناسهاء علم أله لا بد من سبب برجع إليه. 


تارة ویشتبه آخری بغیره. 





ولی اگر براساس یک قاعده و تانڑن صِحی عمل کند ممکن نیست که وقت ظاهر 





شدن معجزه امام برایش شبهه‌ای ایجاد شود با کوتاهی خودش را تلافی 
و جبران کند. 

وکسی نم‌تواند بگوید: این [تلافی تقصیر ] تکلیفی است که از حاّتوان او خارج 
است. چرا که دوستدار امام نمی‌داند در چه چیزی و کجای استدلال کوتامی کرده تا 
این‌که آن را تدارک و تلافی و در وجود خودش آمادگی جبران را ایجاد کند و می‌پینیم که 
شما آن‌ها را به امری ملزم میکنید که لازم نیست و آن عبارت است از این‌که آنچه لازمه 
تکلیف است گاهی مشخص و معلوم است و گاهی با امر دیگری مشتبه می‌شود؛اگرچه 
تمکن وتوان از هر دو امر ثابت و حاصل باشد.[باز هم امر به سالایطاق است] پس 
علاقمند به حضرت زمانی که با خودش محاسبه کرده» ملاحظه کند که امام بر او ظاهر 





نمی‌شود و همچنین دریافته باشد که وجوه باطله‌ای که ذکر کردیم و امثال این‌ها 





نمی‌توانند سبب غیبت حضرت باشند, خواهد دانست که حتماً علّت غیبت به خودش 


برمی‌گردد. 
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واذا علم أن أقوى العلل ما ذکرناه» علم أن التقصير واقع من جهته في صفات المعجز 
وشروطه» فعليه معاودة النظر في ذلك. عند ذلك وتخلیصه من الشوائب وما یوجب 
الالتباس, فا من اجتهد في ذلك حق الإجتهاد ووقى النظر شروطه, فإته لا بد من وقيع 
العلم بالفرق بين لح والباطل. وهذه المواضع الإنسان فبها على نفسه بصيرة. وليس 
يمكن أن يؤمر فيها باکر من التناهي في الاجتهاد. والبحث والفحص والاستسلام للحق 
وقد بنا أ هذا نظير ما نقول لمخالفيناء إذا نظروا في دنا ولم يحصل لهم العلم سواه. 

فان قيل: لو كان الأمر على ما قلتم لوجب أن لايعلم شیامن المعجزات في الحال, 








وزمانی که بداند قوی‌ترین دلبل غیبت. چیزی است که ما ذکر کردیم آگاهی 
خواهد یافت که کوتاهی و تقصیر دراو زت دكت لکردن در ویژگی‌ها و شرایط معجزه به 
خودش برمی‌گردد. بنابراین باید دبا وق ظهور معجزه با دقت و تأفل در آن توجه 
کند و آن رااز شوائب و آنچه همه که قالش کند؛ چون کسی که تلاش کند 
وبا دقت و عمق, شروط معجزه را ملاحظه نماید علم به فرق بین حق وباطل برایش 
حاصل می‌شود و در این گونه موارد انسان بر نفس خودش بصیرت دارد. [کهآا حقیقتاً 
در شروط و ویژگی‌های معجزه دقت لازم را داشته یانه] 


از توان و تلاشش به بحث و جست و جو 





ونمی‌توان اورا در این مسال به بے 
و تسلیم حق شدن ام کرد و قبلاً هم بیان کر 
مخالفین خود می‌گوييم آنگاء که در ادله ما دقت کرده» ولی علم و معرفت برای آنها 
حاصل نشده باشد. 


ایم که این نظیر آن چیزی است که ما به 








اشکال:اگر مسأله به همین تر تیب باشد که شما گفتید [که انسان در تشخیص معجزه 


امکان اشتبا 





د] پس نباید در حال حاضر هیچ یک از معجبزات؛ تشخیص داده شوند. 











سفن ترجمه کتاب الغيبة 





وهذا يد إلى أن لایعمالبوة وصدق الرسول, وذلك بخرجه عن الإسلام فضلاً عن الإيمان. 
قلنا: لایلزم ذلك لاله لايمتنع أن تدخل الشبهة في نوع من المعجزات دون نوع وليس 
إذا دخلت الشبهة في بعضها دخل في سائرهاء فلا یمتنم أن يكون المعجز الدالٌ على النبرة 
لم تدخل عليه فيه شبهة. فحصل له العلم بكونه معجزأً وعلم عند ذلك نبوة السبي 2 
والمعجز لذي يظهر على يد الإمام إذاظهر يكون أمرأً آخر يجوز أن يدخل عليه الشبهة في 











وهذا كما تقول إِنْ من علم نبوة موسى 4# بالمعجزات الدالَة على نبوت 





لم نمم ار 


لذا این امر غلط» منجر می شود به این‌که مردم به نبوت و صدق ادعای پیامبر پی‌نبرند 
و همین اعتفا. انسان را از اسلام خارج می‌کند: چیه رسد به خروج از ایمان. 

پاسخ: این گونه (که در اشکال عنوان شد] یلست چرا که ممکن است در نوع 
و بخشی از معجزات شبهه وار دشو عار نوع وبرشی دیگر از معجزات هیچ شبهه 
و تردیدی راه نداشته باشد. به عبارت دیگر: به این ترتیب نیست که اگر در بعضی از 
معجزات شبهه‌ای داخل شد در سایر معجزات هم وارد شود. 

بنابراین ممکن است در معجزه‌ای که به نبوت مربوط می‌شود؛ هیچ گونه شبهه‌ای 
نباشد و برای مکلف و بیننده معجزه علم حاصل شود که این عمل معجزه است و به این 
واسطه به نبوت پیامبر 6 





اما وقتی معجزه‌ای به دست امام ظاهر می‌شود امر دیگری است وبا معجزه پیامبر 
شبهه وارد شود اگرچه مکلف علم به 
در عین حال اما در امامت امام شک می‌کند. 





متفاوت است و ممکن است به معجزه بود 








نبوت داشته و به آن ایمان دار 
ابن مسأله مثل این است که می‌گویيم: کسی‌که از طریق معجزات حضرت موسی 8 
بر نبوت ایشان علم پیدا کرد ولی در معجزانی که توسط حضرت عیسی 1 و رسول اکر تلا 
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في المعجزات الظاهرة على عیسی وبا محقد اة لا يجب يقطع على أله ما عرف تلك 
السجزات. لاه لایمتتع آن یکون عارفاً بها وبوجه دلانتها وان لم يعلم هذه السمجزات 
واشتبه عليه وجه دلالتها 
علی هذا آن یکون کل من لم هر له الإمام يقطع على أنه على كبيرة 
يلحق بالكفر لاله مقر على ما فرضتموه فيما وجب غيبة الإمام عنه ويقتضي فوت 
مصلحته فقد لحق الولي على هذا بالعدو 

لا لیس يجب في التقصير الذي آشرنا له أن يكون كفراً لا ذنباً یمه لا في هذه 
الحال ما اد في الم له ليس ام اه على فسه وم تئر في بعض اللوم 


تقصیراً کان كالسبب في أن علم من حاله أن 











لك ال في الإمامة بیقع منه مستقبلا 


ظاهر شد به دید؛ دقت توجه نکرد. نمی وان ین داشت که او معجزه موسی را هم 


نشناخته است. به این دلیل که معکنن است معجزات موسی و دلالت آن‌ها را اکه دلالت 





بر نبوت موسی می‌کند] شناخته باشد ولی معجزات حضرت عیسی ا یا رسول 


خدالا را ندانسته و وجه دلالت آن‌ها به نبوت این دو بزرگوار برایش مشتبه شده باشد. 





اشکال: بنابراین هر کسی که امام برای او ظاهر نشده است می‌بایست 
مرتکب شده باشد که او را ملحق به کفر کرده است. چون بنابر فرض شما در آنچه که 
موجب غیبت امام و فوت مصلحت وجود امام شده است او مقصر است. به این ترتیب 
دوست و محت امام به دشمنان ایشان ملحق می‌شودا! 

پاسخ: لازم نیست آن تفصیری که به آن اشارهکردیم کفر وا گناه خیلی ببزرگی 


باشد؛ زیر این شخص در این حالت اعتقادش درباره امامت این نیست که حضرت م1 





امام نیست. واین گونه هم نیست که موجب خوف امام شاه باشد. بلکه در بعضی از 
علوم [و مسائلی که بیدمیدانسته] به نحوی کوتاهی کردء است که سیب شده تا از حال 
او فهمیده شود که [احتمالاً] در آینده [و در ظهور آمام] در امامت حضرت شک می‌کند. 

















۳ ترجمه کتاب الغيبة 


والآن فليس بواقع. فغير لازم أن یکون کافراً غیر الہ وإِن لم‌لزمآن یکون کفراً ولا جاربا 
مجرى تكذيب الامام والشلك في صدقه قهو ذنب وخطأ لاي نافيان الإيمان واستحقاق 
الثواب. ولو لم بلحق ال بالعدو على هنا التقدير لان المد في الحال ممتقد في الما ما 
هو كفر وكبيرة. والول بخلاف ذلك. 

راما :نما هو کالشبب في الکفر لایجب ان یکون کف في الحال أن أحداً لو اعتقد 
في القادر ما بقدرة أله يصح أن يفعل في غیره من الأجسام مبتدئاً كان ذلك خطأً وج هل 





اما الآن او ایمان دارد. واین شک واقع نشده است. بنابراین لازم نمی‌آید که او الآن 
کافر باشد. مگر این‌که بگوییم کفر و تکذیب امام که مانند کفر است لازم نمی آید [و از او 
سر نزده] ولی خود شک در صدق ایعای انام گناه و خطایی است که البته با ایمان 
و استحقاق ثواب منافات ندارد. بس‌بااین توظیح دوستدار و علاقمند امام به دمن 
ملحق نمی‌شود؛ چرا که دشمن در مود امامت اعتفادی) دارد که کفر و گنه بسیار عظیمی 
است؛ اقا محب و دوستدار حضرت این چنیر نیست [بلکه فقط ممکن است در هنگام 
ظهور برای او شک حاصل شود]و این خلاف اعتقاد دشمن است. 

و آنچه که گفتیم مبنی بر این‌که [شکی که ممکن است بعداً حاصل شود] مثل سبب 
کفر است و به این معنا نیست که در حال حاضر او کافر باشد. [مثل این است که] کسی 
معتقد باشد: شخصی توانایی خلق جسمی را درد. این اعتقد در واقع جهل و خطا است 
ولی کفر نیست. 

والبته ممکن است از این حال واعتقاد امروز این فرد معلوم شود که اگر پیامبری 


ظهور کرده ومردم را به نبوتش دعوت کند و خداوند هم به دست او معجزه‌ای رابه 





وجوه آورد که اسباب بشری قادر به انجام آن نیستند. او دعوت پیامبر را قبول نمی‌کند. 


[چون معتقد بوده که این عمل از 





ی هم که فردی عادی بوده سر می‌زند ]همین 
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لیس بکفره ولا یمتنع أن یکون المعلوم من حال هذا ال لو ظهر نی يدعو إلى نبوته 
وجعل یفعل الله تعالی علی یده فعلاً [بحیث] لا یصل إليه أسباب البشر (أته 


لايقبله) وهذا لا محالة لو علم أنه معجز کان یقبله وما سبق من اعتقاده في مقدور القدرء 








أن يجري مجراء في الکفر. 

لاتم على أصلكم لأ المحيح من مذهیکم من 
عرف اله تعالی بصفاته وعرف النبوة والامامة وحصل مؤمناً لايجوز أن يقع منه كفر أصلاً. 
فإذا ثبت هذا فكيف یمکنکم أن تجعلوا علَّة الاستتار عن اللي أن المعلوم من حاله أله إذا 
ظهر الإمام فظهر (على يده) علم معجز شك فيه ولايعرفه اما وان الك في ذلك كفر. 


وذلك ينقض أصلكم الذي صححتموه 














شخص اگر بقین کند این عمل پیمبر معچره‌بوده حتماً آن را خواهد پذ برفت. پس 
آن اعتقادی که داشت در ای ابن که ای عمل در حیله قرت دیگران هم هست» در واقع 
مثل سبب در عدم پذییرش نبوت است و [مسلم است که] ان امر کفر نی 

اشکال: اگر گفته شود: این جواب در راستای اصول شما نیست. چه این‌که اعتقاد 
صحیح در مذهب شما [شیعیان] این است که اگر کسی خداوند نبارک و تعالی را به 
صفات عالیهاش و همچنین نبوت و امامت را شناخته باشد. او مزمن است و ایمان برای 
او حاصل شد است. بنابراین امکان ندارد که کفری از او سر بزند. حال که این امر ثابت 


شد چگونه ممکن است شما علّت غیبت امام از دوستانش را این قرار دهید که از حال 





دوستداران امام معلوم و روشن است که وقتی در آینده حضرت ظهور کند وبه دست 
مبارکش معجزه‌ای ظاهر شود آن‌ها د مورد حضرت شک کرده واو را به امامت 
شک کفر است وبا اصول شما تناقض دارد [از طرفی 


اسد. نبوت و امامت را بشناسد. ممکن نیست که کافر شود 





نمی‌شناسند. در این صورت | 




















m/e‏ ۱ ترجمه کتاب الفيبة 





قيل: هذا اي ذكر تموه ليس بصحيع. لأن الشاك مع المعجز الذي ظهر على يد الإمام ليس 
بقادح في معرفته لغير الامام على طریق الجملة وإلّمايقدح في أن ما علم على طريق 
الجملة وصحت معرفته هل هو هذا الشخص أم لا؟ والشك في هذا ليس بکنر, له لو كان 
کف ل وجب أن يكون کر ونم يظهر الممجز اما قبل ظهور ها المعجز في يده 
شاك فيه. ویجوز كونه !ماما وكون غيره كذلك. ونم يقدح في العلم الحاصل له علی طریق 
الجملة أن لو شك في المستقبل في إمامته على طريق الجملة. وذلك مایمن من وقوعه مند 





واز طرفی می‌گویید ممکن است امام بیاید و معجزه ظاهر کند ولی شیعیائش به 


ایشان شک کرده و امامت او ر امن گویی است]. 





پاسخ: در مقام جواب به این اشکال گفته شده است: آنچه که شما در اشکال ذکر 
کردید درست نیست. چرا که شک گرد ور معچزهای که به دست امام ظاهر می‌شود 


زیانی به معرفت اجمالی او نسبت به امامت غیر ایشان لائمّه دیگر ]نمی‌رساند. تنها 





یانی که دارد این است که آنچه راکه اجمالاً از امام دانسته و شناخت درستی هم وده آیا 


این فرد [که معجزه آورده] همان شخص است یا ه؟ و شک در ۱ نیست؛ زیرا اگر 





این دیدگاه کفر می‌بود می‌بایست در صورت عدم ظهور معجزه از امام [و پیش از دیدن 
معجزه]هم این کفر وجود داشته باشد. در حالی که او قبل از ظهور معجزه به دست امام 
در تردید بود و احتمال می‌داد که ایشان امام باشد و یا اینکه دیگری امام باشد. البته این 
شک وقتیبهایمان و معرفت اجمالی او ضرر می‌رساند و کفر است که او اجمالاً مام را 
بشناسد و علم به امامت او داشته باشد: ولی در آینده در امامت آن امام شک کند [به این‌که 
امام همین شخص است که قبلاً شناخته است یا شخص دیگری است] البته این ترید 
و شک در آینده از شیعه و علاقمند به امام واقع نځواهد شد. 


















v/a 





وکان المرتضی (رضی اّه) یقول: سوال المخالف لنا -لم لا يظهر الامام للأولياء؟ -غیر 
لازم لاه إن كان غرضه نالف الوليّ غير حاصل, فلا یحصل تکلیقه اه لایتوجه فان 
للف الولح حاصل, نذا علم الول أن له اما غاب یتوقع ظهوره ا ساعة (ساعة) 


ویجوز انبساط يده في کل حال فان خوفه من تأدیبه حاصل, وینزجر لمکانه عن 
المتتحات. ویفعل کثیراً من لواجبات فیکون حال غیبته کحال کونه في بلد آخره بل را 
کان فی حال الاستتارأبلغ, له مع غيبته يجوز 








أن یکون معه في بلده وفي جواره. ویشاهده 


نظر مرحوم سیّد مرتضی 
سید مرتضی هه می‌فرماید: این سؤال مخالف -که چراامام برای دوستدارانش ظاهر 
می شود سال غیر لازم و بی‌مورد تچ لیل این که اگر هدف سوال کننده این 


باشد که [در زمان غیبت] برای محبل نمام لطت خاصل نشد پس محب او تکلیفی 





[نسیت به امام] ندار تک لیف کر مایت ردارئ از امام است] اصلاً متوجه او 





نشده است. 

[اين سوال درست نیست؟ چون] لطف در مورد شیعیان امام حاصل شده چرا که 
شیعه وقتی که می‌داند امام غایبی دارد که هر لحظه ممکن است ظهور کند. در هر حالی 
منتظر باز شدن دست امام است و نیز از تأدیب امام می‌ترسد. از زشتی‌ها وگناهان به 
خاطر بدی آن‌ها در نزد امام دوری می‌کند. بسیاری از واجبات را انجام می‌دهد: پس 
غیبت امام در نظرش مثل این است که او در شهری و امام در شهر دیگری است [در این 
جا لطف حاصل است که همه این‌ها اثر وجودی امام است ]و چه بسا در زمان غیبت 
توچه‌اش بیشتر است» چون علیرغم غیبت امام احتمال می دهد که حضرت [هر لحظه] همرء 


او ودرکنار او در شهر او باشد. او امام راببیند و نشناسد واز حضرت اطلاع نداشته باشد, 











al A‏ ترجمه کتاب الغيبة 


من حیث لا یعرفه ولایقف علی أخباره. وإذاکان في بلد آخر ّما خفي خبره. فصار حال 
الغيبة [و]الانزجار حاصلاً عن القبيح على ما قلناء. 
وإذالم یکن قد فاتهم اف جاز استتاره عنهم وان سم یحصل ما هو لطف لهم ومع 
ذلك يقال: لم لا يظهر لهم؟ قلنا: ذلك غير واجب على كل حال. فسقط السوال من أصله. 
علی أن لطفهم بمکانه حاصل من وجه آخر وهو أن لمکانه يثقون بوصول جميع الشرع 
هم ولولاه لما ونقوا بذلك وجوزوا أن یخنی علبهم كثير من الشرع وينقطع دونهم. وإذا 
علموا وجوده في الجملة أمنوا جميع ذلك. فكان الطلف بمكانه حاصلاً من هذا الوجه أيضاً. 








در حالی که ممکن است امام در کنار او باشد واگر [مثلا] امام در شهر دیگری باشد 
ممکن است اخبار او از امام پوشیده بمافل رین در حال غیبت. انزجار و دوری از 
اعمال زشت بنابر همین فرض (که امام ممکن امتا هر لحظه در کنار شیعه و همراه او 
باشد]حاصل می‌شود. 

واگر [هدف سوال کننده این باشد که لطف وجود امام از علاقمندان حضرت فوت 
نشده و ممکن است که امام در غیبت باشد. و حصول لطف رابپذیرد و بعد سزال کند که 
چراامام برای محبّین و شیعیانش ظهور نمی‌کند؟ 

می‌گویيم: در هر حالتی که لازم نیست امام ظاهر باشد. بنابراین [در هر صورت) 
سوال از درجه اعتبار ساقط است و ار 





شی ندارد. 
علاه براین لطف وجودی امام 3 از طریق دیگری نیز حاصل شده است به ای که به 
واسطه وجرد مبارک حضرت. شیعیان ایشان به این‌که تمامی شریعت به آن‌ها رسیده 





است اعتماد می‌کنند» در غیر این صورت این اعتماد حاصل نمی‌شد و احتمال می‌دادند 
که بسیاری از احکام شریعت از آنان مخفی شده و با از بین رفته باشد ولی زمائی که 
فی‌الجمله می‌داند وجود مبارک امام ست به تمام شریعت و احکام دین ایمان 


می‌آورند. پس به واسطه وجود مبارک حضرت. از این نظر هم لطف حاصل است. 

















۱۳۹/۰ 







وقد ذکرنا فیما تفدم أ ستر ولادة صاحب المان 4 لیس بخارق للعادات إذ جری أمثال 
ذلك یماقم من أخبار الملوك. وقدذکره العلماء من افرس ومن روی أخبار الدوأتين 

من ذلك ماهو مشهور كقصّة کیخسرو وماکان من سترآه حملها وإخقاء ولادتهاء واه 
بنت ولد آفراسیاب ملك الترك. وکان جهکیقاوس أراد قتل ولد فستر ته أنه إلى أن ولد 
, ذکره الطبري. 
بتهفي السغارة حّی بلغ, 


وکان من قصّته ما هو مشهور في کتب 
وقد نطق القرآن بقصَة إبراهيم ا وأن مه ولدته خفیاً و 








وکان من مره ماکان. 


«مخفی بودن ولادت حضرت صاحب الزمان امری غیر عادی نبوده است» 

قبلاً منذکر شدیم که مخفی بودن ولادت اجب الزمان غ امری غیر عادی نیست» 
چرا که در گذشته هم (خصوصا) در الحوآلاك ایشا مان نظایر آن اتفاق افتاده است 
و علمای ایرانی که اخبار دولت‌های:فارمي رآنقل می‌کنند. مبادرت به ذکر آن‌ها کر دهاندہ 

از مواردی که مشهور است» قصه کیخسر وآست که مادرش حمل و ولادت او را 
مخفی کرد چون مادر کیخسرو نوة افراسیاب پادشاه ترکستان بود و جذ پدری 
کیخسرو می‌خواست فرزندان افراسیاب را به قتل برساند. بنابراین مادر کبخسرو تا 
ولادت. او را مخفی کرده که قصه‌اش در کتب خخ مشهور است و طبری هم در 
تاریخش نقل کرده است.۱ 

وقرآن کریم قصه حضرت ابراهیم 4 را بیان فرموده که مادرش او را پنهانی به دنیا 
آورد وتا به سن بلوغ رسید او را در غار مخفی کرد و بعد هم ماجرای او همان است که 


آمده است. 7 


.ریغ أم لملوک ج ۱ ص ۵۰۹ ۵۱۶ این جمفرین ری طبری [به تقل از کاب غیت چاپمارفاسل 


ج ص ۲۰۸ بحار اور ج ۰۱۲ 





۲ سوره انعام. آیات ۷۵۔۷۹ تفسیر عباسی: ج۱ ص ۳۶۵ تفسیر ق 


از امام باق 8 تقل کردهاست. 











mI.‏ 5 ترجمه کتاب الغيبة 





وماکان من قصّة موسى ا فان مه لته في البحر خوفاً عليه وإشفاقا من فرعون عليه 
وذلك مشهور نطق به القرآن. 

ومثل ذلك قصّة صاحب الرمأان 1 سواء فکیف يقال إن هذا خارج‌العادات. 

ومن ناس من یکون له ولد من جارية يستتر بها من زوجته برهة من الرّمان حتّی إذا 
أقر به. وفي لاس من يستر مر ولده خوفاً من أله أن يقتلوه طمعاً في 
میرائه قد جرت العادات 

فلا ينبغي آن یتعجب من مثله في صاحب الرّمان 1# وقد شاهدنا من هذا الجنس ییا 
وسمعنا منه غیر قلیل. فلانطول نه معلوم بالعادات. 





حضرته الوفاة 








وباز قصه موسی 18 است که مادرشو از یخفیانه به دنا آورد و از ترس فرعون 





انی نسبت به فرزند. او رادر سبدی بال ناچک که در قرآن کریم مشهور است:۱ 
ماجرای ولادت امام زمان هم مثل همین‌هاست و فرقی نمی‌کند. پس به چه دلیل 
گفته می‌شود که این ولادت خارج از عادت بوده است؟ 
حتی از مبان مردم عادی هم ممکن است کسی از جاریه و کنیزی صاحب اولاد شود 
و آذ راز همسرش در برمه‌ای از زمان مخفی کند و وقتی که می‌خواهد از دیا برود اقرار 
به آن نماید. یا ممکن است کسی تولد قرزندش را از ترس فامبلش مخفی کند که مدا به 
طمع میراث او فرزندش را به قتل برسانند. چنانکه این‌گونه موارد اتفاق افتاده است. 





پس شایسته نیست چیزی که موارد زیادی داشته, در مورد صاحب الزمان 48 تعجب 
کو در حالی که از این نوع اتفاقات را شاهد بوده و بسیاری را هم شنيده‌ايم. بنابراین 
کلام را به ذکر و نقل آن‌ها طولانی نمی‌کنیم؛ چون این مطلبی است که به طور عادی 


معلوم و روشن است. 





سوه مس ق 




















امام زمان(ع) ۳/9 





رجلان مسلمان, ویکون (الأب) أشهدهما على نفسه سترا عن أهله وخوفاً من ژوجته 
وأهله. فوصّی به فشهدا بعد موته. أو شهدابعقده على امرأة عقداً صحيحاً فجاءت بولد 
یمکن أن یکون منه» قوجب بحکم الشرع إلحاقه به 

والخبر بولادة ابن الحسن# وارد من جهات أكثر متا يب 
ونحن نذكر طرفاً من ذلك فیما بعد ان شاء اه تعالی 

وأما انکار جعفر بن علي - م صاحب المان 4# - شهادة الإمامية بولد لأخيه الحسن 
بن علي ولد في حیاته. ودفعه بذلك وجوده بعده. وأخذه ترکته وحوژه میراثه. وماکان مند 


فى حمل سلطان الوقت على حبس جواريالجسن 12 واستبدالهن بالاستبراء (لهن) من 





به الأنساب في الشرع. 


چه بسیار شنیده‌ایم که کسی نسبث خود ش را مٍت‌های مدیدی بعد از مرگ پدرش 


ثابت کرده است؛ ا] به اينکه رم رکمسلمان به نبپش شهادت می دهند که پدر او 





آن‌ها را مخفیانه و به دور از اهل و عبالش و ترس از همسر و فامیلش شاهد قرار داده 
ونسبت به این فرزندش وصیت کرده و آن دو مرد مسلمان هم پس از مرگش شهادت 
داده‌اند. یا این‌که دو نفر شهادت دادند که شخصی [فلان میّت] با فلان زن عقد شرعی 


صحیح داشته است و بعداً آن زن فرزندی رابه دنا بیاورد که ممکن است از آن او باشد 





در این صورت و به حکم شرع فرزند محلق به آن پدر می‌شود. 









خبر ولادت فرزند امام حسن عسکر بسیار زبادی وارد شده آن هم بیشتر 
از حدّ نیاز اثبات انتساب در شرع مقس که ما بعضی از آن‌ها را ان شاء الله ذکر می‌کنيم 


اما این‌که جعفر عموی امام زمان 3 شهادت امامیه مبنی بر این‌که امام حسن عسکری ا 





در زمان حیاتش صاحب فرزند بوده است را انکار کرد: و منکر وجود امام شد وا 
را تصاحب کرده 





به وجود حضرت صاحب الزمان 3 را دنع کرد و ارثیه حضر 


و حتی سلطان وقت را وادار کرد که کنیزان امام حسن را حبس کند تا معلوم شود 











۲ ترجمه کتاب الغيبة 


الحمل لیتأکّد فیه لولد آخیه واباحته دماء شیعتهم بدعواهم خفاً له بعده کان أحقٌ بمقامه. 
فليس بشبهة يعتمد على مثلها أحد من المحصّلين. لاتغا الكل على أَنَ جعفراً لم يكن له 
عصمة كمصمة الأنبياء فيمتنع عليه لذلك إنكار حقّ ودعوى باطل. بل الخطأً جائز عليه. 





والغلط غير ممتنع منه. 
وقد نطق القرآن بسا كان من ولد يعقوب #ة مع أخبهم بوسف 18 وطرحهم یاه في 

الجب. وبيمهم یاه بالمن البخس, وهم أولاد الأنبياء وفي الاس من یقول كانوا أنبياء. 
فا جاز متهم مثل ذلك مع عظم الخطا فيه فلم لا يجوز مثله من جعفر بن علي مع ل 

معه من الجحد طمماً في الدنيا ونيلها وهل يمنع من ذلك أحد إلا مكابر معاند؟ 





أخيه وأن 








که آن‌ها حامله نیستند تا تأکیدی باشد بر که برادرش امام حسن عسکری ا 
فرزند ندارد و به این ترتیب ریختن خون شیعیان لا به خاطر این‌که مدعی بودند امام 
فرزندی دارد که به جانشینی رت کیراواوتاست مباح دانست. این انکار و شبهه 
و نظایر این نوع شبهات که مخالفین دست و پا کرده‌اند قابل بحث نبوده و ارزش ندارند. 





چراکه همه فرق و مذاهب متفق‌اند که جعفر مثل انبیا نبوده که دارا 
بنابراین غیر ممکن نیست, بلکه ممکن بود که از او خطا هم سر بزند و کار غلطی انجام 
دهد. [چون مسلماً معصوم نبود.] 


مقام عصمت باشد. 





در قرآن کریم هم در مورد فرزندان یعقوب ## آمده است که با برادرشان یوسف چه 
کردند. او را در چاه انداختند. و بعد به مبلغ کمی فروختند. در حالی که این‌ها 





پیامبر بودند و حتی بعضی از مردم بودند که گمان می‌کردند آن‌ها هم پیامبرند. 

پس وقتی که از ال برادران بوسف این چنین خطا و غلط بزرگی سر بزند چرامتل 
این عمل از جعفر کاب در حق آن هم به جهت طمع در مال دنا و نبل به 
آن وانکار فرزند حضرت ممکن نباشد؟ آیا به جز دشمن لجباز ومتکبر کسی می تواند 
این مطلب را انکار کند؟ 









زند برادر: 











بحث در غیبت امام زمان(ع) ۳ 





فان قیل: كيف يجوز أن یکون للحسن بن علي ولد مع إسناده وصيته في مرضه اي 
توقي فيه إلى والدته السستاة بحديث. المکناة 71 الحسن بوقوفه فان رس النظر 
یه في ذلك. ولو كان له ولد لذكره في الوصيّة. 

قیل: ما فعل ذلك قصداًإلی مام ماکان غرضه ف 
سلطان الوقت. ولو ذكر ولده أو أسند وصيته إليه لناقض غرضه خاضة وهو احستاج إلى 
الاشهاد علبها وجوه الدولة. وأسباب السلطان. وشهود القضاة لیتحرس بذلك وقوفه, 
صدقاته, ويم به الستر على ولده باهمال ذكره وحراسة مهجته بنرك التنبيه على 
الك دليل على بطلان دعوی الإماميّة في وجود ولد للحسن ا كان 


بعيداً من معرفة العادات. 


إخفاء ولادته, وستر حاله عن 











وجوده» ومن ظنَ 





ان 


اشکال: چگونه ممکن است که امام ین غبسکری 8 فرزندی داشته باشد اما در 
عین حال در مرضی که منجر به مرگ حرت شت مادرش که نامش حدیث و کنیه‌ اش 
ام حسن بود را وصی موقوفات و مات َو قازذهد و نظارت بر اموال را به او 
بسپرد؟ بنابراین اگر ایشان فرزندی می‌داشتند می‌بایست در وصیت. نام او را می‌بردند. 
[در حالی که هیچ نامی از او به میان نیامده است.] 

پاسخ: در پاسخ این اشکال گفته شده است: امام حسن :با این عمل هدفشان را 
که پنهان کردن ولادت وجود امام زمان 1 از سلطان وقت بود تکمیل کردند. واگر از 


فرزندشان باد می‌کردند یا به او وصیت می‌فرمودند که هدفش را نقض کرده بود 





خصوصاً ای‌که حضرت [پیش از مرگ] رجال و بزرگان دولت ونزدیکان خلیفه 
و قضات را به شهادت طلبید و آن‌ها را شاهد قرار داد تااین‌که از موقوفات و صدقاتشان 





نگهبانی شود وبه این ترتیب مسأله مخفی نگهداشتن فرزندشان را با نیاوردن نامش 
تکمیل کرده و جانش را از خطر حتمی مرگ محافظت فرمودند. 
واگر کسی گمان کند که این امر دلیل بر بطلان ادعای شیعه امامیه:در مورد وجود 


مبارک فرزند امام حسن عسکری ا است, از عرف و عادت به دور است. 











mit‏ ترجمه کتاب الغيبة 


وقد فعل نظير ذلك الصادق جعفر بن محكد 4# حين أسند وصيته إلى خمسة نفر الهم 
المنصور إذ كان سلطان الوقت, ولم يفرّد أبنه موسى نة بها إبقاء عليه. وأشهد معه بیع 
وقاضي الوقت وجاريته أ ولده حميدة البربرية وختمهم بذكر اه موسى بن جعفر 1 لستر 
آمره وحراسة نفسه,ولم يذكر مع ولده موسى أحداً من أولاده الباقين لعلمه كان فيهم من 
يدعي مقامه من بعده, ویتعّیبدخاله في وصیه, ولو لم یکن موسی ## ظاهراً مشهوراً في 
أولاده معروف المكان منه. وصحّة نسبه واشتهار فضله وعلمه, وکان مستوراً لما ذکره فى 
وصينه ولاقتصر على ذکر غيره» كما فعل الحسن بن علي والد صاحب الرّمان 32 


نظیر این عمل را امام صادق 3 نجام دادند.به این ترتیب که به پنج نفر وصیّت 
کردند که نفر ال آنان منصور دوانيقي ضاطان وت بود و در بین این پنج نفر فرزندشان 
موسی را هم نام بردند و به تتهایی نام او را به وان وصی ذکر نکردند تا جان امام 
کاظم 4# محفوظ بماند. 

لذا منصور را به همراه ربیع و قاضی وقت و مادر امام کاظم و موسی بن جعفر را به 
شهادت گرا 
حضرت را مخفی نگه دارند. 





.و وصیت را به نام فرزندشان موسی ختم کردند. تا این‌که امامت 


و در کنار موسی؛ هیچ کدام از فرزندان دیگرشان را ذکر نفرمودند؛ زیر آن حضرت 
می‌دانستند که در میان آن‌ها ممکن است کسانی باشند که پس از شهادت ایشان مدعی 
جانشینی حضرت بشوند و استدلال به این کنند که داخل در وصیت پدر هستند. 

واگر امام کاظم 45 در میان اولاد امام صادق#ه در نظر امام» مشهور و دارای مکان 
وموقعیت نبود و همچین صح 
و معروف نبوده چه بسا حضرت نام ایشان را در وصیّت ذکر نمی‌کردند وبه ذکر نام 
دیگران اکتفا میکردند چنانکه امام حسن عسکری 1 هم همین عمل را انجام دادند. 


ت انتساب به امام و فضل و علم و دانش ایشان مشهور 




















بحث در غیبت امام زمان(ع) ترس 
بح بر ات سس 


فإن قیل: قولکم أنه منذ ولد صاحب الرمان 8 إلى وقتنا هذا مع طول المدة لا یعرف 
کل من 
افق له الاستتار عن ظالم لخوف منه على نفسه أو لغير ذلك من الأغراض يكون مدة 
استتاره قريبة ولا يبل شرين سنة. ولا يخفى أیضاً على الكل في مّة مکانه. ولا 
بد من أن یعرف فيه بعض أوليائه وأهل مکانه, أو يخبر بلقائه. وقولكم بخلاف ذلك. 

لس الأمر على ما قلتم لأ الإمامية تقول ان جماعة من أصحاب أبي سحقد 


الحسن بن على قد شاهدوا وجوده في حیاته - کانوا أصحابه وخاصته بعد وفاته, 








أحد مکانه, ولایعلم مستقره. ولا يأتي بخبره من يوثق بقوله. خارج عن العادة. 








والوسائط بینه وبين شیعته معروفون ریما ذکرناهم فیما بعد ینقلون إلى شیعته معالم الدين» 


«مخفی بودن مکان امام‌زمان4» 


اشکال: این گفته شما که از مان و اضر صاحب الزمان 1 تاکنون با توجه 





به طولانی شدن مدت غیبت. هیچ کسي از مکان ۱ ان اطلاع ندارد و حتی کسانی که 





مورداطمینان هستند هم از محل ایشان خبری تادارند این [نوع مخفی بودن مکان ایشان] 
خارج از عرف و عادت است به خاطر این که هر کس را که به واسطه خوف از ظالم 
و برای حفظ جانش مخفی شده است مدتش کم بوده و بیشتر از بیست سال طول 
نکشیده است و این‌گونه هم نبوده که در مان مخفی بودن مکانش, از همه پنهان بماند, 
بلکه حتماً بعضی از دوستان و نزدیکان ایشان از مکان او مطلع می‌شوند ولی اعتقاد شما 


[که هیچ کس از مکانش اطلاع ندارد] خلاف این عادت است. 





پاسخ: مسأله به این تیب که می‌گویید نیست: به این دلیل که شيعه معتقد است 
تعدادی از اصحاب امام حسن عسکری ا امام زمان 3 را در حیات امام حسن زیارت 
کرده‌اند و پس از شهادت امام عسکری ا 


وبین حضرت و شیعبانشان واسطه بودند [که به نواب خاص معروف هستند] و بعدا در 





اصحاب خاص امام زمان 3 بوده‌اند 


رابه شیعیان حضرت 














[e‏ ترجمه کتاب الغیبة 


سسسس اه چ کاب بای 
ویخرجون إليهم أجوبته في مسانلهم فيهء ويقبضون منهم حقوقه, وهم جماعة كان الحسن 
بن علي 99 عد لهم في حياتهء واختصهم أمناء له في وقته. وجعل إلبهم النظر في أملاكه. 
والقيام بأموره بأسماثهم وأنسابهم وأعياتهم. كأبي عمرو عثمان بن سعيد الشمان, وابند 
أي جعفر محقد بن عشمان بن سعيد. وغبرهم معن سنذكر أخبارهم فيما بعد إن شاء اله 
تعالى؛ (وكانوا أهل عقل وأمانة. وثقة ظاهرة, ودراية وفهم. وتحصیل ونباهة) وکانوا 
معظّمین عند سلطان الوقت لعظم أقدارهم وجلالة محلّهم. مکزمین لظاهر أمانتهم واشتهار 
عدالتهم. حتى أنه كان يدقع عنهم ما يضيفه إلبهم خصومهم. وهذا يسقط قولهم إن صاحبكم 
لم يره أحد. ودعواهم خلافه. 


منتفل می‌کردند و جواب‌های حضرت را مسائل شیعیان به آن‌ها می‌رساندند و حقوق 
امام را (مثل خمس]از آن‌ها می‌گرفتنذ. یلها کنباني بودند که امام حسن عسکری فلا در 
زمان حیات مبارکش آن‌ها را برای مردم معرفی کردند [که رابط بین امام با مردم باشند په 
دلیل این‌که امام در پادگان سامرا محبزس بودند] و نها را امنای امام زسان 18 در وقت 
امامت حضرت قرار دادند و ناظر املاک و متصدیان امور خود [و فرزندشان امام زمان] 
قرار دادند. همچنین آن‌ها رابا نام و نسب معیّن به شیعیان معرفی فرمودند؛ مثل: ابو 
عمرو عثمان بن سعید سمان [روغن فروش] و پسرش ابی جعفر محمد بن عشمان 
بن سعید و دیگران که به زودی اخبار آن‌ها ذکر می‌شود ان شاء الل. 

همگی این‌ها اهل عقل» امانت و سورد اطمینان و صاحب درایت وفهم در 
و دارای بزرگی و عظمت بودند و حتی نزد سلطان وقت هم به خاطر جلالت قدرشان 





و معروفیت در امانت‌داری و اشتهار در عدالت» مورد احترام و تکریم بودند وتا آنجا 





مورد احترام سلطان بودند که اگر دشمنا 





آن‌ها را در مضیقه قرار می‌دادند خطر را از 
ایشان دفع می‌کردند. با این بیان اشکال مطروحه که هیچ کسی صاحب شما را ندیده 
است از درجه اعتبار ساقط می‌شود. بلکه ادعای آن‌ها خلاف واقع است. 








بحث در غیبت امام زمان(ع) vim‏ 





فا بعد انقراض أصحاب آبیه فقد كان مدة من الزمان آخباره واصلة من جهة السفراء 
لین بينه وبين شيعته. ویوثق بقولهم. وبرجع إلبهم لدینهم وأمانتهم وما اختصوا به من 
الدين والتزاهة وربما ذکرنا طرفاً من أخبارهم فيما بعد. 

وقد سبق الخبر عن آبائه بت بان القائم # له غيبتان. أخراهما أطول من الأولى 
فالاولی يعرف فبها خبره. والأخرى لایعرف فبها خبره. فجاء ذلك موافقً لهذه الأخبارء 
اف إلى ما ذكرناء. وسنوضح عن هذه الطريقة فيما بعد إن شاء اله تعالى. 








فأما خروج ذلك عن العادات فليس الأمر على ما قالوه. ولو صح لجاز أن ینقض لله 





پس از فوت اصحاب امام عسکری 9 نیزء اخبار امام زمان#ة به وسیله سفرایی 
که مورد اطمینان بوده و مردم به واسطه‌اطانت‌یاری و دین‌داری و پاکی آن‌ها در امور 
دینی به ایشان مراجعه می‌کردند و وإسطة این اما و شیعیان بودند به شیعیان رسانده 
می‌شد. و ما در آینده تعدادی از انار این بزرگان را نق خواهیم کرد. 

قبلاً اخباری از پدران بزرگوار امام زمان :152 بیان شد که می فرمو دند: قائم ما دو غیبت 
دارد که یکی طولانی‌تر از دیگری است. در غیبت اولی اخبار او شناخته می‌شود [یعنی 
خبرش به مردم می‌رسد]و در دومی خبرش شناخته نمی‌شود [و اخبار حضرت به مردم 
نمی‌رسد] پس آنچه که تا به اینجا بیان شد با این گونه اخبار و روایات نیز موافق است 
واین دسته روایات هم دلیلی است که در مورد مخفی بودن مکان حضرت گفتیم و بعداً 


اد ان شاء الله. 





در این مورد توضیح بیشتری هم خواهیم 
واما این‌که اشکال کننده گفت: مخفی بودن مکان ایشان به این نحو خارج عادت 
است؛ خير به این صورت نیست که آن‌ها می‌گویند اگر فرض کنیم که این اعتراضص 


درست باشد حتما به این معنا خواهد بود که ممکن است خداوند متعالی در مورد پنهان 








B/ A‏ ترجمه کتاب الغيبة 


صسصسصسصسصسصسصحسصصسسصعصحسحت-. اا ای ی 
تعالى العادة في ستر شخص, ويخفى آمره لضرب من المصلحة وحسن الندبيرء لما يعرض 
من المانع من ظهوره. 

وهذا الخضر اة موجود قبل زماننا من عهد موسی 3 عند أکثر الأمة وإلى وقتنا هذا 
باتفاق آهل السیر لايعرف مستقره ولا یعرف أحد له أصحاباً إل ما جاء به القرآن من قته 
مع موسی ا 

وما يذكره بعض الاس أنه يظهر أحياناً [ولايعرف) 








بعض الزهاد, فإذا 





من يراه 


کردن شخصی؛» عادت و عرف را نقض کند وبه خاطر پاره‌ای از مصالح و حسن 
تدبیر و به خاطر موانعی که در ظهورش می‌باشد وی را مخفی کند [و این هم برای 
خداوند ممکن و حتی آسان است.] 


«چند مثال» 





حضرت خضر 1» 

به عنوان نمونه وجود مبارک حضرت خحضر است که به اعتقاد اکثر مسلمانان 
[قرن‌ها] قبل از زمان ما و در زمان موسی## می‌زیسته و تا به حال هم وجود دارد و زنده 
است و به اتفاق اهل سیره و تاريخ, محل استقرار وزندگی او معلوم نشده وکسی هم 
اصحاب و بارانی برای آن حضرت معرفی نکرده است. غیر از آنچه که قرآن در مورد 
قصه او با موسی 4# بیان فرموده است. ۱ 

و آنچه توسط بعضی از مردم ذکر شده این است که احیاناً حضرت خضر بر مردم ظاهر 
می‌شود؛ ولی به صورتی که شناخته نمی‌شود و کسی که اور ببند گمان می‌کند یکی از 
زهاد را دیده است زمانی که از او جدا می‌شود آن‌گاه فکر می‌کند آن مرد زاهد. همان 








۱ سوره که / یه ۶۰۔۸۲ 








بحث در ۱۳۹/۰ 
بحث در میت هداد سس 





فارق مکانهتوقمهالسستی بالخضر. ولم یکن عرفه بعینه في الحال. وله فه بل اعتقد 





أتّه بعض أهل الزمان. 

وقد کان من غيبة موسی بن عمران 4# من وطنه وهربه من فرعون ورهطه ما نطق به 
القرآن, ولم بظفر به أحد مان. ولا عرفه بعینه حّی بعثه اله نت ودعا إلبه فعرفه 
لول والعدو. 





في القرآن وتضعنت استتار 


وقد کان من قصَة یوسف بن يعقوب 9 ما جاء به سورة 





خبره عن آبیه وهو نبی اله يأتهالوحي صباحاً [ومساء] وما یخفی علیه خبر ولده: وعن 


خضر است. اما در زمان ملاقات. شخص خضر را هرگز نشاخته و حتی ظن وگمان 
هم به این‌که حضر است نداشته است؛ بلکه تقد بوده که یکی از مر دم عادی اهل همان 


زمان است. 





«غیبت حضرت موسی. 

حضرت موسی به خاطر ترس آز فرعون وذار و دستهاش از وطنش گریخت. قرآن 
کریم هم قصه غیبت موسی :18 را بیان فرموده' و این که تا مدّتی از زمان هیچ کسی به او 
دسترسی نداشته واو را نمی‌شناخته است» تا این‌که خداوند ایشان رابه پیامبری مبعوث 
فرمود و مردم را به پیروی از او دعوت کرد آن وقت بود که دوست و دشمن او را 
شناختند. 

«غیبت حضرت یوسف 3» 

قصه حضرت یوسف 3 که یک سوره از قرآن به نام او ودربارة او آمده است» 
متضمن این نکته است که خبر آن حضرت از پدرش که پیأمبر خدا بود و صبح و شب 
برای او وحی می‌آمد, مخفی ماند و همچنین خبر احوال یوسف از فرزندان یعفوب هم 











ولده أیضاً حتی هم کانوا یدخلون عليه ویعاملونه ولا بعرفونه. وحتّی مضت علی ذلك 
السنون والأزمان, ثم کشف اله أمره وظهر خبره. وجمع بينه وبين أبيه وخوته؛ وإن لم يكن 
ذلك في عادتنا اليوم ولا سمعنا بمثله. 





وکان من قَة يونس بن می يياه 18 مع قومه وفراره منهم حین تطاول خلافهم له 
واستخفافهم بحقوقه. وغيبته عنهم وعن کل أحد حثی لم يعلم أحد من الخلق تقر 
وستره الله تعالى في جوف السمكة, وأمسك عليه رمقه بضرب من المصلحة. إلى أن انقضت 








تلك المدة ورد اله تعالى إلى قومه, وجمع بينهم وبينه. وهذا أيضاً خارج عن عادتنا وبعيد 
من تعارفنا قد نطق به القرآن وأجمع عليه أهل الإسلام 


مخفی شد تا آنجا که فرز 





بعقوب بة نود یوسف می‌رفتند وبا او معامله می‌کردند 
ولی او را نمی‌شناختند. تا این‌که سال(هایژبادی گذشت. آنگاه خداوند تبارک و تعالی 


پرده از مر بوسف 38 برداشت و خبر آو رآ ظاهر ساخت و بین او و پدر وبرادرانش 





جمع کرد اگرچه این ماجرا عادی و عرق روزغره ما نبوده و مانیست ومثل آن را يم 
«غیبت حضرت يونس 
قصه يونس بن مّی 38 پیامبر خدا با متش نمونه دیگری است. زمانی که آن‌هاکمر به 
مخالفت او بسته و حقّش را پایمال کردند. از آن‌ها به صورتی مخفی شد که حتی یک نفر 
هم جایگاه او را نمی‌دانست. چون خداوند تبارک و تعالی او را در شکم ماهی پنهان 
فرمود و به جهت مصالحی رمق و جان او رانگه 





تا این‌که آن مت سپری شد 
آنگاه خداوند او رابه مردم و قومش برگرداند و نها را دور هم جمع کرد این ماجراهم 
اگرچه از ادات و عرف ما خارج است ونسبت به معیار عادی که ماسر و کار دارم 
بسیار دور است» ولی قرآن به آن تصر ب داشته و همه اهل اسلام بر صحت آن اجماع دارند ۱ 


توت بر ی سای 


3 سوره صافات / آبه ۱۳۹ و۱۴۸ وسوره قلم /آه ۲۸ و ۵۰ 











بحث در الع) 


بحث در غیبت امام زمانل) شش 
قصة أصحاب الکهف وقد نطق بها لقرآن وتضتن شرح حالهم 
واستتارهم عن قومهم فراراً بدینهم. 

ولو لا ما نطق القرآن به لكان مخالفونا يجحدونه دفعاً لفيبة صاحب اسان لا 





ومثل ما حکینا 


والحاقهم به. لکن آخبر اله عالی هم بقوا ثلائمائة سنة مثل ذلك مستترین خالفین ثم 
أحياهم اله تعالی فعادوا إلى قومهم. وقتهم مشهورة في ذلك 
آن وأهل الکتاب يزعمون أنه كان 





وقد كان من آمر صاحب الحمار الذي نزز 


«غیبت اصحاب کهف» 

نمونه دیگر آنچه که [از باب غایب شدن طلانی] گفتیم. قصه اصحاب کهف است 
که قرآن کریم شرح حال آن‌ها را 
و مخفی شدن از مردمشان و اگر فرآن کریم هاو ای اصحاب کهف را بیان نکرده بود 
مخالفین ما برای نپذیرفتن غیبت امام زمان 18 قضه آن‌ها را به طور کلی انکار کرده 
و آن‌ها راهم به جریانامامزمان مق کیک ردنم [و غیت آن‌ها را هم نمی‌پ یرفتند ] اقا 
خداوند متعال خبر داده که ایشان سیصد سال باقی ماندند و مانند امام زسان 3 خائف 





ان فرموده؛ از جمله فرار ایشان به خاطر دینداری 








و در غیبت به سر می‌بردندهبعد از این همه سال» خداوند ایشان رازنده کرد [و از خواب بیدار 
کرد] وبه طرف مردم و قومشان برگشتند. قصه اصحاب کهف در این باب مشهور است.! 
«غیبت صاحب حمار» 
از جمله غي 


کرده است. ۲ 





ها جریان شخصی " است که قرآن داسنان آن را به همراه الاغ او بیان 


۱ سور کیف / آیه ٩‏ و ۳۶ 


۲ در اتجاج طبرسی از هشام بن حکم از امام مادقم نفل شده که وی ارمیای یم پود 








از طریق بای از امام سدق[ ۱. ص ۱۴۰] در تفسیر قمی هم به تقل از امام صادق همین بیان آمدہ اس 





[ج اس ]٩۰‏ با توج به روایات متمدد به نظر می‌رسد که صاعب حمار. ارمیای تی رده است 


۳ سوره بقره /آیه ۲۵۹ 











2۵۲ ترجمه کاب الغيبة 


سس قرجمه کاب لفبة 
نبا فأماته الله تعلیمالةعام. ثم بعثه. وبقي طعامه وشرابه متفر وکانذلك خارقاً للعادة. 
وإذاكان ما ذكرناه معروفاًكائناً كيف يمكن مع ذلك انكار غيبة صاحب الژمان نله 
إلا أن يكون المخالف دهریاً معط نكر جميع ذلك ويحيله تتكلم معه في الغيبة. بل 
معه إلى الكلام في أصل التوحيد. وأنٌ ذلك مقدور. وإما نکم في ذلك من أقر 
بالإسلام وجوز(کون) ذلك مقدوراً له تعالی فبین لهم نظائره في العادات. 
وأمثال ما قلناه كثيرة مما روا أصحاب السير والتواريخ من ملوك الفرس وغيبتهم عن 











اهل کتاب وی را پیامبر می‌دانند. خداوند او را یکصد سال میراند. بعد او را زنده 
کرد در حالی که [در طول این مت طولانی] غذا و آشامیدنی او سالم مانده بود 
و [مسلمً] این مسأله غير عادی و معجزه بو لست؟ 

حال و با نوجه به آنچه که ذکر کرذیم گههمگی معروف بو و واقع شده‌اند. چگونه 
ممکن است غیبت صاحب الزمان ا را انکار کرد 

خدایا! مگر این‌که مخالف را دهری معطل باشد [یعنی مگر این‌که مخالف ما که از 
اهل سنت است مادیگرا باشد و نظم حاکم بر همه خلقت رکه مبتنی بر نظام الهی است 
تعطیل بداند ]و تمام این‌ها را منکر شدء و محال بداند که در این صورت در مورد غیبت 
امام زمان 18 هیچ بحشی با او نداریم» بلکه ابتدا باد با او در اصل توحید و اینکه این 
امور در عالم امکان, در دست قدرت خداوند هستند: بحث کنیم. 

چون در باب غیبت امام زمان 32 با کسی وارد بحث و گفت و گو می‌شویم که به اصل 
اسلام اقرار کرده و همه مواردی که در بالا گفته 
وتعالی بداند و نظا 





شد را ممکن و مقدور خداوند تبارک 


این امور برای وی روشن شده باشد. 





همانند آنچه که گفتیم بسبار زیاد است که سيره نویسان و مورخان از پادشاهان ایران 


نقل کرده‌اند غیبت و ظهور آن‌ها که به خاطر تدبیر امور مدت مدیدی از بارانشان 








(e‏ رت 





أصحابهم مدّة لایعرفون خبرهم. نم عودهم وظهورهم لضرب من التدییر؛ ون لم ينطق به 
القرآن فهو مذكور في التواريخ. 

وكذلك جماعة من حكماء الروم والهند قد كانت لهم غيبات وأحوال خارجة عن 
العادات لانذكرها لا المخالف ریما جحدها على عادتهم جحد الأخبار وهو مذكور في 


التواریخ. 
فان قیل: إعاؤکم طول عمر صاحبکم آمر خارق للعادات مع بقانه علی قولکم کامل 
العقل تام الوة والّباب. له على قولكم إله] في هذا الوقت -الّذي هو سنة سبع وأربعين 





وأربعماثة -مائة وإحدى وتسعون سنة, لأ مولده على قولكم سنة ست وخمسین وما 


غایب می شدند به نحوی که دیگ ا بریگازرآن‌ها نبود وبعداً برگشته و ظاهر 
می‌شدند. اگرچه قرآن متذکر این قضایا تشده امت؛ اما در تاریخ آمده است. 

همچنین جماعتی از حکمای زوم ند که غیبت‌ها و حالات خارج از عادت از 
آن‌ها سرزده و ما آن‌ها را ذکر نکردیم؛ به خاطر که چه بسا مخالف ما [اهل سّت] 


مطابق عادتی که دارد همه اخباری که در تاریخ آمدء راانکار کند. [عادت مخالفین ما از 





مکتب اهل‌سنت این است که هر دلیلی که در مقابل آن‌ها قرار داشته باشد. 





ند هم از 
استحکام فوق العاده برخوردار بوده و بدیهی هم باشد را بدون دلیل منطقی انکار 
می‌کنند.] 

اخبار معقرین (کهنسالان] 

اشکال:ادعای شما مبتی بر طول عمر و بقای صاحبتان [امام زمان3) آن هم در حال 
کمال عقل و قوة جوانی, ادعایی است که عادت بشری را نقض می‌کند. به این دلیل که 
بناپر اعتقاد خود شما دا 1 ان حاضر که سال ۷هق است. عمر ايشان ۱ سال است» 





چون که باز بنابر اعتقاد شما تولد او در سال ۲۵۶ هق واقع شده است. 















آحد من البشر هذه المدة فكيف انتقضت العادة فیه, ولایجوز 
اضها ال على يد الأنبياء؟ 

قلنا: الجواب عن ذلك من وجهین: 

أحدهما إا لانسلم أن ذلك خارق لجميع المادات بل العادات فيما تم قد جرت لها 
وأكثر من ذلك وقد ذكرنا بعضها کت الخضر #ا. وقصة أصحاب الكهف, وغير ذلك. 

وقد آخبر اله تعالی عن نوح #8 أله لبث في قومه أف خمسین عاماء وأصحاب 
السير يقولون إلّه عاش أكثر من ذلد, ام دعا قومه إلى لله تعالى هذه المدة المذکورة بعد 


ان مضت عليه ستون من عمره. 





و عادت وعرفی بشری این گونه نیست کم کسی از آبنای بشر در این مدت طولانی 
باقی باشد. پس چگونه در مورد او عاذتریقش شابه: در حالی‌که نقض عادت [یا همان 
معجزه] فقط به دست انبیا ممکن است؟ 

پاسخ: جواب به این اشکال از دو واه تک 

وجه ول ما قبول نداریم که این امر سمر امام زمان## همه عادات را درهم می‌شکند 





[و مخالف عادت است] بلکه درگذشته عادت‌هایی مثل این امر واقع شده وبسیار زیاد 
هم هست که ما فقط برخی را ذکر کردیم؛ مثل قصه خضر 1 واصحاب کهف و غیره آن 
[ینابراین خلاف عادت نیست بلکه موافق عادت‌هایی است که قرآن تأیید کرده است]. 
از باب مثال ] خداوند تبارک و تعالی از نوح 98 خبر داده است که‌ایشان در میان مردمش 
۰سال زندگی کرد.۱ 

و مورخان می‌گویند: بیش 
مت نبوت ایشان بوده] 


مقدار عمر کرده است [و معتقد هستند آن ۹۵۰سال 





در تعام این مدت و بعد از ۶۰سالگی که به مقام نبوت 





رسید مردم را به خداوند تبارک وتعالی دعوت می‌کرد. 





۱ سوره عنکبوت / آیه ۱۴ 











۵ -وروی أصحاب الأخبار أن سلمان الفارسي تفه لقي عیسی ابن مریم 1 وبقي إلى 


زمان نبینا ل وخبره مشهور. ۲ 
وأخبار المعمرين من العرب والعجم معروفة مذكورة في الكتب والتواریخ. 
وروی أصحاب الحدیت أن الدجال موجود وه كان في عصر البي اه باق 
إلى الوقت الذي بخرج فيه وهو عدو لله. 
فإذا جاز في عدو اله لضرب من المصلحة. فکیف لا يجوز مثله في ولي ات إن هذا من مناد 


۱ ۵ -بعضی اصحاب اخبار روایت کرد‌اند که سلمان فارسی # حضرت عیسی 
پیامبر اکرم هم باقی بوده است و 





بن مریم 48 را زیارت کرده است و تا زما 





هم مشهوراست.! 


اخبار کهنسالان عرب وعجم که در عتب تاریخ از آن‌ها یاد شده است. 
«دچّال» 
۲ -اصحاب حدیث 





کرده‌اند که دجال در عصر پيامبر اکرم ٤ل‏ وجود 
داشته و تا زمانی که قیام کند باقی خواهد بود؛ در حالی که او دشمن خداست. 

وقتی که امکان داشته باشد دشمن خداوند به خاطر مصلحتی [این مدت طولانی] 
باقی باشد» چگونه برای ولی خدا ممکن نباشد؟ تحقیفاًانکار طول عمر امام زمان 18 
فقط از روی عناد و دشمنی است. 





.موم صدوق در کال ادن / ج ام ۱۶۱ حدیث شماره ۴۱ روایتی از امام کاظم 8 تقل می‌کد که از آ 
حدیث استفاده می‌شود سلمان فارسی پانصد سال عمر گرد اس در کتاب تقس الرحمان ص ۱۶۴ از افعی قل شدء 


است که روایت شده؛ سلمان فارسی سبصد سال زندگی کرد بعضی‌ها هم گنت‌اند؛ بیش از چهار صدسال عمر شریف او 





پودء کرده است ویعضی هم گفت‌اند که او از اوصیای عیسی للا بوده 


است. باس از الفية چاپ معارف الاسلامیه وکتاب سلمان قاری محتدی اشتهاردی. 


بعضی هم معتقد هستند که عیسی 3 را د 








[oe 





بن عاد کان أطول الاس عمراً واه عاش 


له عاش عمر سبعة أنسر. وكان يأخذ فرخ النسر 





۷ وروی من ذکر أخبار العرب أ 
ثلاثة آلاف سنة وخمسمائة سنة. ويقال: 





الذکر فيجعله في الجبل فيعيش النسر ما عاش, فإذا مات أخذ آخر فرتاهحتّی كان آخرها 
لبد. وکان أطولها عمراً. : طال العمر علی لبد وفيه يقول الأعشى. 
لنفسك إذ تختار سسبعة أ إذاما مضی نسر خلدت إلى ن 
فعتر حستی خال أن نسوره خلود وهل ییقی النفوس على الدهر 
وقال لأدناهن إذ حل ريشه هلکت وأهلکت ابن عاد وما تدري 





«لقمان بن‌عاد» 

۳ ۷ لقمان بن عاد طولانیتری ای مردم داشته است و به مّت ۳۵۰۰ 
سال زندگی کرده است. گفته شده کا اوبه عمر هفك عقاب زندگی کرده است به این 
ترتیب که جوجه عقاب را گرفته در کوهنگهباری می‌کرد تا این‌که عقاب پیر شده 
و می مرد بعد جوجه عقاب دیگری می‌گرفت و تربیت می‌کرد [تا هفت عدد] تا آخرین 
عقاب که نامش بده بود و عمر لبد بیشتر از بقیه بود. 

لذا در این مورد گفتهمی‌شود: عمر فلانی به اندازه لبد بسیار طولانی شد و اعشی از 





شعرای عرب ]نیز چنین سروده است: 

۱ -زمانی که برای خودت هفت عقاب اختیار کردی .و هر وقت عقابی می‌مرد با 
عقاب بعدی جاودان می‌شدی. 

۲ -تا آنجا عمر کرد که گمان کرد عقاب‌ها جاودان هستند. آیا جان‌ها در (گذر زمان] 


روزگار هميشه باقی می‌مانند؟ 





۳-وبه آخرین عقاب وقتی که از شدت ری پرهایش می‌ریخت. گفت: هلاک 


شدی و ابن عاد راهم هلاک کردی ونمی‌دانی [چه کردی] 











بحث در غیبت امام زمان(ع) تفت 


بن ضبع بن وهب بن بغیض بن مالك بن سعد بن عیس بن فزارة. عاش 
ستةه فأدرك النبى بل ولم يسلم. 
وروي أله عاش إلى يام عبد الملك بن مروان وخبره معروف. فان قال له: فصل لي عمرك قال 


عشت مائتي سنة فيفرةعیسی, وعشرین ومائة سنة في الجاهلبة وستین في الإسلام, فقال له: 








لقد طلبك جد غير عاثره وأخباره معروفة. وهو الذي يقول وقد طعن في ثلاثمائة سنة: 
أصبح متّي الشباب قد حسرا إن ينأ عنّي فقد شوی عصرا 


والأبيات معروفة. وهو الذي یقول 





إذاكان الشتاء فأدفؤني ان الشيخ يهدمه الشتاء 


«ربیع بن ضبع» 

از جمله کسانی که عمر زیادی داشته ربیع بل بع است که ۳۴۰ سال زندگی کرد 
و پيامبر اکرم را زیارت کر ده ولی ولان نہ 

نقل شده که ربیع تا زمان زمامداری عبدالملک مروان زنده بوده و خبرش معروف 
است که مروان به او گفت: عمرت را توضیح بده. ربع گفت: دویست سال در دوران 
عیسی بودم [ودر آرامش دين عیسی بودم] و ۱۲۰ سال در جاهلیت زندگی کردم 
و شصت سال در اسلام. بعد عبدالملک به او گفت: شانس همراهتو بوده است. اخبار 
دیع معروف است. وقتی وارد سیصدمین سال عمرش شد گفت: 

امروز جوانی از من جدا شد. اگر امروز از من فرار می‌کند سال‌های درازی همراه من 
بوده است. 7 
ابیات و اشعار وی معروق است. ربیع همان کسی است که می‌گوید: 


۱ -وقتی که زمستان رسید مرا گرم کنب چون تحقیقاً زمستان پیرمرد را از بین 


می‌برد. 
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قأمّا حین يذهب کل قر فسريال خفیف أورداء 
إذا عاش الفتی مائتین عاماً فقد أودى المسرة والفتاء 
ومنهم: السستوغر بن ربيعة بن كعب بن زید (بن) مناة عاش تلائانة وثلائین سنةء حتّی 
قال: 
ولقد سئمت من الحياة وطولها وعترت من بعد السنین نينا 
مائة أتت من بعدها مانتان لي وعمرت من عدد الشهور سنينا 
هل مابقى | کما قد فأتنا يوم يكر وليلة تحدونا 


ومنهم: أکنم بن صيفي الأسدي عاش ثلائمائة سنة وثلائین سنة, وکان مستن أدرك 


۲ اما وقتی که هوای سرد رفت. پین شور نازک یا رداء کافی است. 

۴ -زمانی که جوان دویست سالا زندگی کر پّس خوشحالی ولذایذ جوانی رااز 
دست داده است. 

«مستوغر بن ربیعه» 

واز جمله کسانی که عمر طولانی داشته» مستوغر بن ربیعه بن کعب بن زید بن مناة 
است که ۳۳۰سال عمر کرده. تا آنجا که خودش گفته است: 

۱ -از زندگی و طولانی شدن آن د‌گیر شده‌ام چون بعد از سال‌هاء باز هم سال‌های 
زیادی عمر کردم. 

۲ -بعد از دویست سال» صد سال دیگر هم آم به عدد ماء‌هاء سال‌ها عمر کر دم. 





۳ آی آنچه که باقی مانده غیر از این است که گذشته است؟ روزها تکرار می‌شود 
و شب [با تکرارش]عمر مارا محدود می‌کند 

«اکثم بن صیفی» 

یکی دیگر از کهنالان, اکلم بن صیفی اسدی است. او هم ۳۳۰سال عمر کرد واز 
کسانی بود که عصر رسول خدات را درک کرده وایمان هم آورده بود ولی پیش از 











بحث در غیبت امام زمانلع) 
البي وآمن به. ومات قبل أن یلقاه. وله آخبار کب 
وان امرء قد عاش تسعين حجة إلى مائة لم يسأم اليش جاهل 
خلت مانتان غير ست و آریع وذلك من عد الليالي قلائل 

وکان والده صيفي بن رياح بن أكثم أيضاً من المعترين عاش مائتين وسبعین ستة 


لاينكر من عقله شی», وهو المعروف بذي الحلم الذي قال فيه المتلمس اليشكري: 
وماعلم الانسان الا ليعلما 








لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا 
ومنهم: ضبيرة بن سعید بن سعد بن سهم بن عمرو؛ عاش مائني سنة وعشرین سنة 


وأدرك الاسلام ولم یسلم. 





ولم یشب 
آنکه حضرت را زیارت کند از دنیا رید مورد اکثم اخبار و حکمت‌ها و ضرب 


المثل‌های زیادی نقل شده مثلاً گفته لانت 
۱ -همانا مردی که نود سال زندگی کند. رقت به صد برسد و از زندگی دلگیر نشود 


جاهل است. 
۲ -دویست سال به جز شش و چهار [۱۹۰سال]از من گذشت. این عمر طولانی در 


برابر تعداد شب‌ها بسیار ناچیز است. 
پدر این شخص؛ یعنی صیفی بن ریاح بن اکثم هم خیلی عمر کرد او ۷۰سال 
ی بود که متلمّس 


زندگی کرد و هیچ چیز از عقلش کم نشد و معروف به حلم و پردبار 


شاعر در حقّ او گفته است: 
صیفی بن ریاح که صاحب حلم است. پیشتر از این نرمی و ملایمت داشته وایشان 
چیزی نمی‌دانست مگر این‌که به دیگران تعلیم داده است. 
نمونه دیگر ضبیرة بن سعید بن سعد بن سهم بن عمرو است که ۲۲۰ سال زندگی کرد 
واصلاً پیر نشد اسلام را درک کرد اما مسلمان نشد. 
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قال: مات ضبيرة السهمی وله مائتا سنة 
وعشرون سنة. وکان سود الشعر. صحيح الأسنان. ورئاه ابن عته قيس بن عدي فقال: 


اتم والرياشي عن العتبي عن أ 


من يأمن الحدثان بعد ضبيرة السهمی ماتا 
بقت منیتهالمشیب وکان مسیته افتلاتا 
فستزو‌دوا لاتهلکوا من دون أهلکم خفاتا 


ومنهم: درید بن الصمة الجشمي, عاش مائعي سنة. وأدرك الاسلام فلم یسلم وکان أحد 
قواد المشرکین يوم حنين ومقدمتهم. حضر حرب النبي با فقتل يومئذ. 
ومتهم: محصن بن غسان بن ظالم الزبيدي. عاش مائتي سنة و 





وخمسین سنة. 


ابوحاتم و ریاشی؛ از عتبی که او از پدرتنئقل کرده: ضبیر؛ سهمی در سن ۲۲۱ 
سالگی مرد, با این حال موهایش سیاء و دندان‌هایش صحیح وسالم بود 

قیس بن عدی پسر عمویشدزتزنای او گفته است؟ 

۱ -چه کسی است که از حوادث زمان در امان باشد. بعد از ضبيرة بن سهمی که 
دویست سال عمر کرد. 

۲ -او بر پیری سبقت گرفته. جوان ماند و مرگ او هم ناگهانی بود 

۳ -پس [ای مردم] توشه‌ای فراهم نید که بدون اهل و عبال و فامیلتان ناگهانی بمیرید. 

«دريد بن صمة» 

از جمله این‌ها درید بن صمة جشمی است که ۰ سال زندگی کرد او هم اسلام را 
درک کرد اما مسلمان نشد و در جنگ 





نین یکی از سران و پیشروهای مشرکین بود که به 
جنگ پیامبر تمد و در همان روز حنین کشته شد. 





«محصن بن غسان» 
از جمله کهنسالان» محصن بن غسّان بن ظالم زبیدی است 





نیز ۲۵۶ سال عمر کرد. 

















بحث در غیبت امام 


(ع) ۶۱/9 





ومنهم: عمرو بن حممة الدوسي عاش أربعمائة سنة. وهو الذي يقول: 





کبرت وطال السمر حّی كاي سليم أفاع ليلة غير مودع 
فما الموت أفناني ولكن تتابعت علي سنون من مصیف وسربع 
ثلاث مثات قد مررن کواملا وها أنا هذا آرنجي منه أربع 


ومنهم: الحارث بن مضاض الجرهمي. عاش أريعمائة سنة. وهو القائل: 
کان لم‌یکن بين الحجون إلى الصفا ‏ آنسیس ولم يسر بمكة سام 


لى نحن كتا أهلها فأبادنا وف اللّيالى والجدود العواثر 
«عمرو بن حمته دوسی» 
او هم از جمله معمرین است که چهاژضنگسال زندگی کرد این شعر از خود او 
است که گفته است: 


۱ -کهسنال شدم و عمرم آنتا طولاني شد که گرپي من مار گزیده شبی هستم که 


تمام نمی‌شود 





۲ -پس آیا مرگ مرا فنا نکر د واز بین نبرد؟ اما سال‌ها از تابسان و بهار بر من پی در 
پی می‌گذرد. 


۳ -سیصد سال را کاملاً پ 





ت سر گذاردم واین من هستم که به چهارصدمین سال 





امیدوارم. 
«حارث بن مضاض جرهمی» 


بیت راهم خودش سروده است: 





این شخص چهار صد سال زنده بو 
١‏ -گویا بين حجون [راء ورودی مکه از طریق کوهستان مشرف به مکه] تا صفاکسی 


نبوده و در مکه هم عابد و شب زنده‌داری نیست. 





۲ -بله ما اهل شب زنده‌داری مکه بودیم» که گذر شب و روز را فرتوت و پیر کرد 
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ومتهم: عبدالسیح د ٠‏ ذکرالكليي وأبوعبيدة وغيرهما أنه عاش 
ثلاثمائة سنة وخمسين سنةء وأدرك الإسلام فلم يسلم» وكان نصرانياً وخبره مع خالد بن 
الوليد -لما نزل على الحيرة - معروف» حتّی قال له كم أتى لك؟ قال: خمسون وثلاثمائة 
سنة. قال: فما آدرکت؟ قال: أدركت سفن البحر ترقأ إلينا في هذا الجرف ورأيت المرأة من 
أهل الحيرة تضع مكتلها على رأسها لاتزود إل 
خراباً. وذلك دب لله في العباد والبلاد. وهو القائل: 








تأتي الشام وقد أصبحت 


والتاس أيناء علات فمن علموا أن قد أقل فمجفو وسحقور 
وهم بستون لام ان رأوا نشبا فذاك بالفیب محفوظ ومحصور 
«عبد المسیح بن بُقیله غسّانی» 


وابو عبیده و دیگران گفته‌الد: لال یځ بن بقبله غشانی ۳۵۰سال ده 
ن انی عمر کر 


وبا وجود درک اسلام ایمان نیاوږده وه دین مسیحبت از دبا رفته است. خبر این 





شخص با خالد بن ولید وقتی که به حیره آمد» معروف است. آنجا که خالد از او 
پرسید: چقدر عمر کرده‌ای؟ گفت: ۰سال. خالد پرسید: در این مت چه دیده‌ای؟ 
گفت:اینجا [یعنی بیابان حیره روزی دریایی بود و آمن کشتیهارام‌دیدم که در ساحل 
آن دریا پهلو می‌گرفتند و دیده‌ام که زنی از اهل حیره. زنبیلش را روی سر می‌گذاشت 
و فقط یک تکه نان بر می‌داشت و تا شام می‌رفت اقا حالا آن دربا بیابانی شک 
وبی‌آب و علف شده است و ایر سثت خداوند در مورد بندگان وشهرهاست. 
عبدالسیح 

۱ -مردم فرزندانپراکنده[ناتتی] هستند. ووقتی که بدانند کسی در سختی 
و تنگدستی است» او را کشته و تحقیر می‌کنند. 

۲ -زمانی که از کسی مال و ثروتی ببیند. براد 


عالم غیب. محفوظ و ثبت شده است. 





این دو بیت را سروده: 





ان تنی می‌شوند واین دورویی در 

















ومنهم: النابغة الجعدي من 








قال أبوحاتم السجستانی:کا ني وروي أنه کان 
أتيت البي لا 
بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وبا ثرجو فوق ذلك مظهرا 
فقال للبي أين المظهر يا أباليلى؟ 
فقلت: الجلّة يا رسول اه فقال: أجل إن 





یفتخر ویقوا 








ء لله تعالی. ثم آنشدته: 
ولا خیر في حلم إذالم يكن له بوادر تسحمي صفوه أن یکدرا 
ولا خیر فی جهل إذالم یکن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 


«نابغة جعدى» 





نابغه جعدی از قبیله بنی عامر بل صَعه پگ و کنیه‌اش ابا لبلی است. 
ابوحاتم سجستانی [که از بزرگان علمای لغت و شعر است]گفته است: 


نابغه جعدی از نابغه ذبیانی پیر تر بود اسک و روابت شده که او با افتخار می‌گفت:به 








محضر پیامبر اکرم ٤ل‏ رسیدم و این سروده را به تقدیم کردم: 
۱ -ما بزرگی و عظمت را به آسمان رساندیم و امیدواریم که از آن هم بالاثر برسیم. 
رسول خدائلٌ فرمودند: ای ابا لیلی! بالاتر و ظاهرتر از آسمان کجاست؟ 
و من عرض کردم: بهشت با رسول الله. 
حضرت فرمودند: بله ان شاء ال 





و بعد این شعر را تقدیم به حضرت کردم و سرودم: 

۱ -خیری در حلم و بردباری نیست وقتی که همراهش درشتی و غضب نباشد. تا 
صفا را زمان حلم یا زمان غضب آلوده و مکدر نکند. 

۲ و خیری هم در جهل نیست وقتی که همراهش حلم نباشد و شرت آن رابانرمی 


ومدارا جبران کند. 








BIY 





فقال له النبي :لا يفضض اله فاك. 
وقيل:إلّه عاش مائة وعشرين سنة ولم يسقط من فيه سن ولا ضرس, 
وقال بعضهم: رأیته وقد بلغ الثمانین ترفت غروبه وکان کلما سقطت له نی تنبت له 
أخرى مكانها, وهو من أحسن الاس تفر 
ي من بني کنانة بن القين. 
قال آبوحاتم: عاش أبوالطمحان القيني من بني کنانة مائتي سنة. 
وقال في ذلك: 


ومنهم: أبوالطمحان الت 





حنتني حسانیات الاهر حتّی کانسی خانل انراج 
قصير الخطو يحسب من رآني ولست مقيداً أي بقيد 


وأخباره وأشعاره معروفة. 


آنگاه پیامبر اکرم 6 خطاب به اي فرمودند: خدا خیرت دهد. 





گفته شده که او ۱۲۰سال عمرش بود در عین حال هیچ کدام از دندان‌هایش نیفتاد. 





شخصی گفته است: را در سن هشتاد سالگی دیدم که دندان‌هایش سالم و محکم 
بود و هرگاه دندان جلویش می‌افتد. دندان دیگری به جایش می‌رویید. او از جهت 





دندان, از بهترین مردم بود. 
«ابوطمحان قیني» 
از جمله کهنسالان ابوطمحان قبنی از طایفه بنی کنانة بن قین است. 
ابوحاتم گفته است: وی ۰ سال زندگی کرده است و خود در این مورد گفته است: 
۱ -ناملایمات و سختی‌های عمر آن‌چنان مرا خمیده کرد که گویی برای صید 
و شکار خم شدهام. 


۲ -از شّت ب ی مها را آن قدر کوتاه بر می دارم که اگرمراببیند. گمان می‌کند که 





ای من با زنجیر بسته شده در حالی که این چنین نیست. اخبار واشعار وی معروف است. 








ofa ن(ع)‎ 





ومنهم: ذوالإصبع العدواني. 
قال أبوحاتم: عاش ثلاثمائة سنة, وهو أحد حکام المرب في الجا 





وأشعاره وحکمه معروفة. 

ومنهم: زهیر بن جناب الحميري, لم نذكر نسبه لطوله. 

قال أبوحاتم: عاش زهير بن جناب مائتي سنة وعشرين سنة. وواقع مائني وقعة. وکان 
سید مطاعاً عاش شريفاً في قومه 

ویقال: کانت فيه عشر خصال لم یجتمعن في غیره من آهل زمانه. کان سچد قومه. 
وشریفهم. وخطيبهم. وشاعرهم, ووافدهم إلى الملوك وطبيبهم -والطب في ذالك الرّمان 
شرف -وحازی قومه -وهو الکاهن -وکان فارس قومه. وله البيت فيهم. والعدد منهم» 


وأوصى إلى بنيه, فقال 


«ذو الاصبع عدوانی» 

اہو حاتم سجستانی گفته: ذوالاصبع ۰ سال زندگی کرد و در زمان جاهلیت یکی از 
حکام عرب بود اخبار و اشعار و قضاوت‌هایش معروف است. 

«زهیر بن جناب» 

زهیر بن جناب ۲۲۰ سال زندگی کرد و در دویست جنگ هم شرکت داشته است؛ و در بین 


طایفه خودش آقا و مورد اطاعت بود. گفته می‌شود: ده خصلت در او بوده که همه این ده 





خصلت در آن زمان با هم در دیگران وجود نداشته شریف. بزرگواره سخنور 


ار پادشاهان, نماینده و بزرگ قوم خود بود و همچنین در آن 





و شاعر قومش بوده و در 
زمان که طب از اهمیت و شرافت بسیار بالایی برخوردار بود طبیب مردمش بوده: 


ر میان آن‌ها 





علاوه بر این منجم و پیشگو و یکّه تاز و شجاع‌ترین مردم خودش بود 








جایگاه خاصی داشته و عشیره متعدد داشته است و در وصیتش به پسرانشر 

















هري. (أي دهراً) فأحكمتني التجارب والشمور 
تجربة واختبار. فاحفظوا عنّي ما آقولاوعو)) ی کم والخور عند المصائب, والتواکل عند 
النوائب. فان ذلك داعية الغم. وشماتة العدو. وسوء الط بالرب, واباکم أن تکونوا 
قإله ما سخر قوم قط إلا ابتلواء ولكن 
توقعوهاء فا الإنسان [في الدنيا] غرض تعاوره مان نمقصر دونه, ومجاوز موضعه. 


بني اي كبرت سي وبلفت حرساً من 





بالأحداث مفتزینولها آمنین ومتها ساخر 





وواقع عن یمینه وشماله. نم لابد أن يصيبه. 
وأقواله معروفة وكذلك أشعاره 


ومتهم: دوید بن نهد بن زيد بن أسود بن أسلم. .بضع الام -بن ألحاف بن قضاعة. 





ای پسرانم! نحقیقاً من پیر شده ایرو زگارًگدرازی را دیده‌ام» تجربه‌های خوبی یافته 
و بره شده‌ام» پس آنچه را که می‌گویم. حفظ کنید. مبادا وقت مصیبت خوار شوید 
ماد در پیشامدهای ناگوار کارا اه همندیگر,واگذاکنید [و به امید دیگران انجام 
ندهید] چون این عمل برای شما غم و اندوه به بار می‌آورد و موجب سرزنش دشمنان 
وبدگمانی به خداوند می‌شود. مبادا در برابر حوادث مفرور شده و غافل شوید وفکر 
کنید که در امیّت بوده و آن را مسخره کنید. هر ملتی که حوادث را به مسخره گرفت, 
مبتلا شد. لذا حوادث را جدّی بگیرید که در دنیا انسان هدفی است که کمان‌داران 
حادثه‌ها او را نشانه گرفته و برها را به سمت و جایگاه او رها می‌کننده تیرها از راست 
و چپ به سمت او رها می‌شوند و بالاخره تیر حوادث به او اصایت می‌کند. کلمات 
واشعار زهیر نیز معروف است. 
«دوید بن‌نهد» 


وی دوید بن نهد بن زید بن آسود بن اسلم بن حاف بن قضاعة است که ابو حاتم در 








Vm 





در غیبت امام 








ووصیه معروفة. وأخباره 





قال أبوحاتم: عاش دوید بن زید أربصمائة وسأً وخمسین 





رمن قوله: 
ألقى علي الدهر ٍجلا ويداً والدهر ماأصلح بوماً أفسدا 
بُفسد ما أصلحه اليوم غدا 


مشهور 





ومتهم:الحارت بن کمب بن عمرو بن وعلة المذحجي. ومذحج هي أم مالك بن آدد, 
وستیت مذحجاً ها ولدت على أكمة تستی مذحجاً. 

قال آبوحاتم: جمع الحارث بن كعب بنیه لما حضرته الوفاة فقال: 

يا بل قد أتت علی ستون ومائة سنة ما صافحت يميني يمين غادر, ولا قنعت نفسي 


پحلة فاجر, ولا صبوت بابنة عم ولاکلة, ولا طرحت عندي مومسة قناعها, ولا بحت 


حق وی گفته: او ۴۵۶ سال عمر کرده است. وطیت و اخبار او مشهور و معروف 


است؛ از جمله اشعارش 








روزگار دست و پایم را از کار انداخته و این دهر هرچه را که روزی اصلاح کند روزی 
دیگر آن رافاسد خواهد کرد. لذا آنچه راکه امروز اصلاح کرده فردا نابود خواهد کرد. 
«حارث بن کعب» 
از جمله معفرین حارث بن کعب بن عمرو بن وعله مذحجی است؛ مذحج مادر 
مالک 


بوده وعلت نامیده شدنش به مذحج این است که روی تپه‌ای به نام مذحج 





به دنیا آمده است. 





س گفته است: که زمان مرگ حارث قرا رسید فرزندانش را 





ابو حاتم دربار 
جمع کرده: به آن‌ها گفت: ای فرزندان من! از عمر من ۰ سال گذشته و در این مدت 
هرگز دست در دست ستمگر غذاری نگذا 





هرگز به دوستی با کفار فاجر قانع ومایل 








ا» هیچگاه با دختر عمو و دختران اقوام خلوت نکر هیچ زن بدکاره‌ای 











BA‏ ترجمه کتاب الغيبة 


لصديق بسر وإّي لعلى دين شعيب النبي 3 وما عليه أحد من العرب غيري وغير أسد بن 
وتمیم بن مزء فاحفظوا وصيتي, ومو توا على شريعتي. إلهكم فاقوه یکفکم الهم من 
آمورکم ویصلح لكم أعمالكم, ول کم ومعصیته, لا یحلٌ بکم الدّمار. ویوحش منکم الدیار. 
بني کونوا جمیعاً ولاتتفرقوا فتکونوا شيعا 
٠‏ وکل ما هو کائن کائن. وکل جمع إلى تبائن. الدهر ضربان فضرب رجاء. وضرب 
بلا» والیوم يومان فيوم حبرة ويوم عبرة, والنّاس رجلان فرجل لك. و رجل عليك تروجوا 
الأکفاء,ولیستعملن في طیبهن الماء. وتجتبوا الحمقاء. فان ولدها إلى أفن ما یکون, لا 
لاراحة لقاطع الا 











ان موتا في عر خير من حياة في ذل 





حجابش را درنیاورده» و هرگز سر دوستم را انشا نکر ده 






است: که به جز من و اسد بن خزیمه ته ر 
وصیّت مرا حفظ کنید و با شریعتی که بآ تدم زندگی کرده و بمبرید. 

از نافرمانی خداوند بپرهیزید همم و کفایت و حمایت کرده و اعمال 
بد شما را اصلاح می‌کند. گناه نکنیاد که شما را هلاک می‌کند و شهر و دیارتان از هلاکت 
شما وحشت زده می‌شود [کنایه از نزول عذاب است] 
شما را پراکنده می‌کند. حقیقتاً 





فرزندان من! با هم باشید و متفرق نشوید که تفر 
مرگ باعزت از زندگی با عجز و ناتوانی وذّت بهتر است. هر اتفاقی که بخواهد بیفتد 
واقع می‌شود. و هر جمعی آخر کار از هم پراکنده می‌شوند. روزگار دو گونه است: 
اژ هم دو نوع است: از روز خوشحالی 
و سرور است و یک روز هم روز عبرت گرفتن [از شکست و اراحتی ] است. مردم هم 
دو نوع هستند: یکی برای تو سود دارد و دیگری ضرر. 

با همپایه‌های خودتان ازدواج کنید, نسل خود را در رحم پاک‌ترین آن‌ها قرار دهید. 
از زن‌های احمق دوری کنید. که فرزندان آن‌ها کم عقل هستند وبدانید کسی که قعلع 


رحم کند» آرامش و آسایش نخواهد داشت. 





بخشی امیدواری و بخشی بلا است. 














وإذا اختلف القوم أمكنوا عدوهم. وآفة العدد اختلاف الکلمة, واتفضل بالحسنة يقي 
تفه لول شا ال بالسوء يزيل ناه وقطیعة الحم تور 
ال وانتهاك الحرمة يزيل التعمة. وعقوق الوالدين بورث اللکد, ویمحق العدد,ویخرب 
البلد. والنصيحة تج الفضيحة. والحقد یمن الرفد. ولزوم الخطيثة يعقب | 


وسوء الرعة 





يقطع أسباب المنفعة. الضغائن تدعو إلى 





أكلت بابي فأفنیته وأفنيت بعد دهور دهورا 
ثلائة أهلين صاحبتهم فپادوا فأصبحت شهخاً کبیرا 
قليل الطعام عسير القيام قد ترك الدهر خطوي قصیرا 
أبيت أراعي نجوم الشماء أقلّب آمري بطوناً ظهورا 


بدانید وقتی قومی با یکدیگر اختلاقی کن دمن خود را کمک کرده‌اند. آفت 





اد اختلاف است. بخشفنوّلحیتانبدی را نابود می‌کند. پاسخ بدی را با 
بدی دادن, خود دخول در بدیاست لب نعمتگاها را زاثل می‌کند. فطع رحم 


کردن, غم و اندوه را به ارث می‌گذارد, و حرمت‌شکنی: نعمت را از بین می‌برد 





نفرین پدر ومادر سیاءبختی را به جا گذارده» جمعیت را پراکنده و شهر را ویران 
می‌کند. خیرخواهی و نصیحت. رسوایی را می‌برد. کینه و حسد مانع بخشندگی است, 
و ملتزم گناه شدن, با راب دنیال دارد و رعایت نکردن حق دیگران,اسباب منفعت را 
قعطع می‌کند. کجآندیشی و کبنهتوزی جدایی راب دنبال دارد. آنگاه این سروده رامی‌گفت: 
راتبه نمودم و روزگار رایکی پس از دیگری نابود ساختم. 
۲ -سه همسر که با آن‌ها زندگی می‌کردم همگی مردند و خودم پیرمردی فرتوت شام 





۱ -جوانی راصرف کردم و 


۳ -غذایم کم و برخاستنم به سختی است و عمر طولانی روزگار,قدم‌هایم را کوتاه 
کرد است. 


ای آسمان نگاه می‌کنم و در ظاهر و باطن آمر خود م 














aI‏ ..... ترجمه کتاب الغيبة 





فهذا طرف من أخبار المعترین من لعرب وا تيفاه في الكتب المصتفة في هذاالمعنى موجود. 
وأما الفرس: فا ترعم أن فيما تم من ملوکها جماعة طالت أعمارهم فيروون: أن 
الضحاك صاحب الحیتین عاش ألف سنة ود 


لمهرجان عاش ألفي سنة وخمسمالة سنةء استتر 





سنة. وإفريدون العادل عاش فوق ألف 





الملك الذي أحدث 





سنة. ویقولو 
منهاء عن قومه ستمائة سنة 

وغیر ذلك متا هو موجود في تواريخهم وکتبهم لانطوّل بذکرها, فکیف یقال: ما 
ذکرناه في صاحب الرّمان خارج عن العادات؟ 


ومن المعمرین من العرب: یعرب بن قحطان. واسمه ربيعة أل من کلم بالعريية 


این نمونه‌ای بود از اخبار کسانی کم لعزت مر طولانیداشتهاند و در کلب تاریخ 
موجوداست. 

«کهنسالان فارس وعجم» 

اما فارس‌ها:آن‌ها گمان می‌کنند که در گذشته بعضی از پادشاهانشان بودند که عمر 
طولانی داشتند. بنابراین روایت کرده‌ند که ضحاک صاحب دو مار (کهدو مار به دوش 
او بود] ۱۲۰۰سال عمر داشته ويا فربدون عادل بیش از هزار سال زندگی کرده است. 
همچنین می‌گویند: پادشاهی که عید مهرگان [عید پابیزه] را به وجود آورد. ۷۵۰۰سال 
زندگی کرد که ششصد سال آن را از قومش مخفی بود 

وغیر این‌ه از آنچه که در تاریخ ایرانیان و کتب آن‌ها موجود است و ما این کتاب را 
به نقل آن‌ها طولانی نم‌کنيم. 

پس [با توجه به این همه انسان با عمرهای بسیار طولانی] چگونه گفته می‌شود که 
طولانی بودن عمر صاحب الزمان 4 غیر عادی است؟ 

«یعرب بن‌قحطان» 





همچنین از جمله حکام کهنسال عرب. بعرب بن قحطان است. اسم او ربیعه بود 

















Mila (E 








ملك مائنى سنة على ما ذکره أبوالحسن 
آبوالیمن كلهاء وهو منها کعدنان 


ومنهم: عمرو بن عامر مز 


الاصنهانی في کتاب الفرع والشجر؛ وهو 


شاا نادرأ 








روى الإصفهائي عن عبد السجید بن أبي عيس 
الأنصاري, والشرقي بن قطامي آنه عاش ثمانمائة سنة. أربعمائة سنة سوقة في حیا اه 
وأربعمائة سنة ملک وکان في سني ملکه یلیس في کل يوم حلتین. قإذاکان بالعشي مزقت 
الحتان عنه لا لبسهما غيره. فستي مزب 
ما سمي بذلك ان على عهده 
ملك آرض سباً فحدنته الکهان بان لله بهلكها بالسیل العرم, فاحتال حى باع ضیاعه 








سرّفت الأزد فصاروا إلى أقطار الأرض. وکان 





و الین کسی است که به عربی صحبت کرد ونار آنچه که ابو الحسن نشابه اصفهانی 
در کتاب «الفرع و الشجر؛ (ساقه و درخث] گفته: و دویست سال حکمرانی کرده است. پار 
تمامی اهل یمن است: یعنی نسب تبان نمثل نان ور حجاز ] است با اندکی تفاوت. 

«عمرو بن عامر مزیقیاء 

عمرو بن عامرمزیقیا هم از جمله کهنسالان عرب است که اصفهانی از عبدالمجید بن ابی 





ایت کرده: او هشت صد سال زندگی کرده است که 
ر حکمرانی کرده است. 
یکی از سْت‌های او این بود که هر روز دو نوع لباس می‌پوشيده شب که فا میرسید لباس‌ها را 


پاره می‌کرد تاکسی آن‌ها رانپوشد. به همین دلیل به مزیقیا [پاره کننده] معروف شد. 


عبس انصاری و شرقی بن قطامی را 








چهارصد سال در زمان حیات پدرش و چهارصد سال هم پس ا 


گفته شده است که عمرو به این دلیل مزیقبا نامیده شده که در زمان زمامداری او طایفه 





ازد از هم پاشیدء و در اطراف زمین پراکنده شدند. عمرو پادشاه سرزمین سبا بود و وقتی 
که پیشگویان سبأ به او خبر 


بین خواهد برد.حیله‌ایبه کر بست و املاکش را فروخته وبا اولاد و پیروان نزدیکش 


ند که خداوند سباً واهل آن را به وسیله سیل ویران‌گر از 











۲ ترجمه کتاب الغيبة 


وخرج فيمن أطاعه من أولاده وأهله قبل السیل العرم. ومنه انتشرت الأزد کلها والأنصار 
من ولده. 

ومتهم: جلهمة بن ادد بن زيد بن يشجب بن عریب بن زیدبن کهلان بن یعرب, ویقال: 
لجلهمة طبیء, وإلیه تنسب طبیء لها وله خبر يطول شرحه وکان له ابن أخ يقال له حابر 
بن مالك بن أدد, وكان قد أتى على کل واحد منهما خمسمائة سنة. وقع بینهما ملا پسیپ 
المرعى فخاف جلهمة هلاك عشيرته فرحل عنه. وطوی المنازل فستي طيثاً. وهو صاحب 
اجا وسلمی -جبلی بطبىء -ولذلك خبر بطول, معروف. 

ومنهم: عمرو بن لحيّ؛ وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو مزیقی 








و 








ا. في قول علماء خزاعة, 


پیش از آنکه سیل بیاید آنجا را تر کک لیام بابل ازد وانصار از اولاد او هستند. 

«جلهمة بن آدد» 

یکی دیگر از فرمانروایان کھسالو رچ چلھہة ین آود بن زید بن یشجب بن عریب 
بن زید بن کهلان بن بعرب است و به او جلهمة طیلی هم گفته می‌شد و قببله طی نیز به او 
منتسب هستند: خبرهای فراوا 





هاو هست که شرح آن به درازا می‌کشد. 

او برادر زاده‌ای داشت که نامش جایر بن مالک بن آدد بود پس از آن‌که هر کدام از آن 
دو پانصد سال آبر نواحی خودشان حکومت کردند ] په خاطر تصاحب چراگاه باهم 
جنگیدند. دراین میان جلهمه از هلاک و نابودی عشبره خودش ترسید. لذا از آن ناحیه 
کوچ کرد متواری شد و منازل را یکی پس از دیگری طی کرد لذا به او طینی گفتند 

او صاحب دو کوه اجأ و سلمی در منطقه طبی بوده است و خبر معروفی هم داردکه 
طولانی است. 

«عمرو بن‌لحی» 

از جمله آن‌ها عمرو بن لح است. به نظر علمای خزاعه وی همان 




















بحث در غیبت امام زمان(ع! این 


كان رئيس خزاعة في حرب خزاعة وجرهم. وهو الّذي سن السائبة والوصيلة والحام؛ 
ونقل صنمين وهما یل ومناة من الشام إلى مك فوضعهما للعبادة فسلّم هبل إلى خزيمة بن 
مدركة فقيل هبل خزيمة. وصعد على أبي قبيس ووضع مناة بالمسلّل وقدم بالثرد. وهو أل 
من أدخلها مکة فكانوا يلعبون بها في الكعبة غدوة وعشية. 





بن عمرو مزیقیاست. در جنگ بین خزاعه و جرهم او ریس و فرمانده خزاعه بوده 
است. سه سنت ساثبه و وصیله و حام را او نیانگذاری کرد.! دو بت هبل و منات را از 
شام به مکه منتقل کرده» آن‌ها را معبود مردم قرار داد. هبل را به خزيمة بن مد رکه سچرد 
ولذا [بعدها] گفته شد: هبل خزیمهه از کوه ابوقییتی بالا رفته و منات را آنجا قرار داد. 
تخته نرد راکه برای قمار است با خودآورتروتزویج کرد. او ازلین کسی بود که نرد را 


وارد مکه کرد و بسیاری در کعبه و اطرأف سح و 





بانخته نرد قمار بازی 






فرماید ما عل لین ومیل وا حام لک لین 
رن لوب تن غدارند (سنت‌های غرانی) ره و یه ووصیله وعام راقرا داد 
است ولکن آن‌ها که کافر شدند [در این مورد] به خداوند افترا می‌بندند وبیشترشان صاحب عقل وخرد نیستند 
محتد بن مسام از امام صادق 16 در مورد ابن آه تقل می‌کند که حضرت فرمردند:اهلجاهلیت زمانی که ناقه در 
یکبا زایمان دو بچه شتر به دیا بیاوره. می‌فتند: دوه [یعنیدو بارداری را به هم وصل کرد ] رین فیح پا نر 


و خوردن این ماد تخر ول نمی دانستند وت که بچه به یا مسی‌آورد آن را [سائه] ار میدن سور شعن 





وغوردن آن را حلال نمیدانستند وا شتر تر قوی را هم حلال نمیدانستند که مرکب باشد وا خورده شود. پس خداوند 


تبارک و تعالی این آیه را نازل فرمود که هیچ" این‌ها حرام تیستند. واین ستت صرفاً یک ست چاهلانه واز روی 





بی‌خودی است. وسائل الشیمه, ج ۰۲۵ ص ۶۱ 














فان كان السخالف لنا في ذلك من بحیل ذلك من المنجمين وأصحاب الطبائع. نالکلام 


معهم في أصل هذه المسألة أن العالم مصنوع وله صانع أجری السادة بقصر الأعمار 
وطولهء أنه قادر على إطالتها وعلى إفناتها فإذا بين ذلك سهل الكلام 


۶ از پيامبر اسلام ت رولیت شده اسْت که فرمودند: از بالای آتش» عمر 
و بن لحی را در میان جهنم دیلم که مردی کرناه قد و چهره‌ای سرخ و چشمانی کبود 
داشت و روده‌هایش را در آتش به دنبال خودش می‌کشید. گفتم این مرد کیست؟ 
کلیددار کعبه بود همان طور که پیش از 





گفته شد: عمر و بن لحی است. او زمامدا 
او قبیله جرهم تا زمان هلاکتشان این کار را می‌کردند. 

عمرو ۳۴۵ سال عمر کرد و بنابر آنچه که ذکر شد» اولاد ونسل او به هزار مرد 
جنگجو می‌رسیدند 


اگر مخالف ما اهل سثت] از کسانی است که این قببل امور را مثل ستاره‌شناسان 





و طبیعیون محال می‌دانند. باید در اصل این مسأله با آن‌ها صحبت کرد به این که این 





را بر کوتاهی و طولانی بودن عمرها جاری 
کرده است و خداوند هم برطولانی‌تر کردن عمر و هم بر از 


که این نکته روشن شد دیگر بحث ساده و آسان خواهد شد. 


عالم مصنوع است و صانعی دارد که عاد 


بین بردن آن قادر است. وقتی 











بحث در غیبت امام زمان(ع) ۲۵ 


وان كان المخالف في ذلك من یسم ذلك غير أنه يقول: هذا خارج عن العادات. فقد با 
أنه ليس بخارج عن جميع العادات. 

ومتی قالوا: خارج عن عادتنا 

قلنا: وما المانم منه. 
فان قیل: ذلك لایجوز إلا في زمن الأنبياء. 
: نحن ننازع في ذلك وعندنا يجوز خرق المادات على يد الأنبياء والأئتة 
والصالحین, وأكثر أصحاب الحديث یجوّزون ذلك. وكثير من المعتزلة والحشويةء وان 
ستوا ذلك کرامات. کان ذلك خلافً في عبارة. وقد نا على جواز ذلك في کنبناء ویت أن 


المعجز ما یدل على صدق من يظهر على يده نع نعلمه نا أو إماما أو صالحاً لقوله 











واگر مخالف از کسانی باشد که این عمرها را محال نداند و ]بېذبرد و فقط به عنوان 
اعتراض بگوید: این خارج از عادت میت ھا بیان کر پم که‌از همه عادت‌ها خارج نیست. 

واگر گفتند: خارج از عرف و عادت ماست. 

می‌گوییم: چه مانعی دارد؟ 

اگر گفته شد: این امر فقط در زمان انبیا امکان داشته است. 

می‌گویيم: ما در همین اعا هم حرف داریم او موافق نیستیم )؛ ما معتقدیم امور 
خارق العاده» هم به دست انبیا و امه و هم صالحین از امت ممکن است و محال نیست 
واکثر راویان و محدئین این را ممکن دانسته‌انده حتی بسیاری از معتزله و حشویه, 
اگرچه نام این شکستن عادت را کرامت می‌گذارنده که این فقط اختلاف در تعبیر است 


و بر امکان این عمل در کتاب‌هایمان استدلال کرد 





ان کردیم که معجزه بر صدق 





ادعای کسی که معجزه به دستش ظاهر شده است دلالت می‌کند. بعد [با این سعجز 


متوجه می‌شویم که وی یا پیامبر یا امام وبا از صلحا است. ما تمام شبهات این‌ها 











BP 





وکلّما یذکرونه من شبههم قد بنا الوجه في کتبنا لانطول بذکره هاهنا. 
۹-ووجدت بخط الشریف الأ 


الموسوي يك تعليقاً في تق 





E PET SE ی‎ 





بيوم الأحد الخامس عشر من المحرّم سنة 
إحدى وثمانين وثلائمائة أله ذكر له حال شيخ في باب الشام قد جاوز المائة وأربعين سنة, 
فرکبت إليه حى تأملته وحملته إلى القرب من داري بالکرخ. وكان أعجوبة. شاهد الحسن 
بن علي بن محمد بن علی الرضا## أباالقائم 4# ووصف صفته إلى غير ذلك من العجائب 
الي شاهدهاء هذه حكاية خطه بعینها 


فا ما يعرض من الهرم بامتداد الرّمان وعلو لسن, وتناقض بنية الإنسان فليس معا 


را در کتاب‌های خود بیان کردیم؛لذا با د گر کوپاره آن‌ها کتاب را طولانی نمی‌کنيم. 

۵ / -به خط ابی الحسن محد بن یتین موسوی‌بل مطلبی را ديدم که در 
حاشیه‌اش بر تقویم‌هابی که جمعآوزی کره بو در اغ یک‌شنبه پانزدهم محرم سال 
هق از حالات پیرمرد صد و چهل ساله‌ای بین راه شام برای او نقل شده بود ديدم 
که نوشته بود:] سوار مرکبم شده وبه طرف او رفتم. پس از جست و جوی فراوان 
پیدایش کردم او را تا نزدیکی خانه‌ام در کرخ آورد مرد عجیبی بود وامام حسن 
عسکری پدر امام زمان# را زبارت کرده بود. لذا اوصاف حمیده امام را بیان کرد 
عجایبی که دیده بود حکایتی است که عیناً به خط خود اوست. ' 

واما آنچه که از پیری و سستی به واسطه گذر زمان و بالا رفتن سن و از بین رفتن 


نیروی انسان عارض می‌شود این گونه نیست که چاره نداشته باشد؛ یعنی پروردگار عالم 





۱ مرحوم شیخ طوسی# به این دلیل حکایت را تقل نکردهاند که خارج از بحث است چرا که مباحث کتاب در جهت 
اثبات امکان طول عمر حضرت است که کاملا ممکن است وعجیب نیست, 











بحث در غیبت امام زمان(ع) ۷۷ 


لابد منه, تما آجری لله العادة بأن یفعل ذلك عند تطاول رما ولا ایجاب هناك. وهو 
تعالی قادر أن لایفعل ما أجرى العادة بفعله. 

وإذا ثبتت هذه الجملة ثبت أنْتطاول العمر ممکن غير مستحیل, وقد ذکرنا فيما تدم 
عن جماعة هم لم یتیتروامع تطاول آعمارهم وعلو ستهم. وکیف ينكر ذلك من يقر بان 
تعالى يخلّد المثابين في الجلة شباناًلايبلون, اما یمکن أن ينازع في ذلك من يجحد ذلك 
ويسنده إلى الطبيعة وتأثير الكواكب الذي قد دل ا الیل علی بطلان فولهم باتفاق من ومتن 
خالفنا في هذه المسألة من أهل الشرع فسقطت الشبهة من كل وجه 








است که در طول زمان این اتفاق بیفند. اقا این امر را به 





عادت را بر این قرار 





صورتی واجب نکرده است (که اصلا انتنایی,نداشته باشد) لذا خداوند متعال قادر 
است که این عادت را در مواردی جاری نکند و عملی ننماید. 

حال که این نکته ثابت شد. این هم انبات می‌شود که طولانی شدن عمر ممکن است 
واصلاً محال نیست: و ما قبلا افرادی را نام بردیم که با طولانی شدن عمر و بالا رفتن 

شان, تغییر ظاهری نکرده‌اند. 

کسی که به ابن نکته اعتراف می‌کند که خداوند تعالی مزمنین را در بهشت همیشه 





جاوید نگه می‌دارد و پیر نمی‌شونده چگونه منکر این می‌شود [که خداوند می‌تواند 
کسی را سال‌ها و حتی قرن‌ها به شمایل جوانی حفظ کندل؟ 


کسانی می‌توانند با ما مخالفت کنند که این امور را منکرند و آن را به امور طبیعی 





و مادّی و نیز ستارگان [در طول عمر] اسناد می‌دهند که در این صورت به ات اق 


همگی ما و حتی کسانی که در ایر 


دلایل فراوان, ادعایشان باطل است. بنابراین همه وجوه وصور شبهه از اعتبار افتاد 





مسأله با ما مخالفند. ولی اهل شریعت اسلام هستنده با 





و معتبر نیستند. 














دلیل آخر: ومتا یدل على إمامة صاحب مان أبن الحسن بن 
ان المختافتان, والضرتتان المتبا 


محمد بن الرضا ته 
ان العامة والإمامية أن 








وصحَة غیبته ما رواه الطائ 
الأنكة وه بعد النبي ل اثنا عشر لايزيدون ولا ینقصون, وإذا ثبت ذلك فکل من قال بذلك 
ن تذهب إلى إمامتهم. وعلى وجود ابن الحسن لا وصحة 
غيبته. لا من خالفهم في شيء من ذلك لا يقصر الإمامة على هذا لعدد, بل يجوز الزيادة 
علیهاء وإذا ثبت بالأخبار التي نذكرها هذا العدد المخصوص ثبت ما آرد 

فنحن نذكر جملا من ذلك, ونحيل الباقي على الكتب المصنة في هذا المعنى لا يطول 
به الکتاب إن شاء الله تعالى. 








«دلیل دیکر برامامت حضرت صاحب الزمانجا» 

از جمله ادله‌ای که بر امامت صاخب ال مان ا بو صخت امکان غیبت ایشان دلالت 
می‌کند, روایانی است که دو طایفه مختلف و متفاوت, هم از اهل سّت و هم از اسامیه 
روایت کرده‌ند.مبنی بر این‌که امه تا بعد از پبامبر ل دوازده نفرند نه یک نفر کم ونه 
یک نفر زیاد. وقتی که این دسته از روایات ثابت شد هرکسی که قائل به این روایات 
باشد به امامت دوازده امام یقیر پیدا می‌کند؛ چنان که ما به امامت آن‌ها معتقد هستیم 
و همچنین بقین پیدا می‌کند به وجود امام زمان 4 وامکان غیبت ایشان, چرا که اگر 
کسی نسبت به بخشی از این عدد مخالفت کند. نمی تواند امامت را کمتر از این عدد قرار 
دهد. [مثلاً بگوید یازده امام هستند یا کم ] پلکه می‌بایست به بیشتر از دوازده امام 
معتقدباشد [که این هم باطل است ]و زمانی که به واسطه اخباری که مانقل می‌کنیم ثابت 
شد که این عدد منحصر است و کم و زیاد نمی‌شود آنچه راکه موردادعای ماست [یعنی 
اعتقاد به امامت ائه انی عشر از امیرالممنین تا امام زمان 2 ]ثابت می‌شود. 

بنابراین ما بخشی از این اخبار را ذ کر می‌کنیم و بقیه را بهکتاب‌های مربوطه حواله 
می‌دهیم تا این کتاب طولانی نشود. ان شاء اه 








امام زمان(ع) W/m‏ 





درغ 
فستا روي في ذلك من جهة مخالفي الشيعة. 
۰ -ما آخبرنی به أبوعبد لله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر. قال: حدثني 
أبوالحسين محتد بن علی الشجاعي الكاتب قال: أخبرنا أبوعبد لله محقد بن إبراهيم 
المعروف باب 


البغدادی بدمشق قال: حدثنا أب آبی خيثمة قال: حدّث 1 
ي بدمشق بوبکر بن ابي ثني 


بى زینب النعماني الكاتب. قال: أخبرنا محعد بن عثمان بن علان الذهبي 





الجعد قال: 





حدّئي زهیر بن معاوية, عن زياد بن خيشمة. عن الأسود بن سعید الهمداني قال: 








نله ریش فلوم یو ماذا؟ 





۱ -وبهذاالاسناد عن محكد بن تمّتال: متا ابن آبي خيشمة قال: حدنتي زهیر 


معاوية. عن زياد بن علاقة وسماكابن جرب وحصین بن عبد الرحمن كلهم عن جابر بن سمرة 








أن سول ال فال: کون بغي انا عقر 


مت من وه زود 
کلام لم | ۰ 


4 


«روایات عامه در این که ائقه 2 دوازده 





۱ -جابر بن سمرة می‌گوید: از رسول خدا ا شنیدم که می‌فرمودند: 





بعد از من دوازده خلیفه خواهد بود که همگی از قریش هستند. 

وفتی که رسول دا به سمت منزلشان برمی‌گشتند. قریش آمده و خطاب به 
حضرت گفتند: بعد از آن چه می‌شود؟ حضرت فرمودند: هرج و مرج 

۲ از هم از جابر بن سمرة است که رسول داي فرمودند: پس از من دوازده 


خلیفه خواهد بود. سپس پیامبر به کلامی سخن گفتند که من نفهمیدم. 








BIYA‘ 





بنشهم: سالث القزی قتثرا )کلب ین 
۲ -وبهذا الاسناد عن محمد بن عثمان قال: حدثنا این عود, عن الشعبي, عن جا بن 


سمرة قال: 





۳ -وبهذا الاسناد عن محمد بن عشمان قال: حدّثنا أحمد قال: حدثنا عبید اله بن عمر 


قال: حدتنا سلیمان بن أحمر قال حدّتنا ابن عون, عن الشعبي, عن جابر بن سمرة قال: 





یکی از آن جمع می‌گوبد که از دیگران پرسیدم [رسول الله چه فرمودند؟]گ فتند 
حضرت فرمودند: همه آن‌ها از فریش هستند. 


۴ -جابر بن سمرة گفته است: پیمبر کرم فرمودند: همواره اهل این دین بر 





کسی که قصد سویی نسبت به آن‌ها داشته باشد باری می‌شوند. تا دوا 
[در زمان سخن گفتن حضرت ]مردم در رفت و آمد و نشست و برخاست بودند که 
رسول خدا کلماتی را فرمودند که من نفهمیدم لذا از پدرم» یا برادرم پرسیدم: حضرت 
چه فرمودند؟ گفت: فرمودند: همه آن‌ها از قریش هستند. 
٤‏ / -با همین اسناد از جابر بن سمرة است که گفت: رسول خدالٌ فرمود: 
هميشه اهل این دین [توسط خلیفه خدا] عليه کسی که قصد [نابودی آن‌ها راکرده باشد 
یاری می‌شوند [این باری] تا دوا 





خلیفه به حق ادامه خواهد داشت. پس مردم در حال 


نشست و برخاست بودند [ونظم حاکم نبود. بنابراین] پیامبر کلماتی را ادا فرمود که من 








بحث در غیبت امام زمان(ع) تا 






٤‏ -وبهذا الاسناد عن محمد بن عثما 


یحبی بن معین قال: حدّنناعبد اله بن صالح قال: حدّثنا للیث بن سعد, عن خالد بن يزيد. 





ال: سمعت 


عن سعید بن أبي هلال. عن ربيعة بن سیف قال: كنا عند شفي الأصبحي. ف 





عبد الله بن عمر يقول: 


يفت زشول ال ول كرف علهي انا عشر 2 





0 -وبهذا الاسناد. عن محمد بن عشمان قال: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عقان ویحبی بن 
إسحاق السيلحيني قال: حدّننا حماد بن سلمة قال: حدّثنا عبد أله بن عثمان عن أب بي الطفیل 
قال: قال لی عبد اله بن عمر: يا أباالطفيل عد أثني عشر من بني کمب بن لژي, شم یکسون 
النقف والنقاف. 


آن‌ها را نفهمیدم. به پدر یا رادم گفتی: حضرت چم فرمودند؟ او هم گفت: فرمودند: 
تمامی آن دوازده خلیفه از قریش هستند 

۵ / ۹۶ -با همان اسناد ربيعة بن سیف گفته که ما نزد شفی اصبحی بودیم که گفت: از 
عبدالله بن عمر شنیدم که می‌گفت: از رسول خد اوق شنیدم که می‌فرمودند: بعد از من 
دوازده خلیفه خواهد بود. 

٩‏ / -وباز با همین سند از ابی طفیل (عامر بن وائله] که گفته: عبدالله بن عمر به 


ن گفت: ای اباطفیل! دوازده نفر ان کعب بن لی" را [به عنوان خلیفه رسول 
من گفت: ای اباطفیل! دوازده نفر ن 





خدای] شماره کن که پس از آن زد و یجاد شده و مردم با شمشیر به سرهم 





می‌زنند [چون هرکسی دوازدهنفر ذکر می‌کند و اختلاف شددید به وجود می‌آید: 


١‏ وی از اجداد ی 











BAY 








٩‏ -وبهذا الاسناد عن محتّد بن عشمان قال: حد" 





عاصم [ین عمر] بن علي بن مقدام آبویونس قال: حذ 
الوالبي قال: حدّثنا جایر بن سمرة قال: 

يعت رشولّ ال ول: لا یرال هذا این ظامرا اه 
e‏ 
Rd‏ 


۷ -وبهذا الاسناد. عن محمد بن عثمان قال حدّثنا عبد الله بن جعفر الرقی قال: حدّئنا 









عیسی بن يونس» عن مجالد بن سعید. عن الشعبي. عن مسروق قال: کنّا عند ابن مسعود 
فقال له رجل: حدتکم نیتکم کم یکون بعده من الخلفاء؟ فقال: نع وما سألني عنها أحد 
قبلك, وإك لأحدث القوم سنا سمعته يقولد 








رن بغي ده قباء موسی 1 فا ارب وو 





۷ -با همان اسناد از جابر بن سفرة استت که گفت: از رسول خد ا6 شنیدم که 
می‌فرمودند: هميشه این دین پیروز است و کسی که قصد نابودی آن را دارد به آن ضرر 
نمی‌زند. تا وقتی که دوازده خلیفه که همگی از قریش هستند قیام [به امامت ]کنند. 

۸ با همین |سناد از مسروق [ين اجدع بن مالک همدانی وفات ۳عهق] است 
که گفت: ما نزد ابن مسعود بودیم که مردی خطاب به او گفت: آیا پیامبر شما خبر داده 
است که چند نفر خلیفه او خواهند بود؟ ابن مسعود گفت: بله» با وجودی که تو 


جوا ترین قوم هستی اما قبل از تو کسی از من این سال را نپرسبده بود. من از یمرج 





م که همواره می‌فرمودند: پس از من به تعداد نقباء موسی 32 [خلیفه] خواهد بود. 


خداوند تبارک وتعالی فرمودند. «از مبان ایشان دوازده نقیب را بران 1 








سور اد یه ۱۲ 








بحت در غیبت امام زمان(ع) @/ Wr‏ 





۸ -وأخبرني جماعة, عن أبي محقد هارون بن موسی الساعكبري قال: أخيرفي 
آبوعلی أحمد بن علي المعروف بابن الخضيب | 
حنظلة بن زکر یا الت تميمي, عن أحمد بن یحبی الطوسي. عن أبي بكر عبد أنه بن أبي شيبة. 
عن محتّد بن فضیل, عن الأعمش. عن أبي صالح. عن ابن عباس قال: 

ر ین نرق رشوب اف ف | 





ازي قال: حدّثني بعض أصحابناه عن 









تة إلى الحتين ده 
إل آ برجم 


نها لین إلى 





٩‏ / ۸ از ابن عباس است که گت 





له بسا صحیفه و مکتوبی از جانب 
خداوند بر رسول اله ازل شد که بر آن دوازده مهر از طلا وجود داشت. 

جبرئیل به پیامبر عرض کرد: خداوند تبارک و تعالی به شما سلام می‌رساند و امر 
می‌کند که این مکتوب را به نجیب [و بهترین ]اهلت پس از خود بسپار تا هر ال آن را 
باز کند و به آنچه که در آن نوشته شده عمل کند. 

پس هرگاه مرگش فرا رسید. مکتوب را به وصی بعد از خودش بسپارد و به همین 
ترتیب هر کس به وصی بعدی بسبارد یکی پس از دیگری. 

پیامبر ارم هم آنچه که مأمور بود انجام داد؛ علی بن ابی طالب اولین مهر را 
شکست وبه آنچه در آن بود عمل 





برد بعد آن را به حسن 3 سپرد. او هم مهر را باز 
آنچه که در آن بود عمل کرد سپس به حسین 18 سپرد و بعداً حسین به علی 


سپس یکی پس 





نمود و 
ن الحسین [زین العابدین] 
ایشان به 





یگری تا منتهی شود به آخرین 














۹ وهذا الإسناد عن التلعکيري, عر بي علي محقد ين همام, عن الحسن بن علي 
القوهستاني» عن زید بن إسحاق, عن أبيه قال: سألت أبي عیسی بن موسی فقلت له؛ من 
أدركت من التابعين؟ فقال: ما أدري ما تقول ولكني كنت بالكوفة فسمعت شيخاً في 


جامعها یحدّث عن عبد خبر قال: 


لي سول اشركك: يا علی! لبم لاشدُون المَهدبُوة 





۹۹/۰ به همین سند از زید بی اتخات از پدرش که گفت: از عیسی بن موسی 
پرسیدم: آیا کسی از تابعین ' را دیدءای؟ 

گفت: من نمی دانم تو چه می‌گوبی لکن در کوفه بودم که شنیدم پیرمردی در مسجد 
جامع کوفه از عبدالخیر حدیث نقل می‌کند. او گفت: امیرالمزمنین 98 فرمودند: رسول 


خدات به من فرمودند: علی جان! امامان هدایت‌گر هدایت شده که حقٌ آن‌ها [ولایت 








ورهبری بر جامعه است ] غصب می‌شود. از اولاد تو و یازده امام هستند و همچنین 





خود تو [که حقت غصب می‌شود.] حدیث کو تاه و مختصر شده است. 

۱ ۰ -ابو موسی عیسی بن احمد بن عیسی بن منصور گفته است: ابوالحسن 
علی بن محمّد عسکری [امام هادی]از پدرش محمد بن علی امام جواد]از پدرش علی 
بن موسی [امام رضا] از پدرش موسی بن جعفر [امام کاظم] از پدرش جعفر بن محمد 
آمام صادق]از پدرش محمد بن علی لاسام باقر]‌از پدرش على بن الحسين 








۱ کسانی که رسول غاب زیارت نکردماند اتا اصحاب حضرت را دیداد 











جاور عن اتهم وق رجا جزاء بماكانوا َفلوت, 


[مام سجاد] از پدرش حسین بن علي کلام و صلوات خداوند ار ایشان باد تقل 





می‌کند که امام علی 1 به ایشان فرموذندوتول ال فرمودند: هر که دوست دارد 


خداوند را [روز قبامت ] در حالی ملاقأت گنه که در امان بوده پاک و پاکیزه باشد 





وبزرگ‌ترین فزع و وحشت اروز مت ]او را مرول زوحشت زده نکنده می‌بایست 


ذیرد و نیز ولایت فرزندان تو» حسن وحسین وعلی بن الحسين 





ولایت تو را 
و محمّد بن علی و جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد وعلی 
وحسن ونهایتاً مهدی که آخرین آن‌هاست را بپذیرد 

علی جان! در آخر الزمان قومی خواهند بود که تو را دوست می‌دارند [اهل ولایت تو 


هستند] و مردم [عامه]با آنان بدرفتاری می‌کنند که اگر ایشان را دوست بدارند برایشان 





بهتر خواهد بود اگر آن‌ها [حقٌ]را می‌دانسنند. آنان نو وفرزندان تو را بر پدران 
و مادران و برادران» خواهران و بر طایفه و فامیل و نزدیکان خود مقدم می دارند برترین 
درود و سلام خدا بر آن‌ها باد 

آنان در زیر پرچم حمد [لوای مخصوص رسول خدا در قبامت ]محشور شده و خداوند از 


گناهانشان می‌گذرد و از پاداش آنچه که عمل کرده‌آند. درجاتشان بالا می‌رود. 











BAF 








فأکتر من آن یحصی, غير أا نذكر طرفاً نهر 


روی محمد بن عبد اله بن جعفر الحمیر ی 





فأما ما روي من جهة الخا 


۱ مسفیما أخبرنا به جماعة. عن أبى المفضل | 





ني (عنه). عن آبیه, عن محمد بن 


الحسین. عن محمد بن أبي عمير 
وأخبرنا أيضاً جماعة. عن عدة من أصحابنا عن محتد یعقوب. عن محمد بن 
یحمی, عن أحمد بن محمّد. عن اين أبي عمیره عن عمر بن أذينة. عن عیّاش, 





عن سلیم بن قیس قال: سمعت عبد اه بن جعفر الطیّار يقول: كنا عند معاوية أنا والحسن 
والحسین له وعبد اله بن عباس وعمر بن أَمسلمة وأسامة بن زید, فجری بيني وبين 
معاوية کلام فقلت لمعاوية 





«روایات خاصه [شیعه ] در این‌که امامان. دوازده نفر هستند, 





اما آنچه که از طرف شیعه در این باب روایت شده است راز آن است که شمرده 





شود و ما فقط تعدادی از آن را ذکر می‌کنيم. 
سودو ار ر میدیم 


۱ -محمّد بن عبداه بن جعفر حمیری به اسنادش از دو طریق به ابر ای 





عمیر وایشان نیز سند می‌رساند به سلیم بن قیس که گفته است: از عبدالله بن 





[همسر حضرت زینب نة] شنیدم که می‌گفت: من و حسن و 
بن عباس و عمر بن ام سلمه و اسامة بن زید نرد معاویه بودیم که بین من و معاویه بحثی 
در گرفت. به او گفتم: من از رسول خداءة شنیدم که می فرمودند: من به جان مزمنین 
نسبت به خودشان اولی هستم [یعنی اختیار آن‌ها با 


سپس [یعد از من برادرم علی بن ابی طالب به مؤمنین از جانشان اولی و سزاوارتر است. 








است و صلاح آنان را می‌دانم] 














قال عبد لله بن جعفر: استشهدت الحسن والحسین وعبد اله بن عباس وعمر ابن أمّ 


سلمة وأسامة بن زيد فشهدوا لي عند معاوية. 
قال سلیم بن قیس: وقد سمعت ذلك من سلمان وا 


وذکروا هم سمعوا ذلك من رسول انم 





۲ -وبهذا الإسناد عن محتد بن عبد لله بنجعفرهعن أبيه. عن محقد بن أحمد بن 
یحیی. [عن محشد بن الحسين, عن أبي سعيد العصفري] عن عمروبن ثابت. عن أي 


الجارود. عن أبي جعفر 1# قال: 


هر وقت علی شهید شد حن و بع ازآو حسین اولی به مزمنین هستند و زمانی که 
حسین به شهادت رسید فرزندش علی بن آلحسین اولی به مؤمنین است. علی جانا تو 
او را به زودی خواهی دید و درک می‌کنی. بعد از او فرزندش محمد بن علی اولی به 





آنگاه رسول خدای امامت را تا دوازدهمین امام که نه نفر آن‌ها از فرزندان ونسل 
هستند. تکمیل فرمودند. 

عبدالله بن جعفر می‌گوید: من امام حسن وامام حسین لګ و عبداله بن عباس و عمر 
ید را نزد معاویه به شهادت طلبیدم آنان نیز به نفع من 





پن ام سلمة و اسامة بن 
[و صداقتم در نقل حدیث]شهادت دادند. 

سلیم بن قیس می‌گوید: من این روایت را از سلمان وابی‌ذر و مقداد هم شنیدهام 
و همگی گفتند که از رسول دا شنیده‌اند. 

۲ .با همین اسناد واز ابی انجارود نقل می‌کند که امام باقر # فرمود: 














۳ -عنه. عن أبيه. عن جعفر محقد بن مالك, عن محخد بن نعمة السلولي, عن 
وهيب بن حفص, عن عبد اه بن القاسم. عن عبد الله بن خالد. عن أبيالسفاتج» عن جابر 
بن پزید. عن آبي جعفر ا عن جابر بن عبد اله الأنصاري قال: 

حلت على فاط 





٤‏ -وأخبني جماعة. عن عدّة من آصحاينا. عن محتد بن قوب. عن علی نهیم بن 
هاشم» عن آبیه عن ابن عمیره عن سعیلای 1 








رسول خدا فرمودند: علی جان! من تو و بازده نفر از اولاد تو زز زمین هستیم؛ 
یعنی میخ‌ها و کوه‌های زمین هستیم. خداوند تبارک و تعالی به وسیله ما زمین را از 
این‌که اهلش را از بین پبرد محکم کر 
زمین اهلش را فرو خواهد برد و به اهل زمین مهلت داده نمی‌شود. 

۴ -مجابر بن یزید جعفی از امام باقر 4 و ایشان از جابر بن عبدالله انصاری 





ه امام از اولاد من رفتند. 





است و وقتی که د 





نقل فرمودند که گفت: به محضر مبارک حضرت فاطمه زهرانة رسیدم, درحالی که 





مقابل ایشان لوح و صحیفه‌ای بود که اسامی اوصیای رسول خداع از مبان اولاد آن 
حضرت در آن بود. اسامی را شمردم دوازدء نام که آخر آن‌ها قاثم بود سه نام از آن‌ها 
محمد و سه نام هم علی بود. 

۶ -ابر بصیر از امام باق 3 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: بعد از 
حسین 9 آمامان نه نفر هستند که نهمین آن‌ها قائم آن‌هاست. 








بحث در غیبت امام زمان(ع) Am‏ 





التییح. 
۷ -عنه عن أبي الحسین. 


وأخبرنى جماعة, عن أبي محمّد التلعكبري. عن أبي الحسین محكد بن جعفر الأسدي. 


عن سهل بن زياد الآدمي. عن الحسن بن ابا ین الحريش الرازي» عن ابي جعفر 





اني :: 





۵ / -ابو حمزه از امام باقر ظا 


می‌کند که ایشان فرمودند: خداوند متعال 





محمد ٤‏ رابه سوی همه جن وانس [برای هدایت] فرستاد و بعد از ایشان دوازده 
وصی قرار داد. بعضی از ایشان قبل از ما بودند و بعضی دیگر هنوز نیامده‌اند. وبه 
وسیله هر وصیی سنتی جریان می‌یابد و سنت اوصیایی که پس از محمد ٤‏ هستند. 


نفر بودند و امیرالمزمنین ا 





همانند سنّت اوصیای عیسی تا محمّد است که 


ات میج یت 


ن 3 





اس حریش رازی از امام جواد م1 نقل کرده که امیرالمز 





باس فرمودند: هر سال شب قدری هست و در آن شب امر سال نازل 





سول خدایة وجود دارند 





می‌شود؛ و برای این امر متولبانی پر 

















٠‏ عن أحمد بن هلال العبرتائيء عن 
ابن أي عميرء عن سعيد بن غزوان, عن أبي بصیر, عن أبي عبد اله ا قال: 

فال رشو اشرت في حديث له - ال اختاز من اس الب وتان یی 
ال واختازني من ره واختاز بت 
این الا 


۷ -محتّد بن عبد اله بن جعفر الحميري عن أ 









ارم راب 
جرني جماعقه عن أي جعفرمحقد بن سفيان اليزوفري» عن أبي علي أحمد بن 


إدريس وعبد اله بن جعفر الحميري, عن أي الخير صالح بن أبي حماد الرازي والحسن بن ظريف 





ابن عباس عرض کرد: آن‌ها چه کسانی هستند؟ 
» تفر از نسل من که همگی محدث هستند [ملائکه با 
آن‌ها هم کلام شده و سخن می‌گویند] 





حضرت فرمودند: من 


۷ ابو بصیر از امام صادق 3 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: پیامر اکم الا 
در حدیثی فرمودند: خداوند متعال از میان مردم انبباء و پیامبران و از مبان ایشان مرا 


اختیار فرمود واز (برای) من علی را از علی» حسن و حسین را راز حسین, جانشیان (مرا) 





اختیار و انتخاب فرمود که نهمین ایشان قائم آن‌ها است و او ظاهر و باطن آنان است. 
۸ -ابو بصیر از امام صادق 1 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: پدرم محمد 
بن علی امام باقر فك به جابرین عبدالله انصاری فرمودند: با شما در مسأله‌ای کاری دارم» 


هر وقت خلوت کردن با تو راحت شد می‌خواهم از تو سؤالاتی بپرسم. 

















ت و فلز 
قفالث: هذا لح أهداة ال مزربز.الی زشول ال فد شم أبي اشم يي وام اي 


وآشماء الزصباء من ولي فأغعنیهآبي ينيب 





جابر عرض کرد: هر وقت کہ تنا بخواھیاہہ ہس دروقت مقتضی پدرم با جابر 
خلوت کرده و فرمودند: ای جابر! از لوحی که در دست مادرم فاطمه ټڅ دیده‌ای و آنچه 
راکه مادرم در مورد محتویات آن لوح مکتوب به تو گفته» به من خبر بده؟ 


جابر عرض کره: به خدا قسم در زمان حیات رسول خداعل وزسان تود امام 





عرض تبریک به محضر حضرت زهراه مشرف شدم لوح سبز رنگی 





را در دست ایشان دیدم. گمان کردم زمرد است. ریدم در آن لوح نوشته سفیدی بود که 
مثل نور خورشید می‌درخشید. 
عرض کردم: پدر و مادرم به فدای شماه ای دختر رسول خدای! این لوح چیست؟ 


رسول ات اهدا کرده است. 





حضرت فرمودند: این لوحی است که خداوند عرو جل 





در این لوح نام پدرم همسرم فرزندانم و نیز اسامی اوصیابی که از اولاد من هستند, 


وجود دار پدرم این لوح را به من عطاکرده است تا مسرور و خوشحال شوم 








BY‏ ترجمه کتاب الغيبة 








جابر به امام باقر 4# عرض کرد: ماذرتانآن لوح را به بنده دادند و پس از قرانت. از 
روی آن نسخه برداشتم. 
پدرم امام باقر 4# به جابر فر مدنگ ممکن اف آن ابه من نشان بدهی؟ 


عرض کرد: بله. پدرم همراه او رفت تا به منزل جابر رسیدند. آن‌گاه پدرم صحیفه‌ای 





راکه از پوست نازک بوده بیرون آورده و فرمودند: جابر! تو به نوشته‌ای که همراهت 





هست نگاه کن تا من برای تو بخوانم. پس جابر به نسخه خودش نگاه کرد و پدرم 
[نسخه خودش را] قرائت کرد. حتی یک حرف هم اختلاف نداشتند. 


جابر گفت: به خدا قسم من همير 





ونه ديدم که در لوح نوشته شده بود. 
متن لوح فاطمه به 
به نام خداوند بخشند؛ مهربان 
این کتابی است از جانب خداوند عزیز و حکیم به محمد که پیامبر و نور 
وسفیر وحجاب و دی 





اوست وروح الامین (جبرئیل ]از طرف 
پروردگار عالمیان به و نازل کرده است: 











بحث در غیبت امام زمان(ع) ris‏ 





ای محمّد! نام‌های مرا بزرگ بدار, و سپاس‌گزار نعمت‌هايم باش و آن‌ها 
را انکار نکن. همان فقطانن تام که غیر از من خدایی نیست. در هم 
شکننده ستمگران ودادزس مظلوما, و باداش دهنده روز قیامت می‌باشمء 


من خداوندگاری تم که خدایی 





یست, هر که امید به غیر فضل من 
درد و از غیر من بترسده او را چنان عذاب کنم که هیچ کسی از اهل عالم را 
این‌گونه عذاب نکرده باشم. پس فقط مرا عبادت کن و بر من توکل نما 


من هیچ پیامبری را مبعوث نکردم که دورانش تکمیل و مت عمرش 


سپری شده باشد, مگر این‌که برای او وصی قرار دادم. 





من خودت را بر تمام انبیا فضیلت و برتری دادم و وصی تو علی راهم 


بر تما اوصیا برتری دادم و تو رابه دو سبط و 





ات حسن و حسین پس 





از علی گرامی داشتم. پس حسن را پس از زمان پدرش معدن علمم قرار 
ار داده واو رابه وسیله شهادت گرامی 
داشتم و امر او را به رستگاری و سعادت ختم کردم او بالاترین کسی 


ترین و بلندترین درجه شهدا از 








دادم و حسین را خزانه‌دار علمم 


است که به شهادت رسیده است و را 




















آن اوست. که کلمه تامه خودم را با او قرار دادم وحجّت و دلیل آشکار 
خود را نزد او قرار دادم وبنه وله عترت واهل بیت او شواب داده 
و مجازات می‌کنم. 

اول آن‌ها علی اس سرو ر عبادت کنندگان و زینت اولیای گذشته 
و فرزندش محمد باقر بيه به جدش محمود, شکافنده علم و معدن 
حکمت من است. به زودی شک کنندگاز 





برامامت وولایت جعفر هلاک 


می‌شوند؛ رد کننده بر او رد کننده بر من است؛ قول حيّ از ناحیه من 





است. جعفر را گرامی می‌دارم و | ویاران و دوستانش 
خوشحال می‌کنم. بعد از او فتنه ظلمانی به وجود می‌آید. اما خط مشی 
دين من قطع نمی‌شود [آشاره به فتنه واقفیه وناووسیه دارد که در همین 
کتاب بررسی شد] و حجّت من مخفی نمی‌ماند. و تحقیقاً الا و دوستان 
من شقی [و گمراه] نمی‌شوند. بدانید اگر کسی یکی از آن‌ها را انکار کند 
نعمت من را انکار کرد است. و اگر کسی یک آیه از کتابم ا تغییر دهد بر 











من افترا زده است. وای بر افترا زنندگان و انکار کنندگان. وقتی که مدت 


عمر بنده و حبیب و برگزید من موسی. به اتمام می‌رسد. 











هشتمین:آن‌ها, تکذیب کنند؛ همه آن‌ها است. على 
ن اسلت»اورکس ی آست که سنگینی بار نبوت و توان 
حمل آن را به او دادم. دیو متکبزتی آو را می‌کشد. در شهری که بنده صالح 


آن را بنا کر ده و کنار بدترین حلق من دقن می‌شود. 


ولی و یاور دين 





است» دو چشم او را به پسرش» خلیفه و وارث علمش 





قول حق 
محتّد: روشن می‌کنم. او معدن علم من و محل سر و حجّت من بر خلقم 
می‌باشد. بهشت را جایگاه او قرار داده واو را درباره هفتاد هزار نفر از 
اهل بیتش [ممکن است از ذراری حضرت و یا حتی از شیعیان ایشان 
باشد] که همگی مستحق آتش جهنم هستند. شفیع قرار دادم وبرای 
پسرش علی عاقبت به خبری و سعادت را قرار دادم. او که ولی و یاور 


دین من است و شاهد در خلقم وامین بر وحیم است. دعوت کننده به 





م 


راهم و خزانه‌دار علمم حسن را از او به وجود آوردم. 
بن" است. کامل 





سپس این نعمت را به فرزند حسن که آرحمة للعال 


می‌کنم» برای او کمال موسی و جمال عیسی و صبر ایوپ خواهد بود. 



















ادی ءوسم ک 


ال عد رن بن ساب قال لي أبوبصير: لو لم تسمع في دهرك لا هذا الحدیث 
لکناك. فصنه لا عن أهله. 

۹ . وأخبرنا جماعة ا ي‌علي أحمد بن علي الرازي الأيادي 
قال: أخبرني الحسين بن علي, عن عل الموصلي العدل, عن أحمد بن محقد 
الخليلي. ؛ عن محتد بن صالح الهمدائي, اند ۰ عن زياد بن مسلم 
وعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن سلام ال میمعت أباسلمى راعي النبي ل بقول: 








به زودی اولیای من در مان:[غببت] او خوار می‌شوند. سرهای آن‌ها را 
می‌کوبند؛ همچنان که رای زگ ویم را می‌کوبند. دائماً با کشتار 
و آتش و ترس ورعب ووحشت همراه هستند و زمین با خرن آها 
رنگی می‌شود. در بین زن‌های آن‌ها ناله وگریه و زجه ظاهر می‌شود. آنال 
حقيقتاً اولیای من هستند به واسطه آن‌ها هر فتنه ظلمانی را دفع می‌کنم 
وبه وسیله ایشان 





لزله‌ها و دگرگونی‌ها را از بین می‌برم. 


«آن‌ها کسانی هستند که صلوا حمت و مغفرت پروردگارشان برای 





آن‌ها است و ایشان هدایت شدگانند» ۱ 


عبدالرحمن بن سالم گفتهاست: ابو بصیر به من گفت: گر در زندگی دنیا هیچ حدیلی 
نشینده‌ای بجز این حدیث, تو راکفایت می‌کند. پس آن را بجز از اهلش حفظ کن. 


٩‏ -سلام [بن‌ابی عمرة]گفته که از ابا سلمی چوپان پیامبر لا شنیدم که 





۱ سوره بقره/ آیه 1۵1 














۹۷/9 





فان دا ار و ی ی وا یو ون ود 


مد م اعت ال 





رتفت بشید ENE‏ 





می‌گفت: رسول خدا تة می‌فرمودند: شبی که به آسمان برده شدم خداوند تبارک 
و تعالی فرمود: «پبامبر به آنچه که پروردگار غ باو نازل کرده است ایمان آورد. 

عرض کردم: «و مؤمنان»؟' فرمود:راست گی 

ای محمدا چه کسی را برای لنشین ,چو دت رقرار دادی؟ 

عرض کردم: بهنرین آن‌ها را. 
فرمود: علی بن ابی طالب را؟ 


عرض کردم: بله» ای پروردگار 





فرمود: ای محمد! من به زمین [و اهل آن] توجه [و عنایتی ]کردم و از مبانشان تو را 
انتخاب کردم و برای تو نامی از نام‌های خودم برگزیدم [نام تو رااز نام خودم گرفتم] پس 
هر کجا » پس من محمودم و تو محمّد. سپس 





شوم تو هم همراه من یاد می‌شوا 


بار دیگرایه زمین و اهلش] توخه کردم واز مبان آن‌ها علی را اختیار کردم و برای او هم 





نامی از نامهای خودم رابرگزیدم» پس من اعلن هستم و او علی: 


۱ سوره بقره / آبه ۸۵ 


















با مُحَمَد! ْي 
وَعَرضث لاتم على أل التماوات 
جَحَدهاکان ن 


ای محمد من, تو وعلی و فاطما ون و/حلبین رااز شبح وشمایل نور خودم 
خلق کردم و ولایت شما را بر اهل آسمانها وزمین‌ها رنه کردم پس کسی که ولایت 
شما را پذیرفت در نظر من از مزمتین ست و کسی که ولایت شمارا انکارکرده در نظر 
من از کافران است. 


ای محمّد! اگر بنده‌ای از بندگانم آن قدر 





م کند نا این‌که بند بندش از هم جدا 
شود و مثل مشک خشک و پوسید؛ بیابان شود بعد [روز قیامت] در حالی [به محضر 
من]ببابد که منکر ولایت شما باشد تا اقرار به ولایت شما نکند او را نخواهم بخشید. 


ای محمّدا دوست داری آن‌ها راببینی؟ 





عرض کردم: بله» ای پرورد 
فرمود: به سمت راست عرش توجه کن. توجه کردم و ديدم که علی و فاطمه و حسن 
و حسین و علی و محمد و جعفر وموسی وعلی ومحمّد وعلی وحسن ومهدی در 
دریای کم عمقی از نور ایستاده و نماز می‌خوانند. و مهدی در وسط آنهاست ومثل 














فرمود: ای محمدا به عرّت و جلالم سم زوجت واجبه برای اولیای من است 
(اطاعش برای اولباء الله واجب است ]وا دشیتنانمانتفام خواهد گرفت. 

۰ --جابر جعفی گفت ات 
کردم که می‌فرما 
کتاب الهی دوازده ماه است. از آن روزی که خدا آسمان و زمیر 


ین استوار و محکم» پس در آن 


تام باقع پبگرامون تأو بل این آیه قرآن سؤال 








همانا عدد ماه‌هانزد خدا آکه به حساب حقو صلاح خلق است ادر 








ید از آن دوازده 








ما چهار ماه آن حرام خواهد بود. این است دستو 





ماه‌ها تعدی و ستم در حق خود و 
آیا آه بلندی کشید] بعد فرمودند: ای جابر! اما سال پ پا انارت 
آن دوازده ماه هستند و عبارتند از: امیرالمؤمنین [امام حسن و امام حسین و امام سجاد] 


تا می‌رسد به من و می‌رسد به پسرم جعفر: و پسرش موسی و پسرش علی و پسرش 





محتّد و پسرش علی و پسرش حسن ی محمد که هادی مهدی است. دوازده 





بیان خلت خدا بوده و امین بر وحی و علم الهی هستند. 





۱ وره وه آیه ۳۶ 








alr.‏ ترجمه کتاب الغيبة 





قالأزتقة الحرم | 


مالس الق نت نهم خرجوة بانم واجده عل 





۱۱ -أخبرنا جماعة. عن أيي عبد لل لين ن علي بن سفیانالبزوفري, عن علي 
بن سنان الموصلي العدل. عن علي بن الحسین, عن أحمد بن محتد بن الخلیل, عن جعفر 
بن أحمد المصري, ٠‏ عن عته الحسن بن عليّء عن أبيه. عن أبي عبد اله جعفر بن محمد عن 
أبيه الباقر. ٠‏ عن أبيه ذي اللفنات سيد العابدين. عن أبيه الحسين الزکی الشهید. عن أبيه 
زین قل 








خارج شده‌اند و عبار نند از: على امرال تین و پلازم علی بن الحسین و علی بن موسی 
وعلی بن محمد [مام هادی 84 پس اقرار به ولایت این چهار اما همان دن 
مستحکم است. «پس در مورد ایشان برخودتان ظلم نکنید» یعنی به همه آن‌ها معتقد 
باشید تا هدایت شوید. 


1/1 -امام صادق از پدرش امام باق از پدرش صاحب پینه‌ها' [امام سجاد] 





آقای عبادت کندگان, از پدرش حسین شهید پاک و طاهر از پدرش امیرالمزمنین نو 
نقل می‌فرماید: رسول خدایة در شبی که از دنیا رفتند به علی ا فرمودند: 
ای ابا الحسن! ورق و جوهری آماده کن. 





۱ نات جمع ثفن ‏ 





= بعنی دستش پینه بسته بود وبه آین جهت امام ماد را ماعب 


ثفتات می‌گویند که به میب کشرت سجده وعبادت. مراضع سجده حضرت پینه بسته پوو 











بحث در غیبت امام زمان(ع] تلالنی 





سامً؛ تال اله تعالی في تمائه: لا لْْلضی 





يا علگ اول نی 


زین وَالضََبق کر الاژوق عم امون وا 














ین بعلڍي. 


حضرت وصیتشان را بهامیرالم می( فلا کر مو دند تا این‌که به اینجا رسید: 
على جان! به زودی پسر 
و تو اولین نفر از دوازدهامام وله تيارک و تعالی تو را در آسمانش, علی 
مرتضی و امیرمزمنان و صدیق اکبر (تصدیق کننده بزرگ پیامبر ]و فاروق اعظم ابه 
وسیله توه بین حقٌ و باطل فر 


اسامی برای احدی به جز تو صحیح نیست. 





از من دوازد امام خواهند بود و بعد از آن‌ها دوازده مهدی, 





گذاشته می‌شود] و مأمون و مهدی نامیده است و این 


علی جان! تو وصی من و سرپرست اهل بیتم هستی چه زنده وچه مرده آنان 





پس هر کدام را که در عقد ازدواج من باقی 





بر زنانم وصی من خواهی بو 
گذاری فردای قیامت مرا ملاقات می‌کند. و هر کدام راکه تو طلاق بدهی من از او بیرازم» 


3 


و در قيامت نه مرامی‌بیند و نه من او را می‌بنم. تو پس از من جانشین و خلیفهام بر اقم 





۱ یکی از اختصاصات پیامبر اکم | 





یشان نمیتواستتدبه عقد ازدداج 


راکه مدا ند یم یکی 





نان همسر حضرت بودند وبا مرگ 


کسی درآ 








است وفرقی نمی‌کند واز طرفی حرمت رسول دای ابجاب می‌کند که ایکون اد لا امین پس از سول 


رل خا بودند. 





خدا وطبق ومیت حضرت. سرپر. 














هستی. زمانی که وفات تو رسید مایت بگانشینی مرا به پسرم حسن که نیکوکار 
ورسیدۀ به حق است تسلیم کن.زمان مرگ قرا رسید آن رابهفرزندم حسین, پاک 





وشهید بسپارد. و وقتی که وفات او رار سآ فرزندش آقا و سیّد عبادت کنندگان 


و صاحب ثفنات «علی» واگذار نماید. و مرگاهزمان فوت او رسید آن را به فرزند: 





محمد باقرتسلیمکند. وزمانی که مرگ او رسید آن را به پسرش جعفر صادق بسپاری 
و آنگاه که مرگ او فرارسید به فرزندش موسی کاظم واگذار کند. و وقتی که مرگ او فا 
رسید به فرزندش علی «رضاه تسلیم کند. و زمانی که وفات او رسید آن را به فرزندش 
محمد ثقه «تقی» بسپارد وزمانی که مرگ او فرا رسید آن را به فرزندش علی «ناصح» 
واگذار نماد. وزمانی که مرگ او رسبد آن را به پسرش حسن «فاضل؛ بسپارد وزمانی 


که مرگ او فرارسید آن رابه فرزندش [محمد] که حافظ شریعت و آل محمد است بسپارد 





این دوازده امام بود بعد از ایشان دوازده مهدی خواهد بود پس وقتی که زمان 





رحلت امام دوازدهم رسید» وصایت و جانشینی من را به فرزندش که اولین و برترین 








بحث در غیبت امام زمان(ع) ۳۰۳۱8 





۲ .-وأخبرنی جماعة. عن عدة من أصحابناء عن محمد بن یعقوب. عن أبي علي 
الأشعري»عن الى ين بن عبد اه عن الحسن عن موسى الخشاب, عن الحسن بن سماعة, 
ال 


دما ین آل مخت مد این ود تشر 









ذينة عن زرا 


نة هما الرالدان. 
۳ -وبهذ!الاستاد, عن محتد بن یحمی, عن محمد الحسین, عن مسعدة بن زياد عن 
آیی عبد الله 18 ومحقد بن الحسین, عن ! اهیّم بن أبي يحيى المدني. عمن أبي هارون 


المبدي, عن أبي سعید الخدري قال: كنت لعاضا لا لك أبوبكر واستخلف عمر أقبل بهودي من 


مقربین است تسلیم نماید. ول 
۳4 


۱ 
بود وا اولین مؤمنان است. 





وزتیک امش مانند نام من است» و نام 





ی مثل نام پدر من است و آن عبداقه و احمد است و سومین نام او مهدی خواهد 





۲ -زرارة [بن اعین ] گفت که از امام باقر 9 شنیدم که می‌فرمودند: دوازده 





امام از آل محمد همگی محدّث بوده واز اولاد رسول خدا٤ة‏ وعلی بن ابی طالب ا 


هستند. پس رسول خدا و علی: ران آن‌ها هستند. 





۱۳۳ -مرحوم کلینی با دو سند متصل از امام صادق 3 و سپس ابوسعید 
خدری" نقل می‌کند که [ابوسعید ] گفت: وقتی ابوبکر به هلاکت رسید وعمر 


۱ از حیث درجه ومقام ایمانی 


۳ سعد ع مالک بن سا مان بود امام ما در حقش فرددند: که این مر 






شیغ عباس قمی, چ ۱ص ۴۵ 


(مذهب مقس تلبع) تیب اپوسمید څدری شد ترجه 














Blt‏ ترجمه کتاب الغيبة 





عظماء يثرب يزعم يهود المدينة أعلم آهل زمانه حتّى رفع إلى عمر فقال له: يا عمر اي 
ي عتا أسألك عنه فأنت أعلم أصحاب هذا الكتاب والستة. 
لست هناك لكتي أرشدك إلى من هو 
أعلم تا الكتاب والستة وجميع ماقد تسأل عنه, وهو ذاك وم ی علي 


ذاك أعلمكم؟ 


جنتك أريد الاسلام. 





وجمیع ما آرید أن أسأل عنه قال: فقال (له): عمر 








فقال له لهودي: يا عمر ٍن كان هذا كما تقول فما لك وبيعة الّاس! وا 





فزیره عمر. 


ثم إن البهودي قام إلى علي نا آنت کما ذکر عمر؟ فقال: وما قال عمر؟ فأخبره. 








جانشین او شد من خودم حاضر و شما بردم که یکی از بزرگان بهود که بهودیان 
مدینه گمان می‌کردند او عالم ترین مرم ل تخود هست آمد تابه عمر رسیده و به او 
گفت:ای عمر من آمدها تا نزد تو سلمان شرم اگر تو از آنه که می‌پرسم جواب دادی. 
پس معلوم می‌شود که تو عالم‌ترین اصحاب ابن کتاب [قرآن] وسنت [رسول ال لڈ] هستی 
و تمامی آنچه را که می‌خواهم سال کنم می‌دانی. عمر به او گفت: من در این مقام 
[علمی] نیستم. اھا تو را رهنمایی می‌کنم به کسی که عالم‌ترین امت ما به کناب و سنت 
است و به هرچه که بپرسی عالم است» او آن مرد است. و اشاره به علی 8 کرد. یهودی 
گفت: ای عمر!اگر این گونه است که تو می‌گویی» پس تو چه حی داری که مردم با تو 


ن شماست؟ عمر او را از حرف زدن منع کرده 






بعد بهودی برخاست و به سمت علی 38 رفت و خطاب به حضرت عرض کرد: تو 


آن گونه مستی که عمر گفت؟ حضرت فر دند: عمر چه گفته؟ یهودی ماجرا را به 


























بحث در غیبت امام زمان(ع). ۳۵8 


اشیاء أً 





قال: فان كنت كما قال عمر سألتك عن أعلم هل یعلمها أحد منکم فأعلم 














نکم في دعواکم خير الأمم وأعلمها صادقون. ومع ذلك أدخل في دینکم الاسلام. 
فقال أمير المومنین علي كا 
نما كر لك مره سل غعا بدا نت أَخبرة عن إن شآ ا تمالى. 










فان له علي ة: با دی لم لم تقل آخبزني غن تیع؟ 
ث تاك عَنِ الث وا کف وا 





حضرت خبر داده و گفت: اگر تو هلان گوه هستی که عمر گفته» اموری را از تو 
می‌پرسم و می‌خواهم بدانم آیا کسی از شما آن سبائل را می‌داند؟ و این‌که ادعا می‌کنید 
که بهترین و عالم‌ترین اقت‌ها هستیاه زاسبت می‌گو با 
ادعایتان» به دين شما داخل شوم و مسلمان گردم 





تابا ت وجه به صدق شما در 


امیرالم زمنین 188 فرمودند: بله» من همان‌گونه هستم که عمر گفته است» از هر چیزی 
که برای تو پیش آمده پپرس تا ان شاء الله به تو جواب دهم 

یهودی عرض کرد: از سه و سه و یک به من خبر دهید. 

حضرت فرمودند: ای بهودی چرا نگفتی از هفت به من خبر بده؟ 

یهودی گفت: اگر به سه تای ال خبردادی و جواب دادی سه تای دوم را از شما 
می‌پرسم در غیر این صورت [گر سه تای اولی را جواب ندادی]اامه نمی‌دهم و برای 
من کفایت می‌کند. و اّااگر به هر هفت تا جواب دادی» پس شما عالم‌ترین وبرترین اهل 
زمین بوده و به مردم از خودشان سزاوارتر هستید. [یعنی نسبت به جان و مال مردم از 


خودشان بیشتر حق دارید.] 




















زمین قرا داده شد. و اولین درختی که بر 
روی زمین کاشته شد. و اولین چشمه‌ای که بر روی زمین جاری شد به من خبر بده. 
حضرت هر سه را بیان فرمودند. 


بعد بهودی به حضرت عرض کرد از این اثت به من خبر بدهید که چند امام 





هدایت‌گر دارد؟ واز پیمبرتان که جایگاهش در بهشت کجاست؟ و چه کسانی در 


بهشت همراه او هستند؟ 





امت دوازده آمام هدایت کننده است که از ذریه پبامبر 





نسل من هستند. اما منزل پیامبر مات در بهشت بالاترین و شریف‌ترین 


جای بهشت؛ یعنی همان بهشت عدن است. 











جمفر الثان 3 قال: 






ین ون لت زو ۶ 


على ب سلنات فدعل 










وامًا کسانی که از | وول تاداع همراه اوبند. همان دوازده نفر از 





ایشان و مادرشان و جده آن‌ها؛ بهنی مادر مادریان و فرزندان آن‌ها می‌باشند و در 





این مقام هیچ کس با آن‌ها شریک نیت 





۶ -ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری 





ام جوادثلة نقل می‌کند که 
حضرت فرمودند: امیرالم زمنین 1 همراه امام حسن مجتبی ا که به دست سلمان تکیه 
داده بود وارد مسجد الحرام شدند. د همین حین مردی با چهره و لباسی مناسب 


و خیلی خوب جلو آمد و به امیر مزمنان سلام کرد امام جواب سلام او را داده 





ونشستنده بعد آن مرد عرض کرد: ای امیرم منان! از شما سه مسألهمی‌پرسم. اگر جواب 
آن‌ها را دادی می‌فهمم که مردم نسبت به ولایت و امر شما بر آنچه که | آن‌ها گذشته 


سوار شده‌ند [یعنی به دوره جاهلیت بر گشته‌ند ]و در دنیا و آخرت از عذاب الهی ایمن 








رضوان لله علیه از اصحاب امام رضا. امام جواد. امام 


کرده است. او محئی جلیل القدر 


۱ دارود بن قاسم بن اسحاق بن عبداثه 









هادی. امام حسن عسگری نله بوده حضرت بقية انه الاعظم 


وعظيم امه بود. ترجمه الكنى والالقاب. حاج شيخ عبا 

















آییر میتی نله إلى لسن ا فقال: ب 
اجه لسن ند 
فقا الٌجل: هد 






نخواهند بود و اما اگر به گونه‌اي دیگر بود [و جواب ندادی]می‌فهمم شما با آنها 


شریعت مساوی دارید [و هیچ برتری نسبت به آن‌ها نداری.] 

حضرت فرمودند: از آنچه که برایت پیش آمده بپرس. 

آن مرد عرض کرد: به من خبر بده از مردی که می‌خوابد» روحش کجا می‌رود؟ 
و ابگو]انسان چگونه یاد می‌آورد و فراموش می‌کند؟ و (باز بگو] از مردی که فرزندش 
به عموها و دایی‌هایش شبیه می‌شود؟ 


امیراالمؤمنین 14# متوجه به حسن 8# شده و فرمودند: ای ابا محمّدا! جواب او را بده 





وامام حسن 4 هم جواب او را 
مرد گفت: شهادت می دهم به این‌که خداوندی بجز خدای متعال نیست و پیوسته به 
آن شهادت می‌دهم. 


و شهادت می دهم که محمد رسول خدا است و هميشه به آن شهادت می‌دهم. 








بحث در غیبت امام زمان(ع) ۳۹/9 
بحث در غیبت امام مازع سس 


ن مير المژمنین ۵ - وم أزل 








و شهادت می‌دهم که تو وصی رسول خدا وفیامکنندهبه حقٌ و حجت او هستی 
-اشاره به امیرالمز منین کرد - و هعیشه به این شهادت می‌دهم. 

و شهادت می‌دهم که تو وصی و قبام کننده و حجت او هستی و اشاره به حسن کرد. 

و شهادت می‌دهم که پس توه حسین بن علی وصی پدرش بوده و قائم به حق 
و حجت خداست. 

و شهادت می‌دهم که پس از حسین, على بن الحسین قائم به امر امامت است. 

و شهادت می‌دهم که پس از علی بن الحسین, محمد بن علی قائم به امر امامت است. 

و شهادت می‌دهم که پس از محمد بن علی» جعفر بن محمد قیام کنند؛ به امر امامت است. 

و شهادت می‌دهم که پس از جعفر بن محمّد. موسی قائم بر امر امامت است. 


و شهادت می دهم که پس از موسی بن جعفره علی بن موسی قائم به امر امامت است. 





و شهادت می‌دهم که پس از علی بن موسی, محمّد بن علی قائم بر امر امامت است. 








2۳۹۰ ترجمه کتاب الغيبة 


ند على ند 





و شهادت می‌دهم که پس از مه ان علی» علی بن محمد قالم به امر امامت است. 

و شهادت می‌دهم بر پس از علی ین محمد. حن بن علی قانم به امر امامت است. 

و شهادت می‌دهم بر [امامت] دیا ولا جس که کنیه و اسمش برده نمی‌شود: 
تا این‌که امرش [قیام و ظهورش واقع شده] غلبه کند. وزمین را پر از عدل وداد کنر 
همچنان که پر از ظلم وجور شده است. وسلام بر تو ای امیرمزمنان و رحمت و برکات 
خداوند نثار شماباد. 

بعد [از ادای این شهادت ]برخاست و رفت 

امیرالمؤمنین 8# به امام حسن# فرمودند: ای با محقد! او را دنبال کن بیین کجا 


می‌رود؟ امام حسن 3 خارج شد [و خیلی زودبرگشته]و فرمودند: 





ایش را از مسجد 


در یا اساد ثل عال الشرایع اج ۱. ص ۶٩‏ من ولد لسن مد که متاناتی درد لیل که امم پار 
که مادرش دختر امام سن به وپدرشان امام سجادق: ند همه اهل یت از نسل امام جسن و امام سین هن 
تین اما مان از ارلا امام مب است فلا سای نا 
است من ولدالحسن که کاملاً معیع اس 





شایدبه جوت حضور امام متیآ مرد گنه 











بحث در غیبت امام زمان(ع) ۳۱۱/۵ 
بحث در غیبت امام رتش سس 





فقا #: هو اضر ند 

فهذا طرف من الأخبار قد آوردناهاء ولو شرعنا في إيراد (ما) من جهة الخاصّة في هذا 
المعنی لطال به الكتاب. ونما آوردنا ما وردنا مها يصح ما قلناه من نقل الط 
المختافتین, ومن أراد الوقوف على ذلك فعليه بالكتب المصفة في ذلك فاّه يجد من ذلك 
شین كثیراً حسب ما قلناه. 





بیرون گذاشت نفهمیدم به کجای زمین خدا رفت؟ لذا به محضر اميرالمۇمنين 4# 
برگشتم و [آنچه راکه دیده بودم] اعلام کزذه و گفتم. 
امیرالم منین 4# فرمودند: ای ابا محعّا با و را شناختی؟ 


عرض کردم: خدا و رسول خدا وا اعلم و داناترند. 
۴ 0 





حضرت فرمودند: او خضر پیامبر بود 
آنچه که ذکر شد فقط بخشی از اخبار این موضوع]بود. واگر بخراهیم تمام روایانی 
که از طریق خاصه [شیعه] در این باب آمده است را بیان کنیم حتما کناب خیلی طولائی 


می‌شود. و فقط همین مقدار روایات رااز مجموع اخبار این باب بیان نمودیم تا پرگفته ما 





مینی بر نقل روایا این باب توسط هر دو طایفة شیعه و سنی صحه بگذارد و اگر کسی بخواهد 
بر همه اخبار دسترسی پیدا کند می‌بایست به کتبی که در این مورد نوشته شده است مراجعه 
کند اکه درابن صورت روایات بسیار زیادی بر [حقائیت] گفته ما پیدامی‌کند. 


اب في الائية اشنا عشر امام وذکر ما يدل عليه من لرآن 


.١‏ کتاب الغيبة. محشّد بن ابراهیم بن جعفر تعمائی 





نی عشر آخرهم المهدی, ص ۳۹ تا ۶۹ ۔ چاب اعمی بیروث وباب أن لاتم لت 





الوا من لد وباب آن الا 


عشر من طرق العام 











وا لا على صحَة هذه الأخبار. فإّها [أخبار] آحاد لایعول علیها فیما 
طریقهالعلم, وهذه مسألة علمية. ثم دا على لسن بها من تذهبون إلى إمامته فإ 
الأخبار ا رویتموها عن مخالفیکم وأكثر ما رویتموها من جهة الخاضة [ذاسلمت فليس 


این لکم 















فبها صحّة ما تذهبون إليه لاه تتضتن (العدد فحسب, ولاتتضتن) غير ذلك. فمن 
انتتکم هم المرادون بها دون غیرهم. 

لام ّي يدل على صحتها الب الإمامية بروونها على وجه وت خلفاً عن ساف 
وطريقة تصحيح ذلك موجودة في كتب الإمامية النصوص على أمير المؤمنين # والطريقة واحدة 





1 
1 





اشکال: اولاً: بر صحت این اخبار استدلال نموده و ثابت کنید که اخبارتان صحیح 
است. چرا که تما این اخبار که روایت کریهرخبر واحد هستند. ودر اموری که 
اثباتشان نبازمند به علم است. خبر واحد قابل اعتماد نیست. [چون خبر واحد علم‌آور 
نیست» بلکه حدا کثر ظن‌آور است ]و آین مه هم یک مسأله علمی است. 

انب استدلال کرده و دلبل بیاوری میتی بر ایی که مهای این اخبار همان کسی است 
که شما به امامتش معتقد هستید. چون اخباری که از مخالفینتان روایت کردید و نیز 
این‌که آن‌ها را بپذيريم. در آن‌ها دلیلی 


بر صخت اعتقاد شما نیست. چون این اخبار فقط بیانگر عدد هستند و چیزی غیر این را 





بیشتر روایتی که از شیعه روایت کر دید با فوض | 


نمی‌گویند. پس شما از کجا می‌گویید که امامانتان همان ۱۲ عدد روایات است وامامان 
دیگر را شامل نمی‌شود؟ 

جواب اشکال: اما آنچه که بر صخت این اخبار دلالت می‌کند این است که شيعه 
امامیه این موضوع وروایات آن را نسل به نسل به صورت تواتر نقل و روایت کردهاند 
و طریقه ت 
ولایت امیرالم منین ند موجود می‌باشد و طریقه این روایات هم یکی است. [بابراین 
اخبار این باب خبر واحد نیستند. بلکه متواتر هستند.] 


کتب امامیه و [یاب ] نصوص و تصریحات بر 











بحث در غیبت امام زمان(ع) ۳۳۰ 
بح ریبد لااد ت ت 





وأیضاً فان نقل الطائفتين المختلغتين المتباينتين في الاعتقاد يدل على صحة سا قد 


اتفقوا على نقله لان العادة جا بة أِ کل من اعتقد مذهباً وكان الطريق إلى صحة ذلك النقل. 





فا دواعيه تتوف إلى نقله وتتوفر دواعي من خالفه إلى إبطال ما نقله أو الطعن علید, 
والإنكار لراويته. بذلك جرت العادات في مدائح الرجال وذتهم وتعظیمهم ولنقص منهم. 
ومتی رأينا الفرقة المخالفة لهذه الفرقة قد نقلت مثل نقلها ولم تتعرض للطعن على نقله 





: دو طایفه‌ای که در اعتقادات مخالف هم هستند و هرکدام اعتقاداتش با 








دیگری فرق می‌کند وفتی خبری را در یک مورد نقل می‌کنند, دلالت بر صحت امری 
دارد که [هر دو طایفه] بر آن اتفاق نظر چازند.[زم‌بینيم که در اینجا شیعه و سنی در تقل 
روایات در مورد دوازده امام اتفاق نظر دارند وان در حالی است که در مسأله امامت 
دو اعتقاد کاملاً مجزا از همدیگر داهن هت که‌ادتاً جنین است که ه رکسی که 


به مذهب و مرامی معتقد است و ر اه صحیح بودن اعتفادش همان اخبار باشد مدعیان آن 





به ل اخبار روی می‌آورند. مخالفانشان نیز برای ابطال آن اخبار و انکار روایانشان به 


روایات دیگری مراجعه می‌کنند [نه این‌که همان اخبار را نقل کنند] عادت در ماح 





و ستایش افراد و مذئت آن‌ها و بزرگ داشتن و ی کو چک شمردن آن‌ها به همین ترتیب 
جریان پیدا کرده و شکل گرفته است. که همه چیز در مورد رد یا تأیید افراد عادتاً 
اخباری است که درباره آن‌ها است. 

با توجه به این مقدمه وقتی دبدیم کسانی که با فرقه تشیع مخالف هستند نیز مثل 


همین اخبار شیعه را نقل کرده و از طرفی متعرض طعن و ایراد گرفتن بر نقل شیعه 





نشده‌اند ومضمون خبر را که دلالت بر ا شل امامت دوازده امام] دارد را انکار 








۳۴ ترجمه کتاب الغيبة 





ولم تتکر متضتن الخبر دل ذلك على أنَ لله تعالى قد توی نقله وسخرهم لروايته. وذلك 
دليل على صحَة ما تضتنه الخبر. 

وأمّا الدليل على أن المراد بالأخبار والمعني بها أئئتناك# فهو أنه إذا ثبت بهذه الأخبار 
أن الإمامة محصورة في الإثني عشر إماماً. وم لايزيدون ولا ینقصون, ثبت ما ذهبنا یه 
ان الأمة بين قائلين: قائل يعتبر العدد الذي ذكرناه فهو يقول: 

إن المراد بها من يذهب إلى إمامته ومن خالف في إمامتهم لايعتبر هذا العدد. فالقول سمع 
اعتبار العدد أن المراد غيرهم خروج عن الاجماع وما أدى إلى ذلك وجب القول بفساده. 





نکرده» بلکه خودشان هم مبادرت به نقل آن اخبار کرده‌ند. دلالت بر این امر می‌کند 
که خداوند تعالی خود متولی [و هادی]ٍنقل آن اخبار شده وبه روایت کردنش توسط 
مخالفان, ایشان را مسخره نموده لولحجت را بر آنها تمام کرده] است و همین دلبل 
محکمی بر صخت مضمون خبر اسآ 

اما دلیل این که مقصود و مراد احباز به دوازدهآماج: همان انه ماه هستند این است 
که وفتی به واسطه این اخبار ثابت شد که امامت در دوازده امام محصور بوده و کم و زیاد 
هم نمی‌شود اعتقاد ما ثابت می‌شود؛ چرا که امت فقط دو نظریه دارند: 

یکی این‌که همان طور که ما گفتیم عدد را معتبر بدانده چنین کسی می‌گوید: مراد از 
دوازده اما» همانی است که امامیه معتقد است. 

دوم این‌که کسی که با امامت 


با فرض معتبربودن عدد [۱۲]اعتقاد به ابن‌که مراد از دوازده اما کسانی غیر از ائځه 





ان مخالف است این عدد را معتبر نمی‌داند.بنبراین 


شیمه باش روج از اجماع ‏ است و قولی که منجر به خروج از اجماع [مسلمین] شود 
فسادش ثابت است. 





جج کج ج جم 


۱. ابن اپی زینب در 





اثنی عشر من طرق العام روایاتی در این باب ذکر کرده است که 


قابل مراجعه می‌باشد. 











بحث در غیبت امام زماناع) ۳۵ 


ویدلٌ أيضاً على |مامة ابن الحسن 42 وصحة غيبته ما ظهر وانتشر من الأخبار الشائعة 


الذائعة عن آبائه ## قبل هذه الأوقات بزمان طویل من أَنَ لصاحب هذا الأمر غيبة. وصفة 





غیبته وما يجري فيه من الاختلاف. ویحدث فیها من الحوادث, وانه یکون له غیبتان 
,حداهما آطول من الأخرى. وأ الأولى يعرف فيها خبره. والثانية لایعرف فسها آخباره 
فوافق ذلك على ما تضمنته الأخبار. 

ولو لا صحتها وصحَة إمامته لما وافق ذلك. 
لسان 








ذلك لایکون إلا بإعلام اله تعالى على 


لل وهذه أيضاً طريقة معتمدة اعتمدها الشيوخ قديماً. 








«روایات ائقه در مورد غیبت امام زمان#ا» 

اخباری که مذت‌ها پیش از امامت و غیبت فرزند امام حسن عسکری ا از ناحیه 
پدران بزرگوار ایشان ا صادر شده در چام اپلامی انتشار یافته است» همگی بر 
امامت و صحت غیبت فرزند برومند افام حیتن عطکری م3 دلالت می‌کند. 

از جمله این‌که برای صاحب یی تست« (روایاتی مبنی بر ] نشانه‌های 
غیبت و آنچه که از اختلافات پیش می‌آید و حوادنی که در زمان غبت به وقوع 
می‌پیوندند واین‌که ایشان دو غیبت دارد که یکی طولانی‌تر از دیگری است در غیبت 
اول از ایشان اخباری در دست هست و خبرشان شناخته شده است. اما در غیبت دوم 


اخبار ایشان شناخته نمی‌شود. وازایشان خبری 





پس موضوع غیبت [با خصوصیانی که گفتم] موافق مضمون اخبار و روایات است. 
اگر صخت غیبت و امامت ایشان نبود موضوعات بالا با مضمون اخبار موافق 


نمی‌شدند. چون این اخبار چیزهایی است که از طرف خداوند ب زبان پیامبر کل جاری 








شده است. و این راهی است که بزرگان ما قدیم بر آن اعتماد داشته‌اند. 


احوال حضرت خبردار می‌شرند. امأ در زمان غیت دوم یا غیت 


۱ این معنا شیعیان توسط نواب وسفرای 


کی نیک مردم با حضوت 





توسط سفرا ونواب هم کاملاً قطع شده و دیگر ارتباطی برقرار نشد. 

















9۳۴ ترجمه تاب الغ 

قرجمه قاب لغب 
ونحن نذكر من الأخبار 

روي في هذا المعنى يطول وهو موجود في كتب الا خبار. من أراده وقف عليه من هناك. 
۵ -فمن ذلك: ما أخبرنا به جماعة. عن أبي محقد التلعكبري. عن أحمد بن علي 





تي تضتن ذلك طرفاً لعلم صحة ما لا ان ستیفاء جميع ما 





الرازيء عن محمّد بن جعفرالأسدي, عن سعد بن عبد اه عن موسی بن عمر بن يزيد عن 






رث في الإمام ففال: (إذ) آطتح إمامكم عَاثا علکم فتن یک پامام ظاهر 
بار علض وبخلال الل تعلن وَحرايه؟ 








:ها وال فا جاء ول هْذِه الاب وب اَن ب 





ما فقط بخش کو چکی از اخباری,که شامل این مطالب هستند را برای این‌که صحت 
ادعای ما معلوم شود ذکر می‌کنيم. چون بیان وبه ادست آوردن تمامی آنچه که در این 
زمینه روایت شده و در کتب اخباز موجوّد است بسیار طولانی خواهد شد. لذا هرکه 
علاقمند است همه روایات را ببیند به کتب مفصل در این باب مراجعه کند. 

۱ .از آن جمله روایات 





است که ابو بصیر از امام باقر در مورد این آیه 








کریمه قرآن که می‌فرماید: [به کافران]بگو اگر آب [که مایه حبات است ]به زمین فرو 
برود. کیست که باز آب گوارا برایتان پدید آورد.»' نقل می‌کند که حضرت فرمودند: این 
آیه پیرامون امامت نازل شده است. بعد فرمودند: هر وقت امام شما غایب شود و ندانید 
که در کجاست» پس چه کسی برای شما امامی می‌آورد که ظاهر بوده و اخبار آسمان 
و زمین وهمچنین حلال و حرام خداوند را برایتان بیان کند؟ 





سپس فرمودند: بدان به خدا قسم هنوز تأویل این آیه نیامده و حتما تأویل آن (که 


مصداق عینی آن غیبت امام زمان 4 است] خواهد آمد. 





سوره ملک / آیه ۳۰. 











۳۷9 






يد. عن آبي الحسن بن أبي الرییع 
ن أمّ هانی قالت لقيت أباجعفر # 





۷ -سعد بن عبد اله عن أحمد بن محعّد بن عیسی, عن موسی بن قاسم البجلي 


أخیه موسی بن جعفر + قال: 





ي بن محمد بن حفص» عن علي بن جعفره عن 
قلت له ما تأویل قول اه تمالی: ول أ رأ إن آطیح ناوك عورا فمن نیک فا 





مَعین» فقال: 
إا فقذئم إمامگم َم ره فماذا تطتفرق؟ 


۲ -ام هانی گفته اسثتببه مجضر امام باقر رسیدم و از این ابه قرآن که 
می‌فرماید: «قسم به آن ستارگان که حرکت کرده و پنهان می‌شونده! پرسیدم» حضرت 
فرمودند: آن امامی است که در زمان خودش و زمانی که علم و آگاهی مردم نسبت به 
ایشان قطع می‌شود او در سال ۶۰هق غایب می‌شود؛ و بعداً مانند شهاب درخشان در 


تاریکی شب ظاهر می‌گردد. پس اگر آن [زمان ظهور] را درک کردی و دیدی؛ چشمت 





روشن! 
۳۴ -علی بن جعفر می‌گوید: از موسی بن جعفر ټك در مورد تأویل و تفسیر 
آیه کریمه «[به کافران] بگو اگر آب 


آب گوارا برایتان پدید آورد» ۲ پرسیدم فر 


[که مایه حیات است ]به زمین فرو رود کیست که باز 





ودند: زمانی که امامتان را گم کنید و ایشان را 





نبینید. پس چه می‌کنید؟ 





۱ سورهتکویر / آبه ۱۵و ۶ 











BIMA 





۸ -وأخبرني جماعة, عن أبي جعفر محقد بن سفيان لبزوفري, عن أحمد بن 
إدريس» عن عليّ بن محّد بن قتيبة. عن الفضل بن الشاذان. عن عبد الرحمن بن 


یحمی» عن أبي یوب عن ابی بصیر قال: قال أبوعبد لله 4: 





٩‏ -محتد بن جعفر الأسدي. عن سعد بن عبد الله عن جعفر بن محتد بن مالك عن 
إسحاق بن محقد الصيرفي. عن یحبی بن المثنى العطار. عن عبد الله بن بکیره عن عبيد بن 


زرارة قال: 





د لاس امعم ينهد المويم قيراهم لاو 
۰ -أحمد بن |دریس, عن علي هحقّرحن الفضل بن شاذان, عن عبد الله بن 


جبلة, عن عبد اله بن المستنير» عن الملض ا عا ال: 





۶ ابو بصیر گفته است امام صادق 392 فرمودند: اگر زمانی غیبت صاحبتان را 
به شما خبر بدهند انکار نکنید. 

۵ ۹ -عبید بن زراره گفته است: از امام صاد 3۶ شنیدم که می‌فرمودند: سردم 
امامشان را گم می‌کنند پس ایشان در موسم حج حاضر می‌شود و مردم را می پیند ولی 


آن‌ها اما را نمی 





۹ -مفضل بن عمر گفته است؛ از امام صادق 4 شنیدم که می فرمودند: 





در مره پذرش وبا خبر مفضل پن عمر. کلمات منعده وتان از علمای رجال سید است. موم ی 





وسیل در همین کتاب قیبت. روایاتی در مدح یشان قل کردء که عبارتند از ریات ٩‏ - ۸- ۲۹۷ وایشان راز 





وکلای ممدوع امه ذکر کرد واز اصعاب امام صادق واما اظه یا 
مرحوم آیت اله خویی در «معجم رجال الحدیث» پس از نفل اقوال در مورد مفضل بن عمر می‌فرمای: مان المفضل بن 


عمر جلیل ثقه». 

















بحث در غیبت امام زمان(ع). 4/m‏ 





۱ _وبهذا الإسناد. عن الفضل بن شاذان السيشابوري, عن عبد الرحمن بن 


نجران, عن علي بن أبي حمزة, (عن أبي بصبر). عن أبي جعفر ا ال 






لاد بصاجب هد افر ینغ لاب في یه ین فر 





ل طيبة. 


برای صاحب این امر دو غیبت است: یک رآن قدر طولانی خواهد شد تا اینکه 
بعضی می‌گویند: امام مرده است و عللای اه ‌گ وگن کشنه شده است و برخی می‌گویند 
انش علّه بسیار کمی می‌مانند و هیچ کسی 
از اولاد حضرت و دیگران از مکان آیشان مطل نخواهد بود بجز غلامی که کارهای 





آمده و رفته است» تا آنجا که از اصحاب 


ایشان را انجام می‌دهد. 


۷-ابو بصیر از امام باقر #4 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: صاحب این امر 








به ناچار کنارگیری کرده ودر عزلت خواهد بود و می‌بایست در عزلت و تنهاییاش قوه 


وتوانایی داشته باشد وبا وجود سی نفر وحشت و ترس نیست: و طیبه خوب منزلی 








.از طیه» مدینه است. رین معلوم می‌شوه که رد حضرت در مین طیه وحوال آن بیشتر است. و بای 





دیگر که می‌فرماید: با وجودسینفر وعشت وترس مهتا باشد که همواره ودر همه مقاطع سی 
نف از خاصان واصحاب. حشرت را همراهی می‌کنند ودر کار ایشان خواهند بود واگر کی از آن‌ها ہمیرد. کس دیگری 


جانشین او می‌شود. رین در هر عصری نعمت هم جراری حضرت نعیب تعدادی از اصحاب خاص ایشانمیشود. 

















BI 


دص ترجمه کتاب لیب 
۴ -سعد بن عبد الله» عن الحسن بر بن علي الزيتوني, عن الزهري الكوفي, عن بنان بن 
حمدويه قال: ذكر عند أبي الحسن العسكري #ة مضي أبي جعفر # فقال: 
فلع دنت لکن کیف بهم اف 












۳ -وأخبرنا أبن أبي جیدالقمي, عن محتد بن الحسن بن الولید. عن محتد بن 
الحسن الصقارء عن العباس بن معروف» عن عبد الله بن حمدویه بن البراء» عن ثابت» عن 
إسماعيل» عن عبد الاعلی مولی آل سام قال: خرجت مع آبي عبد اه 1 فلتا تزلنا الروحاء 


E a 





۸ -بنان بن حمدویه گت اس در,مچض رهام هادی 1# بحث از شهادت امام 
جواد ا به میان آمد. حضرت فرمودند: لپس از شهادت پدرم] امامت و ولایت بر مردم 
مادامی که من زنده هستم به من سپرده شده است. لکن حال مردم در زماهای که امام پس 
از من را گم کنند چگونه است. 


۹ عبد الأعلى غلام آل سام گفته که در محضر امام صادق 10 [از مدینه] 





خارج شدیم و وقتی که به منزل وحا رسیدیم» حضرت مدتی به کوه بزرگ آنجا نگاه 
کرده و به من فرمودند: این کوه را می‌بینی؟ این کوه از کوه‌های فارس است و نامش 
«رضوی؛» است. ما اهل بیت را بسیار دوست می داشت» خداوند هم آن رابه طرف ما 





منتقل فرموده در این کوه هر نوع درخت میوه‌داری یافت می‌شود ودو مرتبه فرمودند: 
برای خانف و ترسیده. خوب پناهگاهی است. [و فرمودند:]بدان برای صاحب این امر 
دو غیبت است, یکی کو تاه و دیگری طولائی. 








بحث در غیبت امام زمان(ع] Mie‏ 


۶ -أحمد بن |دریس, عن علي بن محمد عن الفضل بن شاذان, عن محمد بن 
أبي عميرء عن الحسين بن أبي العلاء» عن أبي بصير عن ابی عبد له قال: 
ونر نها کر ما کون بلانهاه حتی دک لك 





تا دعل تماد (ید) اوق 





سار نامر اهر 








-- ۰ 





و بصیر از امام صادقع3 نفل می‌کند که حضرت فرمودند: وقتی 
سلمان یله وارد کوفه شد به آن ناه کف وهای آنجا را [که پس از آن واقع می‌شود] 
متذکر شد تا ابن‌که از حکومت بنی امبه وکسانی که بعد از آن‌ها حکومت می‌کنند 
شد. سپس گفت: وفتی که این گونه شد روی گلیم 
فرزند باکیزه و پاک طاهر کنند» که صاحب غیبت 





1 فز 1 
و آواره و طرد شده است. ظهور کند. 


۱ -بو بصیر از امام محمد باقر 3 نقل می‌کند که فرمودند: قالم شباهتی به 


شباهتشان چیست؟ فر مودند: 





پوسف اا دارد. عرض کرد 








۱. مسلماای‌که فرمود: روی گلی‌های خان‌هایتان بنشینید به این معنا نیست که دست از فعالیت و تلاش در را 
ممن است که مقصود لمان که این 


ی نکنید وموجب تقویت جبهه مخالف حضرت امام 





املاح چام برد رید که این معنا باروج مأموریت ال بیت کک مخالف ۱ 





پوده باشد که دستگاه ظالم را در ظلم وستم کردن کمک وبا 


زمان نباشید. 











aI‏ ترجمه كناب الغيبة 


ا وار جماعة. عن أبي المفضل, عن محمد بن عبد اله بن جعفر الحميرى. 


عن أبيه عن محتد بن الحسين بن أبي الخطاب, عن موسی بن سعدان, عن عبد الله بن 


۷ -وروی عبد الله بن محعد بن خالد الكوفي, عن منذر عن محتد ب 





نصر بن السندي, عن أب داود سليمان بن سفیان المسترق, عن ثعلبة بن ميون. عن مالك 
الجهني, عن الحارث بن المغيرة. عن الأصبغ بن نباتة. 
ورواه سعد بن عبد ال عن مححد بن الجتبن بن آبيالخطاب. عن الحسن بن علي بن 





فطّال, عن علبة بن میمون, عن مالك الجهنية ع ألأصبغ بن نباتة قال: 


ت في ال زض 





۲ -مفضل بن عمر گفته است: 





پرسیدم» حضرت فرمودند: آن را برای افراد فرومایه و بی‌ارزش خبر ند چون آن را 
فاش کرده و ضایع می‌کنند. آبا کناب خداوند تبارک و تعالی را نخوانده‌ای که می‌فر ماید: 
پس آن زمانی که در صور دمیده شود» ‏ تحقیقاًامامی از ماست که از مردم مخفی و پنهان 
شده: پس هرگاه خداوند تبارک و تعالی اراده فرماید که امرش را ظاهر کند در قلبش 
نکته‌ای ایجاد شده وبه دلش می‌افتد که ظاهر شود. پس به امر الهی قیام می‌کند. 


۳ -اين روایت از دو طریق از اصبغ بن نبانه رسیده است که می‌گوید: 





خدمت امیرالمزمنین :18 رسیدم؛ دید کهایشان در حال فکر کردن بوده» چوبی در دست 


گرفته و به زمین می‌زنند. 





۱ سوره مدثر / آیه ۸ 











بحث در غیبت امام زمان(ع] ۳۰ 





میرمزمنان!چه شده است که به این صورت فکر می‌کنی 





و سرچوب را به زمین می‌زنید؟ این عمل شما از روی رغبت شما به زمین است؟ [یعنی 
مشفول فکر کردن در مورد زمین و دنا ور نیا هستید یا حادثه‌ای پیش آمده که 
شمارا به فکر فرو برده است ٩‏ 

حضرت فرمودند: خير به تة هیچ وقتغینی به زمین و دنا نداشتهام» 
لکن در مورد مولودی فکر می‌کنم که یازدهمین اولاد از نسل من است. نامش مهدی 
است و زمین را از عدل و داد پر می‌کند. چنان‌که از ظلم و جور پر شده باشد. حيرت 


یی برای او پیش می‌آید که در آن بعضی از اقوام گمراه وبعضی دیگر هدایت 





می‌شوند. 





عرض کردم: یا امیرالمزمنین! حيرت و غیبت چه مذنی خواهد بو 


حضرت فرمودند: شش روز یا شش ماه یا شش سال ' 






۱. ممکن است مقصود حضرت شش روز 





که پاید طی شود واستقادہ از لفظ روز یامه یا ال هم ا 





مراحل زمان هستند وهر دام دورهای در 


وال في ی ».که مقصود ۶ دوره است که خداوند ارا 









چشم به هم زدن خلق کند. 














BIN‏ ترجمه کتاب الغيبة 


بداءاټ وإرادا وغایات ونهایات. 





۸ -وروی سعد بن عبد الله عن أبي مد الحسن بن عيسى املوي قال حداتبي 





أي عیسی بن محتد, عن أبیه محعد بر 


موسی بن جعف رد1 قال: قال لي: 





ع عن هلر ن کان مول پو 


عرض کردم: آیا این امر واقع می توکو 


فرمودند: بله او خلق شده است و تو کجا علمت به این امور می‌رسد؟ ای اصبغ!آن‌ا [اکه]) 








بهترین و برگزیدگان این امت هستند که با خوبان و نیکوکاران این عترت خواهند بود 
عرض کردم: بعد از آن چه می‌شود؟ 
فرمودند: هرچه که خدا بخواهد انجام می‌دهد و تحقیقاً خداوند اراده‌ها و غایات 
و نهایاتی دارد [که حتماً محقق می‌ شود چون اراده خداست ]: 
۶ -ج-علی بن جعفر از برادر. اظم 32 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: 


پدرم [امام صادق 8 ] به من فر 





دند: 








پسرم! وقتی که پنجمین از فرزندان هفتمین [امام] غایب شد خدا را خدا را در مورد 
دینتان رعایت کنید. چون تحقیقاً و حتماً برای ای صاحب این امر غیبتی است که چنان ایب 








می‌شود که حتی بعضی از کسانی که معتقد به آمدن او هستند از اعتقا ان بر می‌گردند. 

















پسرم|مسأله غیبت او آزمایشی از طرف خداوند است که به و 





امتحان می‌کند. اگر پدران و اجداد شما دینی صحیح‌تر از این دین می باق 
تبعیت می‌کردند. 

علی بن جعفر می‌گوید: ابوالحسن [امام کاظم غ ] پرسیده است: ای آقای من! پنجم 
از فرزندان هفتم چه کسی است؟ حضرت قرکروند: پسرم! عقل‌های شما کو چک‌تر از 


درک آن است و توان حمل آن را نداریند ولکن اگر زنده بمانید آن اسر [غیبت ]را 








۱ آنچه که در بالا مهب این ترتیب است که علی بن جمفر از امام کاظم او هم لام امام مادقا خطاب به 
خودشان را قل فرمودهاند. با تیه به مت روایت به تظر می‌رسد ذیل روایت با شان ومقام امامت امام کاظم 8ا 


سازگاری نداشته باد 





مگر این‌که خطاب حضرت را که جمع هم هست. منوجه گروهی بدایم که در محضر امام 
صادق 42 حضور داشته‌اند ويا که این ماجرا در حضور فرد کم ظرفیت بوده باشد وامام صادق لاه قصد حفظ سرار 


از نااهلان را داشته‌اند. با این نو 





روایت قابل فهمتر خواهد شد. 


اتا مرحوم ابعلی قضل بن حسن بن قضل طبرسی معروف به امین الم طبرسی متولد سال ۲۶۰ هق که از 





شاگردان مرحوم شیخ طوسی بود است دو کتاب اعلام وری که از مقبولیت خاص نز شيعه وسنی پرخوردار امت | 
ایت را با همین سند به گونۀ دیگری نقل کرد امام کاظم یه و خطاب به علی بن جعفر 


ری به جای [بابنی] جمله [یااغی] به ار رفن است+ یعنی به جای پسرم رادم آمده است. ات پین این دو تقل 


که روا 








اختلاف بسیار اندکی وجود دارد که مضر به معنا ودلالت حد 








با توبه به توضیحات بالا به نظر می‌رسد که متن مو إعلام الوری صحیح‌تر باشد. بتابراین ممکن است در 





استساغ از نسخه کتاب غیبت و یادها در چجاب رخ اه باشد. متن روایت اعلام الوری به این صورت است: 











2۳ ترجمه کتاب الغيبة 


٩‏ -أخبرني جماعة, عن أي المفضل محتد ین عبد لله بن محتد بن عبید لله بن 
المطلب # قال: دنا أبو الحسين محتد بن بحر بن سهل الشيباني الرهني فال: 
علي بن الحارث. عن سعد بن المنصور ال ی آخبرنا أحمد بن علي 
ني أبيء عن سدير الصيرفي قال: دخلت أنا والمفضل بن عمر وداود بن كثير ارقي 
ب على مولانا الصا 4# فرأيناه جالساً على لتراب, وعليه مسح 
خييري مطرف بلا جيب مقصر الكمين. وهو يبكي بكاء الوالهة التكلى ذات الكبد الحري. 














وابوبصیر وابان بن 


۵ -سلدیر صیرفی گفته است: من و مفضل بن عمر و داوود بن کثیر رقی 
وابوبصیر وابان بن تغلب ' به محضر مبارکولایمان امام صادق هر 





یم. دیدیم که 
حضرت روی خاک نشسته و لباسی په تالاح یی که گریبان نداشته و آستین‌هایش 


کوتاه بود. پوشیده بودند و مانند زنی که فررٍ 





ڪه سعد بن ده عن الحسن بن‌یسی ٻن محمد بن على بن عفر عن جده محتد عن على بن‌جمفر هن اخيه موسي 
بن جمفر قال: ۱ فد الخامس من ولد السابع فافه اله و عليكم في ادبانكم لیز 





م أحد عنها 


يا یه اب صاحب هتا لأمر من فيبة حتى برجم عن هذا لأمر من كان قول با هى معة من اله زب 
إمتحن بها خلفه ولو علم کم وأجدادكم دين سح من فلع فقلت؛ یا سیدی! من الخاسی من ولد لای؟ 
ققال؛ با اځی! عقولکم تصغر عن هذا و احلامکم تضیق عن ذلک ولکن | | قسوف تدرکوه. 
اعلام الوری سس ۳۳ 
۱ بان بن فلب: از اصحاب و فتهای پزرگرار شیمه است که انام سجاد. امام باقر وامام ادا را درک کرد 
کسی مثل ترا 


ایشان در زمان امامت امام صادت از دار دنا رقت وحضرت پس از شنیدن بر رعلت او 








است امام باقر خطاب به ار فرمود: در مسجد مدینه بنشین وبرایمردمفتوی بده که من دوست دا 
در میان شیعیان 





فرموه: هخا قسم که قاب با مرگ انب درد آمدہ سدیر میرفی هم از اصحاب امام باقر پود که امام سادقلا را تیر 





درگ کرده است. در مورد فضل واپوبمیر هم در جایمنامب توضیح ارانه غواهد شد. معجم رجال اعد 


خویی /ج ۱ص ۱۴۴ 
























۳۳۷9 


قال سدیر: فاستطارت عقولنا ولهأ. وتصدعت قلوبنا جزعاً من ذلك الخطب الهائل 
والحادث الفائل, فظنت اه سمت لمکروهة قارعة, أو حلّت به من الدهر بانقةء فقلنا: 
لاأبكى الله عينيك يا ابن خير الورى من أيه حادثة تستذرف دمعتك وتستمطر عبرتك؟ 


وأيّة حالة حتمت عليك هذا المأتم؟ 








واندوه از چهره و ظاهر و احوال ایشا موم می‌شد و اشک. کاسه چشم‌های ایشان 
را پر کرده بود وم فرمودند 

ای سید من! غیبت تو خواب وا ومک گرفته؛ وبستراستراحت را بر من تنگ کرده 
وراحتی و آسایش قلبم را گرفته است. آفای من! غیبت تو مصیبت‌های من را به اندوه 


ابدی رسانده و فقدان واز دست دادن یکی پس یگری. جماعت و عدد را از بین 





برد از غم فراقی تو اشک چشمانم بخشکیده و سوز دلم فرو ننشسته است. 


سدیر می‌گوید:[با شنبدن این کلمات از امام صادق 18 ]از شدت حیرت. عقل از 





سرمان پرید واز این سخنان هولناک و مهلک امام قلبمان گویی پاره پاره شد. مان 
کردیم که مصیبت بزرگی به حضرت وارد شه است: بنابراین عرض کردیم: 


خداوند چشمان شما را گریان نکند ای فرزند بهترین خلا 





چه حادثه و پیش 


آمدی این گونه مثل باران از چشمتا 





اشک می آید؟ و چه حالتی شما را به این غم و اندوه 











2۳ ترجمه کتاب الفيبة 





حضرت از عمق وجود آهی کشیدند که پیز نشان پیشتر شد و فرمودند: خیر ببینید! 
آمروز صبح در کتاب جفر که شامل غلمپلاها و مرگ‌ها و نیز علم آنچه که انجام شده 
است و آنچه که تا روز قیامت انجام شنت در آن کتاب است نگاه می‌کردم که 
خداوند متعال [علم به] آن را مخت به ماه پش از ایشان فرموده است» وبا 
دقت و تأمل در آن قسمت که مربوط به تولد قائم ماو غیبت و طول عمر ایشان و امتحان 
مؤمنان در آن زمان است که به نحاطر طولانی شدن غیبت در قلب‌های شیعه شکن‌هایی 
پدید می‌آید. و بسیاری از آن‌ها از دين خود روگردان می‌شوند و ربقة اسلام را از 
گردن‌های خود خلع می‌کنند. وخداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «و سا مقدرات 


و نتیجه اعمال نیک و بد هر انسانی را طرق گردن او ساختیم؛ ' یعنی ولایت که برگردن 





همه لازم می‌آید. 
لذا حزن و اندوه بر من چیره شد. 
پس عرض کردیم: ای پسر رسول خداية به ماکرم فرما و تفضل نما ونسبت به 
بعضی از چیزهایی که می‌دانی ما راب 5 





۱ سوره اسراء/ آیه ۱۳: 











بحث در غیبت امام زمان(ع) ۳۳۹/۰ 





حضرت فرمودند: خداوند تبارک واتعالی کر مورد قائم ما کاری خواهد کرد که در 
مورد سه تن از انیا انجام داده است؛ نولت او رانظیر تولد موسی مقدر فرمود. غیبتش را 
مثل غیبت عیسی و عمر طولان یا ال عغرتطولاشی نوح قرار داده است و عمر 
طولانی عبد صالح بعنی خضر را دلیل بر طول عمر ایشان قرار دادہ است. 

عرض کردیم: ای پسر رسول دای این معانی را که فرمودید [اگر صلاح می‌دانید] 
برای ما روشن بفرمایید. 

حضرت فرمودند: اما تولد موسی 8 وقتی که فرعون متوجه شد که سلطنت 





و حکومتش به دست او از بین می‌رود: دستور داد کاهنان و ستاره‌شناسان را احضار 





کنند. آن‌ها نیز نسب موسی را به او گفتند که از بنی اسرا ل است. فرعون به مأموران 


و سربازان خود دستور داد که شکم زن‌های با بنی اسرائیل را بشکافند. برای پیدا 








کردن موسی بیش از بیست هزار طفل کشت شد. ولی از آنجا که خداوند موسی را در 


حفظ خود قرار داده بود فرعون ترسی پیدا کند. 




















است بنی امیّه وبنی عباس وقتق,مطلع شدند که نابودی سلطنت آن‌ها 
وهمه پادشاهان متکبر و ستمگا یچوم انم ما است. با ما دشمنی کردند 
و شمشیرهایشان را برای کشتن اهل بت سول اا واز بین بردن نسل حضرت 
وبه طمع یافتن و کشتن قائم ا ی 
برای احدی از این ستمگران ظاهر کند تا ای‌که نورش را بهاتمام او ارج عزت] رساند 
هرچند که مشرکان نخواهند. 





تلود ال با دارد از یسن‌که امرش را 


وامّا در مور 38 بهود و نصارا با هم متفق القول شدند که او کشته شده 
است. ولی خداوند تبارک و تعالی آن‌ها را تکذیب کرده و فرمود: «او [عیسی]رانه 


ته‌اند و نه بر دار کشیده‌اند. لکن امر بر بهود و نصارا مشتبه شده است:۱۱ 





غیبت قانم 48 هم به همین منوال است؛ چرا که به زودی امّت غیبت او را به خاطر 
طولانی بودنش انکار می‌کنند. بعضی‌ها می‌گویند: هنوز به دنیا نيامده است عذه‌ای به 
افترا و دورغ می‌گویند: به دنیا آمده و مرده است. عده‌ای از سر کفر و الحاد می‌گویند: امام 
بازدهم ما عقیم بوده وبی‌اولاد است» برخی می‌گویند: تعداد انته سیزده نفر 








ا وره تساه / آیه ۱۵۷ 




















بحث در غیبت امام زمان(ع) mils‏ 








و حتی بیشتر هم می‌باشد و عده‌اي از سرئیان مدعی هستند که روح قائم 


هیکل و بدن دیگری سخن می‌گوید 





و اما طولانی بودن عمر نوح یرال که ا بجداویای متعال نزول عذاب اسمانی را 


طلب کرد خداوند جبرئیل را فرستاد که با خود هفت [دانه یا هسته درخت] داشت 





و گفت: ای پیامبر خدا! حداوند متعال می‌فرماید: این‌ها بندگان و مخلوقات من هستند 


ومن با صاعقه [یا عذاب فوری] آن‌ها نمی‌برم مگر اين‌که دعوت به حق شده 








ودر حقْ آن‌ها انمام حجّت شود. پس برگرد و همه نلاشت را در دعوت قومت [به 





توحید ] به کار ببند و مر در مقابل آن به تو ثواب خواهم داد. این دانه‌ها را بکار پس 








وقتی رشد کرد و به حل کمال رسیدند [تنومند شدند] و مبوه دادند. آن وقت زمان 





خلاصی و فرج است و مزمنین 






وقتی که آن دانه‌ها ر شاخ و برگ و تنومند شدند و میوه هم دادند, 








آذ هم پس از مت زمانی بسیار طولانی: [نوح] از خداوند وعد: خلاصی از کفار را 


مسألت کرد. پس خداوند تبارک و تعالی امر فرمود تا از هسته | ان هم بکارد 

















ءضَدّفْث وغيي البق بز 





این توا لي الزجبة ین قزيك واشتضئرا بخ 
وباز صبر و تلاش را از سر گیر متیر کنو یلاش کند [تا شاید قوم هدایت شوند] 


و حجت را بر مردمش تمام کند. نوح, این امر هی را به افرادی که به او یمان آورده 





بودند خبر داد. اما سیصد نفر اآن‌ها توند شدم و از یمان خود برگشتند و گفتند: اگر 
آنچه نوح اعا می‌کند حقٌ و درست بود نمی‌بایست که در وعده خودش تخلف کند. 
خداوند تبارک و تعالی همواره او را امر می‌کرد که هسته درختان را بکارد تا هفت 
بن کار را کرد] در این 
دسته دسته [و در طول این زمان] از ایمان خود برگشتند تا 








مرنبه وح دانه درختان را کاشت (یا اینکه تا هفت نسل درخختان 
مدت گروه‌هایی از مز: 


این‌که فقط هفتاد و چند نفر از یاران نوح باقی ماندند پس خداوند در ۱ 
این چند نفر از یاران نوح باقی پس خداوند در 





ن هنگام به نوج 





وحی فرستاده و فرمود: الآن سفیدی صبح از 
ن» صاف وبی‌غل و غش گردید. و به واسطه 
خبیث و اپاکی داشتنده از کدورت و ناصافی 





س ظلمت شب در مقابل چشمان تو قرار 





گرفت» چرا که حقّ روشن شد و امر ای 





ارتداد و روگردانی همه کسانی که طینت 
در آمد [قوم تو غربال شدند وکسانی ماندند که طینت پاک داشتند1 
پس چنانچه این کفار را نابود کرده و کسانی که ظاهرا به تو ایمان آورده و سپس مرتد 


شدند را باقی می‌گذاشتم, وعده سابقم به مزمنین, درست و صادق نبوه مبنی 

















بحث در غیبت امام زمان(ع) ۳۳/9 





براررکه [اگر ]خود رابرای توحیها الق گرد و به ریسمان نبوت تو چنگ زنند تا 
با زوال ونابودی شک و تردید در قلبشن ادت من خالص شود؛ آن‌ها را در زمین 


جاند 





ن گذشتگان قرار داده و حاکمیَت بر دیتشان راهم به آن‌ها می‌دهم و نیز ترسشان 
رابه امنیت تبدیل می‌کنم. 

در این حال چگونه می‌شد مزمنین را خلیفه در زمین قرار دهم و آنان را تمکین بدهم 
و ترسشان را بدل به منیت کنم, در حالی که ضعف ایمان مرندان و خبث طینت وبدی 





باطنشان راکه نتیجه نفاق و گمراهی آن‌ها بود می‌دانستم؛ پس اگر آن‌ها به خلافتی که بعد 
باطنشان را مستحکم 


ن عداوت و دشمنی می‌کردند و برای رسیدن به ریاست با برادران 


از هلاکت کافران به مؤمنیر داده می‌شود می‌رسیدند حتماً 








می‌کردند و با م 
مؤمن خود می‌جنگیدند» پس چگونه تمکن در دین وانتشار [امر توحید ]در میان 
مؤمنین باو جود این فتنه‌ها و جنگ قدرت‌ها به وجود می آمد. بلکه هرگز [تمکن در دین 
واقع نمی شد] پس اینک «کشتی رابه کمک ماو وحی مابساز» ! 





ا سوره هود / آبه ۳۷ 











2۳۳ 





ر اک قن کاٹ طخ بن اتید 
ف الک زان اشتیر في عفد ان 








امام صادق له فرمودند: وضعیت قائم ما هم همین طور است. ایام غیتش آن‌قدر 
طولانی خواهد شد تا حقّ خالص مدد رو ابمان از کدورت و غبار [نفاق] با 
ارنداد و روگردانی تمامی کسانی که طینت و باطتی خبیث دار ند از مبان شیعیان ایشان که 
خوف آن می‌رود که با خلافت و کی نوغنین امیت ایشان و در عهد فالم ا 
نفاقشان را آشکار کنند. جدا شوند. 

مفضل گفت که عرض کردم: ناصبی‌ها 
مشتمل بر تمکین و برقراری حکومت دینی و تبدیل خوف مزمنین به نیت باشد ۱ در 





ال می‌کنند که این آبه [یعنی آیه‌ای که 





بوبکر و عمر و علمان و حضرت على ازل شده است. امام صادق 8 فرمودند: 
خداوند دل‌های ناصبیان را هدایت نکند. کجا دینی که خدا و رسولش از آن راضی بوده 


به واسطه انتشار | میان اقت و رفتن ترس از قلب آن‌ها و زوال و نابودی شک از 





سینه‌های آن‌ها در عهد این سه نفر و یا در عهد علی 2 بر قرار بوده و دین تمکن داشته 


است؟ آن‌هم با توجه به | 





ردان شده و یا فتنه‌ها 


3 متصود آیه باکه ۵۵ سور لقن نو نک يلوا الایعات تفت 





في انب 

















بحث در غیبت امام زمان(ع) mola‏ 





وانقلاباتی که در زمان آن‌ها و على 1# بود و نیز جنگ‌هایی که بین آن‌ها وکفار 
درمی‌گرفت. سپس امام صادق 1# از باب نال ورای [نهم] طولانی شدن غیبت امام 
زمان 4 این آیه را فرائت فرمودند: «رقتی که چتامتران از هدایت بافتن امت مأیوس 
گردیدند و گمان کردند که اتت کرک ری مه ایشان رسیده ' 

وام بنده صالح خداوند بعنی خضر کا؛ 


خداوند تبارک و تعالی عمر 





به جهت نبو تی که به او داده شد با کتابی که به او 
نازل گردید. یا شریعتی که شرایع انب گذشته را نسخ کند و با برای امامتی که دیگران به 
او اقتدا کنند و با برای عبادتی که خداوند براو واجب فرماید. طولانی مفرر نفرمود! 
بلکه چون خداوند در علم ازلی‌اش گذشته بود که اندازه عمر قانم 48 ولیام 
غیبت حضرت طولانی خواهد بود و اینکه می‌دانست بندگان» طولانی شدن عمر او را 
انکار خواهند کرد بنابراین عمر خضر 8 را بدون دلیل از قبیل آنچه که گذشت] 
طولانی مقر فرموده تا به وسیله طول عمر ایشان بر طول عمر قائم 3 استدلال کند 





بیو ا 














والأخبار في هذا المعنى أكثر من آن تحصی ذکرنا طرف منها لا يطول به الکتاب. 
قيل: هذه كلها آخبار آحاد لایعول على مثلها في هذ المسألة لأتها مسألة علمیة. 








قلنا: موضع الاستدلال من هذه الأخبار ما تضكن الخبر بالشی» قبل كونه فکان کما 
تضعنه, فکان ذلك دلالة على صحة ما ذهبنا إليه من إمامة ابن الحسن لْنَ لعلم بما یکون 
لايحصل إلا من جهة علام الغيوب. فلو لم يرو 





خبر واحد ووافق مخبره ما تضتنه الخبر 


ن من الخبر بالشيء قبل کونه دلیلاً علی صدق 





لكان ذلك كافيً. ولذلك کان ما تضعنه 





تا بدین وسیله حجت و بهانه جو پل معالدان و,مخالغان قطع شود و در برابر خداوند 
عذر و بهانه‌ای نداشته باشند. 

اخبار و روابات در این مورد بان زیامت که ماققط بخشی از آن‌هارا ذکر کردیم 
تاکتاب طولانی نشود. 

اشکال: تمام این اخبار وروایات خبر واحد هستند و در این مسأله نمی‌شود به مثل 
خبر واحد اعتماد کرد. چرا که این مسأله [غیبت] یک مسأله علمی است. 


پاسخ: آنچه که از این اخبار مورد استفاده و اسندلال فرار گرفته» این است که روایات 





متضمن خبر دادن از چیزی قبل از وقوع آن هستند و بعداً هم که آن امر واقع شد 


مطابق با مضمون خبر بوده همین امر دلالت د بر این‌که اعتقاد ما در سورد امامت 





فرزند عزیز امام حسن عسکریءه صحیح و درست است. برای این‌که علم به چیزی 
که در آینده خواهد بود فقط از جهت خدارند متعال و عالم به غیب‌ها حاصل می‌شود 





بنابراین اگر فقط یک خبر واحد مورد آینده]باشد و آن واقعه هم د ینده اتفاق افتاد 


وبا مضمون همان یک خبر کاملاً موافق باشد. همین کافی است. 

















محصورة, ومع ذلك مسموعة من مخبر واحد, لکن دل على صدقه من لجهة التي قلناهاء 
على أن هذه الأخبار متواتر بها لفظاً ومعنى. 
فأمااللّفظ فان الشيعة تواترت بكلّ خبر منه. و(أما) المعنى فان 


ة الأخبارء واختلاف 





جهانهاوتباین طرقها. وتباعد رواتهاء یدل على صحتها. له لا يجوز أن يكون كلها باطلة. 
ولذلك يستدلٌ في مواضع کثیرة على معجزات النبي 2 اني هي سوى القرآن وأمور كثيرة 


في الشرع تتواتر معنی, وان كان کل لفظ منها منقولاً من جهة الآحاد. وذلك معتمد عند من 


به همین جهت آنچه که قرآن پیش از وقوع امری» آن را خبر داده دلیال بر صدق 
پبامبر ا است و این‌که فرآن کریم از چالب تدلو ند نازل شده است. هرچند مواضعی 
که متضمن خبر از آبنده است محصور و محدوداباش بااین حال از یک مخبر واحد هم 
شنیدہ می‌شود لکن از جهتی که گفتی. [واقعه آینده با مضمون خبر مطابق باشد] برصدق 
مخبر و خبر دهنده دلالت می‌کند. 
۱ 


علاوه برآنچه گفته شد این اخبار. هم از نظر لفظ و هم از نظر معنا متواتر هستند. 











اما از نظر لفظ؛ زیرا تحقیقاً شیعه بر هر خبری در ابن موضوع تواتر دارد [و از را 
واسناد و نقل‌های متفاوت. اخبار این باب را روایت کرد است]. 
اما از نظر معنا؛ همین فراوانی اخبار و اختلاف جهات [به دست آمده و سنابع 


مختلف ]و متفاوت بودن طريقَه نقل و رسیدن به آن‌هاه برصخت اخبار دلالت می‌کند به 





این دلیل که بطلان همه اخبار ممکن نیست: و لذا در مواضع فراوان برای معجزات 





پیامبر که غیر از قرآن هستند و نیز بسباری از مسائل شرع با تواتر معنوی استدلال 


می‌شود؛ اگرچه الفاظ | 


اعتماد مخالف ما هم هست, بنایراین هرگاه ما آن حبر را در باب امامت ذکر 





اخبار به صورت خبر واحد نقل شده باشد. و این مسأله مورد 








2۱۳ ترجمه کتاب الغيبة 





خالفنا في هذه المسألة. فلاينبغي یترکوه وینسوه إذا جننا إلى الکلام في الامامة, 
والعصبيّة لا ينبغي أن تنتهي بالانسان إلى حد یجحد الأمور المعلومة. 

وهذا الذي ذكرناه معتبر في مدائح الرجال وفضائلهم. ولذلك استدل علی سخاء حاتم 
وشجاعة عمرو وغیر ذلك [یمثل ذلك] وان کان كل واحد مقا یبروی من عطاء حاتم 
ووقوف عمرو في موقف من المواقف من جهة الآحاد. وهذا واضح. 

ومتا يدل أيضاً على إمامة ابن الحسن #4 زائداً على ما مضی أنه لا خلاف بين ال 
سیخرج في هذه الأمة مهد یملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت ظلماً وجورأً. وإذا بنا 


می‌کنیم» دیگر سزاوار و شایسته نیست که مخالفین ما [یعنی اهل سنّت] این اعتماد 
خودشان را ترک کرده و فراموش کنن هن سزاوار نیست که تعصب جاهلۍ. 
انسان را به جایی برساند که امور بدیهی و معلوم راآنکار کند. 

این را که ما ذکر کردیم در اتج .وکشپمردن فضایل/و برتری‌های مردان برجسته 
جاری و معتبر است. به همین جهت بر سخا و بخشندگی حاتم (طایی] و شجاعت 
عمرو ابن عبدود] و امثال اين‌ها استدلال شده است, اگر چه هر یک از این روایات که از 
عطای حاتم و حضور عمرو در مبارزات و جنگاوری او رسیده از طریق خبر واحد 
است و این مسأله واضح وروشن است. 

«روایاتی که بر خروج وقیام حضرت مهدی 1 دلالت دارند» 

علاوه برآنچه که گذشت از ادله‌ای که برامامت فرزند امام حسن‌عسکری ت دلالت 





می‌کند این است که در بین این اقت هیچ اختلافی نیست که به زودی در مبان همین 
اقت» مهدی 1۵ ظهور می‌کند و زمین را همان گونه که پر از ظلم و جور شده است مملو 


از قسط و عدل می‌کند. وقتی بیان کردیم که مهدی 8 از فرزندان حسین 40 است؛ 





وگفتار کلیه کسانی راک مدعی شدند امام زمان# فرزند امام حسین له است. 











بحث در غیبت امام زمان(ع) ۳۳۹9 








أن ذلك المهدی من ولد الحسین #ة. وأفسدنا قول (كل) من يدعي ذلك 
سوی ابن الحسن# ثبت أ المراد به هو 
والأخبار المروية فى ذلك أكثر [من] أن تحصی, غير آنا نذكر طرفاً من ذلك. 


۰ -فمما روي من أله لا بد من خروج مهدي في هذه الأمة؛ 








روی إبراهيم بن سلمة, عن أحمد بن مالك الفزاري, عن حيدر بن محمد الفزاريء عن 
عباد بن يعقوب» عن نصر بن مزاحم. عن محمد بن مروان, عن الكلي, عن آبي صالح» عن 
ابن عباس في قوله تعالی: « في السفاء ررکم وها نُوعَُون». 





فال: هو روج لمهي #ا. 





۱ و بهذا الاسناد. عن ابن عباس في قوله: اغ موا ار اله يخي ال 
اه يعني بصلح الأرض بقانم آل محمدارً بيد موتهاء يعني من بعد جور أهل مملکتها 


٣ض‎ 





اما فرزند امام حسن عسکری لت رال کر دیم و فسادش را ابه وسیله اخبار 


وروایاتی که در گذشته نقل کر دم )توح کاتیم.فابك می شو د که مراد و مقصود از 





«مهدی» امام زمان 1 فرزند امام حسین» همین فرزند امام عسکری است. 
اخباری که دراین مورد روایت شده است. بیش از آن است که شماره شود و ما فقط 


به‌بخشی از آن‌ها اشاره می‌کنيم: 
۱ از جمله ر 








ایاتی که بر حتمی بودن قیام امام زمان 1 دلالت دار این 





است که ابن عباس در مورداین آبه قرآن که می‌فرماید: «و روزی شما با همه وعده‌ها که 


به شما دادند. در آسمان است." گفته است: مقصود از وعد خروج مهدی ا است. 


۲ ن عباس است که در مورد آیه مبارکه: "بدانید که البته خداوند زمین را 





خداوند 





پس از مردن آن زنده خواهد کرد "گفته است: سیله قانم آل محمد لا زمین 





را پس از آنکه مرده باشد؛ یعنی بعد از ستم اهل آن مملکت اصلاح می‌کند. 





۱. سوره فاریات / آیه ۲۲ 














۲ -وأخبرنا الشر: يف أبومحتد المحمدي 4 عن محثد بن علي بن تما عن 
او ي :عن علي أحمد پن حاتم الا عن محقد ین مروان ن الكلبي. 


ام التائم + 
4 قال: آصحاب تانب جمعهم اله في یوم واحد. 
۳ -محتد بن إسحاق المقري, عن علي بن العبتاس المقانمي. عن بکار بن احمد. عن 





الحسن بن الحسين. ۽ جن سین رو ٠‏ عن عمروین هاشم اطاني 






قال: تیم تن اه من آل محمد اا 


او آیه مبارکه:] دبه تحقیق برای شما اٹ را بیان کرد 
آل محمّد «شاید شما عاقل شد هن تفک نید 





عباس است که در مورد آیه شریفه و روزی شمابا 





۳ و باز هم از عبد اله بر 





همه وعده‌هایی که به شما دادند. در آسمان است» پس به پروردگار آسمان و زمین قسم 
که این مطلب حقّ است. همچنانکه شما با یکدیگر سخن می‌گویید»؛ گفت: [این آیه 
درباره] قیام قائم 38 است و مثل آن است آیه «هر کجا که باشید. خداوند همه شما را 
خواهد آورد.» "گفته است: خداوند اصحاب قائم را در یک روز جمع می‌کند. 

۶ -اسحاق بن عبدالله بن على بن الحسین [از اصحاب اسسام صادق 48] در 





مورد آیه شریفه «به پروردگار آسمان و زمین قسم که این مطلب حقّ است, همچنان که 


بایکدیگر سخن می‌گویید»؛ "گفته است: مقصود قیام قائم از آل محمد است. 








۴ سوره فاریات / آیه و ۲ 





سوره بقره / آیه ۱۴۸ ۶ 














قال:تزلت فيالمهدي 32 
٤‏ -وأخبرناالحسین بن عبید اه عن أبي جعفر محعد بن سفيان البسزوفري» عن 


قتيبة النيشابوري, عن الفضل بن شاذان 








أحمد بن إدريس. عن علي بن محقد بن 


ليشابوري عن الحسن بن علي بن فال عن المثتى الحتاط. عن الحسن بن زياد الصيقل 


قال: سمعت أباعبد الله جعفر بن محعّد 18 یقول: 





و همچنین گفته که آیه مبارکه «نعداوند,به کسانی از شما که ایمان آورده و عمل صالح 
انجام دده‌ند وعده فرموده که در زمین خلافت دهد همچنان که اقت‌های صالح پیامبران 


گذشته را جانشین پیشینیان خود ساخته و دين پ ندیده آنان را بر همه جا مسلط و نافذ 





گرداند و بر همه مؤمنان پس از ترس و هراس از دشمنان ایمنی کامل عطا فرماید که مرا 
عبادت کرده و هیچ به من شرک نورزند» ' نیز درباره مهدی 18 نازل شده است. 

۵ / ۱۳6 حسن بن زیاد صیقل گفته که از امام صادق 3 شنیدم که می‌فر مود: قائم 
قبام نمی‌کند مگر زمانی که منادی از آسمان به گونه‌ای ندا کند که دختران جوان در 
خحلوت خانه ندا را بشنوند و همچنین همه اهل ق و مغرب عالم می‌شنوند. وآیه 
کرب 


مقابل آن خاضع شوند»" دراین مورد نازل شده است. 





« پس بر آن گردن نهند و در 





«اگر بخواهیم از آسمان آیه‌ای برآنان نازل می‌کن 


| سوره نو / آبه ۵۵ ۲ سوزهشعر آیه ۴. 











9۳۳ ترجمه کتاب الغيبة 


۳۵ -وأخبرني جماعة, عن أبي محتد هارون بن موسی التلعكيري, عن أبي علي 





الرازيء عن ابن ابي دام عن علي 
القيسي. عن سهل بن تمام البصري. عن عمران القطًان. عن قتادة. عن أبى نضرة. عن جابر 
بن عبد اله الأنصاري قال: قال رسول الله 


لباس السندي المتانمي, عن محعد بن هاشم 








-محتد بن إسحاق المقري. عن المقانعيء عن بكار بن أحمد. عن الحسن بن 
الحسین, عن المعلّی بن زیاد. عن الملاء بن بشير المرادي. عن أبي الصديق التاجي. عن 


أبي سعید الخدري قال: قال رسول کل 





۷ -عنه. عن المقانعي عن يكار بن احمد. عن الچسن بن الحسین, عن تليد. عن 


الجحاف. [عن خالد بن عبدالملك. عن مطر الوراق, عن الناجي يمني أباالصديق. عن 








أبي سعید]قال: قال رسول اله 





/ -جابر بن عبداله انصاری گفته است: پبامبر اکرم لا فرمودند: مهدی در 





آخر الزمان قیام می‌کند. 


m/v‏ -ابو سعید خدری گفته است: رسول خدا عم فرمودند: به شما بشار 





می‌دهم که مهدی در حالتی مبعوٹ می شود [قیام می‌کند ]که مردم در حال احتلاف 





و تزلزل هستند. زمین را چنانکه از ظلم وجور پر شده. آنچنان مملو از عدل 


و قسط می‌کند که ساکنان اهل آسمان و زمین از او راضی می‌شوند. 


۸ ابو سعید [خدری] گفته است: سول خدای فرمودند: بشارت باد برشما 




















OR‏ عن ا 


الحسن بن الحسین, عن سفيان الجريري, عن عبد المؤمن. عن الحارث بن حصيرة. عن عمارة بن 
E‏ سمعت رسول اله یقول على المنبر: 








نله الفزم تا وزرا 
۹ -عنه. عن علي بن الاس المقانميعن بکاربن أحمد. عن مصبح, عن قيس» عن 


أبي حصین, عن أبي صالح. عن أبي هريرة قا بقال رسول الله کل: 





وقتی قبام می‌کند که مردم در احتلاف 





به وجود مهدی واین راسه بار تکرا 


و ترلزل هستند, همچنان که زمین پر از ظلم و جور شده است آن را پر از عدل و داد 





می‌کند و دل‌های مردم را مملو از عبادت می‌گرداند عدالت او همف مردم را فرامی‌گیرد 


٩‏ / ۸ ابو سعید خدری گفته است: از رسول ان شنیدم که بالای صنبر 





می‌فرمودند: مهدی از اولاد واهل بیت من است. در آخر الزمان قیام می‌کند. آسمان 


برای او باران می‌بارد و زمین به یمن او دانه‌های خود را می‌رویاند. پس زمین را پر 





عدل و داد می‌کند همچنان که دیگرا 





۰ ابو هریره گفته است: رسول خداة 
روز باقی بماند, خداوند آن روز ر رل مخ از ین‌که مردی از اهل بیت من 


ر که از ظلم و جور پر شده باشد. 





قیام کرده و زمین را مملو از عدل و داد کند. هما 








BI‏ ترجمه کتاب الغيبة 





۰ «عنه. عن علي عن بار عن علی بن قادم. عن فطر, عن عاصم, عن زر بن 
حبیش» عن عبداّه بن مسعود قال: قال رسول ات 


یا ائه 





۱ ۰ ۔عبداله بن مسعودیاك گفته است: رسول مکرم اسلام ا فرمودند: اگر از 


عمر دنیا فقط یک روز باقی بماند. خداوند آن روز را طولانی می‌کند تا اینکه مردی از 





[نسل ]من مبعوث شده [قیام می کند] تا حکمرانی کند. نم او نام من است و نام پدر او نام 

پدر من است. همان‌گونه که زمین پر از ظلم و جور شده باشد. آن را مملو از عدل و داد 
۱ 

می‌کند. 








ام پر امام زمان ن و هدر ر 





۱ در موره بر فوق سؤالی مطرح استروآن | 
چگرنه می توان این روابت را در باب حضرت نکر رن تلحیع داد 
در جواب لازم است به چند نکه تیه کرد 


ال احتمال دارد که در واقع به چای «اسم ابی» جمله «سم ایتی» بوده 





پس نام پدر امام زمان 4 با نام فرزند 
رسول غاب یعنی امام حسن مجتبی 3# یکی خواهد ود. وین که رسول اّما حسن وامام سین هه را ابن 
وفرزند غود خواند‌اد از واضحات است ونیازی به توضیع ناد 


دوم اگر یریم که همان ماسم ای برد باشد. خیم گفت: آنچه که شایع است ودر سال عرب هم مده این امت 








که لفظ «اب» علاوه بر پدر. بر جد اعلا په بعد هم ال 





اق م‌شوده ما در یه ۷۸ سوره حج می فرماید؛ ويل ایم 





او می قرماید: ات بل 





ایغ ویا در آیه ۳۸ سوره یوسف واز 
جبرئیل غطاب به یار اکرم کا عرف 


راهم واحاق4 ویادر حدیث معراع 
ی که ابراھیم پر رسول خاک 
مع الک به عتوان پدر ید شده است. فلذا 


«هذا ابوك اراهیم» د 


ت. بلکه جد اعلا واز اجداد ایشان بودہ اتا 





آمدہ است 








ویا حضرت پوسف ا نبوده 
ممکن است که غبر با از همین یب باشد. 

سوم یکی از مسائل شایع دربن عرب این است که لف ام شامل که وحتیصفت هم مشود فسا م به 
همین نجوه استعمال دادم بغاری ومسلم هر دو رای را از سهل بن سعد ساعدی تقل کرد‌اد که گفت: را 
سول اله سما ی تراب ولم یکن اسم أحب اله مه حال 








نکته باد گفت: کتیه پدر امام زمان مطابق با 














بحث در غیبت امام زمان(ع) a‏ 


۱ -وعنه, عن المقانعي. عن جعفر بن محقد الزهري: عن إسحاق بن منصوره عن 


. عن عاصم. عن زر عن عبد اله بن مسعود قال: قال رسول اله 






عن الحسن بن الفضل البوصرائى» عن سعد بن عبد الحميد الأنصاري. عن عبد الله بن زياد 


الیمامی, عن عكرمة بن عتار, عن إسحاق بن عبد اله 





أبى طلحة. عن أنس بن مالك قال: 





۳ -عنه, عن الحسین بن محمد لقطعي, عن علي بن حانم, عن محعد بن مروان. عن 


عبيد بن یحبی اللوري, عن محعد بن لنپ عن جده. عن علي في قوله 


۱٤١ ۲‏ ۔عبادالله بن مسعوذ گفته که پپامپر !کرم مَل فرمودند: دنیا تمام نمی‌شود تا 


این‌که مرد 





از اهل بیت من که به او مهدی گفته می‌شود. ولی و سرپرست أمتم شود. 





۳ -انس بن مالک گفته که رسول خدالة فرمودند: ما فرزندان عبدالمطلب 
[یعنی ] من و علی و حمزه [سیّدالشهدا] و جعفر [طیار ]و حسن و حسین ومهدی؛ 
سادات و آقایان اهل بهشتیم. 

6 -محّد بن حسین ' از پدرش از جدش از حضرت علی ا در مورد 





سه کب در رسول خدل است چون هر دوب محتد هستند لازم به ذکر است که صاحب کتاب کشف الفمه[علی بن عیسی 


اربلی] در جلد دوم ی ۴۴۱ اصقعه ۴۴۵ کاب.مفل این مبحث را بررسی کرد است. علآمه مجاسی هم در جلد ۵٩‏ 








احتمالات مسأل می‌فرماید: ای که لمه بی در واقع یی بود باشد اظهر است وبهترین وجه 





بعر ص ۱۰۴ پر 








قباس از غیبت چاپ معارف اسلاميه وله عم 














2۳۶ ترجمه کتاب الغيبة 


ب ب 











ی 
ببة النيشابوري, عن الفضل بن شاذان. عن نصر بن مزاحم. عن این 
» عن عبد اله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول ات في حدیث طویل: 

روج اهدي وه ین ولد هذا وار يده إلى علي بي 


ْح الله لدب وَبَذْهَبُ الما اكيب وی یخرج دد 


ف میمعت 






این آیه که می‌فرماید: «و اراده کردیم برکسانی که در زمین ضعیف شده‌اند منت 
گذاریم و آن‌ها را امامال و وارنان مین قزاز:دهیم: نت نقل می‌کند که حضرت فرمودند: 
کسانی که ضعیف شده‌اند در روی زمین آل محمّد هستند. خدای متعال مهدی آل محمد 
را مبعوث می‌فرمایده پس ایشان را هل بیت را] عزیز و دشمنانشان راذلیل می‌کند. 
داخبار در این باب بیش از این‌هاست و ما هم به ذکر تمام آن‌ها کناب را طولانی نمی‌کنيم 
مهدی 1 از فرزندان علی وفاطمه ی 
۱ ع-عبدالله بن عمرو بن عاص گفته 






است: رسول خدا در حدیلی طولانی 





فرمودند 
علی بن ابی طالب # فرمودند -به وسیله او خداوند. باطل و دروغ را مضمحل 
می‌فرماید و شدت و سختی روز" 
گردن‌های شما برداشته می‌شود. 


ر آن زمان مهدی 2 قیام می‌کند, او مردی از اولاد ایشان است -و اشاره به 





از بین می‌برد و به واسطه او ذلت بردگی از 





وه تس 











۵ -محتّد بن علی, عن عثمان بن أحمد السماك. عن إبراهيم بن عبد اله الهاشمي. 


عن ابراهیم بن هاني, عن نعیم بن حما لمروزي, عن بقية بن الولید. عن آبي بكر بن 
آبيمریم. عن الفضل بن يعقوب الرخامي, عن عبد اه بن جعفره عن أي الملیح. عن زياد 
بن بیان, عن علي بن نفيل. عن سعيد بن المسيّب, عن أم سلمة قالت: 


سیفث رول ال :لد 








ن نرتي من و فاطقء 
بة. عن الفضل بن شاذان, عن مصبح, 
عن ابي عبد لرحمن, عتن سمع وهب بن منټه بقول. عن اين عباس في حدیت طويل أنه 
قال: يا وهب ثم بخرج لمهدي, قلت: من ولدك؟ 

قال: لا واله ما هو من ولدي ولكن من ول تغلی . وطوبی لمن أدرك زسانه. وبه 
یفرج الله عن الأمة حى يملأها قسطاً (عدللیآنخرالخبر. 


۲ أحمد بن إدريس» عن علی بن محقد 











سپس فرمودند: من اول این ام اتم تهات ینو سط آن‌هاست و عیسی ا 





آخرشان است. در اثنای این حال [بین من مهدی و عیسی] بلاها [از جمله هرج و مرج 
و حکام بد اخلاق] به مردم رو می‌آورد 

۲ / -سعید بن مسیب از ام سلمه نقل می‌کند که گفته است: از رسول خدا ٤‏ 
شنیدم که می‌فرمودند: مهدی از عترت من و از اولاد فاطمه است. 


ل می‌کرد که ابن عباس در 





۴۳ از وهب بن منیه شنیده شده که او از ابن عباس 
ضمن حدیثی طولانی به من گفت: ای وهب! سبس مهدی قیام می‌کند. 

گفتم: آیا از اولاد توست؟ 

گفت: به خا قسم که از اولاد من 





بلکه از اولاد و نسل علی ا است. و خوش 


به حال کسی که زمان ا 





رک کند. خداوند متعال فرج و راحتی و خحلاصی امت رابه وسیله 








او واقع می‌فرماید, تا آنجا که زمبر از عدل و داد می‌کند... تا آخر خبر. 











2۳ 






ن محمّد ين قتيبة. عن الفضل بن شاذان, عن محمد 


۷ -أحمد بن ٳدريس» عن علي 
ين سنان, عن عمار پن مروان. عن المنخل بن جميل. عن جابر الجمفي. عن ابي جعفر ا قال: 








اخبرنا جماعة, عن التلمكبري, عن أحمد بن علي الرازيء عن محمد بن علي, 
عن عثمان بن أحمد السماكك, عن اپراهيم بر اعلاءاهاشمي, عن أبي المليح» عن زياد بن 
» عن سعيد بن المسيب. عن أ سلمة قالت: سمعت رسول أف تال يقول: 









٩‏ -أحمد بن إدريس, عن علي بن لفضل, عن أحمد بن عشمان, عن أحمد بن رزق. 


عن یحبی بن العلاء الرازي قال: سمعت آباعید اله 4 يقول: 







آنا ناه یوق ال تین په کات الشماوات راض 


زعا تم وخوشه زیباغت الأزص طا ر عذلاكن 

٤‏ / ۷ - جابر جعفی از امام باقر 18 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: مهدی از 
اولاد و فرزندان فاطمه و مردی گندم‌گون است. 

۵ ۸ -سعید بن مسیب از ام سلمه نقل می‌کند که از رسول خدا شنیدم که 
می‌فرمودند: مهدی از عترت من و از اولاد فاطمه است. 

٣‏ / ۱۹ -یحیی بن علاء رازی گفته است: از امام صادق# شنیدم که می‌فر مودند: 
خداوند تبارک وتعالی درمیان این امت مردی را که از من است ومن هم از او هستم 


بیرون می‌آورد و به واسطة او برکات آسمان 






رامتوجه خلایق می‌فرماید؛ بنابراین 
آسمان باران خود را می‌فرستد وز 


از عدل وداد می‌کند و [از دشمنان مستکبر و عنود] آن قدر می‌کشد که انسان 








mila 





أثنا عشر. وذكر تفاصيلهم هي متضتنة لذلك. وا كل من اعتبر العدد الذي ذكرناه قال: 
المهديّ من ولد الحسين 18 وهو من أشرنا یه 
ويزيد ذلك وضوحا: 
۰ -ما أخبرني به جماعة. عن اتلعكبري, عن أحمد بن علي الرازي عن محقد بن 
إسحاق المقرئ. عن عليّ بن العباس المقانمي, عن بکار عن الحسن بن الحسین, 
ی بقول: 


#ا الوم 





جاهل وبی‌خرد می‌گوید: اگز این عراز ذریه و نل محمّد٩‏ بود [به این‌ها] ر حم 
می‌کرد. 
مهدی1 از اولاد ونسل امام حسین 8ا 


اما اخباری که می‌گوید امام زمان از فرزندان امام حسین"# است روایاتی است که 
آوردیم مبنی بر این‌که امه دوازده نفر هستند و بیان توضیحات آن‌ها متضمن این معنا 
بود چون هر که عدد [دوازده امام] رکه ما متذکر شدیم معتبر بدانده در واقع معتقد است 


که مهدی از فرزندان ونسل حسین 38 است واین همان است که ما اشاره کردیم و به 





جهت واضح‌تر شدن مطلب و بیش از آنچه که گذشت این [روایات ]۱ 
۱ -فضیل بن زبیرگفته است: از زید بن علی ٩#‏ شنیدم که می‌گفت: این منتظر 
[امام ز مان ]از او د حسین بن علی و ذریه و نسل حسین 1 است و حسین آن 


مظلومی است که خداوند [در 








نش ] فرموده است: «و هر آنکه مظلوم کشته شود 














فالّ: لاه على 
ولا تون ل ِ 
۱ -وبهذا الاسناد. عن سفيان الجريري قال: سمعت محتّد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى يقول: وله لا یکون المهدي أبداً إل من ولد الحسین ند 
۲ -وبهذا الإسناد. عن أحمد بن علي الرازي. عن أحمد بن إدريس» عن علي بن 
محكد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان. عن إبرأهيم بن الحكم بن ظهيرء عن إسماعيل بن 
عياش عن الأعمش. عن أبي وائل قال: نظر أمير الم منین إلى ابنه الحسين م فقال: 











پس البته که برای خون او ولی قرار «ادیمگفت: ولی دم حسین ا مردی از ذریه 
ونسل اوست. سپس این آبه را قرائك کرد که می فرماید: «واین [خداپرستی و امامت 
خلق ]را در ذریه و نسل خود کل باقي گذاثیت» هو ولن او صاحب اختیار است 
پس مبادا در کشتن | 
پس از این آیات گفت: منظور از سلطا او حجْت اوست بر جمیع کسان یکه خداوند خلق 


راف کند که او منصرر است؛»۳ 





کرده تا حجّت خدا بر خلق تمام شود و خلق حجتی بر خدا نداشته باشند 
۸ ۱ -سفیان جریری گفته که از محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلی شنیدم که 
می‌گفت: به خدا قسم که مهدی فقط از اولاد حسین #ا است. 
۳ -ابی وائل [شقبق بن سلمه اسدی] گفته است: امیرالم منین ا به فرزندش 
حسین ا نگاه 





ده و فرمودند: این پسرم سيد است. همان‌گونه که رسول خدا 8¥ 


۳۳ وره اسآ‎ ١ 





aa 

















اأص عَذله كنا تث جزرً وَظلماء تمام الخبر. 


۳ -وبهذا الاسناد, عن أحمد بن [دریس, عن عليّ بن محمد بن قتيبة, عن الفضل بن 
شاذان, عن عمرو بن عثمان. عن محتد بن عذافر. عن عقبة بن يونس؛ عمن عبد الله بن 
اه قال: 





او را سید نامیده است و به زین تبازکوئغالی از صلب او مردی را که 
نامش نام پیامبر شماست و در تحلق و ملق به او شبیه است بیرون می‌آورد. او در زمان 
غفلت مردم. اضمحلال حقٌ و اظهار و پیروزی باطل و ستم: خروج می‌کند.به خدا قم 
که‌اگر خروج نکند گردنش زده می‌شوده اهل آسمان از قیامش شاد می‌شوند: زمین را پر 
از عدل می‌کند همچنان که مملو از ظلم و جور شده باشد. 

٤‏ / -عبداله بن شریک حدیثی دارد که ما آن را مختصر کرده‌ایې او گفته است: 
امام حسین 1 بر گروهی از بنیامبه که در مسجد رسول خدا ی نشسته بودند عبور 


کرده و فرمودند: آگاه باشید! به خدا قسم دنیا تمام نمی‌شود تا این‌که خدا مردی از د 





مرا میعوث می‌فرماید که هزار نف از شما را خواهد کشت و با آن هزار هزار نفر را وبا آن 


هزار هم هزار نفر دیگر را می‌کشد. 


عرض کردم: فدای شما شوم! اولاد بنی امیه این تعداد نمی‌شوند! 











6 -وبهذا الاسناد. عن أحمد 

الحسين بن سعيد الأهوازي. الحسين بن علوان. عن أبي هارون العبديء عن أي سعيد 

الخدري في حدیث له طویل اختصرناه قال: 
فال سول الیل بفاطمة بد: نا ي 








حبر ليام وهر بو 





حضرت فرمودند: وای بر توا دزمان از صلبا یک مرد مردان زیادی خواهند 
بود و بزرگ این قوم [بنی امیّه] از خودشان است. 
۵ / -ابو سعید خدری در یک حدیث طولانی که ما آن را مختصر کرد ایم 


می‌گوید: رسول خدایلٌّ خطاب به فاطمه 4ه فرمودند: دختر !به ما اهل بیت هفت چیز 








داده 





۰ است که به هیچ کس پیش از ما داده نشده است؛ پیامبر ما بهترین پبامبران است 
که پدر توست. و وصی مابهترین اوصیا است که شوهر توست. و شهید مابهترین شهدا 
است که عموی پدر تو حمزه [سیّد الشهدا] است. و کسی که دو بال دارد و بهشت با 
آن‌ها به پرواز در می‌آید از ماست که پسر عمویت جعفر است؛ و دو سبط اي 








امت از ما 





هستند که دو پسر تو حسن و حسین هستند و قسم به خداوندی که غير از او خدایی 





نیست. مهدی این امت که عیسی بن مریم پشت سرش نماز می‌گزارد از ماست. 


آنگاه رسول دای با دست 











[مهدی] از نسل این است. 











بحث در غیبت امام زمان(ع) ror /a‏ 





فان قیل: لیس قد خالف جماعة. فيهم من قال: المهدي من ولد علي فقال: هو 

حد بن الحنفية, وفیهم من قال: من السبائية هو على [لم ب ت] وفیهم من قال: جعفر 
بن محمد لم یست, وفهم من قال: موسی بن جعفر لم يمت وفبهم من قال:المهدي هو آخوه 
محمد بن علي وهو حی باق لم یمت. ما | 


قلت: هذه الأقوال کلها أفسدناها بما دلنا عليه من موت من ذهبوا إلى حیاته. 





بطلان قول کسانی که معتقدند مهدی کسی غير از 
فرزند امام حسن عسکری وذریه امام حسین1 است 


اشکال: آیا غیر از این است که تعدادی با اعتقاد شما مخالفند؛ از جمله کسانی که 





معتقدند: مهدی از اولاد علی 1۴ است: ماب سل حسین بلکه از نسل محمد 


مبان مخالفین شها سبائیههستند که معتقدند: على از دنیا نرفته 


بن حفیه است. 





وزنده است. نیز کسانی هستنك ک گر تعفر محمد [امام صادق ] از دنیا 
نرفته و همان مهدی است. و همچنین کسانی هستند که قانلند: موسی بن جعفر از دنیا 
نرفته ومهدی موعود است. و در بین آن‌ها کسانی هستند که معتقدند: مهدی همان 


» است. شما چه دلیلی بر رد 





محمد بن علی [برادر امام حسن عسکری#ا]است و 
و ابطال این‌ها دارید؟ 
پاسخ: همه این اقوال را [به چند دلبل] ابطال می‌کنیم: ال به وسیله ادلۀ موت و از 


دنیا رفتن کسی که این‌ها معتقدند زنده است. 











۱. سبائیه یکی از فره‌های اهل غلو واز طرقداران عبدافه بن‌سبا هستند که به حضرت امبرفة گفنندتو خدایی 


جست. از نظر شيعه امامیه. کسانی که به هر کدام از اهل بیت مق نیت 





و خضرت هم آ‌ا را تفی کرد واز ‌هب 


خدایی بدهند. مشرک ونجس هستند. 














2۳۵۴ ترجمه کتاب الغيبة 


ویما بیان الألتة اثنا عشر. 

وبما دنا على صحة إمامة ابن الحسن نة من الاعتبار. 

وبما سنذكره من صحَة ولادته وثبوت معجزاته الا على إمامته, غير أا شیر إلى 
إبطال هذه الأقوال بجمل من الأخبار ولا نطول بذكرها لثلا يطول به الکتاب ویمله القارئ. 

فأما من خالف في موت أمير المؤمنين وذكر انح باق فهو مكابر, لا للم بموته 
وقظله أظهر وأشهر من قتل کل أحد وموت كل إنسان. والشكّ في ذلك يدي إلى الشاك في 
موت النبي ل وجميع أصحابه. 








[دوم] به وسیله آنچه که بیان کردیم مبنی بر اين‌که اله دوازده نفر هستند. 

[سوم] به وسیله ادلۀ معتبری که بر کت "امامت فرزند امام حسن عسکری ا 
استدلال کردیم. 

[چهارم] با دلایلی که به زودی ذ کر می‌کنيم مبنی پر صخت ولادت امام زمان ا 
و ثابت کردن معجزاتی که بر امامت ایشان دلالت می‌کند. 

لته ماب بخشی از اخبار به ابطلال این اقوال و اعتقادات فقط اشاره می‌کنيم. 
و به جهت این‌که کتاب طولانی و برای خواننده ملال‌آور نباشد همه اخبار را ذکر 
نخواهیم کرد 

رد کسانی که مخالف از دنیا رفتن امیرالمؤمنین هستند [سبائیه] 

ما کسی که در باب از دنیا رفتن امیرالممنین 38 با ما مخالفت کرده و معتقد است که 
حضرت زنده است. منکر وزورگوست؛ به این دلیل که مسأله موت و شهادت 
امیرمؤمنان 4# مشهورتر از قتل یا مرگ هر انسان دیگری است» و شک در موت ایشان 


منجر به این می‌شود که انسان 





پیامبر یل و حتی تمامی اصحاب رسول شدای 


هم شک و تردید داشته باشد. 














۳۵۵ (e) 





ظهر من وصیته وإخبار ابیت هن تقتل وتخضب لحيتك من رأسك يفسد 


وذلك أشهر من أن يحتاج (إلى) أن يروى فيه الأخبار 





۵ -أخبرنا ابن أب جيّد عن محتدین الحسن بن الوليد. عن محمد بن أبي القاسم البرقي »عن 











محقد بن علي أي سمينة الکوفي. عن حقاد بن عیسی, عن إپراهيم بن عمرهعن بان بن أبي عياش . 
عن سلیم بن قيس الهلالي عن جابر بن عبد لله الأنصاري, عن عبد اله بن عباس قال: 
فال زشول ال في وصییه یر زین ا: 






بیغ کلام علن طلیت وق 
جامذمم وان آز تجد أغواناً فک ی واخقن مك قان هاده ین زرا 








٩‏ ۔أحمد بن دريس عن محتد بن عپد اجبار عن صفوان بن یحبی قال 


بعث ال أبوالحسن موسى بن جعفر ا بهذ ألوصية مع الأخرى. 


علاوه بر این» وصیت و اخباز ارول دا به حضرت علی 4# مبنی بر اين‌که [علی 
جان!] تو کشته می‌شوی و محاسنت با خون سرت خضاب می‌شود این قول شام را 
فاسد و باطل می‌کند. این مسأله آن‌قدر معروف و مشهوراست که هیچ احتیاجی ندارد تا 
روایاتش را نقل کنیم. (لکن به نقل چند خبر اکتفا میکنيم] 

۱ -جابر بن عبدالله انصاری از عبداثه بن عباس نقل می‌کند که گفت: 
رسول خدای در وصیتش به امیرالممنین 18۶ فرمودند: 

على ج 


و شکست دادنت با هم متحد می‌شونده پس 


به زودی قریش علیه تو پشت به پشت یکدیگر می‌دهند. برای ظلم به تو 
رانی داشتی جهاد کن و ار اور 


وانصاری نداشتی دست نگهدار و خون خود را حفظ کن. چون شهادت در راه خدا در 








آینده نصیب نو خواهد شد. خداوند قاتل تو را لعنت کند. 
۲ -صفوان بن یحیی گفته است: امام کاظم 4# آين وصیت را[وصیت بالا را] 


با وصیت دیگری برای من ارسال فرمودند. 








2/۳۹۶ ترجمه کتاب الغيبة 


۷ د وأخبرنا أحمد بن عبدون. عن ابن ابي الزبیر القرشي. عن علي بن الحسن بن 


فضًال» عن محتّد بن عبد الله بن زرارة. عمَن رواه» عن عمرو بن شمر عن جابر عن 





۳ -جابر از امام باقر 8 نل,می‌کنگ کُ حضرت فرمودند: این نسخه‌ای از 


به امام حسن مَجتبن 8 آست و در کتاب سلیم بن قیس هلالی 
خوانده؛ آم اس ام گفت: من این وصیت را برای علی 





رصیت امیرالمزه 








که به بان داده و برای 


بن الحسین لات قرانت کردم و امام زین العابدین 1 فرمودند: سلیم راست گفته است 
خدا رحتمش کند. 
[مام باقر 1 فرمودند:] سلیم گفته است: زمانی که امیرالم و منین 3۶ به پسرش امام 


حسن :3 وصیت کرد من شاهد بودم. حضرت. حسین 39 و محمد بن حلفیه و تمام 





فرزندانش وبزرگان شیعه واهل بیتش را بر این وصیت شاهد گرفته و خطاب به حسن 





فرمودند: پسرم! رسول دا به من دستور داد‌اند تا به تو وصیت کنم و کتاب‌ها 
وسلاحم رابه تو بدهم. 

پس رو به امام حسن ## کرده و فرمود: پسرم تو جانشین و ولی خون من هستی. 
اگر بخواهی قاتل را ببخشی اختیر داری و اگر می‌خواهی او رابکشی پس یک ضربه در 
مقابل یک ضربه و گناه نکن. 

















بحث در غیبت امام زمان(ع) ۳۵۷۰ 





وأمّا وفاة محمد بن علي بن الحنفية وبطلان قول من ذهب إلى |مامته. فقد بیناه فیما 


پس بقیه وصیت را تا آخر فرمود. وقتی گنه وصیت حضرت تمام شد فرمود: 
خداوند شما را حفظ نماید. و سیرة پیامپرنان رالدرامیان شما حفظ کند. شما را به خدا 
می‌سبارم ‏ سلام و رحمت خداوند زرا شفادزخواست می‌کنم. 

بعد از این مدام می‌فرمودند: لا ال لا .تا این‌که در شب بیست و سوم ماه رمضان 
در شب جمعه سال چهلم هجری از دنیا رفتند. در حالی که ضربت خوردن ایشان شب 
پیست و یکم ماه رمضان بود. 

٤‏ / ۱۸ -در روایت دیگری آمده است: حضرت شب نوزدهم ضربت خوردند 
و شب بیست و یکم از دنیا رفتند. 

ظاهراً این روایت دوم صحیح‌تر است. 

در بطلان قول کیسانیه وبیان وفات محمد بن‌حنقیه 


در این باره و بیان بطلان اعتقاد کسانی که قائل به امامت محمد بن حنفیه هستند 





در همین کتاب توضیح دادیم» بنابرایین و به همان 




















B/N‏ ترجمه کتاب الغيبة 





مضى من الکتاب. وعلى هذه الطريقة إذا بنا أن المهديّ من ولد الحسین 38 بطل قول 
المخالف في إمامته ا. 

ویزیده بیان 

٩‏ ما رواه الحسين بن سعيد. عن حمّاد بن عیسی, عن ربعي بن عبد اله عن الفضيل 


بن يسار قال: قال لي آبوجعفر تلة: 





Ye‏ هس ی ی ی ید ن یتو ن ای 


عن الحسین بن ثوير بن 





فاختة. عن بیع ده قال: 


طریقی که بیان کردیم مهدی 1 از فرزندان حسین 4# است» قول کسانی که در باب 
امامت ایشان مخالف هستند باطل می‌شود. 

در اینجا دو روایت اضافه برآنچه که قبلا گفتیم می‌آوریم. 

۱ -فضیل بن یسار می‌گوید: امام باقر # به من فرمودند: وقتی که امام 
حسین 3# به سمت عراق حرکت کردند. وصیت. کتاب‌ها و امور دیگر را به ام سلمه 
همسر رسول خداع سپردند و به ایشان فرمودند: آنچه را که به شما داده‌ام زمانی که 
فرزند بزرگم نزد تو آمد به او بسپار. زمانی که حسین 3 به شهادت رسید» علی 
بن الحسین امام زین العا 


به او سپرده بود به ایشان تسلیم کرد 





ین ## ند ام سلمه آمدند ام سلمه هم هر آنچه امام حسین 9 








۲ -حسین بن ثویر بن ابیفاخته از امام صادق م3 نقل کرده که حضرت فرمودند: 











بحث در غیبت امام زمان(ع) تاش 






وما جری بين محتّد بن الحنفية وعلىّ بن الحسین كه ومحاکمتهما إلى الحجر معروف 
لا نطول بذکره هاهنا. 

وأماالناووسيّة الذين وقفوا على أبي عبد لله جعفر بن محتد 1# (وقالوا: هو المهدئ). 

قد بين أيضاً فساد قولهم بما علمناه من موته واشتهار الأمر فيه. ولصحة إمامة ابنه 
موسی بن جعفر #1 وبما ثبت من إمامة الاثني عشر .وید ذلك ما شبت من صحة 


وصيته إلى من أوصى إليه. وظهور الحال في ذلك 


بعد از حسسن و حسین نفك امپالت لدو برادر نمی‌رسد. لذا بعد از علی 


بن الحسین # امامت فقط پشت به پشت» در نس اوست. 





و ماجرایی هم که بین امام سجاد نومب حنفیه راتع شد و حکمیت خواستر 
آن‌ها از حجرالاسود معروف است. که قبلا متذکر آن شدیم و با ذکر دوباره‌اش در اینجا 
کتاب را طولانی نمی‌کنيم. 

ابطال قول کسانی که بر امام صادق :1 توقف کرده 

ومی‌کویند: ایشان مهدی موعود است 
سته را نیز قبلاً بیان کردیم؛ اوّل: با استدلال به علم و آگاهی که 





ما فاد اعتقاد ایر 





یم. دوم: این‌که مسأله فوت حضرت و صخت 








نسبت به از دنیا رفتن امام صادق ا 
امامت امامکاظم 8 مشهور است. سوم: به وسیله ادله‌ای که ثابت کرد امامت در دوازده 


امام مین است. چهارم:تأکید می‌کند این مطلب را صخت و وصیت ایشان به کسی که به 








جم: همان‌گونه که از ظواهر امر معلوم است. 





او وصیت کردند. 
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برنا جماعة, عن آبی جعفر محمد بن سفيان البزوفري. عن أحمد بن إدريس. 
عن أحمد بن محتّد بن عیسی. عن الحسن بن محبوب, عن جمیل بن صالح, عن هشام بن 


خن عن سالمة مولاة أ 





عبد اله قالت: كنت عند آبي عبد اله جعفر بن محمد 39 حین 
حضرته الوفاة وأغمي عليه فلا أفاق قال 


بن تین - وهر افش مین دينارأء وأعطرافناكذا 








۱ -هشام بن احمر از سالمه کنیزآمام صادق ر 





نقل می‌کند که گفت: در هنگام 
رحلت و شهادت امام صادق 3 در محضر حضرت بودم که به امام حالت غش دست داد 
پس از آنکه به حال عادی برگشت. فرمود: به حسن بن على بن الحسین یا همان حسن افطس - 
هفتاد دیناربدهید و به فلانی فلان مبلغ و فلان شخص فلان مبلغ بدهید 

عرض کردم: می خواهید به مردی مال عطا کنید که با دشنه به شما حمله کرده و قصد 
کشتن شما را دا 





فرمودند: می خواهید من از کسانی نباشم که خداوند درباره آن‌ها فرموده است: 
«وکسانی که پیوندهایی را که خداوند به آن امر کرده بر قرار می‌دارند واز 


پروردگارشان می‌ترسند واز بدی و سختی حساب [روز قيامت ]بیم دارند.»۱ 








۱ سوره رعد / آیه ۲۱ 














رمی الکتاب ال وهو ببكي وقال: 
هذاکتاب محعد بن سلیمان یخبرنا ان جعفر 
6 اک کت را . نم قال: أكتب إن كان 





(قد) أوصى إلى رجل بعينه فقمه واضرب عنقه 
قال: فرجع الجواب إل 


سلیمان. وعبد الله وموسی ابني جعفر. وحميدة. 


اه قد أوصى إلى خمسة أحدهم أبو جعفر المنصور, ومحعد بن 





بله ای سالمه! خداوند عر و جل بهشت را آفربد و آن را پاک زه و خوشبو کرد چنانکه 


این بوی خوش به مشام عاق 





بوی بهشت از فاصله دو هزار سال مثیام می‌رسد. 
والدبن و قطع کننده رحم نمی‌رسد. 

۲ ۷ -ابوایوب خوزی گفته که ابو جعفر منصور دوائیقی در نیمه شب به دنبال 
من فرستاد. وقتی پیش او رسیدم» دیدم که روی تخت نشسته و جلویش شمعی‌روشن 
است و نامه‌ای هم در دستش می‌باشد. وقتی به او سلام کردم» نامه را به طرفم پرتاب کرده 
و در حالی که گریه می‌کرد: گفت: این نامه محمد بن سلیمان است. به ما بر داده که 
است و سه مرتبه گفت: انا لله وإنا إلبه 





جعفر بن محمّد [امام صادق ]از 


راجعون کجا مثل جعفر پیدا می‌شود! 


بعد منصور به من گفت: بنویسر من هم صدر نامه رانوشتم. بعد گفت: بنویس اگر او 








به شخص معیلی وصیت کرده و وصی 
جواب نامه آمد که امام صادق ا به پنج نفر وصیت کرده است: یکی از آنان ابو جعفر 


وعبداه و موسی دو پسرش, و حمیده همسرش: 





منصور دوائیقی است. بعد محمد بن سلیما 
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ققال المنصور: ليس إلى قتل هزلاء سبیل 

وأما الواقفة الّذين وقفوا علی موسی بن جعفر 42 وقالوا هو المهدي؛ 

فقد أفسدنا أقوالهم بما دألنا عليه من موته. واشتهار الأسر فیه, وثنبوت إمامة ابنه 
الرضا. وفي ذلك كفاية لمن أنصف. 





وأما المحمّد لين الا بإمامة محتد بن علي المسكري, وه حي لم يمت؛ 
فقولهم باطل لما لا به على إمامة أخيه الحسن بن علی أبي القائم :4 وأيضاً فقد مات 
یه 48 موتا ظاهراً. كما مات ابوه وجد» فالمخالف في ذلك مخالف فى الضرورات. 





محمد في حي 


منصور با شنیدن جواب گفت: راهی برای کشتن این پنج نفر نیست. 

واقفیه وبطلان اعتقادشان 

اما در مورد واقفیه که بر امامت موضی بن جورت توقف کرده و معتقدند که ایشان 
همان مهدی است. به وسیله ادله‌ای که ذراثبات شهادث و شهرت از دنیا رفتن امام کاظم 4 
و همچنین امامت فرزندشان امام رقا که به انااد لال کر ديم فساد وبطلان 
اعتقادشان معلوم شد. و همین قدر هم برای کسی که انصاف داشته باشد کفایت می‌کند. 

ابطال قول محمدیه 

فرقه محمدیه کسانی هستند که به امامت محمد بن علی عسکری [فرزند امام هادی ا 
و برادر امام حسن عسکری]اعتفاد دارند و معتقدند اي 

کلام این فرقه هم به وسیله ادله‌ای که بر امامت بر 





ان زنده بوده و از دنیا نرفته است. 





رش امام حسن عسکری فرزند 
امام هادی و پدر امام زمان## دارم باطل و فاسد است. علاوه بر این. محمد در زمان 
پدرش امام هادی 9 از دنیا رفت ' و این مسأله هم ظاهر و آشکار است. همان‌گونه که 
مرگ پدر وجدش ظاهر و مسلّم است. بنابراین کسی که در این امر با ما مخالف است, در 
واقع مخالف یک امر ضروری وبدیهی است. 








۱ مشهور به سید محمد که قبر ایشان در عراق معروف است. 











كنت مع أبي الحسن العسكري ا في داره فر عليه آبوجعفر, فقلت له: هذا صاحبنا؟ 
قَفال: ل صاحبکم لسن 

6 -وعنه, عن هارون بن مسلم بن سعدان, عن أحمد بن محتد بن رجا صاحب 
الترك قال: قال أبوالحسن ##: 

ْح بي فان بن بني 

۵ -عنه, عن أحمد بن عيسى العلويّ من ولد عليّ بن جعفر قال: دخلت على 
ی الحسن 1۶ بصريا نما عليه فإذا تجن ابي عفر وأبي محقد قد دخلا فقمنا إلى 
أبي جعفر لنسلم عليه. فقال أبوالحسن 0ة 








پیشتر از آنچه که قبلا گفته‌ابم ایا است که ذیلڈنقل می‌شود: 

امامت امام حسن عسکری 1 

۱ -علی بن عمر نوفلی گفته است: در محضر ابی الحسن عسکری امام 
هادی 4 و در منزل حضرت بودم که ابوجعفر عبور کرد. من عرض کردم: ایشان 
صاحب [رامام]ماست؟ حضرت فرمودند: نه صاحب شما حسن است. 

۲ -احمد بن محمّد رجا صاحب ترک گفته است: امام هادی 4 فرمودند: 
پسرم حسن پس از من قائم ابه امر امامت ] است. 

۳ -احمد بن عیسی علوی از فرزندان علی بن جعفر گفته است: در صریا "به 
محضر مبارک امام هادی 3 رسیدیم و به حضرت سلام کردیم. در همین حین ابوجعفر 
[محند] و ابومحتّد [امام حسن عسکری48] داخل شدند: برخاستیم و جهت سلام 
دادن و عرض ارادت به طرف ابو جعفر رفتیم که ابوالحسن امام هادی 38 فرمودند: 





۱ صریاروستاییاست که موسی ہن جمفر فآ اجاد کرد وبا مدیته سه ميل فاصله داد 
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۲ وروی یحبی بن بشاراتبري قال 

أوصى أبوالحسن ل (لیابنهالحسن 32 قبل مضيه بأربعة آشهر وأشهدني على ذلك 
وجماعة من الموالي. 

ما موت محئد في حیا یه 


۷ -فقد رواه سعد بن عبد اله الأشعري قال: حدّثتي آبوهاشم داود بن القاسم 
الجعفري قال: كنت عند آبي الحسن 4 وقت وفاة ابنه أبي جعفر -وقد کان أشار إليه ودل 
لأفكر في نفسي وأقول: هذه قضية أبي إبراهيم وقضية إسماعيل فأتبل علي 
الحسن ل فقال: 
تق با هام 









ایشان صاحب و امام شما نیست: بر شتایادبهصیاحبتان» و اشاره به ابو محمد 1 فرمودند 
ار قنبری گفته است: ابوالحسن امام هادی ا چهار ماه 
از آنکه از دنیا برود به فرزندش حسن## وصیت کرد ومن و تعدادی از شیعیان را به 
شهادت گرفت. 


فوت سید محمد در زمان حیات پدرش امام هادی :ا 


E NÊ 





۵ / ۱۷ -ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری گفته است: زمانی که ابی جعفر از دنیا 


رفت من در محضر امام هادی# بودم که قبلا امام هادی به ایشان اشاره و راهنمایی 





کرده بود-بنابراین با خود فکر کرده و گفتم. ن قضیه مانند قضیه ابوابراهيم امام 
کاظم 4#]و اسماعیل است. [در همیر 





امام هادی 3 جلو آمده و به من فرمودند: بل 
ای ابوهاشم! در مورد ابی جعفر[محمد] «بداء» به وجود آمد و جای او را ابا محمد 
گرفت» هسمان‌گونه که در مورد اسماعیل پس از آن که امام صادق له به او 














۸-سعد عن علي محمد الكليني, عن إسحاق بن محمد النخعي, عن شاهویه بن 


عبد اله الجلاب قال: كنت رويت عن أبي الحسن السکري # في أبي جعفر ابنه روايات 





أخر. وخفت أن 


تدل عليه فلا مضى أبوجعفر قلقت لذلك. وبقيت متحيراً لاأتقدم و 
أكتب إليه فى ذلك. فلا أدري ما يكون. 





فكتبت إليه أسأله الدعاء وأن یفرج اله تعالى عنًا في أسباب من قبل السلطان كنا نتم 
[بها] في غلماننا. فرجع الجواب بالدعاء, ورد الغلمان عليناء 
وکتب فی آخر الکتاب: 


دلالت وراهنمایی کرده بود «بدا4» وآ شاو همان است که تو با خودت گفتی؛ 
اگرچه اهل باطل خوش نداشته پاشند پسرم بومحمار پس از من جانشین من است» 
هرچه که احنیاج داشته باشید نزد او هست و اسباب و سواریث امامت همراه اوست. 
الحمدنق. 

/ -شاهویه بن عبداثه جلاب گفته که من قبلا از امام هادی 18 در مورد 
فرزندشان ابی جعفر روایاتی را نقل کردم که دلالت بر امامت او می‌کرد اما زمانی که 
ابوجعفر از دنا رفت آن‌چنان شگفت‌زده و متحبر شدم که نمی‌دانستم چه کنم. نه راه 
پس داشتم ونه راء پیش واز طرفی هم می‌ترسیدم که در این مورد به حضرت نامه‌ای 


بنویسم و نمی‌دانستم چه می‌شود [بالاخره] به حضرت نامه‌ای نوشتم که دعاکنند تا 





خداوند تعالی برای ما در مورد مزاحمت‌ها و تعرض سلطان که مار در مورد غلامان 


و جوانانمان نگران کرده بود فرجی ایجاد فرماید. 


جواب نامه به همراه دعای حضرت آمد و مشکل جوانانمان نیز حل شد. حضرت در 











الخبر المتقدم من قوله:«بداثه فی محمد کما بدا له ز 
م من قو في في 


إسماعيل» معنه ظهر من الله وأمره في أخيه الحسن ما زال الريب والشلث في إمامته. فل 





آخر نامه نوشته بودند: قصد داشتی که از جانشیر [من] پس از درگذشت ابی جعفر 





بپرسی و برای این مسأله متحیر و پریشاادی؟ پس ناراحت نباشید؛ زیرا چنان 
نبوده که خداوند قومی را پس از هدایت یمان مج کند مگر آنچه را که باید از 
آن‌ها بپرهیزند بیان نماید و آنها مخالفت کنند. پس از من امام و صاحب اتا شما پسرم 
ابو محمد است. هر چه که نبازداشته بشید نز ار هست. و خداوند هر چه راک بخواهد مقدم 


می‌دارد و هر چه را بخواهد به تأخیر می‌اندازد «هیچ حکمی رانسخ نمی‌کنیم ونسخ آن رابه 





تأخیرنم‌اندازيم مر ایک بهتر از آن با مثل آن را جانشین آنمیسازيم: 





رانوشتم که در آن انع کننده‌ای برای افراد عاقل و بیدار هست. 
محمد بن حسن [شیخ طرسی] می‌گوید: آنجه که در ضمن خبر قبلی آمده بود مبنی 
بر این‌که همان‌گونه که برای اسماعیل «بداء» حاصل شد در مورد محمد هم ادا 
حاصل شده» معنایش این است که در مورد برادر محمد یعنی امام حسن عسکری 8 از 
طرف خداوند متعال امری جدید ظاهر شد واین شک و شبهه رادر مورد امامت او از 





.١‏ اقتباس از 





شریفه ۱۱۵ سوره تب که یه 





او اوی 








بحث در غیبت امام زمان(ع) v/a‏ 








جماعة من الشيعة کانوا ب نآ الأمر في محقد من حيث كان الأكبر. كما كان يظنَ 
جماعة أن الأمر في إسماعيل بن جعفر دون موسی نة فلا مات محعد ظهر من أمر لله فيد 
و لم ينصبه إماما. كما ظهر في إسماعيل مثل ذلك لا أنه كان نص عليه ثم بدا له في التص 
على غیره, فان ذلك لا یجوز على اه تعالى العالم بالعواقب. 


۹ -وروی سعد بن عبد ان عن محتد بن أحمد العلوي, عن أبي هاشم داود بن 








ن برد چون تعدادی از شیعیان گمان نکر دند که امامت در وجود محمد متعین 
است واو امام است چرا که از امام جسنعلسکری 1 بزرگ‌تر بود همان طور که در 
مورد امامت اسماعیل بن جعفر و امام نبردن موسی بن جعفر ها این گونه گمان 
می‌کردند. بنابراین وقتی که محمد از دبا رت ام رتتاوند در مورد او ظاهر شد به 
این‌که او امام نیست و به امامت نصب نشده است. چنان‌که در مورد اسماعیل هم مثل 
همین امر ظاهرشد. نه این‌که قبلاً نی مبنی بر امامت او شده باشد و پس از آن, در نص 
به دیگری برای خداوند «بداء» حاصل شده باشد. چرا که این معنا از خداوندی که عالم 
به عواقب امور است محال است. 

۷ .-ابوهاشم دارود بن قاسم جعفری گفته است: از امام هادی 18 شنیدم که 
می‌فرمودند: حلف و جانشین بعد از من حسن است» پس با خلف بعد از خلف من 
چگونه خواهید بود؟ 

عرض کردم: جانم به فدای شماء برای چه؟ 


فرمودند: برای این‌که شما او را نخواهید دید و یاد کرد او با بردن نام او هم برای 





شما حلال نیست. 














ذ کر4؟ فقال: فووا آ 





۰ -وروی محمد بن الحسین الخطاب. عن | ن أبي الصهبان قال: لمّا مات 
آبوجعفر محتد بن علي بن محقد بن علي بن موسى اة وضع لأبي الحسن علي بين 
محعد 1# كرسي فجلس عليه. وكان بومحتد الحسن بن علي مه قائمأً في ناحية فلا فرغ 
من غسل أبي جمفر التفت لسن إلى أبي محمد ة فقال: 











وأا ممجزاته لاله على إمامته فأكثر من أن تحصى. منها 
۱ ما رواه سعد بن عبد اله الأشعري. عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري قال. 


کنت عند أبي محخد 4# فاستوؤذن لرجل من أهل اليمن. فدخل رجل طويل جسيم فسلّم 


عرض کردم: پس چگونه از او باد کم 
: بگویبد: حجت آل مجند 3 





ابی صهبان گفته است: زمانی که ابوجعفر محمّد بن علی بن محمد 


بن علی بن موسی 2# از دیا رفت. برای امام هادی 42 کرسی یا تختی قرار داده شد 


و حضرت روی آن زد تند. ابو محمد امام حسن عسکری هم در کنار حضرت | 





بود. 
پس از آنکه از غسل ابوجعفر فارغ شدند. امام هادی متو جه ابی محمد نله شده و فرمودند: 





ای پسرماشکر خدا را از نو بهجاپاور که امر در مورد تو واقع و حادث شد. 

معجزات امام حسن عسکری لا 

و اما معجزات امام حسن عسکری9 که دلالت بر امامت آن حضرت می‌کنده بیش 
از آن است که شماره شود؛ از جمله: 





۱-ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری گفته: در محضر امام حسن عسکری ند 


بودم که برای مردی از اهالی یمن اجازه ورود گرفته شد. آن مرد که بلند بالاو چاق بود 





وارد شد و به عنوان ولایت به حضرت سلام کرد 











بحث در غیبت امام زمان(ع] ls‏ 





عليه بالولاية. فقلت فی نفسي: ليت شعري من هذا؟ فقال آبومحتد. 





فسألنه عن اسمه فقال: اسمي مهجع بن الصلت عقبة بن سمعان بن غانم بن أَمْ 





وهي الأعرابية اليمانية صاحبة الحصا ّى ختم فبها أمير المؤمئين # تمام الحديث. 


من با خودم گفتم: ای کاش می‌دانبتم کوااپن گر گکیست؟ 

امام 1 فر مودند: این مرد از اولاد زت ااانه صاحب سنگ است که پدرانم به آن 
سنگ را 
بیرون آورد و ایشان در قسمتی که حالی بود مهر مبارکشان را به سنگ زدند. و گویا هنوز 


سنگ مهر زدند و اثرشان باقی است" بعد عضرت 4 قرمُود: آن را 








هم آن نقش انگشتری و مهر حضرت را می‌خوانم که «حسن بن علی" نوشته بود. 
بعد مرد برخاسته و [در حال رفتن] می‌گفت: رحمت و برکات خدا بر شما اهل بیت. 
ذریه‌ای که بعضی از بعضی دیگر است. شهادت می‌دهم که حق تو مانند حقّ 


لین و امه اطهار 4# حقّ واجب است. حکمت و ولایت منتهی به توست» تو 





امیر 
ولی خدایی و برای هیچ کس در جهل به تو عذر و بهانه‌ای نیست. 
من از اسمش سؤال کردم گفت: اسم من مهجع بن صلت بن عقبه بن سمعان بن غانم 


است که امبرالم و منین # به آن 








بن ام غانم است. واو زن اعرابیه یمانیه صاحب 


مهر زده است:۱ 


از جمله عبر ۸۲ وغیر ۸۴ 

















av.‏ ترجمه کتاب الغيبة 


۳ -وروی علي بن محمد بن زیاد | 





عبدالله بن طاهر 





إي ارت اله في هذا الطاغی - 
i‏ 


اث خلق و كان ین آفرو ما 





۳ وروی سعد بن عبد اه عن أي هاشم الجعفري قال: كنت محبوساً مع 
آبي محتد 19 في حبس المهتدي اوق قال لي 


ت با فی هذو 


ال عر 





يا أبا هاشم إن هذا الغي راد انب 






۲ على بن محمد بن زیاد میم گفته است: بر ابواحمد عبیدالله بن عدا 





بن طاهر وارد شدې 





مقابل او نامه آمام تن مسپکری غ بود و در آن نوشته شده بود: 


رد [شکایت از] این صزکش طغیانگر یعنی,مستعین ‏ -از خداوند مسألت 








ام و [غضب] خداوند متعال هم پس از سه روز او را می‌گیرد. روز سوم که شد 


مستعین از خلافت خلع شد و همین بود تا این که کشته شد. 


۳ -ابوهاشم جعفری گفته است: من با امام حسن عسکری در حبس مهتدی 





واثق ‏ بودیم. امام به من فرمودند: ای اباهاشم! این طغیانگر امشب می‌خواهد با 
بن بو ۴ ن فرمو این طلغي می‌خوا 


خداوند بازی کند اما خداوند تبارک و تعالی عمر او راقطع کرده وحکومت را 











برای جانشین اده است. من فرزندی ندارم ولی به زودی فرزندی روزی من می‌شود. 


۱. مستعین از خلفای چبار وستید عباسی پوده ودر عصر امامت امام اد بین سال‌های ۲۲۸ 7 1۵۲ 
حکومت کرده استہ 

۲ مهتدی یکی دیگر از خلفای ستمگر عباسی بر 
۵۶هق حکومت کره, است. 





وهیعصر امام حسن عسکری# که بین سال‌های ۲۵۵ تا 

















بحث در غیبت امام زمان(ع) ۳۷/9 





فان مایم نا یخن تغب الأثراك على لتق 
وسلتا ال تعالی, 
: ني جماعة, عن التلعكبري. عن أحمد بن علیلرازي, عن الحسین يسن 
علي عن محمد بن الحسن بن رزين قال: حدّثني أبوالحسن السوسوي الخيبري قال: 
بی أنه کان یغشی آبامحد ۹ بسر من رأی کنر ونه 
ليركب إلى دار السلطان. وهو متغير اللّون من الغضب. وكان بجیثه رجل من العامة 
فاذا رکب دعا له وجاء بأشیاء یشیع بها علیه. فکان م3 يكره ذلك. 

فلحا كان ذلك اليوم زا الرجل في الكلام وألح فسار حتى انتهى إلى مفرق الطريقين. 
وضاق على الرجل أحدهما من الدواب فعدل إلى طريق يخرج منه و 
ببعض خدمه وقال له: امض فکّن هذا فتیعط الحادم. 


6 ولي المتد تکاله 


۷۶ وأ 








اه پوماً فوجده وقد قدّمت 








فیه. فدعا 3 


ابوهاشم گفته: صبح که شد ترک‌ها به تخل کرده او را به قتل رسانیدند و معتمد 


جای او بر نخت حکومت نشست وا هم از یله مهتدی به سلامت داشت 





6 -ابو الحسن موسوی خیبری ت: پدرم بسیاری از شب‌ها در سامرا 
با امام حسن عسکری ا بود. یک روز که به محضر امام # رسید مرکبی برای ايشان 


آورده شد تا سوار شود و به خانه سلطان وقت برود. رنگ امام از شدت غضب تغییر 





کرده بود. مردی از عامه [برای بردن حضرت] به خدمت ایشان می‌رسید. وقنی که 
را 








حضرت سوار می‌شدند او هم سوار شده با نکوهش و بی‌ادبی حضرت را آ ار می‌داد 


و امام اة هم از این عمل ناراحت می‌شدند. در آن روز مرد عامی [ستی]نسبت به 
بی‌ادبی کرده و در کلام سخنان زشت‌تری به زبان راند. تا این که به یک 
که چهارپایان فراوانی عبور می‌کردند امکان 


جاده خارج شد [تا از طریق میانبر ]به امام 








دو راهی رسیدند. به دلیل تنگی 





تردد برای هر دو نفر میسر نشد 





برسد. در همین حین امام یکی از خدمه خود را صدا زده و فرمودند: برو این مرد را 


| اطاعت کرد. 

















2۱۳۷ ترجمه کتاب الغيبة 


فلا نتهین إلى السوق ونحن معه, خرج الرجل من الدرب لیعارضه, وان في 
الموضع بغل واقف, فضربه البغل فقتله, ووقف الغلام فكقنه كما آمره, وسار وسرنا معد 
۵ وروی سعد بن عبد اله. عن داود بن قاسم الجعفري قال: کنت عند أبی محتد له فقال: 


إذا قام اقام بهم | 





زمانی که امام به بازار رسیدند ومااهم هرا حضرت بودیم مرد وارد بر جاده شد 
تا با حضرت برخورد کرده و امام را با دشنام و بی‌ادبی آزار دهد. همان جایی که او وارد 
جاده شد قاطری ایستاده بود وبا ییک ضربه لگد او را کشبت, و غلام امام هم همانگونه که 
اکفن کرد و حضرت را 





حضرت امر فرموده بودند ماند واو ر 
سر امام رفتیم. 
۷۵ -داوود 


را ادامه دادند. ماهم پشت 


قاسم جعفری گفته: من در محضر امام حسن عسکری ا بودم؛ 
که قائم ۹ قیام کند به خراب نمودن مناره‌ها و قصرهایی که در 





حضرت فرمودند: وق 
مساجد ساخته شده است امر می‌فرماید 





من با خودم گفتم: حضرت برای چه به خراب کردن این‌ها امر می‌فرماید؟ 





حضرت [که می‌دانست در قلب من چه می‌گذرد] رو به من کرده و فرمودند: خراب کردن 


آن‌ها برای این است‌که احدائشان بدعت است. + 





ها را ساخته است و نه امام. 
0 -ابسوهاشم جعفری می‌گوید: از امام حسن عسکری ا شنیدم که 
می‌فرمودند: از جمله گناهانی که بخشیده نمی 





مواخذء و مجازات نمی‌شدم مگر به خاطر همین یک گناه! 

















۷ سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسین بن عمر بن يزيد قال: آخبرني آبوالهیشم 





كتب یهلا أمر المع بدفعه إلى سعيد الحاجب عند مضيه إلى الكوفة وأن 


یحدث فيه ما بحدت به الاس بقصر ابن هبيرة - جملني ال فداك بلغا خبر قد أقلقنا وأبلغ تا 





الث 


یمرج فخلع المعتز الوم الثالث 





پا خودم گفتم: مسأله خیلی دقیقن اس وشایسته است که انسان در امر درونی 


خودش و در هر مسأله‌ای مراقب بوده و تفش را 








کند, در همین حال اماما 


متوجه من شده و فرمودند: ای ایاهاشم! درست فکر کردی, مواظب هر حادثه و عملی 





باش, چرا که شرک ورزیدن در مین مردم؛ از ره رفتن مورچه روی سنگ صاف در شب 
تاره و یا روی فرش سیاه مخفی‌تر است. 

۷ احمد بن حسین بن عمر بن زید گفته: آنگاه که معتژ! دستور دادهبود 
زمانی که حسن عسگری را از کوفه عبور می‌دهند به دست سعید حاجب بسپارند تا 


حضرت را به گونه‌ای به قصر ابن هبیره ببرند که مردم برای یکدیگر تعریف کنند. 





ابو هيشم بن سیابهبه امام نامه نوشت: خداوند مرا فدای شما کند. خبری به م رسیده که 
موجب ناراحتی و شگفت ما شده است. 
حضرت در جواب نوشتند: سه روز دیگر راحتی و خلاصی برای شما م‌آید 


و سه روز دیگر معتر از خلافت خلع شد. 





۱. معتز از لای ظالم وستمگر عباسی است که از سال ۲۵۲ تا ۲۵۵هق حکومت کرده وهم عصر امام صق 


عسکری ا بود 











2۳ 


کا تیجمه کتاب الفيبة 

۸ -أخبرني جماعة, عن أبي ال الشيباني. عن أ محتد بن بحر بن سهل 
الشيباني الرهني قال: قال بشر بن سليمان لاس -وهو من ولد يوب الأنصاري أحد 
موالی أبى الحسن بي محمد وجارهما ب من رأىأتاني كافور الخادم فقال: مولانا 
أبوالحسن علي بن محتد المسکري #ة بدعوك إليه فأتتهفلقا جلست 
















وام 
في الموالاة (ها) بير 


۸ - بشربن سلیمان نخامل داز اواد ایوایوب انصاری واز اصحاب امام 
هادی و امام حسن عسکری نی بو 
بود گفته است: روزی کافور خادم نزد من آمد وگفت: مولای ما ابوالحسن علی 


ورمن رای [سامرا] همسایه این دو امام همام 


بن محمّد عسکری[امام هادی ]لته با شما کار دارد. من هم محضر حضرت رسیدم؛ 
وفتی در مقا 





ان نشستم» حضرت به من فرمودند: 


ای بشرا تو از اولاد انصار هستی و علاقه و محبّت نسبت به ما هميشه و نسل په نسل 





در میان شما بوده است. 2 | مورد اعتماد ما اهل بیت هستید» اکنون من به تو ذذ 
و شرافتی می‌دهم که تاکنون احدی از شبعه در آن به تو سبقت نگرفته است و تو را به 
رازی مطلع کرده و برای خرید کنیزی می‌فرستم. 


بعد حضرت نامه‌ای را در نهایت لطافت و یبای و با خط رومی نوشتند و آن رامهر 





کردند و همیان زردی را بیرون آوردند که دویست و بیست دینار در آن بود و فرمودند: 


۱ نخاس:یعتیدلال.به کسی گفته می‌شود که به کار واسطهگری خرید وف 


اشتفال دارو 

















شو و زمانی که لنج‌های حامل | اب16 تم رسیدند. کنیزانی را در میان آنها 
شووزمانی ل اسرا بم نزتیگ تچ را نیزانی را در 


می‌بینی و همچنین گروه‌هایی از خریداران رآ می‌بابی که اکثرآنها از نمایندگان و وکلای 





بنی‌عباس هستند و تعداد کمی هم آز جوأنان عرب آنجا حاضر می‌شوند. وقتی که این 
صحنه را دیدی تمام روز را از دور مراقب [آمدن ] شخصی به نام عمر بن یزید نخاس 


باش تا این‌که او کنیزی را با فلان اوصاف به مشتری‌ها نشان می‌دهد. دو لباس حریر 





۰ از دیدن و دست زدن مشتری‌ها به او جلوگیری می‌کند و اجازه نمی‌دهد که 
3 از دیدن و ز ری جلوثیری می ھی 


کسی او را لمس کند. می‌شنوی که او پشت ستر و حجاب نازکی که دارد با صدای پلند 


و به زبان رومی ناله و فریاد می‌کند. بدان که او می‌گوید: وای از هتک آبروی من 





یکی از حریداران می‌گوید: پاکدامنی او رغبت مرا در حریدن او زیاد گرد من سیصل 


دیتار می‌دهم. 
جاریه با لغت عربی به خریدار می‌گوید: اگر تو زر و زیور زندگی سلیمان بن داوود 























طاجب هذا الکتاب وَحلَقث بلخرجة وا 





نخاس به کنیز می‌گوید: پس چاه پلالات .چون ناچارم که تو را بفروشم؟ 
چه عجله‌ای است که دارید [عجله نکنید ]من 
آرامش بگیرد. 


همین موقع تو بلند شو و نزد عمر بن بزید نخاس رفته و به او بگو که همراهت کتاب 


جاریه در جواب می‌گوید: 
خریداری راانتخاب می‌کنم که قلبم به آر و وفاذاری وامانتدا 








و نامه‌ای است که یکی از اشراف و بزرگان به زبان رومی نوشته و در آن نامه اوصاف 
bi‏ 





بزرگواری و سخای خود را بیان داشته است. این 





خودش را متذکر شده وکرم 
نامه رابه آن کنیز بده تا از طریق این نامه در اخلاق صاحب آن تأمل و دقت کند. اگر به 
صاحب نامه میل پیدا کرد و به او راضی شد. من در خر ید این کنیز وکیل صاحب نامه هستم. 
بشر بن سلیمان می‌گوید: آنجه که مولای بزرگوارم ابوالحسن نله فرموده بودند. 
اطاعت کرده و انجام دادم. پس تا چشم کنیز به نامه افتاد شدیدا گریه کرد و گفت: مرا به 
صاحب این نامه بفروش. و قسم شدید یاد کرد که اگر او را به صاحب نامه نفروشد خود 


را خواهد کشت. در مورد قیمت کنیز آن‌قدر مذا این‌که قیمت به همان مقدار 





که مولای من امام هنادی 38 به من داده بودند رسید ومورد توافق 














اة قما آخذها ا ریت کان نو 
وتضعه على خدّها وتمسحه على بدنها, 

فقلت تمجباً منها: تللمین کتاباً لا تعرفین صاحبه؟ 

فقالت: با العاجز الَعیف المعرفة بمحل أولاد الأنبياء أعرني سمعك وفرزغ لي قلبك. 
أنا ملكية بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم 
المسيح شمعون, نك بالعجب: 

ان جدي قبصر أراد أن يزؤجني من أبن أخيه وأنا من بنات ثلاث عشرة سنة فجمع في 
+ من نسل الحواریین من القتیسین والرهبان ثلائمائة رجل, ومن ذوي الأخطار منهم 





تي من ولد الحواريين تنسب إلى وصي 





قرار گرفت؛ یعنی دویست و بیست قینار. تکام دینارها را دادم وکنیز را گرفتم 


حوشحال وخندان بود. آو را به حجر کوچکی که در بغداد در آن 








سکونت‌داشتم بردم. آرام و قرار اداشت و هنوز کاملا در حجره قرار نگرفته بود که 





نامه امام را از جییش در آورده و مدام می‌بوسید و به چشم و صورت و بدنش می‌مالید 
[و وجودش را به نامه امام متبرک می‌کرد] 

با تعجب به او گفتم: نامه‌ای را می‌بوسی که صاحب آن را نمی‌شناسی؟ 

به من گفت:ای عاجزی که به مقام و مزلت اولاد نیا معرفتت کم است گوشت رابه 
من بسپار و قلبت را برای [کلام] من فارغ و خالی کن. من ملکیه [ملیکه ] دختر یشوعا 


فرزند قیصر پادشاه روم هست ل حواریین و منتسب به شمعون: و 





حضرت مسیح 4ة است. اینک خبر عجیبی به تو می‌دهم: 





جدم قیصر می‌خواست مرا به عقد ازدواج برادر زاده‌اش در بیاورد و من 


داشتم. بنابراین سبصد نفر از کشیش‌ها و رهبانان و هفتصد نفر از شخصیت‌های مهم 

















سبعمائة رجل. وجمع من أمراء الأجناد وتزادلعسکر ونقباء الجيوش وسلوك المشاثر 
آربعة آلاف وأبرز من بهي ملكه عرشاً مصنوعاً من صناف الجوهر (إلى صحن القصر) 
ورفعه فوق أربعين مرقاة. فلا صعد ابن أخيه وأحدقت الصلب وقامت الأساقفة عکناً 
ونشرت أسفار الإنجيل. تسافلت الصلب من الأعلى فلصقت بالأرض وتقوضت أعمدة 
العرش. فانهارت إلى القرار. وخر الصاعد من العرش 
وارتعدت فرائصهم. فقال کبیرهم (لجدي): 

ها الملك أعفنا من ملاقاة هذه التحوس الا على زوال دولة هذا لین المسيحي 
والمذهب الملكاني, فتطیر جدّي من ذلك تطیراً شديداً وقال للأساقفة 








علیه, فتغيرت ألوان الأساففة 


أقيموا هذه الأعمدة وارفعوا الصلبان وأحضروا أخا هذا المدبر العاثر المنكوس جد 
لأزرّجه هذه الصبيّة. فيدفع نحوسه عنم بسعوده قلیتا فعلوا ذلك حدث على الثانی (مثل) 


واشراف و چهارهزار نفر از امزاو فرماندهان لشكري و بزرگان ار تش و سران قبایل 
مختلف را در فصرش جمع کرد و تختی که آزانواع جواهر ساخته شده بود به صحن 
قصر آورد و بالای چهل پابه قرار دادند. وقتی که برا 
گرفت و صلیب را بر فراز آن نصب کرد. اسقف‌ها با تواضع تمام در برابرش ایستاده 





اش روی این تخت قرار 


و انجیل‌ها را باز کردند که یکدفعه صلیب از بالا به پایین افتاد وبه زمین حورد 
و پایه‌های تخت شکست و تخت به زمین افتاد و برادر زاده قیصر بی‌هوش روی زمین 
افتاد. در اثر این واقعه رنگ اسقف‌های حاضر در جلسه پرید وبدنشان شروع به 
لرزیدن کرد. بزرگشان به جدم گفت:ای پادشاء! مارا از دیدن و ملاقات این نحسی‌که بر 
از بین رقتن دولت» و دین نصرانی و مذهب ملکانی دلالت می‌کند. مرخص بفرمایید 
پس جدم این واقعه و کلمات بزرگ اسقف‌ها را به فال بد گرفته وبه اسقف‌ها گفت: 
پایه‌های تخت را برپا کنید. صلیب‌ها را نصب کنید وبرادر این بدبخت لبرادرزاد‌اش] 


را بیاورید تا این دختر را به عقد او در بیاورم و این نحوست را به سعادت مبدل کنم. 








بحث در غیبت امام زمان(ع) W/m‏ 





ما حدث على الأول وتفزق الاس وقام جذي قیصر مفتتاًندخل منزل النساء وأرخيت 


الشتور وأريت في تلك اکن لمسیح وشمعون وعدة من الحوا 


قصر جدی ونصبوا فيه منبراً من نور يباري التماء علواً ورتفاعاً في الموضع الّذي كان 


قد اجتمعوا فی 








نصب جدّي فيه عرشه, ودخل علیهم محمد وختنه ووصیّه 1# وعدة من أبنائه 84 
فتقدَم المسیح إليه فاعتنقه فيقول له محعد جئتك خاطباً من وصيّك 


شمعون فتاته مليكة لابنی هذا -وأوماً بيده إلى أبى محمد # -ابن صاحب هذا الكناب فنظر 





المسيح إلى شمعون وقال (له): قد أتاك الشرف. فصل رحمك رحم آل محمد## قال: قد فعلت. 


او را آوردند و همه کارهاانجام شد. همان حادثه 
را آور ارما انجام 





قبلی دوباره اتفاق افتاد و صلیب و تخت الَال,مردم از ترس متفرق شدند و جدم 
قبصر با ناراحتی شدید وارد منزل زنها [حرمسرا] ند و پرده‌ها را انداخت. 

شب همان روز من در خواب گرب جضرت عبینی مسیح و شمعون و تعدادی از 
حواریین را در قصر جدم دیدم که آنجا جمع شده بودند ومنبری از نور در محلی که 
پدرم تخت را گذاشته بود نصب شده بود که به بلندای آسمان بود. 

[در همین زمان] حضرت محمد به همراه داماد وجانشینش على و تعدادی از 
فرزندانش لا به قصر وارد شدند و حضرت مسیح 9 جلو رفته وبا پیامبر اکر ما 


معانقه و دیده بوسی کرد. بعد حضرت محمد #٤‏ خطاب به عیسی مسیح 3۵ فرمودند: 





آمده‌ام تا از دختر وصی‌ات: شمعون ملیکا را برای پسرم خواستگاری کنم. 





ای روح ال 
وبا دست مبارک به امام ری پسر صاحب همین نامه اشاره کرد 

حضرت عیسی مسیح 8 به شمعون نگاه کرده و فرمود: شرافت و عزت به تو رو 
آورده است. پس رحم خود را به رحم آل محمّد وصل کن. 


شمعون گفت: انجام دادم. 




















هذه الرزیا على أبي وجدي مخافة لقتل فکنت آسّها 
ولاأبديها لهم. وضرب صدري بمحبًة أبي محتد 9 حتی أمتنعت من الطعام والشراب 
فضعفت نفسي ودق شخصي» ومرضت مرضاً شديدا. فما بقي في مدائن الوم طبيب إل 
أحضره جدي وسأله, عن دوائي فلعا برح به اليأس قال. 

يا قرّة عيني وهل يخطر ببالك شهوة فًززدکها في هذه الدنيا. فقلت: يا جدي أرى أبواب 
الفرج علي مغلقة فلو كشفت العذاب عن في سجنك من أسارى المسلمين. وفککت عنهم الأغلال. 
وتصدقت علبهم ومنيتهم الخلاص رجوت أن بهپ (لي)السیح وأمّه عافية. 


آنگاه حضرت محمد ی بالای منبر رفته و خطب خواند ومرابه عقد ازدواج فرزندش در 





آورد و مسیح 18 و فرزندان پ بکرم و جواریون» شاهد عقد ازدواج بودند. 
وقتی که از خواب بیدار شدم ترسیدم خوابم را برای کسی تعریف کنم که مبادا پدر 
با برادرم مرابه قتل برسانند. بنابراین سرّم را پنهان کرده و افشا نکردم. در عین حال 


سینه‌ام مالامال از محبت ابی‌محمّد عسکری ا بود. ت 





جایی که از خوردن و آشامیدن 
افتاده و ناتوان شد جسمم لاغر و ضعیف شد وشدیداً مریض شدم. جدّم در تمام 
و پزشکی بود را حاضر کرد و از مداوای من سزال کرد. زمانی که 
دیگر از بهبودی من مأیوس شد به من گفت: ای نور دیدما 
ن دنیا داری تا برای تو مهیاکنم؟ 

گفتم: درهای فرج بهبودی به روی من بسته شده اگر شکنجه را ران مسلمانی 
آن‌ها بازکنی و به آن‌ها صدقه 





شهرهای روم هر 





آیا در قلبت میل به چیزی در 











که در زندان تو هستند برداری وغل و زنجیر اسارت را 


داده و منت بگذاری و آزادشان کنی امیدوارم که مسیح و مادر بزرگوارش مرا شفا دهند. 








۳۱9 (e 





فلحا فعل ذلك تجلّدت في إظهار الصحة من بدني قليلاً وتناولت يسيراً من ااطعام؛ فسر 
بلك وأقبل على إكرام الأسارى وإعزازهم. 
نساء العالمين فاطمة هة قد زارتني ومعها مریم بنة عمران وألف من وصائف الجنان فتقول لي مریم 

هذه سيدة نساء العالمين أ زوجك أبي محتدته فأتعلق بها وأبكي وأشکو إليها امتناع 





ريت [أيضاً] بعد أربع عشرة ليلة كأنَ سيّدة 


أبي محقد من زيارتي. 





فقالت سيّدة النساء #ة: ان ابنى آبامحقد لا يزورك. وأنت مشركة باه على مذهب 
التصاری, وهذه أختي مریم بنت عمران تبرأ إلى انه تعلی من دينك. فان ملت إلى رضی اله 


ورضی المسیح ومریم اك 





بي محتد ان فقولي آشهد أن لا إل إلا لله 


وقتی که جدم این کار راکرد من هم دوااظطهاز کت و تندرستی جدیت کردم و مقدار کمی 
غذاخوردم. جدم [بادیدن این وضعیتا] خوش حال شداو به اسرای مسلمین احترام و اکرام کرد 

چهارده شب بعد گویا در راډو زنان دو عالم حضرت فاطمه زمراء8 را دید م 
که به دیدار من آم و حضرت مریم دختر عمران و هزار حوریه از بهشت در محضر 
فاطمه ل بودند. 

حضرت مریم فا به من گفت: ایشان بزرگ و سیده زنان دو عالم [از اولین تا آخرین] 
هستند و مادر همسر تو ابی محمّد 4# است. من خودم را به دامان حضرت انداختم 


و گریه کنان از نیامدن ابی‌محمّد شکایت کردم 





پس سیّده نساء نی به من فرمودند: پسرم ابا محمّد تو را دیدار نمی‌کند, چون تو بر 


مذهب نصارا و مشرک هستی واین خواهر من مریم بنت عمران است که از دين تو به 


خدای متعال بیز 


زاری می‌جوید. بنابراین اگر یل به کسب رضایت خدا و رضایت مسیح 








و مریم ند ھ تی وهمچنین مایل [و مشتاق] به زیارت ابی محمد هستی» پس بگو: 





اشهد ان لا اله االله وان ابی محمداً رسول الله [شهادت به توحید و نبوت وقتی که 
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محمداً رسول ,فلت تکلمت بهذهالکلمة ضتتني إلى صدرها سيدة نساء اسالمین هه 





وطتّبت نفسي وقالت: الآن توقعي زيارة أبي محقد فبي منفذته إليك فانتبهت وأنا أنول 
وأتوقع لقاء أبي محتد ند 

فلحا كان في الیل القابلة رأيت أبامحخد# كي أقول له: جفوتني يا حبيي بعد أن 
أتلفت نفسي معالجة حبك . 

فقال: ما کان تأخري عنك إلا لشركك. فقد أسلمت وأنا زائ ر 
انه تعالی شملنا في العيان. فما قطع عي 
قال بشر: فقلت لها: وکیف وقعت في الأساری؟ فقال 


اي جك سیسیر جيشاً إلى قتال لمسلمینریوم كذا وكذاء ثم یه فعليك باللحاق 





ك في کل ليلة إلى آن 
ارته بعد ذلك الى هذه الغاية. 








: أخبرني أبومحمد# ليلة من 





من این کلمات را گفتم سیده زناف عالعین مرا با سینه خود چسباند و جانم را پاک 


وطاهر کر ده و فرمودند: الآن منتقفرت زیا رټ ابی مچند پاش من او را نزد تو می‌فرستم. 





پس وقتی که از خواب بیدار شدم با خودم گفتم: منتظر دیدار ابی محمد می‌مانم. 
وقتی که شب بعد رسید. ابا محمد را در خواب دیدم و گویا به او عرض می‌کردم: 





حبیب من! به من ستم کردید با آن که جان من از شدت محبت شما تلف شد. 
حضرت فرمودند: تأخیر من در آمدن نزد توء فقط به خاطر شرک تو بو حالاکه 


شمامی‌آیم تا این‌که خداوند تبارک وتعالی جدایی ما 





رادر عیان به جمع تبدیل کند. 
از آن روز تاکنون دیدار و زیارت ایشان قطع نشده است. 
بشر گفته که به او گفتم: چگو اسرا قرار گرفتی؟ 
گفت: یکی از شب‌ها ابا محمد ة به من خبر داد که به زودی در فلان روز جد تو 





لشکری برای جنگ با مسلمانان می‌فرستد و خو بش هم پشت سر آن‌ها حرکت می‌کند. 








۳۸۳/۰ 





بهم مره في زي الخدم مع عة من الوصائف من طریق کذا, قفعلت ذلك فوقمت علينا 
طلائع المسلمين حتّی كان من أمري ما رأيت وشاهدت. وما شعر باي ابنة ملك الروم إلى 
هذه الغاية أحد سواك. وذلك باطلاعی یلك عليه. ولقد سألني الشيخ الذي وقعت إليه في 


علی 
رکانت تقصدنی صباحاً 








تعلّمالاداب أن آوعز إلى امرأة ترجمانة لي في الاختلاف | 
ومساء وتفيدئي العربية حتى استمر لساني علیهاواستقام. 
دخلت علی مولاي أبي‌الحسن ا فتال: 








قال بشر: فلا انکفأت بها إلى سر من را 








و تو می‌بایست وضع ظاهر خود را تغییر داد و در هیبت وشمایل کنیزان با عد 
از کنیزان از فلان راه به آن‌ها ملحق شوی. من هم همین کار را کردم؛ ناگهان با طلایع 


و پیش قراولان سپا اسلام بر ودک رکم سارت آن‌ها درآمدیم و کارم به اینجا 





کشیده شد که میبنی و شاهدی و کسی هم تفهمبد که من دختر پادشاه روم هستم؛ بجز 
تو که خودم را معرقی کردم. حتی پیرمردی که به عنوان غنیمت به او رسیدم؛ نام مرا 
پرسید و من اسمم را انکار کردم و گفتم:[نامم ]نرجس است. 

پیرمرد گفت: اسم او اسم کنیزان است. 

[بشر می‌گوید:]گفتم: عجیب است که تو رومی هستی و به زبان عربی تکلّم میکنی؟ 

گفت: بله, جد من ولع و اشتیاق فراوانی بهتعم و آموزش آداب داشت و زنی رکه 


در زبان‌ها و ترجمه آن‌ها مهارت داشت و عربی را می‌دانست. مأمور به آموزش من کرد 





بان عربی رابه من آموزش می‌داد. تا در اثر تمرین زیاد 


که صبح و شب نزد من می‌آمد 





زبانم به عربی خو گرفت و روان شد 


بشر می‌گوید: وقتی او را به سر من رأی [سامرا] رساندم و محضر مبارک امام 











BIYA‏ ترجمه کتاب الغيبة 


كيف أراك الله عر الإسلام ول انصرانية وشرف محمد وأهل بيته بكلا؟ قالت: : كيف أصف 
لك با ابن رسول الله ما أنت أعلم به متي؟ قال:فاني أحببت أن أكرمك فما أحب إليك. 
قالت: بشری بولد لي قال لها: 

شرقاً وغریاً ويملا الأرض قسطاً وعدله كما مللت ظلماً 








عشرة لاف دینار أم بشری لك بشرف ال 
آيشري بولد يملك النیا 





وور قالت متن؟ قال: متن خطبك رسول ال ليلة ذا في شهر کذا من سنةکذا 
بالرومية (قالت من السسیح ووصیه؟)قال لها من زوجلك المسيح 4# ووصيه؟ قالت: من 


علی النقی ۸# شرفیاب شادیم» حضرت به او فرمودند: عزت اسلام و ذلت نصرانیت 


و شرف و بزرگی محمّد واهل بیتش 8# را چگونه دیدی؟ 


عرض کرد: چگونه امری را که از من بهتر می‌گانید برای شما توصیف کنم 





حضرت فرمودند: می‌خواهم به تواکرام کنم؟ 





هزار دینار دوست داشتنی‌تر است 
برای تو با که تور بهشرافت شارت بدهم9 


عرض کرد: به من بشارت راندهید. 





حضرت به او فرمودند: تو را به فرزندی بشارت می‌دهم که مالک و فرمانروای همه 
شرق و غرب دنیا خواهد بود و زمین را همچنان که پر از ظلم و جور شده. مملو از عدل 
وداد می‌کند 

عرض کرد: از چه کسی؟ 

حضرت فرمودند: رسول خداعلٌتو را در فلان شب و فلان ماه و فلان سال در کشور 
روم از چه کسی خواستگاری فرمود؟ 

عرض کرد: از مسیح و وصیش شمعون, 

حضرت فرمودند: مسیح و وصی آو تو را به عقد ازدواج چه کسی در آوردند؟ 
عرض کرد: پسر شما ابا محمد 4 














بحث در غیبت امام زمان(ع) ۳۸۵۵ 


بنك آبي محتد؟ فقال: هل تعرفينه؟ قالت: وهل خلت ليلة لم يرني فبها منذ الليلة 
اي أسلمت على يد سيّدة النساء بء قال: فقال مولانا: 
طویلاً وسرّت بها 
كثيرأء فقال لها آبوالحسن #: يا بنت رسول لله خذيها إلى منزلك وعلمیه الفرائض والسنن 
فاتها زوجة آبي محتد وم القائم 





ياكافور دع أختي حكيمة فلا دخلت قال لھا: ها هن 








آبي علي بن همام فر دة ومضى. 
فقال لي: ا تدري من هو هذا؟ فقلت: لا 


حضرت فرمودند: آیا او را می‌شناسی؟ 

عرض کرد: از زمانی که به دستمیازک سید نساء هچ به شرف اسلام مشرّف شدهام» 
هر شب به دیدار من آمده است. 

بشر می‌گوید: حضرت امام هادی38 فرمودند: ای کافورا خواهرم حکیمه را نزد من 


بیاور. وقتی که حکیمه وارد شد. امام 18 فرمودند: این همان است» پس حکیمه با 





خوشحالی و سرور زباد مدتی نرجس را به آغوش کشید. حضرت ابوالحسن ۸# خطاب 
به حلیمه فرمودند: ای دختر رسول خداع او را به خان‌ات ببر» واجبات و مستحبات و ستن 
دین رابه او آموزش بده که این زن همسر ابی محمّد و مادر قائم ا است. 

٩‏ / -ابی محمد هارون بن موسی تلعکیری ‏ گفته است: در دهلیز منزل 
ابی‌علی محمّد بن همام روی سکویی نشسته بودم که پیرمرد بزرگی که شنلی روی 
دوشش بود از مقابل ما عبور کرد. به ابی علی بن همام سلام کرد؛ او هم جواب سلامش را 
داد و گذشت. ابی علی به من گفت: می‌دانی او چه کسی است؟ گفتم: نه, 











2۳۸۶ ترجمه کتاب الغيبة 





فقال: هذا شاكري لسیدنا أبي محعد# أ فتشتهي أن تسمع من أحاديثه شيثاً؟ قلت 
نعم فقال لي: معك شيء تعطیه؟ فقلت له: معي درهمان صحیحان, فقال: هما یکفیانه. 

فمضیت خافه فلحقته فقلت له: بوعلي قول ند تشط لس تال : نعم, فجشنا 
إلى أبي علي بن همام فجلس إليه فغمز 
فقال لي: ما يحتاج إلى هذاء ثم أخذهما فقال له آبوعلي بن همام: يا أبا عبد لله سحقدا 








حدثنا عن أبى محمد ما رأيت. 
فقال: كان أستاذي صالحاً من بين العلوئین لم أر قط مثله. وکان یرکب بسرج صفته 


بزبون مسكي وأزرق قال: وكان يركب إلى دار الخلافة سر من رأى في كل إثنين وخمیس 


گفت: این مرد خادم آقای ما ابی ات320 آتتت. آبا می‌خواهی که از احادیث او از 
امام 1 چیزی بشنوی؟ گفتم: بله گقت: بیرق دار به او بدهی؟ گفتم: دو درهم 
صحیح دارم. گفت: همان کافی است. 

بنابراین پشت سرش رفتم تا به و رسیدم به او گفتم: ابو علی می‌گوید می توانی نزد 
ما برگردی؟ گفت: بله. پس با هم نزد ابی علی بن همام رفتیم؛ ابو علی با چشم به من 
اشاره کرد که دو درهم را به او بدهم» من هم دو درهم را به او دادم. پیرمرد به من گفت: 


نیازی به این نبود بعد دو درهم را گرفت. ابو علی بن همام به او گفت: ای ابا عبدالله 





محمد! آنچه را که از امام حسن عسکری ا دب ای برای ما نقل کن. 
گفت: استاد من در میان علویین مرد صالحی است که من هرگ مثل او راندیده بودم. 
به مرکبی سوار می‌شد که زینش سندس کبود بود. او روزهای دوشنبه و پنچ‌شنبه سوار 


برمرکب به دارالخلافه در سر من رأی می‌رفت, روز نوبت که می‌رسید تعداد زیادی از 














بحث در غیبت امام زمان(ع) / AY‏ 


قال: وكان يوم النوبة بحضر من الاس شيء عظيم. ویغض الشارع بالدواب والبغال 
والحمير والضجّة. فلایکون لأحد موضع يمشي ولا يدخل بينهم. 

قال: فإذا جاء أستاذي سكنت الضجَة, وهدأً صهيل الخيل ونهاق الحمير. قال: وتفرّقت 
البهائم حتى يصير الطريق واسعاً لا يحتاج (أن يتوقّى من الدواب تحقّه لیزحمها), ثم یدخل 
فیجلس في مرتبته التي جعلت له. فإذا أراد الخروج وصاح البابون: هاتوا دابة أبي محد 
سکن صیاح الاس وصهیل الخیل, فتفرقت الدواب حتّى برکب ويمضي. 

وقال الشاكري واستدعاه يوماً الخليفة وش ذلك علیه, وخاف أن یکون قد سعی به 


ن والهاشمټین. فرکب ومضی إلیه. فلا حصل 














یه بعض من يحسده على مرتبته من العلو 


مردم ابه دار الخلافه ] حاضر می‌شپلاند و کچ از کثرت اسب و قاطر و الاخ و همهمه 
شلوغ وحتی راه بسته می‌شد به طوری که کیت ۍ‌فادر به راه رفتن نبود واز شدت 
ازدحام امکان ورود هم نبو د.ا ان که تام آنجا می‌آمد. هیاهوی مردم 
وسروصدای اسب و الاغ ساکت می‌شد و حیوانات کنار رفته و راه را باز می‌کردند. به 


گونه‌ای که نیازی به مواظبت نبود [که بدن انسان به حیوان برخورد نکند ]بعد وارد 





مجلس شده و در جایگاهی که برای او اختصاص داده شده بود می‌نشست. زمانی هم که 
می‌خواست از دار الخلافه خارج شود و دربانان فرباد می‌زدند چهارپای ابومحمّد [امام 
حسن عسکری ]را بیاوریلذباز اسر و صدای مردم وحیوانات ساکت می‌شد 
و حیوانات متفرق می‌شدند تا ایشان سوار شده و برود. 

یک روز که غلیفه ایشان را احضار کرد آین امر برای حضرت سخت بود و از 
حسادت و سعایت و سخن چینی بعضی از علوبون و هاشمیون عله خود در نزد خلیفه ترسید 


[که مبادا از او سعادیت کرده باشند] سوار مرکب شده ورفت؛ وقتی به خانه خلیفه 











BITM‏ ترجمه کتاب الغيبة 


في الدار قيل له الخليفة قد قام ولكن اجلس في مر تبتك أو انصرف قال: فانصرف وجاء 
إلى سوق الدواب وفیها من الضجة والمصادمة واختلاف الاس شيء كثير. 

فلتا دخل إلبها سکن الناس وهدأت الدواب. قال: وجلس إلى ناس كان يشتري له 
الدواب قال: فجيء له بفرس کبوس لا يقدر أحد أن يدنو منه قال: فباعوه یه بوكس فقال 
[لي ابا محكد قم فاطرح الشرج عليه قال: فقلت: هلا بقول لي ما يژذيني, فحللت الحزام 
وطرحت السرج [عليه] نهد ولم بتحرلد وجلت به لأمضي به فجاء لحاس فقال لي: ليس 
یباع. فقال لي: مه إلبهم قال: فجاء انخاس ليأخذه إليه التفا 











ذهب منه منهزماً. 





قال: وركب ومضینا فلحقنا انخاس فقال: صاحبه بقول: أشفقت أن يرد فإن كان [قد] 


رسید به ایشان گفته شد که خلبفهاژ جابشٌ برخاسته و رفته است. اما شمااگر 


با برگردید. ایشا پرگشتند و به بازار فروش حیوانات 





می‌خواهید همین جا 
آمدند. بازار پر از سر و صدا و رفت و آمد پود, همین که ایشان داخل بازار شدند سردم 
و حتی حیوانات [از شدت عظمت روحی حضرت]ساکت شدند. حضرت نزد دلالی که 
برای ایشان حیوان خرید و فروش می‌کره نشست: در همین لحظه اسب چموشی راکه 
کسی نمی‌توانست نزدیک آن برود 


حضرت به من فرمودند: ای محمّد! بلند شو و زین رویش بگذاره من هم برخاستم 








آوردند و به قیمت کم به امام فروختند. 


وبا خودم گفتم: ایشان کاری را که اذیت داشته باشد. به من دستور نمی‌دهند. بنابراین 
کمربند زیر شکم اسب را با کرده زین را روی او انداختم. اسب آرام شد و حرکتی 
نکرد. وقتی که خواستم اسب را ببرم؛ دلال [به گمان این‌که رام شده] آمد و گفت: فروشی 
نیست. حضرت به من فرمودند: اسب را به او بده. تا دلال آمد که اسب را بگیرده اسب 
چنان نگاهی به او کرد که از ترس پا به فرار گذاشت. 

حضرت سوار اسب خود شد وراه افتادیم. دلال به ما رسید وگفت: صاحب اسب 
می‌گوید: از برگرداند 





می‌ترسم: لذا اگر [مولای تو] می‌داند که حیوان وحشی 











بحث در غیبت امام زمان(ع)..... تا 





علم ما فيه من الکیس فلیشتره. فقال لي أستاذي: قد علمت 
خذه فأخذته [قال:] فجئت به إلى الاصطبل فما تحرل ولا آذاني ببركة أستاذي. 


فقال: قد بعتك. فقال [لي]: 


فلعا تزل جاء إليه وأخذ أذنه اليمنى فرقاه. ثم أخذ أذنه اليسرى فرقاه فو اله لقد كنت 
أطرح الشعير له فأفرقه 

قال آبومحتد: قالآبوعلي بن همام: هذا الفرس يقال له الصئول قال: يرجم بصاحبه 
حتّی برجم به الحیطان ویقوم علی رجلیه ویلطم صاحبه. 

قال محتد الشاكري: كان أستاذي أصلح من رأيت من لعلوین والهاشمتين. ما كان 
یشرب هذا النبیذ. کان بجلس في المحراب ويسجد فأنام وانتبه وأنام وهو ساجد. وکان 


يه. فلایتحرلد, هذا ببركة أستادي. 





و چموش است آن را بخرد. حضر ت بة من فرمودند: پولش را بده [قیمتش رااداکن) 
من فهمیدم دلال گفت: فروختم حشر ااه م فمودند: اسب را بگیره من هم آن را 
گرفتم وبه اصطبل بردم و اسب هم به برکت مولایم [امام حسن عسکری 1 ] هیچ 
حرکت و 





زمانی که امام از اسب پیاده شد. گوش راست حیوان را گرفت و وردی خواند. 
بعد گوش چپش راگرفت و ورد دیگری گفت. به خدا قسم آنچنان آرام شد که گاهی من 


پراکنده جلو او می‌ریزم واین حبوان هیچ حرکنی نمی‌کند [فقط 








جو را به صور, 
غذایش را می‌خورد] و این به برکت سرور من است. 

ابو محمد از ابو علی بن همام نقل می‌کند که این اسب [آن‌قدر وحشی بود که]نامش 
صول بود [یعنی حیوانی که مردم را می‌کشد] و صاحبش را می‌انداخت, حتّی صاحبش 
را به دیوارمیزد و روی دو پایش می‌ایستاد و صاحبش را مجروح می‌کرد 

محمّد خادم گفت: مولایم در بین علویان و هاشمیان صالح‌ترین است. او آب انگور 
نمی‌خورد [شراب نمی‌خورد] در محراب عبادتش می‌نشست و به سجده می‌رفت» من 


می‌خوابیدم: بیدار می‌شنم و باز می‌خوابیدم؛ ایشان هنوز هم در سجده بود. 











Bf 





قليل الأكل. كان یحضره التين والعنب والخوخ وما شاكله. فيأكل منه الواحدة والشتتین 
ویقول: شل هذا يا محعّد إلى صبيانك. فأقول هذا کله فیقول خذه ما رأ 





ایت قط أسدی منه. 
فهذه بعض دلائله ولو استوفیناها لطال به الكتاب وكان مع إمامته من أكرم الاس وأجودهم. 
خبرني جماعة, عن التلعكبري, عن أحمد بن عليّ الرازيء عن الحسين بن 
عليّ. عن أبي الحسن الأيادي قال: حدثني أبوجمفر العمري يك أن أباطاهر بن بلبل حح 
فنظر إلى عليّ بن جعفر الهاني وهو ينفق النفقات العظيمة فلا نصرف كتب بذاك إلى 
أبي مححد 1# فوقع في رقعته: قد كنا أمرنا له بمائة ألف دينار. ثم أمرنا له بمثلها فأبى قبولها 
إبقاء عليناء ما لاس والد خول في أمرنا فيما لم ندخلهم فيه؟ 








حضرت بسیار کم خوراک بود برای ایشان انجیر, انگور و هلو وانواع میوه 
می‌آوردند و ایشان یک يا دو عدد میلل میگزدند و میفرمودند: ای محمّد! این‌ها را برای 
بچه‌هایت ببر. من می‌گفتم: همه را؟مي‌فرمود: همه را بگیر. من بهتر از او ندیدهام. 

این بخش کوچکی از دلایل ومعجزات امام حسن عسکری 18 بود واگر 
می‌خواستیم همه را عنوان کنیم کتاب طولانی می‌شد. ات علاوه بر امامت 
گریم‌ترین و بخشنده‌ترین مردم بود 

۷۰ / ۰ ابو جعفر عمری تفه گفته: ابا طاهر بن بلیل به حح مشرف شد در آنجا 
دید که علی بن جعفر همّانی [وکیل امام حسن عسکری م2 ]اموالبسیار زیادی را خرج 
می‌کند. وقتی که از حج آمد. نامه ای به امام حسن عسکری 32 نوشت (ظاهرااعتراض به 
این بذل و بخشش داشته است] امام 3 در جواب مرقوم فرمودند: ما به ایشان اسر 
کردیم که یکصد هزار دینار برای خودش بردارد. بعد دوبارء دستور دادیم یکصد هزار 





دینار دیگر بردارد اقا او از پذیرش این‌ها خودداری کرد و همه را برای ما باقی گذاد 





مردم حقّ ندارند در اموری که ما آن‌ها را داخل نکرده‌ايم [وبه آن‌ها مربوط نمی‌شود] 


وارد شوند. 











بحث در غیبت امام زمان(ع) 2 ۳۱/۵ 
فأما القائلون بان الحسن بن علي لم يمت وهو حي باق وهو المهدي فتولهم باطل بما 
علمنا موته, كما علمنا موت من تقدم من آبائه, والطريقة واحدة. والکلام علیهم واحد, هذا 


به واندراسهم. ولو کانوا محقین لما انقرضوا. 








مع انقراض الق 
ویدلٌ أيضاً على صحَة وفاته مأ رواه: 
۸۱ -سعد بن عبد الله الأشعر ي قال: سمعت أحمد بن عبید اله ۲ 
لعا اعتل آبومحتد الحسن بن علي 4# بعث 
الرضا قد اعتل, فرکب مبادراً إلى دار الخلافة. شم رجع مستعجلاً ومعه 





السلطان بقم -في حديث طويل اختصرناه 
إلى أبي أن ا 


خمسة من خدم أمير المؤمنين من ثقاته وخاسته, منهم نحرير فأمرهم بلزوم دار بي محشد 











رد کسانی که معتقدند امام حسن عبسنگری ا از دنیا نرفته وهمان مهدی است. 

اعتقاد این‌ها که می‌گویند امام حبن ارده وا ده است بلکه او مهدی است؛ باطل 
است به جهت این‌که همان‌گونه که مرگ پدرآن ایشان رام دانیم؛ از شهادت آن حضرت 
هم اطلاع داریم وراه مباحثه و منازعه با ابن‌ها یکی است [که قبلاً هم متذکر شدهايم ] 


علاوه بر این قانا 





به این اعتقاد از بین رفته و منقرض شده‌اند. در حالی که اگر حقّ 





بودند نمی‌بایست منقرض می‌شدند. 

روایت زیر نیز دلالت بر صخت شهادت امام حسن عسکری ا دارد: 

۱ سعد بن عبدالله اشعری می‌گوید: از احمد بن عبیداه بن خاقان که مأمور 
خلیفه در شهر قم بود حدیشی طولانی را شنیدم که مختصرش این است: وقتی که 
ابومحمد حسن بن علی با مریض شد. پیکی را تزد بدرم فرستاد که ابن رضا مریضص 
شده است. بدرم سوار مرکب شده و به دارالخلافه رفت. و سپس با عجله و همراه با پنج 
نفر از خادمان حاص و مورداعتماد خلیفه ' ازجمله نحریر, برگشت. به آن‌ها دستور داده 


(. معتمد عیاسی از سال ۲۵۶ تا ۳۷۹ هق پر تخت سلطتت جور عباسی تکیه ژد 














تفر من المتطبیین فأمرهم بالاختلاف إليه وتعهده صباحاً ومسا 
فلا کان بعد يومين أخبر أنه قد ضعف. فرکب حتی نظر إليه. 2 أمر المتطببین بلزومه. 
وبعث إلى قاضي القضاة فأحضره مجلسه. وأمره أن يختار من صحابه عشر: بهم إلى 








دار أبي محقد وأمرهم بلزومه ليلا ونهاراً. 


فلم يزالوا هناك حتّی توفي 3 لیام مضت من شهر ربيع الأول سنة ستين وسالتین 





فصارت سر من رأى ضجَة واحدة «مات ابن الرضا». 





أخذوا في تهینته وعطلت الأسراق ورکب أبي وبنو هاشم وسائر الاس إلى 
وأمر السلطان آباعیسی بن المتوكّل بالصلاة عليه, فلا وضعت الجنازة دنا آبوعیسی 


بود که مراقب منزل ابی محمد باشند ار انبار و حال ایشان اطلاع حاصل کنند. 
و دنبال چند نفر از اطبا و کسانی که اطا ار طبابت|داشتند فرستاد و دستور داد که به 


خانه ابی محمد رفت و آمد کرد و صبح و شب مراقباو باشند. 





دو روز که گذشت خبر رسید که ایشان ضعیف شده‌اند. پس پدرم سوار شده محضر 
حضرت رفت. با دیدن ایشان به اطبا دستور داد که بیشتر مراقبت کنند. وبه نرد قاضی 
القضات فرستاد و او را حاضر کرده» وبه او دستور داد که ده نفر از اصحاب و یارانش 
انتخاب کرده و به خانه ابی محمد بفرستد و به آن‌ها هم دستور داد که شب و روز مواظب 
باشند. این افراد دائماً آنجا بودند تا ای‌که حضرت چند روز گذشته از ماه ربیع الاول 
سال ۲۶۰ هق از دنیا رفته و به شهادت رسیاد و شهر سر من رأی یکپارچه فریاد و اله شد 
که «ابن الرضا از دنیا رفت». 

بعد آماده تجهیز و تشییع جنازه امام شدند. بازارها تعطیل شد. پدرم با بنی‌هاشم 
و مردم برای تشییع حضرت رفتند. خلیفه به ایا عیسی بن متوکل دستور داد تا به پیکر 
مطهر امام نماز بخواند. وقتی که جسد را روی زمین گذاشتند. ابو عیسی جلو آمده 











(ع) ۳۹۳ 


فکشف عن وجهه وعرضه على بني هاشم من العلوية والعباسيّة والقزد والکثاب والقضاة 
والفقهاء المعدّلين وقال: 

هذا الحسن بن علي بن محتد بن الرضا مات حتف آنفه على فراشه, حضره من خد م 
أمير المؤمنين من ناه فلان وفلان وفلان, نع ی وجهه. وصلّی عليه وكير عليه خماً 
وأمر بحمله فحمل من وسط داره. ودفن في البيت الذي دفن فيه آبوه. 


وکفن را از روی چهره برداشت و به بنی‌هاشم و علوی‌ها وهم عباسی‌ها وبزرگان 
ونویسندگان و قضات و فقهای معتدل نشان داده وگفت: این حسن بن علی بن محمد 
بن‌الرضا است که در بستر خود به مرگ طبیعی از دنیا رفته است وفلانی و فلائی 
وفلانی‌از خدام مورد اطمینان خلیفه اه مرگ او بوده‌اند. بعد صورت را پوشاند وبا 
پنج تکبیر بر پیکرش نماز خواند و ستوا داد که چنازه را حمل کردند. از وسط خانه 
امام را برداشته و در خانه‌ای که پدرشان دفن شده بود ایشان را دفن کردند ' 





تذکر چند نکن پیرامون غبر بالالازم است: 

نکن اؤل: بخشی از خبر که مشتمل بر 
است با ریات صحیحه شیمه مرا ست وبه همین دیل هم بوده ات که شیخ پزرگوار مبادرت به تقل آن ردان 
ست. علاه راک این قول شا است. طریق 
مضاناً ایک نماز اباعیسی 





ام حسن عکری 3 وموضوع بحث که ابات از دنا رفتن اماما 





نکه درمز در خر آمدہ که نماز امام را ابی عیسی بن نوخ 





احمد بن عبیدالله بن خاقان که از عمال خلفا بو 





ررد اعتماد امل لاقل در اين فقر 





با اغبار بسیار زياد ومشهور ومعتبری متناقض است که می‌گویند: جعفر گذاب جلو آمد تا بر حضرت نماز بخوان. ولی 
حجة بنالحسن له از خن یرون آمده ودستور دادند که جعفر عقب بایستد. جعفر هم عقب رفه وامام زان جاو 
آمده وبر پدر عزیزشان اقامه نماز فرمودند وبعد حضرت را برای نماز ظاهری حمل کردند. 

که سوم :اله بین این خر واخبار مخالف آن که مورد وثوق امامیه هم هستند به ین نحو می توان جمع کرد که سکن 
است نماز ایی میس در ظاهر رده اد انا پس از یه وی عصر. مه تعالی فرج الشریف۔ داخل خان بر یکر 
پاک ومطهر امام حسن عسکری نماز غواند 
امام ان خواند که مسالم پس از اقام نمازی بو 





وم این ار هم قبل وا شده است؛ از جه نمازی که من بر 





ت که امام چوادچة اقامه فرمود‌اند ویا نمازی که سندیه 








2/۳۹۴ 





وأمّا من قال: 





أن الحسن بن علي ۹2 يعيش بعد موته. وأنّه القائم با 

روي عن أبي عبد مه قال: نم ستي لام تا ]له يقوم بعد ما یموت. 
فقوله باطل بما دلا عليه موته. وادعاؤهم أنه یعیش (بحتاج إلى دلیل, ولو جاز 

لهم ذلك لجاز أن تقول الوا 





یش) بعد موته علی أَنْ هذا يودي 





إن موسی بن جعفر ا (ي 


رد کسانی که می‌کویند امام حسن عسکری :1 پس از مرگ زنده می‌شود 

وهمان مهدی موعود است 

واما کسانی که می‌گویند: حسن بن علی عسکری تلا پس از مرگش زنده می‌شود 
وایشان قائم بالأمر است و به روایتی از امام صادق ا استدلال می‌کنند که حضرت 
فرمودند: قائم. قائم نامیده شده است به ایز جهت که بعد از آن‌که می مبرد. قیام می‌کند؛ 

اعتقاد این‌ها هم باطل است به دلیل آله که با راثبات موت و از دنیا رفتن ایشان 


بیان کرد 








واذعای آن‌ها هم مبنی بر زنده شدن حضرت نیازمند به دلیل است. (این اعا باطل 
بوده وموجب فساد است ]و اگر ادعای این‌ها درست باشد می‌بایست اذعای واقفیه هم 
زنده می‌شود [و هر کسی 
می‌تواند برای کسان دیگر این‌چنین ادعایی کند] علاوه بر این پذیرش ادعای سزبور 





درست باشد که می‌گویند: موسی بن جعفر ناه پس از موا 


بن‌شاهک پر امام کاظم چ خواند یا دیگرانی که پعضا د. 
رضالا بود است. 
نکنه چهارم؛ همان‌گونه که در مورد شهادت امام کاظم چ گز 








آن هم مطمتنً بعد از اه نماز توسط امام 








گام جور عباسی در حالی که خود اقدام به شهاوت 
را مخفی کرد وآن را مرگ طیمی چلوه 
دهند تاننگ کشتن پاک تین وصادق تین انسان‌هارادر اذهان مردم باعوام فرب اهر 





حضرات معصومین ۳# می‌نمودند. سعی فراوائی هم می‌کردند تا شهادت | 





وه این ترتیب مردم وخصوصاً شین را فریب دهند. به همین لت در تماز و عزای امامان معصوم 2 شرکت کرد 














بحث در غیبت امام زمان(ع) ۵ ۳۹۵ 


إلى خلو الرّمان من إمام بعد موت الحسن 1# إلى حين يحيى. وقد لا بأدلّة عقلية على 
فساد ذلك. 





ویدل على فساد ذلك أيضاً ما رواه: 





۲ -سعد بن عبد الله لأشعري, عن مححّد بن عیسی بن عبيد ومحتّد بن الحسين بن 


أبي الخطاب» عن محمد بن الفضل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد لله : 






ج إا ظاهرا تلهوراً 


علی أن قوله؛ «یقوم بعد ما یموت» لو صح ابر احتمل آن یکون أراد «يقوم بعد ما 


منجر می‌شود که زمان پس اززموت امام حسن عسکری ا تا دوباره زنده شاه 





ایشان. خالی از وجود امام باشد و ما با دله عقلیه فساد این اذعا را بیان کر ديم 

[مزید اطلاع بیشتر مبادرت به نقل دو روایت می‌کنيم ]و آنچه که دلالت بر فساد این 
اعا می‌کنده خبری است که روایت کرده‌اند: 

۱ ابو حمزه ثمالی گفته است: به امام صادق 38 عرض کردم: آیا زمین بدون 
امام باقی می‌ماند؟ 

حضرت فرمودند: اگر زمین یک ساعت بدون امام باقی باشد از بین می‌رود 





۲ و فرمایش امیرالمزمنین 3 که فرمودند: بار پروردگار! تو زمین را از 
حجت وامام خالی نمی‌گذاری؛ چه حجّت وامام ظاهر و مشهور و چه حجت غالب 
خائف و مستور؛ نیز بر این مطلب دلالت می‌کند. 


ن کلام که «او بعد از مرگش قیام 





باشد که «او پس از آن که ذکر و یادش می‌میرد قیام می‌کنده 

















ویخمل ولا یعرف. وهذا جائز في اللفة, وما دا به على آن الأثة عشر 
بيبطل هذا المقال أن الحسن بن علي 32 هو الحادي عشر فیطل قولهم.علی نا 
پذلك قد انقرضوا وه الحمد. ولو کان حقاً لما انقرض القائلون به. 

وأتا من ذهب إلى الفترة بعد الحسن بن علي 1 وخلو امن من |ام 

فقولهم باطل بما دنا عليه من ان مان لا يخلو عن إمام في حال من الحوال. بأدلة 
وشرعیة. وتعلقهم بالفترات بين الرّسل باطل, لان الفترة عبارة. عن خلو مان من 











یعنی در میان مردم گمنام است و شناخته نمی‌شود. این احتمال در علم لغت هم جایز 


و مورد تأیید است. 





ن ادله‌ای که اقامه کر دیم مب بان گم ثّه دوازده نفر هستند نیز 
باطل می‌کند. به این دلیل که امام جين ین علی عسکري للها یازدهمین امام است» پس 


قولشان باطل است علاوه بر آنچه که گغته شد. الحمد لله قائلین به این 








ول که امام حسن 
عسکری 9 پس از مرگ زنده می‌شوند منقرض شده‌اند واگر اعتقادشان حم بود 


نمی‌بایست آن‌ها منقرض شوند. 


رد کسانی که معتقد به فترت پس از شهادت امام حسن عسکری4 شده‌اند 

ما کسانی که قائلند بعد از امام حسن بن علی عسکری فګ زمان خالی از امام است به 
عبارتی معتقد به فترت شدهاند. کلام این‌ها هم به واسطه ادله عقلی و شرعی که اقامه 
کردیم مبنی بر این‌که زمان هرگز و هیچ گاه از امام خالی نیست. باطل می‌شود. 

وآبن‌که این‌ها به فترت بین نیا متمسک شده و استدلال کر اند صحیح نیست, چرا 


که فترت عبارت از خالی بودن زمان از پیمبر است و ما هم نبوت را در هر حالی ودر 








بحث در غیبت امام زمان(ع) ۳۷ 


نی ونحن لانوجب ال 





في کل حال, ولیس في ذلك دلالة علی خلو مان من إمام» على 


ن بذلك قد انقرضوا و الحمد فسقط هذا | 








وم القائلون بامامة جعفر بن علي بعد آخیه 

فقولهم باطل بسا دا عليه من أنه يجب أن يكون الإمام معصومً لا یجوز عليه لح 
وله يجب أن يكون أعلم الأمة بالأحكام. وجعفر لم يكن معصوماً بلا خلاف. وما ظهر من 
أفعاله أي تنافي العصمة أكثر من أن بحصى. لا نطوّل بذكرها الاب ون عرض فيما بعد 
ما بقتضي ذکر بعضها ذکرناه 


همه زمان‌ها واجب نمی‌دانیم (که زمان نباید خالی از نبی باشد] واین بدان معنا 


نیست که زمان از امام خالی باشد. لڼافٹر تی رسل شامل فترت بین امام و امام دیگر 





نمی‌شود. 
علاوه بر آنچه که گفتیم لحم ها منقرض شیدماند لذا این قول نیز ساقط است. 
رد کسانی که بعد از امام حسن عسکری به امامت جعفر بن‌علی 
[جعفر کذاب] معتقد شده‌اند 


و اما کسانی که قائل به امامت جعفر بن علی پس از شهادت برادرش امام خسن 





عسکری 1 شده‌ند؛ قول این‌ها هم به وسیله استدلالی که بیان کردیم باطل است. چرا 
که واجب و لازم است امام معصوم باشد تا انجام فعل خط و یا اشتباه توسط او ممکن 
نباشد. وا که می‌بایست از همه امت به احکام الهی عالم‌ترباشد. در حالی که در مورد 
معصوم نبودن جعفر هیچ اختلافی وجود ندارد واعمالی هم که از او سر زده وبا مقام 
عصمت منافات داشته است. بیش از حذ شمارش است و ما کتاب را به ذکر اعمال خلاف او 


طولانی نمی‌کنیم. اگر بعد از این نیازی باشد و قتضا کند بخشی از آن‌ها را ذکر می‌کنيم. 








۱ ممکن است زمان از نبی خای باشد چانکه در فترت نیا این گونه بوده است ولی هرگز خالی از امام تست" 











2/۳۹۸ ترجمه کتاب الغيبة 
وا کونه عالما فإِلّه كان خالياً مته فکیف تبت إمامته. على أن 
انقرضوا أيضاً وله الحمد والمثة. 





الق 





وا من قال: لا ولد لأبي محخد#, فقوله يبطل بما دنا عليه من إمامة الأثني عشر. 
وسياقة الأمر فيهم. 

ویزیده بیاناً ما رواه: 

۶ محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري, عن أبيه. عن أحمد بن محقد بن عيسى 


الاأشعري, عن أحمد بن محتد بن أبي نصر, عن عقبة بن جعفر قال: قلت لأبى الحسن مق 








از آن نداشت. با این 


لین به این 


واا عالم بودن او جعفر کذاب خالی از علم بود و بهرها 
توضیح, امامت او چگونه ثابت می شو علاوه بر همه آنچه که گفته شد 





مرام نیز الحمداله منقرض شده و نسلشان از بین رفته است. 

رد کسانی که گفته‌اند امام حسن عسکری12 فرزند نداشت 

ما کسانی که گفته‌اند امام عسکری که فرزندی نداشته است؛ گفته این‌ها به این دلیل 
باطل است که ما به ادله‌ای استدلال کردیم که امامت برای دوازده نفر است و امر امامت 
در این دوازده نفر جریان دارد. 


زاند بر این روایاتی است که [ذیلً] بیان می‌شوند: 





۱ -عقبة بن جعفر گفته است: به محضر ابی‌الحسن [امام رضا] ا عرض 


کردم: شما به این سن رسیده‌اید ولی فرزندی برای شما نیست. حضرت فرمودند: ای 





عقبة بن جعفر! صاحب امر امامت. تا فرزند [ر جانشین] بعد از خودش را نبیند 


نمی‌میرد. 
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۷ وروی سعد بن عبد اله عن أبى هاشم داود بن القاسم الجعفري قال: كنت 


محبوسا مع أبي محتد 3 في حبس المهتدي بن الوائق فقال لي 


۲ / ۱۸۵ -امام باقر به ابو حجزه نمی فرودند: ای ابا حمزه! زمین هرگز خالی 
نمی‌شود مگر ابن‌که در آن عالمي مازعا تتزاهد بود که اگر چنانچه مردم آچیزی 
به دین] زیاد کردندہ بگوید: زب کر کی از دین] کم کر دند بگوید: کم 
کرده‌اند. و خداوند هرگز آن عالم را [از دنیا] خارج نمی‌کند. تا این‌که از میان اولادش 





کسی که مانند او می‌داند را ببیند و یا هر چه راکه خدا بخواهد. 





۳ محمد بن بعقوب کلینی سند روا امی‌رساند تا آنجا که ابو محمد امام 
حسن عسکری ا در زمان تولد حضرت حجت اة فرمودند: ستمگران [بنی عباس] 
گمان کردند که مرا می‌کشند تا این نس را (یعنی نسل پیامبر اکرم ت را قطع کنند و از 
خدا را چگونه دیده‌اند بعد اسم فرزند را مزمل گذاشتند [یعنی کسی 


که آرزویش را دارند) ' 





بین برف قذر 








٤‏ ۷ -ابوهاشم داوو: اسم جعفری گفته است: من به همراه ابو محمد تا در 
زندان مهتدی بن واثق بودیب حضرت به من فرمودند: 


ا. صاعب مهج الداعوات این خبر از نصر بن علیجهضمی از امام حسن عسکری ل تقل گده است. 














المعتمد مکانه وسلمنا الله. 
فأما من زعم أن الأمر قد اشتبه عليه فلايدري هل لأبي محتد قا ولد آم ال آنهم 
متمتکون بالاّل 
فقوله باطل بما دلناعلیه: من صحَة إمامة | 








ن الحسن, وبما با من أن الأئحة اثنا عشر 
ومع ذلك لا ينيفي التوقّف بل يجب القطع على إمامة ولده 


ای اباهاشم! این طغیانگرارادهکردهکه مشب با تقدیر خداوند متعال بازی کند. ولی 
خداوند عمر او را بریده و قطع فرموده وبرای جانشینش قرار داده» ولی من اگرچه فرزندی 
ندارم اما به زودی خداوند به من فر ني هی وقند:[که جانشین من و خلیفه خدا است] 

ابو هاشم گفته: صبح که کردیم و خو شید طلوع کرد. ترک‌ها بر مهتدی یورش برده 
واو راکشتند و معتمد جای او به خلافت نشست و خداوند تبارک و تعالی مارا آزاد کرد. 

رد کمدانی که کفته‌اند ما نمی‌دانیم آیاابامحقّد 1 فرزندی داشته یا نه4 

اقا کسانی که گمان کرده‌اند امر بر آن‌ها مشتبه شده و [می‌گویند:] نمی دانند ابو محمد 
فرزندی داشته است یا خیرهبه همین دلیل بر اعتقاد به امامت امام حسن عسکری باقی 
ماندهاند تا این‌که امامت امام زمان# برایشان معلوم شود؛ حرف این‌ها هم باطل است» 
به خاطر این‌که ما برصخت امامت فرزند امام حسن عسکری فاه و اینکه اه دوازده 
نفر هستند دلیل آوردیم و این مسأله رااثبات کردیم. بنا 


نیست بلکه لازم است که پر امامت فرزند آمام حسن عسکری یقین حاصل کنند. 





توقف, شایسته و درست 














بحث در غیبت امام زمان(ع) 
وبماقدمنهآیضاً من أله دلا يمضي [مام حتی یولد له ویری عقبه» 
ویکّد ذلك ما رواه: 
۸ محمد بن عبد اله بن جعفر الحميري, عن أبيه. عن علي بن سلیمان بن رشید. عن 


لسن بن علي الخزاز قال دخل علي بن أبي حمزة على أبي الحسن الرضا 1 فقال له: 








یو بر ۳ 





از این‌ها گذشته ما قبلاً هم گفته‌ايم که یج امأمی از دنیا نمی‌رود مگر اين‌که فرزندی 
برای او به دنا آمده و جانشین خودش را می‌بیند. روایت ذیل تأکید به این مسأله است: 

۱ -حسن بن علی خزاز گفته که علی بن ابی حمزه به محضر امام ابی‌الحسن 
رضا شرفیاب شد و از حضرت پرسید: آیا شما امام هستید؟ حضرت فرمودند: بله 
بعد عرض کرد: من از جد شما جعفر بن مححد نله شنم که می فرمودند: کسی امام 


نمی‌شود مگر این‌که جانشینی داشته باشد. 





حضرت فرمودند: ای شیخ! آیا فراموش کرده‌ای یا خودت را به فراموشی زده‌ای؟ 
جعفر !این گونه نفرموده‌ند. بلکه ایشان فرموده: کسی امام نمی‌شود (چه امام حسق 
و چه امام باطل ] مگر این‌که جانشینی داشته باشد به جز امام (باطلی ] که حسین 
بن علی فته علیه او قیام کرد او جانشینی نداشته و ندارد. 

علی بن ابی حمزء گفت: جانم به فدای شما درست فر مودید. به همین ترتیب از جد 
شرعی که اقامه کردیم در باب اینکه زمان 








شما شنیدم که می‌فرمودند. و همچنین ادله عقلی 
هرگز از وجود امام [و حجت خدا] خالی نمی‌شود هم این قول بی‌پایه و اساس را باطل می‌کند 











«ننتکوا الأول عتن یصع كم الآ 


فهو خبر واحد. ومع هذا فقد تأوله سعد بن عبد الله 





بتأویل قریب قال: قوله: «تستکوا 
بالاوّل حتى بظهر لكم الآخر» هو دلیل على إيجاب الخلف, له بقتضي وجوب التمتك 


اما [نکته دیگر در مورد این‌ها]ابن‌که تمسک و استدلال کرده بودند به روایت ذیل که: 
۲ -ممتمسک و معتقد به اوّل باشید تا این‌که [امامت] دیگری برای شما 





تصحیح شود" این خبر از جمله اخبار آحاد و خبر واحد است [و خبر واحد هم په 
تنهایی و بدون قرائن قابل اعتماد نیت6 


نزدیک به واقع تأویل کرده است. او گفته آست؛ ۱ 





ی و صف سعدبن عبدالثه این را به گونه‌ای 


که فرموده: به امامت اولی [قبلی] 
متمسک و معتقد باشید تا این که امام دیگر ثابت شود. این عبارت خود دلیل خوبی است 





بر این‌که وجود جانشین و خلف واجب است. چون این عبارت اقتضا می‌کند که اعتقاد 
به امامت امام قبلی همچنان واجب باشد و این‌که هرگاه امام بعدی در پس پرده غیبت 


و تیه باشد, از احوال او بحث نشود تا این‌که خداوند متعال اذن ظهور او را صادر 





اصل این ر 
بحار نا 


در کتاب غیبت آورده ومرعوم مجلسی هم از ایشان نقلکرده است ومتن آن از 
که ان عقد.عن القاسم بن محمد بن‌الحسین بن حام.عن عباس بن‌هشام.عن عبدانه یل عن علی 
بن حارث بن مغیره. عن ابیه. قال؛ قلت لابی عبداله : یکون فترةلایعرف المسامون امامهم قیها. فقال؛بقال دلک, قلت: 
فکیف نصنع. قال: ذا کان ذلك قتسکوا الم ول حتی تین لکم »سار ور اج ۵۲ سس ۱۳۷ج ۳۷ 

پدر حارث بن مغیره می‌گوید: به امام صادق 3 عرض کردم: [آبا] مان پیش می آید که مردم امامشان را در آن 
زمان نشناسند [مثلاً اماه 





ت را اب ابی 











ت وما نمی‌دائیم که امام بعدی چه کسی است]؟ حضرت فرمردند: این چنین 
می‌گویند. عرض کردم: در آن زمان چه کتیم؟ امام فرمودند: وفتی که ان گونه شد پس به امامت ال انام قبلی] 
متمسک بشوید تا این‌که [امر امامت] دیگری [امام بعدی] آشکا شود 
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بالأوّل ولایبحث عن أحوال ا غائباً في تقية حتی یأٌذن الله في ظهوره. 


ك قد انقرضوا والحمد لله. 





ويكون الذي بظهر آمره ویشهر نفسه. على أن 
وأمّا من قال بامامة الحسن#ة وقالوا: انقطعت الامامة كما انقطعت النبوة 
فقولهم باطل بما دنا علیه 
الأئمة اثنا عشر, وسنبین صحّة ولا 


أن مان لا یخلو عن إمام قلا وشرعاً وبما یناه من أن 


ام 18 بعده, فسقط قولهم من کل وجه. علی أن 








هؤلاء قد انقرضوا بحمد ان 
وقد بيّنا فساد قول الذاهبین إلى إمامة جعفر بن علی من الفطحية الّذين قالوا بإمامة 
عبد الله بن جعفر [لما مات] الصادق #4 فلتا مات عبد اله ولم یخلف ولداً رجموا إلى القول 


فرماید و چنان باشد که ام امامتش اد و شخحصیتش مشهور شود 


علاوه بر این قائلین به این مسلک و مرام هم نسلشان منقرض شده است. الحمده 





رد کسانی که گفته‌اند پس ار امامت امام حسن 4 امامت منقطع شده است. 

اما قول کسانی که به امامت امام حسن عسکری ها معتقد بودند ولی گفته‌اند امامت 
هم نظیر نبوت قطع شده است؛ باطل و فاسد است به حاطر این‌که ما عقلا و شرع دلیل 
آورده و استدلال کردیم مبنی بر این‌که زمان هيچ‌گاه خالی از امام نبوده و نمی‌شود 
و همچنین بیان کردیم که انمه دوازده نفرند. و به زودی نیز ولادت قانم ۹ را اثبات 
می‌کنيم. بنابراین ادعای این‌ها هم از هر جهت (که ملاحظه شود] فاسد و ساقط است. 
علاوه بر این این‌ها هم بحمدالله منقرض شده‌اند. 

رد امامت جعفر بن‌علی [جعفر کذاب] واثباتاین‌که امامت پس از حسن وحسین «در 
دو برابر هرکز جمع نمی‌شود» 

البته ما قبلاً فساد قول کسانی را که معتقد به امامت جعفر بن علی بوده بیان کردیم. 


این‌ها بخشی از فرقه فطحیه بوده‌اند که پس از شهادت امام صادق:به امامت عبداه 











بإمامة موسی بن جعفر ومن بعده إلى الحسن بن علي فلا مات الحسن 1۶ الا بإمامة 





جعفرء وقول هؤلاء يبطل من وجوه أفسدناها ولا لا خلاف بين الإمامية 
لاتجتمع في أخوين بعد الحسن والحسين وقد رووا في ذلك أخباراًكثيرة. 


۰ ۔منها ما رواه سعد بن عبد اه عن محتد بن الوليد الخزّاز. عن يونس بن یعقوب 


نالا سامة 


قال: سمعت أباعبد الخ یقول: 






» عن محتّد بن الحسین بن أبي الخطّاب, عن سلیمان بن جعفر, عن حقاد بن 
عیسی الجهنی قال: قال أبوعبد اله 4: 









بن جعفر معتقد شدند و ہس از مرگ او. چون فرزندی نداشت به امامت امام 
کاظم 16 تا امام حسن عسکری تاد پیدارکردنیرو پس از شهادت امام حسن 
عسکر ی به امامت جعفر [کذاب ] اعتقاد پیدا کردند. 

اعتقاد [سست] این‌ها از هر جهت فاسد و باطل است که بیان کردیم و هم این‌که در 
بین امامیه هیچ اختلافی نیست که امامت بعد از حسن و حسین نله هرگز در دو برادر 
جمع نمی‌شود. 

در این باب هم روایات بسیار زیادی نقل شده است؛ از جمله: 

۱ --یونس بن یعقوب گفته است: از امام صادق 48 شنیدم که می‌فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی نخواسته است که امامت بعد از حسن و حسین هه را برای دو 


قرار دهد. 





۲ -حماد بن عیسی جهنی گفته که امام صادق غه فرمودند: امامت بعد از حسن 


و حسین:2 در دو برادر جمع نمی‌شود.بلکه امامت در اعقاب و نسل بعد از نسل است. 
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وروی محمد بن عبد أله بن جعفر الحميري, عن أبيه. عن محمد بن عیسی بن عبید. عن 
يونس بن عبد آلرحمن, عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة. عن أبي عبد لله # قال: 


لا تود الا فِي حو بعد خسن وَالْحُسَير س نت بد اها جرف ین قلي ن 





سین + كما قال -عزوجل :ولوا 3 زخام رات 









الأعقاب. 
ومنها هلا خلاف أنه لم يكن معصوماً وقد یت أن من شرط الإمام أن يكون معصوما 
وما ظهر من أفعاله ینافی العصمة. 


۳ -حسین بن ویر بن ابی فاظته آي امام صادق 1 نقل می‌کند که حضرت 


فرمودند: پس از حسن و حسین نف امامت هرگ به دو برادر بر نمی‌گردد. بلکه امامت از 





زمان علی بن الحسین نه آنگوته جریان پیدا کرد که نلراوند تبارک و تعالی فرموده 
است «و خویشاوندان, بعضی نسبت به بعضی دیگر از مزمنان و مهاجران در کتاب خدا 
[و آنچه که مقرر داشته است] اولن هستند» ۲ پس از على بن الحسین لبه امامت فقط در 


نسل‌ها و اعقاب» پشت به پشت وجود دارد. 





«امّا در این که جعفر بن‌علی معصوم نبوده» 
از جمله ادله‌ای که ادعای طرفداران امامت جعفر کذاب را باطل می‌کند: این است که 
همه معتقدند که او معصوم نبوده است. در حالی که سابقاً بیان کردیم که شرط امام این 


شده است باعصمت 








است که حتماً معصوم باشد. اعمال و افعالی هم که از جعفر صاد؛ 


منافات دارد. 











BIT‏ ترجه کتاب الغيبة 


۳ -وقد روي أله لتا ولد لأبي الحسن م1 جعفر هنوه به فلم بروا به سروراً 

فقيل له في ذلك فقال: هن عليك آمره سيضل خلقاً كثيراً. 

۶ -وروی سعد بن عبد اله قال: حدّثني جماعة منهم آبوهاشم داود بن القاسم 
الجعفري والقاسم بن محتد لعباسي ومحقد بن عبيد لله وسحقد بن إبراهيم العمري 
وغیرهم من کان حبس سیب قتل عبد اله بن محئد العجاسي أن أبامحكد#ة وأخاه جعفراً 
دخلا علیهم لیا قالوا 

كتا ليلة من الليالي جلوساً نتحدث إذ سمعنا حركة باب السجن فراعنا ذلك. وكان 
أبوهاشم عليلا. فقال لبعضنا: للع ونظر ما ترى فاطّلع إلى موضع الاب فإذا الاب فتع. 





٤‏ / ۱۹۴ -روایت شده که زمانی که خعفرپوای ابی‌الحسن ا متولد شد [مردم]به 
ایشان تبریک و تهنیت می‌گفتند. اما بیدا که ایشان مسرور و خوشحال باشند. به 
حضرت عرض شد: چرا خوشحال: نیسیتید؟ جضرت فرمودند: امر ولادت او راسبک 
بشمار او بسیاری از مردم را گمراه می‌کند. ' 


۵ -سعد بن عبدالنه گفته که عد 





ای از جمله: ابوهاشم داوود پن قاسم جعفری. 
قاسم بن محمّد عباسیء محمد بن عبیداله» محمد بن ابراهیم عمری و دیگران که به دلیل 





شدن عبدالله بن محمد عباسی در زندان به سر می‌بردند. به من گفتند: شبی 





ابا محمد و برادرش جعفر وارد زندان شدند. و گفتند: 
[ماجرا به این ترتیب بود که] شبی از شب‌ها نشسته و مشغول صحبت کردن بودیم. 
که صدای حرکت [باز شدن قفل ]درب زندان را 


ابوهاشم هم که مریض یود به یک نفر از ما گفت: ببین چه خبر است؟ او هم به 





ندیم و باعث ترس و وحشت ما شد. 





۱ این روایت را از فاطمه بنت محتد بن هيشم معروف به ابن سبانه تقل کرهه‌اند از جمله کشف الغمه وبحارالنا | 
ج ۵۰ ص ۳۱ 














بحث در غیبت امام زمان(ع) Vm‏ 


وإذا هو برجلين قد أدخلا إلى السجن ورد لباب وأقفل, فدنا منهما فقال: من أنتما؟ فقال 
أحدهما: (نحن قوم من الطالبيّة حبسنا فقال: من أنتما؟ فقال) أنا الحسن بن علي وهذا جعفر 
بن علي فقال: لهما جعلني اله فداكما إن رأيتما أن تدخلا ابیت وبادر إلينا وإلى أبي هاشم 
فأعلمنا ودخلا. 

قلعا نظر إلبهما أبوهاشم قام عن مضربة كانت تحته 
علیها وجلس جعفر قریً 
آبومحتد 3 وقال له: اسکت وأَنّهم رأوا فيه آثار السکر وان للوم غلبه وهو جالس معهم, 
فنام على تلك الحال. 








وجه أبى محمد وأجلسه 





. فقال جعفر: وا شطناه بأعلى صوته يعني جارية له -فزجره 





محل درب زندان رفت. درب زندان اا و ُو مرد را به داخل زندان انداختند 
ودرب را بسته و قفل کردند. [دوّبتت ما| نزدیک آن‌هاشد و پرسید: شما چه کسی 


هستید؟ یکی از آن‌ها گفت: ما طایفه‌ای از طالبیین هستیم که زندانی شده‌ايم. [دوباره]) 








پرسید: نم شما چیست؟ گفت: من حسن بن علی هستم و این هم برادرم جعفر بن علی است. 
دوست مابه آن‌هاگفت: خداوند مرا فدای شماکند. ا گر صلاح می‌دانید به خانه من [محل 
حبس ما]داخل شوید. پس نزد ماو ابی‌هاشم آمد و به ما خبر داده بعد آن دو وارد شدند. 


تاابوهاشم آن‌ها را دید از روی زیراندازی که داشت برخاسته و چهره مبارک 





بیالحسن 4# را بوسید و حضرت را روی زیراندازش نشاند و جعفر هم نزدیک وی نشست. 





جعفر با صدای بلند. ش را صدا زد و گفت: واشطناه. ابو محمد او را تنبیه کرده 





وبه او فرمودند: ساکت باش! زندائیان هم دیدند که آثار مستی در جعفر بود و در حالی 


ن نشسته بود» خواب بر او غلبه کرده و در همان حال هم خوابید. 





که همراه زنداز 











BIA‏ ترجمه کتاب الغيبة 











وما روي فيه وله من الأفعال والأقوال الشنيعة أكثر من أن تحصى ننه كتابنا عن ذلك. 





ما من قال: ان للخلف ولداً وا الأثقة ثلاثة عشر؛ 





فقولهم يفسد بما دلنا عليه من أن الأثتة :32 انا عشر, فهذا القول يجب إطراحه. 
على أن هذه الفرق كلها قد انقرضت بحمد الله ولم يبق قائل يقول بقولها وذلك دلیل 
على بطلان هذه الأقاويل. 


و آنچه که در اعمال و گفتار زشت او 


رااز ذکر آن‌ها منزء و پاک نگه می‌داريم. 





رد کسانی که به سیزده امام اعتقاد داشته‌اند 

اما کسانی که گفته بودند حجة بن الحین اژلاي داشته و پس از ایشان فرزندشان به 
امامت رسیده است! 

قول بی‌اساس این‌ها هم باط لاست مراک تلا کردیم که انمّه لا دوازده نفر 


هستند. بنابراین رد این قول از بدیهیات است. 





خود این امر دلیل مستحکم وغیر قابل انکار بر بطلان این اقاویل است. 











| فصل دوم 


دم الا مان الا 
اثبات ولادت حضوت صاحب الزمان ع 














. 
دی سد 


۲-فصل 
فأمًا الکلام فى ولادة صاحب الرّمان وصختها فا 





اء اعتبارية وأشياء إخبارية فا 
الاعتباربة فهو أنه إذا ثبت إمامته بما تا عليه من الأقسام» وإفساد كل قسم منها إلا القول 





بإمامته ثبت إمامته وعلمنا بذلك صحة ولادته إن لم برد فيه خبر أ 


عشر يدل على صحَة ولادته. لأن العدد لایکون 





وأيضاً ما دلنا عليه من أن الا 


إلالموجود. 





وما دألنا على أنّ صاحب الأمر لا بد له من غيبتين بؤكد ذلك کل ذلك مبنی علی 
صحة ولادته 
اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان 18 


در باب ولادت حضرت صاحب الزمان 1 و صخت آن, در دو بخش بحث می‌کنیم: 
خشی اعتباری [یا عقلی] است و بخشی |خباری [ی نقلی ]۱ 

اما بخش عقلی و اعتباری, عبارت است از ابن‌که وقتی از میان انواع و افسام اقوال» 
امامت آن حضرت به واسطه ادله‌ای که اقامه کر دیم ثابت شد و تمام اقوال به جز اعتقاد به 
امامت ایشان باطل شد. به همین جهت حتی اگر خبری هم در این باره وارد نشد باشد 


صحت ولادت حضرت را خواهیم دانست. 





همچنین اسندلال» مبنی بر این‌که امامان دوازده نفر هستند نیز بر صخت ولادت 
حضرت دلالت می‌کنند. به دلیل این‌که عدد فقط بر مو جود صدق می‌کند. 
و همچنین روایانی که می‌گویند صاحب الزمان 1 دو غیبت دارد. تأیید و تاکیدی بر 


صکت ولادت امام است. چرا که همه این‌ها فرع مبنی بر صحت ولادت حضرت است. 








تست ترجمه کتاب الغيبة 


وأا تصحيح ولادته من جهة الأخبار فسنذکر في هذا الکتاب طرفاً متا روي فيه جملة 
وتفصيلاًء ونذكر بعد ذلك جملة من آخبار من شاهده ورآء لد استيفاء ماروي في هذا 
المعنی يطول به الكتاب. 

۵-أخبرنا جماعة, عن أبي محمد هارون بن موسی التلعكبري. عن أحمد بن عل 
الرازي قال: حدتني مححد بن علي. عن حنظلة بن زكري 
لعباس العلوي وما رأيت أصدق لهجة منه وکان خالفنا في آشیاء كثيرة-قال: حدني 
أبوالفضل الحسين بن الحسن العلوي. قال دخلت على أبي محمد بسر من رأی 
بسیّدنا صاحب الژمان م4 لا ولد 





عن الثقة قال: حدثنی عبد الله بن 





۲ مسمحتد بن بعقوب الكليني. عن محتد بن جعفر الأسدي قال: حدّثني أحمد بن إبراهيم 
قال: دخلت على حكيمة بنت محمد بن علي الرضا # سنة ائنتين وستين ومائتين فک 
من وراء حجاب وسألها عن دینها فقت لیم تم بهم. قالت: فلان ابن الحسن فستته. 


و اما برای اثبات ولادت حضرت 1 از طریق اخبار/و روایات: به زودی و در همین 
کتاب قسمتی از آن‌ها که به طور اجمال و با تفصیل نقل شده را ذکر میکنيم. پس از آن 
بخشی از اخبار کسانی که حضرت را دیده و شاهد او بود‌اند. ذکر می‌کنیم! به این دلیل 
فقط بخشی را ذکر می‌کنیم که کتاب باذ کر همه آن‌ها طولانی نشود. 

۱ -حنظلة بن زکری از شخص مورد اعتماد نقل کرده: عبداله بن عباس علوی 
که از او راستگوتر و صادق‌تر ندیده‌ام در حالی‌که در بسیاری از مسائل با ما مخالفت 
کرده-از حسین بن حسن علوی روایت کرده که او گفته: در سر من رأی به خدمت امام حسن 
عسکری 49 رسیدم و ولادت مولایمان صاحب الزمان را به ایشان تبریک گفتم 

۲ د«احمد بن ابراهیم گفته که در سال ۲۶۲هق به خدمت حکیمه دختر امام 


جواد و خواهر امام هادی :له رسیدم و از پشت پرده با ایشان صحبت کردم. از دين او 





سؤال کردم» ایشان هم کسانی را که به امامتشان معتقد بود برای من نام پردند و [د 


گفت: فلانی پسر حسن است [حجة بن الحسن عفد 











اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع) ria‏ 


فقلت لها: جعلنى الله فداك معاينة أو خبراً؟ فقالت: خبراً عن أ 
الشيعة؟ قالت: إلى الجدة 


محمد #8 کتب به إلى 








أَمّه. قلت لها: فأ بن الولد؟ قالت: مستور, فقلت: إلى من 








أبي محعد ا فقلت: ي) بمن وصيته إلى امرأة. 

اقند بالحسین بن علی ند أوصى إلى أخته زينب بنت علي 2 في الظاهر وكان 

ما یخرج من عليّ بن الحسین من علم پشسب إلى زینب ستراً على علي بن الحسین للا 
ثم قالت: نکم قوم أصحاب أخبار أ ما رویتم التاسع من ولد الحسين # یقسم میرائه 


وهو فى الحياة؟ 





به ایشان عرض کردم: جانم به فدای شما! آیا شما او را دیده‌اید یا از او خبری دارید؟ 

گفت: خبرش از ابی محند است [او یداه که به مادرش[ در خصوص تولد 
حضرت حجّت ]نامه نوشت و من به ماد خسن گفتم: بچه کجاست؟ او به من گفت: 
مخفی است و از جایگاهش کی تخیر نرد. 

راوی می‌گوید از حکیمه خاتول پرسیدم: پس شیعه به چه کسی رو پیاورد و حاجت 
ونیازش را بگوید؟ 

گفت: جده ایشان و مادر امام حسن عسکری ا 

پرسیدم: امام حسن عسکری لا در این‌که به زن وصیت کرده [و امور را به دست یک 
زن سپرده] به چه کسی افتدا کرده است؟ 

گفت: ایشان به حسین بن علی نتة اقتدا کرده است که در ظاهر به خواهرش 
زینب 4ه وصیت کرد و هرچه که از علوم زین العابدین # بروز می‌کرد به حاطر مخفی 
نگه داشتن امر امامت امام سجادطة به زینب #ة نسبت داده می‌شد. بعد گفت: شما که 


اهل اخبار وروایات هستید آیابه شما روایت نشده است که میراث نهمین [امام] از اولاد 





حسین 1 در حال حیاتش تقسیم می‌شود؟ 











وروی هذا الخبر التلعكبري. عن الحسن بن محئد النهاوندي. عن الحسن ين جعفر بن 
مسلم الحنفی عن أبي حامد المراغي قال: سألت حكيمة بنت محقد أخت أي الحسن 
العسكري, وذکر مثله. 

۷ وقد تقدمت الرواية من قول أبي محمد حين ولد له: 

َرعتت افلم ألم قربي شرا ها ال فكيف 

۸ -وروی محكد بن يعقوب. عن الحسين بن محتد الأشعري. عن المعلى بن محشد. 
قتل ألزبيري: 
فيي ویس بي عَقبْ فکیف رأ 





رأؤا قَذْرَة الله وَسَمَاه الم 









عن أحمد بن محقد قال: خرج, عن محمد حیر 





ول عا فخنداستة یت یی 


این خبر را تلعکبری, از حسن بن محمد نهاوندی, از حسن بن جعفر بن مسلم 
حنفی, از ابی حامد مراغی نقل کرده که گفته: از حکیمه دختر امام جواد و خواهر امام 
حسن عسکری 19 پرسیدم. که مثل همان جملات را ذکر کرده است. 

۴ -تبا از قول امام ابی محمد عسکری 3 روایت شده که ایشان وقت تولد 
صاحب الزمان 36 فرمودند: ستمگران برای قطع کردن این نسل مبارک خیال کردند که 


مرا به قتل می‌رسانند. پس قدرت خدا را چگونه دیدند؟ و بعد نام فرزند را موقل, 





یعنی آرزو شده گذاردند. 

۶ -احمد بن محمّد گفته است: زمانی که زبیری کشته شد امام حسن 
عسکری 99 فرمودند: این کیفر کسی است که به خدا واولیای الهی افترا بزند او خیال 
کرده بود که مرا می‌کشد و دیگر برای من خلفی نخواهد ماند! پس قدرت خدا را چگونه دید؟ 

و برای امام حسن 38 در سال ۲۵۶هق فرزندی به نا آمد و حضرت نام او رامحمد 





گذاشتند. 








اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع). ۵/۵ 
اثبات ولادت حضرت صاحب لزان 16 شب 


۹ -أبوهاشم الجعفري قال: قلت لأبي محمد #ا: 





الخادم. وخادم أبي محتد 1 قال: 





۰ -وروی محمّد بن یعقوب رفعه عر 
دخلت علی صاحب امن :4 بعد مولده بعشر لیال فعطست عنده فقال: 


رخفت اف 





٥‏ -ابو هاشم جعفری هبتر مبارک ابی محمد امام حسن 
عسکری 3 عرض کردم: جلالت قدر وبزرگی شما مانع می‌شود که از شما مسأله‌ای را 
بپرسم. آیا اجازه می‌فرمابید تا از شما سوال بپرسم؟ حضرت فرمودند: سوال کن. 
عرض کردم: آیا شما فرزندی دارید؟ فرمود: اری. 

عرض کردم:اگر حادثه‌ای روی دهد [یعنی شما از دنا بروید] فرزندتان را در کجا 
جست و جو کنیم و در کجااز ایشان سؤال کنیم؟ حضرت فرمودند: در مدینه. 

٩‏ -نسیم خادم ابی محمد امام حسن عسکری ما گفته که ده شب پس از تولا 
مبارک حضرت صاحب الزمان 4 به خدمت ایشان رفنم؛ و [در همین حال] عطسه 


ان فرمودند: برحمک الله [رحمت خدا بر تو باد]. زاين کلام بسیار خوشحال 








شدم. حضرت فرمودند: در مورد عطسه تی به تو بدهم؟ و آن این است که عطسه تا 





سه روز امان از مرگ است. 











میات 





۱ وروی محتّد بن عبد اله بن جعفر الحميري, عن أبيه. عن أحمد بن هلال, عن 
أميّة بن علی القیسم .عن سالم بن أي حية, عبد اله 4 قال: 
إا اجتتع قلات آشماء مت َال فالرَابع ای 


۲ -وروی محقّد بن یمقوب بإسناده» عن ضوء بن علي المجلي. عن رجل من آهل 






فارس -ستاه-قال: اتيت سر من رأی ولزمت باب أبي مد فدعاني من غير آن 
استأذنت فلا دخلت فسلّمت. و 





قال: :فكت في الدار م لخد « ثم صرت أشتري لهم الحوائج من لسوت وکت 
عليه بغير إذن إذاكان في دار الرجال. 





۷ سالم بن ابی حیه از امام صادق42 نفل کرده که حضرت فر مو دند. وقتی که 
نام محمّد و علی و حسن پشت سرهم آمدند. چهارمین ابشان قائم است. 

۸ ضوء بن علی عجلی از مردی از اهل فارس که نام او را هم بردهنقل کرده 
که او گفت: به سر من رأی رفته و ملازم درب خانه ابی محمد شدم [یعنی درب منزلشان 
ایستادم] تا این‌که حضرت بدون ایر ین‌که من اجازه ورود بگیرم مرا دعوت کردند. وقتی 
وارد شدم و سلام کردم: + حضرت فرمودند: فلانی! حالت چطور است؟ بعد فرمودند: 
فلانی بنشین. آنگه از احوال تعدادی از مردان و زنان اهل و قبیل‌ام پرسید. سپس 
فرمودند: چه چیزی شما را به اینجا آورده؟ عرض کردم: شور و شوقی که در 
خدمت‌گزاری شما دارم حضرت فرمودند: پس ملازم خانه باش و همین جا بمان. 
همراه خدمت‌کاران در منزل بودم و حوایج ایشان را از بازار تهیه می‌کردم و زمانی که 


حضرت در خانه مردان [یعتی همان بیرونی ]بودند من بدون اجازه گر فتن وارد می‌شدم 








اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع) ۳۷۰ 





فدخلت عليه يوماً وهو في دار لرجال, فسممت حركة في البيت وناداني: 
مغطّی. نم ناداني: 
» فکشفت عن غلام 





أجسر أخرج ولا أدخل فخرجت علي جارية معها شي 
نادى الجارية فرجعت. فقال لها: إكَيِفِي عقا 


أبيض حسن الوجه فکشف عن بطنه. فإذاشعر نابت من لبه إلى سزته آخضر ليس بأسود. 












ثم أمرها فحماته فما رأيته بعد ذلك حتى مضى أبومحخد. 
للفارسی: کم کنت تقدّر له من السنین؟ قال: سنتین. 





قال العبدي: فقلت لضوء: كم تقدّر أنت؟ فقال: أربع عشرة سنة, 


یک روز که ایشان در بیرونی بودندابه مَضرشُان شرفیاب شدم صدای حرکت 
کردن در خانه را شنیدم و حضرت هم به من فرمودند: سرجای خودت بایست و حرکت 
نکن! 


بیرون آمد و چیزی با او بود که پوشیده شده بود. بعد حضرت به من فرمودند: داخحل شو 


ن هم نه جرأت خروج از خانه رآ آداشتم ونه دال شدن, در همین حین کنیزی 





ومن وارد شدم. سپس حضرت کنیز را صدا زدند و کنیز هم برگشت» حضرت به 
فرمودند: پرده را از چیزی که با توست بردار, کنیز پرده را از چهره پسری برداشت که 
سفید و بسیار زیبا بود بعد از شکمش پرده را برداشت» [دیدم که] یک خط موی سبز 


رنگ از ناف او روئیده بود. بعد حضرت فرمودند: ایشا صاحب شما است. 





سپس حضرت به کنیز امر فرمودند که او را ببرد و من دیگر او را ندیدم تا وقتی که 
اہو محمّد 48 از دنا رفت. 

ضوء بن علی می‌گوید به مرد فارس 
گفت: دو سال. 


عبدی می‌گوید که به ضوء گفتم: ان چقدر سن او را تخمین می‌زنی؟ گفت: چهارده سال 





و سن او را چند سال تخمین می‌زنی؟ 

















2۳ ترجمه کتاب الغيبة 








۳ -وبهذا الاسناد. عن عمرو الأهوازي قال: ران آبومحتد 1 ابنه وقال: 
هذا صاجبگم 
6 -وأخبرني 

الحسن القمي, عن آبي عبد له المطهّري, عن حكيمة بنت محقد بن علبي الرضا قالت: بعث 


في النصف من شعبان وقال 


6 






بي جیّد. عن محمد بن الحسن بن الولید. عن الصفار, محمد بن 








O‏ سنة خمس وخمسین وما 





إفطارك جندي فان الله ربل یو بت 








من ټغڍډي. 
قالت حکیمة: فتداخلنی لذلك سروز شدید وأجذت ثيابي علي وخرجت من ساعتي 


حتی انتهیت إلى أيي محمد #ا. وهو جال في عح داره, وجواریه حوله فقلت: جعلت 


ابو علی و ابو عبدالله گفته‌اند: ما تصور می‌کنيم که حالا بیست و یک ساله باشد. 

۹ -عمرو اهوازی گفته که ابو محمد فرزندش رابه من نشان داده 
و فرمودند: پس از من این پسر صاحب شما است. 

۰ -ابوعبداله مطهری از حکیمه نقل کرده که گفت: در شب نیمه شعبان سال 
۵ هق امام ابو محمّد عسکری به سراغ من فرستاد. و فرمود: عمه‌جان! افطار امشب را 
با ما باش که خداوند به زودی به وسیله ولی و حجتش بر خلق و جانشین من تو را 
خوشحال و مسرور می‌فرماید. 


حکیمه گفته: به خاطر این مژده خیلی خوشحال شدم» لباس‌هايم را پوشیده و فوراً 








از منزل 





شدم و به محضر ابی محمد رسیدم. دیدم امام در صحن خانه نشسته 





و کنیزان ایشان در اطرافشان ایستاده بودند. گفتم: جانم به فدای شماء جانشین شما از 














اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع) f/m‏ 





فداك يا سيدي! الخلف مین هو؟ قال: من سوسن. 
آثر غير سوسن, 

قالت حكيمة: قلتا أن صلّیت المفرب والعشاء ال خر 
نم استیقظت فلم أزل مفکُرة نیما وعدني 


بالمائدة, فأفطرت آنا 








وسوسن وبایتها في بیت واحد. فغفوت غفو: 
أبو محمد من مر ولي ال4 ققمت قبل الوقت اي كنت أقوم في کل ليلة للصلاة. 
فصلیت صلاة الیل حتى بلغت إلى الوترء فوثبت سوسن فزعة وخرجت (فزعة) 
[وخرجت] وأسبغت الوضوء تم عادت فصلت صلاة الیل وبلغت إلى الوتره فوقع في قلبي 
أن الفجر (قد) قرب. فقمت لأنظر فإذا بالفجر الأول قد طلع. فتداخل قلبي الشك من وعد 
بي محتدفل,فنداني من حجر ته 


لا تي کات بار لاه قذ ڑا ال 





کدام زن متولد می شو د؟ فر مودک وتا زاپپ رمد 

با دقت به کنیزان نگاه کردم در هیچ کدام اثر حمل را ندیدم به جز سوسن. 

وقتی که نماز مغرب و عشاء رااداکردم» غذا آورده» من و سوسن افطار کردیم؛ وشب 
هم در یک اتاق بودیم. مقدار کمی خوابیدم اما بعد بی شدم و در مورد مسأله ولی خدا 
ووعده‌ای که امام به من داده فکر می‌کردم بنابراین زودتراز سایر شب‌ها برخاسته 
وشروع به نماز شب کردم. به نماز وتر رسیدم: ناگهان سوسن با اضطراب و نگرانی 
بیدار شد. وضو گرفته و مشغول به اقامه نماز شب شد او هم به نماز وتر رسید. در قلیم 
این گذشت که وقت فجر شده است. بلند شم و دیدم فجر اول طلوع کرد یک لحظه 
در دلم در مورد وعده‌ای که امام حسن عسکری نت داده بودند شک کردم. حضرت در 
حجره خودشان مرا صدا زدند و فرمودند: شک نکن وب امر[تولد] نزدیک است و اگر 


خدا بخواهد او رامی‌بینی. 











2۱۳۰ ترجمه کتاب الغيبة 

قالت حكيمة: فاستحبیت من أبي محخد#ة ومتا وقع في قلبي, ورجعت إلى ابیت وأنا 
خجلة فإذا هي قد قطعت الصلاة وخرجت فزعة فلقیتها على باب البیت فقلت: بأبي آنت 
(وأمّي) هل تحشین 





أ؟ قالت: نعم يا عمة! اي لأجد آمرً شديداً. 

: لا خوف عليك إن شم الله تعالى وأخذت وسادة أقيتها في وسط البيت. 
وأجلستها عليها وجلست منها حيث تقعد المرأة من المرأة للولادة. فقبضت على كفي 
وغمزت غمزة شدي ثم أنت أن وتشهّدت ونظرت تحتهاء فإذا أنا سول لله متلقاً 














الارض بمساجده فاخت بکهفأجلسته في عجري نذا هو تیف بارع مه 





فناداني آبومحتد #: يا عة هلتي أتيني بابني فا به. فتناوله وأخرج لسانه 


فمسحه على عینیه ففتحهاء ثم أدخله في قل که 


حکیمه گوید: من نسبت به شکی که 
کردم به خانه و اطاقی که بودیم برگشتم و از فگرم خجالت می‌کشیدم. یکدفعه دیدم 


سوسن نمازش را قطع کرده و با اضطراب بیرون آمد. جلوی در اتاق به او رسیدم. گفتم: 





الم واقع شاد بود از امام ابی محمد الا حیا 


پدر ومادرم به فدای توء چیزی [دردی] احساس می‌کنی؟ گفت: بله, در درونم درد 
شدیدی احساس می‌کنم. گفتم: خطری تو را نهدید نمی‌کند بالین و رختخوابی را در 
میان خانه برایش گذاشتم و او را روی آن نشاندم و خودم هم در جایی که قابله‌ها وقت 
ولادت می‌نشینند. نشستم. [سوسن از شدت درد و فشار] دستم را گرفت و ناله‌ای زدو 
شهاد 
شانه‌هایش را گرفتم و کنار خودم آوردم. دیدم کاملا پاک و پاکیزه است. 





گفت. در همان حال در بستر. ولی خدا را دیدم که به سجده افتاده بود 


امام حسن عسکری م3 به من فرمودند: عمه‌جان! پسرم را برایم بیاور, او را به محضر 


حضرت بردم» امام او راز من گرفت وزبان خود را بیرون آورده وبه چشم‌های 











اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع) Mia‏ 


نع (أدخله] في أذنيه وأجلسه في راحته اليسرى . فاستوی ولي لله جالساً. فمسح يده علی 





مهم ماگائوا يَخْدَرونَ» و صلی علی رسول اه 5 NOES‏ 
واحداً حتی انتهی إلى أبیه, فناولنیهآبومحتد م3 وقال: 








و لا تحزن و غلم أ وعد اه حن ولك كت 





او مالید. چشمانش را باز کر بملا شیر ت انش را به دهان و بعد به گوشش 
گذاشت. بعد در کف دست چپ خسودشن نشتاند, وولی خدا در دست ان حضرت 
نشست» حضرت دست مبا رکش ستاو کشیله و فرمودند: پسرم! با قدرت 
خداوندی» سخن بگو. در همیر 


و [گفت: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم] و این گونه آغاز کرد: 


ولی خداة از شیطان رجیم به خداوند پناه برد 





به نام خداوند بخشندۀ مهربان 


«اراده ما بر این 









پیشوایان و وارئین روی زا 





آنگاه بر پبامبر و امیرالمؤمنین و سایر له تا پدر 
فرستاد. بعد طفل رابه مر 


وناراحت نشود و بداند که وعده خداوند متعال حم است. لکن اکثر مردم نمی‌داننده" 





فرمودند: عمه جان! او رابه مادرشر ها ون 











.سوره قصص /آیه ۵و از آه ۱۳ سوره قصص گرفتهشده است. 














BIY‏ ترجمه کتاب الغيبة 


فرددته إلى أمه وقد انفجر الفجر الثاني فصليت الفربضة و عقبت إلى أن طلعت الشمس, ثم 
ودعت أبا محمد 1# واتصرفت إلى منزلي. 

فلا كان بعد ثلاث اشتقت إلى ولي اله قصرت إليهم فبدأت بالحجر: ّي کانت سوسن 
فيهاء فلم أر أثرأً ولاسمعت ذكراً فكرهت أن أسأل, فدخلت على أبي محكد ا فاستحييت 
أن أبدأه بالسوال. فبدأنى فقا( 











بچه را در حالی که فجر انی طلوع کرده برد ژووقت ادای نماز صبح بود] به مادرش 
سپردم. فریضه صبح را ادا کرده. تا طلوعآَنتاپ امثبغول تعقیبات شدم پس از آن با 
حضرت خداحافظی کرده و به منزل خودم رفتم 

بعد از سه روز شوق زبارت ولی خدا را داشتم. پس به طرف آن‌ها و به سراغ حجره‌ای 
که سوسن در آن بود رفتم» نه اثری دیدم و نه صدایی شنبدم [آثری از طفل نبود] با این 
حال سختم بود سوالی بپرسم بعد به محضر ابی محمد 1 رسیددم حبا کردم که ابندا به 
سوال کنم. خود حضرت شروع به صحبت کرده و فرمودند: عمه جان! او در کتف 
و حفظ وامان خداوند تبارک و تعالی است و در غیب خدا است تا زسانی که برای 





[ظهور] او اجازه داده شود. [عمه جان] زمانی که من از دنا بروم و خداوند جسمم 
غایب کند. و دیدی که شیعیان من اختلاف می‌کنند. آ 





قت به افراد مورد اعتماد آن‌ها 





خبر [ولی خدا] را برسان, ولی نزد خودت و آن‌ها مخفی نمایید. تحقیقا خداوند ولی‌اش 


راز دیده‌ها پنهان کرده و غایب خواهد نمود. تا زمانی که جبرئیل 92 اسب او را پیش او 
بکشد. «برای آن است که خداوند کاری راکه می‌بایست انجام شود تحقق بخشد» 3 


.سور اتفال / ها 











اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع) ria‏ 
سا س ا ج گگگ 


۵ -وبهذا الاسناد. عن محمد بن الحسن بن الولید. عن محمد بن يحيى العطار عن 
محمد بن حمویه الرازي, عن الحسین بن رزق اء عن موسی بن محمد بن جعفر قال: 


حدتتني حكيمة بنت محكد 18 بمثل معنى الحديث الأرل إلا نها قالت: فقال لی 





أبو محمد :یا عمّة إذاكان اليوم السایع 


فلا أصبحت جئت لأسلم على أبي محمد وكشفت عنه الستر لاتفقد سيّدي فلم ره 





فقلت له: جعلت فداك ما فعل سيدي؟ فقال 









ak 


هلوا یی 


۱ -موسی بن محمّد بن جعفر گفته: حکیمه دختر امام جواد 4 نظیر معنای 


حدیث قبلی را برایم نقل کرد. به جز این‌که گفت: ابو محمد به من فرمودند: ای عمه! 
وقتی روز هفتم شد نزد مابیا. پس وقتی که صبح کردم آمدم که به ابومحمّد 1 سلام کنم» 


پرده را بالا زدم که سیّد و آقای خودم را 





اما ایشان را ندیدم. به حضرت عرض 
کردم: جانم به فدای شما! آقای من چه شده؟ حضرت فرمودند: عمه جان! او را به کسی 
سپردم که مأدر موسی سپرد. 

روز هفتم که شد آمدم و به حضرت سلام کردم و نشستم. حضرت فرمودند: پسرم را 
بیاورید. پس سیّد و آقایم را در حالی که در پارچة زردی پیچیده شده بود. آوردند. آنگاه 


حضرت همان کاری را که در روایت قبلی بود انجام داد بعد زبانش را در دهان او قرار 





داد و گویا بچه رابا شیر و عسل تغذیه می‌کند. بعد فرمودند: پسرم صحبت 














7 أحمد بن علی الرازي, عن محتد بن علي علي بن سمیع بن بنان, عن محځد 







بيالداري, عن أحمد بن محتد. عن احمد بن عبد لله عن أحمد بن روح 


الأهوازي, عن محتّد بن إبراهيم. عن حكيمة بمثل معنی الحديث الأول إل أنه قال: 
رقلت له: یا ابن رسول الله من أَمّه؟ قال: نرجس. 


و [حضرت صاحب #] فرمود: شهادت می‌کهم که خدایی به جز اله نیست وبا 
صلوات بر محمد و اه آنان رانا گفت [یک یک بر امامان سلام و صلوات فرستاد] 
تا رسید به نام پدرش و بعد این آیه قرآن را قرالت کردنا: 

به نام خداوند بخشند؛ مهربان 
«ارادۀ ما بر این قرار گرفته است که بر مستضعفین منت بخشیده و آن‌ها را 
پیشوایان و وراثان روی زمین قرار دهیم. حکومتشان را پا برجا سازیم 
وبه فرعون و هامان و لشکریان آن‌ها آنچه راکه بیم داشتند از این گروه 
نشان دهیم»۱ 








کرد الا 
این‌که در این حدیث گفته که حکیمه گفت: نیمه ماه رمضان سال ۲۵۵ هق امام حسن 


-ممحمّد بن ابراهیم از حکیمه مثل معنی حدیث اول را روا 


عسکری 8 به سراغ من فرستاد [پس از رفتن] از امام پرسیدم: ای پسر رسول خداع 
مادر [ولی خدا] کیست؟ حضرت فرمودند: نرجس. 


می ضس ر ۵و 








اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع) ۴۳۵/۰ 
ی و ج نے 





قالت: فلعا كان في اليوم شالت اد شوقي إلى ولي له فأتيتهم عائدة فبدأت بالحجرة 
الي فبها الجارية. فإذا أنا بها جالسة في مجلس المرأة الفساء وعلبها أثواب صفرء وهي 
معصّبة الرأس فسلّمت علبها والتفت إلى جانب 
إلى المهد ورفعت عنه الأثواب فإذا نا بلي لله نائم على قفا غير محزوم ولا مقموط, ففتح 
عینیه وجعل بضحك ويناجيني باصبعه, رنه وأ 








واذا بمهد عليه أثواب خضر فعدلت 





إلى فمی لأقبله. فشممت منه رائحة ما 
فتناوله وقال: 





شممت قط أطیب منهاء ونادانی آبومحتد9ه: با عَمَبی! 
نطق وذکر الحدیث. 











روز سوم ولادت» شوقم به زیارت وی خد شدید شد بنابراین به نزدشان آمده 


و ابتداناً به حجره‌ای که جاریه وکتیز عضرت آنجا بود رفتم و ديدم که او در بستر 





زایمان نشسته و لباس‌های زرد هم پوشیده و سرش را هم بسته بود. به او سلام کردم و به 
طرف دیگر اتاق نگاه کردم واره را دیدم که روی آن پارچه‌های سبز رنگ بود به 


طرف گهواره رفتم. پارچه را برداشتم 


مبارکش از قنداقه بیرون است. چشم‌هایش را باز کرده و شروع کرد به خندیدن وبا 





خدا را دیدم که بر پشت خوابیده و دستان 


اشاره انگشت با من حرف می‌زدند. تا حضرت را برداشتم که ببوسم متوجه بوی 


خوشی از ایشان شدم که تا به حال چنین بویی به مشامم نرسیده بود. در همین حین 





امامت مرا صدا زده: فرمودند: پسرم را بیاور. ایشان را گرفته و فرمودند: پسرم! صحبت 


کن. -که دنباله حدیث مانند حدی 





حکیمه می‌گوید: سپس من ایشان را از امام گرفتم؛ در همین حین خطاب به فرزندش 


فرمودند: پسرم! تو رابه کسی سپردم که مادر موسی؛ موسی را به او سپرد. در امان و حفظ 








مراد ترجمه کتاب الغيبة 








به إلن أيه با عقةواکلبي عبر هذا لد علیا ولا مغر به آخدا خن 
الجتاب أجل 
أتيت مه ووذعتهم وذكر الحديث إلى 
أحمد بن علي الرازي عن محقد بن علي 
محقد بن علي بن بلال, عن حكيمة بمثل ذلك 
۷ -وفي رواية أخرى عن جماعة من شیوخ حكيمة حدثت بهذا الحديث 








حنظلة بن زكرتًا قال: حدئني الثقةء عن 





وذكرت أنه كان ليلة النصف من شعبان وأ أمّه نرجس وساقت الحديث إلى قولها: 


بح سيّدي وبصوت آبي محمد وهو یقول 








یا عَتي هاتي | 
فکشفت عن سیّدي. فإذا هو ساجد متلقياً الأرض بساجده وعلی ذراعه الأيمن 
مکتوب و ل إن الباطل کان رهوتاه 


و جوار خدا باش. بعد به من فر مو دند اورا به مأدرش بده و خبر تولد او رامخفی کن. 
و تاوقتش نشد» احدی را مطلع نکن من هم بچه را بهماذرش دادم و خداحافظی کردم 

-احمد بن علی رازی, از محمّد بن علی. از حنظلة بن زکریا, او از شخصی مورد 
اعتماد و او هم از محمّد بن علی بن بلال, از حکیمه مثل این خبر را نقل کرده‌اند. 

۳ -در حدیثی دیگر. جماعتی از بزرگان نقل کر ده‌اند که حکیمه گفته است: 
ولادت حضرت [صاحب الزمان] 





نیمه شعبان بوده و مادرش نرجس است. حکیمه 
حدیث را ذکر کرده تا به اینجا که گفته: من حرکت سد و مولای خودم را دیدم واسام 
حسن هم فرمودند: عمه جان! پسرم رابیاور. من پرده رابرداشتم یکدفعه دیدم که مولای 
من بر روی مواضع سجده خود [دو انگشت شعت پا دو زانو دو کف دست 
فرار رسید وباطل 





س نوشته شده: « 


مضمحل و نابود شد و [اصولاً] باطل نابود شدنی است»:۱ 


و پیشانی] به سجده افتاده وبر مچ دست 


سووه سره یه ام 








اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع) ۳۳۷/۵ 


ق ف 


فوجدته مفروغاً مه فلقفتهفي توب وحملته إلى آبي محغد م3 وذکروا 





الحديث إلى قوله آشهد أن لا إله ال الله وأن محتدا رسول لله وان علیاً أمير لمومنین حقا 
ثم لم بزل يعد السادة الأوصياء إلى أن بلغ إلى نفسه ودعا لأوليائه بالفرج على يديد 
وقالت: ثم رفع بيني وبين أبي محقد #ة كالحجاب فلم أر سيدي, فقلت لأبي محقد: يا 





سيدي) آين مولاي؟ فقال: ده تن هر أَحَ نك وهنا نع ذكروا الحديث بتمامه. 





وزادوا فیه: فلتا كان بعد أربعين يوماً دخلت على أبى محمد فإذا مولانا الصاحب 
يمشي في الدار, فلم أر وجه أحسن من وجهه ولا لغة أفصح من لفته 
فقال أبومححد : هذا الولو د الکریم غلی لو عزوبل- 


او را به سینهام چسباندم. دیدم پاک وچا کی است. پس از آن» حضرت را در پارچه‌ای 
گذاشته و به محضر امام حسن عسکری ا بردم بحدیث را ذکر می‌کند نا انجا که 
حشرت فرمودند: داش هده انلا ال اه واشهد ان محمداً رسول الله وان علباً 
امیرالمزمنین حقا. سپس تمامی انمه را یکی پس از دیگری نام برده تا به وجود 
مبارک خودشان رسیدند و در حْ محبینشان دعا فرمودند که با دست مبارک حضرت 
گشایش برابشان ایجاد شود و بعد سکوت فرمودند. حکیمه می‌گوید: سپس گوبی بین 
من و امام حسن 1 پرده و حجابی افتادآنچنان که من ایشان را نمی‌دیدم. پس به ایشان 
عرض کردم: ای مولای من, سرورم کجاست؟ [چه شد»؟] حضرت فرمودند: کسی که از 
ما و شما نسبت به او سزاوارتر است ولی را گرفت. سپس روایت را به طور کامل بیان 
کرده‌اند. و به آن افزوده‌اند که حکیمه گفت: پس از چهل روز از این ماجرا به محضر امام 
حسن عسکری رسیدم؛ ناگاه مولایمان حضرت صاحب را دیدم که در خانه راه می‌رفت. 
چهره‌ای به زیبایی چهره ایشان و سخنی فصیح‌تر از کلام ایشان ندیدهام 


پیشگاه خداوندی صاحب احترام خاص است. 





امام حسن که فرمودند: ابن نوزا 














BIYA 





۸ -أحمد بن علي الرازي» عن محقد بن ی عن حنظلة بن زكريًا قال: حدائني 
أحمد بن بلال بن داد الکاتب وكان عاميً بمحل من النصب لأهل البسيت نی يسظهر ذلك 
ولایکتمه. وکان صديقاً لي يظهر مودّة با فيه من طبع أهل العراق. فبقول كلما لقينى -لك 
عندي خبر تفرح به ولاأخبرك به. فأتغافل عنه إلى أن جععني واه وضع خلوة 
برنی فقال« 





فاستقصیت عنه وسألته آن 





عرض گردم: سرورم! با اينکه ایشان فقط چهل روز دارند اقا او را [از نظر رشد] 
شگفت‌آور می‌بینم! حضرت لبخندی زده و فرمودند: عمه جان! مگر نمی‌دانی که ماائمه 
در روز به اندازه یک سال دیگران رشد و نمو می‌کنیم؟! پس من برخاسته وسر مبارک 
حضرت را بوسیده و رفتم» پس از مدتی برای احوال‌پرسی برگشتم. ولی ایشان را 
ندیدم. پس عرض کردم: سرورم چه شد؟ فرمودند: عمه جان! او را به همان کسی سپردم 
که مادر موسی فرزندش را به او سپرد. 

۶ -حنظلة بن زکریانقل کرده که احمد بن بلال بن داوود کانب که از اهل 





ست وحتی ناصبی هم بود وناصبی بودنش را هم کتمان نمیکرد. با من هم رفاقتی 
داشت و ظاهراً دوستی و مودتش را همان طور که طبع مردم عراق است [سبت به من] 
اظهار می‌کرد. 

این شخص هر وقت با من ملاقات می‌کرد می‌گفت: خبری دارم که تو را شاد می‌کند 


ولی به تو نمی‌گویم. من هم توجه چندانی نمی‌کردم تا اینکه در جابی باهم خلوت 








اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع) mle‏ 


کردیم و من از آن خبر از او پرسیدم و خواستم که به من اطلاع دهد 
ن الرضا یعنی آبامحتّد الحسن بن علی3#, فغبت 
لي الرجوع |لهاء فلتا وأفيتها وقد كنت 


من أهلي وقراباتي إلا عجوزأً كانت ریتني ولا بنت معها وکانت من 


کانت دورنا بسر من ری مقابل دار | 


عنها دهراً طویلاً إلى قزر 





 :اهریغو‎ 








فقدت جمیع من 
طبع الأول مستورة صائنة لاتحسن الکذب وکذلك موالیات لنا بقين في الدار. فأقمت 
عندهن یام نم عزمت الخروج. فقالت العجوزة كيف تستعجل الانصراف وقد غبت 
زمان؟ فأقم عندنا نفرح بمكانك فقلت لها على جهة الهزء: آرید أن أصبر إلى کربلاه» وکان 


الاس للخروج في النصف من شعبان أو ليوم عرفة.فقالت: 1 





ى أعیذك باله أن تستهين ما 


ذکرت أوتقوله علی وجه الهز» فاي أحدّثلك يخاررأيته يعني بعد خروجاك من عندنابسنتین 


او گفت: منزل ما در سر من رأی مقاب خانهبوا الرضا امام حسن عسکری اا بود 





مدت طولانی از سامرا به قزو ب را یروف بعد از مّت‌ها به سر من رأی 


برگشتم واز میان بستگان و نزدیکانم که و 





رفتنم آنجا گذاشته بودم فقط پیرزنی بود 
که مرا بزرگ کرده بود او دختری داشت که درست مثل کودکی‌اش با عفت و پاکدامن 
بوده و دروغ وگناه را بد می‌دانست. همچنین تعدادی از کنیزان فامیل هم که در خانه ما 
زندگی می‌کردنده مانده بودند. چند روزی را آنجا بودم تا این‌که عزم مسافرت و خروج 
از آنجا را داشتم که پیرزن گفت: چه عجله‌ای در رفتن داری در حالی که دوری شما 
طولانی بود 
و مسخره گفتم: می‌خواهم بروم کربلا چون مردم برای نیمه شعبان و یا روز عرفه آنجا 
نکه به قصد مسخره کردن و اهانت این جمله راگفته 





پس در اینجا بمان تا با بودن تو ما هم شاد بشویم. من هم به قصد استهزا 


ن‌گفت:ای پسر! 








باشی به خدا پناه می‌برم. من چیزی دم را برایت نقل می‌کنم 


[تا قدر و منزلت این خانواده رابدانی1 

















mI.‏ ترجمه کتاب الغيبة 


كنت في هذا البيت نائمة بالقرب من الدهليز ومعي ابتي وأنا بين النائمة واليقظانة. إذ 
دخل لخن الوجه نظيف الثياب طيّب الرائحة. فقال: يا فلانة يجيئك الساعة مسن 
يدعوك في الجیران, فلا تمتنعي من الذهاب معه ولا تخافي عت فنادیت ابنتي وقلت 
لها: هل شعرت بأحد دخل وئمت. فجاء الرجل بعینه 
وقال لي مثل قوله, ففزعت وصحت بابتي فقالت: لم بدخل البيت [أحد] فاذكري لله 





فقالت: لا. فذکرت لله و 





ولا تفزعي فقرأت ونمت. 

فلا كان في (الليلة ]لته جاء الرجل وقال: يا فلانة قد جاءك من يدعوك ویقرع لباب 
فاذهبي معه, وسمعت دق الباب فقمت وراء الباب وقلت: من هذا؟ فقال: افتحی ولا تخافی. 
فعرفت کلامه وفتحت الباب فإذا خادم معه إزاررفقال: يحتاج إليك بعض الجيران لحاجة 


شبی در همین خانه نزدیک دالان با دخترم تقوالیده بودم. ناگهان در بین خواب 
و بیداری بودم که مردی با صورت بستیارا یبا ورنعوشبوّ با لباس‌های پاک و تمیز وارد 
خانه شد و گفت: ای فلانه! همین ساعت یک نفر می‌آید و می‌خواهد که نزد همسایه 
بروی» پس نترس و از رفتن امتناع نکن. من ترسیدم» دخترم را صدا زدم و از او پرسیدم: 
تو متوجه شدی که کسی وارد خانه شد؟ دخترم گفت: نه. نام خدا را بردم واذکاری 
خواندم و خوابیدم. (لحظاتی بعد] آن مرد دوباره آمد و آنچه را که گفته بود تکرار کرد. 


دوباره ترسیدم و دخترم را صدا زدم, دخترم گفت: مادر کسی وارد خانه نشده است. خدا 





را یاد کن. من هم باز ذکر خدا را خواندم و خواییدم. برای بار سوم آن مرد آمد وبه من 
گفت:کسی که قرار بود تو را نرد همسایه یرد آمده و درب خانه را میکوید. با و برو در 
همین حین صدای کوبیدن در را شنیدم» رفتم پشت در و گفتم: که هستی؟ گفت: در را باز 
کن ونترس. صدایش را شناختم ودرر با کردم خادمی بود که چادری هم با و بود 
گفت: یکی از همسایه‌های شما برای آمر مهمی به شما احتباج دارد. 

















اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع) mila‏ 





مهة. فادخلي ولف رأسي بالملاءة وأدخلني الدار وأنا أعرفهاء 
وسط الدار ورجل قاعد بجنب الشقاق, فرفع الخادم طرفة قدخلت وإذا امرأة قد أخذها 
الطلق وامرأة قاعدة خلفها ها تقبلها 

فتالت المرأة 





بما یعلج به مثلها فما کان لا قليلاً حتّی 





سقط غلام فأخذته على كفي وصحت غلام غلام. وأخرجت رأسى من طرف الشقاق أبشر 
الرجل القاعد. فقيل لى لاتصيحي. فلتا رددت وجهي إلى الغلام قد كنت فقدته من كفي 
فقالت لى المرأة القاعدة: لا تصيحي. وأخذ الخادم بيدي ولف رأسي بالملاءة وأخرجن رف 


الدار وردني لى داري وناولني صرَة وقال الي لا تخبري بما رأيت أحداً. 


فدخلت الدار ورجمت إلى فراشي في هذا لبنت وابنتي نائمة [بعد]فأنبهتها وسألتهاهل 


چادر را سرم کردم مرا داخل خاناای برد کهامل‌شناختم. در ميان خانه پرده‌های 





طولانی مستطیل شکل کشیده روند مرږې در ریک طرف پر نشسته بود خادم 
پرده را از یک طرف بلند کرد و من هم وارد خانه شدم و زنی را دیدم که درد زایمان گرفته 
بود و زن دیگری هم در پشت سر او بود که گویا قابله بود به من گفت: در این کار به ما 
کمک کن. من هم معالجاتی راکه در این مورد صورت می پذیر د انجام دادم مدت خیلی 
کمی گذشت که پسری به دنیا آمد, او راروی دستم گذاشته و فریاد زدم: پسر است» پسر 
است. سوم رز پرده پیرون بردم تابه مردی که نشسته بود بشارت بدهم» فوراً به من گفته 
شد: داد و فریاد نکن آرام باش. صورتم را به طرف بچه برگرداندم؛ اما او را در دستم 


به من گفت: سر و صدا نکن» و خادم دست مراگرفت 





ندیدم. پس زنی که نشسته بو 
و چادر را بر سرم کرد و از آنجا بیرون آورد و به منزلم رسانید وکیسه‌ای هم به من داد 
و گفت: چیزی را که دیدی به کسی نگو. 


داخل خانه شده وروی رختخواب خود 








. در حالی که دخترم هنوز خواب 





بود او را بیدار کردم و پرسیدم: از رفتن و آمدن من با خبر شدی؟ گفت: نه. 














۰/۳۳۲ ترجمه کتاب الغيبة 
في ذلك الوقت وإذا فيها عشرة دنائير 
عدداً. وما أخبرت بهذا أحداً إلا في هذاالوقت لعا تكلّمت بهذا الكلام على حد الهزء فحدهن 
إشفاقاً عليك. فإ لهؤلاء القوم عند لله .مزبلشأناً ومنزلة. کل ما يدعونه حق, قال: 
فعجبت من قولها وصرفته إلى السخرية والهزء ولم أسألها عن الوقت غير أي أعلم بت 


علمت بخروجي ورجوعي؟ فقالت: لا. وفتحت ال 








أي غبت عنهم في سنة تیف وخمسین ومائنين ورجعت إلى سر من رأى في وقت خبرتني 





العجوزة بهذا الخبر في سنة إحدى وثمانين ومائتين في وزارة عبيد لله بن سليمان لعا قصدته 

قال حنظلة: فدعوت بأبي الفرج المظفر بن أحمد حى سمع معي [منه] هذا الخبر 

۹ - محتّد بن یمقوب, عن بعض أصحابنا, عن عبد اله بن جعقر الحميري قال: 
اجتمعت والشيخ أبوعمرو عند أحمد بن إسجاق بن سعد الأشعري فغمزني أحمد بن 
إسحاق أن أسأله عن الخلف. 


کیسه را باز کردم دیدم ده ديارو ر آن است. این ماچرا را تا حالا به کسی نگفته‌اې 
دای جرف یزار کرد مت کرد رایت ار ارجات تمر ردن 
این خانواده] و این ماجرا را برایت گفتم. » مطمثنً این قوم (ائمه 2 ] در یه پیشگاه خداوند 
متعال شأن و منزلت بزرگی دارند و هرچه اعا می‌کنند عین حق است. 

من از صحبت‌های پیرزن تعجب کردم و صحبت او را مسخره و شوخی گرفتم؛ لذا 
وقت ماجرا را نپرسیدم. اما یفیناً می‌دانم که در سال دویست پنجاه و خورده‌ای [سه 
و چهار] از سزمن‌رآی رفتم و در سال ۲۸۱هق در زمان وزارت عبیدالله بن سلیمان په 
سر من رأی برگشتم و حکایت پیرزن را شنیدم. 

حنظله گفته: ابوالفرج مظفر بن احمد را دعوت کردم واین خبر را با او شنيدیم. 

۶ -عبدالله بن جعفر حمیری گفته است: من و شیخ ابو عمر نزد احمد بن 
اسحاق بن سعد اشعری جمع بودیم. احمد بن اسحاق با چشم به من اشاره کرد که از ابو 
مرو در مورد خلف سال کنم. 











اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع). ria‏ 


فقلت له: يا أباعمرو اي لأريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك 
عنه. فان اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجّة إلا إذاكان قبل القيامة بأربعين یوم 
(رفع الحجة وغلق باب التوبة «فلم يكن ينفع) نفساً إيمانها لم 
ره ود شرار [من] خلق اله .عزوبل وهم لذبن تقوم علهم القيامة. 
ا فان إبراهیم 1 سأل ره أن يريه كيف يحبي آلموتی «فال 





امت من قبل أو 







وقد أخبرني آبوعلی أحمد بن إسحاق أنه سأل آبالحسن صاحب العسکر اة وقال: 
ل من آفبل؟ فقا 11 





من أغایل وعتن خد 





به او گفتم: ای ابا عمرو! می‌خواهم یراز تو بپرسم که در مورد آن هیچ شک 


و شبهه‌ای ندارم. چون دین و اعتقاد من ان است که زمین از حجّت خدا خالی نمی‌ماند. 





مگر چهل روز قبل از قیامت. تسو برداشته شد وی در نوبه بسته می‌شود. اپس 


ایمان هیچ کس به او نفعی نمی‌رساند. صورتی که قبلاً یمان نیاورده باشد و یا در 





ایمانش خیری کسب نکرده باشد» ' این گروه بدترین خلق خدا هستند. این‌ها کسانی‌اند 
که قيامت علیه آن‌ها خواهد بود. 


بروردگارش سال 





لکن دوست دارم که بقینم بیشتر بشود. همچنان که ابراهيم 4 





کرد که نشانش دهد چگونه مرده را زنده می‌کند, «خداوند فرمود: آیا مگر ایمان نداری؟ 
گفت: بله ایمان دارم ولکن می خواهم قلبم آرام بگیرد» ۲ 

چون ابو على احمد ب بن اسحاق به من گفت که از حضرت ابا الحسن امام هادی 12 
پرسیده است: کارم را با چه کسی در میان بگذارم و قول چه کسی را بگیرم و از چه کسی 
بپذیرم؟ 


/آیه ۶۰ 





سوره نام / آیه ۱۵۸ 











تست ترجمه کتاب الغيبة 





ٍي. وما فال لَك فعّي بول قاستغ له وه 


فقلت له: نت رأیت الخلف من أبي محعد #. فقال: إي واه ورقبته مثل هذا وأوماً بيده. 


حضرت به وی فرمودند: عمری موذ اعتهاست. پس هر چه را که به شما برساند 
از من است؛ حرف او حرف من است. پس حرف او را گوش کرده واطاعت کن که او 
مورداعتماد و امین است. 

بار دیگر ابو علی به من خبر د 


پرسیده است و حضرت هم فرموده‌اند: عمری و پسرش ‏ مورد اعتماد هستند, پس هر 


که مثل همین مسأله را از امام حسن عسکری لا 





چه را که آن دو به شما رساندند از طرف من رسانده‌اند هر چه گفتند از طرف من 


گفته‌اند. پس حرف آن‌ها را گوش داده و اطاعتشان کنید که هر دو مورد اعتماد وامین 





هستند. این بود گفتار دو امامی که از دنیا رفته‌اند و در مورد تو فرموده‌اند. 
ین بو ار دو امامی قه از دنا وا و هر مي‌رد تو گر هی 


ابو عمر [با شنیدن این دو خبر ]به سجده افتاد و گریه کرد و بعد فرمود: آنچه که 





می‌خواهی بپرس. من به او عرض کردم: آیا شما جانشین ابا محمد را دیده‌ای؟ گفت: 





بله. به خدا قسم که او را دیده‌ام و گردنش مثل این است. وبه دستش اشاره کرد. 








۱ ابوعمرو عشمان بن‌سعید عمری و فرز 





اش محمد بن عشمان لین ودومین تایب خاص اب 





البته ایشان عهد‌دار نيابت از امام هادی وامام حسن عسکری خته هم پودند. 











۳۳۹/۰ 






5 





را عن ذلك ولا َو هذا ین نوی 





ا 
ولا احم ولكن عنه ند فان الأمر عند الشاطان أن أبسامححد#ة سضی ولم يخلف ولد 
وقشم میرائه وأخذ من لاحق له. فصبر على ذلك وهو ذا عماله بجولون,قلیس أحد يجسر ینقزب 
إلبهم ویسألهم شيئأ. وإذا وقع الاسم وقع اطلب فا اه اتقوا لله وأمسكوا ذلك. 


الحسن 12 كانت لها جارية ربتها تستی نرجس 





۰ -وروي أن بعض أخوات 
فلتا کبرت دخل أبومحمدة فنظر إلبها فقالت له: أراك يا سيّدي تنظر إليها؟ فقال: 





گفتم: بک سؤال باقی مانده. گفت: بگو. گفتم: اسم او چیست؟ گفت: بر شما حرام 


است که از این مسأله سؤال کنید. من مج ین ُکیته را از خودم نمی‌گویم چون من 





نمی‌توانم چیزی را حلال با حرام کنم بلکه ام ود حضرت است. چون آنچه که در 
نظر سلطان ثابت است این است که اباحما. یز در جالی از دنا رفته که فرزندی به 
جانشینی او باقی نمانده است. لذا میراث ایشان را تفسیم کردند و کسی میراث جانشین 


امام حسن راگرفت که هیچ حقی به آن نداشت» [یعنی جعفر کذاب ] حضرت هم بر این 





مسأله صبر کردند. در این اوضاع مَال و کارگزاران امام در روی زمین مشغول به 
فعالیت هستند و کسی هم جرأت نمی‌کند که به آن‌ها نزدیک شده و سژالی بپرسد اگر 


شود مأموران به نکر می‌اقتند و به جست و جو می‌پردازند؛ پس خدا راء خدا 





اسم او 
را از خدا بترسید و از بردن نام او خودداری کنید. 

٩‏ -روایت شده که یکی از خواهران ابی الحسن امام هادی 38 کنیزی داشت 
که خودش او را تربیت کرده بود و نامش نرجس بود وقتی که بزرگ شده بود. روزی 


امام حسن عسکری م9 داخل شد و به او نظر انداخت. پس خواهر امام علی اللقی ا به 





ایشان عرض کرد: می‌بینم به نرجس نگاء می‌کنی؟! حضرت فرمودند: 











۱ -وروی علان الکليني, عن محمد بن بحبی, عن الحسین بن علي النيشابوري 
آلدقاق, عن ایراهیم بن محمد بن عبد اله بن موسی بن جعفرم3. عن السيّاري قال: حذا 
3 من بطن أمّه سقط جاثياً علی رکبتیه رافعاً 











نسیم ومارية قالت: لما خرج صاحب | 

سیّابته نحو التماء» ثم عطس فقال: 
لعند بر زب الالیین وَصَلّى ال قلى مُحتد آله علدا ذاجرا إو عير ُشتتکب ولا 

شکب ثم 
۲ وروی علان باستاده أ 





ععت الظَةُ أ حُجَةَ ال دة ولو أن نا في الكلام ران لس 





لس ولد في سنة ست وخمسین ومائتين من الهجرة 
بعد مضی أبى الحسن بسنتين. 


از روی تعجب به او نگاه می‌کنم,بانید مولودی کم در پیشگاه خداوند تعالی بزرگ 


است. از نرجس متولد خواهد شد. پس به ایشان امر کرد که از امام هادی 4# اجازه بگیرد 





و کنیز رابه آن حضرت بدهد. او هم اجازه گرفته و کنیز را به امام حسن عسکری 1 داد. 
۷ / ۲۱۱ -ابراهیم بن محمّد بن عبدالله بن موسی بن جعفر غه از سیاری [احمد 
بن محمّد بن سبار ] نقل کرده که گفت: نسیم و ماریه گفتند: وقتی صاحب الزمان ا به 


حالتی که انگشت شهادت را به سمت آسمان بلند 





دنیاآمد بر روی زانوهایش | 


کرده بود. بعد از آن عطسه کرده فرمود: حمد و ستايش مخصوص خداوندی است که 





پروردگار عالمیان است و سلام و صلوات بر محمد و آل او که ب اضع خداوند است 
ومستکبر و خود بزرگ بین نیست. بعد فرمود: ستمگران گمان کرده‌اند که حجّت خدا 


باطل شده است. اگر به ما اذن سخر 





داده شود حتماً شک‌ها از بین می‌رود. 
۸ ۷ -علان به اسناد خودش روایت کرده که حضرت صاحب ا در سال 


۶ هق دو سال پس از شهادت امام هادی 32 متولد شد. 











اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع). vie‏ 
الات وت جرت اد شب 


۳ -وروی محتد بن علي الشلمغاني في کتاب الأوصياء قال: حدئني حمزة بن نصر 
4۶ تباشر أهل الدار بذلك فلتا نشأً خرج 
إلى الأمر أن آبتاع في کل يوم مع لحم قصب مخ وقیل: ان هذا لمولانا الصغير 


راهم إدريس قال: وجه ال مولاي آبومحتد 8ا 











۶ -وعنه قال: خي .هن 





E ROE 


۵ وروی علان قال: حدّثني ظريف أبونصر الخادم قال: دخلت عليه -يعني 
صاحب الرّمان 3 -فقال لي 


۹ -حمزة بن نصرء غلامابوالحتن امام هادی 1 از پدرش نقل رده که 
وقتی سید [یعنی صاحب الزمان/96] وله شد: اه تحانه مشغول خدمت او شدند. به 
من امرشد که هر روز به همراه خرید گوشت. یک قطعه استخوان قلم مفزدار خریداری 
کنم. و گفته شد این مغز استخوان برای آفای کوچک ماست. 

۰ ۱ -ابراهیم بن ادریس گفته: امام حسن عسکری ا گوسفندی برایم 
فرستاده و فرمودند: این گوسفند را برای پسرم فلان عقیقه کن و خودت واملت 





ی حضرت عمل کردم بعد از آن به حدمت آن حضرت رسیدم؛ایشان 





پخورید. به فرما 
به من فرمودند: پسرم وفات کرد. بعد از مدّتی حضرت دو گوسفند برایم فرستادند و در 





نامه‌ای نوشته بودند؛ «بسم الله الرحمن الرحیم این دو گوسفند را برای مولای خودت 
عقیقه کن و بخور, گوارای تو باد و به برادرانت هم بده. من فرمان امام را عمل کردم 
و بعدا که به محضر امام رسیدم» چیزی نفرمودند.» 





۷ ۲۱۵ ۔عاان روایت کر ده که ظریف ابونصر خادم گفت: محضر مبارک صاحب 


الزمان ٩‏ شرفیاب شدم» حضرت به من فرمودند: 











٩‏ -مجعفر بن محمد بن مالك قال حدثلي محعد بن جعفر بن عبد اه عن أبي نعيم 
محعد بن أحمد الأنصاري قال: وجه قوم من المغوضة والمقصّرة كامل ب اهيم المدني 
أسأله لایدخل لجله إل من عرف معرفتي 
قال: فلا دخلت علی سيّدي نيحد # نظرت إلى ثياب بیاض ناعمة 











برایم صندل قرمز بیاور. برای حضر ت آوزده ر مهیا کردم. بعد اماملا فرمودند: مرا 
می‌شناسی؟ عرض کردم: بله,فرمود؛ نکی هستتم؟ عرض کردم: شما آقای من و فرزند 
آقای من هستید. فرمودند: از این سؤال نکردم. عرض کردم: خداوند مرا فدای شما کند! 
برایم تفسیر کنید. حضرت قرمودند: من خاتم او صیا هستم و به واسطه من خداوند بلا 
رااز اهل بیت و شیعیانم دفع می‌کند. 

۲ -ابونعيم محمٌد بن احمد انصاری گفته که دسته‌ای از مفوضه و مقصره 
کامل بن ابراهیم مدنی را به محضر امام حسن عسکری 1 فرستادند. 

کامل می‌گوید که با خودم گفتم: از حضرت در این مورد خواهم پرسید که اگر کسی 
معرفتی مثل من و عفیده‌ای مثل من داشته باشد وارد بهشت می‌شود. وقتی که به محضر 


مبارک آقای خودم ابومحمّد 4 رسیدم» دیدم که حضرت لباس سفید لطیفی پوشیده است؛ 











اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع) mila‏ 


علیه. فقلت في نقسي: ولي لله وحجنه يليس الناعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة 
الإخوان وينهانا عن لبس مثله. فقال متبسماً: 





با خودم گفتم: ولی خدا و حجت وای نرم ولطیف می‌پوشد و در عین حال ما 


را امر می‌کند به این‌که با برادران خود مساوات ذاشبته باشم و از پوشیدن مثل این لباس 





تھی می‌کند؟! 

حضرت در حالی که می‌خندید. فرمودند: ای کامل! بعد لباس را از مچ و ساعد بالا 
زد؛ دیدم که روی پوست بدن لباس سیاه و خشنی پوشیده بود و فرمود: این [لباس 
درشت] برای خداست واین [لباس لطیف] برای شماست. سلام کرده و کنار دری 


نشستم که پرده‌ای به آن زده بودند بادی وزید و پرده راکنار زد و من پسر بچه‌ای را ديدم 





که مثل پاره ماه بود و ستّش به نظر حدود چهار سال می‌آمد. 


حضرت فرمودند: ای کامل بن ابراهیم! [از نحوه صدا زدن حضرت] بدنم به لرزه 





آمد و آماده شدم که بگویم لبیک ای آقای من که فرمودند: به محضر ول و حجّت و باب 





علم خداوند آمده‌ای که بپرسی: از کسی که معرفت و عقیده تو را داشته باشل 


وارد بهشت می‌شود؟ عرض کردم بله به خدا قسم. 














فقمت وخرجت ولم آعاینه بعد ذلك. 


حضرت فرمودند: در این صورت کیان ی که وارد بهشت می‌شوند بسیار کم خواهند 
بود. به خدا قسم گروهی وارد بهشت میلو ند که به آن‌ها حقّبه گفته می‌شود. 

عرض کردم: ای آقای من! حقیه چه کسانی هستند؟ 

فرمود: مردمی هستند که به واسطه محیتی که به علی 4 دارند. به حقٌ ایشان قسم یاد 
می‌کنند و حال آنکه حقٌ و فضل او را نمی‌دانند 

حضرت برای مدتی سکوت کردند و بعد فرمودند: آمده‌ای که از اعتقاد مفوضه 
[منظور غلات و اهل غلو است] بپرسی؟ آن‌ها دورغ می‌گویند [که مارا خدا می‌دانند 
وغلو می‌کنند] بلکه قلب ما ظرف مشیت خداوند است. هر زسان او بخواهد ما 
می‌خواهیم و خداوند متعال می‌فرماید: دو نمی‌خواهند مگر آنچه را که خدا بخواهد»:۱ 

بعد پرده به حالت اولش برگشت و من نمی توانستم آنراکتار بزنم. امام عسکری ا نگاهی 
به من انداخته وبا تیم فرمودند: ای کامل! [دیگر ]نشستنت برای چیست؟ تحقیقا حجت پس 
از من سوالت را پاسخ داد. من هم برخاستم و خارج شدم و دیگر ایشان را زیارت نکردم. 
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اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان (ع). mila‏ 

قال أبونعيم: فلقیت كاملاً فسأألته عن هذا الحدیث فحدّثني به. 

وروی هذا الخبر أحمد بن علي الراڙي. عن محقدبن علي عن علي بن عبد اه بن عائذ 
الرازي, عن الحسن بن 
وذکر مثله. 

۷ -محتد بن یقوب, عن أحمد بن النضر. عن القنبريّ -من ولد قنبر الکییر -مولی 
ابی الحسن الرضا## قال: جری حدیت جعفر فشتمه فقلت: فلیس غیره فهل رأیته؟ قال: 
لم آره ولکن رآه غيري. 


ومن راه؟ قال: رآه جعفر مر تین وله حدیث 


النصيبى قال: سمعت أبانعيم محقد بن أحمد الأنصاري. 








ابونعیم گفته که کامل را دیدم و ابن جرا زا او پرسیدم واو هم برایم همین حدیث 
رانقل کرد. 

مثل این خبر را احمد بن علی رازی. از محمد بن علی, از علی بن عبدالله ن عائذ 
الرازی» از حسن بن وجناء نصیبی نقل کر ده که آن را: از ابو نعیم محمّد بن احمد انصاری 
شنبده است. 

۳ -احمد بن نضر از قنبری -از اولاد قنبر بزرگ -غلام امام رضا 1 نقل 
کرده وگفته: ماجرای جعفر [کذاب] به میان آمد و قنبری او را سرزنش کرد و علیه او 
صحبت کرد. من گفتم: برای امامت کسی غیر از او نیست. آیا شما دیگری را دیده‌ای؟ 


گفت: من ندیدم» لکن غیر از من کسر یگری او را زیارت کرده. گفتم: چه کسی دیده؟ 





گفت: جعفر دوبار او را دیده است. و خبری هم دارد. 











BIY‏ ترجمه کتاب الغيبة 


۸ -وحدّث عن رشیق صاحب المادراي قال: بعث إلينا المعتضد ونحن ثلائة ثفر. 
فأمرنا ن یرکب کل واحد متا فرساً ونجنب آخر ونخرج مخقین لایکون معنا قلیل ولاکتیر 
لا على السرج مصلّی وقال (لنا): الحقوا بسامرّة ووصف لنا محلَة وداراً وقال: إذا أتيتموها 
تجدون على الباب خادماً أسود فاکبسو الدار. ومن رأيتم فيها فأتوني برأسه, 

فوافينا سامرة فوجدنا الأمر كما وصفه, وفي الدهليز خادم أسود وفي يده تک ينسجهاء 
فسألناء عن الدار ومن فيهاء فقال: صاحبها. فو لله ما التفت إلينا وق اكتراثه بنا فكبسنا 
الدار كما أمرناء فوجدنا دارا سرية ومقابل الدار ستر ما نظرت قط إلى أنبل منه. كأ الأيدي 
رفعت عنه في ذلك لوقت. ولم یکن في ال 





ارأحد 


۶ -رشیق صاحب 





ايي گفته#ما سه نفر بودیم که معتضد ۱ عباسی به 
سراغمان فرستاد و دستور داد که سوار ات شه و مرکب دیگری را هم با خودمان 
بیریم و سبک و بدون وسایل و بار حرکت کتیم و هیچ چیز با ما نباشد ال یک فرش نماز 
که زین اسبمان باشد و گفت که به سامرآ بروید: و در سأمرا محله و خانه‌ای را توصیف 
کرد و گفت: وقتی به آن خانه رفتید. جلوی درب خانه خادم سباهی را می‌یابید. وارد 
خانه بشوید بازرسی کنید و هر کسی را دیدید سرش را برایم بیاورید. 

ما وارد سامرا شدیم. آنجا را به همان ترتیب که توصیف کرده بود دبدیم. در دالان 
خانه خادم سیاهی بود که بند زیر جامه‌ای در دستش بود. می‌بافت. گفتیم: چه کسی در 
خانه است؟ گفت: صاحبش. به خدا قسم که اصلاً به ما توّه نکرد و خیلی کم به مااعتنا 
کرد. ما طبق دستور خانه راگشتیم و جست و جو کردیم. خانۀ زیبایی بود در مقابل آن 
پرده‌ای بود که به آن زیبایی هرگز ندیده بودم و گویا همان وقت از دست بافنده درآمده 


بود. در خانه هم هیچ کس نبود. 








۱. معتضد عیاسی برادرزاده معتمد بود ودر سال ۲۷۹ھ 


ستمگر پنی‌عباس پود. 


از هلاکت متعمد به حکومت رسید که از سلاطین 











اثبات ولادت حضرت صا 





rrr Im الزمان (ع)‎ 


فرفعنا الستر فإذا 
على الماءء وفوقه رجل من أحسن الاس هيئة قاثم بصلي فلم ب 

فسبق أحمد بن عبد اله ليتخطى البيت فغرق في الماء. وما زال بضطرب حتّی مددت 
يدي إليه فخلّصته وأخرجته وغشي عليه وبقي ساعة. وعاد صاحبي الثاني إلى فعل ذلك 
الفعل فناله مثل ذلك. وبقیت مبهوتاً. 

فقلت لصاحب البيت: المعذرة إلى لله وإليك. فو الله ما علمت كيف الخبر ولا إلى من 
أُجيء وأنا تائب إلى اله. 

فما التفت إلى شىء مما قلنا. وما انفتل عما كان فيه فهالنا ذلك. وانصرفنا عنه. وقد كان 


1 أن ندخل عليه في أي وقت کان. 





کبیر کان بحرا فیه (ماء). وفی أقصی البیت حصیر قد علمنا أله 
ت لیا ولا لی شيء من أسبابنا. 











المعتضد ینتظرنا وقد نقدّم إلى الحجاب إذا و 


پرده راکنار زدیم» اتاق بزرگی را دیدیم گة گو ا در بای آبی در آن بود و در نتهای اتاق 
حصیری بود که روی آب قرار ات و مردی از بهترین مردم روی حصیر ایستاده 


و نماز می‌خواند. اصلاً به ما و ابزار همراهمان [مثل شمشیر و...] اعتنایی نکرد. 





احمد بن عبدالله جلو رفت تا او را بگیرد. اما در آب افتاد و نزدیک بود غرق شود 
مضطرب شد و دست و پا زد تا این‌که من با دستم به او کمک کردم و نجاتش دادم. وقتی 
از آب بیرون آمد تا ساعتی به حالت غش افتاده بود. دوست دیگرم جلو رفت تا او را 
بگیرد به همان سرنوشت دچار شد. حیرت‌زده شده بودم» به صاحب خانه گفتم: من از 
خدا و شما عذر خواهی می‌کنم, به خدا قسم نمی‌دانستم که چه خبر است و به طرف چه 
کسی آمده‌ايم. من به خداوند متعال توبه می‌کنم. 


باز هم به آنچه که گفتیم توجه و التفاتی نکرد و از کارش دست و مشغول کار 








خودش بود. ما [دست خالی ]بر معتضد که منتظر ما بود به در بان‌ها سر ده بود که 


در هر زمان و وقتی که ما آمدیم اجازء ورود بدهند. 








mitt 








فوافيناه في بعض الیل فأدخلنا عليه فسألنا عن الخبر. فحکینا له ما رأينا فقال: 
ويحكم لقيكم أحد قبلي وجرى منكم إلى أحد سبب أو قول؟ قلنا: لا فقال: أنا نفيّ من 
جي, وحلف بأشد أيمان له ّه رجل إن بلغه هذا الخبر ليضربن أعناقنا فما جسرنا أن 
نحدّث به إلا بعد موته. 


۹ -وأخ 





ني جماعة. عن بي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویه 3 قال: 
حدثنا عليّ بن الحسن بن الفرج المزذن قال: حدتتي محقد بن حسن الكر خي قال: سمعت 
آباهارون -رجلاً من أصحابنا - يقول: رأیت صاحب الرّمان# ووجهه يضيء» که القمر 
ليلة البدر, ورأیت على سرّته شعرً يجري كالخطً. وکشفت اللوب عنه فوجدته مختوناً. 
فسألت آبامحتد 4 عن ذلك فقال: 





ماهم در نیمۀ شب وارد شدیم و به زد معتضاد فتیم از ما پرسید که چه خبر؟ ماهم 
آنچه را که دیده بودیم. برایش تخکایتکرديم. گفت: وای بر شما! آیا قبل از من» کس 
دیگری را هم دیده‌اید و جریان را برای کسی هم گفته‌اید؟ گفتیم: نه. گفت: من نسل 
جدّم نیستم و قسم‌های شدیدی یاد کرد که اگر بفهمم این خبر و ماجرا به گوش کسی 
رسیده باشد گردنتان را نزنم! 


پس تا زمانی که او زنده بود ما جرأت نقل آن را نداشتيم. 





۵ -ابی جعفر محمّد بن علی بن حسین بن بابویه ا گفته که علی بن حسن 
بن فرج مؤذن گفته است که محمّد بن حسن کرخی گفته: از ابوهارون که از بزرگان ما بود 
شنیدم که می‌گفت: صاحب الزمان 9 را هنگام تولد زیارت کردم که چهره مبارکش مانند 


ماه شب چهارده می‌درخشید. روی شکم حضرت خط مویی بود به پابین کشیده شده پارچه 





کنار رفت» دیدم ختنه شده بود. از با محمد ## در این مورد پرسیدم. حضرت فرمودند: 





۱. مراد معتضد عباسی ان ست که اگر به من خبرپرسد که به کسی گفتهاید. از بتی عباس تیستم اگر گردتتان را نم 








۳۳۵۱9 






تعر لشريي عليه لوصا ال 





1 -أخبرنا جماعة. عن أبي المفضّل الشيباني, عن أبي نعيم نصر بن عصام بن‎ ١ 
الفهريّ المعروف بقرقارة قال: حدّثني أبوسعيد المراغي. قال: حدئنا أحمد بن إسحاق‎ 
ي اه حي غليظ الرقبة.‎ 

ادن -أخبرني ابن أبي جيد القتي, عن محمد بن الحسن بن الوليدء عن عبد الله بن 
الاس بن عبد لله بن الحسن بن علي بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب نله عن 
أبي الفضل الحسين بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب 1 قال: وردت 
على أبي محمد الحسن بن علي 8# بسر من رأى فهتأته بولادة ابنه اة 

TY 


سأل آپامحتد 1 عن صاحب هذا الأمر فأشار 











أخبرني جماعة. عن محعد بن علي بن الحسين قال أخبرنا أبي ومحقد بن 
الحسن ومحقد بن موسی بن المتوکل, عن له بن جعفر الحميري أنه قال: سألت محتد 
بن عشمان یال. فقلت له: رأیت صاحبا هقالأمر؟ 


به همین صورت ختنه شده ولق ل مانم همین طرر متولد شدیم ولکن برای 
رعایت و عمل به ست ختنه» بر آن تیغ می‌کشیم. 


۹ -احمد بن اسحاق گفته است: از ابا محمد پیرامون صاحب امر امامت 








دت از او مراقبت 





سژال کردم حضرت با دست اشاره فرمودند یعنی او زنده است و 
می‌شود. 


۷ / ۲۷۱ -ابوالفضل حسین بن حسن بن حسین بن حسن بن علی 





طالب ۸ گفته است: در سر 





به محضر مبارک امام حسن عسکری ا رسیلم 
وولادت فرزند گرامی ایشان [صاحب الزمان32] را به ایشان تبریک گفتم. 


۸ -عبداله بن جعفر حمیری گفته است: از محمد بن عثمان که خداوند از 





او راضی باشد در مورد امام مان 3 پرسیدم وبه آو گفتم: شما صاحب امر امامت را 





دیده‌اید؟ 








BIP 








گفت: بله» و آخرین مرتبه‌ای که 





ت کردم در بیت اه الحرام بو دعا 
می‌کرد و می‌گفت: خداوندا! وعده‌ای را که به من دادی برایم محقق کن. 

وباز آن حضرت را دیدم که در برابر مستجار» پرده کعبه را گرفته بود و می‌گفت: 
خداوندا! به وسیله من از دشمنانت انتقام بگیر 











| فصل سوم 


اخبا رکسان ی که صاحسٍ الزمان اا 


را زبارت کردةاند 




















۳-فصل 

وا ما روي من الأخبار المتضتنة لمن رآه1 وهو لایمرفه أو عرفه فيما بعد فأکثر من 
أن تحصی غير نا نذكر طرفاً نها 

۴ أخبرنا جماعة. عن ابی محعد هارون بن موسی التلعكبري, عن أحمد بن علي 
الرازي قال: حدنني شيخ ورد الري علي أب آلجسین محتد بن جعفر الاأسدي, فروی له 
حدیئین في صاحب الرّمان :28 وسمچهما مه کم سبمع» وأظن ذلك قبل سنة ثلاثمائة أو 


فريباً منها. قال: حد ثني علي بن هي لفدکي قال: ال إلأودي: 


اخبا رکسانی که صاحب الزمان ا را زیار ت کرده‌اند 

روایاتی که متضمن (احوال ]کسانی است که امام زمان# را زیارت کرده‌اند ولی 
حضرت را نشاخته و یا بعداً متوجه ایشان شده‌اند. این اخبار بیشتر از آن است که 
شمرده شوند اما تعداد کمی از آن‌ها را ذ کر می‌کنیم: 

۱ اح مد بن علی رازی گفته است: پیرمردی در شهر ری وارد منزل 
ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی شد و برای او دو حدیث در مورد صاحب الزمان گ1 
روایت کرد. من هم مثل ابوالحسین احادیث را شنیدم. گمان می‌کنم که این ماجرا قبل از 
سال سیصد یا حدود همان سال بود. 


پیرمرد می‌گفت که علی بن ابراهیم فدکی از قول آودی [یا ازدی]گفت: وقتی که در 





m/e‏ ترجمه کتاب الغيبة 





بينا أنا فى الطواف قد طفت ستَّة أن أطوف السابعة فإذا أنا بحلقة عن يمين الكعبة 
الحة. هیوب. ومع هيبته متقرّب إلى التاس, فتكلّم فلم أر 


أحسن من كلامه. ولاأعذب من منطقه في حسن جلوسه فذهبت أكلّمه فزبرني الاس. 


1 






وشاب حسن الوجه. 





فسألت بعضهم من هذا؟ فقال: ابن رسول 3 يظهر للناس في کل سنة یوم لخواعه, 
قیحدتهم ویحدّثونہ 

فقلت: مسترشد أتاك فأرشدني. هدال 1 

قال: فناوللي حصاة, 

فحوّلت وجهي. فقال لي بعض جلسانه ما الذي دفع إليك ابن رسول ال #؟ ففلت: 


حصاة, فکشفت عن يدي, فإذا آنا بسبيكة من‌ذهب. [فذهبت ] وإذا أنا به قد لحقنی, فقال: 


بیت الله الحرام مشغول طواف بودم. دور ششم ارا انجام داده بودم و می‌خواستم 





هفتمین دور را انجام بدهم که ناگهان جزستمت,راست که حلقه جمعیتی را ديدم که 


جوانی زیبا؛ خوش بو وبا هیبت در میانشان بود. در غین حال که صاحب عظمت 


و هیبت خاصی بود اما به مر 





من کلامی بهتر ازآن را نشنید: 





ندیده بودم. به او نز ازدحام مردم مرا جدا کرد. از یکی از 
مردم پرسیدم: این جوان کیست؟ گفت: فرزند رسول خدا که است که در هر سال یک 
روز برای خواصش ظاهر می‌شود و با آنها گفت و گو می‌کند. پس [خطاب به او آگفتم: 
من خواهان ارشاد و هدایت هستم. مرا ارشاد کن. ایشان هم سنگ ر 
که رویم رابرگر داندم. یکی از هم نشینان حضرت به من گفت: 
جیزی به تو داد؟ گفتم: سنگ ریز». 


اند از آنجا رفتم. ناگهان دیدم که آن حضرت به من رسید و فرمود: حجت برای تو 








رسول خدابل چه 


قتی که دستم را باز کردم دیدم طلای حالص 














اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند ۵ f‏ 





۶ -وبهذا الاسناد. عن أحمد بن علی الرازي قال: حدتنی محمد بن علی: عن محمد 
-علی مرحلتین من 
فسطاط مصر -وتفزق غلماني في اللزول وبقي معي في المسجد غلام أعجمی [فرأيت ]في 
زاويته شبخاً كثير التسبیح. فلقا زالت الشمس ركعت [وسجدت] وصلیت الظهر في أوّل 
وقتها ودعوت بالطعام وسألت الشبخ أن يأ كل ممي (فاجابني ). 





بن أُحمد بن خلف قال 





لنا مسجداً فى المنزل المعروف بالعبا 





ابت شد؟ حق 





ن شد کور ی از لب ] تو رفت؟ آیا مرا شناختی؟ گفتم: 
نه. فرمود: من مهدی هستم. من فألم زمأل: من کی هشتم که همان گونه که زمین 
از حجّت خدا خالی 











نمی‌شود و مردم بیشتر از بنی اسرائیل در فترت وسرگردانی نمی‌مانند. و ایام خروج 





و قیام من می‌رسد ابن [کلمات] امانت که در اختیار توست و آن را فقط برای 
برادرانت که اهل ح و طریق حق هستند نقل کن 

۲ محمد بن احمد بن خلف گفته که در مسجد منزلی معروف به عباسیه که با 
فسطاط مصر دو منزل فاصله داشت وارد شدیم. جوان‌ترها به محض ورود برای انجام 
کارها متفرق شدند ومن با یک جوان عجم در معبد ماندیم. در گوشه‌ای از مسجد 


پیرمردی را دیدم که بسیار مشفول تسبیح خداوند بود. 





وقتی که ظهر شد. در اول وقت نمازم را اقامه کردم و گفتم غذا بیاورند واز پیرمرد 





حواهش کردم که با من غذا میل کند. او هم در خواستم را پذیرفت. 











تفت ترجمه کتاب الغيبة 


فلا طعمنا سألت عن اسمه واسم أبيه وعن بلده وحرفته (ومتصده). فذكر أن اسمه 
منذ ثلائین سنة فى طلب الحق ویتنقل 
في البلدان والسواحل. وه وطن مک والمدينة نحو عشرین سنة يبحث عن الأخبارویتیع 
الآثار. 


مححد بن عبد الله وأّه من أهل قم. وذكر 








فلحا کان في سنة ثلاث وتسعین ومائتين طاف بالبیت, ثم صار إلى مقام إبراهيم ا4ا 


فرکع فیه وغلبته عینه فأنبهه صوت دعاء لم بجر في سمعه مثله قال 





هو شا 
وأوقع ١‏ 


فلا فرغ من سعيه قصد بعض الشعاب فقصدت 





ب أسمر لم أر قط في حسن صورته واعتدال قا 





-عزوبل.في نفسي أله صاحب الّمان نا 


فلا قربت منه اذ آنا باسود 





وقتی که غذا را خوردیم. از نام جودش و نام پلارش و شهر و حرفه‌اش سوال کردم 
متذکر شد که اسمش محمد بن عبالله از امیل شهررقیم است. سی سال در ج 
و جوی حقّ در شهرها و سواحل دریاها سیر می‌کند و حدود بيست سال در مکه و مدینه 
زندگی کرده و پیگیر اخبار و آثار بوده است. در سال ۲۷۳هق به طواف بیت الله رفته 





و بعد از طواف و در مقام ابراهیم نماز خوانده و خواب چشمش را ربوده است. [ناگهان] 
صدای دلنشین دعایی که نا آن وقت نشنیده بود او راز خواب بیدار کرده است. [و ادامه 
ماجرا را خودش] گفت: با دقت به دعا خوان نگاه کردم دیدم جوانی گندم‌گون است که 
در زیبایی صورت واعتدال قد و تامت. نظیر او را ندیده بودم. بعد [از اتمام دعا] اقامه 
نماز کرده 


سرش رفتم» به دلم افتاده بود که او صاحب الزمان 4 است. 





الله خارج شد و مشغول سعی بین صفا و مروه گردید. من هم پشت 


وقتی که از سعی فارغ شد به قصد یکی از دره‌های کوه حرکت کرد و من هم پشت 


سرش حرکت کردم. وقتی که به نزدیکی او ر دفعه با مرد سیاه 




















۳۵۳۵ 





خبار کسانی که صا 





ن (ع) راز 








مثل الفنيق قد اعترضني فصاح بي بصوت لم أسمع أهول منه: ما تريد عافاك لله فأرعدت 
ووقفت. وزال الشخص, عن بصري وبقیت متحيراً. 
فلتا طال بي الوقوف والحيرة انصرفت ألوم نفسي وأعذلها بانصرافي بزجرة الأسود 


سعيي وان بظهر لي 





فخلوت بربي -عزوبزآدعوه وأسألهبحق رسوله وآله له أن لاي 
ما یثبت به قلبي ویزید في بصري. 

فلتا كان بعد سنين زرت قبر المصطفى 3 فبينا أنا (أصلّي) في الروضة التي بين القبر 
والمنبر إذ غلبتني عيني ذا محوله یحرکنی فاستیقظت فذ آنا بالأسود فقال: ما خبرلد؟ 
وکیف کنت؟ فقلت: الحمد لله وأذمك فقال: ال ۱ ي أمرت بما خاطبتك به. وقد أدركت 








و تنومندی برخورد کردم او به من اعتراض کرد و فریادی کشید که صدایی به آن 
هولناکی نشنیده بودم و از آن صدا تررشیلم(گفت با خدا به تو سلامتی بده چه 





می‌خواهی؟ از ترس سرجایم ایستادم و دز حالی که هنوز متحیر بودم. آن مرد سیاه از 
جلوی نظرم ناپدید شد. 

وقنی که توقفم در آن نقطه در حالت حبرت طولانی شد. از آنجا برگشتم و خودم را 
سرزنش می‌کردم که چرا با یک فریاد آن شخص سباه برگشتم [و دنبال امام نرفتم 1 پس 
از آن با حدای خودم حلوت کرده مشغول دعا شدم از خداوند خواستم که به 








پیایر 
و اهل بیت 8# سعی و تلاشم را [در یافتن امام زمانم] ضایع نکند و آنچه راکه موجب 
ثبات قلب وازدیاد بصیرتم می‌شود برای من ظاهر کند. 


دو سال از این ماجرا گذشت. به زیارت قبر مطهر پیامبرا کرم َة مشرف شدم و در 








ددر 


روضه مبارکه بین قبر و منبر نماز و دعامی‌خواندم. لحظه‌ای خواب چشمانم 





همین حین متوجه شدم کسی مرا تکان می‌دهد. از خواب بیدار شدم دیدم همان مرد 


سیاه است» گفت: چه خبر؟ حالت چطور است؟ گفتم: الحمدل شکر خداء ولی از تو 





راضی نیستم و تو را مذمت می‌کنم. 





ور بودم که با نو آن گونه صحبت کنم. نحقیقاً تو در 





گفت: مرا مذمت نکن چون من 








خیراً کثیرا. قطب نفساً وازدد من الشکر له -عزوجز_ما آدرکت 
بعض إخواني المستبصرین ف 
لاد مستبصرا في الديانة. فقلت بالإسكندرية. حی ستی لي عدة من إخواني. 

ثم ذکر اسماً غریباً فقال: ما فعل نقفور؟ 
فبهديه الله فيخرج ناصراً من قسطنطبنية, نع ساني عن رجل آخر فقلت: لا أعرفه.فقال 
هذا رجل من أهل هيت من أنصار مولاي#ة امض إلى أصحايك فقل لهم:نرجو أن یکون 
ن اله في الانتصار للمستضعفين وفي الانتقام من الظالمين. ولقد لقيت جماعة من 
أصحابي وأذیت الهم وأبلفتهم ما حتلت وأنا منصرف وأشير عليك أن لاتتلیّس بسا 








قلت: لاأعرفه. فقال: کیف تعرفه وهو رومی؟ 





قد 





آن وقت خير بسار 





ک کر دې نس را پاکیزه کن و به واسطه آنچه که 





دیده‌ای شکر خدا را به جا بیاور. فلالی جک کر؟ او اسم یکی از دوستان و برادران 
مستبصر که شیعه شده بود را برد:گفتم در برقه است. گفت: درست گفتی, از فلالی چه 
ودیانت وبا بصیرت بود. گفتم: 
برادران دینی من را پرسید. بعد اسم عجیبی را به زبان 
می‌کند؟ گفتم: نمی شناسم. گفت: چگونه می خواهی بشناسی در 
یاری کردن دین از 


گفتم: نمی‌شناسم. گفت: این مرد اهل 





خبر؟ ونام یکی از دوستانم را برد که بسیار اهل عبا 
اسکندریه است. همین طور تعدادء 
آورده وگفت: 
حالی که او اهل روم است و خداوند او را هدایت فرمو 


قسطنطینه قیام می‌کند. بعد از مرد دیگری 


















هیت بوده و از اران مولای من است. نزد دوستانت برو و به آن‌ها بگو: امبدواریم که 








انتقام کشیدن از ستمگران اذن و اجازه بدهد. 


من تعدادی از اصحاب ودوستانم را ملاقات کردم و پیامی را که به من سپرده شده 





بود برایشان ادا کرده ابلاغ نمودم و حالابر می‌گر انصیحت می‌کنم که کارهایی 

















اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند ls‏ 


یتقل به ظهرك. ويتعب به جسمك وأن تحبس نفسك على طاعة ربك فان الأمر قريب 


إن شاء اله تعالی 








قأمرت خازني فأحضر لي خسین وسألته قبولها فقال: با أخي قد حرم اله على 
أن آخذ منك ما أنا مستغن عنه كما أحلٌ لى أن آخذ منك الشيء إذا إحتجت إليه فقلت له 





هل سمع هذا الكلام منك أحد غيري من أصحاب ال لطان؟ فقال: نعم (أخوك) أحمد بن 
الحسين الهمدائی المدفوع عن نعمته بآذربیجان, وقد استأذن للحج تأميلاً أن یلقی من 
لقیت, فحح أحمد بن الحسين الهمدا 
وانصرفت إلى الثغر. 

ثم حججت فلقيت بالمدينة رجلاًاسمه طاهر من ولد الحسین الأصفر یال اه بعلم من 


ب في تلك السنة فقتله ذكرويه بن مهرویه, وافترقنا 





خودت رافقط مشغول اطاعت ازور دگار کن که ان شاء الله امر اظهو: 
نزدیک است. 
[محمّد بن احمد بن خلف می‌گوبد:]به عزانه دارم دستور دادم که پنجاه دینار 


مرد گفت: ای برادر! خداوند بر 








من حرام کرده که از تو چیزی را بگیرم که نبازی به آن ندارم؛ به همان ترتیبی که برایم 
حلال کرده است آنچه را که نیازمندم از نوبگیرم و قبول کنم. 


به او گفتم: آیا غر از من از اصحاب و اران سلطان ماجرای تو را شنیده است؟ 





گفت: بله» برادرت احمد بن حسین همدانی که به آذربایجان تبعید شده بود از من شنید 


و به امید اين‌که آنچه را که من دیده‌ام او هم ببیند اجا » خواست که حج به جا آورد. حج 


را به جا آوردولی در همان سال به دست ذکروية بن مهرویه کشته شد. از هم جدا شدیم 











و من به سرحد و نزدیک مرز برگشتم. 





سال بعد به حجٌ رفتم و در مدینه مردی به نام طاهر ات کردم که از اولاد 








و نوادگان حسین اصغر [فرزند امام سجادنتة] بود گفته می‌شد که در مورا 














2۳۵۶ ترجمه کتاب الغیبة 





هذاالأمر برت عليه حت انس بي. وسکن لي ووقف على صحة عقيدتي, نقلت له: 
يا ابن رسول اله بحق آبائك الطاهرين ملق جعلتني مثلك في العلم بهذا مره فقد شهد 
عندي من توثقه بقصد القاسم بن عبد اله بن سلیمان بن وهب يّاي لمذهبي واعتقادي وان 
آغری بدمي مرا فسلّمني انه منه. 

فقا يا أخي اكتم ما تسمع مني الخبر في هذه الجبال. واتما يرى السجالب الذين 
یحملون الزاد في اليل ویقصدون به مواضع يعرفونها وقد نهينا عن الفحص والتفتیش, 


فودعته وانصرفت عنه. 





این امر [مسأله صاحب الزمان #] چیزهایی می داند. دنبال او رفتم تا [پیدایش کرده 
و ] با او انس گرفتم واو هم به من اطمینان گر و متو جه صخت اعتقاد من شد. به او 
عرض کردم: ای پسر رسول خدا ٤‏ نو احق پدران و اجداد طاهرینت #4 قسم 
می دهم که مرا در خصوص علم به این ام ر ماه صاحب الز مان 1#] مثل خودت کنی. 

چون کسی که مورد وثوق و اطمینان شما است نرد من گواهی داده و به من اطلاع داده 
است که به خاطر اعتقاد و مذهبم (یعنی مذهب شیعه اثنی عشری] قاسم بسن عبداله 
بن سلیمان بن وهب قصد کشتن مرا دارد و بارها به کشتن من تشویق و ترغیب شده 
است. اما خداوند مرا از دست او نجات داده است. 


طاهر گفت: ای برادر! آنچه را که از من می‌شنو: 





ن کوه‌ها مخفی کن» عجایب را 
کسانی می‌بنند که زاد و توشه را در تاریکی شب حمل کرده وبه محل‌هایی که می‌شناسند 
ش نهی کرد. پس طاهر را ترک کرده و برگشتم. 





سفن 
بېرند و مارااز جست و جوو 





۲ عبارت طاهر که «عجایب را کسانیم‌بیند.»به این معنا ست که امور عجیبه واسرار را فقط کسانی می‌تواند 
مشاهده کنند که اسرار را در خفا ببینند با بشنوند واز کسانی که پنهان است مخفی کنند. مگر برای کسانی که الیت این 
اسرار را دارند این کسانی که اسرار را فاش می‌کنند. هرگز موفق به مشاهده عجایب واسرار اهل بیت 4 نمی‌شوند. 


هر که رااسرار حقّ آموختند. مهر کردند ودهائش دوختد. 











اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند ۷۰ 





۵ -وأخبرني أحمد بن عبدون المعروف باین الحاشر, عن أبيالحسن محقد بن 


علي الشجاعي الکاتب. 





عن أبي عبد لله محقد بن إبراهيم العماني عن بوسف بن أحمد 
[محمد خ ل] الجعفري قال: حججت سنة ست وثلاث وجاورت بمكة تلك السنة وما 
بعدها إلى سنة تسع وثلائمئة. ثم خرجت عنها منصرفاً إلى الشام. فبنا با في بعض 
الطریق, وقد فاتتني صلاةالفجر. فتزات من المحمل وت 
محمل, فوقفت أعجب منهم, فقال أحدهم: مع تعجب؟ ترکت صلاتك وخالفت مذهباك. 








فقلت للذی یخاطبنی: وما علمك بمذهبی؟ فقال: تحب آن تری صاحب زمانك؟ 
قلت: نعم, فأوماً إلى أحد الأربعة. فقلت (له) | له دلائل وعلامات؟ 


فقال: ما أحت إليك أن تری الجمل رما عليه صاعداً إلى الشماء. أو ترى السحمل 





۳ -یوسف بن احمد جعفری گفته کا در سال ۳۰۶ هق حجٌ به جا آوردم و تا 
سال ۳۰۹هق در مجاورت مکه اندم بعد به سمت شبام برگشتم. در قسمتی از راه که 
می‌رفتم و (اتفاقاً ]نماز صبح هم قضا شد بود از محمل پایین آمدم و آماده نماز شدم؛ در 
همین نا دیدم که چهارنفر در یک محمل هستند. سرجایم ایستادم واز آنها خیلی 





تعجب کردم یکی از آن‌ها به من گفت: از چه چیزی تعجب کردی؟ [حال آن‌که ]نمازت 
را ترک وبا مذهب خودت مخالفت کرده‌ای!" به او گفتم: از کجا به مذهب من علم 
داری؟ گفت: دوست داری که صاحب زمانت را ببینی؟ گفتم: بله. پس به یکی از آن‌ها 
اشاره کرد [یعنی صاحب الزمان این شخص است]گفتم: علامات و معجزاتی هم دارد؟ 


گفت: کدام را دوست اری, این‌که شتر با بارش به آسمان برود یا این‌که فقط محمل 














روی یک محمل سوارهستیم.عجیب این است که تو با 





1 به این مهنا 


وجودی که شیعه هستی نمازت فوت مي‌شود 








BIA‏ ترجمه کتاب الغيبة 





صاعداً إلى السماء؟ فقلت: اهما كان فهي دلالة. فرأيت الجمل وما عليه يرتفع إلى التماء 
وکان الرجل اوم لی رجل به سمرة. وکان لونه الذهب بین عینیه سجا 


٣‏ -أحمد بڻ علي الراڙي» عن محقد بن علی. عن محقد بن عبد ريه الأنصارى 





الهمداني. عن أحمد بن عبد له الهاشمي من ولد اعباس قال: حضرت دار آبی سحتد 
الحسن بن علي 3 بسر من رأى يوم توقي, وأخرجت جنازته ووضعت, ونحن تسعة 
وثلائون رجلا قعود نتظرء حتّی خرج لیا غلام عشاري حاف عليه رداء دقع به. 
فلحا أن خرج قمنا هيبة له من غير أن نعرفه. ققدم وقام الاس فاصطقوا خلفه. فصلّی 
علیه ومشی, فدخل بيتاً غير الذي خرج منه 
به آسمان بالا برود؟ گفتم: هر کدام که اش بکچزه و دلیل بر وجود حضرت است. 
همان لحظه دیدم شتر با تمام باری که دالتت هتتت آسمان بالا رفت و آن مردی که با 


من صحبت می کر د» به مر دی اشا گرد که چهرهای گم گون داشت و رنگش مثل طلا 


درخشنده وبالای پیشانی‌اش اثر سجده بود. 








4 -احمد بن عبدان هاشمی, از اولاد عباس گفته است: روز شهادت امام 


رون آوردند و در جایی [از 





حسن عسکری ا به سر من رأی رفتم. جنازه حضرت 


منزل] قرار دادند. ماسی و نه نفر بودیم که نشسته و منتظر بودیم. تااین‌که پسربچه‌ای 





حدود ده ساله با پای برهنه و در حالی که ردایی را روی سرش کشیده بود از ان بیرون 





آمد. همین که او خارج شد ما از شدت هیبت و عظمتش و بدون این‌که او را بشناسیم 
همگی به احترامش برخاستيم: او جلو اي 


او به پیکر پاک امام حسن عسکر نماز گزاردند. سپس حرکت 





و مردم هم پشت سرش صف کشیدند و با 





وداخل خانه 





غیر از خانه‌ای که از آن خارج شده بود. 











اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کردهاند ۹۵ 


قال آبوعبد اله الهمداني: فلقیت بالمراغة رجلا من آهل تبریز یعرف بابراهیم بن محقد 
التبريزي, فحدئني بمئل حدیث الهاشمي لم يخ ل: فسألت الهمدانی فقلت: 


غلام عشاری القد أو عشاري الس لَه روي أن الولادة كانت سنة ست وخمسین ومائتين 





وكانت غيبة أبى محقد 32 سنة ستة ومائتين بعد الولادة بأربع 


ي هکذا سمعت. 





فتال: لا 

فقال لي شیخ معه حسن الفهم من أهل بلده له رواية وعلم: عشاري ال 

۷ -عنه, عن علي بن عائذ الرز: عن الحسن بن وجناء النصیبی, عن اي نعيم 
محمد بن أحمد الأنصاري قال: كنت حاضرا عند المستجار (بمكة) وجماعة زها 














ین 


رجلا لم يكن منهم مخلص غير محمد بن القاسم العلوي. فبینا نحن كذلك في اليوم السادس من 


ابو عبدالنه همدانی گفته است: دز شهر راغ مرّدی از اهل تبریز راکه نامش ابراهیم 
این حډیث را بدون کم و زیاد نقل کرد. 


راوی می‌گوید که از همدانی پرسیدم:منظور از پسر بچه عشاری چیست؟ 





بن محمد تبریزی بود ملاقات کزّدم. اهم 








قد است [بعنی پنسری که قدش ده وجب است ]یا که از نظر شن | 





ولادت حضرت در سال ۲۵۶ هق واقع شده و شهادت امام ابومحمّد عسکری لا دز 


سال ۲۶۰ هق اتفاق | از ولادت حضرت صاحب 









و معنی بوده است. 


۵ ۷ -ابی نعیم محمد: مکه معظمه نزدیک مستجار 


بودم و حدود سی نفر هم که به جز محمدبر اسم علوی هیچ کدامشان صاحب اخلاق 


حجه سال ۲۹۳هق در آنجا حاضر بودیم, 

















2۳۰ 






ذي الحجة سنة ثلاث وتسعین ومائت 
(فاحتج) محرم بهماء وفي يده نعلان. 
فلا رأيناه قمنا جميعاً هيبة له. ولم يبق متا أحد إلا قام. فسلّم علینا وجلس متوتطاً 








Sê‏ من 


ناگهان جوانی که با دو قطعه پارچچه [حوله ] ا مجرام بسته بود و دو کفش در دست 
از هیبت و صلابتش همگی بلند شدیم 





داشت از طواف خارج شد. همین که او و ی 
و حتی یک نفر هم نشسته نبوده سلام کرد و بین مانشست و ماهم در اطراف او نشستیم. 
بعد به راست و چپ نگاه کرد و گفت: آیا می‌دانید که ابا عبداقه 4 در دعای الحاح چه 
می‌فرمود؟ گفتیم: چه می فرمود؟ گفت: حضرت می‌فرمودند: 

«پرودگارا! از تو به نامت سوال و خواهش می‌کنم. آن نامی که آسمان و زمین رابه 
واسطه آن برپا می‌داری, وبا آن حتّ وباطل را از هم جدا می‌کنی. و امور پراکنده را به 
وسیله آن جمع می‌کنی: و چیزهایی که جمع شده و فراهم آمده را پراکنده می‌فرمایی: 
عدد ریگ‌ها و وزن کوه‌ها و پیمانه دریاها را به آن شمرده‌ای که صلوات بر محمد و آل 
برایم ایجاد کنی». 
بعد از آن برخاست و مشغول طواف شد و ما هم به احترام ایشان بر خا 


طوافش تمام شد و رفت. ما هم فراموش کردیم که آن ماجرا را ذکر کنیم و اینکه بگوییم 





محمد بفرستی و در آمرم فرج و گشاب 
تااین‌که 














اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند Aim‏ 


هو؟ وأيّ شيء هو؟ إلى الغد في ذلك الوقت فخرج علینا من الطواف, فقمنا له کقیامنا 
بالامس, وجلس فی مجلسه متوستطاءفنظر يميناً وشمالاً وقال: 








که او کیست؟ و کلامش چه بود؟تا یکهٌفردای همان روز و درهمان وقت. همان 
مرداز طواف نزد ما آمد. ما هم مثل زوز گذشته از چا بلند شدیم» آمد و وسط مانشست. 
به راست و چپ نگاه کرد و گفت: نام داندک امیراله زمنین 168 بعد از نماز واجب چه 
می‌گفت؟ گفتيم: چه می‌گفت؟ گفت: حضرت عرضه می‌داشتند: 

«[خدایا! ] صداها به طرف تو بلند می‌شود. ودعای دعا کنندگان به سوی توست. 
چهرهای خلق برای تو و در پیشگاه تو خوار و ذلیل می‌شوند و گردن‌ها برای تو خاضع 
می‌شوند. و حکم کردن درباره اعمال با توست؛ ای بهترین کسی که از او درخواست 
می‌شود و ای بهترین عطا کننده, ای خدای صادق و راست‌گو. ای خالق عالم» ای کسی 


که از وعدۀ خود تخلف نمی‌کند. 





ای کسی که دستور داده است تا مردم دعاکنند 
۱ 





و اجابت آن را وعده فرموده! ای آن که گفته است: «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. 


ای کسی که به پیامبرش فرموده است: گر بندگان من مرا از تو بپر سند به ایشان بگو که به 





که مرا بخواند قبول می‌کنم. پس اجابت دعا 





آن‌ها نزدیکم و دعای دعاکننده 














BIY‏ ترجمه کتاب الغيبة 





کان بفرل: 


«يا من لا یه کر الذعاء إل عة وَعَطاء با قن الق را با هن لَه زائ 





است: دای بندگان گنھکار من که در گناہ کر دن اسلراف کرده‌اید. از رحمت الهی ناامید 


ومأیوس نشوید. زیرا که خداو تا الم یمه گناهان را ی آمرزد و او بخشنده ورحم 





است.»" [خدایا] لبیک د مقام خدمت‌گزاری و بندگی تو هستم, اینک در پیش 


م و تو خود گفتی که «از رحمت خداوندی ناامید 





روی تو با اسراف و گنه کاری ایستادها 


د۳ 
می‌بخشد.» 





نشوید که خداوند همه گناهار 
آنگاه به سمت راست و چپ نگاه کرد 


می دانید که امیرالمزمنین ا در سجده شکر چه می‌گفت؟ گفتیم: چه می‌گفتند؟ گفت: 





ایشان عرض می‌کردند: 
ای آن که بسیاری عطا و بخشش بر او نمی‌فزاید الا وسعت و بخشش راء ای آنکه 


خزانة او به بخشیدن تمام نمی‌شود. ای کسی ن آسمان‌ها و زمین برای اوست. 





۴ سووه زمر / ۵۳ 

















اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را 









نجل لا 


)نت آَل الکرم والجود و 





الماواتِ وال ضبن 





وء لت بکل دلب کل 








ی ي تة هه رب از ازڪم نجاوز ۶ 

وقام ودخل الطواف فقمنا لقامه وعاد من الغد في ذلك الوقت فقمنا لاقباله كفعلنا فیما 
مضی, فجلس متوسطاً ونظر یمیاً وشمالاً فال: 

کان علي بنْ ال 
إلى الجر 





المابدين 1 ول في جود في هذا التزنیع -وأشاز ب 
وب 








ای کسی که گنجینه‌های او دقیق و جلبل اسث! و تمامی ندارد [خدایا] بدی‌ها 


من 


تو را از احسانت باز ندارد. با ی آن گنه رفتار می‌کنی که اهل آن هستی. چون تو اهل 
سخا وکرم و بخشش وگذشتی. ای پروردگار ای خداوند! با من آن گونه که من هستم 
رفتار نکن» من اهل عقوبت بوده و اسنحقاق آن | دارم؛ عذر و حجتی ندارم» همه 
گناهانم را برای تو اقرار می‌کنم و به آن‌ها اعتراف می‌کنم تا مرا ببخشی, در حالی که تو از 
من به آن‌ها داناتری. [خدایا] با هر گناهی که مرتکب شدهام وبا هر عمل بدی که انجام 


دادم به سوی تو بر می‌گردم.پروردگارا مرا ببامرز وازگناهانم درگذر واز آنچه که از 





اعمال بدم می‌دانی گذشت کن که تحقیقاً تو خبلی عزیز وکریم هستی.» 


بعد بلند شد و وارد بر طواف شد ما هم به احترامش بلند شدیم. فردای آن روز در 





مثل روزهای گذشته برای استقبال از ایشان بلند شددیم. در وسط 
د و گفت: على بن الحسین سیّد العابدین 48۶ 


ناودان کعبه اشاره کرد 


همان وقت بر" 





جمع ما نشست وبه راست و چپ نگاه ک 


سجده می‌فرمودند: 





در این محل -بادست به حجر اسماعیل و 














َم ظر يمينا وشمالاً ونظر إلى محتد بن القاسم من ننا فقال: 

يا مدب القایم لت علی عبر ان شآء الله تعالن. 

-وکان محتّد بن القاسم يقول بهذا مر قام ودخل الطواف فما بقي من أحد إل وقد 
ألهم ما ذكره من الدعاء وأنسينا أن تتذاكر أمره إلا في آخر يوم 

فقال لنا بل المحمودي: يا قوم أ تعرفون هذا؟ هذا وله صاحب زمانکم. 

فقلنا: وکیف علمت يا باعلي؟ فذكر أله مكث سبع سنين يدعو ره ویسأله معاينة 
صاحب الرّمان 3 


«[خداوندا] بنده کوچک تو درب خانه توست؛ مسکین و محتاج رحمت تو درب 
خانه توست. فقیر تو درب خان توتیست»,درخواست کدف احسان تو درب خانه توست 





واز تو چیزی را می‌خواهد که هیچ کسر قادر نیست آن را عطا کند به غیر ت 

بعد به چپ و راست نگاه کرد و متوجه محمد بن قاسم شد که در بین ما بود و گفت: 
ای محمد بن قاسم! تو برخیری ان شاء الله ۔ محمد بن قاسم معتقد به وجود مبارک 
حجت بن الحسن 48 بود -. بعد برخاسته و وارد طواف شد و کسی از ماباقی نماند مگر 
این‌که این دعاها را باد گرفت و به او الهام شد ولی فراموش کردیم که از احوال او با 
همدیگر مذاکر کنبم مگر در 

ابو علی محمودی به ما گفت:ای جماعت! این مرد را می‌شناسید؟ به خدا قسم که او 
صاحب زمان شماست. گفتیم: ای اباعلی! چگونه این مسأله را متوجه شدی؟ سپس 


یادآوری کرد که‌هفت سال در مکه توقف کرده و دعانموده است و از خداوند خواسته تا 





به زیارت صاحب الزمان 3 شرف‌یاب شود 














فقال: من الاس قلت: من أي التاس؟ قال: من عربهاء قلت: من أي عربها؟ قال: 
قلت: ومن هم؟ قال: بنو هاشم قلت: [و]من أَي بني هاشم؟ فقال: من أعلاها ذروة وأسناها 
قلت: متن؟ قال: متن فلق الهام وأطعم الطعام وصلّی والئاس نيام. 

قال: فعلمت أَّهعلويفأحببتهعلی العلوية. ثم فتقدته من بين يدي فلم آدر كيف مضی 
فسألت القوم الّذين كانوا حوله تعرفون هذا العلوي؟ قالوا: نعم یحج معنا في کل سنة ماشاً 
فقلت: سبحان (واله) ما أرى به أثر مشي قال: فانصرفت إلى المزدافة كثيباً حزيناً على 


فراقه ونمت من ليلتي تلك. فإذا أنا برسول لتا فقال: يا أحمد رأيت طلبتك؟ 


١‏ ابوعلی گفت: [بعد از هفت سال ]در ظص رارز عر فه ناگهان همین مرد را ديدم که دعا 
می‌کرد. از او پرسیدم: این دعا از کیست؟ گفت: اژ مز دم است. گفتم: از کدام مردم؟ گفت: 
از مردم عرب. گفتم: از کدام عر‌ها؟ گت از رشریف‌ترین آن‌ها. گفتم: ریف ترین 
عرب‌ها چه کسی است؟ گفت: بنی هاشم. گفتم: از کدام بنی هاشم؟ گفت: از عالی‌ترین 
وبالاترین آن‌ها از جهت مقام و شخصیت. گفتم: از نسل چه کسی؟ گفت: کسی که 
سرهای دشمنان را شکافت و وقتی که مردم در خواب بودند» به مسکین و فقیر طعام 
می‌داد و نماز می‌خواند. 


متوجه شدم که او علوی است و به همین دلیل به او علاقمند شدم. سپس از جلو 





چشمم ناپدید شد و نفهیدم که چگونه رفت. از کسانی که در اطراف او بودند پرسیدم که 
این علوی را می‌شناسید؟ گفتند: بله, او همه ساله پای پیاده اما حج به جا می آورد. گفتم: 
سبحان الله! به دا اثر پیاده روی را در او نمی‌بینم. 

به مزدلفه برگشتم. اما از فراق او ناراحت و غمگین بودم. آن شب را خوابیدم. در 


عالم خواب به محضر رسول خداةٌ رسیدم. حضرت به من فرمودند: ای احمد! کسی راکه 











BI‏ ترجمه کتاب الغيبة 





ت: ومن ذاك يا سيّدي؟ فقال: الذي رأيته في عشیتاه (و) هو صاحب زمانك. 

قال: فلحا سمعنا ذلك منه عاتبناه أن لايكون أعلمنا ذلك. فذكر أنه كان ينسى أمره إلى 
وقت ما حدّثنا به. 

وأخبرنا جماعة. عن أبي محكد هارون بن موسى التلعكيري, عن أبي علي محقد بن 
همام, عن جعفر بن محتد بن مالك الكوفي, عن محتّد بن جعفر بن عبد لله عن أبي نيم 
محمد بن أحمد الأنصاري وساق الحديث بطول 

۸ _وأخبرنا جماعة. عن التلعكبري, عن أحمد بسن علي الرازي» عن علي بن 
الحسین, عن رجل -ذکر آله من أهل قزوین لم یذکر اسمه -عن حبیب بن محّد بن يونس 
فسألته عن آل 





بن شاذان الصنعاني قال: دخلت إلى علی يرن إبراهيم بن مهزيار الأهوازي. 
أبي محمد فقال: 


در طلبش بودی دیدی؟ عرش کودمداو کیت ائ آقای من؟ فر مو دند: همان کسی 
که عصر دیدی صاحب زمان تو بود. 

راوی می‌گوید: وقتی این حرف‌ها را از ابو علی محمودی شنیدیم. او را عتاب کرده 
وبا تندی گفتیم: چرا پیش از این ما را به ابن ماجرا آگاه نکرده‌ای؟ ابو علی متذکر شد که 
تا وقتی برای ما نقل کرده بو 


همچنین جماعتی از ابو محمد هارون بن موسی تلعکبری, از ابو علی محمد 








ن ماجرا را فراموش کرده است. 


بن همام از جعفر بن محمد بن مالک کوفی. از محمّد بن جعفر بن عبداه از ابو نعیم 
محمّد بن انصاری این حدیث را تماما نقل کرده‌اند 


٦‏ ۸ -«حبیب بن محمّد بن يونس بر 


در مورد اولاد امام حسن عسکری# از ایشان 


شاذان صنعانی گفت: به خدمت علی 





بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی رسید: 
سوال کردم. 








اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زبارت کرده‌اند v/a‏ 


يا أخى اقد سألت عن آمر عظیم. حججت عشرين حجِّة کل أطلب به عيان الإمام 





فلم أجد إلى ذلك سبيلا. فبينا أنا ليلة نأئم في مرقد 
إبراهيم! قد أذن لله لي في الحج. فلم أعقل ليلتي حى آصبحت. فأنا مفكر في أمري أرقب 
الموسم ليليونهاري. 

فلتا كان وقت الموسم أصلحت أمري وخرجت متوجهاًنحو المدينة. فما زلت كذلك 





حتّی دخلت یثرب فسألت عن آل آبی محعد##. فلم أجد له أثراً ولا سمعت له خبرآ 





فأقمت فک في أمري حتّی خرجت من المدينة أريد مکة, فدخلت الجحفة وأقمت بها 


يوماً وخرجت منها متوجَهاً نحو الغديرء وهو على أربعة أميال من الجحفة. فلّا أن دخلت 


علی بن ابراهیم بن مهزبار اهوازی گفت؛ ای برادر! از امر بسیار بزرگی سؤال کردۍ 
من پیست مرتبه به حج مشرف شده ودر مومع حجة اعمال حج رابه جا آوردم و در 
تمام این سفرها دنبال زیارت کردا اقام بو دم امارراهی برای رسیدن به این ارزو 
پیدا نکردم. در یکی از شب‌ها در محل اقامتم خوابیده بودم که دیدم گوینده‌ای می‌گفت: 
ای علی بن ابراهیم! و خداوند به من اجازه داده که به حجّ بروم. شب چیزی نفهمیدم و تا 
صبح فکر می‌کردم و شب و روز منتظر رسیدن موسم حج بودم. 

وقتی که زمان موسم رسید. کارهایم را اصلاح و مرتب کردم و به سمت مدینه 


حرکت کردم همواره و بدون فوت وقت راه می‌پیمودم تا این‌که به مدینه رسیدم. به 





ن. از آل و خاندان ابی محمد حسن عسکری 3 پرس و جو کردم اما از 
م وبه این ماجرا فکر می‌کردم تا 


نکه از مدینه خارج شده و عزم رفتن به مکّه کردې به منطقه جحفه رسیدم و یک روز 


محض 








ایشان نه اثری بافتم ونه خبری شنیدم. همان‌جا مان 





1 








آنجا ماندم و به قصد غدیر که چهار میل با جحفه فاصله داشت حرکت کردم. وقتی وارد 


مسجد جحفه شدم. نماز خواندم و صورتم خاک گذاشتم وسعی در دعا و تضرع به 























المسجد صليت وعثرت واجتهدت في الدَعاء وابته ابتهلت إلى اه لهم وخر. 
فما زلت كذلك حتّی دخلت مکة فأقمت بها یام أطوف البيت واعتكفت. 
فبينا أنا للة في الطواف. إذا أنا بقتی حسن الوجه. طيّب الرائحة.یتبختر في مشیته 
طائف حول البیت. فحش قلبي به فقت نحوه فحککته, فقال لي 













: رح اله دعي فأجابٍ 


نمی أ غرف علي نايم المازيار؟ لت 


فقال: حياك الله أباالحسن ما فعلت بالعلامة ای بينك وبين آبی محمد الى 





درگاہ الھی کردم [تا آل ابی محفف را پیدا کنم) ال آنجا به سمت عسفان' حرکت 
کردم پیوسته در این حال بود م تن از وارد مکه مجظمه شدم و چند روز در آنجا 
ماندم و به طواف و اعتکاف در مسجد الحرام مشفول شدم. 


شبی در طواف بودم که ناگهان جوان خوش رو و خوش بویی را ديدم که در راه 





رفتنش می‌خرامید و طواف می‌کرد. در دلم نسبت به او حسی [و علاقه‌ای] پیدا کردم 
کنار او رفته و خودم را به او زدم که متو جه من شود. گفت: از مردان کجا هستی؟ گفتم: از 
اهل عراق. گفت: از کجای عراق؟ گفتم :از اهموازم. گف 


,شناسی؟ گفتم: خدا رحمتش کند. دعوت حيّ را اجابت کرد. گفت: خدا رحمته 
اھ ای ج کا ی 7 رجي 





راهواز اخصیب» را 





کند. شب‌ها را به عبادت می‌گذراند و گریه‌زاری و اشک او در درگاه خداوند بسیار بود. 





آیا علی بن ابراهیم مازیار [یا مهزیار] را می‌شناسی؟ گفتم: من علی بن ابراهیم هستم. 
گفت: خداوند تو را زنده بدارد, نشانه‌ای را که بین تو وابی محمد امام حسن بن علی 








۱ عسفان نقطه‌ای در دو متزلی مکه از راه مدینه است. 











اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند ۳۹/9 


علی 42؟ فقلت معی, قال: آخرجها, فأدخلت يدي في جيبي فاستخرجتها,فلتا أن رآها 
لم يتمالك أن تفرغرت عیناه (بالدموع) ویکی منتحباً حی بل آطماره ثم 
يا ابن مازیار. صر إلى رحلك وکن على أهبَة من أمرك. حّی إذا لبس الیل جلبایه. وغمر 
الاس ظلامه. سر إلى شعب بني عامر! فإك ستلقاني هناك. 

فسرت إلى منزلي. فلا أن أحسست بالوقت أصلحت رحلي وقدّمت راحلتي وعکمته 
شديداً. وحملت وصرت فى متنه وأقبلت مجذاً في السير حتى وردت الشعب. فاذا نا 
بالفتی قائم ينادي يا أباالحسن لي,فما زلت نحوه, 
بنا يا أخى فما زال یحدّئنی وأحدّته حتی تخرّقنا جبال عرفات, وسرنا إلى 


وانفجر الفجر الأول ونحن قد توسطنا جبال الطائف. 





: أذن لك الآن 





ت بدني بالتلام وقال لي: سر 








بال منیء 


عسکری لت بود چه کردی؟ گفتم: هرهم ت. گفت: آن را بیرون بیاور. دستم را 
در جیبم کرده و آن را بیرون آوردم تاعلامت را دید نتوانست جلوی اشکش را بگیرد 
و چنان با ناله گریه کرد که صورتش وحتی لباسش 


الان برای تو اجازه صادر شد. برو به سمت اثائی‌ات و مهیا شو و مسأله را پنهان کن, تا 


ر شد. بعد گفت: پسر مازیارا همین 





این‌که شب چادر سیاهش را بپوشد و مردم را :ر تاریکی‌اش فرو ببرد. آن وقت به شعب 





بنی عامر برو آنجا مرا می‌بینی. به منزلگاهم رفتم و وقتی که احساس کردم زمانش 
رسیده است. اثاثیه‌ام را مرتب کردم شترم را جلو انداخته و بارش را محکم کرده 
و پشت آن گذاشتم. سوار شدم و با سرعت و جدیت تمام حرکت کردم تا این‌که وارد 
شعب بنی عامر شدم. ناگهان همان جوان را دیدم که ایستاده و صدا می‌زد: ای ابالحسن 
بیا اینجا به سمت او حرکت کردم تا نزدیک او شدم بتدا به سلام کرد و به من گفت: ای 


پرادر ا ما بیا. در طول مسیر با همدیگر صحبت می‌کردیم تا از کوه‌های عرفات گذ: 





وبه سمت کوه‌های من رفتیم. زمان فجر اؤل شد که ما در بین کوه‌های طائف بودیم 














m/f‏ ترجمه کتاب اا 





فلت أن كان هناك أمرني بالنزول وقال لي فصل صلاة وأمرني بالوتر 
ثم فرغ من صلاته ورکب وأمرني 
بالرکوب وسار وسرت معه حتّی علا ذروة الطائف. فقال: هل تری شینا؟ قلت: نعم أری 
کثیب رمل علیه بیت شعر یتوقّد البیت نورأً. 

فلا أن رأیته طابت نفسي, فقال لي: هتاك الأمل والرجاه. نم قال: سر بنا يا آخي فسار 
وسرت بمسیره إلى أن انحدر من ال روة وسار في أسفله. فقال: انزل فها هنا یل کل صعب 
ويخضع کل جار نم قال: خلّ عن زمام الناقة. قلت: فعلی من أَخلفها؟ فقال: حرم 
القائم 1 لا بدخله إلا مؤمن ولا یخرج منه لا مزمن, فخلیت من زمام راحلتي, وسار 








فأوترت, وکانت فائدة منه. ثم أمرني بالسجود والتعقيب. 





وسرت معه إلى أن دنا من باب الخباء. فسبقنيبالد خول وأمرني أن أقف حتى يخرج إليّ. 








در همین وقت دستور داد که از شتر یاوه شوم واگفت: پیاده شو و نماز شب بخوان. 
من هم پباده شدم و نماز شب را افامه کردم عا دستور به نماز وتر داد ومن هم اقامه 
کردم واین توفیق نماز شب فایدهای بوک که به برک آل جوان نصیب من شد. آنگاه 
دستور به سجده [شکر ]و 
سوار شوم. با هم رفتیم تا این‌که به بلندی‌های طائف رسیدیم. جوان گفت: چیزی 
می‌بینی؟ گفتم: تة ریگی و بر فراز آن خیمه‌ای است که از آن خانه نور می‌تابد. وقتی که 


این صحنه را دیدم دلم آرام و قرار گرفت. جوان گفت: اینجا ارزو و امید توست و بعد 





تعقیبات داد. بعد از اتمام نمازش سوار شد و به من دستور داد 


گفت: با من بیا برادر! حرکت کردیم و از بلندی‌ها پایین آمدیم, گفت: از شتر پیاده شو 





اینجا جایی است که هر سرکشی. خوار و ذلیل و هر دشواری و سختی: آسان وهر 
متکبری» فروتن و خاضع می‌شود. زمام و افسار ناقه را رهاکن. گفتم: ناقه را به چه کسی 
بسپارم؟ گفت: اینجا حرم قانم 48 است. به اینجا فقط م من داخل و خارج می‌شود. زمام 
اقه را رهاکردم. با هم رفتیم به طرف خیمه تا این‌که به تزدیک درب خیمه رسيدیم. او 


جلوتر وارد شد و به من دستور داد که تا آمدنش همان جا بمانم. 











اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند ۳۷۱۸۵ 

ثم قال لى: ادخل هناك السلامة. فدخلت فإذا آنا به جالس قد انشح ببرده واّزر 
بأخری, وقد كسر بردته على عانقه, وهو كأقحوانة أرجوان قد تكائثف عليها الندى. 
لیس بالطویل 


الحاجبین. 


وأصابها ألم الهوى وإذا هو کنصن بان أو قضيب ریحان, سمح سخي نی 
الشامخ ولا بالقصير اللازق, بل مربوع 
أقنى الأنف. سهل الخدين. على خده الأيمن خال كأنّه فتات مسك على رضراضة عنبر. 

فلا أن رأيته بدأته بالسلام» فرة علي أحسن ما سلّمت عليه, وشافهني وسألني عن 
أهل العراق. فقلت سيّدي قد ألبسوا جلباب ال وهم بين القوم أذلاء فقال لي: يا ابن 
المازيار لتملكونهم كما ملکوکم. وهو يومئذ أذلاء. فقلت سيّدي لقد بعد الوطن وطال 
المطلب. فقال: 






. مدوّر الهامة. صلت الجبین. 





بعد جوان به من گفت: به سلامتی واراشو [سلامتی در اینجاست ]و من هم داخل 


خیمه شدم. ديدم که آن حضرت نشسته و دو پارچه در بر داشت. یکی را روی شانه 





اندخته بود و دومی را به کمر بسته بود. یک طرف بردی را که به شانة مبارکش بسته بود 
برگردانیده و به دوشش انداخته بود, حضرت مانند گل ارغوانی بود که شنم روی آن 
نشسته بود و نسیم هوا آن را حرکت بدهد و در این حال امام 1# مثل شاخه سرو و ساقه 
ریحان بوده حضرت آقا و بخشنده و متقی بود قدش نه خیلی بلند بود نه کوتاه بلکه 
قامت مبارک حضرت متوسط بود سرمبارک حضرت گرد بود پیشانی‌اش بلند بود 
ابروهایش کمانی بود و به هم پیوسته» بینی مبارک نازک و بلند بود. سمت راست 
صورت. خالی داشت که گویا پارة مشک روی صفحه عنبر چکیده باشد. تا حضرت را 
دیدم سلام کردم جوابی بهتر از سلام من مرحمت فرمودند و بعد مرا مورد خطاب قرار 
دادند و از احوالات اهل عراق از من پرسیدند. عرض کردم: آقای من! آن‌ها لباس ذلّت 


و خواری پوشیده‌اند واز ضعیف‌ترین و ذلیل‌ترین مردم هستند. حضرت به من 











۷۲ ترجمه کتاب الغيبة 


ن لا جاور قوماً غضب الله علیهم (ولعنهم) ولهم 
الخزي‌الدنیا والآخرة ولهم عذاب أليم. وأمرني أن لا سکن من الجبال إلا وعرهاء ومن 
البلاد إلا عفرهاء الله مولاکم آظهر القیة فوكلها بي فأنا في التقية إلى يوم يؤذن ليفأخرج. 
فقلت یا سيّدي متی یکون هذا الأمر؟ 
فقال: إذا حبل بینکم وبين سبيل الکعبة, واجتمع الشمس والقمر واستدار بهما الکواکب 
والنجوم. فقلت متی یا ابن رسول اّه؟ فقال لي: في سنة کذا وكذا تخرج دابّة الأرض 


يا ابن المازيار (أبي) آبومحتد عهد إل 














بارا همان طور که آن‌ها بر شما مسلط هستند و حکومت می‌کنند شا 





فرمودند: ای پسر 
هم بر انان حکومت خواهید کرد و مسلط خواهید شد. آن روز آن‌ها ذلیل‌ترین خلایق 
هستند. عرض کردم ای سید من! وطن دور,اننت و مطلب [غیبت ] طولانی شده. 

حضرت فرمودند: ای پسر مازیار! پام آمام حن عسکری 3 از من عهد و پیمان 
گرفته که باکسانی که خداوند متعال به آن‌ها عضب کرده همسایگی نکنم چون آن‌ها در 
دنیا و آخرت خوار و ذلیل خواهند شد و عذاب درناکی دارند. همچنین پدرم به من امر 
کرده که فقط در سخت‌ترین کوه‌هاء و در شهرهای خراب و فقیر ساکن شوم. به خدا 
سوگند که مولای شماامام عسکری به نقّه عمل می‌کرد و مرا هم به آن مأمور کرده است؛ 


بنابراین من در تقیّه هستم. تا زمانی که اجازه قیام په 





اده شود و خروج کنم. 
عرض کردم: وقت خروج و قیام شماکی خواهد بود؟ حضرت فرمودند: زمانی که بین شما 
وراه کعبه حائل شوند. وخورشید و ماء جمع شده و دور آن‌ها را ستارگان بگیرند. ۱ 








عرض کردم: در چه زمانی خواهد بود؟ فرمودند: در فلان سال. سالی که دابة الارض از 








با توه هجملهبعدیغبر که در مورد دابة ذرض می‌فرماید.ممکن اس مقصود حضرت از خورشید وما 


هل یت 35 باشد رین عبارت حشرت را بايد حمل په 





وستارگان وجود مقدّس رسول خداتلڈ وامرالمزمنین 


رجعت کرد وحضرت با این کلمات به رجمت اشاره فرمردماند. 











ار کسانی که صا ۳۷۳ 





(من) بين الصفا والمروة, ومعه عصا موسی وخاتم سلیمان, یسوق اس إلى المحشر. 

قال فأقمت عنده أياماً وأذن لي بالخروج بعد أن استقصیت لنفسي وضرجت نحو 
منزلي. وله ند سرت من مک إلى الكوفة وممي غلام بخدمني فلم أر إل خر وصلی اله 
علی محقد وآله وسلم تسليماً 

۹ -وأخبرني جماعة. عن جعفر بن محتد بن قولویه وغيره» عن محمد بن يعقوب 
الكليني. عن علي بن قيس» عن بعض جلاوزة السواد. 

قال: شهدت نسیما 








بسر من رأی, وقد کسر باب الدار فخرج إلیه وبیده طبرزين. 


فقال: ما تصنع في داري؟ 





قال (نسیم): أباك مضى ولا ولد له فإن كانت دارك فقد انصرفت عنك. 


فخرج عن الدار. 


بین صفا و مروه خروج می‌کند. در حال که عصاي موسی و انگشتر سلیمان در نزد 


اوست و مردم رابه سمت محشر حرکت می دک 





چند روزی در محضر مبارک حضرت بودم و پس از آن که به رزوی خودم رسیده 
بودم. امام به من اذن خروج دادند. من هم برای رفتن به منزلم خارج شدم. به خدا 
قسم در مدتی که از مکه تا کوفه رفتم» در طول این مسیر غلامی همراه من بود و به من 
خدمت می‌کرد که فقط خیر و خوشی دیادم. درود و سلام خدا پر محمد و آل محځد باد 
می‌کند که گفت: من شاهد بودم 





٩‏ على بن قیس از یکی از مأموران عراق 
که نسیم [غلام مخصوص جعفر کذاب یا معتمد عباسی] در سامرا درب خانه‌ای را 
شکست. یک نفر از خانه بیرون آمد و در دستش طبرزین بود گفت: در خانه من چه 
می‌کنی؟ نسیم گفت: جعفر گمان کرده که پدر شما 


خانه مال شماست من بر می‌گردم. پس از خانه بیرون امد 


دنیا رفته و فرزندی هم ندارد گر 














۳۴ ترجمه کتاب الغيبة 


قال عليٌ بن قیس: فقدم علینا غلام من خذام الدار فسألته عن هذا الخبر, فقال: من 





حدّثك بهذا؟ قلت: حدثنی بعض جلاوزة السواد 
فقال لي: لا یکاد یخفی علی النّاس شي.. 


۳۰ -وبهذا الاسناد. عن علي بن محقد. عن محمد بن إسماعيل بن موسی بن 








رأيته بين المسجدین وهو غلام 


۱ -وبهذا الإسنادء عن خادم لإبراهيم بن عبدة النيسابوري قال: كنت واقفاً مع 
راهیم علی الصفا فجاء غلام حتی وقف علی إبراهیم وقبض علی کتاب مناسکه وحدثه بأشیاء. 


۲ -وبهذا الا 





ناد. عن إبراهیم بن [دریس قال: رأيته بعد مضي أبي محمد حین 


أيفع وقبلت يديه ورأسه 


علی بن قیس گفته است: غلامی از خدام انه نزد ما آمد. از او در مورداین ماجرا 
سؤال کردم گفت: چه کسی به تو خبر داده است؟ گفتم: یکی از مأموران حکومتی عراق. 
گفت: هیچ چیزی از مردم مخفی نمی‌ماند 

۸ - محمد بن اسماعیل بن موسی بن جعفر ا که 





ن شخص در ميان 





اولاد رسول خدا 





بود گفته: حضرت صاحب الزمان 4 را در حالی که جوان نورسی 
بود؛ در دو مسجد [مکه و مدینه ]ديدم 
۹ -خادم ابراهیم بن عبید نیشابوری گفته: با ابراهیم بالای کوه صفا ایستاده 


بودم که جوانی نزدیک آمد تا این‌که کنار اهیم ایستاد. کتاب مناسکش را گرفت و با او 





صحبت‌هایی کرد. 
Wr‏ -ابراهسیم بن ادریس گفته: پس از شهادت ابو محمد امام حسن 
عسکری 1 ایشان را در حالی که نوجوان بود دیدم و دست و سرمبارکشان را بوسیدم. 

















اله أنه خرج إلى الحير قال: فلا صرت إلى الحبر إذا شاب حسن الوجه بصلي نع وذح 
وودعت وخرجناء فجن إلى المشرعة. 

فقال لي يابا سورة أَبَْ تُربد؟ فقلت: الكوفة. فقال لي :مع َنْ؟ قلت: مع النّاس. قال لي: 
؟ قلت: ومن معنا؟ فقال: آیش رید قفا أخداً. قال: فمشينا ليلتنا 


فإذا نحن على مقابر مسجد السهلة, فقال لي: هو ذا علرئت فا 








فانض, 


۱ --ابوعلی بن مطهر گفته: حغنراتت 





ارت کردم. و بعد قد مبارک امام را 
توصیف کرد. 
۴ -احما. بن علی رازي» از ابوذر آحمد بن ایی سوره-بعنی محمد بن حسن 


بن عبدال که زیدی مذهب هم بود -نقل کرده که گفت: این حکایت را از تعدادی 





شنبدم که آن‌ها هم از پدرم( روایت می‌کردند. که پدرم گفته است: من به سمت حير 
بیرون رفتم. وقتی که به آنجا رسیدم ناگهان جوانی را با صورتی زیبا ديدم که نماز 
می‌خواند. بعد از آنجا رفت و من هم رفتم و هر دو به طرف مشعر آمدیم. 

به من گفت: ای ابا سوره! کجا می‌روی؟ گفتم: کوفه, گفت: با چه کسی؟ گفتم: با مردم. 
گفت: نمی خواهی که ابا هم برویم؟گفتم: با چه کسی باشیم؟ گفت: نمی خواهیم کسی 
با ما باشد. پس با همدیگر شبانه رفتیم, تا یکدفعه به قبرستان مسجد سهله رسیدیم. بعد 
گنت 


اینجا نزدیک منزل توست. اگر می‌خواهی می توانی بروی. 








میت ترجمه کتاب الغيبة 





۵ -وفي حدیث آخر عنه وزاد فیه: قال أبوسورة: فسألني وجل عن حالي فأخبر 


بعد گفت: نزد ابن زراری علی بن بحیی می وی و به او می‌گوبی: مالی را که در 
اختیار دارد به تو بدهد. گفتم: مال را به من ئمی‌دهد. گفت: به او بگو: به این نشانی که 





فلان مقدار از آن مال. دینار و فلان مقدار آل درهم است و در فلان جاست و آن رابا فلان 
چیز پوشیده است. به ایشان گفتم: شما که هستید؟ گفت: من محنّد بن حسن هستم. 
گفتم: اگر این علامت رااز من قبول نکرد و دلیلی طلب کرد چه؟ گفت: من پشت سرت هستم. 
به نزد ابی زراری رفتم و به او گفتم که مال را بدهد اما حرفم را رد کرد و نداد. آن‌گاه 
بود به او گفتم و گفتم که او به مر ن گفته که پشت سر تو هستم. 
اہن زراری گفت: بي بیشتر از این دیگر دلیل نمی‌خواهم. چرا که فقط خداوند از این 
مال اطلاع داشت و بعد مال را به من داد 
۳ -حدیث دیگری از ابی 





علاماتی راکه آن جوان به من 


هست که مفصل‌تر است واین جملات 


اضافه بر خبر قبلی است که ابی سوره گفته: آن جوان [صاحب الزمان ]در مورد 





احوالاتم از من سؤال کرد و من هم آو را از تنگ‌دستی و عیال‌وار بودنم باخبر کردم.به 














اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند wim‏ 
یار کی ل 


بضيقي وبعيلتي. فلم بزل یماش 
بيده فإذا الماء قد خرج فتوضًاً 


ي حى انتهينا إلى النواويس في السحر فجلسناء نم حفر 
ثم صلّى ثلاث عشرة ركعة. شم قال (لي): امض إلى 
أبي الحسن علي بن بحبی. ار وقل له: بقل لك الرجل ادف إلى أبي سور من السيع 
مائة دينار الني مدفونة في موضع كذا وكذا مائة دينار 











ّي مضيت من ساعتي إلى منزلهفتقت اباب فقال: من هذا؟ فقلت قعولي لأبي 





لمت علیه 





الح 





: هذا أبوسورة, فسمعته يقول: ما لي ولأبي سورة. ثم خرج ال 
وقصصت عليه الخبر. فدخل وأخرح إليّ مائة دینار تقبضتها 
فقال لي: صافحته؟ فقلت: نعم فأخذ يدي فوضمها علی عینیه وسسح بها وجهه. 
قال أحمد بن علي: وقد روي هذا الخبر» عن محقد بن علي الجعفري وعبد لله بن 


الحسن بن بشر الخراز وغيرهماء وهو مشهوز عندهم. 


همین ترتیب در حال راه رفتن بودیم که وقت محر به نواویس رسیدیم و نشستیم 
بعد با دست مبارکش زمین را گود کرد گه یکدفعه از نما آب بیرون زد وضو گرفته, 
سیزده رکعت نماز خواند. بعد به من فرمود: برو نزد ابو الحسن علی بن یحیی؛ وبه او 
سلام برسان و بگو آن مرد گفته است: از آن هفتصد دینار که در فلان نقطه دفن کرده‌ای 
یکصد دینار را به ابی سوره بده 

من همان ساعت به منزل علی بن یحبی رفتم و دق الباب کردم گفت: کیست؟ گفتم: 
به ابی الحسن بگویید: ابو سوره | ت. من شنیدم که ابو الحسن می‌گفت: ابو سوره با من 
چکار دارد. بعد خارج شد به او سلام کرده و خبرم را برایش گفتم. او هم رفت و یکصد 
دینار برایم آورد و من هم آن را گرفتم 

ابوالحسن به من گفت: با او مصاحفه هم کردی؟ گفتم: بله. بعد دستم را گرفته وبه 
چشمانش گذاشت و روی صورتش کشید. 

احمد بن علی گفته است: این خبر را از محمّد بن علی جعفری و عبداه بن حسن 


اند و این خبر مشهور و معروف است. 





بن بشر خزاز و دیگران هم نقل کر 














BIWA‏ ترجمه کتاب الغيبة 


: طلیت هذا الأمر طلباً شاقاً حتى 





وروی محتّد بن یعقوب رفعه. عن الزهري 


ي وخدمته ولزمته وسألته بعد ذلك. عن صاحب 





ذهب لي فيه مال صالح. فوقعت إلى العمر 
مان ۹8 فقال لي: ليس إلى ذلك وصول. فخضعت فقال لي: بكر بالغداة. فوافیت 
فاستقبلني ومعه شاب من أحسن لاس وجهاء وأطيبهم رائحة بهينة اّجار: وفي کته شيء 
كهيئة التجار 

فلا نظرت إليه دنوت من الممري فأوماً إلي. فعدلت إليه وسألته فأجابنی عن کل سا 








آردت؛ ثم مر لیدخل الدار -وكانت من ال الي لا یکترث لها -فقال: السمري إن آردت أن 
تسأل سل فك لا تراه بعد ذاء فذهبت لأسأل فلم يسمع ودخل الدار, وماکلمنی با تر من أن قال: 





۶-زهری 





طلا بارش ضرت صاحب ا خر 





و سختی کشیدم. تا جابی که در این رآ ادی خرج کردم» تا این که به غمرئ 
[نایب خاص امام زمان ا ] رسید مو به آو حدمت کرده و ملازمش شدم. بعد از مدّتی از 
ایشان درباره امام زمان 1 سژال کردم او به من گفت: نمی‌توان به محضر حضرت 
رسید. بار دوم تواضع و التماس کردم که عمری گفت: فردا صبح بیا. فردا صبح رفتم؛ به 


استقبال آمد و همراه او جوانی بود که چهره بسیار زیبا و رایحه و بوی خوشی داشت که 





از همه خوشبوتر بود و هینت و ظاهر تجار راداشت و مثل ت استینش بود. 





وقتی که او را دیدم به سمت عمریّ رفتم. اما او با اشاره په من فهماند که به سمت 
جوان بروم؛ به طرف جوان برگشتم و هر چه خواستم پرسيدديم. او هم جوابم راداد. بعد 
حرکت کرد تا این‌که داخل خانه‌ای شود و آن خانه از جمله خانه‌هایی بود که په آنه 


اعتنا نمی‌شد. عمری به من گفت: بعد از این ایشان را نخواهی دید. هرچه که می‌خواهی 





از ایشان بپرس. رفتم که از ایشان اموری را بپرسم اما حضرت اعتنا نکرد و داخل خانه 

















ار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند M/s‏ 
اخبار کسانی که ما دا ادا سس 





۷ -حمد بن علیالرازي, عن محقد بن علي عن عبد لله بن محقد بن خاقان 
الدهتان, عن أبى سليمان داد بن غسان البحراني قال: قرأت على أبي سهل إسماعيل بن 
علی التوبختي [قال:] ملد محتد بن الحسن بن علي بن محعد بن علي الرَضا بن موسی بن 


جمفرالصادق بن محتد الباقر ن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب صلوات اله لیم أجممين 





أوصى النبي له قال. 


شد فقط این را فرمودند: ملعون اد هون است هر کس نماز مغرب ' را تأخیر 
بیندازد تا ستارگان آسمان مثل شبکه به هم بگذر ند معلون است ملعون است کسی که 
نماز صبح را تأخبر بیندازد تا این ستیرگان آسمان ندید شوند. حضرت پس از گفتن 
این کلمات وارد خانه شدند. 

۱۵ / -ابوسلیمان داوود ببن غسان بحرانی گفته: به ابوسهل اسماعیل 
بن علی‌نوبختی سلام کردم او به من گفت: ولادت [محمد] فرزندامام حسن عسکری 
فرزند امام هادی, فرزند امام جواد.فرزند امام رضاء فرزند امام کاظم فرزند امام صادق 
فرزند امام باقر فرزند امام سجاده فرزند امام حسین, فرزند امیرلم منین که سلام 
و صلوات خداوند نثار آن‌ها باه در سامرا و سال ۲۵۶هق اتفاق افتد نام مادرش صقیل 


و کنیه‌اش ابالقاسم است که پیامبر کرم به این کنیه وصیّت کرده و فرمودند: 




















ي حه رهز المتظر هر صاحب ال الرّمانة. 
قال سای ینعی خلت على مد ن بن علي 4ة في المرضة اي مات 
فيها وأنا عنده. إذ قال لخادمه عقيد -وكار ان الخادم آسود نیت قد خدم من قبله علي ب 









جات به صقل لجار نالف ند 
فلا صار القدح في , E‏ 

الحسن#. فترکه من بده وقال لعقید: 
اذل | ق رین صَباً ماجدا 
قال أبوسهل: قال عقید: فدخلت أتحری فاذا ناب 

فسلّمت علیه فأو جز في صلاته. فقلت: | نستي يأمرك بالخروج إلبه. 












اسم او مثل اسم من و کنیه‌اش کنبا مین است:ه به مهدی ملقب شده است. او حجت 
خدا و منتظر و صاحب الزمان 18 اس 

اسماعیل می‌گوید: من در همان بیماری که منجر به شهادت ابی محمّد حسن بن علی 
عسکری للت شد در خدمتشان بودم که حضرت به خادمشان عقید که غلامی سیاء از 
غلامان شهر نوبه بود و قبلا هم به امام هادی خدمت کرده و تربیت یافته دست امام 
حسن عسکری 19 بود فرمودند: مقداری آب مصطکی برایم بجوشان. 

عقید آب را جوشاند. بعد صقیل مادر امام زمان :8 آب را به خدمت حضرت آورد. 
وقتی که کاسه را به دست او داد و خواست آن را بباشامد. دست مبارکش لرزید و کاسه به 
دندان حضرت خورد. آب را کنار گذاشت و به عقید فرمود: 

داخل خانه شوء آنجا پسری را می‌بینی که در حال سجدء است. او را بیاور. 

عقید گفت که وارد خانه شدم و خانه را گشتم» ناگهان بچه‌ای را دیدم که در سجده 
ان سلام کردم او 
هم نمازش را مختصر کرده وبه امام رساند. عرض کردم: مولای من امر می‌فرمایند که شما 





است و انگشت شهادت را به سمت آسمان بلند کرده بود . حدمت ایشا 








اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند @/ AI‏ 


إذا جاءت مه صقيل فأخذت بيده وأخرجته إلى أبيه الحسنة. 
قال أبوسهل: فلتا مثل الصبي بين يديه سلّم وإذا هو در لون وفي شعر رأسه قلط 
مفلج الأسنان. فلتارآهالحسن 32 بكى وقال: 


ي سا فلي دايب إن زب 





بیرون در همین حین مادرش فی آمد و دست ایشان را گرفته و به محضر 
پدر بزرگوارشان امام حسن عسکرئ 9 
ابوسهل می‌گوبد: وقتی که طفل درپیش روی حضرت ایستاد و سلام کرد دیدم که 


رنگش مانند در بود موهای سیاه و کوتاهی داشت و دندان‌های مبارکش از هم جدا 





بو 

وقتی امام حسن عسکر ی ایشان را دید گریه کرد و فرمودند: ای آقای اهل بیت 
من! من به سوی پروردگار می‌روم» به من آب بده و سیرابم کن. بعد پسر بچه [حضرت 
صاحب الزمان#]کاسه جوشیده مصطکی را به دست گرفت و لب‌های مبارکش را 
حرکت داد و بعد آن را به ایشان خورانید. و پس از آنکه حضرت آب را میل کردند 


فرمودند: برای نماز آمادها دستمالی در آغوش ایشان پهن کردند وفرزندشان 
رمودند: برای الی در آغوش ایشان پهن فر 








حضرت را وضو ذاد صورت و دست‌هایش را شسته و سرو پای حضرت را مسح کرد. 
امام حسن عسکری 8 خطاب به آو فر 


الزمان هستی, تو مهدی و حجت خدا در زمینی؛ تو فرزند و وصی من هستی: من پدر تو 


دند: پسرم! بشارت باد بر تو که صاحب 




















ومات الحسن بن علي من وقته صلوات اله عليهم أجمعین. 
۸ -عنه, عن أبي الحسین محمد بن جعفر الأسدي قال: حدم 








بن عامر الأشعري القتي قال؛ حدا ي بغقوب بن يوسف الضرّاب الفشائي -في منصرفه من 
آصنهان -قال: حججت في سة إحدی وثمانین ومانتین وکنت مع قوم مخالفین من أهل بلدنا 





هستم وتو [مح مد] فرزند حسن, فرزناد علی, فرزند محمد فرزند علی» فرزند 
موسی, فرزند جعفر؛ فرزند محمد باقن آفرژند,علی.فرژند حسین, فرزند علی فرزند 
ابی طالب الا هستی. 

رسول خداةتو را متولد کرده است [تو از ذریه و اولاد رسول خدا هستی]و تو 


خاتم اوصیا [و] خاتم امه طاهرین هستم ت رسول بشارت تو را داده و به اسم 





وکنیه تو را نامیده است. آنچه را که به تو گفتم عهدی است که پدرم از پدران طاهرینش 
که صلوات خذا نثار اهل بیت باد به من سپرده بود. پروردگار ما حمید و مجید است. 


امام عسکری ۹ در همان وا 


اجمعین. 


از دنیار رحلت فرمود. صلوات الله علیهم 





٩‏ / ۲۳۸ -حسین بن محمد بن عامر اشعری قمی گفته است: یعقوب بن یوسف 
ضراب غسانی وقتی که از اصفهان بر می‌گشت. گفت: در سال ۲۸۱ هرق 





با جماعتی از 
اهل سنّت شهرمان به حجَ بیت الله مشرف شدم وقتی که به مکه رسيدیم یکی از آن‌ها 














اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند ۳۳ 





فلا قدمنا مک تم بعضهم فاکتری لا دار في زقاق بین سوق اليل وهي دار خدیجة ند 
تستی دار رضا 3 وفبها عجوز سمراء فسألتها لما وقفت على نها دار الرضا نما 
تکونین من أصحاب هذه الدار؟ ولم سقیت دار الرضا؟ فقالت: آنا من موالیهم وهذه دار 
الرضا علی بن موسی 4 أسكنيها الحسن بن علي فإّي كنت من خدمه. 

فلتا سمعت ذلك منها آنست بها وأسررت الأمر عن رفقائي السخالفین, فکنت إذا 
انصرفت من الطواف بایل آنام معهم في رواق في الدار. ونفلق الباب ونلقي خلف الباب 
حجراکبیرکتا ندیر خلف الباب. 

فرأيت غير ليلة ضوء السراج في الرواق اکتا فيه شببهاً بضوء المشعل. ورأیت 
رجلاً ربعة أأسمر إلى الصفرة ماهو قليل 


۳3 





لباب قد نفتح ولاأرى أحداً فتحه من أهل الدار و 


جدا شد و جلوتر رفت و منزلی بلایمان کرایه‌کرد. آن خانه سرراهی بوده که درمیان 


بازار معروف به سوق الیل ہو داو رخائ خجانی خد یجه هه و به دارالرضا ل نامیده شده 





بود پیرزن گندم گونی آنجا بود -وقتی که متوجه شدم نام خانه دارالر ضاست -از 
پیرزن پرسیدم: تو با صاحبان خانه چه نسبتی داری؟ و چرا این خانه را دارالرضا 
می‌گویند؟ پیرزن گفت: اینجا خانه علی بن موسی #٤‏ است و من از دوستداران و محټین 
ایشان هستم» امام حسن عسکری که در اینجا مرا سکونت داد به دلیل این‌که از 
خدمت‌کاران اي 





ان بودم. 

وقتی که این جملات را از پیرزن شنیدم. حوشحال شدم و این مسأله را از همراهان 
سنی خود مخفی کردم. برنامه من به ابن صورت بود که در شب‌ها وقتی که از طواف بر 
می‌گشتم با آن‌ها در ایوان 
پشت در می‌گذاشتيم. در چند شب در رواقی که بودیم نور 
روشنایی مشعل بود و دیدم که در خانه بدون اینن‌که کسی آن را باز کند باز شد مردی با 
قد متوسط و گندم‌گون و مایل به زردی را دیدم که لاغر اندام بود. 





خانه می‌خوابیدم و در خانه را می‌بستيم و سنگ بزرگی 























إلى الغر في الدار عبت كانت المجوز تكن , وکانت تقول لنا: 
إن في الغرفة ابنة لا تدع أحداً يصعد لهاء فكنت ری الضوء الذي رأيته يضيء في 
الرّواقى على الدرجة عند صعود الرجل إلى الغرفة الي يصعدها 








أن آری السراج بعينه وكان الّذين معي يرون مثل ما أرى فتوهًموا أن يكون هذا الرجل 
یختلف إلى ابنة المجوز, وأن يكون قد تمتع بها فقالوا: 








هؤلاء العلوية يرون المتعة. وهذا حرام لايحلّ فیما زعموا وکا 
ونجي» إلى الباب وإذا الحجر على حاله الذي تركناه وکا نغلق هذا الباب خوفاً على 
متاعناء وكتا لانرى أحداً يفتحه ولا يغلقه والزجل يدخل ويخرج والحجر خلف الباب إلى 


اه یدخل ویخرج 


وقت تیه إذا خرجن 


و در پیشانی‌اش نشانه سجدء«شِتدوپیراهن ویک ردای نازک داشت که سرش را 
با آن پوشانده بود. در پایش کفش بود بدون جرراب و به غرفه و اطاقی که پیرزن در آن 
ساکن بود رفت. پیرزن قبلا به من گفته بود که در آن غرفه دختری هست و تو کسی را 








نگذار که به آنجا برود. من وفتی آن روشنایی را که در رواق و راهرو بود دیدم و نیز وقتی 


که مرد وارد غرفه شد در آنجا دیدم و کسانی که همراه من بودند هم همان روشنایی را 





دیدند وگمان کردند که این مرد به جهت دختر پیرزن رفت و آمد می‌کند و دختر راصیفه 
کرده است. آن‌ها 





این‌ها طایفه علویه ه تند ومتعه یا ازدواج موقت را حلال 
می‌دانند و اهل سنت گمان می‌کنند که این عمل حرام است و حلال نیست. ما این مرد را 
می‌دیدیم که رفت و آمد می‌کرد. به در خانه که می‌رفتیم سنگ رادر همان حالت خودش پشت 
در می‌ديديم. در حالی که مابه خاطر ترس از اسباب و اثاثیه‌مان درب رامحکم می‌بستيم: و در 
از کند یا ببندد, در عین حال آن مرد وارد 





این مت هیچ کس را نمی‌دیدیم که در را 


و خارج می‌شد. تاوقتی که ما برای خروج از خانه می‌رفتیم سنگ همچنان پشت درب بود. 




















اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند ۳۸۵ 
فلعا أيت هذه الأسباب ضرب على قلبي ووقعت في قلبي فتنة فتلطّفت السجوز 


وأحببت أن أقف على خبر الرجل. فقلت لها 


غير حضور من معی فلا آقدر علیه.فأنا آَحبٍ إذا 





| فلانة إّى أحب أن أأسألك وأفاوضك من 
ايتتي في الدار وحدي أن تنزلي 1 
الت لي مسرعة: وأنا أريد أن أسر إليك نا فلم تیا لي ذلك من أجل 
من معاه. فقلت ما أردت أن تقولي؟ 

فقالت: يقول لك -ولم تذکر أحدا-لاتخاشن أصحابك وشرکاءك ولا تلاحهم. فإِلّهم 
أعداؤك ودارهم. فقلت لها: من يقول؟ فقالت: أنا أقول. فلم أجسر لما دخل قلبي من الهيبة 
أن أراجمهاء فقلت أي أصحابي تعنين؟ فظننت أنّها تعني رفقائي اين كانوا حجَاجاً معي 








لأسألك عن مره 








وقتی که این مسائل را دیدم» شک به‌قلبمآژاه پیدا کرد و به وضع موجود مشکوک 
شدم بنابراین با پیرزن ملاطفت کردم و دوست اشنم که از مردی که می‌آمد خبر به 
دست بیاورم. به پیرزن گفتم: ای فلالی؟ دلم,می خجراهدبمبسائلی را از تو بپرسم» بی‌آ‌که 


رفقای من در جریان قرار بگیرند و دوستانم نباشند ولی این امر برای من ممکن نیست. 








دوست دارم وقتی که دیدی من در خانه تنها هستم ما بیایی تا این‌که مسأله‌ای را از 
تو بپرسم. او هم فورا به من گفت: من قصد داشتم که رازی را برای تو بازگو کنم لا به خاطر 
کسانی که همراه تو بودند نتوانستم. گفتم: چه می‌خواستی بگویی؟ گفت: به تو می‌گوید 
-واسم کسی را نبرد -با اصحاب و همراهانت و شریکانت درشتی و مخاصمه نکن وبا 
آن‌ها مداراکن چون که دشمنان تو هستند. گفتم: چه کسی این را می‌گوید؟ گفت: خودم 
می‌گويم. من دیگر جسارت نکرده و دوباره نپرسیدم, چرا که هيبت و عظمتی که در 
موباره سوال کنم. گفتم: کدام اصحاب و دوستانم را 


می‌گوبی؟ گمان کردم که مقصود او یارانی هستند که با من به سفر حج آمده‌اند, گفت: 





درون قلبم ایجاد شده بود مانع شد تا 

















2۳۸ ترجمه کتاب الغيبة 


قالت: شركاؤك الّذين في بلدك وفي الدار معك. وکان جری بيني وبين لین معي في الدار 
عنت في الدّينء فسعوا بي حتى هربت واستترت بذلك السبب فوقفت على أتهاعنت 
أولئك. فقلت لها: ما تكونين أنت من الرضا؟ 

فقالت: كنت خادمة للحسن بن علي فلا استيقنت ذلك قلت: لأسألنها عن 
الغائب ## فقلت: بالله عليك رأیته بعينك. فقالت: يا أخي لم أره ي فاني خرجت وأختي 
حبلی وبشرني الحسن بن علي أي سوف را في آخر عمري.وقاللي:تکونن له كما کنت لي. 
وأنا ايوم منذ كذا بمصر وا مت الآن يكتابه ونفقة وجه بها ال على يدي رجل من 








کسانی که در شهر تو شریک بودند والآن هم در این خانه با تو هستند. بین من 
و همراهانم در سفر حجّ بر سر مذهب و اعتفادات, اختلافی در گرفت و آن‌ها پشت سر 
من سخن چینی کردنده به همین دلبل فرآز کردم و مخفی شدم و اینجا فهمیدم که منظور 


پیرزن از اصحاب همین اشخاصن است. 





بعد از پیرزن پرسیدم: تو با امام رضا چه نسبتی داری؟ گفت: من خدمت‌کار امام 
حسن عسکری ل بودم. 
با خودم گفتم: از امام غانب 4# از او می پرسم. بنابراین گفتم: تو رابه خدا قسم می‌دهم که 
به چشم خودت ایشان را دیده‌ای؟ گفت: ای برادر! من او را به چشم خودم ندیده‌ام؛ 








وقتی یقین کردم که او از جمله دوستداران اهل بیت # است؛ 


چون وقتی که از خانه امام حسن عسکری 8# بیرون آمدم. خواهرم حامله بود اما امام 
حسن عسکری 3 به من مژده داد که در آخر عمرم حضرت را می‌بینم و به من فرمودند: 
در نزد قائم 1 چنان خواهی بود که در نزد من هستی, 

قبلا مّتی در مصر بودم و الان به حج و مکه آمدهام آن هم به حاطر نامه و خرجی که 
سی دینار بود و حضرت توسط مردی از اهالی خراسان که نمی‌توانست به عربی 


۱. ممکن است منظور ایشان از خواه. نرجس خاتون بوده به جهت این‌که هر دو کنیز بودن 











اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند ۳۷۰ 


أهل خراسان لایفصح بالعرية. وهي ثلائون دینر وأمرني أن أحج سنتي هذه فخرجت 
رغبة متي في أن أراه. فوقع في قلبي أ لرجل الذي کنت أراء يدخل ويخرج هو هو 

فأخذت عشرة دراهم صحاحأً, فبها ستَة رضويّة من ضرب الرضا ند قد كنت خبأتها 
لألقيها فى مقام إبراهيم##. وكنت نذرت ونويت ذلك فدفعتها إليها وقلت في نفسي أدفعها 
إلى قوم من ولد فاطمة بج أفضل متا ألقيها في المقام وأعظم توا قلت لها: 

ادفعى هذه الدراهم إلى من یستحتها من ولد فاطمة ك وكان في 1 
الرجل, وإّما تدفعها إليه. فأخذت الدراهم وصعدت وبقيت ساعة 
لیس لنا فیها حق اجعلها في الموضع اي نويت. وگن هذه شوه خذ مت ده 
وألها في الموضع اي نوبت. ففعلت وقلت في نفسي: اي أمرت به عن الرجل. 














صحبت کند به من رسانده بودن (در نامه ی من امر فر موده بو دند که امسال به حج 
مشرف می‌شوم و من هم از شدت اشتباق زیارت احضرت از مصر خارج شلم. 

در همین حین به دلم افتاد که دی اه یدیم وارد و حارج می‌شود. همان 
حضرت است. ده درهم صحیح که شش عدد آن سکه ضرب شده به نام امام رضاءا بود 
و نذر کرده بودم که آن‌ها را در مقام ابراهیم بیندازم و به همین منظور در هميان پنهان 
با خودم گفتم که این پول‌ها را به فرزندان فاطمه هه بدهد 
است. بنابراین به او گفتم: 
این درهم‌ها را به کسی از اولاد فاطمه یه که نبازمند و مستحق به آن باشد پرداخت کن. 





کرده بودم را به پیرزن 


بهتر از این است که در مقام ابراهیم بیندازم و ثوابش هم بیشتر 





در نیتم این بود که پیرزن درهم‌هارا به همان مردی می دهد که من دیدهم. پیرزن درهم‌ها 


رفت و ساعتی بعد برگشت پایین وگفت: به تو 





را گرفت و به طبقه بالا و اتاق خو 





می‌فرماید: ما حقی در این درهم‌ها ناریم آن‌ها را همان جایی که نیت کرده‌ای [مقام 
ردسکه ر قدار] از مابگیر بعد در 


ر راکردم و با خودم گفتم: آنچه که پیرزن 


ویّه» بدلش را [به همان 





ابراهیم] قرار بده | 
آنجا که نیت داشتی بینداز. من هم غا 
نیت داشتی بینداز. من هم عي 


امر کرد از طرف همان مرد 1 




















BIA‏ ترجمه کتاب الغيبة 





تم كان معي نسخة توقيع خرج إلى القاسم بن 
النسخة على إنسان قد رأی توقیعات الغائب, فقالت نالي ّى أعرفهاء فأریتها النسخة 
وظننت أن المرأة تحسن أن تقرأً فقالت: لايمكنني أن أقرأ في هذا المكان فصعدت الفرفة, 
ثم نزلته فقالت: صحیح وفي التوقیعآبشرکم ببشری ما بشرت به (إیاه) وغیره. 
ثم قالت: يقول لك إذا صلّيت على نبيك 5 كيف تصلّي (عليه)؟ فقلت أقول: الهم صل 
علی محمد وآل مححد وبارك علی محمد وآل محتد کأفضل ما صلّیت وبارکت وترحمت 
علی إبراهیم وآل إبراهيم ّك حمید مجید. 

فقال: لا إذا صلّیت علیهم فصل علهم كلهم وستهم فقلت: نعم فالعا كانت من الد نزات 





بعد نسخه توقیع شریف صاحب الزمان را که برای قاسم بن علاء در آذربایجان 


صادر شده بود و همراه من بود [به پیرزن داذه و آگفتم: این نسخه را به کسی که توقیعات 





حضرت را زیارت کرده نشان بده [نا صخت و سقم آن معلوم شود]. گفت: نسخه را به 
من بده من توقیع را می‌شناسم نسخه را دید و من گمان می‌کردم که می‌تواند توفیع را 


بخواند. پس گفت: من در اینجا نمی‌توانم 





نسخه را بخوانم. لذا به غرفه بالا رفته 
و سپس پایین آمده گفت: توقیع صحیح است و عبارت آن نسخه این بود: به مژده‌ای شما 
را بشارت می‌دهم که تا به حال به کسی مژدۀ 








را نداده‌ام. 

پیرزن گفت: به تو می‌فرماید که اگر بخواهی که به پیامبر خدایلً صلوات بفرستی 
چگونه می یی؟ گفتم که می‌گویم: پروردگارا! بر محمد و آل محمد دورد فرست وبر 
محمد و آل محمّد تحیت ودرود خود رامبارک گردان, آنگونه که بهتر وبالاتر از صلوات 





و رحمت و برکاتی باشد که به ابراهیم و آل او خدایا تو پسبندیده شده و بزرگی. 
[زن گفت که حضرت ]فرمودند: نه» وقتی به ایشان صلوات می‌فرستی به همگی آل 


محمد صلوات بفرست ونام ایشان را بیاور. گفتم: بله. روز بعد پیرزن بایین آمد و دفتر 














اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند..... .. @/ M4‏ 
کار ای ر 


ومعها دفتر صفیر. فقالت: يقول لك: إذا صليت على ال فصل عليه وعلى أوصيائه على 
هذه السسخة, فأخذتها وكنت أعمل بهاء ورأيت عدة ليال قد نزل من الغرفة وضوء السراج قائم. 
وكنت أفتح الباب وأخرج على أثر الضوء وأنا أرا الضّوء_ولاأرى أحداً حتّى 
يدخل المسجد. وأرى جماعة من الرجال من بلدان شتى يأ تون باب هذه الدار فبعضهم 
يدفعون إلى العجوز رقاعاً معهم, ورأيت العجوز قد دفعت إلبهم كذاك الرقاع فيكلًمونها 
رتکلمهم ولاأفهم عنهم. ورأيت منهم في منصرفنا جماعة في طريقي إلى أن قدمت بغداد. 








نسخة الدفتر الّذى خرج: 






بشم الد خنن الرجیم» آ 


کوچکی هم در دستش بود و گفت: به شنت می‌فرماید: وقنی که بر پیامبر صلوات 
می‌فرستی, به ایشان و اوصیای بزرا ارا مطابق با ابن نسخه صلوات بفرست. من هم 


نسخه را گرفته و به آن عمل کردم 





چند شب ایشان را دیدم که از غرفه پابین می‌آمد و آن روشنایی هم بود و من هم در را 
باز کرده و در پی روشنایی می‌رفتم» به گونه‌ای که روشنایی را می‌دیدم ولی کسی را 
نمی ديدم تا ای که داخل مسجد می‌شد و می‌دیدم که تعداد زیادی از مردم از شهرهای 
مختلف به درب این خانه می‌آمدند. بعضی از آن‌ها رقعه‌ها و نامه‌هایی به پیرزن می‌دادند 
ومی‌دیدم که پیرزن هم رقعه‌هایی به آنهامی‌داده باهم صحبت می‌کردنده ولی من 
کلمات آن‌ها را نمی‌فهمینم. تعدادی از آن‌ها را در وقت مراجعتم به بغداد در راه دیدم. 


«متن نسخه دفتری که از ناحیه حضرت صادر شده است» 





به نام خداوند بخشند؛ مهربان 


خداوندا! بر محمد درود فرست. او که آقای رسولان, و آخرین پیامبران» 











ايء المططفن فى الظَلال انعر 
المزتجى اة لْقّض إل ن 





و حجت پروردگار عالمیال واکرگز ید عهد و پیمان خداوند. واختبار 


شده در عالم ذر. پاک|و پاگیزه ازاهرا آفت. آرزوی نجات از مهالک دنیا 





و آخرت. وامید شفاعت به اوست, و دی 





خدا به او سپرده شده است. 





خداوند! بنبانش را شریف وبرهان و دلیلش را بزرگ فرماء و حجتش را 
برخلایق واضح نما و مربه‌اش را بلند کن. و نور او را بیفزا و چهره‌اش 
را سفید [و نورانی] فرماه و برتری و فضیلت به او عطاکن. درجه و وسیله 
او را رقیع نما و روز قيامت او را با مقام پسندیده مبعوث فرما که اولین 
و آخرین به مقام و منزلت او غبطه بخورند. 

ردرود و رحمت خود را بر آمیرمزمنان و وارث رسولان وامام و پیشوای 


پیشانی سفیدان 





ای وصیان و حجت پروردگار عالمیان فرست. 


و درود و رحمت خود را بر حسن بن علی که امام مؤمنان و وارث 





رسولان و حجت ار جهانیان است بفرست. 








اخبار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند N/m‏ 





وسلام و صلوات خود را برحسین بن علی» که امام مزمتان, و وارث 
رسولان خدا و حجّت پروزدگار جهانیان است بفرست. 

ورحمت و صلوات حرا لآ بر یبن حسین [امام سجاد) که امام 
مزمنان؛ و وارث رسولان؛ و حجّت پروردگار جهانیان است بفرست. 
ورحمت و صلوات خود را بر محمّد بن علی (امام باقر که امام مؤمنان» 


ووارث رسولان .و حجّت پروردگار جهانیان است بفرست. 





ورحمت و صلوات خود را بر جعفر بن محمّد [امام صادق) که امام 
مزمنان, و وارث رسولان .و حجّت پروردگار جهانیان است بفرست. 


ورحمت و صلوات خود را بر مرسی بن جعفر [آمام کاظم] که امام 





مزمنان, و وارث رسولان و حجّت پروردگار جهانیان است بفرست. 
ورحمت و صلوات خود را بر علی بن موسی [امام رضا! که امام مؤمنان. 
ووارث رسولان .و حجّت پروردگار جهانیان است بفرست. 

ورحمت و صلوات خود را بر محمّد بن علی لاسام جواد) که امام 


مزمنان, و وارث رسولان .و حجّت پروردگار جهانیان است بفرست. 

















این دعام دين 
في أرضك این 





ورحمت و صلوات خود را بر علی بن محمد (امام هادی! که امام 


مؤمنان. و وارث رسولان بو تختخت پروردگار جهانیان است بفرست. 

و رحمت و صلوات خد ابزح بن علی [امام حسن عسکری] که 
0 

امام مزمنان, و وارث رسو لاز حجّت پروردگار جهانیان است بفرست. 





ورحمت و صلوات خود رابّر لت لح که هدایت کننده و هدا 
شده است. امام مزمنان, و وارث رسولان, و حجّت پروردگار جهانیان فرست. 
خداوندا! رحمت و صلوات خود را بر محمد و اهل بیتش که پیشوایان 
هدایت‌گر و هدایت شده‌اند بفرست, آنان که عالمان راستگو, نیک وکاران 
پرهیزکار. ستون‌های دين توء وارکان توحید تو. و مترجمان وحی تو 

تند و حجت‌های تو برخلقت, و جازه 








نان تو در زمینت هستند 





کسانی که ایشان را برای خودت اختیار کردی. وبر بندگانت آن‌ها را 
برگزیدی وبرای [ترویج وتبلیغ ]دینت به آن‌ها راضی شدی, وبه 
معرفت و شناخت خودت مخصوصنان فرمودی و به کرامت و بزرگواری 
خودت از آن‌ها تجلیل کر 





ی و در رحمت 


ات ایشان را غرق 
ی» و به حکمتت به آن‌ها خوراک 

















[معنوی] دادی وایشان رابابورت پوشاندی, و [ذکر ونامشان را]در 


ملکوت بلند مرنبه موی یبن را در حلقه‌ای از ملائکه‌ات قرار 





دادی, و به وسیله پبامب رت شیزاقتت و بزرگی عنایت کردی. 

خداوندا! رحمت ان فاوان»دأئم و پاک را بر محمد و آل محمد 
فرست که کسی به جز تو به آن احاطه نداشته باشد و دانشی جز علم توبه 
آن نرسده و هیچ کسی غیر از تو نتواند آن را بشمارد 

خداوندا! صلوات و رحمت بر ولی خودت بفرست. او که سنتت را زنده 
می‌کند. و قائم به امر توست» و دعوت کننده به ولایت توست و بر صراط 


تو دلیل است. و حجّت تو خلقت, و خلیفه‌ات در زمیلت. و گواه تو بر 





بندگانت می‌باشد. 

خداوندا! به نصرت و یاری [خود] او را عزیز وگرامی کن؛ و عمرش را 
طولانی ززم 
خداوند! او از ظلم حسو 


وقصد وغرض ظلم ستمگران را از او دور کن؛ واز دست جباران 








را به طول بقای او مین فرما, 
ان محافظت کن, و از شر حیله گران پناه ده 








و مستکپران ن 

















خداوندا! در حصوص خود او. و اولادش, و شیعیانش. رعیت و خاصان 
او و عموم منسوبان به او و دشیمنان او و تمام اهل دنیا به آن حضرت 
چیزی را عطا کن که جثنمش هآ روشن شده و موجب خشنودی 


و سرور او شود. او را به‌بهتزین آژژوهایش در دنیا و آخرت برسان که تو 





بر هر امری قادر و توان اې“ 
خداوند! آنچه راز دین ت, از بین رفته به وسیله او تازه کن, و به وسبله 
ایشان آنچه راکه از کتاب تو تبدیل شده زنده کن, و آنچه راز احکام 








و دستورانت تغییر یافته آشکار و اصلاح کن. بن‌که دینت به سب او 


تازه و خالص و پاک شده شک و تردیدی در آن نباشد. و همچنین 





باطل و بدعت در آن نباشد. 


خداوندا! به وسیله نو 





بدعتی را به وسیله او از هم بپاش, و با عزت او هر ضلالت و گمراهی را از 
بین ببره و به وسیله آو هر جباری را در هم شکن, و هر آتش فتنه‌ای رابا 
شمشیر او خاموش فرما: وبا عدلش هر گردنکش متکبری را هلاک کن. 
و حکم او را بر هر حکم دیگری حاکم و غالب نماء وهر سلطان 


و فرمانروایی سلطنت او خاضع و فروتن فرما, 

















ار کسانی که صاحب الزمان (ع) را زیارت کرده‌اند 9/۰ 


و في ارم أذ في آجاهم رن فصن آناهم دی ذا 





والراط انیم ول لن 


خر 





خداوندا! هر کسی را که قصد آزار او رادارد خوار و ذلیل کن همه کسانی 
را که با او دشمنی می‌کنند نابود فرماء و مکر کن بر هر کسی که بر عليه او 
حیله گری می‌کند هر کیت که بت او را انکار می‌کند و اسر ولایت او را 


سبک می‌شما 





.وبرای خأموش|کرندن نورش تلاش می‌کند. و سعی در 
فراموش شدن ذکر یادشی می‌کند را ببچاره و مستأصل کن. 

خداوندا! بر محمد مصطفی, و علی مرتضی: و فاطمه زهرا و حسن رضار 
وحسین مصطفی و تمامی اوصیا و جانشنيان, درود وسلام و صلوات 
فرست, آنان که جراغ‌های تاریکی و نشانه‌های هدایت. و مناره‌های 
پرهیزکاری و ریسمان مستحکم و ناگستنی, وراه مستفیم هستند و بر 
عهد و پبمانت و امامان از نسل او 


صلوات فرست. خدایا عمرهایشان را طولانی فرما و آن‌ها را به منتهای 





ولی خودت امیرمزمنان ]و 





آرزویشان در دين ودنيا 











. 
دیس 





| فصل چهارم 


در معجزات صاحٹالز مانب در زمان غیبت 

















۴-فصل 
وأمّا ظهور المعجزات الدالّة على صحَة إمامته فى زمان 
آنا نذکر طرفاً نهر 


۹ -أخبرنا جماعة. عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه. عن محمد بن بعقوب 





بة فهي اکثر من آن تحصی غير 





رفعه إلى محتد بن ابراهیم بن مهزیارقال: کت عند مضي أبي محتد 1# وکان اجتمح 
له, فوعك و عکاً شدیداً. 





عند بی مال جلیل فحمله و رکب السقنة ورس معه 
اله ى هذا المال. وأوصی إلى ومات. 





فقال: 





بني ردني (ردني)فهو اموت وا 


در مورد ظاهر شدن معجزاتی از حضرت ولی عصر لا در زمان غیبت که دلالت بر 





زیادی است به حدّی که قابل شمارش نیست. 





صخت امامت ایشان دارد. اخبار بسیا 
و ما فقط تعدادی از آن‌ها را متذکر می‌شویم. 

در معجزات حضرت در زمان غیت 

۱ محمد بن ابراهیم بن مهزیار گفته است: پس از شهادت امام حسن 
عسکری 1 در خصوص امام پس از ایشان شک کردم از طرفی مال زیادی [که مربوط 


بهامام نا بود] در نزد پدرم جمع شده بود. اموال را حمل کرده و سوار کشتی شد ومن 





هم برای بدرقه پدرم بیرون رفتم. که ناگهان تب شدیدی بر پدرم عارض شد. به من 


گفت: پسرم مرا برگردان که این مریضی مرگ است و در مورد این مال تقوی پیشه کن. 





آن‌گاه به من وصیت فرموده 





رن ترجمه کتاب الغيبة 








فقلت في نفسي: لم يكن أبي ليوصي بشيء غير صحیح. أحمل هذا السال إلى السراق 
وأكتري دار على الشطً. ولا آخبر أحدا. فان وضح لي شيء كوضوحه ام أبي محقد هة 


أنفذته ولا تصدّقت به. 






إذا نا برسول معه رقعة فيها: يا 
بيع ما معي مقا لم أحط به 


فقدمت العراق واكتريت داراً على الشط وبقيت یام 

محمد معك کذا (وکذا) في جوف کذا وکذا حتی قص علي 
علماً. فسلّمت المال إلى الرسول وبقیت یام ابرفع بي رأس فاغتممت. 
فخرج للی: قذ نا ام ییك فاخي ات 


۰ -ویهذا الاسناد. عن الحسن بن الفضل بر 





اليما قال: کتبت في معنیین 





با حودم گفتم: پدرم وصیت به امر غیر صیح نمی‌کند. لذا مال را برداشته به عراق 
می‌برم و در کنار شط فرات خانه‌ای کرایه هی‌ڳن) واحدی راهم از موضوع مطلع 
نمی‌کنم. اگر امر امامت برایم واضمح و آشکار شد. همچنان که در ایام ابی محمد 
واضح شده بود,اموال رابه آن امام تفدیم می‌کنم. در غیر این صورت همه مال را صدقه می‌دهم. 

به عراق آمدم. خانه‌ای در کنار شط کرایه کردم و چند روزی آنجا بودم. ناگهان پیکی 
آمد و نامه‌ای به همراهش بود که در آن نوشته بود: ای محمّد! فلان مبلغ مال نزد توست 
و فلان جا و مکان است. تا اي‌که همه آن اموال را که با من بود حتی اموری را که سن 


را برایم بیان کرده بود. لذا امرال را به پیک واگذار کردم. ولی چند 





خودم نمی‌دانستم 





روزی در آنجا ماندم» کسی هم به من سر نمی‌زد؛ به همین دلیل ناراحت و شدم 
تااین‌که توقیع شریف برایم آمد: ما تو را جانشین پدرت قرار دادیم پس شکر خدا را به 
جابیاور. 

۲ ۰ محسن بن فضل بن یزید یمانی گفته است: در دو مورد مطالبی را [محضر 


مبارک حضرت] نوشتم و قصد داشتم در مسأله سومی هم مطالبی بنویسم که تبرسیدم 














وأردت أن أكتب فى الثالث وامتنعت منه مخافة أ 
والثلت الذي طويته مفتراً. 

۱ -وبهذا الاسناد. عن بدر -غلام أحمد بن الحسن-قال: وردت الجبل ون لاأقول 
بالامامة, أحتهم جملة إلى أن مات يزيد بن عبد الملك. فأوصی ال في علته أن يدقع 
الشهري السمند وسیفه ومنطقته إلى مولاء فخفت إن لم ادفع الشهري إلى إذ كوت 
منه استخناف, فقومت الدابة والسيف والمنطقة بسبعمائة دینار في نفسي, ولم الع عليه 
أحداً. فإذا الکتاب قد ورد عليّ من لعرای أن وجه السبعمائة ديثار يلا قبلك من من 


یکره ذلك. فورد جواب السعنیین 











الشهری السمند والسیف والمنطقة. 


مورد پسند ایشان نباشد. لذا از نوشت آل اماع ورزیدم. جواب حضرت در دو مورد 
اوّل و همچنین سومین مسأله که از ترشع خو دای کرده بودم با تفصیل و توضیح 


برایم آمد. 
۴ -بدر -غلام احمد بن حسن -گفته است: وارد منطقه جبل شدم. اهالی آنجا 


ن‌که یزید بن عبدالملک از دنیا رفت. در 





را دوست می‌داشتم اما قائل به امامت نبودم؛ تا 
بیماری که منجر به مرگش شل به من وصیّت کرد اسبش را با زین و شمشیر وشال 
کمرش [حمایل ]به دوستش کوتکین ' برسانم. از طرفی هم ترسیدم که اگر اسب رابه او 
ندهم به من اهانت کرده مورد اذیت و زار قرار دهد. بنابراین اسب و شمشیر وشال 














کمر را پیش خودم به هفتصد د قیمت گذاری کردم و احدی را هم از این موضوع 
مطلع نکرده بودم که نمه‌ای از عراق به دستم سید به این مضمون که هفتصد دینار 
قیمت اسب و شمشیر و شال کمر راکه در ذمه تو داریم برای ما بفرست. 


۱. کوتکین ین ساتکین ترک از سردا 
دارلتراث پیروت)؛ 








وفرماندهان سیاه مهندی عباس بود.(تاریخ طبری, ج ٩‏ ص ۴۶۵ 














۰/۵۲ 





۳ ویهذا الاسناد. عن علي. عمن حدثه قال: ولد لی مولود فکتبت استأذن فی تطهیره 


ات اليوم السابع أو اشامن, تم کتبت بموته فورد سیخلف 





(في) البوم السابع. فورد لا تفعل, ف 
الله غيره وتسئیه أحمد ومن بعد أحمد جعفر, فجاء كما قال 
۳ ۔وبهڈاالإسناد. عن علي بن محتد. عن أب عقيل عیسی بن نصر قال: کتب علي بن 
زياد لصيمري لتس كفناء فکتب |لیه: اک تختاج لب في َتة آمانین, ۱ 
فمات في سنة ثمانین. وبعث إليه بالکفن قبل موته, 





٤‏ -محقد بن بعقوب, عن علي بن محقد قال: خرج نهي عن زيارة مقابر قریش والحیر. 





۶ -با استنا به سند روایت قبلی, علی از کسی که برایش نقل کرده می‌گوید که 
گفت: فرزندی برایم متولد شد به حضربت نامه نوشتم و اجازه خواستم که بچه را در 
روز هفتم تطهیر و ختنه کنم. جواب آمد که‌آین کار رانکن, بچه روز هفتم یا هشتم از دنیا 
رفت بعد نامه نوشتم که فرزندم مرده اټ جواب آمد که به زودی خداوند فرزندی را 
جانشین او می‌فرماید. نامش را احمد بگذار و بعد از احمد را جعفر نام گذاری کن. 
و همان طور که فرموده بودند شد. 

۵ -ابوعقیل عیسی بن نصر گفته: علی بن زیاد صمیری [یاسیمری] به محضر 
امام نامه‌ای نوشت و کفن درخواست کرد حضرت در جواب او مرقوم فرمودند: 
شما در سال هشتاد محتاج کفن خواهی شد. 

علی بن زیاد در همان سال هشتاد از دنبارفت و پیش از مرگش نیز امام برایش کفن 
فرستاد. 





1 على بن محمد گفته است: توقیعی از ناحیه مبارک حضرت صادر شد مبنی 





بر نهی از زیارت مقبره‌های قریش و حاثر مقأس حسینی [که کاظمین -سامرا - کوفه 
وکربلا را زیارت نکنید]. 








۳/۰ 
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فلا كان بعد أشهر. دعا الوزير الباقطا ي فقال له 


بني الفرات والبرسيين وقل لهسم 








تزوروا مقابر قريش. فقد أمر الخليغة أن ب 
وأما ما ظهر من جهته 4 من التوقيعات 
محتّد التلمكبري. عن أحمد ببن علي الرازي. عن 
الحسين بن عليّ القع قال حدّثني محقد بن عليّ بن بنان الطلحي الآبيء عن علي بن 
إبراهيم الرازي قال: حدّثني الشيخ 
غانم القزويني وجماعة من الشيعة في 
هم كتبوا في ذلك كناب وأنفذوه 


إلى الناحية وأعلموه بما تشاجروا فيه. فو ردواب كتابهم بخطّه عليه وعلى آبائهالسلام: 


٥‏ -_أخبرنى جماعة. عن أ 









محقد بن عبدة النيسابوزي قال: حد 





الموئوق به بمدينة السلام قال: تشاجر ابن أي 





الخلف, فذكر ابن أبي غانم أن أبامحتد 4# مضی ولا خلف له 


چند ماه از این ماجرا گذشت: ویر بوا باقطانۍ ر)احضار کر ده و گفت: به طایفه 
بئی فرات و اهل برس بگو که مقابر قریشر 
جست و جو کنند هر کسی که آنجا را 


توقیعات وارده از حضرت صاحب الزمان ا 


ارت نکنند چون که خلیفه دستور داده که 






۱ / -علی بن‌ابراهیم رازی گفته است: شیخ مورد اعتمادی در بغداد گفت: 





ابی غانم قزوینی و جمعی از شیعیان در مورد جانشین امام حسن عسکری 19 بحث 
و مشاجره می‌کردند. ابن ابی غانم مدعی شده بود که ابامحمّد امام عسکر ی از دنیا 
رفته و جانشینی هم برای ایشان نمانده است. لذا جماعت شیعه در این خصوص نامه‌ای 
را جهت ناحیه مقدسه حضرت صاحب نوشتند و مسأله را به محضر مبارک امام 


گزارش دادند. جواب نامه آن‌ها با خط مبارک حضرت به این ترتیب آمد: 











به نام خداوند بخشند؛ مهربان 


خداوند تبارک و تعالی ما وشما راز گمراهی و فتنه‌های روزگار 
محافظت فرماید [ر سربلندی کرامت کند] وبه ما و شما روح یقین را 
مرحمت فرماید و از سجختی یلو قیامت» ما وشما را در پناهش 





قرار دهد. در مورد شک و تردید.نعدادی از شما در امر دین, و آنچه از 
شک و سرگردانی درامو ر د والیان.ام امامت به قلب آن‌ها وارد شده است 
اخباری به من رسیدء و موجب اراحتی وغم و اندوه ماشده» آن هم برای 
شما نه برای خودمان. چرا که خداوند تبارک و تعالی با ماست و به غير 


ق هیچ نیازی نداریم. حقّ با ماست. پس از کسی که از ما 





۳9 





دوری بجوید وبا ما نياید هرگز وحشتی نداریم. ما پرورش بافتگان 


پروردگارمان هسیتم و خلق خدا پرورش یافتگان ما هستند 





ای مردم! برای شما چه اتفاقی افتاده است که در شک و تردید افتادید؟ 
و در حیرت و سرگردانی وارونه شده‌اید [راه برعکسی می‌روید]؟ آیا 
نشنیدهاید که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «ای کسانی که یمان 
آورده‌اید! از خداوند و پیامبر وصاحبان امر از خودتان اطاعت کنید»؟۱ 


ا سوره تساه / ۸۵٩‏ 
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او ما غلم ما جاعث به الآثا يتا تون یت في أ 









عَنٍ امین والباقين 









چیه وقلع الب بت ته 


لر حانه وم کارون. 


بيدا علن مهاج آبائه مد حَذو الل بل وفینا وة 
آیا آثار واخباری که در مورد امامان گذشته و آینده تلا برای شما آمده را 


نمی‌دانید؟ آیا ندیدید که خداوند چگونه برای شما پناهگاه‌هایی ایجاد 





فرمود تا به آن‌ها پناه بردي وهی کنید؟ و از زمان آدم 3 نا امامی که 





گذشته است ایعنی امام گال عېکری1] علامت‌هایی گذاشت تا به 
واسطه آن‌ها هدایت بشوید؟ و هر وقت علم هدایتی غایب شده از دنیا 
رفت علم دیگری ظاهر شد؟ و هرگاه ستاره‌ای تاریک شد ستاره دیگری 
طلوع کرد 
برد شما خیال کردید که خداوند دینش را باطل و اسباب و وسائط ارتباط 





آن‌گاه که خداوند تبارک و تعالی او را به جوار رحمت خود 


بین خود و حلفش را قطع کرده است؟ هرگز این گونه نیست و تا قیامت 


امر حداوند سبحان ظاهر می‌شود. در حالی 





که آن‌ها [مردّین و شکّاک‌ها] علاقه‌ای به این امر ندارد. 
تحقیقاً امام گذشته و قبلی [یعنی امام حسن عسکری 18 ] پر همان 


شان 4 سعادتمندانه از نیا رفته است؛ 





روشپدران بز 
ام وصیّت و علم او وهمچنین جانشین و کسی که جای او را پر می‌کند در 


میان ماست. 








8۱۵۶ ترجمه کتاب الغيبة 





له ما اء الله کان وک أجل کتاب. 
لیا الاضداژ کما کان 










متا دیراد ولا حاورا 


تدای الا واجقلوقط دک 


هیچ کسی درباره جانشینی او با ما منازعه و مخالفت نمی‌کند به جز ستمگر 
گناه کار و غیر از ماکسی آن زا اذعا نمی‌کند مگر آن که منکر و کافر باشد. 
اگر نبود این‌که امر خدبای متجال آهگرگز] مغلوب نشده و رازش ظاهر 
وعلنی نمی‌شود. حتماً در يا اموری ظاهر می‌شد که عقل‌های شما 


روشن و شک شماار بین رقت لکن هر آنچه که خدا بخواهد همان 


می‌شود و برای هر اجل و سرآمدی, کتاب معبنی است. 

پس تفوای الهی داشته باشید و تسلیم امر ما باشید. و در مسائل و امورتان 
به ما مراجعه کنید. ماهم وظیفه داریم که علم را به شما ارائه کنیم. چنانکه 
وظیفه داریم به سمت علم و معنویت راهبری کنیم. برای آشکار شدن 
آنچه که بنابر مصلحتی شما مخفی شده است اصرار نکنید» واز مسیر 
راست و درست منحرف نشوید ومیل چپ روی پیدا نکنید. قصد 
و نیتان را دوستی و محبّت ما بر مبنای سنّت روشن و آشکار رسول 
دا قرار دهید. 

من شما را نصحیت کردم. خداوند نیز بر من و شما شاهد و گواه است که 


اگر محبت و علاقه ما به صلاح و رحمت شما و شفقت و مهربانی به شما 
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راشان یک 


ِي الْجاهِلٌ رداءة 


ین ات وااًشواء والآفاتِ والعاهاتِ كلها برخ 





نبود» به جاء 





که با شما ارتباط داشته باشیم [و نامه نگاری کنیم ] در 
آنچه که به آن امتحان شده‌اید, از منازعه باستمگر شکم بارة گمراه که 





پیروی از سرکشی و ستمش می‌کند. و نسبت به پروردگارش گمراه است 
و چیزی را اعا می‌کند که تحت نیست. وحق کسی را که خداوند 
اطاعتش را واجب نمواده انکار کلٌدا و ظالم و غاصب است. به کار 
خودمان مشغول می ای و شما راز گیراهی هدایت نمی‌کردیم 

سيره و عمل یگانه دختر پاک رسول خدایّ برای من الگو و اسوة نیکو 
و پسندیده‌ای است و بدی عمل جاهل به زودی به خودش بر می‌گردد 
و هلاکش می‌کند. وکافر به زودی خواهد دانست که خانه آخرت [یعنی 
بهشت و رضوان الهی] برای کیست. 


خداوند تبارک و تعالی با رحمت واسعه‌اش ماو شما رااز هلاکت و بدی‌ها 





و آفات و مصیبت‌ها حفظ او ولی این کار بوده و بر هر کاری که 
آراده فرماید قادر است. و به ما و شما ولایت دارد و حافظ ما و شماست. 





۱ از سباق جملات این گونه بر می‌آید که مقصود حضرت. جعفر کناب است. بنابراین این ابی غانمقزوینی از 





طرقداران عفر کذاب بو 














نا الشیخ الصدوق أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري نآ جاءه بعض 
أصحابنا يعلمه أَنٌ جعفر بن علي کتب إليه کاب ي 
وان عنده من علم الحلال والحرام ما یحتاج إليه وغير ذلك من العلوم كلها 

قال احمد بن إسحاق: فلا قرأت الکتاب کتبت إلى صاحب المان 4 وصیترت کتاب 











چ ی چ ع ارا 





سلام و رحمت وبرکات خداوند بر تعامی ويارو اولیا و مز 
محمد و آل محمّد و سلّم تسلیماً 

۲ -سعد بن عبداله اشعری گفتهاسّت: شیخ راگ احمد بن اسحاق بن سعد 
اشعری که خدا رحمتش کند این حدیث را گفته که یکی از شیعیان نزد او آمده و اظهار 
داشته که جعفر کذاب برای وی نام‌ای نوشته و در آن خودش را به عنوان امام معرفی 
کرده است؛ وبه او فهمانده است که پس از برادرش قیم است» و به حلال و حرام علم 


داشته و آنچه که از علوم مورد نیاز است نزد او است و به همه آن‌ها عالم است. 








احمد بن اسحاق می‌گوید: وقتی آن فرد نامه را برایم قرائت کرد. نامه‌ای به حضرت 
صاحب الزمان 16 نوشتم و نامه جعفر راهم ضمیمه آن کردم پس جواب حضرت در آن 
مورد صادر شد: 
به نام خداوند بخشند: مهربان 
نامه تو به دستم رسید. خداوند به شما بقا و طول عمر کرامت کنده 


و نامه‌ای را هم که درمیان آن گذارده بودی رسید. البته با وجود اختلاف 
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ما تَضَتت على اشلاف ألفاظه نکر الطاء فيه وَل یره لوقفت َل 





واشتباه در الفاظ آن و تکرار خطاها 





اگر مدټرانه و متفکرانه به ان لگاه می‌کردی به بعضی از اموری که من 
رسیده‌ام می‌رسیدیو غلطاهای متهددش را پیدا می‌کردی. به هر حال: 

حمد وستایش مخصوض پروردگار عالمیان است که در احسان 
و فضلش نسبت به ما سر یکی ندارد. خداوند متعال ایا دارد که حق را 
تمام وکامل نکند, و باطل رامحو و نابود نسازد او بر آنچه که ذکر می‌کنم 


شاهد است و به آنچه که می‌گویم ولی شماست. وقتی که همه ما را برای 





راجع به آنچه که در مورد 





روزی که شکی در وقوع آن نیست جمع کرد 
آن اختلاف داریم از ما سال می‌فرماید. تحقیقاً خداوند متعاله برای 


صاحب نامه [جعفر کذاب ]نه بر کسی که به او نامه نوشته: و له بر تو ونه 


بر احدی از خلق, امامت واجب و حق اطاعت بر ذمه مردم فرار نداده 
است» و به زودی مطلبی را برایتان روشن می‌کنم که ان شاء الله شما را 
کفایت کند. 


ای مرد! خدا رحمتت کند. حقیقتاً که خداوند تبارک و تعالی خلق را 


بیهوده نیافرید. ن‌ها را بلاتکلیف رها نکرد. بلکه آن‌ها را با قدرت 

















قاهره‌اش خلق کرد و برای آن‌ها گوش‌ها, چشم‌ها: قلب‌ها و مغزها فرار 
داد. آن‌گاه انیا را به طرف مردم فرستاد تا ایشان را بشارت داده 


وبترسانند. انبیا هم مرد 





آطاعت خداوند امر کرده واز معصیت 
و نافرمانی نسبت به خجداوند نهی ُمودند و آنچه را که در مورد خالق 
و دینشان نمی‌دانستتاه به آن‌ها بشناسانندء کناب آسمانی بر آنها نازل 
فرمود و با فضل وبزرگوا 
برایشان مبعوث شده بودند. برانگیخت تا دلایل روشن و براهین آشکار 


فرشنگانی رابین آن‌ها و کسانی که 





و آیات و نشانه‌های واضح و غالب 





از جمله آن پیامبران کسی است که آتش را بر او سرد و سلامت کرده و او 
را به دوستی خود گرفت [یعنی حضرت ابراهیم ]و آن دیگری کسی 
است که خدا با او بی‌واسطه نکلّم فرمود و عصایش را اژدهای بزرگی 
قرار داد [یعنی حضرت موسی] و یکی از آن‌ها کسی است که به اذن 
خداوند مرده را زنده کرده» جذامی و برصی را شفا می‌داد [یعنی حضرت 


عیسی بن مریم ]و پیامبر دیگر کسی است که خداوند سخن گفتن با 
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فرش به اه ن انتخجوج ولمم ین | 





پرندگان را به او آموخت و فیرمانروایی هر چیزی را به او داد [یعنی 
حضرت سلیمان 18] پٹ از انا محمٌد را که سلام و درود خداوند بر 





و آلش باد مبعوث فزمود و اووازحمت همه اهل عالم قرار داد. به 





واسطه او نعمت شرآ تمام کرد و آمدن ایا را ختم نمود واو را برای 
هدایت همه مردم فرستاد. واز صدق و درستی ادعایش آنچه را خواست 
ظاهر کرد و آیات و علامات صداقتش را روشن و مین ساخت. 

پس خداوند روح مقدّس او را قبض فرمود؛ در حالی که حضرتش 
پسندیده نعمتی از دست رفته و سعادتمند بود آن‌گاه امر ولایت 
وجود برادر پسر عمو وصی و وارنش علی 


وپس از او به اوصیای بعدی یکی پس از 






دیگری سپرد. 


آن‌ها تمام کرد و بین ایشان و 


را به واسطه ایشان زندهکرده و نورش را به سیب 





ان وپسر عموها و نزدیکان و ذوی 
الارحامشان [فامیلشان ]امنیازی روشن قرار داد که به واسطه آن حجّت 


شود. 





از غیر حجّت وامام از مأموم ث 














تضراب اَم پولم؟ فما یل حقاً ین بط ولا مخکماً 





يد قرش علا بن خر ول قزق ینش 





به این‌که در برابر گناه و معصیت به ایشان مقام عصمت داد. و از عيوب 
کو چک و بزرگ دور شان کر دهاز پلیدی و کلیفی پاک و طاهرشان ساخته. 
و آن‌ها را از لغزش پاکیزه که است. ایشان را خزانه‌دار علمش قرار داد 
حکمتش را در وجو آناهیابنهودیعه گذارد و آنها را محل سرش 





گردانید, وبا دلایل و معجرات تأییّشان فرمود. اگر غیر از این بود مردم 
نیز باایشان مساوی بوکند و ه رگسی نع ولایت امری می‌شد. و حق از 


جاهل شناخته نمی‌شد. 





, شخص که ادعایش باطل شده و به خداوند افترا زده است. 





ادعایی کرده که در آن دورغ گفته است. من نمی‌دانم او به چه حالت 
و دستاویزی امیدوار است که ادعایش را ثابت کند. آبا به وسیله فقه 
و علمش در آمر دین خدا [می‌خواهد ثابت کند که امام است]؟ به خدا 





قسم که او حلال را از حرام تشخیص نمی‌دهد و فر 
رانمی‌داند. 
آیا به وسیله علمش می‌خواهد ثابت 





ی 


وحتی وقت آن را نمی‌داند 
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ناوات وال و فا 


توا ثا روا رون ه فآ 


۾ ها تون من دون اه أرُوني نا ذا 





آیا به واسطه تقوایش ثابت می‌کند؟ و خداوند شاهد است که او چهل روز 
نماز واجبش را ترک کرد به خبال این‌که با این عمل. شعبده باز شود 
شاید خبرش به شما هم رسبده باشد. و همچنین خبر ظروف مسکری که 
خود او کار گذاشته [شرتب خی می کر ده] و آثار عصیان و طغیانش در 


برابر حداوند تبارک عال که هو وار وف | 








آبا معجزه‌ای دارد؟ پس باید بیاورد. آیا حجّت و برهانی دارد؟ پس باید 


اقامه کند. آیا 





س باید بیان نماید. 
خداوند متعال در کتاب عزیزش قرآن کریم می‌فرماید: 
«به نام خداوند بخشنده مهربان» خم [حامیم] فرستادن و نازل کردن این 


قرآن عظیم از جانب خداوند مقتدر و حکیم است. ما آسمان‌ها و زمین 





آن‌هاست را جز به حق [و برای حکمت و مصلحت خلق] 


مایم ولی آنان که کافرند از هر چه پند 





و اندرزشان کنند و بیمشان می‌دهند روی می‌گردانند. بگو: جز خدا همه 


آن بت‌هایی که به خدایی می‌خوانید به من نشان دهید که آیا در زسین 























مره في مره وقد تیال -مزرز- آن تکون لاه في 





چیزی آفرید‌اند؟ یا با خداوند در خلقت آسمان‌ها شریکند؟ از کتب 





آسمانی پیشین دلیلی برخدایی,.بت‌ها دارید؟ باکمترین 





اثر و نشانه‌ای بر 





درستی عقیده شرک یافنهای؟ (گو رایست می‌گوبید برای من بباورید. 
و کیست گمراه‌تر از آن که سرچ دا کی ستد که هیچ در حوایج او تا 


قیامت اجابتش نکنا وا زر بخه بتخواندلان بی‌خبر باشند. و چون در 





قیامت. خلق مشحور شوند. آنجا معبودان باطل با مشرکان. دشمن 





آن‌ها بیزارند.»۱ 
ن ظالم [جعفر کذاب] طلب توفیق 
و راامتحان کن و از تفسیر 


محشور شده و از پرستش 


بنابراین از خداوند متعال در برابر ا 








کن و آنچه راکه برای تو ذکر کردم بخوا 


آیه‌ای از کتاب خداء یا تعیین حدود نماز واجب و آنچه که در آن واجب 





است از او پپرس تا این‌که حال و اندازه علم او را بدانی و عیب وایراد 
و نقصانش برایت روشن شود و خداوند حساب او را می‌رسد. 


| در محل و قرارگاهش مستقر 





می‌کند و 





می‌فرماید. و خداوند عوجل ابا دارد که امامت 
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ن بغ تن والحتين ند 
وانختر علکم 
صلی القلن 


۳۷ -وأخبرني جماعة, عن جعفر بن محمد بن قولويه وا 





وی اش مب في الکفاية و 








(وغیرهما!, عن محمد بن يعقوب الكليني. عن ٍسحاق بن يعقوب قال: سالت محّد بن 
عشمان العمري # أن بوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل آشکلت علي فورد التوقيع 
بخط مولانا صاحب الدار چا 






ما مات 


در دو برادر قرار دهد.زمانی که داوند به ما در سخن گفتن اجازه دهد 


حن ظاهر و باطل رَد مشود این امر براي شما معلوم و ظاهر می‌گردد 
وبه جهت [طلب] کفایت و نیکویی وزیبایی صنع و خلفت و ولایت به 
خداوند توجه می‌کنم و خدا هم برای ماکافی» و او بهترین وکیل است. 
سلام و صلوات خداوند برمحمّد و آل محمّد باد 


۳ -اسحاق بن 





رب گفته است: از محمد بن عشمان عمری4 درخواست کردم تا 





نامه‌ای را که در آن از مسائلی که مورد اشکالم بود سژال کرده بودم را [به حضرت حجت 3] 


برساند. پس توقیع شریف به خط مولی صاحب الزمان 18 وارد شا -به این ترتیب -که: 





آنچه را که پیرامون اشخاص از اهل بیت ما و پسر عموهایی که منکر امامت من 





هستند. سال کرده‌ای -خداوند تو را ارشاد کرده و ثابت قدم بفرماید -بدان که بین 


یکی 


فامیلی وجود ندارد وکسی که منکر 





خداوند عروجلٌ و احدی قرابت و 








[ولایت وامامت] من باشد. اهش همان راه و روش پسر نوج است. 




















2۵۶ ترجمه کتاب الغيبة 








اتا اقا 
وا و الق 


واماراه وروش عمویم جعفر و فرزندا 

واما فقاع [آب جو مسکر1 نوشیدنش حا است. ولی شربتی که از شلفم پخته 
می‌گیرند, اشکال ندارد. 

و اف اموال شما؛ ما آنھا را قبول لعی‌کليم مگر ای که نجودتان پاک و طاهر شویده پس 
هر کس خواست. [به وسیله پاک کردن مالش خودش رابه ما] وصل می‌کند وهر کس که 





خواست فطع می‌کند. و آنچه راکه خداوند به ماعطا کرده بهتر از آنی است که په شما داده است. 
وامًا ظهور فرج؛ 
و فرج را تعیین می‌کنند دروغگو هستند. 
و اما اعتقاد کسی که گمان می‌کند حسین 19 کشته نشده؛ چنین کار ا 





مربوط به خداوند عروجل است» کسانی که وقت ظهور 


و دروغ گفته و در گمراهی است. 


وام حوادٹی که درآ 





اقع می‌شوند؛ در آن‌ها [و برای پیدا کردن هدایت] به روابان 
واقع می‌شوند؛ در انها [و برای پیدا کردن هدایت] به روا 


حدیث ما مراجعه کنید. چون آنها حجّت من بر شما هستند ومن حجت خدابر شماهستم 





و اما محمد بن عثمان عمریٌ که خدا از او و پدرش راضی باشد؛ او مورد اعتماد من 


بوده و نامه‌اش نامه من است. 














معجزات حضرت در زمان غیبت ۷/۵ 





واما محمد بن علی بن مهزبار اهوازی! مجلّاوند به زودی قلب او را اصلاح و شکش 
را از بین می‌برد. 

و اما اموالی را که به ما رسانیدی؟ مود قبول انیت مگر آنچه راکه پاک و طاهر 
باشد و پول زن ترانه خوان [آوازه خوان] حرام است. 

وامّا محمد بن شاذان بن نعیم؛ او مردی از شیعیان ما اهل بیت است. 

و اما ابو حطاب محمّد بن ابی زینب اجدع؛ او واصحابش ملعون هستند. پس با 
همفکران آن‌ها مجالست نکن من از آن‌ها بیزارم و پدرانم ## نیز از آن‌ها ببری و بیزار 
بودند. 


اما کسانی که از اموال ما استفاده از آن را برای عودشان حلال 
انی که از امو ھی را برای خو 





بدانند و بخورند آتش جهنم را خورده‌اند. 





3 برای شیعیانمان مباح شده و استفاده از آن] برای آن‌ها تا وقت 


وامّا حمس 








ظهور و قیام ما حلال قرار داده شد است. به این دلیل که ولادتشان پاک باشد و خبیث 


باشند.] 





نشوند [یعئی حلال زا 











۰۱۸ ترجمه کتاب الغيبة 


من اشتقال ولا اه لا 





اما ندامت و پشیمانی عدّه‌ای که در دين خدا شک کردهاند واین‌که آنچه رابه‌سا 





رساند‌ند [در حقائیت ما مشکوک تن ]گر آنها می‌خواهند اقاله کنند ما هم اقال ۱ 
می‌کنيم و 


اما علّت آنچه که از غیت واقع:شده است؛ پس خباوند تبارک و تعالی می‌فرماید: 


ازی به صله افراد مردد ناریم 





ای کسانی که ایمان آورده‌اید از اموری که اگر برای شما ظاهر شود بدتان می‌آید سؤال 
نکنید.» "هیچ کدام از پدران من نبوده‌اند مگر این‌که در گردنشان بیعت طاغوت زمانشان 
بوده است [به جهت این که ایشان مأمور به تيه بوده‌اند] ولی من وقتی قیام کلم بيعت 
هیچ یک از طواغیت به عهدهام نیست. 

وامًا چگونگی استفاده و 


بردن از خورشید است زمانی که به وسیله ابرها از چشم‌ها غایب می‌شود. من امان اهل 





بردن از وجودم در زمان غیبت, نظیر انتفاع و استفاده 


زمین هستم. همچنان که ستارگان, امان اهل آسمان هستند. پس درهای سژال را از 








3 اقاله عبارت است از این‌که در معاملمای ویا عقد لازمی. یک طرف تقاضا گند که معامله را یه هم بزنند و طرف 
دیگر هم قبول نماید. کسی که تقاضا را مطرح کرد مستقیل وکسی کهآ 
لازم به جز نکاح و ضمانت. جریان دارد: ولی خود اقاله قابل فسخ نیست. بنابراین در صله هم چریان اد 





اقبول تموده مقیل است. اقاله در تمامی عقوو 


۲ سوره ماده / آیه ۰۱۰۱ 











معجزات حضرت در زمان غیبت تال 





۸ - وأخبرنا الحسین بن إبراهيم 


أبى نصر هبة اله بن محمد الکاتب قال: حدثني آبوالحسن أحمد بن سحقد بن تربك 


أبي المباس أحمد بن علي بن نوح؛ عن 








الرهاوي قال: حدّثني أبوجعفر محقد بن علي بن الحسين بن موسی بن بابويه أو قال 
قال؛ اختلف جماعة من الشيعة فى أن اله مرج 





الأجسام لايقدر على خلقها غير الله -مزربل وقال آخرون: بل اله تعالى أقدر الأئقة على 
ذلك وفواضه إلبهم فخلقوا ورزقوا وتنازعوا قي ذلك تا شدیداً. 





چیزی که سودی برای شما ندارد ندید وب آنچه که موظف نیستید خود را به 
زحمت نبندازید. برای تعجیل در قرت نیا عا کل که همان فرج شماست. سلام بر 
تو ای اسحاق بن یعقوب و بر هر کسی که از هدایت تبعیت کند. 

٤‏ / ۲۸ محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه یا ابوالحسن علی بن احمد 


دللی قمی یکی از این دو نفر گفته است: تعدادی از شیعیان درباره اینکه خداوند متعال 





خلق کردن و روزی دادن را به امه تفویض [و واگذار] کرده است یا نه اختلاف 


کردند. 


عذه‌ای گفتند: این امر محال است و بر < متعال جایز نیست که این کار را انجام 





دهد. چون فقط خداوند می‌نواند اجسام را خلق کند و عذه‌ای هم گفتند: خود خداوند 
تعالی ائّه را بر این کار قادر می‌فرماید وبه ایشان تفویض می‌فرماید. لذا ایشان 
[به قدرت و اذن الهی] خلق می‌کنند 


شدیدی دراین موردبه وج 


ق می‌دهند. به هر حال اختلاف و نزاع بسیار 

















Blot 


فقال قائل: ما بالکم لاترجعون إا 
ذلك فیوضح لکم الحتٌ فيه. فا اطربق إلى صاحب الأمر عجل لله فرجه: فرضیت 
أبي جعفر وسلمت وأجابت إلى قوله. فکتبوا المسألةوأقذوها إليه. فخرج الهم 





آبي جعفر محتد بن عثمان العمری فتسألونه عن 














٩‏ -ویهذا لسنا. عن أبي نصر هبة اله بن محتد بن بنت کلم بنت أبي جعفر 


العمری قال: حدّثني جماعة من بني نوبخت,منهم آسوالحسن بن کثیرالنوبختي4, 


در این میان کسی گفت: چرا به ابی جعفر محمّد بن عشمان عمری [نایب خاص 
حضرت]مراجعه نمی‌کنید و در ین باه ازاو سوال نمی‌کنید؟ تا اینکه برایتان عقید 
حق را روشن کند. چون او طریق رسیدن به صاحب الامر عبلاه فرب است. 


همگی به مراجعه به ابی جعفر رضایت داده و دعوت او را اجابت کردند؛ بنابراین 





مسأله را نوشته و برایش فرستادند. از ناحیه مقد. 





ایشان توقیع خارج شد که به این 
ترئیب است: 

تحقیقاً خداوند تبارک و تعالی است که اجسام را خلق کرد و ارزاق را تقسیم کرده 
است» به جهت این که نه جسم است و نه در جسمی حلول کرده» چیزی شببه او نیست 


وشنونده و داناست. وامّا امامان 32 پس ایشان از خداوند مسالت می‌کنند و حيّ تعالی 





خلق می‌کند. و آن‌ها می‌خواهند و خداوند رزق می‌دهد. یعنی خداوند به خاطر بزرگی 
حق ایشان درخواستشان را اجابت می‌فرماید. 


۵ -ابو نصر هبة اله بن محمد نوه دختری ام کلثوم دختر ابی جعفر عمری 











an lm 





معجزات حضرت در زما 

وحدتتي به أ کلتوم بنت أبي جعفر محكد بسن عشمانالسمري يك أه حمل إلى 

أبي [جعفر ]نلك في وقت من الأوقات ما ينفذه إلى صاحب الم من قم ونواحيهاء 
فلا وصل الرسول إلى بغداد ودخل إلى أبي جعفر وأوصل إليه ما دقع إليه وودعه وجاء 


لینصرف قال له آبوجعفر:قد بقي شي» متا استودعته فأین هو؟ فقال له الرجل: لم ببق شيء 





يا سيّدي في يدي الا وقد سلّمته, فقال له آبوجعفر:بلی قد بقي شي» فارجع إلي ما معك 
وفتشه وتذگر ما دفع إليك. 

فمضی الرجل, فبقی اما تذکر ویبحث ویفگر فلم یذکر شیناً ولا خبره من کان في 
شيء في يدي معا سلم ی (وقد حسملته) إلى 





جملته, فرجع إلى أبي جعفر فقال له: لم + 

گفته: تعدادی از بنی نوبخت از چلملهاپو الکن بن کثیر نوبختی 4ه حدیث را برای 
من‌نقل کرد‌اند و همچنین خود ام کلم یت را نقل کرده است: زمانی از شهر قم 
و نواحی آن, اموالی برای ابی جع آورده لا تا یه به محضر مبارک حضرت 
صاحب الامر 18 رسانده و تسلیم امام کند. پیک به بغداد رسید و اموال را به ابی جعفر 
رساند وقتی که با او خداحافظی کرد و خواست به قم برگردد ابوجعفر به او گفت: 
چیزی از امرالی که به تو سپرده شده است باقی مانده و به من ندادی, آن چیز کجاست؟ 
فرستاده گفت: ای آقای من! هر چه که در دست من بود به شما سپردم و چیزی بائی 
نمانده است. ابو جعفر به او گفت: بلکه چیزی مانده است. برگرد و بار و بات را خوب 
بگرد, آنچه که به تو داده شده را پیدا می‌کنی. فرستاده رفت, چند روز از این ماجرا 
گذشت. در این مدت کاملاً فکر وجست و جو کرد ولی چیزی به یادش نیام و کسی 
هم از رفقا و همراهانش خبر خاصی به او ندادند. بنابراین به نزد ابی جعفر برگشت و به 


او گفت: در دست من چیزی نمانده» هر چه که به من تسلیم شده بود به خدمت شما ارائه 














سرت ترجمه کاب الغيبة 





حضرتلد. فقال له أبوجعفر: فاه يقال: لك لئوبان السردانتان لا دفعهما إليك فلان بن 
فلان ما فعلا؟ 

فقال له لرجل: ٍي وه سيدي 
وضعتهما, فعضی الرجل, فلم يبق شيء 
من الماع آنیفتش ذلك فلم يقف لهما على خبر.فرجع إلى أبي جعفر فا 

فقال له أبوجعفر: يقال لك إمض إلى فلان بن فلان قطن اَي حملت إلي العداين القطن في دار 
القطن, فافتق أحدهما وهو الذي عليه مكتوب كذا وكذا نهما في جانبه. 
أخبر به ا جعفرء ومضی لوجهه إلى الموضع, ففتق العدل الذي قال له: افتقه. 
في جانبه قد اندتا مع القطن فأخذهما وجباء (بهما) إلى أبي جعفره فسمهما(لیه 





نسیتهما حتى ذهبا عن قلبي ولست أدري الآن أين 
ان معه لا فتشه وحلّه وسأل من حمل إليه شین 














کردم. ابو جعفر گفت: چنین گفته می‌شود که دو طاقه پارچۀ سردانی که فلانی به تو 
داده است. نزد نو می‌باشد. آن‌ها ور نو 
آن مرد گفت: بله, 





آقای من! به خدا قسم که آن‌ها را فراموش کرده و از خاطرم رفته 
بود والآن نمی‌دانم که آن‌ها را کجا گذاشته‌م مرد رفت و همه وسایلش را تفتیش کرد 
واز کسانی که چیزی به آن‌ها داده بود خواهش کرد که اموال و وسایل را جست وجو 
کنند, اما خبر از دو طاقه پارچه سردانی نشد. بعد برگشت و ماجرا را به اطلاع ابی عفر 


رساند, ابی جعفر گفت: 





تو گفته می‌شود که برو نزد فلا پنبه فروش که دو عدل پنبه 


برایش به انبار پنبه بردی. یکی از آن‌ها را که فلان نوشته روی آن است باز کن, دو طاقه 





پارچۀ مورد بحث همانجا هستند. 





ن‌که ابوجعفر از این مسأله اطلاع داشت وبه او 


هم گفت. متحیّر ومتعجب شد و به آنجا که پنبه فروشی بود رفت و همان عدل پبه‌ای 





را که ابوجعفر گفته بود باز کرد و دید که دو پارچه لباس را در گوشذ آن مخفی کرده بود. 
پارچه‌ها را به خدمت ابوجعفر آورده وبه او تسلیم کرده و گفت: این دو پارچه را 











معجزات حضرت در زمان غیبت ۵۳۱۰ 


وقال له: لقد نسیتهما 
أحفظ لهما. 


لا شددت المتاع بقيا, فجعلتهما في جانبالعدل ليكون ذلك 








وتحدّت الرجل بما رآ وأخبره به بو جعفر عن عجيب الأمر الذي لا يقف إليه إلا 
إمام من قبل لله الذي يعلم السرائر وما تخقي الصدور. ولم يكن هذا اارجل يعرف أباجعفر 
واتما أنفذ على يده كما ينفذ التجار إلى أصحابهم على يد من يثقون به. ولا كان معه تذكرة 
سلمها إلى أبي جعفر ولاکتاب. لأ الأمر كان حادً (جدأً) في زمان المعتضد. والسيف بقطر 
دما كما يقال. وکان سرا بين الخاص من أهل هذا الشأن وكان ما يحمل به إلى أبي جعفر 
لایقف من یحمله علی خبره ولا حاله تما يقال: امض إلى موضع کذا وكذاء فسلّم ما معك 





فراموش کرده بودم.به خاطر این‌کلاوفتی رها را می‌بستم این‌ها باقی ماندند لذا در 
کنار عدل پنبه گذاشتم تا محفوظ بحانند: 

بعد از این ماجرا مرد آنچه را که یبود وابوجعفر به او اطلاع داده بود را برای 
دیگران نقل می‌کرد که این امر عجیی است که فقط پیامبر وامام از جانب خداوند به آن 
آگاهی دارند که عالم به همه غیب‌هاست وبه آلچه که در سیله‌ها مخفی شده است عام 
و آگاهی دارد. این درحالی است که این مرد فباً اباجعفر را نمی‌شناخت: و شناختش در 
این حلّ بود که توسط او اموالی را برای ابا جعفر فرستاده بودند. درست مثل تجار که به 
وسیله کسی که مورد اطمینان آن‌هاست اموالی را برای یکدیگر می‌فرستند. علاوه 


براین, نامه یا فهرست اموال را هم به او ندادند که به ابوجعفر بدهد, چرا که در زان 





معتضد عباسی این کار بسیار خطرناک بود و چنانچه نقل شده از شمشیر عباسیان خون 
می‌چکید. و این‌گونه مسائل اسراری خاصان از اهل این مقام بود و هرکس که 
اموالی را برای ابوجعفر می‌برد برحقیقت و کم و کیف آن اموال به طو, ی مطلع نمی‌شد, 


شخص برسان, بدون 











فقط به او گفته می‌شد که این مال را به فلال 











تست ترجمه کتاب الغيبة 





(من) غير أن یشعر بشيء ولايدفع إليه كتاب. لا بوقف على ما تحمله منه. 
۰ -وأخبرني جماعة, عن أبي جعفر محتد بن علي بن الحسين قال: خبرنا علي بن 


آحمد بن موسی الدقاق ومحتّد بن أحمد السناني والحسين 





۱ -[و]قال أبوجعفر بن بابويه في الخبر الذي روي فیمن آفطر یوما في شهررمضان 





متعقداً أن عليه ثلاث کقارات: فاي أفتي ا قيب أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محزم 
این‌که او را به جزئیات اموال أ گاه دوب نامه‌آی به او بدهند تا این‌که او به حقبقت 
آنچه که حمل می کند پی نبرد (کهبرًی رت است] 

۰ -این خبر از ابو الحسین محمد بن جعفر اسدی کوفی# است که در جواب 
مسائلی که از محمّد بن عثمان عمری# پرسیده بود می‌باشد و بخشی از جواب که وارد 
شده این بود: 

اما آنچه که در مورد نماز به هنگام طلوع و غروب خورشيد پرسیده بودی؛ پس اگر 
همان طور که مردم می‌گویند باشد که خورشید بین دو شاخ شیطان طلوع و غروب 
می‌کند. پس هیچ چیزی دماغ شیطان را به خاک نمی‌ماند که بالاتر و افضل از نماز باشد؛ 
لذا در آن اوقات نما 








ان و دماغ او را به خاک مذلّت بمال. 


۷ -ابو جعفر | ایت شده مبنی بر این‌که اگر کسی در 
ماه مبارک رمضان عمدا اقطارکند. هر سهکفاره بهعهد؛ او هست و باید انجام دهد گفته است: 





ابویه در خبری که 





۱ یعنی شصت روز روزه گرفتن واطعام شصت مسکین وآزاد ردن یک بنده 











معجزات حضرت در زمان غیبت تن 





علیه, لوجود ذلك في روایات أبي الحسین الأسدي فیما ورد عليه من الشیخ أبي جعفر بن 
عشمان السمري ند ۱ 

۲ أخبرني جماعة. عن بيمحقد هارون. عن أبي علي محتدین همام قال وعلي: وعلی 
خانم أ جمفر التمان ك لا إل إل لله الملك لحي المبین. فسألته عنه فقال: خی 
صاحب العسکر #ة. عن آبائه م8 (أنّهم) قالوا: كان لفاطمة نله خاتم فد 
حضرتها الوفاة دفعته إلى الحسن#. فلا حضرته الوفاة دفعه إلى الحسين اء 
ليه شيثاً. فرأيت في الوم المسیح عیسی بن مریم 
علی نبینا وآله وعلی‌السلام. فقلت له: یا روح له ما آنقش علی خاتمي هذا؟ قال: نقش 
عليه لا إله إل اله الملك الحق المبين, فال 





آبومحتد 








عقیق, 





قال الحسین 38: فاشتهیت أن آنقش 








من بر اساس این‌که این مسأله در ژوآیات اب سین اسدی که توسط شیخ ابی جعفر 





شده بود فتوی می‌دهم که هر 
سه کفاره در مورد کسی است که بامع طیحم افطار کرده باشد. 

۸ ابو علی محمد بن همام می‌گوید: روی انگشتری ابی جعفر سما 
نایب دوم امام] نوشته شده بود: خدایی جز خداوند متعال که به حقٌ مالک و سلطان 
آشکار و مقتدر عالم است. نیست. علّت این امر را از او پرسیدم. گفت: ابو محمد امام 
حسن عسکری ل از پدران بزرگوارش ا نقل فرمودند که حضرت فاطمه نا 
انگشتری داشتند که نگین آن عقیق بود,زمانی که شهادت حضرت فرا رسید انگشتری 


سید آن را په حسین 99 سپردند 





را به حسن 4 سپردند. وقتی که زمان شهادت ایشا 
وامام حسین #8 فرمودند: دوست داشتم که چیزی روی آن بنویسم و نقشی ایجاد کنم 
که در خواب حضرت مسیح» عیسی بن مریم که بر پیامبر و آلش و مسیح سلام 
و صلوات باد را دیدم. به او گفتم 
کنم؟ گفت: این جمله رانقش کن «لا اله إلا لله الملک الحق المبین» كه اولین جمله 


تورات و آخرین جمله انجیل است. 


الله! روی این انگشتری چه چیزی را نقش 

















ملد ترجمه کتاب الغيبة 





برن جماعة, عن آبي محقد الحسن بن حمزة ين عليّ بن عبد ا 
بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 2# قال: حدّثنا علي بن 
محعّد الكليني قال: کتب محتد بن زياد الصیمري يسأل صاحب الرّمان عجل الله فرجه 
کفناً تین بما یکون من عنده,فورد | 
في [هذا] الوقت الذي حده وبعث إليه بالكفن قبل موته بشهر. 








تحتاج إليه سنة إحدى وثمانين فمات رحمه اله 


6 -وأخيرني جماعة,عن أحمد بن محتد بن عياش قال: حدثني ابن مروان الكوفي 
قال: حدتني ابن أبي سورة قال: كنت بالحاثرزاثرً عشية عرفة فخرجت متوجهاً على 
طریق | فلت نتهیت (إلى ]الست جلست |لها مستريحا. ثم قمت أمشي وإذارجل على 
ظهر ریق فقال لي: هل لك في الرفقة؟ فقلت: نعم فمشينا معا يحئني وأحدئه وسألني 
عن حالي. فأعلمته ئي مضيق لا شيء معي ولا في يدي. فالتفت ال فقال لي: 

إذا دخلت الكوفة فائت (دار )باطاهر ايراري فأكرع عليه با 








سیخرج إليك وفي 


4 محمد بن زیاد صيعريدناعه‌اي از جرت صاحب الزسان 4 برای 
تیمن و تبرک» کفنی درخواست کرد جواب آمد: شما در سال هشتاد و یکم به کفن 
محتاج خواهی شد. [محمّد بن زیاد) در همان سالی که حضرت فرموده بودند از دار دنا 
رفت و یک ماه پیش از آن کفنی برای او رسید. 

۰ -ابن ابی سوره گفته: در شب عرفه قبر مطهر حضرت سيد الشهدال4 را 
زیارت کردم بعد از بیرون آمدن از حرم به سمت بیابان به راه افتادم تا این‌که به آب راهی 
ناگهان مردی را 
او به من گفت: آیا مایل به رفاقت و همراهی هستی؟ گفتم: بله. پس با هم 
همراه شدیم. مشغول صحبت شده واز حال و احوال من پرسید. من هم او را از 





رسیدم» و در آنجا برای استراحت نشستم» سپس برخاستم که را 








تنگدستی و نداری و ای که بسیار بی‌چیز هستم مطلع کردم به من توجه کرده وگفت: 


وقتی وارد کوفه شدی به در خانه ابوطاهر زراری برو, در را بزن, او در حالی از خانه 











2۷/۰ 








يده دم الأضحية. فقل له: يقال لك إعط هذا الرجل الصرة الدنایر التي عند رجل السريرء 
فتعجبت من هذا نم فارقني ومضی لوجهه لا أدري أين سلك 

ودخلت الكوفة فقصدت [دار] آباطاهر محمد بن سليمان الزراري, فقرعت [عليه] بابه 
كما قال لي وخرج إليّ وفي يده دم الأضحبّة فقلت له يقال لك اعط هذا الرجل الصرَة 
الدنانير التى عند رجل السرير فقال: سمعاً وطاعة ودخل فأخرج ال الصرة فسلّمها إليّ 
فأخذتها وانصرفت. 


۵ -وأخبرنی جماعة, عن أبي غالب أحمد بن محتد الزراري قال: حدثني 





أبوعبد الله محمد بن زید بن مروا قال: حدثني أ عيسى محمد بن علي الجعفري 
وأبوالحسين محتد بن علی بن الرقام قالا: ننا أبوسورة -قال أبوغالب: وقد رأيت اب 


لأبى سورة وكان أبو سورة أحد مشابخ !ی لمكو رين. 


بیرون می‌آید که دستش آغشته یه خون گو سفند قرباني است. به او بگو: به تو گفته‌اند 


که کیسۀ دیناری را که کنار پایه تخت هست به این مرد بده. از این جمله تعجب کردې 





بعد از من جدا شد و به سمتی رفت که نفهمیدم کجا بود. 





وارد کوفه شدم و به قصد منزل ابوطاهر محمد بن سلیمان ز اری رفتم. همان‌طورکه 


آن مرد گفته بو او راکوبیدم ناگهان دیدم که بیرون آمد و دستش به حون گوشت 








قربانی آغشته بود به او گفتم: گفته‌اند کیسۀ دیناری را که در کنا 


بدهی, گفت:سمعاً و طاعة. فت و کیسه را آورد و من هم آن را گرفته و برگشتم. 


۱ -ابو سوره" می‌گوید: به قصد درک روز عرفه به سمت قبر مطهر 





اپوسوره را دیدا ولی بعد می‌گوید قال ابو سوره. رین سکن است ابغالب از پسر ابی سوره تقل کرد: باشه واو از 





اپوسوره 








BIOTA‏ ترجمه کتاب الغيبة 


قال آبوسورة: خر لى قبر أبي عبد 3 أريد يوم عرفة فعرفت يوم عرفة. فلا كان 
وقت عشاء الآخر صليت وقمت فابتدأت أقرأمن الحمد, وإذا شاب حسن الوجه عليه جب 
سيفي, بدا أيضاً من الحمد وختم قبلي أو ختمت قبله, فلا كان الغداة خرجنا جمیعً من 
باب الحاثر فلا صرنا إلى شاطی الفرات قال لي الشاب: نت تريد الكوفة فامض فمضیت 
طریق الفرات وأخذ الشاب طریق الب 

قال وسور تم آسفت على فراقهفاتبعته فقال لي: تعال فجثنا جميعاً إلى أصل حصن 
المستاة فنمنا جمیعاً وانتبهنا فإذا نحن على العوفي على جبل الخندق فقال لي؛ لت مضیت 
وعليك عیال فامض إلى أبي طاهر الزراري فيخرج إليك من متزله وفي يده الم من 
الأضحية فقل له: شاب من صفته كذا يقول: لك صرَّة فيها عشرون ديناراً جاءك بها بعض 


إخوانك فخذها منه 











با عباداله 1 رفتم و عرفه را هم در آنجا یوقم رقتی که عشا شد مشغول نماز شدې 
قیام کردم و شروع به قرانت سوره خمد نو مر هعینَ حین جوان خوش‌روبی را 
ديدم که به سفیدی پوشيده بود. او هم با سوره حمد نمازش را شروع کرد نمازمان را 
تمام کردم یا اوه صبح که شد همگی از درب حائر [حرم حسینی] 
یم همان جوان خطاب به من گفت: تو قصد 








تمام کردیم یا من زود 
بیرون آمدیم» وقتی که به کنر نهر فرات ر. 








داری که به کوفه بروی» پس برو. من هم از راه فرات رفتم و او هم از راه بیابان. 





بعد از مفارقت از آن جوان, متأسف 


حت شنم (که چرا از او جدا شدهام] 
بنابراین پشت سر او رفتم؛ به من گفت: ببا. پس با هم به راه افتدیم تا رسیدیم به بای 
شدیم ناگهان دیدم که بالای 





قلعة مساق همان جا خوابيديم وقتی که از خواب بیدا 
عوفی وبالاتر از کوه خندق هستیم. جوان به من گفت: تو عیال‌وار و در مضیقه هستی, 
بزنی ]و از متزل با حالتی که حون قربانی بر 
صاف به شمامی‌گوید: کیسه‌ای 
بده که راازاو بگیر. 


















معجزات حضرت در زمان غیبت oN /a‏ 


قال آبوسورة: فصرت إلى آبي طاهر [ين] 


الحمد لله ورأيته. فدخل وأخرج اي الصرة 





قال آبوعبد اله محتد بن زید بن مروان سوهو آیضاً من أحد مشایخ الزيدية -حذانت 
بهذا الحديث أباالحسن محعد بن عبيد اله العلوي وتحن نزول بأرض الهز, فقال: هذا حقّ 
جاءني رجل شاب فتوشمت في وجهه سمة فانصرف لاس کلهم. وقلت له: من أنت؟ 

فقال: أنا رسول الخلف 1 إلى بعض |خوانه ببفداد فقلت له: معك راحلة فقال: نعم في 
دار الطلحیین, فقلت له: قم فجی بها. ووجهت معه غلاماً فأحضر راحلته وأقام عندي یومه 
ذلك وأکل من طعامی وحدئني بکثیر من سزي وضميري, قال: فقلت له على أَي طریق 
تأخذ؟ فال: آل إلى هذه النجفة م آتي الفسطاط (واتبع الراحلة) 
فأركب إلى الخلف لا إلى المغرب 





م آتي وادي الرّملة. 


به طرف ابو طاهر بن زراری رفتم و همانی زا که جوان گفته بود برایش گفتم و ماجرا 
را توضیح دادم. ابوطاهر گفت: لح 





ال مزل شد ووقتی خارج شد کیسه 
دینارها را آورد و به من داد و رفتم 

ابو عبدائه محمد بن زید بن مروان که او نیز یکی از بزرگان زیدیه است گفته: وقتی که 
در زمین «هُره فرود آمده بودیم» این حدیث را برای ابوالحسن بن عبیدالثه علوی نقل 
کردم و او گفت: ۱ 
دقت تمام به صورتش نگاه کردم مردم که برگشتند. من به او گفتم: شما کی هستید؟ 


حدیث حقّ است. [بعد از آن گفت که] مرد جوانی پیش من آمد. با 





گفت: فرستاده خلف 4# به سوی برادران حضرت در بغداد هستم. گفتم: آیا بار 
است. گفتم: بلند شو و اثاثت را بیاور. جوان 


این‌که اثاثیه جوان را آوردند. آن 


و بنه‌ای داری؟ گفت: بله. در 





برخاست که برود. همراهش غلامی را روا 








ز جوان نزد من ماند واز غذای ما خو از اسرار را به من خبر داد. به او 





گفتم: از کدام راه می‌روی؟ گفت: به طرف نجف می‌روم. واز آنجا په رمله و بعد به فسطاط 





می‌روم. پس از آن برای رسیدن به محضر مبارک حضرت سوارشده و به سمت مغرب میروم 














BIO‏ ۹ ...... ترجمه کتاب الغيبة 


قال أبوالحسن محمد بن عبید لله: فلا کان من الغد رکب راحلته ورکیت سعه حستّی 
صرنا إلى قنطرة دار صالح فعبر الخندق وحده وأ 


قال أبوعبد الله محمد 





اه حتّی نزل النجف وغاب. عن عيني. 


: فحدائت أبابكر محتّد بن أبي دارم اليمامي -وهو (من) 





أحد مشایخ الحشویة-بهذین الحدیئین فقال: هذا حق جاءنی منذ سنیات ابن أخت 
أبي بكر لین لخالي الا دوهو صوفی یصحب الصوفیة -فقلت من أنت وا ین کنت؟ فقال لي: نا 


صبح که شد جوان سوار شترش شد و من هم با او سوار شدم تا اينک به پل دار صالح 
رسیدیم. او به تنهایی از خندق عبور کرد من او را می‌دیدم تا اینکه به نجف رفت و بعد 
از چشمم پنهان شد. 


ابو عبدالله محمد بن زید گفته: این دو حابرا به ابا بکر محمّد بر 





ابی دارم یمامی 
که یکی از بزرگان طایفه حشویه ‏ بو دا گفتم.اوگفت: این دو حدیث حقّ است. بعد از آن 
گفت: چند سال پیش خواهر زا کر نحل عفار که صوفی بوده وبا طابفه 
صوفیه مصاحبت و معاشرت داشت: پیش من آمد. گفتم: شما که هستی و از کجا آمدی؟ 

این کلمه به دو صورت غوانده م‌شود «خشویه» و «خشوی:حشویه به ای از اهل حدیثاطلق شده است که 
گرایش به نشببه وتجسیم پیدا کردهاند. وجه تسمبه این سه وجه دارد 


لف) چون معتقد به جسیم پودند. زرا جسم متو [تریر] است. 





ب) منسوب به حشاء به معنای حاشیه وکنار مجلس چون آنان در مجلس درس حسن بصری حاضر می‌شدند 





وسختان ادرست می‌گفتند. او هم دستور داد آنها را 
ج) آنان در تقل جد 
وحشو به معنی کلام اند 


ضابط‌ای را شرط نمی‌دانستند ودر نتیجه مطالب نادرست را وارد احادیث اسلامی کردند. 









حشویه آشکارا ال به تیه شده وبرای خداوند اعضا. ابعاض نزول وصعود. حرکت واتقال مدهی شداد.گذشت 
از این, روایات بیاساس ره پیامبر اکرم 3 نسبت داداند که اکر ین روایات از بهد قباس شده است دراه تن 


بر این عقید‌اد که حتی حروف واصوات آن تیز قدیم این 














معجزات حضرت در زمان غیبت ۳/9 
مسافر (منذ) سبع عشرة سنة. فقلت له: فأيّ شي» أعجب ما رأیت؟ فقال: نزلت في 
الإسكندرية في خان بنزله الغرباء. وکان في وسط الخان مسجد يصلي فيه أهل الخان وله 


ام وکان شاب يخرج من بيت له (أو) غرفة فيصلّي خلف الامام ويرجع من وقته إلى بیته 








ولايلبث مع الجماعة. 
قال: فقلت: -لما طال ذلك علي ور ت منظره شاب نظيف عليه عباء-أنا ولل أحبٌّ 
خدمتك والتشرف بين یديك, فقال: شأنك فلم أزل أخدمه حى أنس بي الأنس الم فقلت 





له ذات یوم من ؟ قال: آنا صاحب الحق. فقلت له: يا سيّدي متی تظهر؟ فقال: 
لیس هذا آوان ظهوري, وقد بقي مذة من الرّمان. فلم أزل على خدمته تلك وهو على حالته 


آعزا 


گفت: من مسافرم و هفده سال است که در فر هستم. گفتم: عجیب‌ترین چیزی که 


دیده‌ای چه بوده است؟ گفت: 





ر شهر اسگندريم دز منزلگاهی که جای غریبه‌ها بود 





منزل کردم در وسط کاروان‌سرا تبسجددي بود که اهيل کاروان‌سرا در آنجا نماز 
می‌خواندند. امام جماعتی هم داشتند که جوان بود و از خانه واتاقی که مخصوص او 
بود بیرون می‌آمد و به نماز ایستاده و مردم هم پشت سر او نماز اقامه می‌کردند. بعد از 
نماز هم فوراً به اتاقش بر می‌گشت و با جماعت نمی‌ماند 

وقتی که ماندنم در کاروان‌سرا طولانی شد و این منظره را از جوان که بسیار پاک 
و پاکیزه بود و عبایی هم به دوش داشت ديدم به او گفتم: به خدا قسم که دوست دارم در 
خدمت شما باشم. و در محضر شما شرافت کسب کنم. او گفت: این شأن توست. انجام 
بده. پس به حدمت او مشفول شدم تااین‌که با ایشان انس کاملی پیدا کردم. یک روز به ار 
گفتم: خداوند به شما عزت بدهد. شما چه کسی هستید؟ 

فرمود: من صاحب حفّم. 

عرض کرد 


م: ای آقای من! چه وقتی ظهور می‌کنید؟ 














سارت ترجمه کتاب الغيبة 


من صلاة الجماعة وترك الخوض قیما لا يعنيه إلى أن قال: أحتاج إلى السفر فقلت له: نا معك. 
قلت له: يا سيدي متى يظهر أمرك؟ قال: علامة ظهور أمري كثرة الهرج والسرج 
والفتن. وآتي مک فأكون في المسجد الحرام قبقول الاس انصبوا لنا إماماً ويكثر الكلام 
حتّی يقوم رجل من الاس فينظر في وجهي. نج بقول 

يا معشر الاس هذا المهدي انظروا إليه فيأخذون بيدي وينصبوني بين الركن والمقام, 
بع الاس عند إياسهم عتّي. قال: وسرنا إلى ساحل البحر فعزم على ركوب البحر فقلت 
له: يا سيّدي أنا وله أفرق من (ركوب) البحر فقال: ويحك تخاف وأنا معك. فقلت: لا ولكن 














أجين. قال: فركب البحر وانصرفت عند 


فرمودند: حالا وقت ظهور نیست. مت زمانی تا ظهور مانده. پس من پیوسته 
مشغول به خدمت حضرت بودم و اوقم همین جال را داشت؛ یبعنی نماز جماعت 
که گفت: 





است به سفر 





می‌خواند و به اموری که به او مربو ط نبود وارد نمی‌شد. 
بروم. عرض کردم: من هم همراء شتا می آم و یمد عرضه داشتم: ای آقای من!امر ظهور 
شماکی واقع می‌شود؟ فرمودند: علامت ظهور حکومت من این است که هرج و مرج 
و فتنه زیاد می‌شود. آن وقت به مکّه خواهم آمد و در مسجد الحرام خواهم بود تا این‌که 
مردم می‌گویند: برای ما امامی 
یک نفر از بین مردم برخاسته و به من نگاه می‌کند. بعد می‌گوید: 








بین نموده ونصب کنبد. و دراین موردمباحته طولانی 





واقع می‌شود نا 
ای مردم! این مرد مهدی است به او نگاه کنید. و دستش را [به عنوان بیعت ] بگیرید, 
وبین رکن و مقام مرا منصوب می‌کنند و همه آن‌ها در حالی که از حیات و ظهور من 


مأیوس شده بودند با من بیعت می‌کنند. 


حرکت کردیم تا به کنار دریا رسیدیم. ایشان قصند کردند که وارد دریا شوند. من 


عرض کردم: ای آقای من! به خا قسم من 





از دربا می‌ترسم؟ حضرت فرمودند: 
می‌ترسی! در حالی که من همراه تو هستم؟ عرض کردم:نه» جرأت ندارم. پس حضرت 





سوار دریا شد [روی دریا رفت ]و من برگشتم. 














معجزات حضرت در زمان غي رت 

٩‏ -آخبرنی جماعة. عن أبي عبد اله أحمد بن محتد بن عياش عن آبي غالب 
الزراري قال: قدمت من الكو 
على أبى عبد اله اسمه, وذلك في أيام الشيخ أ 





وأنا شاب إحدى قدماتي ومعي رجل من إخواننا قد ذهب 
القاسم الحسين بن روح# واستتاره ونصبه 
أباجعفر محتد بن علی المعروف بالشلمفاني, وكان مستقيماً لم يظهر منه ما ظهر (منه) من 
الكفر والالحاد. وكان الاس يقصدونه ويلقونه لاه كان صاحب الشیخ آبي القاسم الحسين 
بن روح سفیرً نهم وبینه في حوائجهم ومهځاتهم 

فقال لي صاحبي: هل لك أن تلقى أباجعفر وتحدت به عهدا. فإله المنصوب الوم لهذه 
من الدعاء يكتب به إلى الناحية. قال: فقلت إله]: نعم» 








الطائفة. فإنّى أريد أن أسأله 


فدخانا له فرأينا عنده جماعة من أصحابنا فسلينا عليه وجلسنا فأقبل على صاحبي فقال: 





۲/۲ ابی غالب 





گقته است: دراایام جوانی در یکی از سفرهایم با یکی 
از برادران دینی [که نامش از خاطریی یله رای بخابیث رفته] از کوفه بیرون آمدم 


۱ اپاجعفر محمّد 





این در زمانی بود که شیخ ابی القاسم حسین بن روح مخفی شده بو 





بن علی, مشهور به شلمغانی را جای خود منصوب کرده بود. شلمغانی در آن زمان در 
مذهب شیعه بود و هنوز کفر و الحادی از او ظاهر نشده بود و مردم هم نزد او می‌آمدند 


وبا او ملاقات می‌کردند. چرا که او یار و 





شیخ ابوالقاسم حسین بن روح بوده 
و در احتیاجات و کارهای مردم بین شیخ و مردم سفیر و واسطه بود. 


دوست من که در سفر همراهم بود به من گفت: می‌خواهی ابا جعفر را ملاقات کنی 





ایام او برای طایفه شیعه منصوب شده. پس من هم 


به ناحبه مقدسه بنویسد تا حضرت دعایم 





قصد دارم در مسائلی از او درخواست کنم نا 
اصحاب ما و شیعیان 





کند. به او گفتم: بله» می‌خواهم. پس وارد بر أو شدیم 


نزد ایشان حاضر هستنده سلام کردیم و نشستیم.ابوجعفر رو به دوست من کرد وگفت: 














m/orr‏ ترجمه کتاب الغيبة 


من هذا الفتى معك؟ فقال له ترجل من آل زرارة بن ین بل علي نا من أي زرارة 





قال: فلا سمعت هذا اعتقدت أن سأر ل أنا أيضاً مثل ذلك وکنت اعنقدت في نفسي ما 
لم أبده لأحد من خلق الله حال والده أبي ابا بني. وکانت كثيرة الخلاف والفضب علي 
وکانت مني بمنزلة. فقلت في نفسي أسأل الدعاء لي في أمر قد أحني ولا أستیه,فقلت: 
أطال الله بقاء سيدنا وأنا أسأل حاجة قال: : وما هي؟ قلت: الدعاء لي بالفرج من آمر قد 








این جوان که همراه توست کیست؟ گفت؟ مر از آل زرارة بن اعین است. بعد رو به 


من کرد وگفت: از آل کدام زراره هستی؟ گفتم: ای آفای من! از اولاد بکیر بن اعین برادر 
زراره هستم. گفت: آل زراره خاندان وگو بورگواری) هستند و در امر ولایت بلند 





مرتبه هستند. دوست من به او گفت: ای آقای ما می‌خواهم دربارهدعانمه‌ای بنویسم. 
گفت: پله. 

وقتی که این جمله را شنیدم» به خاطرم رسید که من هم همین درخواست را مطرح 
کنم و در دلم مسأله‌ای بود که به احدی نگفته بودم وا 





که مادر پسرم ابی العباس با 
من بسیار مخالفت و بدرفتاری داشت. با این حال مورد علاقه من بود. با خودم گفتم که 
بگوید در بک مسأله بسیار مهم و ضروری التماس دعا دارم ما آن را با جزئیات بیان 
نکنم. بنابراین گفتم: خداوند عمر سیّد و آقای مارا طولانی بفرماید. من حاجتی دارم. 
گفت: اجتت چیست؟ گفتم: دعایی می‌خواهم برای گشایش در امری که بسار مرا 


نگران کرده و مهم است. 











معجزات حضرت در زمان غیبت ۵ ore‏ 
يديه كان أثبت فيه حاجة الرجل فکتب: (و)الزراري 


ال: ثح طواه فقمنا وانصرفنا. 
فلا كان بعد یم قال لي صاحبي: لا نعود إلى أبي جعفر فنسأله عن حوانجنا التي كنا 


قال: فاخذ 









یسأل الدعاء له في آمر قد آهته, 


سألناه» فمضيت معه ودخلناعلیهفحین جلسنا عنده أخرج الدرج وفیه مسائل كثيرة قد أجيب في 
تضاعيقهاء فأقبل على صاحبي فقرأ عليه جواب ما سأل. ثم بل علي وهو يقرأ فال:1 

وأا لزراري وحال الزوج والزوجة صلح الله ذات بينهما قال: فورد علي أمر عظیم 
وقمنا فانصرفت, فقال لي: قد ورد عليك هذا الأمر فقلت: أعجب منه قال: مثل أي شي 


فقلت: لاه سر لم یعلمه | اله تعالى وغيري فقد أخبرني به. فقا 














: أتشك في أمر الناحية؟ 





آخبرنی الآن ما هو, فأخبرته فعجب منه. 


ابا جعفر شلمغانی کاغذی (یادفتزی ]ره ق حاجت مرد را در آن ثبت کرد بعد 
نوشت: و زراری که برای امر مهمی علتمتن دعاست. بعد کاغذ را پیچید و بست. ما هم 
برخاستیم و برگشتيم. 

چند روز که از ابن ماجرا گذشت, دوستم به من گفت: آبا برگردیم نزد ابوجعفر و از 
حاجاتی که خواسته بودیم» پرس و جو کنیم؟ با او رفتم و وارد بر ابوجعفر شدیم؛ همین 
که نشستیم؛ دفترچه یا برگه رابیرون آورد. در آن دفترچه مسائل زیادی وجود داشت که 
در بین سژال‌های نوشته شده جواب‌هایشان درج شده بود. رو کرد به دوستم و جواب 
خواهش او را قرائت کرد و بعد به من رو کرد و برایم این جملات را قرائت کرد: اما 
زراری, خداوند متعال بین زن و شوهر اصلاح فرمود. این ماجرا برای من خیلی بزرگ 
و مشکل بود از آنجا برخاسته و برگشتم: رفیقم به من گفت که جوابی برای تو وارد شد. 
گفتم: از آن تعجب کردم. گفت: از چه چیزی تعجب می‌کنی؟ گفتم: مشکل من سر 
ند متعال کسی از ا 


: آیا در مورد ناحبه مقدسه [حضرت حجَّت ا ] شک می‌کنی؟! همین 








اهی نداشت. اما او از آن سر به من 





و رازی بود که غير از من و خداو 





خبر داد. دوستم 


الآن آن راز رابگو تا ببینم چه بوده است. مسأله را به او گفتم و او هم از این امر متعجب شد. 











مت ترجمه کتاب الغيبة 





ثم قضی أن عدنا إلى الکوفة فدخلت داري وکا 
أهلها فجاءت إلي فاسترضتني واعتذرت ووافقتني ولم تخالفني حتی فرّق الموت بیننا. 

۷ -وأخبرني بهذه الحكاية جماعة. عن أبي غالب أحمد بن محمد بن سلیمان 
الزراري#ة إجازة وکتب عنه ببغداد أبوالفرج محتد بن المظر في منزله بسويقة غالب في 
يوم الأحد لخمس خلون من ذي القعد 

كنت تزوجت بأ ولدي وهي أول امرأة تروجتهاء وأنا حينئذ حدث الس وستي إذ ذاك 
دون العشرين سنة. فدخلت بها في منزل أببهاء فأقامت في منزل أبيها سنين وأنا أجتهد بهم 
في أن یحولوها لی منزلي وهم لا بجبوني إلى ذلك. فحملت متي في هذه المة وولدت بنا 
فعاشت مدة ثم ماتت ولم أحضر في ولادتها ولا في موتها ولم أرها منذ ولدت إلى آن 


لاس مغاضبة لي في منزل 











نكمتن وثلائمانة قال: 


توقیت للشرور التي کانت بيني وبینهم. 


بعد مقدّر شد که به کوفه برگردیم» پس کال تتانهام شدم. مادر ابوعباس که باخشم 
و عصببانیت قهر کرده و به خانه فامیلشی رَفتا 





ام زامن طلب رضایت و عذرخواهی 





,دو تاوقتی که مرگ بین ما جدایی انداخت, هرگز با من مخالفتی نکرد و مرا آزار نداد 
نمودو تاوقتی که مرگ بین ما جدایی هرگز بامن مخالفتی را آزار 
۳ -این حکایت را 





ه‌ای از ابوغالب احمد بن محمد بن سلیمان زراری پا 








وبا اجاز 





و ابه من خبر دادند] و ابو فرج محمد بن مظفر در منزل ابوغالب که در 


پنجم دی فعده 
ازدواج کردم واو اولین زنی بود که با 


بازارچذ ابوغالب بود به خط و املای خودش نوشت: در روا 
سال ۳۵۶هق ابی غالب به من گفت: با کنیز 








زمان سن من کم بو 





وی ازدواج می‌کردم. درآ وکمتر از بیست سال داشتم. در منزل 


پدرش عروسی گرفتیم و چند سال در آنجا اقامت داشت. در این مدت تلاش کردم که او 





را به منزل خودم بیاورم ولی خانواده‌اش قبول نمی‌کردند. در این مت زنم باردار شد 


و دختری به دنیاآورد. دختر مت کوتاهی زنده بود و بعد از دنا رفت و من به دلیل 





کدورت و قهری که بین ما به وجود آمده بود نه در ولادتش حاضر بودم ونه در مرگش 


واصلاً در این مت او را ندیدم. 











معجزات حضرت در زمان غیبت 2۳۷ 


فة اصطلحنا على یم یحملونها إلى منزلي. فدخلت إلبهم في منزلهم ودافعوني في نقل 
المرأة ال ور أن حملت المرأة مع هذه الحال. نم طالبتهم بنقلها إلى منزلي على ما اقا 
فعاد اشر بيننا واتقلت عنهم. وولدت وأنا غائب عنها نا وین 








عليه فامتنعوا من ذلك 
على حال الشر والمضارمة سنين لا آخذهاء 
ثم دخلت بغداد وکان الصاحب بالکوفة فى ذلك الو 





أبوجعفر محقد بن أحمد 
الزجوزجی # وكان لي کالم أو الوالد. فترلت عنده ببغداد وشكوت إليه ما آنا فيه من 
الشرور الواقعة بيني فقال لى: تکتب رقعة وتسأل الدعاء فیهاء 

فكتبت رقعة (و) ذكرت فبها حالي وما أنا فيه من خصومة القوم لي وامتناعهم من حمل 
المرأة إلى منزلي, ومضيت بها أنا وأبوجعفر إلى محتد بن علي وکان في ذلك الواسطة 





وبين الزوجة وبين الأحماء. 








بعد با هم صلح کردیم به این شرط که آنهاآو ژ به منزل من بفرستنده بنابراین په 
خانه آن‌ها رفتم که او را به خانه ورم رلی آن‌ها ممانعت کرده و من را بیرون کردند بااین 
حال بار دیگر او حامله شد. بعد برای [دومین مرتبه] از آن‌ها حواهش کردم که بنابر 
صلحی که کر ده بودیم او رابه خانه من‌بفرستند ولی آن‌ها از این عمل امتناع ورزیادند. بنابراین 


بار دیگر کینه ودشمنی و کدورت بین ما برگشت, از آن‌ها فاصله گرفتم و چند سال بین ما 





عداوت و اراحتی بود و در این مدت او دختری به دنا آورد و من شاهد این امر نب 





î 


بعد از آن به بغداد رفتم» بزرگ و پناه شیعه که ابی جعفر محمد بن احمد زجوزجی 





بود در کوفه بود او برای من مثل عمو یاپدر بود. پس در بغداد به حدمت او رسیدم و در 


مورد همه اتفاقات و کدورت‌هایی که بین من و زنم و فامیلش اتفاق افتاده بود به او 





شکایت کردم ابو جعفر به من گفت: نا ای بنویس و در آن درخواست دعاکن. 








نامه‌ای نوشتم و در آن احوالم را شرح دادم خصومتی را که پین ما بود و محانعت 





آن‌ها از بردن زنم به خانه خودم و مشکلاتم در این باب را ذکر کردم. نامه را همراه ابو جعفر ا 














2۵۳۸ ترجمه کتاب الغيبة 





روح ظك وهو إذ ذاك الوکیل. فدفعناها(لیه وسألنا 
متي وتأخر الجواب عتي أياماً. فلقيته فقلت له: قد ساءني تأخر الجواب عتي. فقال (لي): 
لايسوءك (هذا) فإته أحبَ (لي ولك وا إل أن الجواب ان قرب کان من ج 
روح نك وان تأر كان من جهة الصاحب #ا. فانصرفت. 

فلا كان -بعد ذلك ولا أحفظ السدة ال نها كانت قرببة -فوجه إل آبوجعفر 
ازجوزجي يوم من لأت رن یه رح لي فلس رق قال لي هذا جواب رقمتك 
قان شئت شنت أن تنسخه فانسخه ورد فقرأنه فإذا فيه: ار اجه فلع الله ذات بهماه 

















برای محمّد بن علی که بین ما و حسین بن روح# که نایب خاص و وکیل امام بود 
بردیم و خواهش کردیم که نامه را برساند. نامه را از من گرفت» ولی جواب آن چند 
روزی به تأخیر افتاد. بعد از آن ابو جعفر را دیام وبه او گفتم: تأخیر و دیر شددن جواب 
دلگیرم کرده است. ابو جعفر به من گفت: 
است و به من اشاره کرد و نیز گفت؛ اچ جواب زودباشد و سریع برسد از طرف 








راجت نباش که این تأخبر برای من و تو بهتر 


حسین بن روح # است واگر با تأخیر بیاید از ناحیه مقدسه حضرت صاحب الزمان ا 
خواهد بود. با این توضیح من قانع شدم 

مدّتی از این ماجرا گذشت. البته زمان دقیقش بادم نیست تا این‌که یک روز ابوجعفر 
زجوزجی # کسی را به دنبال من فرستاد. هنگامی که به خدمتش رسیدم. ورقی درآورد 
وگفت: این جواب نامه توست. اگر می‌خواهی نسخه‌ای از روی آن بردار واصل آ 





ذرا 
برگردان. نامه را خواندم. دیدم که در نامه آمده بود: و اما زن وشوهر؛ پس خداوند 
تبارک و تعالی بین آن‌ها اصلاح فرمود. 





۱. یکی از مسانلی که با مطالعه دقیق در توقیعات صادره از احیه مقدمه به دست م ید یرت ست از اسف 
ونواب حضرت. نسغه اصلی وق شریت را فقط جهت استنساخ در اختیار سؤال کننده که متظرجواب بره قزار 
میات مارا رد تسیب اصل توقیعات. تدم ارف در دین راایجاد ند لس عدم دوس 
به عط حفرت. در ج بهجایی تقعات ملاح شده است. 











معجزات حضرت در زمان غیبت or /m‏ 


ونسخت الَفظ ورددت عليه الفصل, ودخلنا الكوفة فسهّل لله لي نقل المرأة بأيسر 
كلفة. وأقامت معي سنین کثیر: ة ورزقت مني أولاداً وأسأت لها إساءات واستعملت معها 
کل ما لاتصبر النساء عليه فما وقعت بيني وبينها لفظة شر ولا بين أحد من أهلها إلى أن 
فرق الرّمان بیناء 

قالوا قال أبوغالب #: وكنت قديماً قبل هذه الحال قد کتبت رقعة سل فيها أن یقبل 
ضيعتي, ولم يكن اعتقادي في ذلك الوقت النقزب إلى 
شهوة مني للاختلاط بلنویختیین والدخول معهم فيما کنو (فيه) من الدنياء فلم أجب إلى 


ذلك وألححت في ذلك. فكتب إِليّ آن اختر من تثق به فا كتب الضيعة باسمه فإك تحتاج 








-عزوجل. بهذه الحال. وإّماكان 





نسخه‌ای از روی آن برداشته و اصل آن زاکرگر داندم. بعد از آن وارد کوفه شدم 
و خداوند متعال مشکل بردن همسرم به خانهخودم را آسان فرمود وراحت وبدون 
زحمت او را به خانه بردم. وی سال ای یاد یئامن زندگی کرد و از من اولادی روزی 
او شد. با این‌که من به او خیلی بدی کردم و رفتارهایی انجام دادم که معمولاً زن‌هانسبت 
به آن رفتارها صبر نمی‌کردنده با وجود این برخوردهاء بین من و او و هیچ کدام از 
فامیلش مخالفت و عداوتی ایجاد نشد. تا این‌که زمانه مارا از هم جدا کرد 

می‌گفتند: ابو غالب ا گفته: پیش از این واقعه» نامه‌ای نوشتم و خواهش کردم تا 
اراضی زراعی من مورد قبول واقع شوند. آن عمل را هم برای رضا و تقرب خدا انجام 
نداده بودم بلکه طمع دنیایی داشتم که با طایفه نوبختی رفت و آمد داشته و اختلاط کنې 
تا به این ترتیب نصیبی از دنیای آن‌ها داشته باشم. جوابی به من نرسید و من در این باره 
اصرار زیادی کردم تا که به من نوشته شد: کسی را که مورد وثوق و اطمینان توست 


انتخاب کن و مزرعه را به اسم او بنویس, چرا که بعداً به آن محتاج خواهی شد. من هم 











سات ترجمه کتاب الغيبة 





إليهاء فکتبتها باسم أبي القاسم موسی بن الحسن الزجوز. آخي آبي جعفر 4 





وموضغه من الديانة واللعمة. 

فلم تمض الأيام حتى أسروني الأعراب ونهبواالضيعة اني كنت أملكهاء وذهب متي 
فیها من 
نفسي بمائة دينار وألف وخمسمائة درهم.(و)لزمني أجرة الرسل نحو من خمسمائة درهم, 


فخرجت واحتجت إلى الضيعة فبعتها 





تي ودوائي وآلتي نحو من آلف دينار. وأقمت في آسرهم مدَّة إلى آن اشتریت 


۸ -وأخبرني الحسين بن عبيد ان عن أبي الحسن مححد بن أحمد بن دود الققي 4ا 
عن أبي علي بن همام قال أنفذ محتد بن ي الشلمفاني العزاقري إلى الشيخ الحسين بن 
روح بسأله أن يباهله وقال: آنا صاحبيالأجل قير أمرت ب إظهار السلم. وقد آظهرته 





مزرعه را به نام ابو قاسم موسی,بن حسنٌ زجوزجی فرزند برادرم نوشتم» چرا که در 
دیانت و امانت‌داری مورداعتماد من بود 


ایام زیادی نگذشته بود که اعراب مرا اسیر کردند. و ملک زراعی‌ام را غارت کردند 





وهر چه که در آن داشتم از جمله محصولات کشاورزی, حیوانات و وسایل و ابزار که 
حدود هزار دینار ارزش داشتند را بردند. مدّتی در اسارت آن‌ها بودم تااین‌که آزادی‌ام را 


به صد دینار و هزار و پانصد درهم خریداری کردم و مزد پیک‌ها هم حدود پانصد درهم 





شد. پس از این همه ضرر و زیان, از دست اعراب خلاص شدم و آن زمان به اراضی 





زراعی‌ام نیازمند شدم لذا آن‌ها را فروختم. 


۶ -ابوعلی بن همام گفته است: محمد بن علی 





بزرگوار حسین بن روح پیغام داد واز او درخواست کرد که با او باهله کند وگفت: 


صاحب و دوست آن مرد [یعنی حضرت قائم 4] هستم و مأمور شدهام که علم را اظهار کت 
9 











معجزات حضرت در زمان غیبت تور ORY‏ 
معجزات حضرت در زان ا نش 
باطناً وظاهراً. فباهاني فأنفذ إليه الشيخ يلك في جواب ذلك نا دم صاحبه فهو 
المخصوم. فتقدم العزاقري فقتل وصلب وأخذ معه ابن أبي عون وذلك في سنة ثلاث 
وعشرين وثلائمائة 

٩‏ -قال ابن نوح: وأخبرني جدي محقدبن أحمد بن اعاس بن نوج تلد قال: أخبرنا 
آبومحتد الحسن بن جعفر بن اسماعیل بن صالح الصيمري قال: أنفذ الشیخ آبوالقاسم 
الحسین بن روح نله التوقيع في لمن ابن أبي العزاقر ینمی المقندر إلى 
شیخنا آبي علي بن همام في وئلائمائة وأملاه أبو علي 4 
علي وعرفني أن أباقاسم ك راجع في ترك هر في ید القوم و(في) حبسهم فأمر 
بإظهاره وأن لايخشى ويأمن. فتخلّص فخرج من الحبس بعد ذلك بعدة يسيرة والحمد له 








الحجة 








و لذا باطناً و ظاهرً آن را اظهار کر د پس)پا ین مباهله کن [تا معلوم شود من حقَ 


ی مقدم شد 





هستم یا تو] شیخ 4# در جواب پیغام فرستاد هر دام از ما که بر دیگر 
و مرگش جلو افتاد. او دروغگو است. مرگ عزاقری جلو افتاد و کشته شده و به دار 
آویخته شد و ابن ابی عون را هم همراه او گرفتند این واقعه در سال ۳۲۳ هق اتفاق افتاد 

۵ -حسن بن جعفر بن اسماعیل بن صالح صیمری گفته است: وقتی 5+ 
توقیع شریف درباره لعن ابن ابی عزاقر به شیخ ابوالقاسم حسین بن روح 4 رسید. او آن 
رااز محل حبس و زندانش که در خانه مفتدر عباسی بود به شیخ ما ابوعلی بن همام در 
ذی حجة سال ۳۱۲هق رساند. وابو علی هم آن را برای من خواند وبه من فهماند که 


ابوالقاسم حسین بن روح [یه حضرت] پیشنهاد کر ده که این توقیع آشکار نشود؛ چرا 





که او در دست طرفداران مقتدر زندانی است. اقا دستور به اظهار و ابلاغ لعن ابن 





ابی عزاقر] رسید واین‌که خاطرش جمع باشد که در امان است [همین اتفاق هم افتاد 


واو] پس از مدت کوتاهی از حبس خلاص شده و بیرون آمد الحمدلث, 








اد ترجمه کتاب الغيبة 


۰ - قال: ووجدت في أصل عتیق کتب بالأهواز في الحرم سنة سبع عشرة 
وئلاثمائة: بوعید ‏ قال: حدثنا أبومحخد الحسن بن علي بن إسماعيل بسن جعفر بسن 
أبي طالب الجرجاني قال: كنت بمدينة قم 
وا رجلا إلى الشيخ صانه الله. 






محتّد بن عبد اله بن محقد (بن عمر) بن علي بن 
فجری بین إخواننا کلام في آمر رجل آنکر وا 
وكنت حاضراً عنده أيّده اله فدفع إليه الكتاب فلم 








وآمره آن يذهب إلى أبى عبد لله 





البزوفري أعزّه الله ليجيب عن الکتاب فصار إليه وأنا حاضر. فقال إله] أبوعبد اله: الولد 
ولده وواقعها في یوم کذا وکذا في موضع کذا وکذا فقل له: فیجمل اسمه محخداً فرجع 
الرسول إلى البلد وعرفهم ووضح عندهم القول وولد الولد وسقي محقداً. 

۱ -قال ابن نوح: وحدشي أبوعبد لله الحسين محتد بن سورة القمي# حين قدم 
علينا حاجاًقال: حدّنني علي بن الحسن بن پوس إلصائغ القمي ومحعد بن أحمد بن 


٩‏ -حسن بن علی بن اعماعیل جرجاني گفته است: من در شهر قم بودم که 
در بین برادران ما درباره مردی که فرزند خودش را انکار کردم بحثی درگرفت. بنابراین 
کسی را به حدمت شیخ -خدا او را حفظ کند فرستادند. من هم هسمراه او بودم که 
فرستاده» نامه‌ای را که شرح ماجرا بود تقدیم شیخ کرد او هم بدون این‌که نامه را بخواند 


دستور داد که آن را به خدمت ابوعبدا بزوفری که خدا به ار عزت بدهد ببرند تا ایشان 





جواب نامه را بدهد. شخص فرستاده به خدمت ابوعبداله بزوفری رفت. من هم حاضر 
شدم ابوعبد ال گفت: بچه فرزند خود اوست. و نطفه او در فلان روز و فلان مکان بسته 
شده است و به او بگو: نام محمد را روی او بگذارند. پیک به شهر قم برگشت و آنان رااز 


ماجرا آگاه کرد و برای آن‌ها مسأله روش 





شد. وقتی بچه به دنیا آمد. او را محمد نامیدند. 
۷ ۱ ابن نوح گفته: وقتی که ابو عبداله حسین بن محمد بن سورهقمی با عازم ح 


بو وارد برما شد و این حدیث را از مشایخ و بزرگان اهل قم؛ از جمله علی بسن حسن بن 








معجزات حضرت در زمان غ ora‏ 





محتد الصيرفي المعروف بابن الدلال وفیرهما من مشایخ أهل قم نعلي بن الحسین بن 


موسی بن بابویه کانت تحته بنت عه محمد بن موسی بن بابویه فلم پرزق منها ولدا. 


بي القاسم الحسین بن روح ك أن يسأل الحضرة أن 






قال: وقال لى أبوعبد لله بن سورة حفظه لل: ولأبي الحسن بن بابويه ا شلائة أولاد. 
محمد والحسين فقبهان ماهران في الحفظ ويحفظان ما لا یحفظ غيرهما من أهل تم ولهما 
أخ اسمه الحسن وهو الأوسط مشتغل بالعبادة والزهد لا يختلط بالناس ولا فقه له 


یوسف صائغ قمی و محمد بن احملا محمد صیرفی معروف به ابن دلآل 
ودیگران نقل کرد: علی بن حسین بن موسی بن پابویه با دختر عمویش ازدواج کرده بود 
و فرزنددار نمی‌شد. 

نامه‌ایبه شیخ ابوالقاسم حسین بن روح نوشت تا از حضرت خواهش کند که برای 
فرزنددار شدن به درگاه خداوند دعا کند. تا خداوند فرزندان نفیهی به او کرامت فرماید. 
این همسرت صاحب اولادی نمی‌شوی. اما به 
زودی‌کنیزی از اهل دیلم در اختیار می‌گیری 


خواهی شد. 


جواب نامه به این ترتیب آمد: تو 








از طریق او صاحب دو فرزند فقیه و عالم 





ابن نوح می‌گوید: ابو عبدالله بن سو بخدا حفظش کند -به من گفت: به همان 
ترتیب ابوالحسن بن بابویه ا صاحب سه اولاد شد؛ محمّد و حسین که فقیهان ماهری 
کسی در قم نظیر آن‌ها 


بود وی بیشتر به 








شدند و مهارت در حفظ حدیث و ضبط آن داشتند به نحو 


نبود. آن‌ها برادری هم داشتند که نامش حسن بود و فرزند و 


عبادت و زهد اشتغال داشت و با مردم معاشرت چندانی نداشت و فقیه هم نبود. 














2/۴ ترجمه کتاب الغيبة 


ن الحسین شيئا یتعجب الاس 





قال ابن سورة: کلما روی آبوجعفر وأبوعبد اله اپنا عل 
من حفظهما ويقولون لهما: هذا الشأن خصوصية لكما بدعوة الإمام لكماء وهذا آمر 
مستفیض في أهل قم. 


۲ -(قال)؛ وسمعت أباعبد اله بن سورة 





القمي یقول: سمعت سروراً -وکان رجلا 
عابداً مجتهداً لقيته بالأهواز غير أي نسیت نسبه -یقول: كنت أخرس لاأتكلّم. فحملني 
أبي وعتي في صباي وستي. إذ ذاك ثلاثة عشر أو أربعة عشر إلى الشيخ أبي القاسم بن 
روح باك فسألاء أن يسأل الحضرة أن فتح اله لساني 

فذكر الشيخ أب القاسم الحسين بن روح أتكم أمرتم بالخروج إلى الحائر. 

قال سرور: فخرجنا أنا وأبي وعتي إلى الحاثر فاغتسانا وزرنا. قال: فصاح بي أبي 








ابن سوره گفته: هر وقت ابو جعفز وآإلاعبدا هسران على بن الحسين حديث 
روایت می‌کردند. مردم از قدرت حفظ آن‌ها تعجب مي‌کردند و به آن‌ها می‌گفتند: این 


منزلتی است که به برکت دعای امام برای شما به وجود آمده است. 





این حکایت. بین مردم قم در حدّ شهرت و معروفیت است. 
۸ -ابن نوح گفته: از ابا عبادالله بن سوره قمی شنیدم که می‌گفت: این حکایت 
را در اهواز از شخصی به نام سرور شنیدم -که مردی عابد و مجتهد بود. البته سال آن را 


فراموش کر 





او می‌گفت: من لال بودم و قدرت بر حرف زدن نداشتم, پدر و عمویم 
القاسم 





در بچگی و زمانی که سن من سیزدء با چهارده سال بود مرا به خدمت شيخ 
بن روح# بردند واز ایشان درخواست کردند که از محضر مبارک اما 4 خواهش کند 
تابه برکت دعای حضرت. خداوند زبانم را باز نماید 


شیخ ابوالقاسم حسین بن روح گفت: شما مأمور شده‌اید تا به حاثر حسینی بروید. ما 


هم از خدمت او مرخص شده به کربلای معلی عزیمت کردیم. برای زیارت غسل 











معجزات حضرت در زمان غیبت ۵۱۰ 





وعقي: با سرور فقلت بلسان فصیح: فقال لي: ویحك! تکلمت؟ : نعم 


قال أبوعبد | -(و)کان سرور هذا (رجلاً) لیس بجهوري الصوت. 





۳ -أخبرنی محعد بن محقد بن النعمان والحسین بن عبيد اله» عن محقد بن أحمد 
الصقواني # قال: رأيت القاسم بن العلاء وقد عقر مائة سنه وسبع عشرة سنة منها ثمانون 
سنة صحیح العينين. لقي مولانا أباالحسن وأبامحئد العسکر بين فهك . 

وحجب بعد الثمانين وردّت عليه عیناء قبل وفاته بسبعة ایّام. 





ی کنت مقيماً عنده بمدينة الران من أرض آذربایجان وکان لا تنقطع توقیعات 
مولانا صاحب ما4 علی بد بي جعفرمحتد بن عشمان العمري وبعده على [ید] آبي سم 
[الحسين ]بن روح قدس لله روحهماء فانقطمت عنه المكاتية نحوأً من شهر بن قلق با للك 


وذ 





کردیم در همان حین پدر و عمو لم ند که سر وراو من با زبان نصیح گفتم: 
لبیک. آن‌ها گفتند: عجب! تو صحبت گرکی؟؟گفتم: بله. 

ابو عبدالله بن سوره گفته اتسور که ضدای بلند و ناهنجاری نداشت 
[بلکه صدایی نرم و آهسته داشت] 

۹ ۲۱۳۸ -شیخ مفید و حسین بن عبیدالله از محمد بن احمد صفوالنی ‏ نقل 


مق 
کردم که یکصد و هفده سال عمر داشت. هشتا 









می‌کنند که گفته: قاسم بن علارا ز 





سال از عمرش را کاملاً بینا بود و چشمانش صحیح و سالم بود. او امام هادی وامام 


ان بعد از هشتاد سالگی نابینا شد اما هفغت 





به قاسم بن علامی‌رسید. حدود دو ماء مکاتبه از طرف حضرت برای او قطع شل حسین 


ماجرا ناراحت و غمگین شد 














۵۳۶ 3 ترجمه کتاب الغيبة 


فبينا نحن عنده تأكل إذ دخل البزاب مستبشرأ فقال ل: فيج ارات لایستی بغيره 
-فاستبشر القاسم وحول وجهه إلى القبلة. فسجد ودخل کهل قصیر یری أثر الفيوج عليه 
وعلیه جبَة مصرية. وفي رجله نعل محاملي. وعلی کتفه مخلاة, 

فقام القاسم فعانقه ووضع المخلاة عن عنقه. ودعا بطشت وماء ففسل يده و أجلسه إلى 
جانبه, فأكلنا وغتلنا آیدینا. فقام الرجل نأخرج كتابا أفضل من لصف المدرج. فناوله 








لقاسم. فأخذه وقبله ودفعه إلى کاتب له يقال له ابن أبى سلمة. فأخذه آبوعبد اله فعض 
وقرأه حتی أحس القاسم بنكاية. 

فقال: با آباعبد اله خیر؟ فقال: خير فقال: ويحك خرج فی شيء. فقال أو عبد اله: ما تکره فلا 
قال القاسم: فما هو؟ قال: نعي الشيخ إلى نفییه,یعد ورود هذا الكتاب بأربعين يوماً. 


روزی در خدمت ایشان مشغول خوردن غذابوذيم که دربان با خوشحالی وارد شد 
رات قاسم با خوشحالی متوجه قبله 
ی که مشخصات پیک را داشت و جبۂ 





و خطاب به قاسم بن علا گفت: پیکعراقي ‏ 





شد و سجده شکر به جا آورد. بعد پیرمرد کوتاه 


مصری و کفش محاملی پوشیده 


با دیدن او برخاسته و با او معانقه و روبوسی کرد و خورجینش را از گردنش باز کرد 


د و خورجینی روی دوشش داشت داخل شد. قاسم 





و آب و شت طلب کرد و دست او را شسته و در کنا خودش نشاند. ما هم غذایمان را 





خوردیم و دستمان را شستیم. مرد قاصد برحاست و نوشته‌ای را که از نصف ورق لوله 


شده بیشتر بود.بیرون آورد و به قاسم سپرد. قاسم نوشته راگرفت و بوسید وبه کاتبی که 





او را ابن ابی سلمة صدا می‌زد داد ابو عبدالثه نامه را باز کرد [مهرش 
کرد تا این‌که قاسم احساس کرد که کاتب گریه می‌کند. بنا 


| برداشت ]و قرائت 
ن گفت: ای ابا عبداله 





لابن ابی سلمة)] چه شده است؟ گفت: خیر است. قاسم گفت: ای وای در مورد من چیزی 








نوشته است؟ ابو عبدائه گفت: چیزی که ناخوشایند باشد. نه. قاسم گفت: پس چه 


نوشته؟ کانب گفت: خبر وفات شیخ است که چهل روز پس از رسبدن این نامه است و برای او 











معجزات حضرت در زمان غیبت arv/a‏ 
وقد حمل إليه سبعة أثواب فقال القاسم: في سلامة من ديني؟ فقال: في سلامة من دينك. 
فضحك ا فقال: ما أومل بعد هذا العمر. 


فقال الرجل الوارد: 
ومنديلاً فأخذه القاسم. وکان عنده قمیص خلعه عليه مولانا الرضا آبوالحسن #ة. وکان له 





خرج من مخلاته ثلاثة أزر وحبرة يمانية حمراء وعمامة وثوبين 


صدیق يقال له عبد الرحمن بن محتد البدري. وکان شدید النصب وکان بينه وبين القاسم 





نر الله وجهه مودة في أمور الدنيا شديدة, وکان القاسم یوده, و(قد) كان عبد الرحمن وافی 





إلى الدار لاصلاح بين أبي جعفر بن حمدون الهمداني وبين ختنة ابن لقاسم. 
فقال الفاسم لشيخين من مشايخنا المقيمين معه أحدهما يقال له أبو حامد عمران بن 


المفلس والآخر بوعلی بن جحدر: أن أقر ناف الکتاب عبد الرحمن بن محمد فإ 





هفت پارچه کفنی فرستاده است. فاسم گفت! یا در سلامت دینم از دنیا می‌روم؟ 





گفت: آری با سلامت در دینت. لا شین این کلمات )قاسم : متبسم شد و خندید. 





وگفت: پس از این عمر آرزویی ندارم 
پیرمردی که آمده بود بلند شد واز خورجینش سه پارچه نگ و یک برد یمنی قرمز 
و بک عمامه و دو لباس [پارچه برا 





پیراهن کفن] و یک حوله بیرون آورد وتحویل 
قاسم داد. البته او پیراهنی داشت که امام رضا# به او حلعت داده بود. او دوستی داشت 


به نام عبادالرحمان بن محمد بدری که دشمنی شدیا۔ با اهمل بیت ا داشت و ناصبی 





مذهب بود ولی بین او و قاسم -که خداوند چهره معنوی او را تازه و بانشاط فرماید -در 
امور دنیا دوستی شدیدی برقرار بود و قاسم او را خیلی دوست می‌داشت. عبدالرحمان 


هم برای اصلاح اپوجعفر بن حمدون همدانی و ختنة بن قاسم به خانه قاسم آمد. با 





ورود عبدالرحمان بن محمّد قاسم به دو نفر از بزرگان ما که به همراه او اقامت داشتند 





و نامشان ابوحامد عمران بن مفلس و علی بن جحدر بود گفت: | 


عبدالرحمان بن محمد هم بخوانید. چون من دوست دارم که او هدایت شود وامیدوارم 














9۸ ترجمه کتاب الغيبة 


هدايته وأرجو [أن] بهديه لله بقراءة هذا انکتاب, فقالا له: لله لله لله فان هذا الکتاب 


لايحتمل ما فيه خلق من الشيعة فكيف عبد الرحمن بن محعد. 





إعلانه. لكن من محيتي لعبد الرحمن بن محتد 


وشهوتي أن بهديه لله .عزربل-لهذا الأمر هو ذاء أقرأء الكتاب. 





مر [في] ذلك اليوم -وكان يوم الخميس ثلاث عشرة خلت من رجب -دخل 
برج القاسم الكتاب فقال له: اقرا هذا الكتاب وانظر 








عبد الرحمن بن مححد وسلّم عليه 
لنفسك, فرع ارحمنالکتاب فلا بل إلى موضع النعي رمى الکتاب عن يده وقال للقاسم: يا أبا 
محتد انق اله فإك رجل فاضل في دينك متمكن من عقلك والّه وجل یقول: 


که خداوند تبارک و تعالی به وامظه فرالت ابی نامه او را هدایت فرماید. آن دو نفر 
در جواب گفتند: «اله. الله. افه!» این نامه کر حوصَلهُ بسیاری از شیعیان نیست و آن‌ها 


ظرفیت تحمل آن را ندارند. چه ره به بارحم بن محمدا 





قاسم در جواب آن‌ها گفت: من می‌دانم با این کار رازی را افشا می‌کنم که اعلان آن 
برایم جایز نیست. لکن چون عبدالرحمان بن محمّد را خیلی دوست دارم ومیل به 
هدایت او توسط خداوند متعال دارم می‌خواهم که این نامه برای او خوانده شود لذا 


نامه را برایش بخوان. آن ر از گذشت و روز پنجشنبه سیزده رجب رسید. عبدالرحمان 





بن محمد آمد و به قاسم سلام کردء قاسم هم نامه را در آورد وبه او گفت: این نامه را 
بخوال و در آن تأمل و تفکر کن. عبدالرحمن نامه را خواند و وقتی که به خبر مرگ قاسم 


رسید نامه را انداخت و خطاب به قاسم گفت: ای محمّد! تقوای الهی پیشه کن و از خدا 





بترس» تو مردی هستی که در ران افضل و برتری, عقلت در دست 


خودت هست و خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: 

















معجزات حضرت در زمان غبت 2۳/5 





من الرسول وقال: قد علمت تقول هذا ولكن أرخ الیوم. فإ نا عشت بعد هذا اليوم 
المؤرّخ في هذا الكتاب فاعلم لست على شيء. وان أنا مت فانظر انفساده فورخ 


عبد الرحمن اليوم وافترقوا, 


«هیچ کسی نمی داند که فردا چه خواهد کرد و هیچ کس نمی داند که در کدام زمین 
خواهد مرده ' 

و همچنین می‌فرماید: «دانای غاا اس هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه 
نمی‌سازد»۲ 

قاسم خندید و خطاب به عبكالرحمل کھت آبه واتلمام کن که می‌فرماید: «مگر 
رسولانی که آنان را برگزیده» " 

مولا و سرور من [] هم مثل رسول [به عنوان وصی پیامبر] برگزیده شده است. 
و در ادامه گفت: من می دانستم که تو این جملات را خواهی گفت. لکن از امروز تاریخ 
پگذان اگر بعد از این 


من صحیح نیست. و اما اگر در این تار 





زی که دراین نامه درج شده من زنده ماندم. پس بدان که اعتقاد 


خخ از دنیا رفتم آن وقت به اعتقادات خودت نگاه 





کن [و در اعتقاداتت تجدید نظر کن] عبداثرحمن هم آن روز را تاریخ گذاشت واز هم 


جدا شدند. 














۵۵۰و ترجمه کتاب الغيبة 


وحم لقاسم يوم السابع من ورود الكتاب. واشتدت به في ذلك اليوم ال واستند في 
فراشه إلى الحائط. وکا ابنه الحسن بن القاسم مدمنا على شرب الخمر, وکان متزوجاً إلى 
ن الهمداني؛ وکان جالساً ورداؤه مستور على وجهه في ناحية من 
لد وأبوحامد في تاحية. وأبوعليّ بن جحدر وأنا وجماعة من أهل البلد نبكي.إذاالكى 
القاسم علی یدیه إلى خلف وجعل بقول: یا محخد یا علي با حسن یا حسین با موالی کونوا 
ائي إلى الله ول - وقالها الثاني 
فلا بلغ في الثالة: يا موسى یال تفرقعت أجفان عينيه كما يفرقع الصبيا 








وقالها الثالثة. 











التعمان, وانتفخت حدقته. وجعل یسح بکته عینیه. وخرج من عینیه شبیهبماء الم مد 
طرفه إلى ابنه. فقال: يا حسن إليّ يا با حامد. ی يا ابا علی (لیت) 





هفت روز پس از رسیدن نامه قاس تب کرډاو مریضی او در همان روز شدت 


ب هیک پسوش جیین که اعتیاد به شرب خمر داشت 





وبا دختر ابی عبداله بن حمدون همدانی ازدواج کرده بود و در آن وقت ردایی رابر 
روی خود کشیده بود در گوشه‌ای نشسته بود وابوحامد هم در گوشه‌ای دیگر 
وابوعلی بن جحدر: و من و تعدادی از اهل شهر نیز گریه می‌کردیم. ناگهان قاسم به 
سمت پشت سرش به دست‌هایش تکبه داد. و شروع کرد به گفتن: یا محمد. یاعلی؛ یا 
حسن, یا حسین» ای سروران من شما در محضر خداوند متعال شفیعان من باشید. بار 
دوم سوم هم گفت» وقتی که مرتبه سوم به یا موسی, یا علی [امام رضاا] رسید مثل 





بچه‌ها که غنچه گل را حرکت می‌دهند, مژه‌های چشم‌ها 





ش به حرکت درآمد, حدقه 
شید آبی مثل آب گوشت از 


چشم او خارج شد. متوجه پسرش شد و گفت: ای حسن! ہیا کنارلهن, ای ابا حامد. ای 


ابا علی بیایید. 





چشمش باز شده و با 

















معجزات حضرت در زمان غیبت ۵ ۵۵۱ 
فاجتمعنا حوله ونظرنا إلى الحدقتین صحیحتین, فقال له آبوحامد: تراني وجعل يده 


على کل واحد مثاء وشاع الخبر في الاس والعامة. و(انتابه) الاس من العوامٌ ينظر ون إليه. 
وركب القاضى إليه وهو أبوالسائب عتبة بن عبيد أله المسعوديّ وهو قاضي القضاة 











ببغداد. فدخل علیه فقال له: یا با محځد ما هذا الذي وأراه خاتماً فصّه فیروز 





منه فقال: عليه ثلائة أسطر فتناوله القاسم # فلم يمكنه قراءته وخرج الاس متعجّبين 


یتحد ون بخبره 





التفت القاسم إلى ابنه الحسن ققال له: 
منزلة ومرتّبك مرتبة فأقبلها بشکر. فقال له الحسن: يا أبه قد قبلتها قال 
القاسم: علی ماذا؟ قال: علی ما تأمرني به یا أبه. قال: على أن ترجع عما نت عليه من شرب 








ما همگی اطراف او جمع شدیم وبهدو چنشم صحیح و سالم او نگاه می‌کردیم 
ابو حامد گفت: مرا می‌بینی؟ دستش|را روتی تک نک ماگذا 





خبر بینا شدن قاسم در بین مزوم و اهل سّت پیچید. مردم از اهل سنت می‌آمدند و به 
او نگاه می‌کر دند. 

قاضی القضاة بغداد که امش ابوسائب عتبة بن عبید الله مسعودی بود سوار مركب 
شد و به دیدن قاسم آمده وی انگشتری‌اش را که نگین فیروزه داشت» در دستش گرفت 
وبه قاسم گفت: ای ابا محمد! اي که در دست من است چیست؟ و انگشتر را به قاسم 
نردیک کرد. قاسم گفت: روی نگیر 





بن انگشتری سه سطر نوشته شده. آن را گرفت تا 


بخواند اما ضعف اجا نداد. و مردم از آنجا رفتند و با تعجب این ماجرا را به 





دیگران خبر می‌دادند. 

بعد از رفتن مر قاسم رو به پسرش کرد و گفت: خداوند تبارک و تعالی تو را به 
گاهش آن را قبول کن. حسن گفت: قبول 
می‌کنم. قاسم گفت: چگونه قبول می‌کنی؟ حسن گفت: به هر شرط و صورتی که شما امر 
طریق است که دیگر شرب خمر نکنی واز آن 





بفرمایید پدرجان. گفت: آن آمر به | 




















2۵۲ ترجمه کتاب الغيبة 





الخمر. قال الحسن: يا آبه وحقَّ من أنت في ذکره لأرجعن عن شرب الخمر: ومع الخمر 
آشیاء لا تعرفها فرفع القاسم يده إلى السماء وقال: اللَهم ألهم الحسن طاعتك وجتبه 
معصيتك ثلاث مرّات. ثم دعا بدرج فکتب وصیته بیده 4ة وکانت الضیاع التي في يده 
لمولانا وقف وقفه (أبوه). 

وكان فيما أوصى الحسن أن إن هلت لهذا الأمر يعني الوكالة لمولانا فيكون 
قوتكك من نصف ضيعتي المعروفة بفرجیذه وساثرها ملك لمولاي وان لم تؤهّل له فاطلب 
خيرك من حیث یتقیل اله وقبل الحسن وصیته على ذلك 








فلا کان فی یوم الأربعین وقد طلع الفجر مات القاسم # فوافاه عبد الرحمن يعدو فى 


بازگردی و توبه کنی. حسن گفت: پلارجان! قسم به حقّ کسی که شما او راذکر 
می‌کنید از شرب خمر و کارهای زشت دیگری که بو از آن‌ها آگاهی نداری توبه می‌کنم. 
در همین حال قاسم دست‌هایش راپالا برد و عرضه داشت: پروردگارا! اطاعت 
خودت را برحسن الهام کن و او را از معصیت و نافرمانی خودت دور فرما. این دعا را 


سه مرتبه تکرار کرد و بعد از آن کاغذی طلب کرد و با دست خودش وصیتش را نوشت 





-خدا رحمتش کند 
بود آن‌ها را نوشت و بار دیگر وقف حضرت کرد. 





راضی زراعی که وقف مولا امام زمان# بود و پدرش وقف کر 


واز جمله وصیت‌هایی راکه به حسن کرد این بود که گفت: پسرم! اگر تو برای این 
امر یعنی وکالت از طرف مولای بزرگوار ما اهلیّت پیدا کردی, مخارج زندگی‌ات را 
از نصف مزارع معروف به [فرجیده] بردار وبقیه زمین‌های زراعی ملک مولای ما 


حضرت حجّت 19 است و اگر اهلیّت این کار را 





پیدا نکردی برو و خیر و روزیات را از 
جایی که خداوند درست کرده و قبول فرماید بخواه 

حسن هم وصیّت پدر راباتعام شرایط پذیرفت. روز چهلم که شد در وقت طلوع 
فجرء قاسم دار دنیا را وداع کرد و از 





ت» خادا رحتمش کند. 

















الأسواق حافياً حاسرا وهو بصیح: وا سيداه. فاستعظم الاس ذلك منه وجعل الاس 
یقولون: ما الذي تفعل بنفسك فقال: اسكتوا ققد رأيت ما لم تروه وتشیع ورجع عقا کان 
علیه, ووقف الكثير من ضياعه. 


وتوّی آبوعلی بن جحدر غسل القاسم وأبوحامد يصب عليه الماء وكفّن فى ثمانئية 
أثواب على بدنه قميص مولاء أبي الحسن وما يليه السبعة الأثواب التي جاءته من العراق. 
فلتا كان بعد مدة یسيرة ورد كتاب تعزية على الحسن من مولانا*# في آخره دعاء 


1 





«ألهمك اله طاعته وجثيك معصیته» وهو الدعاء الذي کان دعا به أبوه وکان آخره «قد جعلنا 


أباك إماماً لك وفعاله لك مثالأ». 


پس از رحلت قاسم همان روز عبدالرختمان آمد و با سرو پای برهنه» در بازارها 


می‌دوید وبا ناله و فریاد می‌گفت: واسبدآها [ای آقا و مولای من!) برای مردم این کار 





است که با خودت می‌کنی؟ او 





عبدالرحمان خیلی عجیب بود وم کفنلد: این چه کار 


گفت: ساکت باشید. من ج زی را دیده‌ام که شما ندیده‌اید. قاسم را تشییع کرد و از اعتقاد 








فاسدی که داشت برگشت و بسیا ارافضکشاورزی‌اش را وق ات کرد 
قاسم را ابوعلی بن جحدر غا 


پارچه او راکفن کردند. اؤل پیراهن امام رضانة را به او پوشانیدند و پس ۱ 





اد و ابو حامد روی بدتش آب می‌ریشت. بعد با هشت 
وابو حامد روی بدنش آب میرب 











لباس راکه از عراق برایش رسیده بود به عنوان کفن به او پوشا 

پس از مدت کوتاهی نامه تعزیت و تسلیت از طرف مولایمان حضرت حجّت 88 به 
حسن رسید که در آخر آن نامه نوشته بود: خداوند تعالی اطاعتش را به تو الهام فرماید 
گرداند. 


این جمله همان دعایی بود که پدرش در حق کرده بود. در نتهای نامه نیز آمده بود: 





واز معصیت و نافرمانی خودش. تو را 


ما پدرت را برای تو پیشوا و امام و کارها و افعال او را برای تو سرمشق قرار دادیم. 











۴ ترجمه کتاب الغيبة 


ي قال: وافی الحسن بن علي الوجناء التصيبي سنة 
سبع ولائمائة ومعه محمد بن الفضل الموصلي وکان رجلاًشیعاً غسير أنه یتکر وكالة 
أبي القاسم بن روح ك ويقول: إن هذه الأموال تخرج في غير حقوقها. 

فقال الحسن علي الوجناء لمحعّد بن الفضل: يا ذا الرجل اتق الله فان صحَة وكالة 
أبي القاسم كصحة وكالة أبي جعفر محتد بن عشمان العمري. وق کانا نزلا ببغداد علی 
الزاهرء وكنًّا حضرنا للسلام علبهماء وكان قد حضر هناك شيخ لن يقال له الحسن بن ظفر 
وأبوالقاسم بن الأزهر. فطال الخطاب بين محعّد بن الفضل وبين الحسن (بن عليّ. فقال: 
محخد بن الفضل للحسن): من لي بصحة ما تقول وتلبت وكالة الحسين بن روح؟ 

فقال الحسن بن عل الوجناء: أيّن لك ذإك بدليل يثبت في نفساه. 


۶ - وبهذا الاسناد. عن الصفوا 











۰ ۶ -صفوانی گفته: در بال ۳۹۷ هت سن بن علی وجناء نصیبی به همراه 
محمد بن فضل موصلی که شیع وه آمد, ای وکالت ابوالقاسم حسین بن روح راقبول 
نداشته و انکار می‌کرد بنابراین می‌گفت: اموالی که به دست ابوالقاسم خرج می‌شود در 
غیر حق است [بعنی در حقٌ هزینه نمی‌شود و به دست مستحق آن نمی‌رسد] 

حسن بن علی وجناء به محمّد بن فضل گفت: از خدا بترس چرا که صخت وکالت 
ابی‌القاسم حسین بن روح مثل صخت وکالت ابی جعفر محتّد بن عثمان عمری است. 

روزی هر دوی آن‌ها در بغداد به خانه زاهری وارد شده و منزل کردند. ماهم برای 
خير مقدم به دیدنشان رفتیم. یکی از مشایخ و بزرگان ما که ابوالحسن بن ظفر و [یا] 
ابوالقاسم بن آزهر نامیده می‌شد نیز آنجا حاضر بود. بحث بین محمّد بن فضل و حسن 
بن علی بالا گرفت. محمد بن فضل به حسن گفت: دلیلی بر آنچه که می‌گویی داری که 





وکالت حسین بن روح را ثابت کنی؟ 
حسن بن علی وجناء گفت: چنان دا 














معجزات حضرت در زمان غیبت ۵ ۵۵ 





وکان مع محمد بن الفضل دفتر کبیر فیه 
الدفتر الحسن وقطع منه نصف ورقة كان فيه بياض. وقال لمحمد بن الفضل: با لي قلماً 
فبرئ قلماً اقا على شيء بينهما لم أقف أنا عليه واطلع عليه أباالحسن بن ظفر وتناول 
الحسن بن علی الوجناء القلم. وجعز يكتب ما فقا عليه في تلك الورقة بذلك القلم الممري 
بلا مداد ولا يؤثر فيه حتّی ملا الورقة. 

ثم ختمه وأعطاه لشيخ كان مع محمد بن انفضل آسود يخدمه. وأنفذ بها إلى أبي القاسم 
الحسين بن روح ومعن ابن الوجناء لم يبرح وحضرت صلاة الظهر فصلينا هناك ورجع 
الرسول فقال: قال لي: امض فا الجواب بجي» وقدّمت المائدة فنحن في الأكل إذ ورد 
الجواب في تلك الورقة مکتوب بمداد عن فصل فصل, فلطم محمد بن الفضل وجهه 
ولم تا بطعامه وقال لابن الوجناء 


ورق طلحی مجلّد بأسود فیه حسباناته, فتناول 





محمد بن فضل دفتر بزرگیَاقَت که ورق‌هایش,تیپز و جلدش سیاه بود و حساب 
و کتابش در آن بود. حسن بن علی دفتر را گرفت و لصف ورقی را که سفید بود کند وبه 
محمّد بن فضل گفت: قلمی برای من بتراش. محمد قلمی تراشید و هر دو بر چیزی 
توافق کردند که من نمی‌دانستم. ولی ابالحسن بن ظفر به آن اطلاع داشت. حسن بن علی 
وجناء قلم رابرداشت و مسأله‌ای که با هم توافق کرده بودند را با همان قلم تراشیده 
بدون مرکب نوشت و هیچ اثری روی کاغذ معلوم نشد. ورقه پر شد. بعد ورقه را (که 
مرد سیاهی که همراه و خادم محمد بن فضل 
ن روح فرستاد. ابن وجناء هم همراه ما آنجا ماند, 
پیک برگشت و گفت: به من 





ظاهراً خالی و سفید بود] مهر زده وب 








بود داد و آن را برای ابوالقاسم حسیر 
وقت نماز ظهر شد همان‌جا نماز را اقامه کردیم بعد از 








گفت: برو جواب هم می‌آید. غذایی آوردنده مادر حال غذا خوردن بودیم که جواب در همان 
ورقه آمد و بند بند و جمله به جمله آن [که فقط بین آن دو نفر بود] در آن ورقه نوشته شده بود 


[با دیدن این منظره] محمد بن فضل به صورت خودش یلی زدو دیگر میلی به غذا 











2/۶ ترجمه کتاب الغيبة 


فقام معه حتّی دخل على آبيالقاسم بن روح نك وبقي ييكي ویقول: يا سيدي 
أقلني آقالك اّْه. فقال آبوالقاسم: يغفر اله لنا ولك إن شاء لله. 

۵ -أخبرناجماعة,عن يي جر محقد بن علي بن الحسین بن بابويه تال 
آبومحتد الحسن بن محتد بن یحبی العلوي بن أخي طاهر بيغداد طرف سوق القطن فسي 
داره قال: قدم أبوالحسن علي بن أحمد بن علي العقيقي بغداد إلى علي بن عيسى بن الجراح 
-وهو بومئذ وزير في آمر ضيعة له -فسأله فقال له أهل بيتك في هذا البلد كثيرء فان 
ذهبنا نعطی كلّما سألوناء طال ذلك. أو كما قال 

فقال ل ۱ 








ي فٳئي سال من في يده قضاء حاجتي. فقال له علي بن عیسی: من هو 
ذلك؟ فقال: الله جل ذکره. فخرج وهو مغضب قال: فخرجت وأنا آقول فی الله عزاء من كل 





خوردن نداشت. بعد به ابن وجنال تا با من گپا. ابن وجناء بلند شد و با او رفت تا 
این‌که به خدمت ابوالقاسم حسین بن رو رسبد وبا گریه و زاری می‌گفت: ای آقای 
لاس ق خداوند متعال ما و شما را 





من! مرا ببخش» خداوند شما را 
بیامرزد ان شاء ان 

۹ / -ابی جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه گفته: ابو محمد حسن 
بن محمّد بن یحیی علوی [معروف به ] برادر زاده طاهر» در خانه‌اش واقع در بازار پنبه 
فروشان بغداد گفت: ابوالحسن علی بسن احمد بن علی عقیقی در بنداد نزد علی 
بن عیسی بن جراح که در دولت بنی عباس بود رفت و در مورد زمین کشاورزی که 
داشت از علی بن عیسی درخواستی کرد. او در جوابش گفت: تو در این شهر فامیل 
زیادی داردی, اگر بنا باشد هر چه را که از ما درخواست می‌کنند بپردازيم: از توان ما 
خارج است. عقیقی گفت: پس من هم درخواستم را از کسی می‌خواهم که برآوردن 
خواهش من در دست اوست. علی بن عیسی گفت: این شخص کیست؟ گفت: خداست. 





و بعد با عصبانیت بیرون رفت و دراین باره گفت: از آنجا بیرون رفتم و با خودم می‌گفتم: 
خداوند متعال از هر بلاء و هملاکتی صبر ومقاومت عنایت می‌کند, وهر مصییتی را 











ت 22۷/۰ 


ان 
معجزات حضرت در دم ا سس 





هالك. ودرك من کل مصيبة 





نصرفت. فجاءني الرسول من عند الحسين بن روح نله 
فشكوت إليه فذهب من عندي فأبلغه فجاءني الرسول بمائة درهم عدد ووزن مائة درهم 
ومندیل وشيء من حنوط وأکفان وقال لي 

مولاك يقرئك السلام ويقول: إذا هك أمر أو عم فامسح بهذا المنديل وجهك فِن هذا 
منديل مولاك وخذ هذه الدراهم وهذا الحنوط وهذء الأكفان. وستقضى حاجتك في هذه 
الّيلة. فإذا قدمت إلى مصر مات محخد بن إسماعيل من قبلك بعشرة أيأم. ثم مت بعده 
فيكون هذا كفنك وهذا حنوطك وهذا جهازك. 

[قال:] فا خذت ذلك وحفظنه وانصرف الرسول وإذا أن بالمشاعل على بابي والباب يدق فقلت 


لغلامي خير: يا خير أنظر أي شيء هو ذا؟ فقال: هذا غلام حميد بن سحقد الکانب ابن 


تلافی می‌کند. از آنجاکه برگشتا, پیگی از رگ حسین بن روح# نزد من آمد. من 
هم در این مورد به او شکایت کرتم. بتک رفت و شکایتم را به حسین بن روح رساند 


و پس از آن نزد من برگشت و صد درهم ل نقد. دستمالی, مقداری حنوط و چند 





پارچه کفنی برایم آورد و به من گفت: مولای تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: هر زمان که 
مسأله‌ای تو را اندوهگین و ناراحت کر این دستمال را روی صورتت بکش, چون این 
این درهم‌ها و حنوط و کفن‌ها را بگیره حاجتی 


هم که داری در همین امشب برآورده می‌شود وقتی که به مصر رفتی ده روز قبل از تو 








دستمال مولای تو لمام زمان ] است. 


محمد بن اسماعیل می‌میرد و بعد از او تو از دنیا می‌روی: این هم کفن و حنوط توست 
واین [پولها] هم برای مخارج مرگ تو خواهد بود. 
آن‌ها را گرفته ونگه داشتم» پیک هم برگشت. یکدفعه متوجّه شدم که درب خانه‌ام 






مشعل‌هایی روشن است 








۵۸ ترجمه کتاب الغيبة 





وزير ویقول لك مولاي حمید: ارکب 





عم الوزير فًدخله ال فقال لي: قد طلبك 

[قال:] فركبت وفتحت الشوارع والدروب [وجئت]إلى شارع الوزانين فذا بحمید قاعد 
ينتظرني فلا رآني أخذ بيدي ورین فدخانا على الوزير فقال لي الوز 
اله حاجتك واعتذر إليّ ودفع ی الکنب مكتوبة 

قال: وقال أبومحئد الحسن بن محتد: فحدثنا أبوالحسن علي بن أحمد السقيقي 
بنصيبين بهذا وقال لي: ما خرج هذا الحنوط إل إلى عتتي فلانة فلم یستها وقد نعيت إل 
نفسي» وقد قال ليالحسین بن روح با أملّك الضيعة وقد كتب لي اي أردت فقمت یه 
وقیلت رأسه وعینیه وقلت له: يا سیّدی ني الأكفان والحنوط والدراهم, قال: فأخرج لي الأكفان 





: با شيخ قد قضی 
مة قد فرغ منهاء قال: فأخذت ذلك وخرجت. 











را به منزل آورد. غلام حمید به من گفت: ويرو را دعوت کر ده و مولایم حمید هم 


گفته: سوار شو و بیا. 





من هم سوار شدم و راه‌ها را طی گرّدم؛ تا (ین‌که‌به خی ابا ترازوداران رسیدم دیدم که 
حمید نشسته و منتظر من است. نامرا دید دستم راگرفته وبا هم سوار مرکب شده و نزد 
وزير رفتیم. وزير به من گفت: ای شیخ! خداوند تبارک و تعالی حاجت تو را 


برآورده‌کرد. از من عذر خواهی کرد و نامه‌هایی راکه نوشته و مهر و موم شده پودند به 





من داد. من هم نامه‌ها را [که احکامی در, اره زمین‌هایم بود] گرفتم وبیرون آمدم 
ابو محمّد حسن بن محمّد گفته است: آين حديث را ابوالحسن على بن احمد عقیقی 
در نصیبین برای ما نقل کرده و گفت: این حنوط فقط برای عمة من فلانی بیرون آمده 


من] خبر مرگ من داده شد. حسین 






-اسم عمه را نبرد - [یعنی با آمدن حنوط 
نروح # به من گفت که زمین کشاورزی را مالک می‌شوم و بعد درخواستی راکه داشتم برایم 
یه محضر حجت 3 ]نوشت. [ابو محمد می‌گوید:]من بلند شدم سر و چشم او رابوسیدم و به 


او گفتم: ای 








اقای من! کفن‌ها و حنوط و درهم‌ها رابه من نشان بده. کفن‌ها را بیرون آورد. 
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فإذا فيه برد حبر متهم من نسج الیمن وثلائة أثواب مرو وعتامة وإذا الحنوط في خريطة 
فأخرج التراهم فوزنها مائة درهم وعددها مائة درهم. 

فقلت له: يا سيدي هب لي منها درهماً آصوغه خاتما. فقال: (واکیف یکون ذلك. خذ 
من عندي ما شئت فقلت: أريد من هذه وألححت عليه وقتلت رأسه (وعینیه).فأعطاني 
درهماً شددته في منديلي وجعلته في كتي. 

فلا صرت إلى الخان فتحت زنقيلجة معي وجعلت المندیل في الزنفيلجة وفيه الدرهم 
مشدود. وجعلت کتبی ودفاتري (فبها) وأقمت یام ت أطلب الدرهم فإذا الصرّة 
مصرورة بحالها ولا شيء فبها فأخذني شبهالوسواس, فصرت إلى باب السقيقي, فقلت 
لغلامه خیر, أريد الدخول إلى الشیخ فأدخلنی یه قال لي: ما لك يا سيّدي؟ 








دیدم پُردی خطدار از بفته‌های بان و مه پاچ مرو و یک عمامه بود بعد حنوط 
را دیدم که در پارچه پیچیده بو درَدَرمها هوان نظر ون و عدد صد درهم بود 

به ابوالحسن گفتم: ای آقای من! یکی از 
انگشتری بسازم.ابوالحسن گفت: چگونه می‌شود این کار راکرد هر چه می‌خخواهی از 
مال خودم بگیر. گفتم 
رابوسیدم او هم یکی از آن درهم‌ها را به من داد 

درهم را در دستمالی گذا 





ان درهم‌ها را به من ببخشید تا با آن 





از این درهم‌ها می‌خواهم. خیلی اصرار کردم و سر و چشمش 





دستمال را هم در آستینم قرار دادم. 





وقتی به کاروان‌سرا رفتم, زنبیلی را که کتاب‌ها و دفترهايم داخل آن بود باز کردم 
و دستمال راکه محکم بسته بودم داخل 
به سراغ درهم رفتم گره دستمال را که همان طور بسته و محکم به حال خودش بود باز 





گذاشتم. چند روزی از این ماجرا گذشت؛ 





کردم اقا چیزی داخل آن نبود. متعجب شدم وبا وسواس و دقت بیشتر گشتم [اما از 


درهم خبری ید » فوراً] به خانه عقیقی رفتم و به غلامش خیره گفتم: ا 
اتفاقی افتاده آقای من 

















مان ترجمه كتاب الغيبة 

فقلت: الدرهم اي أعطيتني ما أصبته في الصرة, قدعا بزتفيلجة وأخرج الدراهم فاذا 
هي مائة عددً ووز ولم يكن معي أحد همه فسألته ده إليّ. نم خرج إلى مصر وأخذ 
الضيعة ومات قبله محقد بن إسماعيل بعشرة كما قیل: ثم توفي وکفن في الأكفان التي 


دفعت إليه. 











٩‏ وآخبرنا جماعة. عن آبي جعفر محقد بن علي بن الحسین بن موسی بن بابویه 
أي عبد الله الحسين بن علي 


سألني علي بن الحسين بن موسی بن بايويه ك بعد موت محقد بن عشمان اسر قدس اله وة 





أخيه قالا: حدّثنا أبوجعفر محئد بن علی السود قال: 


خطاب به شیخ گفتم:درهمی که شما به من بخشیده بودید را در کیسه‌اش پیدا نکردم 


شیخ زنبیل خودشر را خواست و درمم‌ها را یل آن بود بیرون آورد و شمرد دیدم 





که دقیقاً صد درهم است. هم از نظر عددو هم وا 

در این ماجراکسی همراء من ود که به شک کتم ی متهمش کنم و از او بخواهم که 
آن رابه من برگرداند [نهمیدم که معجزه‌ای رخ داده که درهم از دستمال بستهشده و گره 
خورد؛ داخل زنبیل من در کاروان‌سرا. سر از زتیبل عقیقی در آورده] ‏ عقیقی به مصر 
رفت واراضی زراعی‌اش را گرفت و همان طور که به او گفته شده بود محمد 





بن اسماعیل ده روز پیش از او از دار دنیارفت و پس از او هم عقیقی به رحمت حقّ رفت 


و در همان کفن‌هایی که به او داده شده بود کفن شد. خدا رحمتش کند. 





۲ -محمّد بن علی اسود گفته است: بعد از مرگ محمد بن علمان عمرینه 


علی بن حسین بن موسی بن بابویه # از من خواهش کرد که از ابوالقاسم حسین بن روح 





در خواست کلم از وجود مقس حضرت حجت 32 خواهش نماید که حضرت به 





۱ در کاب كمال الدین ین این حکایت تقل شده ودر این بخش آمده است که 





بق إیاکرده ودرهم را نداد ودر 





اول حکایت هم تاریخ این ماجرا را سال دویست ونوه وهشت ذکر کر 
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حه أن بسأل مولانا صاحب الرمان 4 أن يدعو لله 





أن أسأل أباالقاسم الروحي قدس | 


أن پرزقه ولداً (ذكرً). 








قال: فسألته فأنهى ذلك. 





ثم أخبرني بعد ذلك بغلائة مه قد دعا لمل بن الحسين ا 
فلّه سیولد له ولد مبارك ینفع اهب وبعده ولاد 

قال أبوجعفر محتد بن علي الأسود: وسألته في أمر نضي أن يدعو لي أن أرزق ولا 
(ذكرأً) فلم يجبني إليه وقال لي ليس إلى هذا سبيل قال: فولد لعي بن الحسین بلك تلك 
السنة [ابنه] محتد بن علي وبعده أولاد ولم يولد لي 

قال أبوجعفر بن بابويه: وكان أبوجعفر محتد بن علي الأسود كثيراً سا يسقول لي -إذا 


رآني أختلف إلى مجلس شیخنا محتد بن الحسن بن الوليد يلا وأرغب في کتب الام 





درگاه خداوند دعاکند تا خداوند 





به اوفرزند پسری کرامت فرماید. 


از اہوالقاسم خواهش کردم مسال زا عرضی حضرت برساند. او هم قبول کرد 





سه روز بعد به من خبر داد که امام زمان# برای علی بن حسین [بن بابویه پد 





صدوق] دعاکرده‌اند و به زودی فرزند مبارکی خداوند به او می دهد که برایش نافع بوده 


از او هم چند فرزند دیگر عطا می‌فرماید. 





وبه وسیله آن نفع زیادی به او می‌دهد. ب 
در خصوص خودم از ابوالقاسم خواهش کردم که حضرت دعا کنند تا خداوند 


تبارک وتعالی به من هم فرزند پسری کرامت فرماید. ابوالقاسم خواهشم را قبول نکرد 





و گفت: این امر شدنی نیست و راهی ندارد. 
در همان سال برای علی بن الحسین پسری متولد شد که محمد نامیده شد و بعد از او 
هم اولاد دیگری برایش به دنیاآمده اقا من صاحب فرزند نشلدم. 


ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه [شیخ صدوق]گفته است: هر وقت محمد بن علی 





اسود مرا می‌دید که به مجلس استادم محمد بن حسن بن ولید 8 می‌روم و در تحصیل 














۶۲ ترجمه کتاب الغيبة 


وحفظه - لیس بعجب أن تکون لك هذه الرغبة في العلم وأنت ولدت بدعاء الإمام#. 
۷ -وقال آبوعبد اله بن بایویه: عقدت المجلس ولي دون العشرین سنة, فریماکان 
يحضر مجلسي جعفر محتد بن علي الأسود. ٠‏ فإذا نظر إلى إسراعي الأجوبة في الحلال 


والحرام بكثر العجب لصفر ستي, نع يقول لا عجب لأّك ولدت بدعاء الامام 3 


۸ -وأخبرنا جماعة, عن محتد بن عل 








لحسین بن موسی بن بابویهقال: آخبرنا 
محمد بن علي بن متيل قال: كانت امرة يقال لها: زینب من أهل آبة. وکانت امرأة محعد بن 
عبديل الآبي معها ثلاثمائة دینار, فصارت إلى عمى جعفر بن أحمد بن متيل وقالت: أحبُ 
أن یسم هذا المال من يدي إلى يد ي القاسم بن روح تلك قال: 

ني معها آترجم عنها قلا دخلت علي أبي القاسم بن روح بك أقبل عليها بلسان 











و حفظ علم رغبت و تلاش داشتم. می‌گفت: این رغبت تو در یادگیری علم امر 


نیست, چرا که تو با دعای انم رمان لث منود 








های, 





۳ --ابو عبدالله بن بابوبه [شیخ صدوق ] گفته است: وقتی ستّم کمتر از یست 
سال بود مجلس درسی برا کردم و بعضی اوقات ابوجعفر محمّد بن علی اسود هم به 
مجلس من می‌آمد. وقتی که می دید با وجود کمی سر 
حاضر جواب هستم بسیار تعجب می‌کرد و بعد از آن می‌گفت: این ذکاوت از تو 





اسخ دادن از حلال و حرام 


عجیب نیست» چون به برکت دعای امام متولد شده‌ای. 


۲ ۶ -محمّد بن علی بن متیل گفته است: زنی بود از اهل «آبه» به نام 





همسر محمد بن عبدیل آبي بود مبلغ سیصد دینار همراهش بود که به نرد عموی من 


آمد وگفت: دوست دار 





جعفر بن احمد بن مال را با دست خودم به دست 





اپوالقاسم حسین به روح بسپارم. عمویم مرا همراء با آن زن فرستاد تا مترجم او باشم [به 


جهت این‌که او زبانش عربی نبود] همین که به محضر ابوالقاسم حسین بن روج 
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ابي فصیح فقال لها: «زینب جونا چون بدا کولیه جونسته» و 


خبر صبيانك فاستغنت من الترجمة وسلّمت المال ورجعت. 





0 وأ 





ني جماعة. عن ابي جعفر محتد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه 
قال: حدّثني مححد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال: كنت عند الشيخ آي تسم ین 
روح ند مع جماعة فبهم علي بن عيسى القصري فقام إليه رجل فقال: اي أريد أن أسألك 
عن شي. فقال سل عتا بدا لت وذکر مسائل ذکرناها في غير هذا الموضع. 








رسیدم ایشان با زبان فصبح آبی به زینب گفت: زینب چوناء چون بدا؛ کولیه 


زندانت چه 


ا ۱ ۱ ۲ 
جونسته؛" یعنی زینب حال تو چطور است و حال شما چطور بود و از ذ 








خبر؟ بنابراین زن از وجود مترجم بی نیا زو احتیاجی به ترجمه نبود [به دلیل این‌که 





ن بن روح به زبان او کال آگاه نما رب او تسلیم کرده و بر 





۵ محمد بن ابراهیم بن اسککاق ظالقانی گفته است: من به همراه عله‌ای؛ از 





جمله علی بن عیسی قصری در حدمت شخ ابوالفانتم تحنین بن روح بلا بودیم که مردی 





بلند شد و خطاب به شیخ گفت: می‌خواهم سزالی از شمابپرسم. گفتد 


یت پیش آمده سوال کن, مسائلی را پرسید که ما آن‌ها را در جای دیگری ذکر کردیم. 


از هر آنچه که 








.در حاشیه نسخه منتشره توسط موسسه معارف اسلامیه که حقا تحقیق جامعی بوده واختلاف تسخ به شکل خوبی 
در آن درج شده.آمده است: در دوسعه غطی کتابخانه آستان قدس رضوی و کتابغانه مدرهقیضیه قم عبارت فرق به 
این شکل است که «چونی چون بدی» که نسیت بهنسخه بل وافحتر و فصیح‌تر است وی بهنسخه ما صحیح تر است. 
در بعاراانرار که از کال الدین تقل شد آمدہ است: «چونا وید کواید چون اه به نظر می‌رسد از مجموع نس 
عبارت صحیح این باشد که چونی < یعنی چگونههستی ۔چطوری۔ حال شما چطور 
چگونه بودی - قبلا در چه حالی بودی. کویه [یا کران با کوالید] عیفر 


اا من چطورند ‏ چطرر من این یرت فرسیدری لت که سم 





چون بدی [یا چون بدا]یعنی 





-بچه‌ه خانوادہ - چونسته یا چون 












ایران زمین بوده واز غنای خاص 





حفتم هجرت گویش غالب مردم بان به همین صورت فارسی دری بودہ است واز آن 





خودش برشوردار است وا 





«چار تحول شده وپس از تیراتبسیاربه حالت امروزی در آمده است. 




















تصات 





قال محمد بن إيراهيم بن إسحاق: فعدت إلى الشيخ أبي لقاسم بن روح بك من الغد وأنا 











أقول في نفسي: أ تراه ذكر لنا آمس من عند نفسه؟ قابتدأنا فقال: ي 
خر من الماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الریح من مكان سحيق أحب ال من (أن] أقول 
ومن عند نفسي بل ذلك عن الأصل. ومسموع من الحجة لا 

۰ -وأخبرني جماعة. عن أبي عبد لله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن 
بابويه قال: حدّتتي جماعة من أهل بلدنا المقيمين كانوا ببغداد في السنة التي خرجت 
القرامطة على الحاج وهي سنة (تناثر) الكواكب أن والدي نا كتب إلى الشيخ أبي القاسم 
الحسين بن روح تلد يستأذن في الخروج إلى الحج. 


في دين الله عزولّ.: 











فردای آن روز در محضر شیخ ابوالقاسم یمه بودم و با خودم می‌گفتم: دیدی 
جواب‌هایی که داد از خودش بود (نهااز جاب اماما 
پیش از آن که حرفی بزنم. شی تروک کر دوو فرموچزرای محمّد بن ابراهیم! اگر من از 


آسمان بیفتم و طعمه پرندگان بشوم و یا این‌که باد سختی مرا از مکان بلندی پیندازی 





بن خداوند عوجل از خودم حرفی بزنم ور 





بیشتر دوست دارم تا بدهم 
بلکه آنچه راکه گفتم از اصل و اساس دین بوده و از حضرت حجت # شنیده شده است. 

/ ۲۷۰ -ابوعبداله حسین بن علی بن موسی بن بابویه گفته است: جماعتی از 
اهل شهرمان که در بغداد اقامت داشتند در سالی که قرامطه ‏ بر علیه حجاج قیام کردند 


و سال پراکنده شدن ستارگان بود برای من نقل کردند: پدرم در ضمن نامه‌ای از محضر 





القاسم حسین بن روح اجازه خواست تابه حج مشرف شود. 


۱. قرامطه یکی از فرق وشعبه‌های اسماعیلیه هستند که معتقد بودند پس از امام صادق 8 محمد بن‌اسماعیل وة 
9 بنا توا 





امام جعفر صادق# امام است واو همان امام مهد وزنده بوده واز دی تفه است. این فرقه سال‌هاست که منقرض 





شده وثری از آن‌انیست. 











۵۶۵ ۵ 








فخرج في الجواب لاتخرج في هذه السنة قأعاد فقال: هو نذر واجب أقيجوز لي 
القعود عنه؟ فخرج الجواب: إن كان لا بد فکن في القافلة الأخيرة فكان في القافلة الأخ 
فسلم بنفسه وقتل من تمه في القوافل الأخر. 

۱ وأخبرني جماعة, عن محقد بن علي ن الحسین قال: حذثنا أبو محعّد عقار بن 
الحسين بن إسحاق الأسروشني قال: حدثنا أبوالعاس أحمد بن الحسن بن آبي صالع 
الخجندي وکان قد ألح في الفحص والطلب. وسار في البلاد وكتب على يد الشيخ 
أبي القاسم بن روح له إلى الصاحب 18 يشكو تعلق قلبه واشتفاله بالفحص والطلب, ويسأل 
الجواب بما تسکن إلیه نفسه, ویکشف له عتا يعمل عليه قال: 














فخرج إليّ توقیع نسخته: 


جواب آمد که امسال از شهر خار چاو درم دوباره درخواستش را مطرح کرد 
و گفت: حجی که برایش اجازه می‌جراهم نذر اجب است. آیا ترفتن به حج و نشستن 
در خانه جایز است؟ 

جواب آمد: اگر چاره‌ای نیست و بابد بروی, با آخرین قافله برو. پدرم با همان قافله 
آخری عازم شد واز غارت سالم ماند ولی کسانی که در قافله‌های قبلی بودند همگی 
کشته شدند. 

۷ / -ابو محمد عمار بن حسین بن اسحاق اسروشنی گفته است: ابوالعباس 


احمد بن حسن بن ابی صالح خجندی که برای پیدا کردن حضرت خیلی جست و جو 





کرد و به شهرهای مختلف مسافرت کرد به وسیله شیخ ابوالقاسم حسین بن روحب به 





وجود مقّس حضرت صاحب # نامه نوشته واز شیفتگی قلب و زحمت به جست 


و جو و پیدا کردن حضرت شکایت کرد [که این عمل همه زندگی او را تحت تأث 








داده] و جوابی را درخواست 





ایجاد کند. خود او می‌گوید: توقیعی به این ترتیب برای 











قال: فکنفت عن الطلب وسکنت تفي وعدت إلى وطني مسرورً والحمد له 


VY‏ -وأخبرني جماعة, قال: جری بيني وبين 










» فجثته فأخرج إلى مدرجاً فلم يزل يدرجه إلى أن أر 


فطل اله تم, فلم تزل على حال الإستقامة ولم بجر بيننا 


انی فصلا 


هر کسی مرا جست و جو کند در یالب ژپیدا کردن من می‌افتد, وهر که در 
پی‌طلبم باشد [دشمنان را] راهنمایی گرده [و مزا به مردم نشان می‌دهد] و هر که 
دشمنان را به سمت من راهنمایی کند باعث قتل من شدم جانم را به خطر انداخته: و هر 
کس که جان مرا به خطر بیندازد. مشرک است. 


با دیدن ایر 





قبع شریف از جست و جو دست برداشتم و قلبم آرام شد وبا 


شحالی به وطنم برگشتم الحمداقه 


۷۷۸ -احمد بن محمّد زرا 





گفته است: بین من و مادر ابوالعباس [همسرم] 





خصومت و درگیری شدید اتفاق افتاد که هیچ راهی برای توافق به نظر نمی‌رسید. این 
وضعیت آن قدر ادامه یافت که من متنفر و منزجر شدم و به وسیله ابوجعفر به محضر 
حضرت حجت8 نامه‌ای نوشته و تقاضای دعا کردم. جواب مدّنی به تأخیر افتاد. 
چندی بعد ابوجعفر مرا دید و گفت: جواب سوال شما آمده است. به خدمت او رفتم: 


دفتری را ون آورد وشروع کرد به ورق زدن. در همین حال بود که یکی از بندا 








دیدم که نوشته بود: و اما ماجرای زن و شوهر؛ پس خداوند بین آن‌ها اصلاح کرد. 











معجزات حضرت در زمان غبت ۶۷۰ 





بعد ذلك شیء متا کان يجري. وقد کنت أتعځد ما یسخطها فلا یجری [فیه ] منیا شي». 








هذا معنی لفظ أب 

قال ابن نوح: وکان عندي أله کنب على يد أبي جعفر بن أبي العزاقر -قبل تغیره وخروج 
لمن علی ما حكاه ابن عياش إلى أن حدتني بعض من (سمع ذلك معي) ما عنى أباجعفر 
الزجوزجي بك ون الكتاب لا كان من الكوفة. وذلك أن أباغالب قال لنا: کتا نلقي 
أبالقاسم الحسين بن روح باك قبل أن بقضي الأمر إليه صرنا نلقي أباجعفر بن الشلمغاني ولا نا 


وحدًثنا بهاتين الحکایتین مذاكرة لم آقیدهما [بالکتابة 





از آن به بعد زندگی سالم و بدون دغدغه‌ای داشتیم و هیچ یک 





اتفاق می‌افتاد پیش نیامد. حتی من گام واا وتاک رع مدا کاری می‌کردم تا همسرم را 
ناراحت کنم و موجبات عصبانیت او ارافراهم کنم, ژلی او اصلاً ناراحت نمی‌شد. 

این معنا عین کلام ابو غالب ات که نرد یک پهمضمون و الفاظ اوست. 

ابن نوح گفته: من گمان می‌کردم که ابن غالب نامه را بنا به آنچه که ابن عیاش نقل کرده 


به توسط ابی جعفر بن ابی عزاقر قبل از آن که منحرف شد و در موردش لعن بیاید 





فرستاده است. تا این‌که یکی از دوستان که همراه من این مطلب را شنید نقل کرد که 
مقصود از ابا جعفر ابا جعفر زجوزجی است که خداوند از او راضی باشد نه ابن ابی 
عزاقر و نامه هم از کوفه فرستاد شاده است. چنان‌که خود ابوغالب به ما گفت: ابوالقاسم 


کردیم و رفتیم که ابا جعفر بن شلمغانی را ملاقات کنیم. اما ایشان 


ابن نوح گفته که این دو حکایت را برای ما به عنوان مذاکره و در بین صحبت کردن 


حسین بن روح # را پیش از ای که ه امر وکالت از طرف حضرت مأمور شود. ملاقات 





راندیدیم. 





نقل کردند ومن آن‌ها را ننوشتم. 




















9۱۵۶۸ ترجمه کتاب الغیبة 





ذکرهما والحدیث بهما حتّی سمعتهما منه ما لا حصي, والحمد ثه شکرا دائماً وصّی اله 
علی محمد وآله وسلم. 

۳ -وأخبرني جماعة, عن أب جعفر محئد بن عليّ بن الحسین قال: حداثتي محقد 
كنت عند الشيخ أبي الفاسم الحسین بن روح تلا مع 
جماعة (منهم) عليّ بن عيسى القصرىٍ فقام إليه رجل فقا 1 





بن ابراهیم بن إسحاق الطالقانی بل 





الك عن شيء 
فقال له سل عما بدا لك فقال الرجل: أخبرني عن الحسین ة أهو ولي لله؟ قال: نعم قال: 
آخبرني عن قاتله لعنه اله أ هو عدو لل؟ قال: نعم. قال الرجل: فهل يجوز أن يسلط الله 
ټول عدوه علی ولیّد؟ 

فقال له أبوالقاسم #: افهم عنّي ما أقول لل علم أن لله تعالی لايخاطب النّاس بمشاهدة 


دو حکایت را زیاد نقل می‌کرد. به طوری که من این دو را خیلی از او شنیدهام. حمد 
و سپاس و شکر دائم مخصو ص خا وناسک رواو سلام خداوند بر محمد و آل آن 
حضرت باد. 

٩‏ / -محمّد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی 3 گفته: من در خدمت شیخ 


ابوالقاسم حسین بن روح بودم که جماعتی؛ از جمله علی بن عیسی قصری هم آنجا 





بودند. مردی بلند شد و به شیخ گفت: می‌خواهم در مورد چیزی از تو سژالی بپرسم. 


شیخ ابوالقاسم گفت: از هر چه که برایت پیش آمده بپرس. مرد گفت: به من خبر بده که 
آیا حسین بن علی 4ه ولی خداست؟ شیخ فرمود: بل گفت: از قانلش به من خبر بده که 
خحدا لعنتش کند. آپا دشمن خداست؟ شیخ فرمود: بله. مرد گفت: آیا درست است که 


خداوند دشمنش را بر دوستش مسلط کند؟ 





۲ ابوالقاسم حسین بن روح# در جواب گفت: آنچه راکه برای تو می‌گویم بفهم؛ بدان 


که خداوند تبارک وتعالی مردم را با مشاهده چشم سرشان مخاطب قرار نمی‌دهد, وبا 











aA 


معجزات حضرت در 
ث إليهم رسلا من أجتاسهم وأصنافهم 
بشراً مثلهم» ولو بعث إليهم رسلاً من غير صفتهم وصورهم لنفروا عنهم. ولم يقبلوا منهم. 
فلا جاؤوهم وكانوا من جنسهم بأكلون ويمشون في الأسواق قالوا لهم: أتتم مثلنا لاتقبل 
منکم حتی تأتوا بشي» نعجز عن أن نأتي بمشله فنعلم نکم مخصوصون دوتنا با لانقدر 
علیه, فجعل الله زوبل.لهم المعجزات الي يعجز الخلق عنها 

فمنهم: من جاء بالطوفان بعد الإعذار والانذا, فغرق جميع من طنی وتمرّد. ومنهم: من 
ألقي في انار فکانت عليه برد وسلاماً ومتهم من أخرج من الحجر الاد الناقة وأجری 





العيان. ولایشافههم بالکلام» ولکثه جلّت عظمته 


آن‌ها به صورت شفاهی تکلم نمی‌کند [خودش مستقیم با مردم سخن نمی‌گوید) 
بلکه ذات اقدس وبا عظمت الهی براي‌عژآکم پیامبرانی از جنس و نوع خودشان و مثل 
خودشان فرستاده و چنانچه پیامبرالی یز نگ خودشان می‌فرستاد مردم از آنها 


دوری می‌کردند و دعوت آن‌ها را نمي برفتند. پس وقتی که پیامبرانی برای هدایت 





مردم آمدند که از جنس خحودشان بودند, غلا می‌خوردند ودر بازار رفت و آمد 
دما هستید. لذا دعوت شما را قبول نمی‌کنيم» مگر 


ای که معجزهایبیاورید که ما از آوردن مثل آن عاجز باشیم, تا به وسیله دیدن آنچه که 


می‌کردند, آن‌هاگفتند: شماکه مثل 








قادر به آوردن آن نیستیم؛ بدانیم که شما با ما فرق دارید چنین بود که پروردگار عالم 
برای آن‌ها اتی قرار داد که خلق 

از جمله آن پیامبران کسی است که بعد از اتمام حجّت و دعوت به حق و ترساندن 
ین و افراد طفیان‌گر رادر 





ردن آن عاجزند. 








مردم از عذاب و هدایت نشدن مردم» طوفان آورد و کلیه متمر 





انداخته شد و آتش بر او سرد و سلامت 


گردید [حضرت ابراهیم 3): و آن دیگری کسی است که از دل سنگ سخت» شتر ماده 








شنت 3 ترجمه کتاب الغيبة 


مسبتت ‏ م ‏ س۳ ۰ ترجمه کتاب الغيبة 
من ضرعها لا ومنهم: (من) فلق له البحر وفجر له (من الحجر) العيون وجعل له مسا 
اليابسة مان تلقف ما يأفكون. ومتهم: من أبرأًالأكمه [والأبرص] وأحيى الموتى بإذن اله 
وأنباهم یم يلون وما يدخرون في بوتهم ومنهم من انشق له القمر وکلمتهالهائم مثل 
البعير والذئب وغير ذلك. 

فلا أتوا بمثل ذلك وعجز الخلق من آممهم أن ی بمثله کان من تقدیر الله جل جلاله 
ولطفه بعباده وحكمته أن جعل ناه مع هذه المعجزات في حال غا 








آخری مغلوبین 
وفي حال قاهرین, وأخرى مقهورین ولو جعلهم -زربل في جميع أحوالهم غالبين 
وقاهرين. ولم يبتلهم ولم يمتحنهم. لاتخذهم الاس آلهة من دون الله -عزرجل۔ ولما عرف 
فضل صبرهم على البلاء والمحن والاختبار. 








بیرون آورد که از سینه‌اش شیر جات بوذ رت صالح 18 ] وبعضی از ایشان 
کسی است که دریا برایش شکافته شد واز سنگ, پیشمه برایش جوشيد و عصای 
خشک او اژدهابی شد که جادوی ساحران دروخگو را لعبد (حضرت موسی ۶ ]واز 
آن‌ها کسی است که جذامی را شفا وبیماری برص را مرتفع و مرده را به اذن الله زنده 
می‌کرد و مردم را به آنچه که می‌خوردند و آنچه که در خانه‌هایشان ذخیره کرده ببودند. 
خبر می‌داد [حضرت عبسی#] و از جمله آن‌ها کسی است که ماه برای او شکافته شد 
و چهارپایانی مثل شتر و گرگ و دیگر حیرانات با او سخن گفتند [پیامبر اکرم 6لا 
از آوردن مثل آن‌ها عاجز بودند را ارائه 





پس وقتی که پبامبران امثال این معجزات که مر 
کردنده تقدیر و حکمت و لطف خداوند متعال بر بندگانشر 


به این تعلق گرفت که با وجود این 


معجزات. انبابش را گاهی غالب و پیر گاهی مغلوب و شکست خورده گاهی قاهر 








و تواناه و گاهی هم مقهور و ناتوان ق آن‌ها رادر تمام حالات و همیشه 
غالب و قاهر قرار میداد و یشان را مبتلا و مورد امتحان قرار نمی داد حتمً مرم آل 
خدا می‌دانستند و خداوند تبارک و تعالی رانمی‌پرستيدند واز طرفی [اگر آن مشکل 


نبود]آبرتری و فضل صبر آن‌ها در مقابل بلاء و سختی و آزمایشات الهی شناخته نمی‌شد. 











2۷/۰ 





ولکتّه جعل أحوالهم في ذلك کأحوال غیرهم. ليكونوا في حال السحنة والبلوی 
صابرین وقي [حال] لعفية والظهور على الأعداء شاکرین, ویکونوا في جميع أحوالهم 
متواضعین غير شامخین ولا متجترین وليعلم العباد أن هم إلهاً هو خالقهم وسدبرهم 
فیعبدوه ویطیعوا رسله. ویکونوا حجة له ثابتة على من تجاوز الح فسهم واذعی لهم 
الربويية, أو عاند وخالف وعصی وجحد بما أتت به الأنبياء والرسل ولهلك من هلك عن 











يحيا من حيّ عن بيئة 


قال محتد بن إيراهيم بن إسحاق نله: فعدت إلى الشیخ أ 





من الغد وأنا أقول في نفسي: آتراء ذکر نا يوم آمس 
اما خداوند متعال پیامبران را هم در ابل هتر مثل دیگران قرارداد تا این‌که در بلا 


و سختی شکیبا بوده و در وقت عافیت و پیر وی بر وشنانشان: به درگاه خداوند شکرگزاری 





اشند و متکبررو مفرور و خود پسند نباشند. 





کنند و در همه احوال. متواضع وفزوتر 
خلق هما 
خداپرست شده و از نیا و پیمبران الهی اطاعات کنند و علاوه بر این برعلیه کسانی که از 


را بدانند که آن‌ها خداوندی دارند که خالق و مدټر ایشان است. بنابراین 








حدود تعیین شده برای آن‌ها تجاو: کرده و مّعی خدایی و ربوبیت انبیا شده‌اند و همچنین بر 
معاندین و دشمنان و مخالفان و گناه کاران و کسانی که وحی الهی را که انیا آوردهاند انکار 
می‌کنند. حجت خداوند باشند؛ «تا هر کسی که هلاک می‌شود از روی دلبل و برهان بوده و هر 


کسی که زنده می‌ماند [و هدایت می‌شود] براساس دلیل و برهان باشده۱ 





محمد بن ابراهیم بن اسحا گفته است: فردای آن روز به خدمت شیخ ابوالقاسم 





حسین بن روح رسیدم و با خودم می‌گفتم که دیروز دیدی که شیخ جواب را از خودش 


داد [نه از جانب حضرت حجّت]؟ در همین فکر بودم که شیخ ابتدا به صحبت 
از جانب حضر: بر همین فکر بودم که شيخ 





۱ سوره اقا / آیه ۴۲. 











يا محقد بن إبراهيم لئن أخر من التماء فتخطفني الطير أو تهوي بي لریح من مکان سحبق 


أحب إل من أن أقول في دين اله برأيي ومن عندنفسي, بل ذلك من الأصل ومسموع من 
الحجة صلوات الله وسلامه عليه. 





وقد ذكرنا طرفاً من الأخبار لاله على إمامة ابن الحسن*# وثبوت غیبته ووجود عينه 
لانها اخبار تضعنت الاخبار بالغانبات وباك ء قبل کونه علی وجه خارق للعادة, لا یعلم 


ذلك الآ من أعلمه اله على لسان نت ووصل إيه من جهة من دل الیل على صدقه, ول صدقهم 








کرده و گفت: ای محمد بن ابراهیم! اگر از آسمان بیفتم و طعمه پرندگان بشوم؛ یا 
این‌که طوفان سهمگینی مر از بلندي پرتاب ک»پیشتر دوست دارم از این که در مسائل 


جانب ین حرفی بزنم, بلکه آنچه را که دیدی 





دین خدا مطابق رأی و نظر خودم و 
و جوابی که من ارائه کردم از اصل رسمه گرفته و از وجود مقس حضرت 
صاحب الزمان 188 شنیده شده است. 

تا اینجا برخی از اخبار و روایات را که برامامت فرزند عزیز امام حسن عسکری 18 
دلالت داشت ذکر کردیم که این اخبار. وجود مقس حضرت و غیبت ایشان را ثابت 


کرد. به جهت این‌که این اخبار از امور غیبی خبر داده ودر ضمن آن‌ها پیشگویی از 





حوادث آي به صورت خارق العاده وجود دارد که علم به آن‌ها را هیچ کس نمی‌داند 
مگر این‌که خداوند تبارک و تعالی از و به وسیله علم پیامبرش کڈ او را آگاه کرده 
اخبار از جانب کسی به او رسیده که دلیل بر صدق و راسنگویی او موجود 


است [مثل حسین بن روح]و اگر صداقت و راستگویی آن‌ها نبود 





باشد و 





[همان نواب خاص امام 4 ] هرگز این گونه نمی‌شد [که علم به امور غیبی داشته باشند] 








معجزات حضرت در زمان غیبت ۵۲۳۵ 
لماكان كذلك. لأ المعجزات لاتظهر على يد الکذابین واذا بت صدقهم دل على 
وجود من أسندوا ذلك إليهء ولم نستوف ما ورد في هذا المعنى الا يطول به الكتاب وهو 


موجود فن الکنب. 


چراکه [این‌ها معجزه وکرامتند و ] معجزه با کرام به دست آدم‌های دروغگو 


وکاب ظاهر نمی‌شود. 





حاصل کلام این‌که وقتی صداقت ایشان [یعنی سفیران حضرت 38] ثابت شا 
همین امر دلالت بر وجود کسی می‌کند که این علم و معجزات را به او نسبت داه‌اند. 


شء است را نباوردیم تا کتاب. طولانی 





البته ما تمامی آنچه که در این مورد وار 


نشود هرچند در کلب دیگر هم موجود ات 














| فصل پنجم 


عوامل ی که‌مانع از ظهور 


صاحب الام رابا شده است 

















۵-فصل 

فى ذکر العلة المانعة لصاحب الأمر: من الظهور. 

لا عله تمنع من ظهوره لا خوفه على نفسه من القتل. لأنّه و كان غير ذلك لما ساغ له 
الإستنار وكان یتحتل المشاق والأذى. فان منازل الألعة وكذلك الأنبياء 2# اما تعظم 
لتحتلهم المشاق العظيمة في ذات اله تعالى 

فان قیل: هلا منع لله من قتله بما بحول پیئهروبین من یرید قتله؟ 

قلنا: المع اي لا بنافي التكليف شو هي نأجلافه والأمر بوجوب اتباعه ونصرته 











علت ی که مانع از ظهور صاحب الآمر تا شده است 

هیچ علتی مانع از ظهور حضرت نشد» مگر ترس حضرت برجان مبارکش از کشت 
شدن, به دلیل این‌که اگر غر از این بود مخفی شدن ایشان صحیح نبود و به همین دلیل 
است که حضرت سختی‌ها و آزارها را تحمل فرموده‌اند. چرا که مدارج و مقامات 
معرفتی ائمّه دين وا بانج به این جهت بسیار بلند وعظیم است که مشقات 
وسختی‌های بزرگ را برای رضای خداوند تبارک و تعالی تحمل می 


اشکال: چرا خداوند به گونه‌ای [مثل ملائکه یا یروهای غیبی ] بین او و کسی که 








که خداوند مانع کشته شدن امام شود دو گوله است: یامنافاتی با 
منافات و مخالفت ندارد و ]منعی که منافات و مخالفتی با 





تکلیف دارد و یا 





تکلیف ندارد, عبارت است از نهی از مخالفت کردن با امام وامر به وجوب تبعیت 
وکمک کردن به ایشان واین‌که بغرماید مردم سلزم به اطاعت از ایشان هستند, 








2۷۸ ترجمه کتاب الغيبة 


والتزامالانقیاد له. وکل ذلك فعله تعالی, وأمًا الحيلولة بينهم وبینه فاّه یبنافی التكليف 
وينقض الفرض إبه). لا الغرض بالتکلیف استحقاق الثواب والحيلولة ينافي ذلك ورّما 
كان في الحيلولة والمنع من قتله بالقهر مفسدة للخلق. فلا يحسن من لله فعلها. 

ولیس هذا کما قال بعض أصحابا لسع أن کون في ظهوره مد وفي استتاره 
الذي قاله يفسد طريق وجوب الرسالة في کل حال وتطرق القول باه تجري 
مجرى الألطاف التي تتفیر بالأزمان والأوقات. والقهر والحيلولة ليس کذلاك, ولایمتنع أن 
يقال: [إن] في ذلك مفسدة ولا يودي إلى افساد وجوب الرئاسة. 








همه این اوامر و نواهی نیز از ناحیه خداوندی انجام شده است: اما حائل شدن 





خداوند بین کسانی که قصد کشتن حضرت رادارند با تکلیف منافات دارد و نقض غرض 
است. به این دلبل که غرض از تکلیف, تخت رای است. ولی حائل شدن خداوند با این 
مسأله منافات دارد و چه بسا در حائل دنو منجاژکشته شدن حضرت, آن هم باقهر و جبره 
برای مردم مفساده هم و جود داشته پاش که مسلما این عمل از خدارند بسندیده نیست. 

ر ظهور حضرت و مصلحت 
در غیبت ایشان ممتنع و غیر ممکن نیست, بلکه ممکن است. 





یکی از بزرگان و علمای ما گفته است: وجود مفسده 


ولی این کلام درست نیست. به دلیل این که این سخن طریق وجوب رسالت را در 
هر حال فاسد می‌کند [یعنی با پذیرث این حرف بايد گفت که فرستادن پیامبران لازم 








نیست] همچنین پذیرش این حرف منجر به ابن می‌شود که گفته شود رسالت از جمله 
الطافی است که به حسب زمان متغیر می‌شود [یعنی ممکن است که زسانی لازم باشد 
و زمانی لازم نباشد, در حالی که رسالت در هر حال برای بشر لازم و واجب است.] 

و اما مسألهقهر و حائل شدن خدآوند بین مام و مردم به نحوی که گفتیم [یعنی غیبت 
حضرت ]اشکالی به وجود نمی آورد و ممتنع نبست که گفته شود: این امر [یعنی غیبت] 


مفساه‌ای دارد. ولی منجر به از بین رفتن مسأله وجوب نصب امامت نمی‌شود و منافات 





با امامت ندارد. 











علْتی که مانع از ظهور صاحب الامر (ع] شده است 2۷۹/۰ 


اليس آبا ی انوا ظاهرین ولم یخافوا ولا صاروا بحيث لا يصل إليهم أحد؟ 


قلنا:آباژه تلا حالهم بخلاف حاله. له کان المعلوم من حال آبائه لسلاطین الوقت 





وغیرهم هم لابرون الخروج علیهم. ولا يعتقدون هم یقومون بالسيف ويزيلون الدول؛ 
بل كان المعلوم من حالهم أنّهم بتظرون مهدیالهم, ولیس يضر الساطان اعتقاد من يعتقد 
إمامتهم إذا أمنوهم على مملکتهم (ولم یخافوا جانهم) 
ولیس كذلك صاحب لمان لأنَ المعلوم منه أله يقوم بالسيف ویزیل الممالك ویقهر 
کل سلطان ویسط العدل ویمیت الجور, فمن هذه صفته بخاف جانبه ویتقی فورته. فيتتټع 
اشکال: مگر نه این‌که 


حضرت # ظاهر بودند ودر عین حال هم ترس 





داشتند؟ ولی وضعیتشان به گونه‌ای نبوط کج کسی به آن‌ها دستر سی نداشته باشد. 
جواب: وضعیت پدران بزرگوال امام مان 1إا ایشان متفاوت است. به دلیل این که 
ایشان نسبت به سلاطین وقت ققق پېمل م یکر دنلمو ]به نحوی برخورد می فرمو دند 
که هم حکام می‌دانستند که آن‌ها قیام نمی‌کنند و هم انمه 2# قیام را به مصلحت 
نمی‌دانستند. بلکه از احوالات امامان ل مشخص بود که ایشان منتظر مهدی هستند 


وکسانی که معتقد به امامت ایشان بودند نیز ضرری به سلطنت حکام وقت نمی‌زدند 





[چون انمه ټه مأمور به قیام نبودند] بنابراین آن‌ها از جانب شیعیان برحکومتشان 


نمی‌ترسیدند و حکومت را از جانب آن‌ها امن می دیدند. 





اقا مسأله حضرت صاحب الزمان ا به این ترتیب نیست. چرا که از احوالات 


حضرت معلوم و واضح است که ایشان با شمشیر قیام کرده» حکومت‌های ظالم راز 





و غلبه پیدا کرده و همه را مقهور خود می‌کند 


بزگی‌ها را داشسته 


ہین برده؛ بر تمام سلاطین جاثر 








و عدل را گسترش اگر ک 


اده وستم را می‌میراند. بتابراین اگر کسی 








و را مورد تعقیب قرار داده و دنبالش 





قهرا سلاطین از ناحیه او و ظهورش می‌ترسند 











2۸ ترجمه کتاب الغيبة 


ویرصد. ویوضع العیون علیه. ویعنی به خوفاً من وثبته وريبة من تمکنه فیخاف حینثذ 
ويحوج إلى التحرّز والاستظهار, بأن يخفي شخصه عن کل من لا يأمنه من ول وعدو إلى 


وقت خروجه. 





وأيضاً فاباژهنه نما ظهروا ان المعلوم أله لو حدث بهم حادث لكان هناك من 
يقوم مقامه وبسد مسده من أولادهم. وليس كذلك صاحب الما #. لأ المعلوم أنه ليس 
بعده من بقوم مقامه قبل حضور وقت قیامه بالسیف, فلذلك وجب استتاره وغببته. وفارق 
حاله حال آبائه که وهذا واضح بحمد الله 


فان قيل: بای شيء يعلم زوال الخوف وقت ظهوره أبوحي من اله؟ فالإمام لايوحى إليه 








می‌گردند. جاسوسانی ر 


و نهضت ایشان و همچنین بر قدرت سین دا پل او هستند 





ای مراقبت از آوميگمارند. و به خاطر ترس از انقلاب 








پس حضرت هم در این جو زمان نیازمند به دوری کر دن و ترس از ظاهر شدن است. 
به این ترتیب که شخصأً از هر کسی که نسبت بهاو امیت احساس نمی‌کند؛ چه دوست 
وچه دشمن تا زمان خروج و قيامش پنهان شود 

علاوه بر آنچه که گذشت. پدران عزیز امام زمان22 به این دلیل ظاهر بودند و در پس 
پرده غیبت نبودند که اگر حاده‌ای مثل شهادت یا مرگ برایشان وافع می‌شد معلوم بود 
که کسی از اولادشان هست که عهده‌دار جانشینی آن‌ها شده و جایگزینشان باشد. اما در 





با شمشیر آن حضرت [در 
پیش بیاید ]کسی نیست که جانشین و قائم مقام او 


مورد امام زمان3# این چنین نیست. چرا که پیش از 
صورتی که حادثه شهادت برایشر 





بشود. بنابراین پنهان شدن و غیبت حضرت واجب و لازم بوده و شرایطش با شرابط 
پدران بزرگوارش له متفاوت بوده و فرق می‌کند و این مسأله روشنی است. 
اشکال: ما از کجا و به چه وسیله‌ای بفهمیم که وقت ظهور ایشان. خوف و ترس از 


جان حضرت مرتفع شده واز بین رفته است؟ آیابهوسیله وحی؟ که به امام وحی نمی‌شود 




















الامر (ع) شده است ۵ ۵۸۱ 


علتی که منم ار ھور ج رع سس 


التكليف. أو بأمارة توجب عليه ا 





ي ذلك فرب بانفس. 


قلنا: عن ذلك جوابان: 


ي وأوقفه عليه من جهة آبائه نله زما 
غيبته المخوفة. وزمان زوال الخوف عنه. فهو يبع في ذلك ما شرع له وأوقف عليه وم 
أخفي ذلك عتا لما فيه من المصلحة فأتّا هو فهو عالم به لا يرجع [فيه ]إلى ا 
٠ة‏ سلطانه. فیظهر 


أحدهما أن لله تعالی أعلمه على لسا 











والثانی أنه لایمتنع آن بغلب على ظته بر مارات بحسب العادة 





یا به وسیلهعلم بدیهی و ضروری که بازی به تعمق و تا 


؟ این هم خیلی واضح 
به وسیله اماره" و نشانه‌ای که موجب ظنْ و گمان 





ایشان بشود؟ که در این هم به زیان جانحشر یت و جان امام را به خطر می‌ندازد. 


پاسخ: ما برای این اشکال دو جواب داریم: 





ازل ای که خداوند متعال یلم و بیان رسول دا و پدران بزرگوار امام 








زمان 8# زمان غیبت که هنگام ترس است از 
ظهور و قیامٹر 
آنچه که آگاه شده و به او دستور 
جهت مصالحی 


هستند. دیگر به اماره و نشانه مراجعه نمی‌کنند. 


ن رفتن ترس و فرا رسیدن زمان 


را آگاه فرموده و به آن حضرت خبر داده است. حضرت هم در مورد 








ده تابع پدران بزرگوارش و رسول خداست. اما به 


امر بر ما مخفی شده» لکن خود حضرت ا چون عالم به این مسأله 





دوم این‌که [اگر فرض کنیم که امام کا در مورد وقت ظهور به ظن غالب خود عمل 
کنند | ممکن است که گمان غالب حضرت به کمک | 





و علایم [به این نتیجه برسد ]که 


ان مهیا و آماده است. بنابراین در آن زمان 






از دلیلی که موجب علم نمی‌شود یلک برای ما ظن وی ایجاد می‌کند. ولی صد درصد مطایق با 





واقع تبست: مثل گراهی شاهد. 








۸۲ ترجمه کتاب الفیپة 


قد أعلم أنه متی غلب في ظتهکذللت وجب علیه. ویکون اظن شرطاً 
والعمل عنده معلوما. كما تقوله في تنفيذ الحكم عند شهادةالشهود.والعمل على جهات 
القبلة بحسب الامارات والظنون. وا يذ للحکم والتوجه إلى القبلة معلومین. 








وهذا واضح بحمد له 





وقد ورد بهذ الجملة التي ذکرناها آیضا آخبار تعضد ما قلناه, نذكر طرفاً منهالیستانس 
به إن شاء الله تعالی. 

VE‏ خبرني الحسين بن عبيد اه عن أبي جعفر محقد سفيان البزوفري, عن 
أحمد بن دريس عن علي بن محّد بن قتيبة. عن الفضل بن شاذان الشيشابوري؛ عن 
الحسن بن محبوب. عن علي بن رناب. عن,ززلوة قال: إن للقائم غيبة قبل ظهوره 


قلت: ولم؟ قال: يخاف القتل 





ظاهر شوند و حضرت 
زمان ظهور است. 


بنابراین ظن غالب. شرط ظهور است و با وجود ظن غالب ظهور لازم می‌آید. چنان‌که در 


شاه اسب که هرگاه 





ن غالب برایشان حاصل شد. 


فقه و در موقع شهادت شهود. حکم حاکم تنفیذ می‌شود و بااینکه به دلیل اماره و ظن, به 
نماز در چهار جهت حکم می‌کنیم و این مسأله بحمد واضح و روشن است. 
براساس این مبنا روایاتی وارد شده که به ادعای ما کمک می‌کند و ما در اینجا تعداد 
کمی از آن‌ها را ذکر می‌کنیم, تا انس 
E‏ ۶ -علی 
ظهورشان, غیبت وجود دارد [و حضرت غایب می‌شود] به ایشان گفتم: برای چه 
[غایب می‌شود]؟ گفت: 





ی با موضوع به وجود بياید. ان شاء الله تعالی. 


راب گفته است: زراره گفت: برای حضرت قائم 3 پیش از 








ای این که می ترسد که کشته شود. 














علّتی که مانع از ظهور صاحب الامر (ع) شده است ۵ ۵۸۳ 






یحیی, عن عبد اله بن مسکان, عن محمد بن علی الحلبي: 
ول اة بعك تا خابفاً حر 









ره الل تعالی أن ب 





۲ ۲۷۵ -روایت شده که [امام 2 فرمودند:] سنتی از موسی ا در وجود امام 
زمان 4 است. عرض کردم: آن سنت چیست؟ فرمودند: ادامه دار بودن ترس و پنهان 


شدنش از دشمنان و سلاطین تا زمانی که خداوند به 





شان اجازه قیام بدهد وا 


پنهان شد 





نصرت ویاری فرماید. به همین دلبل رسول خد ای در شعب ابی طالب و 
و نیز خانه‌نشینیامیرالمزمنین م3 از مطالبه حق مسلمشان به همین علت بود. 


۳ محمد بن علی حلبی از امام صادق 3 نقل کر ده که حضرت فرمودند: 





رسول خداعذ بنج سال تمام رسالتش راکتمان کرد و به خاطر ترس پنهان شده 


و رسالتش را ظاهر نکرد در حالی که علی و خددیجه نة در محضر ایشان بودند. بعد 





آنچه را که مأمور شد اعلان کند؛ آنگاه ظاهر شده 





خداوند متعال په ایشان دستو 
و رسالتش را آشکار فرمود. 


6 / ۷۷ -عبیداثه بن علی حلبی گفته است: از امام صادق هة شنیدم که می‌فر مودند: 














بقكة بَعْدَ ما جاعه الوح 


ختی مره ال تعالی أن ت 





۹ وروی سعد بن عبد اه , عن جماعة من أصحابناء عن عثمان بن عیسی, عن خالد 


بن نجیح, عن زرارة بن أعين قال: سمعت آباعبد اله # بقول: 





پس از آن که بر وجود مقس رسو ل آرم ا وحی شد مدت سیزده سال در 
مکه مکرمه زندگی کرد سه سال از این ود 
وامر رسالت را ظاهر نکردند تا این‌که خداوند به ایشان دستور فرمود تا رسالتش را 





ابلاغ کند. از آن به بعد دعوت و رسالت را آشکار کردند. 

۵ -ابوخالد کابلی حدیئی دارد که ما مختصرش کردیم» او گفته است: از امام 
باقر 1 خواهش کردم که نام 
بشناسم. حضرت فرمودند: ای ابا خالد! از امری و کسی سژال کردی که حتی اگر 


اولادش هم ایشان را بشناسند. نسبت به او حریص شده و وی را پاره پاره می‌کنند. ۱ 


را ببرد تا من آن حضرت را به نام مبارکشان 





-زرارة ن اعین گفته که از امام صادق 3 شنیدم که می‌فرمودند: برای آن 















.این خبر دلت دارد بر احاطه عم مار حرادت واعتقادات مردم دنه که کر مردم سیت په حشرت 


بفض وکیه دارند؛ آنچنان که حتی بسیاری از اولاد وذراری قاطمه نت به ایشا بفض داد 








علّتی که مانع از ظهور صاحب الامر (ع) شده است ۵ ۵۸۵ 
علتی که مانع از ظهور صاحب اد تس 







اس في ولاذته؛ ينهم 





فلا علف 4 مغ تن بمول: هو خن ما غاب وم من مولْ: [ما 
یر أن الله تعالی بيب أن 


عرض کردم: برای چه؟ حضرت فرنز دب خواهد ترسید. وبا دست به شکم 
مبارکش اشاره فرمود. بعد فرمودند: ی زراره! او کسی است که انتظارش کشبیده 
می‌شود؛ او کسی است که مر دک پیزام ون ولا تش دچار شک و تردید می‌شونده یکی 
می‌گوید: وقتی پدرش از دنیا رفت فرزندی نداشت. دیگری می‌گوید: مادرش به او 


باردار است. کسی دیگر می‌گوید: او غایب است. و کس دیگری می‌گوید: متولد نشده 








است» و کسانی هم می‌گویند: ایشان دو سال پیش از وفات پدرش متولد شده است. 
اوست که شیعه در انتظارش است. و خداوند متعال دوست می‌دارد که شيعه را در این 
انتظار امتحان کند و آن وقت است که اهل باطل شک می‌کنند. 

آن زمان را درک کردم چه کاری کنم؟ 


اگر آن زمان را درک کردی این دعا را بخوان: 





عرض کردم: جانم به ندای شم اگ 





حضرت فرمودند: ای ز 


خداوندا! خودت را آنگونه که هستی به من بشناسان پس اگر تو خودت را به من 





نشناسانی پیامبرت را نخواهم شناخت.. تا آخر دعا" 





ج ی رسولک فاك إن لم تعرفتي رسولك ل اعرف عجته عرفنی جنك فد 





8/۵۶ 









۾ بن قيس الهلالي؛ عن 
قال رسود اش في مهب 


وأا ما روي من الأخبار من امتحان الشيعة في حال الفيبة وصعوبة الأمر علیهم 
واختبارهم للصبر عليه فالوجه فيها الإخبار عمًا یتفق من ذلك من الصعوبة والمشاق, لا 
اله تعالی غیّب الإمام ليكون ذلك. وكيف يريد اله ذلك وما ينال المؤمنين من جهة الظالمين 
ظلم منهم لهم ومعصية والله تعالی لا يريد ذلك. 


۷ -سلیم بن قیس هلالی, از جابررین عبداله انصاری و عبدانه 
می‌کند که آن دو گفته‌اند: رسول اکرم کل دز وضیکبان به امیرالم زمنیر 


ن عباس نقل 
ازو 
برادرم! [علی جان]به زودی قریش برای ظلم به تو متحد شده و بر تو غلبه می‌کنند. پس 
چنانچه یارانی یافتی با آنها مقابله گن واگ ر کسی را پیدانکردی دست نگه‌دار و خونت 
را حفظ کن که تحقیقاً شهادت پشت سرتوست. 





امتحان شیعه در زمان غیبت اماما 
اما اخباری که در باب امتحان شیعه در زمان غیبت وارد شده است. و این‌که زندگی به 


آن‌ها سخت و دشوار می‌شود. و اطلاع دادن به شیعه میتی بر لزوم صبر بر | ن مشقت؛ 








علّت صدور این اخبار. اطلاع دادن از سختی و مشقتی است که ات 
کا 


اق خواهد افتاد. نه 





این‌که خداوند متعال امام را غایب فرموده باشد تا حوادث سخت اتفاق بیفند. 


چگونه خداوند این کار را انجام دهد در حالی که آنجه که از طرف ظالمان و ستمگران به 











مزمنین می‌رسد ظلم و ن خداوند هرگز چنین اراده نمیکند. 








سه إن لم تعرفنی حجتك لت عندینی. خداوندا پیامبرت رابه من بشتاسان که اگر تو رسولت رابه من نشناسانی حجنت را 





نخواهم شناخت. خداوندا حجتت را به من بشتاسان که اگر او را په من تشتاسانی در 





بخ به رهی املع[ 
vy‏ 














علّتی که مانع از ظهور صاحب الامر (ع) شده است تفت 


علتی که ملع را ود سس 





بل سيب الغيبة هو الخوف على ما قلتاه وأخبرو ما يثفق في هذه الحال.وماللمومن 
من الثواب على ابر على ذلك. والتمسك بدينه إلى أن یفزج اله تعالى عنهم. 
وأنا أذكر طرفاً من الأخبار الواردة في هذا المعنى: 
۸۱ -أخبرنا الحسين بن عبيد اله عن أبي جعفر محتد بن سفیان الب وفري, عن أحمد 
إدريس قال: حدّثني علي بن محئّد بن قتيبة. عن الفضل بن شاذان | 


عند أبى عبد ال 4 جماعة نتحدث 





شابوري, عن ابن 






بلکه علّت غیبت. همان گونه که گفتیم ترش اس و این روایات خبر داد‌اند به آنچه 


که در زمال غیبت اتفاق می افند وچ ة که از اب رهگذرر نصیب مؤمن می‌شود. ثواب 





صبر بر این مسأله است. و ابن‌که به دینش تمسک جسته تا خداوند تعالی گشایش در کار 
آن‌ها ایجاد فرماید. 

ومن تنها بخشی از اخباری که در این مورد وارد شده است را ذکر می‌کنم: 

۱ محمد بن منصور از پدرش نقل می‌کند که گفته: تعدادی بودیم که در 
محضر مبارک امام صادق 12 [در باب ظهور و قیام حضرت حجَت ]با هم سخن 


می‌گفتيم. حضرت رو به ماکرده و فرمودند: در چه موردی بحث می‌کنید؟ هرگز هرگزا 





به خدا قسم آنچه را که شما چشم‌هاب ان را به سوی آن کشیده‌اید واقع نخواهد شد نا 


رکه 





این که غربال شوید. به حدا قسم آنچه راکه به آن چشم دوخته‌اید نخواهد شد تا | 
این که غربال شویا چە را چشم دوخته‌اید نخوا ا 


خوب وبدتان از هم جدا شوید. به خدا قسم. آنچه را که چشمانتان ا په سمت آن 


بەخلاقىم 


آنچه به 





کشیده‌اید واقع نخواهد شد 











۵۸۸ ترجمه کتاب الغيبة 
ختی تتعضوا لا وال کون ما تون ید آغیتگم إلا بغ زیاس لا وال کون ما تون 


ي يعد من 









۲ وروی سعد بن عبد اله الأشعري 


آن چشم دوخته‌اید واقع نمی‌شود مگربعد آز نامیدی. به خدا قسم. آنچه راکه 
چشمانتان رابه طرف آن کشیدهاید وفع مشود تا زمانی که شخص شفی بدبخت شده 
و شخص سعید. سعادتمند گردد. 

۲ اصبغ بن نبانه گفته است: محضر مبارک امیرالم منین رسیدم؛ ديدم که 


حضرت در حال فکر کردن هستند و [با نکه چوبی یا انگشت] به زمین ضربه زده و آن را 





می‌کاود. عرض کردم: یا میرالمزمنین! چه شده که شمارا در فکر کردن می‌بینم که به 
زمین می‌زنید؟ آیا به خاطر میل و رغبت به مال و دنیاست؟ حضنرت فرمودند: نه به خدا 
قسم! حتی یک روز هم نسبت به دنا ميل و رغبت نداشته‌ا» اقا در مورد مولودی که 
فرزند یزدهمین نسل من است به نام مهدی؛ فکر می‌کنم. او کسی است که زمین را 
همچنان که پر از ظلم و ستم می‌شود ملو از قسط و عدل می‌کند. برای او حيرت 


و غیبتی خواهد بود که بسیاری در آن زمان گمراه شده و برخی دیگر هدایت می‌گردند. 














علّتی که مانع از ظهور صاحب الامر (ع) شده است M/E‏ 


علتی که مانم از ظهور صاحب لامر غا اا دس 
۳ -أحمد بن إدريس. عن علی بن محمد بن قتيبة. عن الفضل بن شاذان, عن احمد 
بن محتد بن أبي نصر قال: قال أبوالحسن #ا: 
آما واولا تون اي تلو 







م لاد وام نتم 5 
٤‏ -سعد بن عبد ال عن الحسین بن عیسی العلوي, عن آبيه. عن جده. عن علي بن 


جعفر, عن أخیه موسی بن جعفر ظا قال: 








ذا فة الحايش ين ولي التابع من 
یاب اه لب إصاجب هذا الام 


۳ / ۳ ۔احمد بن محمّد بن ابی نعتر گفته یست: ابوالحسن امام رضال فرمودند: 


بدانید که به خدا قسم آنچه را که چشلم هن اه بُمت آن کشیده‌اید واقع نمی‌شود تا 


زمانی که تصفیه شده و خوب و بدتان از هم جدا شوند. تازمانی که فقط عدکمی از شما 





بر عقیده خودشا قدم باقی بمانند. بعد این آیه را تلاوت کردند: «آیا چنین 
می‌بندارید که شما را [بدون آزمایش] به حال خود رها می‌کنند. در صورتی که هنوز 
خحداوند معلوم نگردانیده که از شما چه کسانی هل مجاهده‌ند و چه کسانی اهل صبرنده ! 

۸٤ / 6‏ -علی بن جعفر از برادر بزرگوارش موسی بن جعفر ناك نقل می‌کند که 
حضرت فرمودند: وقتی که امام پنجمین از اولاد امام هفتم مفقود گردد. در خصوص 
دین خود به خداوند متعال توکل کنید تا کسی نتواند دینان را از شما بگرد. 


پسرم| صاحب این ام را حتماً غیبتی خواهد بود تااینکه به سبب آن حتی کسانی که 





ارند از عقیده خودشان برمی گردند. غیبت آن حضرت 


امری است که خداوند متعال به وسیله آن بندگانش زا امتحان می‌کند. ۲ 





۲ در پینوشت غبر شماره ۱۳۸ بحث مستوفی وکاملی رنه شد نذا به همان‌جامراجعه شود 








نات 







۵ -مفضل بن عمر گفته از امام ادق اا شنیدم. می فر مودند: از فاش 
کردن و منتشر کردن [آنچه که می‌گو بم در کنید. آگاه باشید. به خدا قسم امام شما 
سال‌های چندی از روزگار شما غاب تخواهد شد وحتماً همه امتحان می‌شوند, تا 


این‌که گفته می‌شود: او کشته شده: مرده» معلوم نیست به کدام 





ان رفته است؟ 
چشم‌های مزمنان برای او اشک می‌ريزند و مثل کشتی که در موج دریا از مکانی په 
مکانی می‌رود از حالی به حالی متحول می‌شوید. پس از آن ورطه کسی نجات نمی‌یابد 
به جز کسی که خداوند از او عهد و پیمان گرفته و ایمان را در دل او نوشته واو رابا 


بشارتی از جانب خودش مو چم و بیرق به اهتزاز 





در می‌آید که مشتبه بوده و هیچ کدامتابل تشخیص نیست [که کدام حقٌ وکدام باطل است]] 


وقتی که سخن حضر 





به اینجا رسید. من گریه کردم و عرض کردم: در آن وضعیت 





و اوضاع سخت. ما چه کنیم؟ حضرت در حالی که به خورشید نگاه می‌کردند که نورش 
وارد ایوان می‌شد. به من فرمودند: ای اباعبدانث! ۱ 





خورشید را می‌بینی؟ عرض کردم: 
به خدا قسم! ولایت ما ا 





بله. حضرت فرمو 





ن خورشید روشن تر است. 











علّتی که مانع از لهور صاحب الامر (ع) شده است ۵۱8۵ 
علتی که مالع ار یووم تسس 


٩‏ -وروی محّد بن جعفر الأسدي» عن أبي سعيد الآدميء عن محمد بن الحسين. 
عن محمد ب أبي عمير عن أبي أيوب» عن محقد بن مسلم وأبي بصير قالا: سمعنا 


آباعبد اله 4 یقول: 





ایکون هذا اه 








:ذا ذَهَبَ لا الاس فمن قن؟ 
قفا آما ترضزن آن تكردا في اش الباقي؟ 


۷ -وروی عن جابر الجعفي قال: 








فقال: ههَات 





هات! کون فجن خی تون لوا 


قولانلانحت یب( تالین) الگدر نالف 


۲ محمد بن مسلم و ابو بیر گفته‌اند: از امام صادق#: شنیدیم که 
می‌فرمودند: امر ظهور [حضرت مهدی 12 واقع نمی‌شود تا این که دو سوم مردم برونا 
[از اعتقاد حنْ برگردند با بمیرند] عرض کردیم: وقتی دو ثلث مردم برون پس چه 
کسی باقی می‌ماند؟ حضرت فرمودند با شما راضی نمی‌شوید که در یک سوم باقی 
مانده باشید؟ 

۷ -جابر جعفی گفته است: به محضر مبارک امام باقر ا عرض کردم: فرج 
شما اهل بیت 4 چه زمانی خواهد بود؟ حضرت فرمودند: هیهات هیهات! فرج واقع 
نخواهد شد؛ مگر بعد از آنکه شما غربال شوید. بعد [دوباره] غربال شویده بعد [بار 
سوم غربال شوید .این جمله را سه مرتبه نکرار کر دند -تای‌که خداوند کدورت‌ها را 


از بین برده صفا و پاکی باقی بماند. 











نت 











۸ -وروی محمد بن عبد اه بن جعفر الحميري» عن اأ ب بن یزید. عن 


جل. عن بي جعفر هه قال: 





۹ وعن عن أبيه. و عن العباس بن عامر. عن الربیع بن محمد 
المسلي قال: قال (لي) أبوعبد اش 
و د کشر الژجاج و الاج بعاد یو کما کان وا 





۸-ابراهيم بن عمر یمانی از مردي نقل کرده واو هم از امام باقر 1 نقل 
می‌کند که حضرت فرمودند: ای جماعت شیعه اي شیعیان آل محمد! مثل سرمه‌ای که 
به چشم می‌کشند امتحان و آزمایش می‌شوید. چرا که صاحب سرمه و کسی که به 
چشمش سرمه می‌کشد. می‌داند کی سره وارد رچشم می‌شود. اما نمی‌داند که کی از 
چشمش خارج می‌شود. [زمانی می‌آید که] بعضی از شما صبح که می‌شود خودشان را 
در شریعت و مذهب می‌بینند, ولی وقتی که عصر می‌شوده از ولایت و شریعت ما خارج 
شده است. و یا اين‌که بعد از ظهر و شب به امر ما معتقدند» ولی صبح که می‌شود از 
ولایت ما خارج شده است. 

٩‏ -رییع بن محمّد مسلی گفته است: امام صادق# به من فرمودند: به خدا 
قسم شما مثل شيشه و چراغدان شکسته می‌شوید. و شبشه به حالت اول برمی‌گردد: په 
خدا قسم مثل سفال شکسته می‌شوید ولی سفال هرگز به حالت اول بر نمی‌گردد. ۱ 











۱ شيشه شکسته شده را می‌تون به وسیله 
غیبت شک می‌کند ولی راه بازگشت براه 


دوباره واز تو ساخت. بعضی از شیعیان این گرنه هستند که در زمان 





هموار است وباز می‌گردند. انا بعضی از افراد مثل سفال می‌منند. چرا که 


سفال اگر شکسته شود به دلیل حرارتی که چشیده وپخته شده است به حالت وی بر نمی‌گرده: یعنی نمی توان نگل 





کرد ودوباره ساخت. معنایش این است که بعضی از شک کنندگان هرگز هدایت نمی‌شوند وب راء اولی پر نمی‌گردند. 








علتی که مانع از ظهور صاحب الامر (ع] شده است ۵۹۳۵ 


لحار لا ود ماکان (واله 








۰ .وروی جعفر بن محتد بن مالك الكوفي, عن إسحاق بن محقد. عن أي 
عن فرات بن أحنف قال: 


قال أمير المؤمنين ا وذكر القائم 3 فقال: 





عم ختن ول ااهل مالل في آل مح حاجا 





۱ -عنه, عن محمد بن الحسین بن أبى الخطاب, عن محمد بن إسماعيل بن بزیع» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمء عن عبدالرحمن بن سيابة. عن عمران بن میثم» عن 
عباية بن ربعي الأسدي قال: سمعت أمير المزمنین 1# یقول: 


[کیف] انم إذا یشم بلا إمام هی ولاغلم بور یر کم ین بغض. 
۲ وقد روي (عن) علي بن یتلین قأل: قال لي أبوالحسن # 





به خدا قسم که شما امتحان و آزمایش ده غربال می‌شوید. همچنان که دانه فاسد ' 
از دانه سالم جدا می‌شود. 

۰ / -فرات بن احنف گفته است: امیرالمزمنین 4ا حضرت حجت 1 را ياد 
کرده: فرمودند: [مهدی :4 ] آنقدر غیبت می‌کند که جاهل می‌گوید: خداوند نیازی به آل 


محمد ندارد [حاجتی در آل محمّد نیست]. 





1 -عبایة بن ربعی اسدی گفته است: از امبرالمومنین ا شنیدم. 


می‌فرمودند: چگونه خواهید بود وقتی که بدون امام هدایت‌گر و پرچم هدایت بمانید, 





اری خواهید جست. 


که بعضی از شما از بعضی دیگر ب 
۲ / ع-علی بن بقطین گفته است: امام کاظم م1 به من 











مودند: 








۱ دانه فاسد دنه گندمی است: 





در اثر آفت رشد نکرده وسیاء می‌شود. لذا از گندم سالم جدایش می‌کنند. 

















اسان ... ترجمه کتاب الغيبة 






وقال یقطین لابنه علی: ما بالنا قيا 


اي قبل کم ولنا ین تخزج واجد غير أن مر 





ای علی! شیعیان ما دویست سال است که با آرزو تربیت شدهاند. ۱ 
یقطین به پسرش علی گفته است: چه شا« رچه راجع به ما [بنی عباس ] گفته شده 
واقع شده تاق افتاده ولی آنچه برای شما [شیعه]گفته شده واقع نشده و اتفاق نیفتاده 


است؟ علی به پدرش گفت: آنچه که‌دررباره (ظهور دولت] شما و [ظهور دولت ]ما گفته 





شده است. از یک سرچشمه است. با این تفاوت که امر شما و دولت شما واقع شده 
واتفاق افتاده است و مجال آن به شما عطا شده است. بنابراین همان طور که به شما گفته 
شده بود [که حکومت بنی عباس ظهور می‌کند] واقع شد. امر [ظهور دولت] ما نوز 
واقع نشده است وما را در آرزوی آن نگه داشته‌اند. 

واگر به ما گفته شده بود که | 
سیصد سال دیگر اتفا 
و عموم مردم از اسلام برگردند. ولکن گفت‌اند که [ظهور دولت ما] چقدر سریع و نزدیک 


است؟ به این ترتیب قلب‌ها را به هم پیوند داده و فرج را نزدیک جلوه داده‌اند و اینکه 


امر [ظهور حکومت دولت شیعه] تا دویست یا 








اق نخواهد افتاد. موجب می‌شد که قلب‌ها دچار قساوت شده 


هر لحظه این امر ممکن است واقع شود. 








۱ آزوی ظهور امام من 3 که از لبنت تا شهادت امام اظ که سال ۱۸۳ بوه قريب 





۰ سال استم 














علّتی که مانع از ظهور صاحب الامر (ع) شده است ۵٩۵ f/m‏ 


۳ - وروی الشلمفانی فى کتاب الأوصياء: أبوجعفر المروزي 





محتد بن عمر[و] وجماعة إلى العسکر ورأوا ام آبي‌محتدة في الحياة وفيهم علي بن 
أحمد بن طلین, فكتب جعفر بن محقد بن عمر[و] يستأذن في الدخول إلى القبر فقال له 
علی بن أحمد: لاتکتب اسمي فابي لاأستأذن, فلم يكتب اسمه. فخرج إلى جعفر: 





۳ / -ابوجعفر مروزی گفته: جعفر بن محمد بن عمرو به اتفاق جماعتی؛ از 
جمله علی بن احمد بن طنین در ایام حبات امام حسن عسکری 12 به عسکر [محل 
اقامت امام حسن عسکری#] رفتند. جعفر بن محمد نامه‌ای نوشته و اجازه ورود 
خواست تابه مقبره مطهر امام هادی لبوید لی بن احمد گفت: اسم مرا ننویس: من 
اجازه نمی‌خواهم. جعفر هم در نامه اسم او را ننوشتٹ بعد از مدت کوتاهی جواب آمد: 


تو و کسی هم که اجازه نخواسته ست ررارډشوپل 














اخبار سفیران امامت در زمان غیبت 














۶-فصل 

في ذکر طرف من أخبار السفراء لّذين کنو في حال الفيبة وقبل ذکر من کان سفیراً 
حال الغيبة نذکر طرفاً من آخبار من کان یختص کل إمام. ويتولّى له الأمر على وجه من 
الایجاز. ونذکر من كان ممدوحاً منهم حسن إلطريقة ومن كان مذموماً سى المذهب ليعرف 
الحال في ذلك. 


44 -وقد روي في بعض الأخبار همع قالوا: خدَامنا وقوامنا شرار خلق الله. 


اخبار سفرای امام 1 در زمان غیبت 

قبل از بیان و ذکر سفیران امام در زمان غیبت. برخی از اخبار کسانی که اختصاص به 
هر یک از ان به داشته‌اند و مباشر امور و کارهای ایشا بود‌اند راکوتاه و مختصر ذکر 
می‌کنيم: 

همچنین اخبار کسانی که مدح شد و راه و روش صحیح داشه‌اند و کسانی که مورد 
مذمت بوده و مذهب صحیح نداشته‌اند را بیان می‌کنيم تا از این رهگذر به احوالات 
آن‌ها آگاهی پیدا شود. 

۷ در بعضی از اخبار روایت شد که اهل بیت بل فرموده‌اند: خدمت‌کاران 


ماو کسانی که قیام به خدمت ما می‌کنند. بدترین خلق خدایند 





ale‏ ترجمه کتاب الغيبة 


وهذا لیس على عمومه وما قالوا ان فبهم من غیر ول وخان على ما سنذكره. 
۵ -وقد روی محتّد بن عبد اله بن جعفر الحميري, عن أبيه. عن محمد بن صالح 
الهمدانی قال: 





این روایت عمومیت ندارد [یعنی چنین نبست که شامل همه حدمت‌کاران ایشان 


باشد]؛ بلکه این جمله را در خصوص کسانی فرموده‌اند که در احکام دینی را تغییر 


و تبدیل نموده ونسبت به اهل بیت لا خیانتی از آن‌ها سرزده! چنان‌که در آینده ذکر 





خواهیم نمود. 





۲ محمد بن عبادالله بن لععفر خمبرای از پد 





س او هم از محمدین صالح 
روایت کرده که گفت: به محفنومبارک صاحب الزمان 18 نوشتم که اهل خانه 








و خانواده‌ام به واسطه حدیثی که از ناحبه پدران شما روایت شده که ایشان فرموده‌اند: 
«خدامنا و قوامنا شرار خلق الله» مرا آزار داده و سرزنش می‌کنند. 

حضرت در جواب نوشتند: خیرباد بر شما" عجب! مگر این آیه را قرائت نکردهاید 
که خداوند متعال می‌فرماید: «و درمیان ایشان و قریه‌هایی که در آن‌ها برکت دادیم. 


۱. بعضی از افراد بودماند که در مقاطع مختلف نسبت به اهل یت م8 مرتکب خیانت می‌شدند ودر احکام الهی دست 





درازی می‌کردند ومین مر موجب پیگیری 





شده ودر تتیجه احکام دین در سطح وسیع تری نسبت به سایق 








مر می‌شد. نار 
یت اهل بیت دا 
مامن پاک شيعه فراهم کرده وناغواسته خدمتاانیبرای ایشا 


دشمنان شرور با دشمنی خودشان ناخواسته تأثر بسیاری در ابطال ادعای فاسد خود واثبات 








ان 





: نظیر حکام جور تیاس وبنی‌ایټه که با ظلمشان, زمینه را برای اثبات حقانیت و مظاومیت 








۲.البته در بسیار از متون کلم و بحکم ترجمه شده أست به دوای بر شماه نوعی عتاب وتویخ است. رین په 


هر دو معنا می‌تواند صحیح باشد. 














اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت تنم 








۷ -أُخبرنا الحسین بن عبید 


بن |دریس, عن أحمد بن محمد بن عیسی, عن الحسن بن علي بن فضّال, عن عبد الله بن 








ومنهم المفضل بن عمر: 


۷ بهذا الاستاد. عن أحمد بن إدريس» عن أحمد بن محعّد ن الحسین 
بهذا الاسناد. عن أحمد بن إدريس» عن احمد بن محمد بن عيسى؛ عن 


عن سعید. عن محعد بن أبي عمير» عن الحسين بن أحمد النقري, عن أسد بن أيي علاءء 
عن هشام بن أحمر قال دخلت على أبن عبد للل وأنا أريد أن أسأله عن المفضّل بن 


قریه‌های ظاهری قرار دادیم»؛ پیش به خدا قسم ما قربه‌هابی هستیم که خداوند در 
آن‌ها برکت قرار داده و شما قریه‌های ظاهر هستید. 

سفیران مورد تأیید 

حمران بن اعين 


6 ۹ -عبدالث بن بکیره از زاره نقل کرده که گفت: در 





صحبت می‌کردیم که امام باقر 3 راجع به او فرمودند: به خدا قسم هرگز مرت لمی‌شود. 
بعد تأملی کرده و فرمودند: بله. حمران هرگز مرتد و منحرف نمی‌شود. 
مفضل بن عمر 


۵ ۷ -هشام بن حمر گفته است: به محضر مبارک ابی عبدالله صادق 8 رسیدم 





یشان سوالی بپرسم. حضرت در روز بسیار 





که در مورد مفضل بن عمر | 

















2۶۲ 





وال 





این تفي ۰ 

۹ -وروي عن موسی بن بکر قال كنت في خدمة أبي الحسن :1 فلم أكن أرى 

یصل إليه الا من ناحية المفضّل ولربما رأ ت الرجل يجي» بالشيء فلایقبله منه ویقول 
أوصله إلى المفضل. 








گرمی در مزرعه‌اش بود وعرق بر سینه جضرت مي‌ریخت. خود حضرت شروع 
کردند به صحبت و فرمودند: بله به خدایی که جز او خدایی نیست قسم که فقط مفضل 
بن عمر جعفی مرد است» بله به خدایی که جز او خداوندی نیست مفضل بن عمر جعفی 
مرد است [صاحب صفت مردانگی است.] این جمله را حضرت بیش از سی مرنبه تکرار 
فرمودند ومن همه سی‌بار را شمردم و بعد حضرت فرمودند: تحقیقاً و پدر بعد از پدر است. 
هام 


آحمر گفته است: اموالی را برای امام کاظم 1 به مدینه بردم» 





حضرت فرمودند: اموال را برگردان و به مفضل بن عمر بسپار. من هم اموال را 
برگردانده» به سمت طایفه جعفی بردم و همه را جلوی منزل مفضل ریختم. 

۷ -موسی بن بکر گفته است: من در خدمت امام کاظم 3 بودم و ندیدم که 
چیزی را برای ایشان بیاورند مگر این‌که از طرف مفضل می‌رسید و چه بسیار دیدم که 


مردی چیزی را می‌آورد و حضرت قبول نکرده و می‌فرمودند: به مفضل برسانید. 

















اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ۶۰۳/9 


ومنهم المعلّی بن خنیس وکان من قوام أبي عبد ظا اّما قتله داود بن علي بسیبه, 





وکان محموداً عنده ومضی علی منهاجه وأمره مشهور. 


قتل داود بن (علی) المعلی بن خنیس فصلبه, عظم 


ذلك على أبی عبد اله واشتدٌ عليه وقال له: 





۰-فروي عن أبي بصیر قال: 





يا داود! عَلی! ما 
في حدیث طویل. 


۱-وفی خبر آخر أنه قال: آما وا قذ دحل اج 





وی از حدمت‌گزاران وجود مقس اعام صادق 1 بود و به همین دلیل داوود بن علی 
او را به قتل رسانید. ایشان در زد امام باق موردنأیید و ستایش بود وبا اعتقاد به 


ولایت حضرت از دنیا رفت که مسأله ایشان معروف و مشهور است. 





۸ ابا بصیر روایت کرده که زمانی که داوود بن علی, معلی بن خنیس را به 
قتل رساند واو را به دار آویخت. این امر بر وجود مقس امام صادق 1# خیلی سنگین 
وگران تمام شد وغم از دست دادن او برای حضرت شدید بود؛ لذا به قاتل معلی 
فرمودند: ای داوودا به چه دلیلی دوست و مباشر و خدمت‌کارم در امور مالی 
و خانوادگی‌ام را کشتی؟ به خدا قسم که در نز پروردگار عالم او از تو آبرومندتر است. 
ن را نقل کردیم]- 


روایت دیگر آمده است که حضرت فرمودند: بدان که به خدا قسم او 





حدیت طولانی است [و ما به اندازه نیاز این بحث از 


د 





داخل بهشت شد. 











mlr‏ ترجمه کتاب الغيبة 
ومنهم نصر بن قابوس اللخمي: 
۲ -فروي أنه کان وکیلاً لأبي عبد اله عشرین سنة ولم یعلم أنه وکبل. وکان خير فاضلا. 
وکان عبد الرحمن بن الحجاج وكيلاً لأبي عبد اله ثا ومات في عصر الرضا ن على ولایته. 
الحسن الرضا له 





ومنهم عبد اله بن جندب البجلی وکان وكيلاً لأبي إبراهيم وأمي 
وکان عابداً رفيع المنزلة لدبهماء على ما روي في الأخبار: 

۳ -ومنهم: ما رواه أبوطالب القتيقال: دخلت على آبي جعفر الثانى :18 فى آخر 
عمره فسمعته یقول: 


جَرّی ال َفوان بُن ب 






نصرین قابوس لخمی 
وایت شده که ایشیان مرت بیست سال وکیل امام صادق ا بودند و در 
طول این مّت کسی نمی‌دانست که آیشان وکیل است. او مردی خی وبا فضل و کمال 
بود. البته عبدالرحمن بن حجاج هم وکیل امام صادق 19 بود که در زمان ولایت عهدی 
امام رضالق از دنیا رفت. 

عبدافه بن جندب بجلی 


ایشان وکیل ابوابراهیم امام کاظم و ابی الحسن امام رضافاه بود» و مطابق آنچه در روایات 





آمده مردی عابد بود و در نظر آن دو امام همام از مقام و منزلت رفیع بلندی برخوردار بود. 
۱ از جمله آن اخبار: است که ابوطالب قمی نقل کرده که در اواخر 


عمر با برکت امام جواد 8# به محضر مبارک آن حضرت رسیدم و 








دم که می‌فرمودند: 
خداوند متعال به صفوان بن بحیی: و محمّد بن سنان. و زکریا بن آدم. و سعد بن سعد از 
جانب من جزای خیر عنایت فرماید,آن‌ها تحقیقاً به عهدشان [در پیروی از ولایت ]وفا 
کردند. و زکریا بن آدم از جمله کسانی بود که اهل ولایت ایشان بود. 











اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت le‏ 





وخرج (فيه) عن أبي جعفر 


کت ما ری ین قضاء اله 3 












روي عن علي بن الحسین بن داود قال: سمعت 
أباجعفر لثاني 4 بذکر محعد بن سنان بخير ویقول: 


ا a‏ 
عَله برضائي لاه فما اي ما حالف آبي قط. 








زکواین 





فرمودند: 





واز وجود مبارک امام جواد غ در آدم آمده است که حضر؛ 


آنچه را که از قضای الهی در مورد [زکریاًبن آد)]لجاری شد را به یاد آوردم: رحمت 





واسعه خداوندی نثار او باده ریک هکټ ودر مدب روزي که از دنیارفت و روزی که زنده 





شده و در قیامت برانگیخته می‌شود. او در ایام حیاتش عارف و معتقد به حق زندگی کرد 
و در لب پر می سر f‏ س 


و برای حق و در راه حقٌ بلا دیده و صبر کرد. به آنچه که برای خداوند ورسولش بر 





عهده او واجب شده بود 
شکنی نکرده 


تبارک و تعالی به نیت پاک اوه وبه سعی و تلاشش 


م کرد و در حالی از دی رفت که برعهدش پابرجا بوده و عهد 





تغییر نداد ] بنابراین خداوند 





ی را بدل نکرد [و احکام دین ر 





اجر و پاداش کرامت فرماید. 


محمّد بن‌سنان 





۲ -علی بن حسین بن داوود می‌گوید: از ابا جعفر ثانی امام جواد 18 شنیدم 


که از محمد بن سنان به خوبی یاد کرده و می‌فرمودند: به واسطه ای‌که من از او راضی 





هستم, خداوند از او راضی شو 


در خدمت اهل بیت بود.] 














ومنهم على بن مهزیارالأهوازی وکان محموداً: 

7 -أخبرني جماعة. عن التلعكبري, عن أحمد بن عاي لرازي عن الحسین بن 
علي. عن أيي الحسن البلخي 
الحسن بن شون قال: قرأت هذه الرسالة جلي تاي ين مهزیار عن أبي جعفر الثاني بخطلّ: 





أحمد بن مایندار الاسكافي. عن العلاء النداري, عن 


عبدالعزیز بن مهتدی قمی اشعری 
۳ --از ناحیه مبارک امام جواد ا دربا 





ان [و خطاب به او توقیعی چنین 
صادر شد: الحمد لله اموال را 





ت کردم و متوجه شدم مقداری از وجوه راکه خودت 
هزینه کرده‌ای. خداوند گناهان تو و ایشان را مشمول غفران و بخشش خود قرار دهد 
و ماو شمارا رحمت فرماید. 


وباز توقیع شریف برای او صادر شده که خداوند گناه تو راب 






رحمت فرماید وبه خاطر این‌که من از تو راضی هستم خدا 
علی بن مهزیار اهوازی که مورد ستایش بود 
۱۶ 7« حسن بن شمّون گفته است: این نامه که به خط شریف و مبارک امام 


جواد 8 بود را برای علی بن مهزیار قرائت کردم. متن نامه به این ترتیب است: 














به نام خداوند بخشند؛ مهربان 
ای علی! خداوند باداش تیگبه توکرامت کرده: در بهشتش تو را ساکن 
گردانده خواری دیا و تکرک راز روز فرماید و در قیامت تو رابا ما 
محشور نماید. ای علی! تو را در خیر خواهی, و فرمانبرداری و اطاعت, 
و خدمت امتحان کردم و نیز در قیام به آنچه که خداوند بر تو واجب کرده 
گر بگویم که 


باشم. خداوند جزای تو را نزول در بهشت فردوس قرار دهد سقام 





تو را ندیدهام. امیدوارم که درست گفته 


است. آزمو 
است. ازمو 





ومنرلت توء همچنین خدمت تو در گرما و سرما و در شب و روز بر من 





مخفی نیست. از خداوند متعال مسألت دارم قتی که مردم را برای قيامت 


قرار داده و دوستت 





جمع می‌کند تورا با رحمت واسعه‌اش مورد عنا 
بدارد. آن‌چنان که مورد غبطه دیگران قرار گیری. همانا خداوند شنونده 


دعاست. 











۸ ترجمه کتاب الغيبة 
ومنهم یوب بن نوح بن دراج: 
۷ -ذکر عمرو بن سعید المدانتي -وکان فطحیا -قال: كنت عند آبی الحسن 
المسكري له بصريا إذ دخل توب بن نوح ووقف قدامه فأمره بشي ثم انصرف والتفت 
اي أبوالحسن ند وقال: 





با عَمرو! إن حيبت أن ر ال رَجُل ب 
ومنهم علي بن جعفر الهماني 





أبي الحسن وأبي محخد فة . 
۸ -روی أحمد بن علي | ي عن علي بن مخلد ال يادي قال: حدثني آبوجعفر 
العمري ا قال: حج أبوطاهر بن بلال فنظر|لي علي بن جعفر وهو بنفق لفقات العظيمة 


فلا انصرف كنب بذلك إلى أبي محتد ي8 قوقع في اقعته: 





ايوب بن نوح بن دراج 
10 / ۷ -عمرو بن سعید مدائنی که فطحی مذهب بود گفته است: در روستای 


صریا به حدمت امام هادی 18 رسیدم که ابوب بن نوح وارد شد ودر مقابل حضرت 





ایستاد؛ امام او را به چیزی امر کردند و رفت. امام 4 رو به من کرده وفرمودند: ای 
عمرو! اگر می‌خواهی به یکی از اهالی بهشت نگاه کنی.به این مرد نگاء کن. 

على بن جعفر همانی 

او مردی فاضل وپسندیده بود واز جمله وکلای امام هادی وامام حسن 
عسکری نله بوده است. 

--ابر جعفر عمری بل گفته است: ابو طاهر محمد بن علی بن بلال به سب 
مشرف شد و دید که علی بن جعفر [هتانی]اموالخیلی زیادیانفاقمی‌کند وقتی که از 
حج برگشت. ماجرا را [به صورت اعتراضی ]به محضر مبارک امام حسن عسکری له 


گزارش داد. پس امام در جواب او مرقوم فرمودند: 











۶۹/9 








قذک ا 





نا با آلف وينارء نآزا بيشها فا ن قمر ابقاء لاه ما لتايس 





ومنهم أبوعليّ بن راشد: 





ابي جد عن محتد بن الحسن بن 
عسی الا کار مت دد هدع ها 
بن و کلائِي 


۹ -أخبرني 





مابه او امر کردیم که یکصد هزار دینارر پرداز, ددا امر کردیم که یک‌صدهزار دیتار 
دیگر هم بردار؛ اما او این اموال را پذیرقت در ملک ما ابقانش کرد. چه حقی برای 
مردم هست که در امری دخالت گنن که کا ایکا را دبل نکرده‌ايم و به آن‌ها مربوط 


نمی‌شود. 

[پس از متی علی بن جعفر] خدمت امام هادی غ رسید و حضرت هم امر فرمودند 
که سیصد هزار دینار ردارد. 

ابو علی حسن بن راشد 

۷ / -محنّد بن عیسی گفته است: امام هادی 3 به شیعیان بخداد. و مدائن 
و سواد و مناطق اطرافشان نوشتند: من ابا علی بن راشد را جانشین حسین بن عبدربه 
و وکلای قبل از او قرار دادم و در اطاعت او اطاعتم را واجب کردم آفرمانبرداری از او 


است. و اين نامه را به خط 





فرمانبرداری از من است! و نافرمانی از او نافرمانی از 


خودم نوشتم. 











ب رفعه إلى محقد بن فرج قال: کتبت الیه أسأله عن 








علي بن راشد وعن عیسی بن جعفر [بن عاصم ]وعن این بند وکنب لي: 





فهزلاء جماعة المحمودين وترگنا ذکر استقصانهم لاهم معروفون مذکورون في الکتب. 
فأمّا المذمومون منهم فجماعة: 


۱-فروی علي بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر الشاني ا 


۸ / ۰ محمد بن فرج ۲ گفته است: به امام هادی ل نامه‌ای نوشتم و در مورد 
علی بن راشد و عیسی بن جعفر بن عاصم بّبند. سال کردم 

حضرت اة نوشتند: ابن راشد را یادا کردی که زنلدگی با سعادت داشت و با شهادت از دنیا 
رفت. و ابن بند و عاصمی را نفرین کردند, اما ابن بند رابه وسیله عمود زدند و کشته شد 
وابن عاصم هم بالای پل بغداد سیصد تازیانه زدند و در دجله انداخته شد و از دنیا رفت. 

این‌ها برخی از کسانی بودند که مورد ستایش و تأیدند والبته همه اصحاب مورد 
تأیید و تأکید ائمه بت را نیاوردیم» به جهت ن‌که ایشان معروف بوده و در کتب مختلف 
ذکر شده‌اند.بنابراین ذکر همه آن‌ها در اینجا لازم نبود 

سفیران سرزنش شده که مورد تأیید نبوده‌اند 

صالح بن محمدین سهل همدانی 

۹-علی بن ابراهیم بن هاشم از پدرش نقل کرده که گفت: من در محضر 





۱ء محمد ین فرج: از اسحاب امام هدی 4 ودر این خبر هم از آن حضرت در مورد ابوعلی حسن بن راشد که از 


اصحاب امام جواد بردہ است. سوال می‌کند ولین پرسشی وپاسخ بین او وامام پس از رحلت این راشد است. لین 





ضمیر در تایه به امام هادی 8 پرس‌کردد. رجوع شود به معجم رجالالحدیٹ. یا وی ج۱۷ می ۱۳۱-1 








۶۱ ۵ 





خبار سفرای اما (ع) در زمان غ 





إذ دخل عليه صالح بن محتد بن سهل الهمداني 
اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل 
فلا خرج صالع من عنده قال وضع 


وکان 





توّی له -فقال له: جعلت فداك 









ولد یز جز اتر قن بي ناوت اف 
عن ذلك مزال عییء 





ومنهم على بن أبي حمزة البطائني وزیاد بن مروان القندي وعتمان بن عیسی 
الرواسي . كلهم کانوا وکلاء لأبي الحسن موسی ا وکان عندهم أموال جزيلة فلا مضی 
أبوالحسن موسی:4 وقفوا طمعً في الأموال ودفعوا إمامة الرضا 18 وجحدوه وقد ذكرنا 
ذلك فیما مضی فلا نطول باعادته 


مبارک امام محمد تی 8 بودم که صالح بخ محمد بن سهل همدانی که متولی امور 
حضرت بود وارد شد و به خدمت تحت عوض کرد: جانم به فدای شما! ده هزار 


درهم [از اموالی که باید برای شما بیاورم] را انفاق (خرج] کردهام» آن را برای من حلال 


می‌فرمایید؟ اماما فرمودند: حلال است. بعد وقتی که بیرون رفت. حضرت امام 
جواد 18 فرمودند: یکی از شما بر روی اموالی که حق آل محمد و فقرا ومساکین 
وابن سبیل [در راء ماندگان]ایشان است [یعنی خمس] می‌جهد و می‌گیرد مصرف می‌کند, 





آن را برای من حلال کن! آیا فکر می‌کنی او گمان می‌کند که من می‌گویم 
حلال نمی‌کنم؟به خداقسم که در روز قبامت خدا از نها عیلی سخت سؤال خواهد کرد 
علی بن ابی حمزه بطائنی, وزیاد بن مروان قندی: و عشمان بن عیسی رواسی 
ن سه نفر از وکلای ابوالحسن موسی بن جعفر نله بودند. و اموال زیادی هم در 
رشان بود زمانی که امام کاظم از نیا رفتنده این‌ها به خاطر طمع در اموال 
وامامت امام رضانق؟ را انکار کردند که ما 














حضرت. بر امامت امام کاظم 32 توقف 





ماجرای این‌ها را قبلا بیان کردیم و با اعاده و تکرار را طولانی نمی‌کتیم. 








2۲ ترجمه کتاب الغيبة 


ومنهم فارس بن حاتم بن ماهویه القزوین: 
۲-علی ما رواه عبد امه ی الحميري قال: كتب أبوا ن العسكري ۹8 إل 
وخ 







ال فة یش بسك إل الاختهاد 

ار ماد یلإ 
ماک آمر أن دنا برغ حجیح. فجد وشد ف 

أصُخابنا وال نر وأ 


ا الأئر الث 








یل إلعاصِي وللجاجد. 


فارس بن حاتم بن ماهویه القزوینی 
۶۰ -عبدالئه بن جعفر حمیری گفته است: امام همادی1# با خط مبارکش 


نامه‌ای خطاب به علی بن عمرو ینی به این تر تیب نوشتند: در آنچه که خداوند متعال 





را به وسیله آن می‌پرستی که باطن آن نزد من است. معتقد [و محکم] باش. 
ودر مورد کسی که 


فارس است -خدارد لمن کن تمام تلاشت را در لعن و دشمنی با او به کار ببند و پیشتر از 


امونش درخواست خبر کرده بودی [نیز معتقد باش که] او 





آنچه که امکان دارد در این کار تلاش کن. 

من نمی‌گویم که خداوند را به امر غیر صحیح پرستش کنید و یا پنداری غیر صحیح 
رکه دستور نمی‌دهم» پس در لعن و خوار کردن وقطع اباب مخالفت او جدیّت کرده 
و تلاش کن, و اصحاب ما را از او دور کرده و بازدارء و دستورات او واعتقادات او را 
ابطال کن و از طرف من به شیعیان ابلاغ نما وبه آن‌ها برسانه که تحقیقاً من در پیشگاه 


باری تعالی دراین مورد مزکد از تو سال 





اهم کرد. پس وای بر نافرمان و منکر ولا 














اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ۶۱۳۰ 





E 


مشهور موجود في الکتب. 


این نامه را به خط خودم در شب تشه تب نهم از ماه بیع الاول سال ۲۵۰ه 
نوشتم. بر خداوند توکل کر دہ و بسار شکرگزار از هستم. 
احمد بن هلال عبرتائی 


۱ --محمد بن بعقوب کلینی گفته است: توقیعی از ناحیه مقدّسه حضرت 





برای عمری صادر شد که طولانی است و ما آن را مختصر کرده‌ايم. در آن توقیع شریف 





آمده است: ما به خداوند متعال | ابن هلال که خدا رحمتش نکند واز هر کسی که از او 


اریم. پس اسحاقی و همشهر یانش وتمام کسانی را که‌از 





بیزاری نجوید. برانت جسته و بی 
تو دربار او پرسیده با می‌پرسند رااز این ماجرا مطابق آنچه مابه تو اعلام کردیم آگاه کن 
سایر افراد: نظیر ابوطاهر محمد بن علی بن بلال و دیگران هم هستند که کتاب را با 


ذکر نام آن‌ها طولانی نمی‌کنيم: به جهت این که این‌ها مشهور و سعروف هستند ودر 





کتاب‌ها هم از آن‌ها یاد شده است. 














2/۶۴ 


مس ترجه کتاب الغیبة 
فأمَا السفراء الممدوحون فى زمان الف 
فأولهم: من نصبهآبوالحسن علي بن بحتد لمسكري وآبومحتّد الحسن بن علي بن 
محتّد ابنه 1# وهو الشیخ الموئوق به أبوعمرو عثمان بن سعيد العمري ا وکان سدیاً اما 
ستي العمري. 


۶-لما رواه أبونصر هبة الله بن محمد بن 











أحمد الکاتب ابن بنت 





جعفر العمري با 
قال أبونصر: كان أسدياً سب إلى جه فقیلالعمري وقد قال قوم من الشيعة: 
الحسن بن علي 98 قال: لایجمع على امری بين عثمان وأبوعمرو) وأمر بكسر كنيته. فقيل 


أبامحعد 





نواب خاص حضرت: 
اول: ابو عمرو عثمان بن سعید عمړئ© 

دوم:ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری ۵ 

سوم:ابوالقاسم حسین بن ر وچو 

چهارم:ابرالحسن علی بن محمد سمُری ا 

عثمان بن سعید عمری 

اولین سفیر زمان غیبت کسی است که امام هادی و امام حسن عسکری نف او را به 
این مسژولیت منصوب فرمودند. او شیخی مورد اعتماد است. نام او ابو عمرو عشمان 
بن سعید عمری است که خداوند او را رحمت کند. او از طایفه اسدی بود ولی عمرئ 
نامیده شد. 

۲ به این دلیل ایشان را عمری نامیده‌اند که] ابو نصر هبة الله بن محمد 
بن احمد کاب نوغ دختری ابی جعفر عمری روایت کرده:ابو عمرو از طایفه اسدی بود 
اما به جدش جعفر بن عمری مضوب شده است. جماعتی از شیعه گفته‌اند: امام حسن 
عسکری 38 فرمودند: در یک مرد دو نام علمان وابو جعفر جمع نمی‌شود و حضرت 














اخبار سفرای امام (ع) در 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان یب لد 
لعمری ویقال ل:العسکري أیضا, له کان من عسکر سر من رأی ویقالله:التمان, له 
کا في التمن تفطية على الأمر. 


إذا حملوا إلى أبي محتد# ما يجب علبهم حمله من الأموال أنفذوا إلى 





وکان | 








بي عمرو فیجعله في جراب السمن وز اقه ويحمله إلى أبي محعد ا وتوف 
۵ -فأخبرني جماعة. عن ابي محد هارون بن موسی, عن ابي علي محځد بن همام 
الاسکافی قال: حدثنا عبد له بن جمفر الحميري قال: حدّثنا أحمد بن إسحاق بين سعد 


الققي قال: دخلت على أبي الحسن علي بن محقد 1# في يوم من الأيام فقلت: 





يا سيّدي!أنا أغيب وأشهد ولا يته 


نقبل؟ وأمر من نمتثل؟ فقال لي #: 


دستور دادن که کنیه او شکسته شود بتابراین عمری گفته می شد و باز او اعسکری 
هم گفتهاند به دلیل این‌که اهل منطقه عسکر در شهر سر من رأی بود. و باز او را 
سمان [تروغنی] می‌گفتند» به جهت این‌که او در امر تجارت روغن اشتغال داشت و به 
همین وسیله امر سفارتش را مخفی و پنهان می‌کرد. 

شیعیان اموالی راکه واجب بود نا به امام حسن عسکری م1 برساننده به دست عمرو 


می‌رساندند. او هم به جهت خوف و ترس از حکومت جبار عباسی و با استفاده از ی 








اموال ونامهها را در تنگ و جای روغن قرار می‌داد و مخفیانه به منزل امام می‌برد. 

۳ / -احمد بن اسحاق بن سعد قمی گفته است: روزی به محضر مبارک امام 
علی النقی 18 رسیدم و عرض کردم: من گاهی در شهر هستم وگاهی هم به مسافرت 
می‌روم بنابراین نمی‌توانم همیشه به حدمت شما برسم» پس [در صورت نبودن شا) 


حرف چه کسی را قبول کنیم؟ و دستور چه کسی را اطاعت کنیم؟ 








aN‏ ترجمه کتاب الغيبة 





کثیراً ما نتذاکر هذا 


قال آبومحتّد هارون: قال أبوعلي: قال أبوالعباس الحمير 





القول ونتواصف جلالة محل أي عمرو. 
٣‏ -وأخبرنا جماعة. عن ابي محقد هارون, عن محتد بن همام. عن عبد الله بن 
جعفر قال: حججنا في بعض السنين بعد مضي أبي محمد 1 فدخلت على أحمد بن إسحاق 


حضرت به من فرمودند: این ابو عمرو است که مورد اطعینان و امین است و آنچه راکه برای 
شما بگوید از جانب من می‌گوید؛ و آنچه و(کهبه شما برساند از جانب من رسانده است. 

زمانی که امام هادی 38 از دنیا رفت و امامت به فرزندش امام حسن عسکری 8+ 
رسید» روزی به محضر ایشان رسیدم و آنچه را که به پدر بزرگوارش گفته بود عرض 
کردم» امام حسن عسکری هم به من فرمودند: این ابو عمرو است که مورد اطمینان 
وامین است وهم برای امام قبلی و هم برای من, در حیات و مرگ من مورد اطمینان من 
که او برای شما بگوید از طرف من می‌گوید و آنچه راکه به شما 





برساند از جانب من رسانده است. 

ابو محمد هارون از ابی علی از ابوالعباس حمیری نقل کرده که گفت: در بسیاری از 
اوقات» این حدیث را برای همدیگر ذکر کردیم و جلالت وبلندی قدر ومنزلت 
ایوعمرو را برای یکدیگر وصف می‌نمودیم. 

۶ -عبااله بن جعفر گفته است: پس از شهادت امام حسن عسکر ی 
سالی به حج مشرف شدیم. در مدينة السلام [یغداد] به منزل احمد بن اسحاق رفتیم 











اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ۶۷/9 


بمدينة السلام فرأي 





أباعمرو عنده. فقلت: ان هذا الشيخ وأشرت إلى أحمد بن إسحاق 
وهو عند القة المرضی, حدثنا فيك بکیت وکیت واقتصصت عليه ما نم يعني ما ذگرنه 
عنه من فضل أبي عمرو ومحلّه, وقلت: أنت | 
بحق لله ويحق الإمامين اللذين وشقاك هل رأ 
الزمان :148 فبكى. ثم قال: على أن لاتخبر بذلك أحداً وأنا حيّ. قلت: نعم. 


قال: قد رأيته ## وعنقه هکذا -بريد نها أغلظ الرقاب حسناً وتماماً -قلت: فالإسم 





متن لايشك في قوله وصدقه فأسألك 





ابن أبى محقد الذي هو صاحب 


قال: نهيتم عن هذا. 


و دیدیم که ابا عمرو هم آن جاسټ من [با دیدن اباعمرو ]به احمد بن اسحاق اشاره 
کرده و گفتم: این شیخ در نظر ما موزد اطعینان و پطندیده است و در خصوص تو چنین 
و چنان گفتهاند و حدیث قبلی را که ذرقضتل ومتزلت ابی عمرو بود برای او بازگو کردم 
ودر ادامه گفتم: تو الآن از جمله افرادی هستی که هیچ شکی در قول و صداقتتان نیست» 
از تو خمواهش می‌کنم به حقٌ خداوند و حقٌ دو امام بزرگواری که تو محل اطمینان آنها 
بودی و تو را مورد وثوق خود قرار دادند؛ بگو که یا فرزند برومند امام حسن عسکری 
صاحب الزمان 4 را دیده‌ای؟ 

ابا عمرو گریه کرد و بعد فرمود: به شرطی می‌گویم که نامادامی که من زنده هستم این 
خبر را برای احدی بازگو نکنی. گفتم: بله. چشم. گفت: آن حضرت را دیده‌ام وگردن 
مبارکش این گونه بود [گردن حضرت را وصف کرد مقصود ابا عمرو این بود که گردن 





ضرت از سایر گردن‌ها درشت د [ممکن است اشاره به سلامتی و 





ذکر نامش نهی شده‌اید. 





حضرت هم باشد] گفتم: اسم حضرت چیست؟ گفت: 
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سصصصصسصسصسصستوجه کتاب الغييق 
۷وروی أحمد بن علي بن نوح أبوالعباس السيرافي قال: أخبرنا أبونصر هی ہن 

ال: حدّثني بعض الشراف من الشيعة الإمامية 

أصحاب الحديث قال: حدثني أبومحعد امس بن أحمد الصائغ قال: نی الحسين بن 

أحمد الخصببي قال: حدتتي محد بن إسماعيل وعلی بن عبد لله الحستيا 
دخلنا على أبي محخد الحسن 4# بسر من رأى وبين يديه جماعة من أوليائه وشيعته 

حتّی دخل علیه بدر خادمه فقال: يا مولای بالباب قوم شعث غبر. فقال لهم: 

ن في حدیث طويل يسوقانه إلى أن يسنتهي إلى أن قال 





محمد بن أحمد المعروف بأبن برينة الكاتب 





هوا تن بيا ب 





اف با عنمن فإك ال ر كيل وال 


ما مره من المال. 








۶۵ ۷ -محمّد بن اسماعیل و علی بن عبدالله حسنیان گفتند: در سر من رأی به 
محضر مبارک ابی محمد حسن بن علی عسکری نله رسيديم. تعدادی از دوستان 
و شیعیان ایشان در خدمت امام بودند. تال که بدر, خادم حضرت وارد شده و گفت: ای 
مولای من! تعدادی دم درب ایستاده‌اند که غبار آلود هستند. حضرت به حضاز 
فرمودند: این‌ها تعدادی از شیعیان ما در یمن هستند... حدیث طولانی است تا این‌که 
امام خطاب به بدر فرمودند: برو و علمان بن سعید عمری را نزد ما بیاور. طولی نکشید 
که عثمان آمد و حضرت امام حسن 1 خطاب به او فرمودند: ای عشمان! تو وکیل و مورد 

. اطمینان و امین بر مال خدا هستی, برو واز این چند نفر یمنی اصوالی راکه آورده‌اند 


تحویل بگیر. 








اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ۶۹۵ 





نع ساق الحدیث إلى أن قالا: ثم قلنا بأجمعنا: يا سيّدنا! وه عثمان لمن خیار شيعتك 
ولقد زدتنا علماً بموضعه من خدمتك وأنّه وكيلك وثقتك علی مال الله تعالی قال: 
داه محمد وکیل نبي مهد یکم 


احمد الکاتب اببن بنت اني جعفر 









هدوا عل أن عم 
۸-عنه» عنم تصر هیة ان محتد ۳ 
العمري قدّس الله روحه وأرضاه عن شیوخه أنه لعا مات الحسن بن علي 18 حضر غسله 
عثمان بن سعید يك وأرضاه وتوی جميع أمره في تکفینه وتحنیطه وتقبيره مأموراً بذلك 


للظاهر من الحال اتي لايمكن جحدها ولا دفعها لا بدفع حقائق الأشياء في ظواهرها, 





بعد حدیث ادامه پیدا می‌کند تا آین‌که آن دو می‌گویند: ما همگی به حضرت عرض 


کردیم: ای سید ما به دا قسم علمان از هترا شپیعیان توست. و شما با این کار علم 





و آگاهی ما را نسبت به منزلت خدمث" اوتزیاد فرمودید. و این‌که او وکیل وشقه 
شما بر مال خدا [حمس و زکات) اس شرت قرموادند: بله شاهد باشید که عشمان 
بن سعید عمری وکیل من است و فرزندش محمد وکیل فرزند من مهدی شما است. 


۷ -ابی نصر هبة الله بن محمّد بن احمد کاتب وف دختری ابی جعفر عمری 





که خداوند روح او را مّس داشته واز او راضی باشد. از مشایخ خودش روایت کرده: 
وقتی که امام حسن بن علی عسکری ا از دنیا رفت» عثمان بن سعید ایشان را غسل داد 
و کارهای تجهیز بدن شریف حضرت؛ از جمله تکفین, حنوط و دفن امام را انجام داد 
چون به همه این امور مأمور بود [و از ناحبه مقدسه حضرت حجّت 1 دستور گرفته 
بود]و ظاهر حال هم همین طور است و انکار و رد این نکته هم امکان ندار مگر اینکه 
حقایق اشیا را در ظواهرشان رد کنیم [یعنی همه چیز را که می‌بینیم انکار کنیم و این هم 


بالضرورة باطل است.] 











2۰ ترجمه کتاب الغيبة 





ات صاحب الامر 4 تخرج على يدي عثمان بن سعيد واينه آبي جعفر 
ان إلى شيعته وخواص أبيه أبي محتد غ بالأمر ولهي والأجوبة عقا يسأل 
الشيعة عنه إذا احتاجت إلى السؤال فيه بالخط الذي كان يخرج في حياة الحسن 18 
فلم تزل الشيعة مقيمة على عدالتهما إلى أن توقي عثمان بن سعيد رحمه الله ورضي عنه 
ی القيام به وحصل الأمر کلّه مردوداً إليه والشيعة مجتمعة على 
عدالته ولقته وأمانته. لما تقدم له من لتص عليه بالأًمانة والعدالة والأمر بالرجوع إليه في 











وغتتله ابنه أبوجعفر و 





حياة الحسن 1 وبعد موته في حياة أبيه عثمان رحمة الله عليه. 

۹ -قال: وقال جعفر بن محمد بن مالك الفزاري البزاز عن جماعة من الشيعة منهم 
علي بن بلال وأحمد بن هلال ومحتد بن مغاوية بن حكيم والحسن بن یوب بن نوح في 
خبر طويل مشهور قالوا جميماً: إجتانارلن أب جتد الحسن بن علی 38 نسأله عن 





توقیعات حضرت صاحب لام دز خصموصامر و نهی و جواب از سؤالات 
شیعه از چیزهایی که به آن‌ها محتاج می‌شدند به وسیله عشمان بن سعید و پسرش 


ابوجعفر محمّد بن عثمان» به همان خطی که در زمان حیات امام حسن عسکری "19 بود 





می‌آمد. پس شیعه همواره به عدالت این دو نفر اعتفاد داشتند تا این‌که عثمان بن سعید 4 
از دنا رفت و فرزندش ابوجعفر او را غسل داد وبه امورات تجهیز بدن پدرش قیام 
واقدام کرد بعد از آن تمام کارها بر عهدء او گذارده شد و تمامی شیعه اجماع به عدالت 
و اطمینان وامانت‌داری او داشتند. به جهت این‌که از ناحیه امام نض صریح مینی بر 


امانت و عدالت او و همچنین دستور به مراجعه شيعه به ایشان؛ چه در زمان حبات امام 





حسن 48 و چه پس از شهادت حضرت و در زمان حیات پدرش عثمان 4 وارد شده بود. 


۸ -تعدادی از شیعیان؛ از جمله: علی بن بلال, احمد بن هلال» محمد 
بن معاوية بن حکیم» و حسن بن ایوب بن نوح در حدیلی طولانی همگی گفتهاند: ما در 
مجلس امام حسن عسکر ی جمع شدیم تا از ایشان درباره حجت خدا پس از آن 














حضرت سوال کنیم. و در مجلس امام 48 جهل نفر حضور داشتند. عثمان بن سعید 


عمری برخاسته» عرض کرد: ای پسر رش ولج دام خواهم از شما در مورد امری سؤال 
کنم که شما از من به آن آگاه‌تر هستید. رت فرّتودند: ای علمان! بنشین, حضرت با 
غضب برخاستند تا بیرون بروند ودره تحالآفرمودند: هیچ کسی از شما بیرون 
نرود. پس کسی از ما بیرون نرفت. نا این‌که پس از مدنی حضرت, عثمان را صدا زدند. 
و علمان سراپا ایستاد. حضرت فرمودند: به شما از چیزی که برای آن آمده‌اید خبر 
بدهم؟ همگی عرض کردند: بله» ای فرزند رسول خدایّ! حضرت فرمودند: همه شما 
آمده‌اید که از من درباره حجت خدا پس از من سال کنید؟ عرض کردند: بله, در همین 
حین پسر بچه‌ای که گویا پاره‌ای از ماه بود و از همه کس به امام حسن عسکری 18 
شبیه‌تر بود پدیدار شد. حضرت فرمودند: پس از من این پسر امام شما و جانشین من بر 


شمااست. او را اطاعت کنید, و بعد از من متفرق و پراکنده نشوید که در مورد دين خود 





به هلاکت می‌رسيد. بدانید که او را بعد از این نخواهید دید تا آن زمان که عمر [غیبت] 
برایش به اتمام برسد» پس هر چه که عثمان می‌گوید قبرل کید امر ما به او منتهی 
می‌شود پس حرف او را قبول کنید. چرا که او جانشین و نماینده امام شماست و ار 


هدایت شما [در زمان غیبت امام] با اوست. البته حدیث طولانی است. 

















2۶۲ 





۰-قال أبونصر هبة الله بن محتد: 





عثمان بن سعید بالجانب الغربي من مدينة 
السلام في شارع الميدان في أل الموضع المعروف [فيالدرب المعروف ]بدرب جبلة في 
مسجد الدرب يمنة الداخل إلبه, والقبر في نفس قبلة المسجد .. 

قال محعد بن الحسن مصتّف هذا الکتاب: رأيت قبره في الموضع الذي ذكره وكان بي 
في وجهه حائط وبه محراب المسجد وإلى جنبه باب يدخل إلى موضع القبر في بيت ضيق 
مظلم. فكتًا ندخل إلبه ونزوره مشاهرة, وكذلك من وقت دخولي إلى بغداد وهي سنة ثمان 
وأربعمائة إلى سنة تیف وثلاثين وأربعمائة. 
ثم نقض ذلك الحائط الرئيس أبومنصور محقد بن الفرج وأبرز القبر إلى بر وعمل عليه 


صندوقا وهو تحت سقف يدخل إليه من آراده ويزوره ويتبرّك جيران المحلة بزيارته 





۸ ابو نصر هبة الله بن محمد گفته اسلت: قبر عثمان بن سعید در سمت غربی 
بغداد در خیابان میدان, و در اي که بم درپ جبله معروف است و در مسجد درب 
جبله سمت راست کسی که داخل مسجد شود واقع است و قبر ایشان در مسجد و سمت 
قبله آن واقع شده است. محمد بن حسن [شیخ طوسی] مصنف این کناب می‌گوید: من 
قبر عثمان بن سعید را در همان‌جایی که ابونصر گفته» دیده‌ام و در روی قبر دیواری بنا 
شده بود که محراب مسجد همان‌جا بود. در کنار محراب دری بود که به محل قبر که در 
خانه‌ای تنگ و تاریک بود بازمی‌شد.بهآنجا وارد شدء و آشکارا آن قبر منور را زیارت 
می‌کردیم؛ و از وقت ورودم به بغداد در سال ۴۰۸هق تا سال چهار صد و سی و اندی به 
همین صورت زیارت می‌کردم. 
بعد از آن رئیس ابومنصور محمد بن فرج آن دیوار را خراب کرده و قبر عثمان 


بن سعید را نمایان کرد وروی قبرش صنل 





وقی ایجاد کرد. و برای آن سقفی ساخت که 
هر کس می‌خواست داخل شده و زیارت می‌کرد. و همسایگان محل به زیارتش می‌رفتند 








رای امام (ع) در 





ویقولون هو رجل صالح ورتما قالوا: هو ابن داية الحسين 3 ولا یعرفون حقيقة الحال فيه 
وهو إلى يومنا هذا -وذلك سنة سبع وأربعين وأربعمائة -علی ما هو علیه. 


و می‌گفتند: او مرد صالح و نبکوکاری بوده است» و چه بسا حقیفت حال او را 
نمی‌دانستند و می‌گفتند: او پسر دایه حسین# است. این قبر متبرک تا به امروز که سال 


۷ هق است. به همان صورت است. 








(ذکر آبي‌جعفر محمد بن عثمان بن سعید العمري والقول فیه) 
فلا مضی آبوعمرو عثمان بن سعید قام ابنه آبوجعفر محعد بن عشمان سقامه نص 
2 

۱ -فأخبرني جماعة. عن أبي الحسن محتد بن أحمد بن داود القّي وا 
(عن أبيه) عن سعد بن عبد اله قال: حدّثنا الشيخ الصدوق أحمد بن إسحاق بن سعد 
الأشعري# وذكر الحديث الذي قدّمنا ذكره 

۳۳۲ 





آبي محمد 4# عليه ونص أبيه عشمان عليه بأمر الثم 








اخبرنا جماعة, عن أبي القاسم جعفر بن محقد بن قولويه وأبي غالب الزراري 
وأبي محمد التلعکبري. کلهم عن محتبن قوتي الکلینی ڀا عن محمد بن عبد اله ومحتد 
بن یحبی, عن عبد أله بن جعفر الحميري قیال: اجتمعت أنا والشيخ أبوعمرو عند 


ابو جعفر محمّد بن عشمان بن سعيد العمرى 

پس از آن که ابو عمرو عشمان بن سعید از دنبا رفت» پسرش ابوجعفر محمد 
بن عثمان بنا به فرمایش امام حسن عسکری ۹۶ وتصریح پدرش عثمان, اقدام به نیابت 
و سفارت قائم 48 کرد 

۹ ۳۲۱ -عده‌ای از ابوالحسن محمد بن احمد بن داوود قمی وابن قولویه 
وایشان از پدر ابن قولویه او هم از سعد بن عبادالله به من خبر داده و گفتند: شيخ راستگو 
احمد بن اسحاق بن سعد اشعری حدیثی را که ما قبلاً [در مورد نص بر محمد بن علمان] 
ذکر کردیم» نقل کرد.! 


۰ ۔عبدالله بن جعفر حمیری گفته است: من و شیخ ابو عمرو نزد 








۱. در حدیٹ شماره ۲۴۷ از تایه مقدس آمدکه: واا محتّد بنعشمان که خدا از او وپدرش راضی باشد. مورد 


اطمینان من بوده وتوشته او نوشته من است. 





اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ۹۵۱9 


أحمد بن إسحاتق بن سعد الأشعري القتي, فغمزني أحمد [ين إسحاق] أن أسأله عن الخلف. 
فقلت له: يا با عمرو إتي أريد [أن] أسألك وما أنا با فيما أريد أن أسألك عنه. فان 


اعتقادي وديني أَنٌ الأرض لا تخلو من حسجة إلا إذاكان قبل (یوم) القيامة بأربعين 





احمد بن اسحاق بن سعد اشعری قمی جمع شدیم» احمد بن اسحاق به من اشاره 


کرد که از ابوعمرو [عثمان بن سعید] دردفورتییانشین امام حسن عسکری ا سؤال 





کنم. پس به ابو عمرو گفتم: ای ابا عطر وگل وام در مورد چیزی از ت 
هیچ وجه در مورد آنچه که می‌خواهم از نو بپرسم شک و ت بدی ندارم؛ چون اعتقاد 


است که ز 





از حت دا نی نمی‌شود. مگر چهل روز پیش از 





وباور من بر 





قیامت. و وقتی که قيامت برپا بشود حجْت برداشته می‌شود و باب توبه بسته می‌شود 
«آن روز که بعضی از آیات پروردگارت تحقق پذیرد. ایمان آوردن افرادی که قبلاً ایمان 
نیاورده‌اند. یا در ایمانشان عمل نیکی انجام نداده‌اند» سودی به حالشان نخواهد 





۲ 
دا 


اشت.»۱ این‌ها بدترین مخلوقات خداوند هستند. آن‌ها کسانی هستند که قیامت بر 
ضرر آن‌ها قیام می‌کند. ولکن دلم می‌خواهد به یقینم افزوده شود چنان‌که حضرت 
ابراهیم 4 از پروردگارش درخواست کرد: 

| چگونه زنده می‌کند. فرمود: مگر ایمان نياور د 


عرض کرد: بله, ولی می‌خواهم قلبم آرامش یابده. ۲ 





«نشان بدهد خداوند مردگان 





. سوره انعم /آیه ۵۸اه در مت کتاب. اول آپه فلم یکن امت 





ریم جمله با لیکن شروع می‌شود. 





۲ 


سوره بقره ‏ آیه ۲۶۰ 











2۶۶ ترجمه کتاب الغ 





وقد أخبرنا أحمد بن إسحاق أبوعلئ. عن آبي الحسن 4# قال: سألته فنقلت له: لسن 
أعامل وعتن آخذ وقول من أقبل؟ فقال له: ثري د 





قال: فخر آبوعمرو ساجداً ویکی, نم قال: سل. فقلت له: آنت رأيت الخلف من 


ابی محمد ؟ 


احمد بن اسحاق از امام هادی3 روایتکرده که از آن حضرت سوال کردم: با چه 
کسی [بعد از شما و یا به نیابت از شلا غالک و دینم رااز چه کسی بگیرم وقول 
و حرف چه کسی را بپذیرم؟ 

حضرت فرمودند: عمری مورد اطمنیان من است. پس آنچه که به تو رسانید از 
جانب من رسانیده وهر چه به تو گفت 





ناحیه من گفته است» حرف او را بشنو 
و اطاعتش کن. چون او مورد اطمینان و امانت‌دار است. 
وبازابو علی احمد بن اسحاق 





این خصوص به من خبر داد که مثل همان سزال را 


از ابا محمد امام حسن عسکری پرسیده است و حضرت در جواب فرموده‌اند: 





عمری و پسرش هر دو مورد اطمینان هستند. پس آنچه که به شما رساندند از ناحبه من 


می‌رسانند و آنچه که به شما گفتند از جانب من می‌گویند. بنابراین حرف آن‌ها را شنیده 





و فرمانبردارشان باش چرا که آن‌ها مورد اطمینان و امین هستند. این بیان دو امام از 





دست رفته» در مقام و منزلت توست. 


ابوعمرو [با شنیدن این کلمات] به سجد؛ 





گریه کرد و بعد فرمود: بپرس. 
عسکری 3 را دیده‌اید؟ 








عرض کردم: آیا شما جانشین امام حسن 











اخبار سفرای امام (ع) در زمان غبت 2۷/۰ 





له ف 





فقال: اي وله ورقبته مثل ذا وأوماً بيديه واحدة فقال لی: هات. 
فالإسم؟ قال: محرم علیکم أن تسألواعن ذلك. ولاأقول هذا من عندي وليس لي 
أن أحل وأحرّم ولکن عنه اة 

فان الأمر عند السلطان أن أبامحخد ا مضى ولم يلف ولداً وقم 








لاح له وصبر على ذلك. وهو ذا عياله يجولون وليس أحد يجسر أن يتعرّف إليهم أو 


ينيلهم شيئاً وإذا وقع الإسم وقع الطلب فاقوا وأمسكوا عن ذلك. 





ان گفتند: بله, به خدا قسم که گردنش مثل این است و به دستشان اشاره کر دند. به 
او گفتم: بک مسأله باقی مانده. گفتند: بگو لایرس ] گفتم: اسم حضرت؟ گفتند: در این 
مورد سوال کردن بر شما حرام استا ان اکن حرف را از جانب خودم نمی‌گویم 


واجازه هم ندارم که چیزی را کلانریا یرام کنم. بلکه فر مان خود حضرت است. 





زیرا سلطان [خلیفه عباسی]فعلاًگمان می‌کند که امام حسن عسکری ٩#‏ از دیا رفته 
و فرزندی هم از ایشان نمانده و به همین لبل میراث امام را تقسیم کر دند و کسی میراٹ 
ایشان را اغذ کرد که هیچ حقی در آن نداشت [یعنی جعفر کذاب]. ودر عین حال آن 


حضرت مسأله صبر فرمودند. در حالی که ایشان هم دارای اهل و عبال هستند. 





ولی کسی نمی‌تواند ایشان را بشناسد با چیزی به ایشان بدهد. عبال و خانواده امام 


عسکری می‌گردند [از اینجا به آنجا می‌آیند و می‌روند و خانمان هم ندارند ]واحدی 





جرأت ندارد خودش رابه آن‌ها بشناساند و یا جیزی به آن‌ها بدهد. و زمانی که نام ایشان 


برده شود عوامل سلطان به جست و جوی حضرت خواهند پرداخت. پس ازخدا 





بترسید واز بردن نام آن حضرت خودداری کنید. 














مات 





قال الكليني: وحدتني شيخ من صحاینا ذهب عّي اسمه أن أباعمرو سثل عن أحمدبن 
إسحاق. عن مثل هذا فأجاب بمثل هذاء وقد قدّمنا هذه الرواية فیما مضی من الکتاب. 


۳ -وأخبرنا جماعة. عن محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه, عن أحمد 





بن هارون الفامي قال: حدتنا محتد بن عبد اه بن جعفر الحميري» عن أبيه عبد اله بن جعفر 
الحميري قال: خرج التوقيع إلى الشيخ أبي جعفر محكد بن عثمان بن سعيد العمري قدس 
الله روحه في التعزية بأبيه بلك وفی فصل من الکتاب: 

راجو ليما لأفره رضی بقضایهه عاش َو تبید زمات خييدا 








ابا عمرو عثمان بن سعید پرسیده شاد و ایشان هم 
روایت را قبلا در همین کتاب ذکر کرد‌ایم | 
۱ --عبداله بن جعفر حمیری گفته است: توقیع ضریف امام زمان ا به شیخ 


عیناً همین جواب را دادند که ما هم 








ابوجعفر محمّد بن عثمان بن سعید عمریت! به جهت تسلیت و به مناسبت درگذشت 
پدرش آمد که در بخشی از این توقبع شریف آمده بود اناه وان الیه راجعون, به درستی 
که ما برای خدابیم و به سوی او برخواهیم گشت. به امر او تسلیم وبه قضا وقدر او 
راضی هستیم. پدر تو باسعادت و نیک بختی زندگی کرد و در حالی که پسندیده و مورد 
ستایش بود از دنیا رفت» پس خداوند او را رحمت کند و به اولیا ودوستان خودش 
[یعنی اهل بیت 8# ] محلق بفرماید. او همیشه در امر ولایت اولیاء الله تلاش می‌کرد 
ودر آنچه که او را به خدا و اهل بیت نزدیک می‌کرد می‌کوشید. خداوند روی او را خرم 





١‏ بر ماه ۲۰۹ با اتف خیلی کم 











اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ۹/۱۰ 








ال لی عبد الله 
بن جعفر الحميريّ لما مضى أبوعمرو يلك أتتنا الكتب بالخط الذي کتا نكاتب به بإقامة 


٤‏ -وأخبرني جماعة. عن هارون بن موسی, عن محمد بن همام قا 


أبی جعفر تلك مقامه. 


۵ -وبهذا الاسناد. عن محتد بن همام قال: حدتتي محمد بن حمویه بن عبدالعزیز 


در بخش دیگری از توقیع شرینب لبود خلاوند متعال ثواب تو را [در این 
مصیبت ] بزرگ گردانیده. و صبررنیکو پراي نو کرامت فرماید. هم تو و هم ما مصیبت 


ایب مصیبت پدرت موجب تنهآیی و نگرآلی تو و ما شده است. پس خداوند او را 





در مکانی که رفته است شاد گرداند. کمال سعادت او این بوده است که خداوند فرزندی 








همچون تو به او عنایت و روزی فرموده که پس از او جانشین و قانم مقام او در امرش 


|سفارت از امام زمان#] باشد. و برای او رحمت الهی را طلب کند. من می‌گویم: 
الحمدش, چرا که دل‌ها به وسیله مکان و منزا 


تو و آنچه که خداوند در وجود تو قرار 








داده و نزد توست پاک و شادند. خداوند متعال تو را یاری کند و به نو قوت و توفیق 





امت فرماید و صاحب و حافظ ونگهبان تو باشد و خداوند برای تو کافی | 
رماید و و و برای تو کافی 





۲۲ -عبدالله بن جعفر حمیری گفته است: وقتی که ابو عمرو وفات کرد با 


همان خطی که با ما مکاتبه می‌شد. توقیعی مبنی برجانشینی ابوجعفر بك به ما رسید. 





۴ --محمّد بن همام گفته است: در سال ۲۸۰هق. محمد بن حمویه بن 

















مات ترجمه کتاب الغيبة 


ن قال: حدتنا محقد بن إبراهيم بن مهزیار الأهوازي أنه خرج 





وأبي محكد التلعكبري كلهم عن محقد بن يعقوب» عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت 
محمد بن عثمان العمري + أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل آشکلت علی. 
فوقع التوقيع بخط مولانا صاحب الدار 98 -وذكرنا الخبر فيما تقدم -: 





عبدالعزیز رازی برای من حدیث گرد که كبن ابراهیم بن مهزیار اهوازی به ما 
گفت: پس از وفات ابو عمر 


قیمی برای پسرش ابی جعفر به این ترتیب آمد: 
وفرزند که خداوند او را نگه بذارد: هوا 





اطمینان ما بوده است» خداوند متعال از پدرش راضی شود و او را هم از خودش راضی 





فرماید و رویش را خرّم و تازه نماید. در نظر ما فرزند او مانند و جانشین اوست. آنچه که 


بگوید از امر ماست [و از ما نششت می‌گیرد] و به همان هم عمل می‌کند. خداوند تباری 





و تعالی ولی و سرپرست او باشد. پس گفته او را پذیرفته و فرمانبرش 
ونظر مارا دبا و دا 


۶ --اسحاق بن یعقوب گفته است: از محمد بن عثمان عمری خواهش کردم تا 


اش. این رفتار 


نامه‌ای که تعدادی سال از پارهای مسائل مشکله در آن نوشته بودم رابه محضر مبارک حضرت 
برساند. پس به خط مبارک مولا صاحب الزمان 8 آمد که لبته کل خبر را قبلاً ذکر کردیم: 

واقا محمّد بن عشمان عمری که خداوند از او و پدرش راضی و خشنود باشده مورد 
اعتماد و اطمینان من بوده و نامه‌اش نامه من است. 











اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت m/s‏ 


۷ -قال أبوالعباس: وأخبرني هبة اله بن محئد ابن بنت أم كلثوم بلت أبي جعفر 








العمري نله عن شيو خه قالوا: لم تزل الشيعة مقيمة على عدالة عثمان بن سعيد (ومحقد بن 
عنمان رحمهما اله تعالى إلى أن توقي آبوعمرو عنمان بن سعيد) ك وغشله ابنه أبوجعفر 
محتد بن عثمان وتولی لیام به. وجعل الأمر له مردوداًإليه والشيعة مجتمعة على عدالته 
وثقته وأمانته لما تدم له من النص عليه بالأمانة والعدالة. والأمر بالرجوع إليه في حياة 
الحسن ## وبعد موته في حياة أيه عثمان بن سعید لایختلف في عدالته ولا یرتاب بأمانته 
ات تخرج على يده إلى الشيعة فيالمهتات طول حياته بالخط الذي كانت تخرج 


في حياة أبيه عنمان, لا يعرف الشيعة في هذا الأمر غيره ولايرجع إلى أحد سواه 





وا 


۵ ابو العباس گفته است: ھہة ابن محمد نوه ام کلثوم دختر ابوجعفر 
عمری از مشایخ خودش نقل کرده که ابشیان گنه اند شیعه همواره به عدالت عشمان 


بن سعید و محمد بن عثمان اعتقاد دنک این‌گه ابو عمر عثمان بن سعید از دار دنیا 








رفت و پسرش ابوجعفر محمد بن عتما او راعسل داد و اقدام به تجهیز پیکر او نمود. 
و همه امور پس از پدر به او منتقل شد و شیعه به عدالت. وثاقت و امانت‌داری او اجماع 
داشتند. چرا که در خصوص امانت و وثاقت او [از ناحیه امام حسن عسکری ]نص 
صریح وارد شده بود چه در زمان حیات امام حسن عسکری 1 و چه حیات پدرش 
عثمان بن سعید امر شد بود که [شیعیان در مسائل مختلف ]به ایشان مراجعه کنند. و در 


عدالتش در بین شیعه هیچ اختلافی نبوده و در امانت‌داری‌اش هم شک و تردیدی وجود 





نداشته است. 
و توقیعات حضرت پیرامون امور مهم مردم به دست او وبا همان خطی که در زمان 


حیات پدرش از ناحیه حضرت حجت ل حارج می‌شده می‌آمد و شیعیان در مسأله سفارت از 





امام زمان 1 غیر او را به رسمیت نمی‌شناختند و به کسی غیر از او مراجعه نمی‌کردند. 














BIY‏ ترجمه کتاب الغيبة 
وقد نقلت عنه دلائل كثيرة ومعجزات الامام ظهرت على يده وأمور آخبرهم بها عنه 


زادتهم في هذا الأمر بصيرة وهي مشهورة عند اللليعة وقد قدّمنا طرفاً منها فلانطول 
بإعادتها. فان في ذلك كفاية للمنصف إن شاء الله تعالى. 





۸ -قال ابن نوح: أخبرني أبونصر هبة اقه ابن بنت أمّ كلثوم بنت أبي جعفر العمري 
قال: كان لأبي جعفر محكد بن عشمان العمري كتب مصفة في الفقه متا سمعها من أي محقد 
الحسن 1 ومن الصاحب نة ومن آبیه عثمان بن سعید. عن آبي محتد وعن أبيه علي بن 
محعدنله فیها کتب ترجمتها کتب الأشربة. ۱ 

ذکرت الكبيرة أ کلتومبنت أيي جعفر رضي الله عنهاآنها وصلت إلى أبى القاسم 
الحسين بن روح بل عند الوصية إليه. وكانت في يده 


ودلایل وکرامات زیادی از او نقل ش86 معچرات امام به دست ایشان ظاهر 


می‌شد و خبر دادن در مورد پاره‌ای مسانل آز طرف امام به شیعیان, موجب افزایش 






ل در نزد شیعه مشهور است. ما هم قبلا 
تعدادی از آن‌ها را ذکر کردیم و با ذکر دوبار آن. کتاب را طولانی نمی‌کنيم. همان مقدار 


هم که پیش از این آمد برای انسان منصف کفایت می‌کند. ان شاء الله تعالی. 


اعتقاد مردم در مورد ایشان می‌شد. و آن مسا 


--این نوح گفته که ابو نصر هبة الله نوه ام کللوم دختر ابو جعفر عمری خبر 
داد: ابوجعفر محمّد بن عثمان عمری چند مجلد کتاب داشت که در فقه نوشته بوف 


و همه آن‌ها را از امام حسن عسکر: و صاحب الزمان نله شنیده بود ونیز از پدر 





خودش که او هم از امام حسن و امام هادی نی اخذ کرده بود. در بین کتب مذکور: 
کتاب‌هایی بودند که ترجمه با نامشان کتاب آشربه بود. 

ام کلشوم بزرگوار دختر ابوجعفر 
بن روح رسید مطابق وصیتی که ابی جعفر به او کرده بود 





ری کرد که آن کتب به ابوالقاسم حسین 





دردست حسین بن روح بود. 











اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ۶۳۳9 


قال آبونصر: وأظتها قالت وصلت بعد ذلك الى أبي الحسن السمري رضی لله عنه وًرضاه. 





يه. روي (عن) محمد بن عثمان لممريبن أله قال: واله إن 





٩‏ قال أبوجعفر 


صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم کل سنة بری اناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. 





أخبرنا أبي ومحقد بن 


١‏ -وأخبرني جماعة, عن محمد بن علىّ بن الحسين قال 
الحسن ومحتد بن موسی بن المتوکل, عن عبد ا 


یت صاحب هذا الأمر؟ قال: نعم. وآخر عهدي به عند بيت لله 











قال محمد بن عثمان بل ورأیته ل ملق ستار الكعبة فى المستجار وهو يقول: 





وبھذاالإسناد عن محعد بن علی, عن یه قال: حدثنا علي بن سلیمان الزراري. 
عن على بن صدقة القمي # قال: خرج إلى مححدابن 





ان العمري ف ابتداء من غير 


ابونصر هم گفت: گمان می‌کنم کهآ مگلدو م گت که پش 


دست ابی الحسن سمری 6 رسیده باشد 
۷ -ابو جعفر بن بابویه [شیخ صدوق ]گفته است: محمّد بن عثمان عمری تا 





گفت: به خدا قسم صاحب | امس امام زمان 4 همه ساله در موسم حچٌ حاضر شده 





مردم را می‌بیند و می‌شناسد. مردم هم آن حضرت را می‌بینند ما نمی‌شناسند. 

۸ ۳ ۔عبداله بن جعفر حمیری گفته است: از محمد بن عثمان پرسیدم: آیا صاحب 
این امر را دیده‌ای؟ گفت: بله» ت کردم در بیت الله 
الحرام بود در حالی که می‌گفت: خداوندا! آنچه راکه به من وعده دادی حتمی کن. 





عرین مرتبه‌ای که ایشان 


وباز آن حضرت را دیدم که نزد مستجار, پردة کعبه راگرفته بود و می‌گفت: خداونداا 
به وسیله من از دشمنانت انتقام بگیر. 


۹ ۳۷-علی بن صدقه قمی گفته است: توقیعی از ناحیه مبارک حضرت برای 














نسمات ترجمه کتاب الغيبة 


بان ای ساون »عن الاسم: 
م والتاژ ار ان إن وقفوا على الشم آذشره إن وا 





لی اکن زرم 
۲ -قال اين نوح: آخبرني أبونصر هبة لله بن محتد قال: ني [أبو ]علي بن 
بي جيد القتي وه قال: حذن أبوالحسن علي ن أحمد الدلال القتي قال: دخلت على 
آبي جعفر محتد بن عثمان پل يوماً لأسلم عليه فوجدته وبين يديه ساجة ونقًاش ينقش 
علبها ويكتب آياً من القرآن وأسماء الأئمة بث على حواشيها. 
فقلت له: با سیدی! ما هذه الساچ ال لي: هذه لقبري تكون فيه أوضع علیها أو قال: 











محمد بن عثمان عمری 34 ابتدنً و بدون آن که او سزالی پرسیده باشد برای خبر 
دادن به کسانی که از اسم حضرت سوال کو بوډنگ به این مضمون بیرون آمد: یا 
سکوت و بهشت. یا کلام و جهنم [یعنی یا سَگوت کنند و نام ایشان را نپرسند ووارد 
بهشت شوند و یااین که بپر سند و اسم شریف حضرت رابر زبان‌ها بیاورند و وارد جهنم 
شوند] چون اگر آن‌ها بر اسم حضرت آگاه شوند آن | شایع کرده و منتشر می‌سازند 
واگر چنانچه.بهمکان او دسترسی پیداکنند و بداند,مردم رابه آنجا راهنمایی می‌کند. 
قمی نقل می‌کند که ابو الحسن علی بن احمد ال 
قمی گفته است: روزی به خدمت ابوجعفر محمد بن عشمان ل رسیدم تا به ایشان 


۰ -ابو علی بن ابی 





سلامی کنم [یا اینکه سری به او بزنم دیدم که در مقابل ایشان لوحی است که 





آن کریم را می‌نویسد ودر حواشی آن 





مشغول نقش کندن روی آن است و آیاتی 

لوح اسماء مبارک ائه :را می‌نویسد. 
عرض کردم: ای آقای من! این لوح چیست؟ به من گفت: این لوح برای قبری است 

که من در آن خواهم بود و روی آن قرارمی‌گیرد. یا ای که گفت: به آن تکبه داده می‌شوم. 

















اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ۶۳۵/۰ 





آسند ها وقد عرفت منه وأنا في كل يوم آنزل فيه فا جزءاً من القرآن (فيه) فأصعد. 
وأظلّه قال: فأخذ بيدي وأرانيه. فإذا كان يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من سنة کذا وكذا 
صرت إلى لله عوجل-ودفنت فيه وهذه الساجة (معي). 

نده أثبت ما ذکره ولم أزل مترقباً به ذلك فما تأخَر الأمر حتّی اعتل 
أبوجعفر. فمات في الوم اي ذكره من الشهر اي قاله من السنة اي ذكرها ودفن فيه 








قال أبونصر هبة اه وقد سمعت هذا الحديث من غير [أبي] علي وحدثتني به أیضاً أمٌ 
کلنوم بنت ابی جعفر رضي انه تعالی عنهما 
۳ -وأخبرني جماعة. عن أبى جعفر محقد بن عليّ بن الحسين بلا قال شی 


محقد بن علی بن الأسود القخي أن أباجعفر العمري# حفر لنفسه قبراً وسواه بالساج. 


و چنین به نظرم می‌آید که او گفت: هر ورد آن قبر می‌شوم و یک جز قران 
می‌خوانم و بعد بیرون می‌آیم. 

ابوعلی می‌گوید: گمان میک که علی بن اجمد دلالم گفت: ابوجعفر محمّد بن عثمان 
دست مرا گرفت و قبر را به من نشان داد [ و گفت:] در فلان سال و فلان ماه و فلان روز از 
دنبا رفته و به لقای پروردگار می‌رسم و در همیر قبر دفن می‌شوم و لوح هم با من است. 

تااز حدمت محمد عثمان خارج شدم. آنچه راگفته بود ثبت و ضبط کردم و دائماً 
مراقب اوضاع بودم تا اینکه پس ازمدّت کوتاهی بیمار شد و در همان وقتی که فرموده 


بود رحلت کرد در همان قبر هم مدفون شد 





ابونصر هبة الله می‌گوید: این حدیث را از غیر ابوعلی هم شنیدهام و همچنین 


ام کلشوم دخترابوجعفر محمد بن عنمان نیز برایم تقل کرده است. 
۱ / ۳۳۳ -محمّد بن علی بن اسود قمی گفته است: ابوجعفر عمری -قدس سره - 


١‏ این خبر یکی از کرامات ابو جعفر است که نشان دهنده جلالت ومتلت بالای او است. رحمت ورضوان خداوند 


تصیب او باد 











مات 










فسألته عن ذلك. فقال: لاس آسباب وسار 
فمات بعد ذلك بشهرین رضی الله عنه وأرضاه. 


۶ -وقال أبونصر هبة لله: وجدت بخط أبي غالب الزراري رحمه لله وضفر له 8 





أباجعفر محقد بن عثمان العمري ة مات في خر جمادی الأولى سنة خمس وثلاثمائة. 





وذکر أبونصر هبة الله [ين] محتّد بن أحمد أ 





أباجعفر العمرية مات في سنة أربع 
ولائمائة ونه كان يت وى هذا الأمر نحوا من خمسين سنة يحمل لاس إليه أموالهم 
ويخرج هم التوقيعات بالخط اي كان يخرج في حباةالحسن :1 لهمبالمهتات فى 
ا لین والدنيا وفیما يسألونه من المسائل بالأًجوبة المجيبة رضی الله عنه وأرضاه. 





قبری برای خودش حفر کرده و با چنډ چت آن را آماده و مها کر ده بود. علّت این 
مسأل را از او پرسیدم. گفت: اسبابی رادم سّت. باز هم علّت این کار را از او 
پرسیدم وگفت: مأمور شدهام که کارهایم را جمع و جور کنم. ایشان دو ماه پس از این 
ماجراه دار دنا را وداع گفت. خدا از او راضی شود وآو را نیز راضی کند. 

۲ ابو نصر هبة الله گفته است: من نوشته‌ای رابا خط ابوغالب زراری ديدم به 
این مضمون که ابو جعفر محمد عمری وا در آخر جمادی الاولی سال ۳۰۵ ق از دنیارفت. 

ابونصر هبة الله بن محمد بن احمد نیز متذکر شد که ابا جعفر عمری در سال ۲۰۴هق 
دار فانی را وداع گفته است. وی حدود پنجاه سال عهده‌دار سفارت و نیابت خاص امام 


زمان 36 بود و مردم اموال و اماناتشان 





او می‌سپردند. و به دست اباجعفر برای مردم 
با همان خطی که در زمان امام حسن# بود و در مورد آنچه که پرسیده بودند والبته در 
مهمات و مسائل اساسی دین و دنیای مردم» توقیعات شریف می‌آمد. و نیز در بعضی از 
مسائل که مردم از او سزالاتی می‌پرسیدند جواب‌های عجیبی در مورد آن‌هابه وسیله او 


از ناحیه حضرت می‌آمد. خداوند رضوان خود را روزی او کند. 











اخبار سفرای امام (ع) در زمان غ erv Im‏ 
اخبار سفرای امام ع) در دم مت سس 

قال أبونصر هبة :ان قير آمي جعفر محمد بن عثمان عند والدته في شارع باب الكوفة 
في الموضع الذي كانت دوره ومنازله (فيه) وهو الآن فی وسط الصحراء#. 


ابو نصر هبة الله گفته: قبر ابوجعفر محمّد بن عشمان در کنار مادرش و در خیابان 
دروازه کوفه و مکانی که سابقاً خانه و منزل او بوده واقع است واکنون در وسط 


صحراست. [و از محدوده شهری خارج است.] 








(ذكرإقامة أبي جعفر محقد بن عثمان بن سعید العمري 
أباالقاسم الحسين بن روح رضي الله عنهما مقامه بعده بأمر لامامت) 
0 -أخبرني الحسين بن إبراهيم القتي قال: أخبرني آپوالعباس أحمد بن على بن 


نوح قال: أخبرني آبوعلي أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري ها قال: حدئني أبوعبد لله 


جعفر بن محمد المدائني المعروف بابن قزدا في مقابر قریش قال: 





كان من رسمي إذا حملت المال الذي في,يدي إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عشمان 
العمري ی أن أقول له ما لم يكن أحد ب بشتقیله یمله هذا المال ومبلغه کذا وکذا للإمام 8 


فیقول لي: نعم دعه فأراجعه. فقول له تقول :نامام فیقول نعم لا 1 فيقبضه. 





ابوالقاسم حسین بن روح بط 

بیان این که ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری؛ ابوالقاسم حسین بن روح هارا 
به امر امام جانشین خود کرد. 

۳ -ابو علی احمد بن جعفر بن بزوفری ‏ گفته است: ابو عبدالله جعفر 
بن محمد مدائتی معروف به ابن قزدا در محل مقابر قریش [کاظمین فعلی] به من گفت: 


هر وقت که اموالی را به خدمت شیخ ابوجعفر محمد بن عنمان عمری می‌بردم, عادتم 





این بود که به ایشان چیزی را می‌گفتم که دی مثل کلام من را نگفته بود و آن این‌که 
می‌گفتم: ن مال فلان مبلغ است و برای امام است. او هم به من می‌گفت: بله» درست 


است بگذار و برگرد. بعد به ایشان می‌گفتم. شما به من بگویید آی این اموال برای امام 





است؟ و ایشان می‌گفتند: بله اموال برای امام است. بعد اموال را می‌گر فتند. 





اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت و۶۳۹ 


اخبار اراي عار سس 





فصرت إليه آخر عهدي به ومعي أربعمائة 
بها إلى الحسين بن روح فتوقفت: أنت مني على الرسم ؟ فرعم کالمنکر 
لفولي وقال: قم عافاك اله فادفمها إلى الحسين بن روح: 
ت (في) وجهه غضباً خرجت ورکبت داتي . فلا بلغت بعض الطريق رجعت 
الباب. فخرج ال الخادم فقال: من هذا؟ فقلت: انا فلان. فاستأذن لي 
فراجعني وهو منکر لقولي ورجوعي فقلت له: أدخل فاستأذن لي فاه لاب من لقاه؛ 
فدخل فعرفه خبر رجوعي وکان قد دخل إلی دار النساء فخرج وجلس علی سریر ورجلاه 
في الأرض [وفيهما نعلان] يصف حسنهما وحسن رجلیه 





آخرین مر تبه‌ای که به خدمت ایشانا سیم بارصد دینار همراه من بود مطابق 





رسمم با او صحبت کردم اما او به من گفت: اموا را برای حسین بن روح ببر. من 
خودداری کرده و گفتم: شما اموا را مطابق عادت همیشه از من بگیرید. ایشان کلام مرا 
نپذیرفت ومثل کسی که انکار کند. گفت: برخیز! خداوند به تو عافیت عنایت فرماید 


اموال را به دست حسین بن روح برسان 





قتی که نشانه ناراحتی و غضب را در چهرة ایشان ملاحظه کردم از محضرش 
خارج شدم و سوار مرکیم شدم. مقداری از راه رارفته بودم که مثل افرادی که شک و ترید 
دارند برگشتم و دقالباب کردم خادم بیرون آمد و گفت: کیست؟ گفتم من فلان [جعفر 
بن محمد مدائتی ] هستم: برای من اجازه بگیر تا وارد بشوم. خادم حرف مرا باور نکرد 
[چون تازه خارج شده بودم و او شک کر رده بو دوباره پرسید: کیست؟ ] گفتم: شما وارد 


شو و برای من اجازه بگیر» چون حتماً باید او را ببینم. خادم وارد شد و برگشتن مرا به 





ند از اندرونی خارج شده و روی سریر با تختی که 


بودکه حاکی 


اطلاع او که در اندرونی منزل ب 





داشت به گونه‌ای نشست که پاهایش روی زمین بود و نعلین عربی 


از خوبی و زیبیی نعلین و پاهای ای 














مات ترجمه کتاب الغيبة 


فقال لي: ما اي جرد على الرجوع ولم لم تمتثل ما قلته لك؟ 





٠‏ لم أجسر على ما 
رسمته لي فقال لې وهو مفضب: قم عافاك اله فقد أقمت أبالقاسم حسین بن روح مقامي ونصبته 
مر الامام فقال: قم عافاك الله كما أقول لك فلم يكن عندي غير المبادرة. 





فصرت إلى أبي القاسم بن روح وهو في دار طیقة فعرفته ما جری فس به وشکر ات 
ودفعت إليه الدنانير وما زلت أحمل إليه ما يحصل في يدي بعد ذلك (من الدنانير). 
۰ -(قال): وسمعت آبالحسن علي بن بلال بن معاوية المهلیی 








ایشان خطاب به من گفتند: چه چیزی تو را جرأت داده که امر من و آنچه که به تو 
گفتم راگوش نکنی و برگردی؟ گفتم. نسبت به آنچه که معن کردید جسارتی نکر دهام 


در حالی که عصبانی بود به من گفت: خلا ورعافیت دهد بلند شو وبروه من 





ابوالقاسم حسین بن روح را جانشین | خو گم رده او رابه مصب نیابت پس از خحودم 
منصوب کرده‌ام. گفتم. این کار را به مر امام انجام داد‌اید؟ گفت: برخیز خداوند به تو 
تو گفتم. دیدم راهی جز رفتن ندارم 

بنابراین به خدمت ابوالقاسم حسیر بن روح رفتم ایشان در خانۀ کوچک و ننگی 





عافیت بدهد. همان طور است که 








بود. ماجرا را برای یشان گفتم. او مسرور شده و شکر خداوند را به جا آورد ومن هم 
دینارها رابه او دادم و بعد از آن. هرچه از اموال به دستم می‌رسید به او می‌رساندم 
۶ -راوی ' گفتهاست: از ابا الحسن علی بن بلال بن معاویه مهلبی 





یدم که 
در زمان حیات جعفر بن محمّا بن قولوبه می‌گفت که از ابوالقاسم جعفر بن محمد 

۱ ممکن است که مقصو از رری یکی از روات غبر قبلی باد؛خصرصاً باس حمدب‌علی بی نوع که از بي 
سرشتاستر است وهمچنین امکان درد که ابن عاشر باشد؛ چو 
می‌نویسد او از علی بن بلال بن معاویه مهایی روایت کرده است 


تأیه علما ورجال شيعه است. رجوع شود به معجم رجال الحدیت آ 


صاعب معجم رال الدیث در ج۱۱ ص 1۸۳ 
علیبن لا بن معاویه مهلبی از قات وروات مور 


اله خویی اج ۱۱.ص ۲۸۳ 























اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت 18 N‏ 


محځد بن قولویه: سمعت أباالقاسم جعفر بن محتّد بن قولویه ای یقول: سمعت جعفر بن 


أحمد بن متيل القعى یقول: كان محد بن عثمان أبوجعفر العمريٍّ بك له من يتصرف له 





ببغداد نحو من عشرة أنفس وأبوالقاسم بن روح ك فبهم وکلهم کانوا أخص به من 
علی ید غیره لما لم یکن 


أبي جعفر بلك وق الإختيار عليه وكانت الوصية ی 





أبي القاسم بن روح حی ته کان إذااحتاج إلى حاجة وی سبب بنجزه 
له تلك الخصوصية. فلا کان وقت 





۷ -قال: وقال مشايخنا: كنا لانشك أنه إن كانت كائنة من [أمر] أبي جعفر لا يقو م 
أينا من الخصوصية (به) وكثرة کینونته في 


منزله حتّی بل أنه كان في آخر عمره لايأكل طعاماً إل ما أصلح في منزل جعفر بن 





مقامه الا جعفر بن أحمد بن متيل أو أبوء ل 





بن قولویه شنیدم که می‌گفت: از جعفز ین امد بن متبل قمی شنیدم که می‌گفت: در 
بغداد ده نفر بودند که از طرف محمّا! بن عنمان أیوجعفر عمری در امور تصرفاتی 
می‌کردند که از جمله آن‌ها قاس یی ربن روح هم بود. ولی همه آن‌ها نسبت به 


حسین بن روح: نزدیکی بیشتری به ابوجعفر داشتند تا آنجا که هر وقت محمد بن 


علمان کاری داشت یا نیاز به واسطه‌ای بود. آن 





سط شخصی غیر از حسین بن روح 
برآورده می‌کرد و کار را به دست دیگری می‌داد. جرا که ظاهراً حسین بن روح آن‌چنان 


خصوصیت و ویژگی نز وجعفر نداشت. اما هنگام از دنیا رفتن ابو جعفر اختیار 








وکالت و نیابت از حضرت به او واگذار شد وبه او وصیت کرد 
۵ ۳۳۷ -راوی گفته که بزرگان و مشایخ ما گذ ند: ما شک و تردید نداشتیم در 


دهد و ایشان از دنیابروده کسی جز جعفر 





این‌که اگر نسبت به ابوجعفر حادثه‌ای رو 


پدرش جانشین او نخواهد شد. چرا که ما می‌دیدیم که آل دو نفر 





بودند وابو جعفر در بسیاری از مواقع در متزل جعفر 





نزدیکتر و حصوصی‌تر 


بن احمد و پدرش بود تا آنجا که در اواخر عمر شریفش, فقط غذایی را استفاده 




















لفات ترجمه کتاب الغيبة 





أحمد بن متيل وا 
وکان أصحابنا لا یش کون إن کانت حادثة لم تکر 


بسبب وقع له وکان طعامه الذي يأكله في سنزل جعفر وأبيه. 
۳ 

کان عند ذلك (و) وقع الاختیار على أبي القاسم سلّمواولم ینکرواءوکانوامعهوبین یدیه کما 

کانوا مع آبي جعفر یك ولم يزل جعفر بن أحمد بن متيل في جملة أبي القاسم ك وبين یدیه 

كتصرفه بين يدي أبي جعفر العمريٍ إلى أن مات .فک من طعن على أبيالقاسم فقد 

طمن على أبي جعفر وطعن على الحجة ا 


إلا إليه من الخصوصیة (به). فلا 











می‌کرد که در منزل او و پدرش طبخ شده بود واین به دلیل واقعه‌ای [شاید مریضی 
خاضی] بود که برای او پیش آمد. بنابراین غذای او همان طعامی بود که در منزل جعفر 


و پدرش درست می‌شد. 


لذا بزرگان ماشک نداشتند که اگ + بای بی جعفر حاده‌ایواقع شود حتا 





اماوقتی که زمان وفات ابوجعفر رسید, اختیار امور نيابت از امام به ابوالقاسم حسین 
بن روح واقع شد وهمه [آن نفر بز تلم شده بیت اور پذیرفته وانکار نکردند 
همان‌گونه که در خدمت ابی جعفر بودند در خدمت ابوالقاسم حسین بن روح هم بودند. 
جعفر بن احمد بن متیل هم ازجمله کسانی بود که در خدمت ابوالقاسم بود ودر پاره‌ای 
امور تصرف می‌کرد همان گونه که پب 
تا وقتی که از دنا رفت 





از این و در زمان ابوجعفر عمری انجام می‌داده 


پس هر کس به ابوالقاسم حسین بن روح طعنه‌ای ند ابا یگیرد به پبوجعفر 
مک را جت تیلم ود کپ 1 





1 ظاهر این خبر با بعضی از اعبار این باب که هم 
مثل کمال الدین حدیث شماره ۲۸ باب توو 


ین کتاب آمده وبه زودی تقل می‌شوند وهم در کلب دیگر 


ات آمد. مواق به نظر تمی‌رسد. چرا که از این خب آنچه که په دهن نان 














اخبار سفرای امام (ع) در زما ۶۳۳۵ 





۳۸ وأخبرنا جماعة. عن ابی جعفر محتد بن على بن الحسین بن بابویه قال: حدئنا 





آخر یامه قبل موته بسنتین أو ثلاث سنین. 

غأمرني بتسليمه إلى أبي القاسم الروحي نند. نکنت آطالبهباقبوض. فشكا ذلك الى 
جعفر بك فأمرني أن لاأطالبه بالقبوض وقال: کل ما وصل إلى أبي القاسم فقد صل 
إل فکنت أحمل بعد ذلك الأموال إليه ولا أطالبه بالقبوض. 





۲ ۳ محمد بن علی اسود می‌گوید اموالی را که از موقوفات به دستم می‌آمد 
جعفر محمد بن عثمان عمری ی مي‌بردم وایشان هم قبول کرده و اموال را 
تحویل می‌گرفت. در یکی از روزهاء زآوان ]یام حبات ایشان. دو با سه سال پیش از 


رحلت او بود که مقداری از اموال راابراي او پردم ایشان دستور دادند که اموال به 








ابوالقاسم حسین بن روح داده وش می هم اموال را بهو تحویل دادم وا ایشان قبض 
و رسید اموال را برای اطمینان درخواست کردم. حسین بن روح در این باره به محمد بن 
عثمان شکایت کرد» و محمد بن عثمان هم دستور داد که قبض و رسید اموال را از او 


مطالبه نکنم و افزود: هر چه به دست ابوالقاسم حسین بن روح می‌رسده مثل این است 





که به دست من رسیده است. بعد ا 


رسید آن را مطالبه نکردم. 


این واقعه هر وقت اموالی برای حسین بن روح بردم 


که خطور می‌کند اب 


ایشان واگذار کرد در 





که وکلای دیگر از حسین بن‌روح 






اید گفت مسائلی که درآ 





عباسی برای پیدا کردن امام زان و غطر مطلع شدن دستگاه به ماله نیابت. نواب حضرت بسیار محتاط وسنجید؛ 


عمل می‌کرند. رین مصالع جامعه شیم اقنضا می‌کرد که اب جعفر محمد بن شمان وانمرد کند که با حسین 





این اسر 





ارتباط چندانی تدارد تا ذهن افرادی که مان ظرفیت قهم امور را داشتند. موجه حسین بن روح شود. بر 





روش معقول تیبت بوده واز طرفی پذیرش فوری وبی‌چون و چرای وکلای دیگر گویای این است که برای واس 





اصحاب. حسین بن‌روح به عنوان نایب خاص مشخص 




















متیل, عن عه جعفر بن أحمد بن متيل قال: لسا حضرت أباجعفر سحتد ين عشمان 
العمرى غكك الوفاة كنت جالساً عند رأسه أ. 
فالتفت الی ثم قال: 





له وأحدّثه وأبوالقاسم بن روح عند رجلیه. 
أبي القاسم اسم الحسين بن روح. 
قال: ققمت من عند رأسه وأخذت بيد أيي القاسم وأجلسته في مكانيوتحوا 
۰ -قال ابن نوح: وحدتني أيوعبد اله الحسين ن علي بن بابويه القځي قدم علینا 
ابصرة في شهر رین ا قال: سمعت علوية الصفار 
والحسین بن 


بغداد في ذلك الوقت وشاهدا ذلك. 








إلى عند رجلیه. 





١‏ -وأخبرنا (جماعة). عن أبي بان موسی قال: آخبرنی آبوعلی محقد 






نشسته بودم و مسائلی را از او می‌پرسیدم 
وبا او صحبت می‌کردم» و ابوالقاسم حسین بن روح هم پایین پای ایشان نشسته بود. در 
همین حین متوجّه من شد و گفت: مأمور شدهام که به ابوالقاسم حسین بن روح وصیت 


کنم. با شنیدن این حرف بلند شدم و دست ابوالقاسم را گرفته و در جای خودم وبالای 





سر ابوجعفر نشاندم و خودم 
۸ -ابن نوح گفته است: بو عبادالله حسین بن علی بن بابویه قمی در ماه ربیع 





الاول سال ۳۷۸هق در بصره نزد ما آمد و گفت: از علویه صفار و حسین بن احمد 
بن ادریس به شنیدم که این حدیث را نقل می‌کردند و می‌گفتند که هر دو در آن وقت در 
بغداد حاضر بوده و شاهد این ماجرا [در حدیث قبلی ] بوده‌اند. 


۹ --ابو علی محمّد بن همام با گفته است: ابوجعفر محمد بن عثمان عمری, 














سفرای امام (ع) در زمان غ ۶۴۵۰ 


اخبار سفرای اماه ۵ ار زول ا ا س 
بن همام رضی لله عنه وأرضاء أن اباجعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه جمعنا 


موته وکا وجوه الشيعة وشيوخها. فقال لنا: إن حدث علي حدث الموت فالأمر إلى 





القاسم الحسين بن روح النوبختي فقدتأمرت أن أجعله في موضعي بعدي فارجعوا 
إليه وعولوا في آمورکم عليه 

۲ -وأخبرني الحسين بن إبراهيم, عن ابن نوح. عن أبي نصر هبة اله بن محخد قال" 
حدّتني خالي أب 


آبوجعفر عبدالله بن 


إبراهيم جعفر بن أحمد النوبختي قال: قال لي أبي أحمد بن إبراهيم وعقي 





راهيم وجماعة من أهلنا يعني بني نوبخت أن أباجمفر السمري لقا 





اشتدّت حاله اجتمع جماعة من وجوه الشيعة, منهم أبوعلي بن همام وأبوعبدالله بن محخد 
الکاتب وأبوعبد الله الباقطانى وأبوسهل ایسفانیل بن علی النوبختي وأبوعبد لله بن الوجناء 


وغیرهم من الوجوه (و)الأکابر فد خالا غلا ابی جکر ب فقالوا له 


مارا که از بزرگان و مشایخ بوک ب جع گرد رگ هرگاه حادثه مرگ به من رو 





آورد امر وکالت و یابت به ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی واگذار می‌شود من 


مأمور شدهام که او را بعد از وفاتم به جای خودم بگذارم» پس به ایشان رجوع کر ده در 





کاررهایتان به او اعتماد داشته باشید. 





۳۶۷۰ -جعفر بن احمد نوبختی می‌گوید: پدرم احمد و عمویم عبداله 
بن‌ابراهیم و تعدادی از اهل ما عنی طایفه نوبخت: به من خر دادند که وقتی پیماری 


رگان شیعه: از جمله: ابوعلی بن همام 





ابوجعفر عمری شدت یافت. تعداد 
ابوعبدالله بن محمد کاتب. ابوعبدالله باقطانی, ابوسهل اسماعیل بن علی نوبختی" 
ابوعبدالله بن وجناء و تعداد دیگری جمع شده به خدمت ابوجعفر رسیدند و خطاب به 


او گفتند: 








2/۴۶ 






إن حدث أمر فمن یکون مکانك: 
النوبختي القائم مقامي والسفیر بينكم وبين صاحب الأمرنة والوکیل إله] والشقة الأسین 
فارجعوا إليه في أموركم وعولوا عليه في مهتاتكم فبذلك آمرت وقد 


أ کشوم بنت أبي جعفر الممري 








۳ ۔وبهذا الاسناد. عن هبة الله 









لأبي جعفر عك سنين كثيرة نظر له في أملاكه وبلقي بأسراره الرؤساء مسن الشيعة وکان 
خصیصاً به حتی أله کانیحدنه بما یجري بینه وبين جواریه لقربه منه و 

قالت: وکان يدفع اليه في کل شهر ثلائین دنار رزقاً له غير ما يصل إليه سن الوزراء 
والرژساء من الشيعة. مثل آل الفرات وغیرهم لجاهه ولموضعه وجلالة محله عندهم. 


اگر حادثه مرگ برای تو اتفاق بیفند. له کسلی /جانشین شما می‌شود؟ ابو جعفر به 
آن‌ها گفت: این ابوالقاسم حسین بن روح ین بی‌بحر نوبختی است که جانشین من 


و سفیر بین شما و صاحب الامر اة 





مورد اطمینان حضرت است, پس در 


مسائلتان به او مراجعه کنید و در مهمات امورتان به او اعتماد کرده و اعتقاد داشته باشید 


من مأمور شده‌ام که این را به شما برسانم و رساندم. 





۱ / ۳۶۳ ام کلثوم دختر محمد بن عثمار نقل می‌کند که حسین بن روح 
سال‌های طولانی؛ وکیل پدرم محمد بن عثمان و ناظر املاک او بود واسرار [واوامر 
پنهانی ]او را به بزرگان شیعه می‌رساند و از نزدیکان خاص وی بود؛ به طوری که به 
او نقل می‌کرد. 

عنوان حفوق به او میداد و این مبلغ غير از پول‌هایی بود که 
از طرف وزرا' و رؤسای شیعه؛ مانند آل فرات و دیگران, به علّت مقام و احترام 






واسطة نزدیکی و انسی که با هم داشتند. اسر 





ن‌اش را بر 


پدرم ماهیانه سی دید 








بات روی کار بوده ووزارت او را در 











اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ۶۳۷۵ 


فحصل فى أتفس الشيعة محطلاًجلیاًلمعرفتهم باختصاص أبي یه وتوثیقه عندهم ونشر 
فضله ودینه وماکان یحتمله من هذا الأمر. 





فمهدت له الحال في طول حیاة 
فى آمره ولم يشكً فيه أحد إلا جاهل بأمر أبي أ 
شلق فبه. وقد سمعت هذا من غير واحد من بني نوبخت رحمهم اله مثل أبي الحسن بنکبریاه وغيره. 


٤‏ وأخبرني جماعة. عن أبي العباس بن نوح قال: وجدت بخط محقد بن نفيس فیعا 


و جلالتی که نزد آن‌ها داشت. به او می‌رسید؛ بدین جهت» حسین بن روح در قلوب 
شیعیان جایگاه بزرگی پیدا کرد. چون که آن‌ها می‌دانسنند که او از نزدیکان پدرم می‌باشد 


و نزد شیعیان او را توئیق کرده بود و فضال باتش همه جا منتشر شده 





مقدمات کار او در زمان پدرم آماده شاا تا آناکه پدرم به دستور حضرت ولی 
عص رهه مأمور شد که او را به جانشینی خود برگزیند, و هیچ کس در اسر نیابت او 
اختلاف و شک نکرده مگر کسانی که از او نسبت به نیابت پدرم نیز جاهل بودنده ومن 


احدی را از شیعه نمی‌شناسم که در نیابت او شک داشته باشند. 





(راوی یعنی هبة الله بن محمد بن بنت امکلشوم می‌گوید:] این خبر راز بسیاری از 
طایفة بنی نوبخت که خداوند همه آن‌ها را رحمت کند؛ مثل ابوالحسن بن کبریا 
و دیگران نیز شنیده‌ا. 

چند توقیع از توقیعات حضرت حجت 1# 

۲ / ۳6۶ -ابوالعباس بن نوح گفته است: نوشته‌ای را به خط محمّد بن نفیس که در 








از روی کار آمدن حامت بن عباس اوضاع 





داشتند لذا وزاب حسین بن روح به دیده احترام نگاه می‌کردند. 


میت خود مذتی در زندان مقتدر عباسی بود که شرح آن 





را به کتب مرجع ارجاع می‌دهیم. 














2۳۸ ترجمه کتاب الغيبة 


كتبه بالأهواز أل كتاب ورد من آبي القاسم ب نعرفه عرفه الله الخير كله ورضوانه وأسعده 
بالتوفيق وقفنا على کتابه وتا بما هو عليه اه عندنا بالمنزلة والمحل لین يسرانه. زاد 
اله في إحسانه إليه إل ولي قدير. والحمد ثه لا شريك له. وصلى الله على رسوله محتد وآله 
وسلم تسلیما ثرا 
وردت هذه الرقعة يوم الأحد لست ليال خلون من شوال سنة خمس وئلائمائة. 

ا محعد بن أحمد بن داود القتي قال: وجدت 
اسم آلحسین بن روح علی ظهر کتاب فیه 
E‏ ی کی 
ال نا أجبت عنهاء فکتب إلبهم على ظهرکناهم 








rio 
بخط أحمد‎ 














حسین بن روح بود که ما او احسین ن ررځ ارا می‌شناسيم, خداوند همه خوبی‌ها 
و رضای خودش را به او بشناسان 





توقیَات وڈ عاد تمندش فرماید. از نامه او 





اطلاع یافتیم و او کل مورد وئوق اطمینان ماست. او در نظر ما دارای محل و منزلت 
کسانی است که او را مسرور و خوشحال می‌سازد. خداوند احسان و عنایتش را به او 


زیاد بگرداند که او همانا وا را که شریک ندارد. و صلوات 





بر است. سپاس خدا 








و سلام بسیار بر پیامبرش محمد و آل ایشان. 





این توقیع در روز یکشنبه» شش شب از ماه شوال گذشته. در سال ۳۰۵ هق وارد شد. 


۳ -ابوالحسن محمد بن احمد بر 





ود قمی گفته است: نوشته‌ای به املای 


ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی و خط احمد بن ابراهیم نوبختی در پشت کتابی دیدم 
که جواب‌ها و مسائلی از قم فرستاده بودند ت 





روح پرسیده شود که آیا این 





جواب‌ها از آن فقیه [امام ز است یا جواب‌های محمد بن علی شلمغانی؟ چرا که 





از او نقل شده بود که این‌ها رامن جواب پس پشت نامه این گونه نوشته شده بود: 

















اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ۹۰ 





به نام خداوند بخشند؛ مهربان 
بر این نوشته و مضالین آنامطلع و آگاه شدیم. همه جواب‌ها جواب 


ماست و مخذول گمراه و گمرآه کننده معروف به عزاقری که خداوند 





کند. در هیچ حرفی از آل دخیل نیست. البته نامه‌هایی قبلاً به 





وسیله احمد بن بلال و دیگران که مانند او بودند برای شما بیرون آمده: 





وارنداد و انحراف این‌ها از مسیر اسلام مثل ارتداد این [محمّد بن علی 
شلمغانی ] است. لعنت و غضب خداوند نصیب آن‌ها شود. 
[دنبال سژال] ومن از مذت‌ها پیش در صدد اثبات این بودم که این جواب‌ها از شما 


است, 





جواب به این صورت آمد: بدانید هر کس که می خواهد این امر را ٹا 


ون آمدن آنچه که به دست این افراد بوده اشکالی نیست 


کند: همانا د 




















m/f‏ ترجمه کتا 





وروي قديماً عن بعض العلماءعلهم السلام والصلاة والرحمة أله سثل عن مثل هذا بعنه 





وحلينا في وا لها نع ال کی 
وقال این نوح: ول من حدنابهذا لتوقیع آبوالحسین محقد بن علي 


کتبه من ظهر الدرج الّذي عند أبي الحسن بن داوود. فلا قدم أبوالحسن بن داود وقرأته 


تمام (و)ذکر أنه 





قبلا هم از بعضی از علما [اهل بیت اد مورد بعضی از افراد که خداوند بر آذها 
غضب کرده سزال شده که امام 1 فرمو دون 
علم علم ماست و از کقر گس ی که کافر شده ضرری متوجه شما نیست. 
پس چنانچه تو قبع ۍگهبه دساو تیرو آمده صخت آن به وسیله 





روایت دیگری از ثقات و معتمدین, بر شما ثابث می‌شود. وقت 
خداوند را حمد وستایش کرده وخبر را بپذیرید و آنچه را که در 
ˆ موردش تردید پیدا شده ی ی که پیرامون آن توقیعی نيامده به جز آنچه 
که به دست چنین کافر و مرندی مده به ما رجوع دهید تا ما آن را 
تصحیح کنیم. یا این‌که باطلش نمابیم. خداوندی که نامهایش پاک 
و ثنایش بلند است» صاحب توقیق شماست. واو در هم کارهای ما 
کفایت کننده است. و چه خوب وکیلی است. 
ابن نوح می‌گوید:ازلین کسی که این توقیع را برای ما بیان 
بن علی بن تمام بود و گفت که این مطلب را او از پشت نامه ب 








اپوالحسن بن داوود بوده نوشته است. وقتی که ابوالحسن بن داوود آمد این نوشته را 








اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت هر اه 


عليه. ذكر أن هذا الدّرج بعينه كنب به أهل قم إلى الشيخ أي القاسم وفیه مسائل,فأجاهم 
على ظهره بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وحصل الرج عند أبي الحسن بن داود. 
نسخة الدرج مسائل محمّد بن عبد لله بن جعفر الحمیری 


«بسم هرمن الرحيم أطال اله بقاءك دام عك وتأيبدك وسعادتك وسلامتك وأتم 





نعمته [عليك ]وزاد في إحسانه إليك وجميل مواهبه لديك وفضله عندك وجعلني من السوء 


فداك. و مني قبلك. الاس يتنافسون في الدرجات. فمن قبلتموه کان مقبولا ومن دفعتموه 





ی قرائت کردم او هم متذکر شده که این نامه را اهل قم به همین صورت برای 
شیخ ابوالقاسم حسین بن روح نوشتند ودر آن مسائلی را مطرح کردند وشیخ هم پشت 
همان نامه جواب آن‌ها را توسط احمدان ابزاگیی نوبختی داده و آن نسخه در دست 
ابوالحسن بن داوود مانده است. 


نسخه طومار (اهالی قم] مسائل محمّد بن عبدلثه بن جعفر حمیری خطاب به 





به نام خداوند بخشندة مهربان 
خداوند عمر شما را طولائی وعزت و تأیید وسعادت و سلامتی شما را 
پایدار و مستدام و نعمتش را بر شما تمام نماید. واحسان و سواهب 
جمیل و فضل و بخشش خود رابر شما فزونی بخشد و مرا در گزند 
حوادث. فدایی و پیش مرگ شما کند. 
مردم در داشتن مقام و منزلت در پیشگاه شما اظهار علاقه می‌کنند. هر . 
کسی را که شما بپذیرید. مورد پذیرش است و هر کسی را که طرد کرده 


واز خودتان برانید. مردود است وکسی که شما او را پست و فرومایه 

















۵۲ ترجمه کتاب الغيبة 


كان وضيعاً والخامل من وضعتموه. ونموذ باه من ذلك وببلدنا أيّدك لله جماعة من الوجوه 
بتساوون ویتنافسون في المنزلة». 

وورد ید اله كتابك إلى جماعة منهم في أمر أمرتهم به من معاونة «ص» وأخرج علي 
بن محمد بن الحسين بن مالك (المعروف) بأدوكة وهو ختن «ص» رحمهم الله من بینهم 
فا م بذلك وسألني یداه آن أعلماك ما ناله من ذا 
وان يكن غير ذلك عرفته ما یسکن نفسه إليه إن شاء لله 





ان کان من ذنب استغفر الله منه 








بدانید بدبخت است. و ما به خدا پناه می‌بریم از این‌که رانده در" 


عظمت شما با 





خداوند شما را تأبید فر مایا 3ررشهر ما (قم] عدّه‌ای از مردم و بزرگان 





هستند که با یکدیگر مساو ود وپرابرند و مشتاق دست‌یابی به مراتب 


بالاتری هستند. 
و نامۀ شما که حداوند متعال تأییدتان کند به عذه‌ای از آن‌ها رسیده که په 
ایشان امر فرموده بودید که به اص»۱ کمک کنند. و نام علی بن محمّد 
بن حسین بن مالک معروف به بادوکه, که داماد" «ص» است, در بین 
اسامی آن‌ها نبود و او هم از این مطلب اندوهگین شده و از من خواسته که 
مراتب اندوه و ناراحتی او را به عرض شما برسانم که اگر حذف نامش به 
واسطه ارتکاپ گناهی بوده استغفار کند و اگر علّت دیگری دارد با اعلام 
آن ان شاء الله موجبات نسکین و آرامش خاطرش را فراهم آورید. 





است برای کسی که قرار برد کیکش کنند که په خاطر 





۱ مرحوم علامه مجاسی کا گنت است: کلم «س: 
تقب نام او آورده نشده است. 


۲ کلمه 





برای داماد. پدر زن. و » است. لذا ممکن است علی بن محمد بن حسین بن مالک 





پدر زن یا برادر ژن او باشد و پا این که اما 





او لته ببشتر در معنای داماد استعمال شده است.. 














: ما فقط جواب کسانی را دادیم که با ما مکاتبه کرده بودند. 





[ادامه نامه] خداوند عزت شما را پایدار فرماید. شما همیشه مرا به فضل و عنایت 


خود عادت داده‌اید, چنانکه خود شها و فقهای قبل از شما اهل و سزاوار آن هستید, 








خداوند عرّتت را ببفزاید. من به پا 
برایم [از امام 1] سؤال کن" 
از عالم [امام کاظم )1 برای ما روایت شده که از ایشان در خصوص امام جماعتی 


از مسانل نیازمند هستم که [استدعا دارم] آن‌ها را 


پرسیده شده بود که قسمتی از نماز را به جماعت خوانده و در حین نماز حاده‌ای 
[مرگ ]بای او اتفاق بیفتد» کسانی که پشت سر او هستند باید چکار کنند؟ که ایشان در 
جواب فرموده باشند: پیکر پیش‌نماز عقب برده می‌شود ویکی از آن‌ها جلو می‌ایسند 
و نماز را تمام می‌کند. کسی که به بدن پیش‌نماز دست زده بايد غسل کند. 

توقیع: که جنازه پیش نماز را کنر کشیده تکلیفی جز شستن دست ندارد واگر 


[در اثر جا به جا کر دن امام جماعت] چیزی که نماز را باطل نماید اتفاق نیفتاده باشل 





نماز رابامردم تمام کند." 


۱. مخاطب این‌جملات سفیر حضرت. حسینین‌روح اا مخاطب امام باشداین خطاب ازروی تقټه بوده اس 








را از محراب دور می‌کند. حرگاتی که نماز را باطل کند انجام نداده باشد. می‌تراند جای 





امام را بگیرد ونمازش را با جماعت نبال کند وتمام نید 











m/f‏ ترجمه کتاب الغيبة 





وروي عن العالم :ان من مش میت بحرارته غتل يديه ومن مته وقد برد فعلیه 
سل فلاا ی هم شا ا E‏ 
ولعلّه یذ 








التوقیع: ره قن 3 

وعن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود وذكره في حالة 
أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها 
أم يتجاوز في صلانه؟ 

التوقیع: «إذاتها في حال ين ذإ 


ر[ 





[ادامه ]و باز از عالم 4# برای ما روایت شب است که ایشان فرموده‌اند: کسی که به 
مرده‌ای دست بزند, در حالی که بدن فیت,هتو زکرم است. می‌بایست فقط دستش را 
بشوید و اگر بدن او سرد شده است باید تل کند. ومس این امام در حالتی است که 
بادنش هنوز گرم است. پس عمل مس‌کنند؛ بايد چگونه باشد؟ اصلاً شاید امام جماعت 
رابا لباس کنار بکشد و بدن او را مس نکند. پس به چه دلیل غسل بر او واجب است؟ 





توقیع: وقتی در این حالت او را مس می‌کند. جز شستن دست. عمل دیگری بر او 
واجب نیست. 
در مورد نماز جعفر [طر ]که اگر نمازگزار در حال قیام یا قعود یا رکوع یا سجوده در 


تسبیح اشتباهی بکند و در حالت دیگر متوجه شود آیا تسبیحاتی راکه فراموش کرده 





و نخوانده» باید در همان لحظه‌ای که یادش می‌آید بخواند یا 





صرف نظر کرده و نمازش را ادامه دهد؟ 7 
توقیع: هر وقت در بین نماز جعفر چیزی را فراموش کرد و در جای دیگر از نماز به 


یادش آمد. در همان لحظه‌ای که پادش آمد. تسبیحاتی را که نخوانده بخواند 











اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ۵۵۵ 


وعن الم يموت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازته آم ؟ 
التوقیع: «تَخرْج في جنارنو». 

وهل یجوز لها وهي في عّتهاآن تزور قبر زوجها أم لا؟. 
التوفیع: روز قب زجها لین تتها». 





رهل بجوز هد EES‏ و ای اس با 





خوت با تن ی یط مه 
وروي في ثواب القرآن في الفرائض وغبرها لالم قال: عجباً لمن لم بر في 








در مورد زنی که همسرش می میرد آباًاجای زاس که به دنبال جنازه او از خانه خارج 








شودیا 
توقیع:می‌تواند به دنبال جنازه‌اش حرکت گند 
چنین زنی آیا در ایام عدّه می نواند به زیارت قبر شوهرش برود یا نه؟ 


توقیع:بهزیارت قبرشوهرش برود ولی‌شب را درخانةدیگری غبراز خانه‌خودش نخوابد 





آیا جایز است که آن زن برای انجام ں بیرون رود یا این‌که ناوقتی 





در ایام عذّه است اجازه ندارد از انه بیرون رود؟ 


توقیع: اگر به جهت گرفتن حقْ باشد بیرون رفته وانجام دهد و زمانی که نیاز 
و حاجتی داشت وکسی نبود که آن نیا حاجت را بر 


جایی جز خانة خودش نماند. 








ده سازد, به دنبال آن برود 








در مورد ثواب 





قرآن در نمازهای واجب وغیر واجب. روایت شده که 
علی ا فرمودند: تعجب می‌کنم از کسی که د در نمازش سورء ولا ناه في أ 


را نمی‌خواند چگونه نمازش قبول می‌شود. 











مات ترجمه کتاب الغيبة 


وروي ما زکّت صلاة لم يقرأ فيها بقل هو لله أحد. 





وعن وداع شهر رمضان متی یکون؟ فقد اختلف فيه (أصحابنا) فبعضهم بقول: يقرا فی 
آخر ليلة منه وبعضهم یقول: هو في آخر یوم منه إذا رأی هلال شوًال. 








را بخواند به اند 





نبا به او ثواب دادم مي شود آیا جایز است که سوره 


ک کند؟ با آن که روایت شده بود که نماز جز 





4 را بخواند و سوره‌های نامبرد 








با قرانت آن دو سوره [قدر و توحید ] قبول نمی‌شود و پاک و پاکیزه نمی‌گردد؟ 
توقیع: ثواب آن سوره‌ها به همان انداز است که روایت شده و وقتی سوره‌ای را که 
در آن ثوابی ذکر شده ترک نموده و به خاطر فضیلتش, دو سوره «تدره و «اخلاص» را 





بخواند. هم ثواب این دو سوره را به او می‌دهند و هم ثواب سوره‌ای را که ترک نموده 
است. و جایز است که سوره‌ای دیگر غیر از این دو را بخواند ونمازش تمام و درست 
است. لکن | 


و اما وداع ماء رمضان که چه وقت می‌باشد؟ ز ب 





را ترک کرده است. 
رگان ما در آن اختلاف کرده‌اند؛ 





آخرین شب ماه رمضان 


برخی از آن‌ها می‌گویند 
رمضان] و بعضی دیگر می‌گویند: در روز آخر, وفتی هلال ماه شوال 





انده می‌شود [دعای وداع ماء 





شد بابد خواند شود. 











اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ۵ ۶۵۷ 








ذي العش مکین» ما هذه القزه «ْطاع تم 


توقیم: عمل در ماه رمضان, ماه است و وداع نیز در شب آخر ماه 
تولیع: عمل 7 اع نیز در شب اخر 


رمضان خوانده می‌شود. پس اگر بترسد که ماه کمبو 





اشته باشد [بیست و نه روز باشد] 


آن را در دو شب آخر بخواند 





د قول خداوند متعال در فرآن کعنم فرماید: «همانا آن گفتار پیامبری بزرگوار 





است.» آیا مقصود. حضرت ر سول ایا او گر آیه «نیرومند است و در پیشگاه 





دارنده عرش جایگاهی ن فوم جت و نیز در آية «در آنجا اطاعت شونده 


۳ 





ن اطاعت چیست و در کنجا ا 





۱. سوره تکویر / آیه ۱٩‏ ۲ سوره تکویر / آیه ۲۰ 
۳ سوره تکویر ‏ آیه ۱ 


۴ برای این سل جوابی نیامد. سکن است عدم پاسخ‌گوی حضرت از این جهت بد باشد که ضرورتی در وا 








نیوده وسطع سل مطال وب سال نود ست ودر این مه 


دوز طرقی رو اهل پیت رسیده است که دال بر این مطلب است که سژال کردن از امام ویب 










ونم است. انا راب دادن با که ملاح واقس فرد سل یشان تشخیص میدهند 
ایت می‌کند که او فت: لت 





الرضاية فقات له: جعلت فداك فا أل الک إن كك لاون فقال: تحن اهل الذكر ونحن المسؤلون. قلك: 
فائتم المستولون ونحن الساتلون. قال: قلت حقاً عليتا أن نسأنكم؟ قال: نع قلت؛ حقا عليكم ان تجینا تال 
اليناء أن شتا قطن وان شنتا لم تم ما تسمع قول ات 


کافی ارج ۱. ص ۲۱۰ باب اعل الذکر ح ۳ 




















21۸ ترجمه کتاب الغيبة 





فرأيك آدام لله عرك بااتفضتل به من الفقهاء عن هذه المسائل 
وإجابتي عنها منعماً مع ما تشرحه لي من أمر محقد بن الحسين بن مالك المقدم ذكره بيا 





ل علي بدعاء جامع لي ولاخواني للدنیا والآخرة 







زلاخوانك غیر نیا والآجرة». 
وأدام عرّك وتأبيدك وکرامتك وسعادتك وسلامتك وت نعمته ع ليك 
وزاد في احسانه إليك وجمیل مواهبه لديك وفضله عندك وجعلني من کل سوء ومکروه 


فدالك وقدّمني قبلك, الحمد له رب العالمین وصلّی اله على محتد و آله أجمعين. 


پس نظر شماکه خداوند عزت و احتراعثأن ی مسندام بدارد. درباره سوالاتی که اؤ 





مورداطمنیا فقها نموده‌اند چیست؟ إا ملّت گذارده و پاسخ کامل این سزالات را 


که در 





باشرحی ه علی بن محمد بن حسین بن مالک که قبلاً اسمش برده شد مرقوم 


فرمایید. به طوری که موجب آرامش او شود و به لطف پروردگار بدان دل بیندد و مطملن 





شود. با دعایی که برای دنیا و آخرت من و برادرانم مزثر باشد بر من تفضل واحسان 
بفرمایید. 

اگر چنین کنید, ان شاء الله کار پر اجر و ثوابی را انجام داده‌اید. 

توقیع: خداوند بر تو و برادرانت خیر دنبا و آخرت را جمع و فراهم فرماید. 


[بخش پایانی نامه] خداوند عمر مبارک شما را طولانی و عزت و تاییدات و کرامت 





و سعادت و سلامت شما را پایدار فرماید. نعمت‌هایش رابر وجود شما افزایش دهد در 





احسان و فضلش نسبت به تو بیفزا ن مواهب و عنایاتش را برای تو قرار دهد فضل 
و کرمش را نزد تو گذارد [تو را مظهر فضلش فرماید ]و در هر پیشامد بدی من را فدایی 


و پیش مرگ شما فر ما : «الحمدثه رب العالمين وصلی اله على محمَدٍ وآله آجمعین» 














اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت 18 


٦‏ _ من كتاب آخر: فرأيك أدام لله عزك في تأقل رقعني. واافظل بما یسهل 
لأضيفه إلى سائر أياديك علي احتجت أدام لله عك أن تسل لي بعض الفقهاء عن 
المصلي إذاقام من التشهّد الأول للرکعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ 
قال: لایجب علیه لتکییر ویجزیه أن 


الجواب: قال: ان فيه خدبتنن: أا آخدهفا فا 








ل بحول اله وقوته أقوم وأقعد 





اقل ين حال إلن حال شرف 






تخیر وأا تخر قله روي آنه إذا رفع ر 





۳۶٩ / 6‏ -نامه‌ای دیگر:' خداوند عزت و احترامتان را مستدام فرماید. خواستار 


نظر شما هستم در این‌که نامام را ملاحظه کرده وبا آسان کردن مشکل, بر من تفضل 





بفرمایید تا این لطف را برسایر الطاف ومتیّت‌های شما نسبت به خودم بیفزایم. 


i 06S 
خداوند عزت تو را دائمی فرماید. ابرم ان که برای من از بعضی از ففها" این‎ 








سؤال را بپرسی؛ نمازگزار وقتۍ پسی ازہنشها اول. برای رکعت سوم برمی‌خیزد, آیا 


واجب است که تکبیر بگوید؟ چرا که بعضی از علما و بزرگان ما معتقدند که تکبیر بر او 





واجب نیست وگفتن: «بحول اله وقوتة أقوم واقعد؛؛ «به حول و قوه خداوندی بر 
هی خیزم و می‌نشینم» کفایت می‌کند. 
پاسخ: در این باره دو حدیث هست: یکی این که «هرگاه در نماز از حالتی بهحالتی 


دیگر منتقل می‌شود. باید تکبیر بگوید» و اما حدیث دیگر | 


سجده دوم برداشت و تکبیر گفت و نشست و بعد برخاست, در 3 


که «هرگاه سرش را از 








ام بعد از قعود 


۱ نامه از محمد بن عبداله حمیری و خطاب به سفیر امام حسین بن‌روح است. ولی جواب از امام زمان 2 است که 


به دست حسین بن روح صادر شده است. 


از بعضی از فقها. حضرت بقبة انه الاعظم ارواعنا فده است که به خاطر احتباط وه به این عنوان آمده 




















ل على الكراهة. 


وعن رجل اشتری هدیا ارجل غائب عنه. وسأله أن ینحر عنه هدیا بمنی, فما أراد تحر 





انشستن] تکبیر گفتن لازم نیست» در تشهد اول نیز به همین ترتیب. عمل را انجام 
دهد به هر حال به هر کدام از این دو حدیث عمل کند. درست است. 


شخصی که در حال تاز انگشتری در دست دارد که نگین آن 








به عنوان هی [قربانی حج ]برای شخص دیگری که در مراسم 
حج نبوده خریداری کر .و آن مرد از او خواسته که شتر را در منی قربانی کند. او هم 


۱. کلمه شماهنبهمعنای ستگی است که سیار سخت است وعرب به آن حجر حدیدی یا سنگ آهنیم‌گوید از 
آن نگین انگشتری می‌ازند. 
این نحوه جوب دادن در واقع. به وجوه آوردن زمینه اجتهاد واستنیاط عکم در وجود حمیری است وبه این شا 


است که ملکه اجتهاد حمیری رشد کرده وبه تکامل علمی برسد. این یکی از کارهای مهم معصرمین کل این پوو 





است که استعداد اصحاب خود را تریت و شکوفا کرده و برای آن‌ما جایگاء علمی بالایی ایجد می‌کردند وه هین 





امام واب رابا فروعش که نیز یک فقیه برای فقامت است عنوان می‌فرمایند. تا راء برای اجتهاد واستنباط سائل باز 


باشد. 

















اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت Im‏ 


الهدي نسي اسم الرجل ونحر لهدي ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل آم لا 





وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولايفتسلون من الجنابة وینسجون لنا ثياباً. فهل 
تجوز الصلاة فيها [من] قبل أن تفسل؟ 





وعن المصّي يكون في صلاة الیل في ظلمة, فإذا سجد يغلط بالسجادة ویضع جبهته 
علی مسح أو طم اذا رفع رس وجد السجادة هل ند هه السجدة آم لابند ها 





زمانی که می‌خواهد قربانی را نحر کنډ امن شخص را فراموش کرده و قربانی را 





نحر کرده و بعداً نام او به یادش آمده امنتوای ین انی از جانب شخص غایب قبول 
است و کفایت می‌کند یا نه؟ 


پاسخ: اشکال ندارد و از طرف او گفایت میک 








و در کنار ما ریسندگان و بافندگان مجوسی هستند که مردار می‌خورند. از جنابت هم 
غسل نمی‌کنند و برای ما لباس‌هایی می‌بافند, آیا جایز است که در این لباس پیش از آن 


نماز خواند. 





بن لباس‌ها اشکالی ندارد. 
نمازگزاری که در تاریکی, نماز شب می‌خواند. وقتی به سجده می‌رود اشتباهاً به 
جای سجاده. پیشانی را بر روی ف پا می‌گذارد و بعد که سر دارد 
ی پیسادی را بر روی میرد ر بر می دار 


ارت 








سجاده [آنچه را که سجده بر آن صحیح است ]را پیدا می‌کند. آیا به آن سجده اکتفاکند با 





این‌که بار دیگر به سجده برود؟ 
پاسخ: مادامی که کاملاً ننشسته, اشکالی نداردکه سر بلند کند و دنبال مهر 


و سجاده‌اش بگردد. 














2/۶۲ ترجمه کتاب الفیبة 





وعن المحرم یستظلّ من اطا و فر جذ را على ثيابه وما في محمله أن يبل 
فهل يجوز ذلك؟ 

الجواب: إذا قعل (ذيك) في ١‏ ي طَرِ 

والرجل یحج عن أجرة. هل يحتا أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل 


يجب أن پذیح عفن حج عنه وعن نفسه أُم یجزیه هدي واحد؟ 











واز مُحرم که باید سایه بان را بردارد. آیایبقف کجاوه با محمل و چوب دو طرف آن 
را نیز لازم است بردارد یانه؟ 
پاسخ: اشکال ندارد که نخته‌ها را به ال نود رها کند و همچنین چوب‌های به کار 
رفته در محمل را (شاید مقصود چو اماب ده اتگلت محمل را تشکیل می‌دادند.1 
محرمی که به خاطر ریزش باران, چتری از چرم یا غبر آن بالای سرش می‌گیرد تا 
لباس‌ها و وسایلش که در محمل هست خیس نشو + آیا این کار جاب 
پاسخ:اگر این عمل را 
دربار» شخصی که به صورت استیجاری از طرف شخص دیگری به حج رفته است, 


0 








مان حرکت و در راه مکه انجام دهد ید قربانی کند. 





یا زمان محرم شدن لازم است نام آن شخص راببرد با خیر؟ و آیا واجب است که هم از 
جانب آن کسی که حج حج برایش نموده و هم از جانب خودش ذبح کند و یا این که یک 
قربانی از طرف هر دو نفر کفایت می‌کند؟ 

پاسخ: نام او را به یاد بیاورد واگر چنانچه نام او راهم نبرد. اشکالی ندا 









شیرزی در جواب اا 





«قدیجزیه هدی واحد وان لم بعل فلا بأس: عنی یک قربثیکذایت می‌کند واگر هم نام او را برد اشکالی نداد 

















وهل يجوز لعج أن يصلي وفي رجلیه طیط لا يفطي الكعبين أم لا یجوز؟ 





الجواب: جاٌ 
ویصلي الرجل ومعه في کته أو سراویله سین أو مفتاح حدید هل يجوز ذك؟ 
الجواب: جایژ, 


و[عن]الرجل یکون مع بعض هؤلاء ومتصلاً بهم یحج ويأخذ على الجادة ولا یحرمون 


و آیا جایز است که مرد در لباس خو(پشم) امحوام ببندد با نه؟ 

پاسخ: اشکالی ندارد, این کار را عذهای از صلحا و افراد شایسته انجام دا‌اند. ۱ 

آیا جایز است که مردی با کفش رگشل که فق زیر پا رامی‌بوشاند وروی پابا 
بند بسته شده باشد] نماز بخواند یانه؟ 

پاسخ: جایز است. 


درباره مردی که در حال نماز در آستین و یا شلوارش: چاقو و باکلید آهنی دار آبا 





این نماز درست است؟ 








۱. از نحوه جواب که حضرت به عمل صالحا 


دلبل و حت است وحضرت برای حفظ احتباط بیشتر از این جمله استقاده فرمودهاند. 








[fet‏ ترجمه کتاب الغيبة 





هؤلاء من المسلخ. فهل يجوز لهذا الررجل أن یز خر 


بخاف الشهرة أم لايجوز أن يحرم من المسلخ؟ 


برامه إلى ذات عرق فیحرم معهم لما 





وعن لیس النعل المعطون فان بعض أصحابنا يذكر أ لبه كريه. 
(الجواب: جار ذلك ولا بش به). 


وعن الرجل من وكلاء الوقف یکون مستحلاً لما في يده لا يرع عن أخذ ماله, ریما ترلت 


جایز است که احرامش را عقب بیندا 





رسند به ذات عرق و برای ای نکه شناخته 


نشود آنجا احرام ببندد بااین‌که این عمل 





ترو می‌بایست از مسلخ احرام پېندد؟ 
ومی‌بایست از مسلخ احرام پبندد 





پاسخ: از میقات خودش احرام ببنده. بعد ری]آن لباس پوشیده و در دل خودش 





لبیک را بگوید, آن‌گاه که به میفات آن‌ها ر سید راجرامش را ظاهر کند. 

آیا پوشیدن نعل معطون [کفشی که از پو بو گرفته» درست می‌شود] که بعضی 
زرگان ما آن را مکروه می‌دانند. جایز است یانه؟ 

پاسخ: 
واز مردی که از متصدیان و متولبان وقف است و آنچه را که در دست اوست حلال 











است و اشکالی ندا 





می‌شمارد [از اموال وقفی در ارف شخصی خودش استفاده می‌کند] و پرهیز و تقوی 
ندرد آیا می‌شود ازمال او گرفت؟ و چه بسا گاهی اوقات به محل سکونت او می‌روم 


د 





مکه ومدینه دومین میقاتی که حجاج از آنجا احرام می‌بندتد و حدوداً یمد کیاومتر از مکه دور است. 


بن وادی [سلع] ام دارو 


آن به [فات عرق] معروف است. شیعیان از سلخ احرام می‌بندند واهل ست از دات 





وادی 





نام دار ابي 





ان میقات اهل عراق است 


ووسط آن [عمرة] وقسمت 





عرق ودر مواردی که 





اب کند. ارام را اید تا دات عرق تأخیر انداخت. دراین صورت حاجی بابد مخفیانه ییک 


بگوید ولباس هم بپوشد تا برسد به ذات عرق. 




















اخبار سفرای امام (ع) در ۵ ۶۶۵ 





عوني إليه فان لم آکل من طمعامه 





فى قرية وهو فبها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه ف 
عاداني علیه وقال: فلان لايستحل أن کل من طعامنا. فهل يجوز لي أن آکل من طعامه 
وأتصدّق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وأن آهدی هذا الوكيل هدية إلى رجل آخرء فأحضر 
فيدعوني أن أنال مها وأنا أعلم أن الوكيل لابرع عن أخڏ ما في يده فهل (علي) فيه شيء 
ان آنا لت منها؟ ۱ 

الجواب: نکن لالج مال 

وعن الرجل [متن یقول بالحق ویری المتعة ویقول بالرجعة. إل أن له هلا موافقة له في 


یتسری وقد فعل هذا من بضع 





جمیع أمره وقد عاهدها أن لابترژج علیها [رلایتمع 








واو هم در آنجا است. یا اینکه داخجل منزلشی شده و از غذایش برای من حاضر 





می‌کند و مرا برای صرف غذا دعوت م بس اگر از غذایش نخورم با من دشمنی 
کرده و می‌گوید: فلالی خوردن بای ما راحلال نمیداد.آیا جایز است که از غذای او 
بخورم و در مقابل آن صدقه‌ای بپر زم؟ و اگر جایز است] مقدار صدقه جه اندازه 


است؟ و اگر این شخص به کس دیگری هدیه‌ای داد و من نزد او رفته و او مرا دعوت کند 


که در آن هدیه تصرفی کنم در حالی که من می دانم که آن متصدی وقف در گرفتن اموال 





تقوا را مراعات نمی‌کند. آیا اگر من به تصرف کتم چیزی بر من 





پاسخ: اگر آن مرده مال شخصی یا درآمدی غبر از اموال وقفی که در دست اوست 





دارد. غذایش را بخور و احسانش را بپذیر و الا غذا را نخور واحسانش را نپذیر. 
سوال: مردی از شیمیان که قائل به حع است (اعتقاد به ولایت دارد] و متعه را 


جایزمی‌داند وبه رجعت هم معتقد است. وی زنی دارد که با او هم عقیده است ولی با او 








ری او زنی نگیر 





عهد و پیمان بسته است که متعه [و ازدواج موقت هم‌]نکند و یا 


کنیزی را به عنوان همسری نگیرد این عهد بیش از ده سال برجا بوده وبه قولش وفادار 








BPP‏ ترجمه کتاب الغيبة 





نفسه أ 





عشرة سنة ووفى بقوله, فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمع ولا تتحرا 


ویری أن وقوف من معه أخ وولد وغلام ووکیل وحاشية متا یله في آعينهم. ويح 
المقام على ما هو عليه محبّة لأهله ومیل لیها وصیا لها ولنفسه لا يحرم المتعة بل یدین الله 
بها فهل عليه في ترکه ذلك مأئم آم ؟ 


ل عنه الحلف علی 





فان ریت أدام اله عزك أن تسأل لي عن ذلك وتشرحه لي وتجيب في کل مسأل بما العمل به 


مانده است» چه بسا بعضی از اوقات چندین ماه در منزلش نیست و به مسافرت 


می‌روده متعه نمی‌کند و شهو نتش هم تجزیگ کی شود و فکر می‌کند که مطلع شدن 





همراهانش؛ اعم از برادر» فرزند. نوکر و کارگزارواطرافیان موجب بی‌اعتباری او در 
نظر آنان میگر دد و به خاطر دوست وکیجېتۍ که به هشیر خود دارد. دوست دارد بر 
عهدی که بسته پایبند باشد و نفس خودش را حفظ و صیانت کند. نه این که او متعه را 
حرام بداند, بلکه به آن معتقد است: ا آیا در این‌که متعه را ترک کر ده مر تکب معصیت شده یانه؟ 

پاسخ: بر او مستحب است که خدا را | در مورد متعه اطاعت کند؛ ا گرچه یک مر رتبه هم 


شده است» تاعهدی که بر مخالفت سنت و معروف بسته است از بن برود. 





[دنبال این نامه خطاب به حسین بن روح به این ترتیب آمده است که پس اگر صلاح 
دانستی که خداوند عزت شما را پایدار کند -اين سالات را برای من از آن حضرت 
بپرسی و برای من شرح داده و دستورالعمل هر یک را برای من بنویسی و مت خود را 


۱. کلمه حلف با کسر «حاء 





است به معنای عهد. پیمان. اتحاد بستن و دوستی صادق است که اینجا مقصود همان 





عهد است و حلف با فتح #حاء» [خلف] به معنای قسم است. 














ار سفرای امام (ع) در ۶۶۷۵ 


اخبار ری هد دبس 








وتقلدنی ال قى ذأ جملك لله السیب فى کل خبروأجراهعلی يدك. فعلت مثاباً ان شاء لل. 


أطال لله بقاءك وأدام عك وتأبيدك وسعادتك وسلامتكت وكرامتك وت نعمته عليك 





وزاد في إحسانه إليك وجعلني من السوء فداك وقدّمني عنك وقبلك الحمد ته رب العالمين 
وصلى لله على محتد الي وآله وسلم كتير 


ائسخة من المدرجين لد 
من المدرجين 








یی فيهما الخطً والتوقيعات. 
وکان أبوالقاسم # من أعقل الاس عند المخالف والموافق ويستعمل التقية. 


آبوعبد اله بن غالب حمو 





قال ابن نوح: نسخت هذه 











۷-فروی أبونصر هبة الله بن محمد قال: حد 





الطب قال: ما رأيت من هوأعقل من الشيخ أبى القاسم الحسين بن روح ولعهدي به 








برگردن من بگذاری -خداوند شما ربهر خیری دهد و آن را به دست 





جاری فرماید -اگر این کار را انجام بھی کا 





اجه و موجب ثوابی انجام داده‌ای. 


خداوند ع | دراز و ولا ده عزت و تأبید و سعادت و سلامت 
او تو رادراز نی فر موده عرز و و 





و بزرگواریات را مستدام کند نعمتش را بر تو تمام گرداند و احسانش را در حق تو 





بیفزاید. و در هر بلا ں آمد بدی, مرا فدایی تو قرار دهد و مرگ مرا پیش از تو مقرر 





فرماید. حماد و ستایش مخصوصر دگار دو جهان است و درود وسلام فراوان بر 





پیامبرش حضرت محمد و خاندان او باد. 


طرمار قدیمی که خط و توقیعانی در آذها 





بود نسخه بر 





ادامه بحث در مورد فضایل حسین بن روح # 
ر مخالف [علمای اهل سسّت] و موافق [شيعیان اهل 











ابوالقاسم حسین بن روح | 


بیت 84] عاقل‌ترین مردم زمانه‌اش بود و البته به تفه عمل می کر د. 





۳٤۷ / ۵‏ -ابو نصر هبة الله بن محمد گفته است: ابوعبدالله بن غالب پدرزن برادرم 


طیب گفت: من عاقل تر از شيخ ابوالقاسم حسین بن روح ندیدم. یک 


ابی الحسن 











۶۶۸ ترجمه کتاب الغيبة 


تب سا .۱ جهدتاه الغيبز 


يوماً في دار ابن يسار وکان له محل عند السید والمقتدر عظیم. وکانت العامة أيضاً تمه 








وکان أبوالقاسم یحضر تقیة وخوفاً. 

وعهدي به وقد تناظر اثنان. فزعم واحد أن أبايكر أفضل الاس بعد رسول الل ثم 
عمر ثم علي وقال الآخر: بل علي أفضل من عمر. فزاد الكلام بينهما. 

فقال أبوالقاسم ل: الذي اجتمعت الصحابة عليه هو تقديم الصذيق, ثم بعده الفاروق. 


ثم بعده عثمان ذوالورین, ثم علي الوصي وأصحاب الحديث على ذلك وهو الصحيح عندنا. 


روز او را در خانه ابن یسار زیارت کردم که نزد سید" و مقتدر [خلیفه زمان] جایگاه 
بلندی داشت و عامه هم به او خیلی احترام می‌گذاشتند. ابوالقاسم حسین بن روح هم به 
خاطر رعایت تقیه و خرف (از به خطر اجان امام و شیعبان در خانه ان بسار] 
خاضرفی‌شد 

یک وقت ملاقات من با حسین بن وج مصادف شد پا مناظره دو نفر که یکی از آن‌ها 
گمان می‌کرد که پس از رسول خدا#6 ابوبکر با فضیلت‌ترین مردم است و پس از او عمر 
و بعد از آن دو علی 36 برترین مردمند و دومی می‌گفت که مقام علی از عمر بالاتر است. 

ابوالقاسم حسین بن روح اظهار نظر کر ده و گفتند: آنچه که صحابه بر آناجماع دارند 
عبارت است از مقدم بودن صدیق. سپس فاروق." بعد از او عثمان صاحب دو نور و بعد 
علی وصی رسول الله ل است و اصحاب حدیث همین اعنقاد را دارند و در نظر ماهم 


همین صحیح است. 





۲ در تسخه دیگری به جای کلمه «سید»؛ «سیده» آمده اس که مراد مادر متوکل عباسی است. 


۲ صدیق وفاروق از اوصاف اميرالمؤمنین 3 است که هل 





صدیق راه نی تصدیق کننده عق در موردابویکر 
وفاروق؛ یعنی کسی که بین حق وباطل فرق می‌گذا 





باطل ست را در مورد عمر به کار می‌برند درحالی 
که طبن احادیث صریح از مراکم مقصره على است. اگرچه با عبارت «الوصی» نصریح کرد که لیم 
جائشین واقعی پر ست. 








اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ۶۶۹۵ 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان میب تسش 
فبقي من حضر المجلس متعجباً من هذا القول وكان العامة الحضور يرفعونه على 
ره‌وسهم وکثر الدعاء له والطمن علی من پرمیه بالرفض. 
فوقع علي الضحك فلم أزل أتصبر وأمنع فسي وأدش کقي في فمي» نخشیت أن 
أفتضح. فوثبت عن المجلس ونظر ال ففطن ي. فلا حصلت في منزلي فإذابالباب بطرق؛ 
فخرجت مبادرً إذابأبي القاسم الحسین بن روح راكب غه قد وافاني من السجلسس 
قبل مضیه إلى داره. 


فقال لي:یاأباعبد اٹ 








بد كانه لم ضحکت؟ فأردت أنتهنف بي 


کسانی که در مجلس حاضر بودند [شعیه و سنی]از این کلام حسین بن روح شگفت 
زده شدند و عامه [اهل سّت]او را روی سرگذاشته و خیلی برایش دعاکردند و کسانی 
که او را متهم به رافضی بودن کرده بوچنرا ررش کردند. [و از اهل سّت بودن حسین 
بن روح دفاع کردند] 


من [با شنیدن این کلام آن هار نایکیرامام ا از تعچب] به شدت خند ام گرفته بود 





وبه زحمت خودم راکنترل کردم و آستین لباسم را در دهانم کردم و جلوی خودم را 
گرفتم و بسیار ترسیدم که مبادا رسوا شوم [واز تکلیف تفه خارج شوم و آن‌ها بفهمند: 
که شیعه هستم] بنابراین به سرعت از آن مجلس برخاستم [در همین حین] 

بن روح به من نگاه کرد و پی به مسأله برد به منزل که رسیدم؛ کسی درب خانه رابه صدا 
درآورد رفتم ودرب منزل را باز کردم دیدم که حسین بن روح روی مرکب خودش 


بش از آن که به خانه اش برود به سراغ من آمده بود خطاب به من گفت: ای 


نشسته بود و پ 





بنده حدا -خدا تأییدت کند - چرا خندیدی؟ می‌خواستی با ین کارت مرا به خطر 
بیندازی؟ گویا آنجه راکه گفتم از نظر تو حق نبرد؟!! 





ال سین بن روح می‌تران به خبیفهمید که نزدیکان او میبایست 


پر ندارند تا ماد یک وقت تاخواسته اعتقاد حقّ را روز 





در همه حال. در خلوت وچلوت. وپنهان و آشکار دست 


داده و موجب ریخته شدن خون مزمنین بشوند. 











۷۰ ترجمه کتاب الغيبة 


فقلت: كذاك هو عندي 
فقال لي: ى اله نها الشيخ فلي لا أجعلك في حل تستعظم هذا القول 3 
سيّدي رجل یری باه صاحب الإمام ووکیله : 


» فقلت: يا 





رل ذلك القول لا یتعجّب منه و[لا]يضحك 





من قوله هذا؟ فقال لي: وحياتك تن عدت لأهجرنّك وودعني وانصرف. 





۸ -قال أبونصر هبة الله بن محمد حدّثني أبوالحسن بن كبرياء لو خت قال: بل 
الشيخ أباالقاسم ند نبا كان له على الاب الاّل قد لمن معاوية وشتمه. فأصر بطرده 
وصرفه عن خدمته. فبقي مدَّة طویله یسال في آمره فلا ولله ما رده لی خدمته وأخذه بعض 
الأهل فشغله معه کل ذلك 








گفتم: اعتقاد من مثل شماست. به من 
عمل را تکرار کنی] حلالت نمی‌کنم. 
گفتم: ای مولای من! کسی که خودش وکیل و مصاحی امام است 
می‌زند. یا کلام او تعجب ندارد!؟ وازانن حرف نخندد!؟ به من گفت: به جانت قسم که 
اگر یک بار دیگر این را بگویی (که من وکیل امام هستم]ازتوجدا شده ورهایت می‌کنم 
بعد خداحافظی کرد و رفت. 


ای شیخ! از خدا بترس که (چنانچه این 





خرف زا از من جدی بکیر و مواظب باش. 


ن حرف را 





۳۶۸/٩‏ -ابو نصر هبة الله بن محمّد گفته است: ابوالحسن بن کبریا به من گفت: به 


شیخ ابوالقاسم خبر دادند که نگهبان درب اول آدربی که مشرف به محل عبور و مرور 





مردم است] معاویه را لعن و نفرین می‌کند. اب 
رتيب گذد 


اسم فوری امر کرد تا او را اخراج کرده 





وراندند. مّت زیادی به این 





دائماً در مورد او از حسین بن روح 
خواهش می‌شد تا نگهبان را [به محل خدمتش] بازگرداند, اما به خدا قسم ایشان آن 
خدمت‌کار را برنگرداند. تااین‌که یکی از نزد 





ایشان او را با خود به کار مشغول کرد. 
همه این کارها را حسین بن روح به خاطر نقیهانجام میداد. 

















خبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ۶۷/5 
اخبار سفرای اه غا ار داد _ سس 


۹ قال آبونصر هبة لله: وحدئنی آبوأحمد درانويه الأبرص الذي كانت داره في 
درب القراطيس قال: قال لي: اي كنت أنا وإخوتي ندخل إلى القاسم الحسين بن روح نا 
نعامله قال: وكانوا باعة ونحن مثلاً عشرة تسعة نلعنه وواحد یشک 
ما دخلنا إليه تسعة 





» فنخرج من عنده بعد 
إلى الله بمحبته وواحد واقف, لاله كان يجارينا من فضل الصحابة 





ما رویناه وما لم نروه» فنکتبه لحسنه عنه رضی أله عنه. 

١‏ -وأخبرني الحسين بن إبراهيم, عن أبي العباس مد بن علي بين نوج عن 
أبي نصز هبة لله بن محعد الكاتب ابن بنت كوم بنت أبي ج عفر لسمري بك أن قجر 
أبي القاسم الحسين بن روح في الو 
اللومختی النافذ إلى الل وإلى الدرب الآخر وإلى قنطرة الشوك رضى لله عند 





فى الدرب اي كانت فيه دار علی بن أحمد 


۷ / ۳۹ -ابو نصر هبة الله گفته انبت: ابوا هد درانوبه ابرص [مبتلا به بیماری 
برص ]که خانهاش در درواز؛ قراطیسواقع شاه ود برای من تعریف کرد: من و چند تن 
از برادران و دوستانم به خدمت لام سین بن روج رفتیم که با او معامله داشته 
باشیم. دوستان ما همه بازرگان بودند. ما ده نفر بودیم که نه نفر از آن‌ها او را لعن کرده 
و ایشان را مستوجب لعن می‌دانستند و یک نفر باقی مانده هم نسبت به او تردید داشت, 
ولی زمانی که از محضر او خارج شدیم نه نفر از آن ده نفر به واسطه محبّت حسین 
بن روح به خداوند تقرب می‌جستند. و فط یک نفر مردد بوده و نوقف کرد چرا که او 
درباره صحابه پیامپر برای ما احادیشی نقل ک که بخشی از آن‌ها را شنیده بودیم و برخی 
را نشنیده بودیم و به خاطر حسن نقل و روایت آن‌ها توسط ایشان تمام احادیث را 
نوشتیم؛ خداوند از او راضی باشد. 

۵۸ / ۳۵۰ -ابی نصر هبة الله بن محمد کاتب» و ام کللوم دختر ابوجعفر عمرک 4 
گفته است: محل قبر ابوالقاسم حسین بن روح -خداوند از او راضی شود در محله 
یکی دروازه‌ای است که خانه علی بن احمد نوبختی در آنجا بود 
دیگر و پل شوک بغداد می‌رفت. 














قال: وقال لي أبونصر: مات أبوالقاسم الحسین بن روح نله في شعبان سنة ست 
وعشرين وثلائمائة وقد رویت عنه أخباراً 

١‏ متها ما أخبرني به الحسین عبيد الله عن آبي عبد اله الحسين بن علي 
سفيان البزوفري #ة قال: حدّثني الشيخ بوالقاسم الحسين بسن روح بك قال: اختلف 
أصحابنا في التفويض وغيره. فمضيت إلى أبي طاهر بن بلال في ام استقامته فع رفن 
1 مدنت یه فأخرج إلي دی بإسناده إلى 











الخلاف, فقال: أخرنى فأخرته 
أبي عبد اله قال: 





راوی می‌گوید که ابونصر به من گفت: ابوالقاسم حسین بر رح در ماه شعبان سال 


۶ مق دار فانی را وداع گفت و از شده است. 





شان ,اپار زیادی روا 





۱۹ ۹ ابو عبدالله حسین بن,غلی پن عفان بزوفری ا گفته است: شیخ بزرگوار 
ابوالقاسم حسین بن روح گفت: علتای مادخو ص مسأله تفویض و مسائل دیگر 
اختلانی داشتند. در زمان استقات ابو طاهر با [و پیش از آ‌که منحرف شودابه 
نزد او رفتم و اختلاف ایجاد شده را به اطلاعش ساندم, وی گفت: به من مهلت بده. من 


برگشتم. پس حد 


صادق 18 برای من بیرون آورد که امام فرموده‌اند 





هم چند روزی به او مهلت دادم و بعد 





ابا اسناد به امام 








شد. در روایت دو نکن 





۲ ابوطاهر بن‌بلال همان محقد بن على بنبلال است که قبا جره سفرای مفموم از 


وجو داد الف) مرجعه سین بن رو به او که از کلای حضرت است. نشانه جللت و عظمت اوست که مورد مرجع 





حسین بن‌روح است. ب) ونکت دیگر ارد بر اینکه او دچار انحراف 





از جمله «في اپام استقامته» اش 


اعتقادی شده است و آن این این شخمی با اعدا محر 





وادعای نيابت کرد واموالی راک از امام در 
وکیل ماد است. 
صادر شود ودر مف ملامینقرر گرد 





اختیار داشت به ابوجعفر محتدبنعمان وکیل دوم امام لیم نکرد ومدعی شد که غو 


همین اعای کذب موجب شد که در لعن 





بتابراین قید حسین بن روح که به دفي ایام استقامته» اشاره داد که این روا 





انحراف اوست. خوانندگان 


محتړم می‌توانند به معجم رجال حدیت آیت اله خویی /ج ۱۶.ص ۰۹ مراجعه فرمایند. 











NEES 


آلحسین بن روح يك أن بحبى بن خالد سم موسى بن جعفر با في إحدى وعشرین رطبة 


هرگاه خداوند متعال امری را اراد فرماید. آن امر بر پبامبرا کرم ارانه می‌شود 
دیگر تا 


این‌که متهی می شود به صاحب الزمان کاو بچ به سمت دنیا حارج خواهد شا 





و پس از ایشان به امیرالمؤمنین 3 و پخل از یشان په سائر انمه یکی پس 


و زمانی که ملانکه بخواهند عملی مس اکخداوند ببرند. آن عمل ادن بر 
صاحب الزمان 38 و سپس بر هر یک از ائه تا عرضه می شود تااینکه به وجو د مبارک 
رسول دای ارائه می‌کنند. و سپس عمل را بر حضرت حت عرضه می‌دارند. باب این 
آنچه که از ناحیه خداوندی نازل می‌شود به دست اله 8# تلا جاری می‌شود و آنچه که از 
امبر و اهل بیت او 


هرگز به اندازه یک چشم به هم ز زدن از خداوند متعال بی‌نیاز نیستند. [بلکه به اذل 





اعمال به سمت حضرت حنْ می‌رود به دست امه عروج می‌کند. 


خداوند واسطه فیض الهی برای مردمند]. 
۸ / ۲ -ابی‌عبداثه محمّد بن احمد صفوانی گفته است: شیخ حسین بن دح 


رضوان الله عليه به من خبر داد یحیی بن خالد حضرت موسی بن جعفر ااه را با بيست 





عدد خرما مسموم کرد و همین امر موجب 2 بت امام شد. پیامبر اکرم وائمه نا 








2/۷۴ ترجمه کتاب الغيبة 


والأئئة ية ما ماتوا ال بااسیف أوالسم وقد ذکر عن الرضا نله هس 
وگذلك ولده ولد ولده. 
۳-وسألهبعض المتکلمین وهو المعروف بترك الهروي فقال له: کم بنات رسول ا کل 











فقال: ولم صارت آفضل وكانت صفرهن سنا وأقلهنٌ صحبة لرسول و 

قال: لخصلتین ها بهماتطولاًعلها وتشريفاً وإكراماً لها: 

|حداهما آنها ورئت رسول اه ولم یرٹ غیرها من ولده. 

والاخری أن الله تعالى آبقی نسل رسول هت مها ولم ببقه من غیرها ولم یخصصها 
بذلك إلا لفضل إخلاص عرفه من زء 





نیز از دنا نرفتند مگر به وسیلۀ ثلمشیووپا کو از امام رضا٤#‏ نقل شده است که او 
مسموم شده و همچنین پسرش و پسر سر هم مسموم شده‌اند 

۰ -یکی از متکلمیل؛ معزو کر وی [یدیل بن احمد] از حسین 
بن روح پرسید: دختران رسول دا چند نفربودند؟ حسین بن روح گفت: چهار نفر. 
سائل پرسید: کدامشان از بقیه برتر است؟ گفت: فاطمه. پرسید: به چه دلیل او افضل شده 
است؟ در حالی که سنش از بقیه کمتر وزمان کمتری را در خدمت رسول خدا بوده است؟1 

حسین بن روح گفت: به خاطر دو خصلت که خداوند متعال به وسیله آن دو حصلت 
او را مسخصوص فرمود به خاطر عنایتی که به او داشت. و برای بزرگداشت 
ونیکوداشت مقام او این کار راکرد: 

یکی اینکه فاطمه تنها وارث رسول دای بود و هیچ کدام از فرزن 
مر نبودند [چرا که همگی در زمان حبات رسول خدا از دن 










و دوم این‌که خداوند متعال نسل رسول خداکة 
و بقای نسل پیامپر | 
به جهت برتری او در اخلاص و این‌که نیت و ضمیر پاک او را می‌دانست. 


در وجود مبارک او قرار داد. 





دنه کس دیگر و خداوند این دو فضیلت را به او اختصاص داد 
س دیگر اين رابه او اختصاص 




















اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت IL‏ 


قال الهروي: فما رأيت أحداً تکلم وأجاب في هذا اباب بأحسن ولا آوجز من جوابه, 
- وأخبرني آبومحتد المحمدي لك عن أبي الحسين محقد بن الفضل بن تماما 
قال: سمعت أُباجعفر بن محعد بن أحمد (بن) الزکوزکی ك _وقد ذکرنا کتاب التکلیف وکان 
عندنا أنه لایکون الا مع غاا لك آنه ول ما کتبنا الحدیت - فسمعناء يقر 
لابن أبي المزاقر في كتاب التكليف اثاکان یصلح اباب ویدخله إلى الشيخ أبي القاسم 
الحسين 


يعني 





ن روح لھ فیعرضه عليه ویحککه فإذا صح الباب خرج فنقله وأمرنا بنسخة. 





لذي آمرهم به الحسين بن روح اء 


قال آبوجعفر: فکتبته في الإدراج بخطي ببغداد. 





هروی می‌گوید:احدی راندیدم که هت و کو ترو مفیدتر از او در ابن مساله جواب دهد. 


۷ ۳۵6 -ابو حسین محمد بل فصل بن تماما گفته است: کتاب تکلیف را در 





خدمت ابرجعفر محمد بن احمدزگوزگی تتذکر‌شدیمو معتقد بودیم که این کتاب فقط 
با اهل غلو است لو فقط آن‌ها از آن استفاده می‌کنند چرا که به نظر ما حاوی غلو بود] 
واین در حالی بود که آن کناب اولین کتابی بود که آن را نوشته بودیم [و در علوم حدیث 
تازه کار بودیم ]در همان حال از ابی جعفر محعد بن احماد زکوزکی شنیدم که می‌گفت: 
ابن ابی عزاقر در خصوص کتاب تکلیف. از طرف خود کاری نکرده است بلکه او فقط 
کتاب را منظم و مرثب کرده است و به خدمت شبخ ابوالقاسم حسین بن روح می‌رفت 
وکتاب رابه ایشان عرضه می‌داشت و در محضر او کتاب را چک و اصلاح می‌کرد و پس 


از تصحیح کتاب خارج می‌شد و برای ما نفل می‌کرد و دستور می‌داد تا که ما آن را 





بنویسیم؛ یعنی در واقع حسین بن روح بود که دستور نسخهبرداری را داده پود 


ن آن کتاب را با خط خودم در بغداد در طومار و دفتر 





ابوجعفر در ادامه می‌گوید: 


می‌نوشتم 














ات۱۱ ترجمه کتاب الغيبة 


قال ابن تمام: فقلت له:تفضّل يا سيّدي فادفعه[لل] حتى أكتبه من خطك. 





فقال لي: قد خرج عن يدي. 

فقال ابن تمام: فخرجت وأخذت من غیره فکتبت بعد ما سمعت هذه الحكاية. 

0 -وقال آبوالحسین بن تمام: حدئني عبد اله الكوفي خادم الشيخ الحسین بن 
روح نا قال: سئل الشیخ يعني أباالقاسم تلك عن كتب ابن أبي العزاقر بعد ما ذمّ وخرجت 
فيه ال فقیل له: نکیف نعمل بکتبه وبیوتنا نها ملاء 

ول فها ما قال أو محم ْح بن په وق سيل عن کلب بب قصال فقالرا: 









قال 4: «شذوا بما روا ودرا ما رَأؤا». 





تمام می‌گوید: به ابو جعفر گفتم:ای آقایامی ْ! لطف کرده آن را در اختبار من قرار 
دهید تا از روی خط شما آن را رتو اسو جعفر گفت: آن نسخه را از دست داد‌ام. 
ابن تمام می‌گوید: بعد از آ‌که این حکایت را شنیدم» از خدمت ابی جعفر خارج شده 
واز شخص دیگری آن راگرفته و نوشتم. 

۲ ۳۵۵ -ابو حسین بن تمام گفته است: عبداله کوفی خادم شیخ بزرگوار حسین 
بن روح ۹۶ به ما خبر داد که پس از آن که ابن ابی عزاقر مورد سرزنش قرار گرفت 
و دربار‌اش از ناحیه مقّس لعن صادر شد. در خصوص کتاب‌هایش از شیخ اباالقاسم 
سوال شد که خانه‌های ما پر از کتب اوست. با این کتاب‌ها چه 








ایشان در جواب گفتند: همین سژال از ابومحتّد امام حسن عسکری لل در مورد 
بنی فضال پرسیده شد که خانه‌های ما از کتب بنی فضال پر است. با آنها چه کنیم؟ 


حضرت فرمودند: آنچه را که روایت کرده‌اند بگیرید و آنچه راکه خودشان نظر داده‌اند. 





ن ابی عزاقر همین را می‌گويم. 














۶۷۷۵ 


اخبار سفرای امام (ع) در 
اخبار سفرای امام (ع) در زهان شات ا سس 


١‏ -وسأل أبوالحسن الأيادي ج أباالقاسم الحسين بن روح تلك لم كره المتعة بالبكر؟ 








لیا ین الامانٍ والشدوط 
الْحیاء زا الإيمان. 

فقال له: فان فعل فهو زان؟ قال: لاء 

۷ -وأخبرني الحسين بر بن عبيد اله عن أبي الحسن محعد بن أحمد بن داود الققي 
قال: حدّثني سلامة بن محقد قال: أنفذ الشيخ الحسین بن روح لك كناب التأديب إلى قم 
وكتب إلى جماعة الفقهاء بها وقال لهم: انظروا في هذا الکتاب وانظروا فيه شيء یخالفکم؟ 

فکتبوا إلیه: أنه كله صحیح وما فيه شي یخالف إلا قوله: [في] الصاع في الفطرة نصف 


صاع من طعام والطعام عندنا مثل الفیر من كل راچد صاع. 











۳ / ۳۵۹ ابو الحسن ابادی ¥ ازابوالقا م حسین بن روح پرسید: چرا متعه دختر 
کراهت دارد؟ ایشان گفتند: پیامبر اکرم اا فرمودند: حیا از ایمان است» و شروط بین تو 
و اوست: وقتی که او را به شرایط متعه راضی کردی و پذیرفت که از او لذت ببری؛ هر 
آینه از دایره حیا بیرون رفته وایمانش از بین می‌رود.ابوالحسن پرسید:بتبریین اگر 
کسی چنین کاری کرد. آیا زناکرده؟ ایشان گفتند: خیر. 

۷۶ -سلامة بن ن محمد گفته است: شیخ حسین بن روح کتاب تأدیب را به قم 
فرستاد و به فقهای آنجا نوشت: ب ونکته‌ای 
مخالف اعتفاد] شما وجود دارد یانه؟ 


کتاب نگاه کنید و ببینید آیا در آن 





ققهای قم به ایشان نامه نوشتند: تام آن کتاب صحیح است و چیزی که مخالف 
تشیم و فقه شیعه باشد در آن ني ت. الا مسأله‌ای در ص زکات فطره که آمده بود 
مقدار فطرة یک تفر نیم صاع از طعام است و در اعتقاد و ققه ما طعام عبارت است از جو 


و مقدار آن هم برای هر نفره یک صاع است. 














2/۷۸ ترجمه کتاب الغيبة 


۸ -قال ابن نوح: وسمعت جماعة من ن أصحابنا بعصریذکرون أن أباسهل التويختي 
سئل فقیل له : كيف صار هذا الأمر إلى الشيخ بي القاسم الحسین بن روح دون 

فقال: هم أعلم وما اختاروه ولکن آنا رجل أقي الخصوم وأناظرهم ولو علمت بمکانه 
كما علم أبوالقاسم وضغطتني الحجة (علی مکانه) لعلي كنت أدل على مکانه وأبوالقاسم 
فلو كانت الحجّة تحت ذيله وقرض بالمقاریض ماكشف الذيل عنه أو كما قال 

۹ -وذكر محعد بن علي بن أبي العزاقر الشلمغا يّ في أل کتاب الغيبة الذي صتفه 
ن الرجل المذكور -زاد اله في توفيقه - فلا مدخل لي في ذلك إل لسن 
آدخلته فیه. .لا الجناية علي فإتّي ولتهاه. 





«وآما ما بینی وب 











۵ -ابن نوح گفته که از جماعتي از بزرگان ما در شهر مصر شتیدم که 
می‌گفتند: از ابو سهل نوبختی پر سید ن چطور شبد که حسین بن روح نایب امام زمان 1 
شده ولی تو به این مقام نرسیدی؟ گفت که یشان نی انمه 2 ] بهتر می‌دانند و آنچه 
که ایشان بپسندند [همان حق است ]من ملد فستم که مخالفین هل سنئت]ملاقات 
می‌کنم وبا آن‌ها مثاظره و مجادله می‌کنم, اگر من وکیل و نایب حضرت می‌شدم 
و همچنان که ابوالقاسم مکان ایشان را می‌داند از مکان امام خبر داشتم و در مقام مجادله, 
در جواب حچّت و دلیلی معطل می‌ماندم. » چه بسا در آن حالت مکان آن حضرت را په 
دیگران نشان میداد ولی ابوالقاسم اگر حجت خدا در زر لباسش باشد واو راباقیچی 
تکه تکه کنند وی را به مردم نشان نمی‌دهد. 

٩‏ -محمّد بن علی بن ابی عزاقر شلمغانی در ال کتاب غیبتی که نوشته 
است. این چنین آورده: و اما در خصوصر س اختلافی که بین من و بین آن مرد که خداوند 
توفبقش را زیاد فرماید اتغاق افتاد من دخالتی نداشتم » بلکه به خاطر کسی بوده که من 
او را در امور دخالت دادم [و آن کس یا با کسانی دیگ نزد حسین بن روح از من بدگویی 
کرده‌اند پس من من از این جهت تقصیر ندارم] چرا که ظلم و جنایت بر من روا داشته شده 
و من خودم [غیر مستقم]سرپرست این امر بودم 














۶۷۹/9 





رای امام (ع) در ز 





ار 





۳۷۰ -وقال في فصل آخر: «ومن عظمت مه عليه تضاعفت الحچة عليه ولزسه 
الصدق فيما ساءه وسرّه وليس ينبغي فیما ي وبين لله إلا الصدق عن آمره مع عظم 
جنایته, وهذا الرجل منصوب لأمر من الأمور لا يسع العصابة العدول عنه فيه. وحکم 
الإسلام مع ذلك جار عليه كجريه على غيره من المؤمنين» وذكره 

۱ -وذکر آبومحتد هارون بن موسی قال: قال لي أبوعليّ بن الجنيد: قال لي 
أبوجعفر محتد بن علي الشلمفا دخلنا مع أبي القاسم الحسين بن روح طك في هذا 
الأمر إل ونحن نعلم فيما دخلنا فيه لقد كنا نتهارش على هذا الأمر كما تتهارش الكلاب 
على الجيف. 








۷ -ودر فصل دیگری از کټا مز بور می‌آورد: کسی که خداوند منتش را بر 
اا مود واباید در آنچه که موجب ناراحتی 
و یاخوشحالی او می‌شود صادق وبراستگو باشد. بین خود و خداوند سزاوار نیست که 


در مورد او هر چند که آزار او نسبت به من بزرگ بوده. جز صدق و حق چیزی بگویم. 





او بزرگ کند. حجّت هم بر 


این مرد [حسین بن روح] به امر نیابت از طرف حضرت منصوب شده و طایفه شیعه 
نمی‌توانند از او روگردان شون و حکم اسلا بر او جاری است. همچنان که بر غیر او از 
مزمنان جاری شده است. 

۳۱۸ ابو جعفر محمّد بن علی شلمفانی می‌گوید: من و شبخ ابوالقاسم حسین 
بن روح # داخل در این امر نیابت نشدي مگر ای‌که هر دو می‌دانستیم در چه چیزی 
وارد شده‌ايم [و چه ادعایی می‌کنيم ]ما مثل دو سگ که بر سر جسد مرداری می جنگند با 





که جتاب حسین بن روح# علوه بر انجام سزولیت خطیر نا 





۱. از این خبر وخبر پیشین معلوم می‌شود 
حال با همه وجود سعی در تقبه ومفی 
یگر سخت‌نر ودشواری‌ها وناملایمات 








می‌باست با مدعیان دروغین این مسند الهی هم با تمام ت 








BPA 





قال آبومحتد: فلم تلتفت الشيعة إلى هذا القول وأقامت على لعنه والبراءة مند. 


ابومحمّد هارون بن موسی [راوی حدیث ] می‌گوید: طایفۀ شیعه به این سخن 


توجهی نکردند لذا بر لعن او قیام کردند و از او تبری نمودند. 





بسیار فراوانتر وده است. 








(ذكر أمر أبيالحسن علي بن محمد السمرئ) 

(بعد الشیخ أبيالقاسم الحسين بن روح بك وانقطاع الأعلام به وهم الأبواب) 

۲ أخبرني جماعة . عن أبي جعفر محتد بن عليّ بن الحسين بن بابويه قال :خد 
محمد بن ابراهیم بن اسحاق, عن الحسن بن علي بن زکریا بمدينة السلام قال: حدثتا 





آبوعبد اله محمد بن خلیلان قال: : حدانني آبي. ,عن جه عتاب -من ولد عتاب بن آسید - 
قال: ولد الخلف المهدي 18 يوم الجمعة وأته ريحانة ويقال لها: نرجس ویقال لها: صقیل 
ویقال لها: سوسن الا أّهقیل بسبب الحمل صقیل. 


ابوالحسن علی بن محمّد سر 

بیان این که ابوالحسن علی بی مر اژشیخ ابوالقاسم حسین بن روح به 
مقا نیابت حضرت منصوب شدند وبا یشان مسألهیابت نواب خاص آن حضرت به 
اتمام رسید و فقط ایشان ابراب وصل شيعه به امام عصر 8# بودند. 

/ ۳۱۲ ابو عبداله محمّد بن خلیلان گفته است: پدرم از جدش عتاب از 
فرزندان عتاب بن اسید ‏ نقل می‌کند: خلف 39 در روز جمعه متولد شد و نام مادرش 
ریحانه بود وبه او نرجس ونيز صیقل و سوسن هم گفته می‌شد. ایشان رابه خاطر 


حملی که در رحمش بود صیقل نامیدند ' 





بزرگوار صقیل ذکر کر 
هستند ارآن شل است: نی جلا داد صقیلبهمعای چیزی است که جال داد ده ومان طور که در تن هت ب 
واسطه مولود مبارکی که در وجود نرجس غه بد. وجود مب شده وجلا گرفت. فلا به ایشان صقیل 


گات شد ات نبا که میت کته شده در بمفی از تاد ان هت ارت که ميقل په متا جلا دنه ست و نرجس ها 





ولی بعش دیگر صیقل ثبت کرد هر دو از یک اصل وریشه 











حملی که داشت همه عالم امکان را جلا داد وتولد فرزند او موجب جلای تمام کدورت‌های عالم شده وخواهه شد 





5۶۸۲ ترجمه کتاب الغيبة 


وکان مولده لمان خلون من شعبان سنة ست وخمسین ومالتین ووکیله عشمان بن سعید. 

فلا مات عثمان بن سعيد أوصى إلى آي جعفر محتدینعنمان وأوصى أ آبوجعفر إلى 
بي القاسم الحسين بن روح نله وأوصی أبوالقاسم إلى أبي الحسن علي بن محكد 
السمري له فلقا حضرت السمري الوفاة سئل أن يوصي فقال: لله أمر هو بالغ 
اتات هي المي وقعت بعد مضي السمري بل 
النعمان والحسين بن عبيد اله عن آبي عبد لله 
محقد بن أحمد الصفواني قال: أوصى الشيخ أبوالقاسم نك إلى أبي الحسن علي بن محتد 
السمري يك فقام بما كان إلى أبي القاسم. 

فلا حضرته الوفاة حضرت الشيعة عنده وسألته عن الموكّل بعده ولمن قوم سقامه 
فلم بر شین من ذلك وذکر أنه لم وم بان يوطي إلى أحد بعده في هذا لسن 





۳ وأخبرني محتد بن محقد 








روز ولادتش هشت روز گذشته‌از عام شعبان سال ۲۹۶ هف بود. نایب و وکیل ایشان 
عثمان بن سعید بود وقتی که عشمان بن سعید از دنیا رفت. به ابوجعفر محمّد 
بن علمان لد وصیت کرد ابوجعفر هم به ابوالقاسم حسین بسن روح 4ا وصیت کرد 
و ابوالقاسم هم به ابی الحسن علی بن محمد سمری ا وصیت نمود. وقتی زمان رحلت 
سمری فرار رسید» از ایشان درخواست وصیت شد او گفت: برای خداوند امری است 
که خود آن را به انجام می‌رساند و پس از رحلت سمری غیبت کبری و نامه واقع شد. 

--ابوعبدائمحمّد ین احمد صفوانی گفته است: شیخ ابوالقاسم # به 
ابوالحسن علی بن محعّد سمری# وصیت کرد او هم به اموری که در دست ابوالقاسم 
بوداقدام کرد زمانی که رحلتش نزدیک شد شیعیا به خدمت او رسیدند و درخواست 
کردند که وکیل و جانشینش کیست؟ او هیچ ار نکرد [و کسی را معرفی نکرد] 
و فقط متذکر شد که امر نشد است تا کسی را پس از خودش در این مقام بگذارد. 














اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ۶۸۳۵ 





۶ -وأخبرني جماعة. عن ابي جعفر محتد بن لین الحسین بن موسی بن بابويه 


قال: حدننا أبوالحسن صالح بن شعيب الطالقاني 34 في ذي القعدة سنة تسع وثلائين 
وئلامائة قال: حدثنا أبوعبد اله أحمد بن إبراهيم بن مخْلّد قال: حضرت بغداد عند 
المشايخ رحمهم لله فقال الشيخ آبوالحسن علي بن محقد السمري ابتداء منه: «رحم لله 
علیٌ بن الحسین بن بابويه الق 





قال: فكتب المشايخ يخ ذلك اليوم فورد الخبر أنه توفي في ذلك الوم 


ومضى أبوالحسن السمري يلك بعد ذلك في النصف من شعبان سنة تسع وعشرين وثلائمائة. 


۵ -وأخبرنا جماعة. عن أبي جعفر محتّد بن علي بن الحسین بن بابویهقال: حدئني 
آبومحتد الحسن بن أحمد المکتب قال: کنت پندينة السلام في السنة الي توفي فبها الشيخ 


أبوالحسن علي بن محعد السمري:# فحضواهقل وتات ايام أخرج إلى الاس توقب 





۱ -جماعتی از ابو جعق مج بن علی بن‌پچسین بن موسی بن بابو یه نقل 
کردند که گفته است: ابوالحسن صالح بن شعیب طالقانی 4ا در ذی قعده سال ۳۳۹ هق 
گفت: ابو عبدالله احمد بن‌ابراهیم بن مخلد گفته است: من در بغداد به خدمت مشایخ 
و بزرگان شبعه رسیدم که شیخ ابوالحسن علی بن محمد سمری# بدون مقدمه و ابتداناً 
گفت: خداوند علی بن حسین بن بابویه قمی را رحمت فرماید. 

شیوخ حاضر در جلسه» تاریخ آن روز را نوشتند. بعد ازمدتی خبر رسید که او 
درهمان روز دارفانی را وداع گفته است. ابوالحسن سمری# نیز بعد از آن جریان در 


فت. 





تاریخ نیمه شعبان سال ۳۲۹هق از 

۲ --ابو محمد حسن بن احمد کب [معلم خط و کاتب] گفته است: من در 
سالی که شیخ ابوالحسن علی بن محمد سمری از دن 
قبل از رحلت شیخ به حدمتش رفتم. ایشان توقیعی را برای مردم 





فت» در بغداد بودم و چند روز 





ارج کرده و به آن‌ها 


نشان داد که به این ترتیب بود: 

















به نام خداوند بخشند؛ مهربان 
ای علی بن محمّد سمری! خداوند متعال به برادران دینی تو در مصیبت 
رحلت تو اجر و پاداش‌بزرگیطا فرماید. شما تاشش روز دیگر از دبا 
| جع کرده به کسی هم وصیّت نکن که 
جانشین تو بشوه یرا که غیت كبري واقع شده است. پس دیگر 
ظهوری نخواهد بود. مگر به اذ و اجازه حق تعالی؛ و آن هم پس از مت 


بسیار طولانی و وقتی که قلب‌ها را قساوت فرا بگیرد و زمین مملو از 
۱ 





می روی» بنابراین کارهای 





من کسانی می‌آیند که مدعی دیدن 





جور و ستم شود. به زودی از شیعیا 
من هستند» بدانید که هر کس پیش از روج سفیانی و رسیدن زمان 
صبحه آسمانی دعا کند که مرا دیده است. دروغگو و افترا زننده است ولا 
حول ولا قوة الا با العلی العظیم:۲ 





در بعضی از نسخ میتی 
7 این رولیت با توجه به صدر آن تاظر 
امام رازیارت می‌کند وبا ایشان ارتباط دارد ودستو 





یعنی به زوهی برای شیعیانم کسانی پیدا م‌شوند که مدعیمشاهده من هستند 


است که پس از سمری, امام تایب خاصی نداره وهر کسی که اڈعا کید 











می‌گیرد وی ایک مأنور ست کاری راانجام دهد ویک مرم 


را به نان تایب خاصی په پیروی خود دعوت گند. تما دروخ گفته است. بناراین مراد صرف زیارت امام تست چنا که 


بسیاری از علمای با اخلاص. یشان را زیارت کردماند که د 





ذکر شد. 














اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت دهم 


قال: فنسخنا هذاالتوقيع وخرجنا من عنده. فلا كان الوم السادس عدناإليه وهو يجود 





بنفسه. فقیل له: من وصيّك من بعدك؟ فقال: نش آمر هو بالغه وقضى. 
فهذا آخر کلام سمع منه رضي آله عنه وأرضام 
۷ وأخبرني جماعة. عن أبي عبد أنه لحسین بن علی بن بابويه اقتي قال: حدنني 


جماعة من أهل (قم منهم علي بن بابويه قال: حدّثني جماعة من أهل قم) منهم 





بن 


أحمد بن عمران الصمًار وقريبه علوية الصفار والحسين بن أحمد بن إدريس رحمهم اله قالوان 
حضرنا بغداد في السنة التي توفي فيها أبي عليّ بن الحسين بن موسى + بابویه وکان 


أبوالحسن علي بن محعد السمري # يسألنا كل قريب عن خبر علي بن الحسين ا 





ابو محمد حسن بن احمد مکثب پن‌گوید ی توقیع شربف را نسخه‌برداری کردیم 
واز حدمت شیخ خارج شدیم. وقتو که روز ششم شد به محضر او رفتیم دیدیم که در 


حال احتضار است. به او گفته شه َو شا چه کسی است؟ گفت: امری 





برای خداوند هست که آن را خود به سرانجام می‌رساند. و دراین هنگام از دنیا رفت. 

ن آخرین کلامی بود که از ایشان شنیده شد. خداوند از او راضی شود و ایشان را 
خشنود فرماید. 

۴ -تعددی از علما از حسین بن علی بن بابویهقمی به من خبر دادند که او 
گفته است: جماعتی از علمای قم؛ از جمله علی بن احمد بن عمران صقار و همرشمة 
بن علویه صفار و حسین بن احمد بن آدریس که خداوند رحمتشان فرماید به من څجر 
دادند: در همان سالی که پدر من؛ یعنی علی بن حسین بن موسی بن ابویه از دنی رفت به 
بغداد رفتیم و به محضر ابوال ن علی بن محمد سمری تلّ رسیدیم. ایشان همیشه 


پیوسته از احوال علی بن الحسین بن بابویه از ما سا میکرد که حالش چطور ات 














a PAF‏ ترجمه کتاب الغيبة 


فتقول: قد ورد الکتاب باستقلاله حّی کان لیم الذي قبض فیه, فالتا عنه فذگرنا له 
مثل ذلك. 

فقال زلنا آجرکم لله في علي بن آلحسین فقد قبض في هذه الساعة. 
تاريخ الساعة واليوم والشهر, فلا کان بعد سبعة عشر یوم أو ثمائية عشر 
یوم ورد الخبر أنه قبض في تلك الساعة لني ذكرها الشیخ أبوالحسن جي 

۷ -وأخبرني الحسین بر بن إبراهيم. عن أبي العباس بن نوح. عن آبي نصر هبة الله بن 
محقد الکاتب أنَقبر أبي اي الحسن السمري با في الشارع المعروف بشارع الخلنجي من ريع 
باب المحول قريب من شاطی تهر أب عتاب. 


وذكر أنه مات نله في سنة تسع وعشرين وثلامائة. 








ماهم به ایشان می‌گفتیم: نامه آمدا که این خالش حوب است, تا این‌که روز رحلت 
او احوالش را امثل همیشهاز ما سوم هم همان چواب همیشگی را دادیم که 
ایشان به ما گفتند: خداوند در حصوص فوت علی بن الحسین به شما پاداش کرامت 


کند. او همین ساعت از دنیا رفت. 





ماساعت و تاریخ آن روز و ماه را یاداشت کردیم. تااین‌که پس از هفده یا هجده روز 
خبر رسید که ابن بابویه در همان ساعتی که شیخ ابوالحسن # فرموده از دبا رفته است. 
۶ -حسین بن ابراهیم. از بوالعباس بن نوح از ابونصر هبة الله بن محمد 
کاتب به مر بن خبر داد که قبر اپوالحسن سمری در خیابان مشهور به خیابان خلنجی که از 
قضا گوشه‌ای از میدان باب محول و در نزدیک نهر ابوعتاب در بغداد است واقع شده 
است. گفته شده که ایشان در سال ۳۲۹هق دار فانی را وداع گفته‌اند. خدا رحمتش کند 


واز او راضی باشد. 











(ذكر المذمومین الذ اعوا البابّة [والسفارة کذباًوافتراء العنهم ا) 

أوّلهم المعروف بالشريعي 

۳۸ -آخبرنا جماعة. عن يي محتد التلمکبري. عن أبي علي محعد بن همام قال: کان 
E‏ وان اسمه كان الحسن وكان من أصحاب 

بي الحسن علي بن محمّد. .ثم الحسن بن عل ده وهو أل من اذعی مقاماً لم يجعله 
ا لو سیم 
. فلعنته الشيعة وتبرأت منه وخرح توقیع الامام 1 بلعنه والبراءة منه 








ذکر مذمومین وسرزنش شدگان 

مذمت کسانی که به دروغ ادعای بیّت و نابت از حضرت کرد‌اند. در حالی که به 
مامت فترا زده‌اند خدا لعننشان کند. 

ابو محمّد معروف به شریعی 


۱ -ابوعلی محمّد 





ن همام گفته است: کنیه شریعی «ابو محمّد» بود. و هارون 
گفته است: گمان می‌کنم که اسمش حسن بوده و از اصحاب امام هادی و بعد امام حسن 
عسکری لاك بود. او اولین کسی است که معی مقامی شد که نه اهل آن بود و نه خداوند 


آن مقام [نیابت امام] را برای او 





. به خدا و آهل بیت مت دروغ بست و به ایشان 





چیزهایی را نسبت داد که شایسته حضرات معصوم نبوده وایشان از آن برائت جسته 





و دور بودند. بنابراین مکتب شيعه او را مورد لعن قرا او برائت و بیزاری 


جست» و علاوه بر این از ناحیه مقس در لعن و بیزاری از او توفیع شریف صادر شا 





۸۸ ترجمه کتاب الغيبة 


قال هارون: ثم ظهر منه القول بالکفر والإلحاد. 

قال: وکل هولاءالمذعین نما یکون کذیهم لا على الإمام وأنّهم وکلاژه یعون 
الضعفة بهذا لول إلى موالاتهم. ثم ترقی (الأمر) بهم إلى قول الحلاجية, كما اشستهر مسن 
أبي جعفر الشلمغاني ونظرائه علبهم جميعاً لعائن الله تتری. 

ومنهم محمّد بن نصير النميري 

۹ قال ابن نوم: أخبرنا أبونصر هبة لله بن محمد قال : کان محتد بن نصير النميري 
من أصحاب أبي محتد الحسن بن علي فلا توفي أبومحعد ای مقا أبي جعفر محقد 
بن عشمان أله صاحب ام مان وع (له)البايتة وفضحه اله تعالى بسا ظهر سنه من 
الإلحاد والجهل ولعن بي جعفر محعد بن عنمان له وتبزیه منه واحتجابه عنه وادعی ذلك 
الأمر بعد الشريعي. ٠‏ 


هارون گفته است: بعد از این حوادثاعتفاه بم کفر و الحاد از او ظاهر شد. همه این 
مدعیان دروغین نیابت حضر تو اولا نیک به امام ار دروغ می‌بستند به اینکه وکلای 


صاحب الامر هستند. و بعد عله‌ای رآ ضعیت العفل بودند به دوستی و پذیرش 





ولایتشان دعوت می‌کردند. و پس از 





ای باطل خودشان را ترقی داده و قائل 
و معتقد به اعتقاد حلاجیه می‌شدند. چنان که‌این عمل از ابو جعفر شلمغانی و امثال او که 
لعنت خدا بر تمامی آن‌ها پی در پی باه به ظهور رسیده است. 

محمّد بن نصیر نمیری 

۲ --ابن نوح گفته که ابونصر هبة الله بن محمد به من خبر داده و گفت: محمد 
بن نصیر نمیری. از جمله اصحاب ابومحمّد حسن بن علی 8# بود وقتی که ابو محمد 
امام حسن عسکری# به شهادت رسید. او مدعی مقام و جایگاه ابوجعفر محمد 
بن عثمان شده به ایک او مصاحب و همنشین امام زمان# است و برای او ادعای 
سفارت و نيابت شده است. خداوند متعال هم آورابه وسیله کفر و الحاد و نادانی که از او 
سرزد مفتضح کرد و ابوجعفر محمّد بن علمان هم او را لعن کرد» از او بیزاری جست 
و خود راز او دور کرد. نمیری پس از شریعی ادعای نیابت از حضرت کرد. 














اخبار سفرای امام (ع) در ۸۹/۵ 


ای تس 





بر بما ظهر, عنهآبوجعفر لا وتبا 


منه,فبلقه ذلك, فقصد آباجعفر غلك ليعطف بقلبه عليه أو يعتذر إليه فلم يأذن له وحجبه 


۷١‏ -قال أبوطالب الأنباري: لما ظهر محمد 











۱ - وقال سعد بن عبد ا 
عل 
ويقول بالإباحة للمحارم وتحلیل نكاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم ويزعم أن ذلك 
من التواضع والاخبات والتذئل فى المفعول به. وأنّه من الفاعل إحدى الشهوات والطیبات 


-عزوجل لا يحرم شيئاً من ذلك. 


ان محمد بن ن ڏعي اه رسول نبي ون 





نري 


ن محتد 3 آرسله وکان قول بالتناسخ ويغلو في أبي الحسن#ا ویقول فيه ارب 








وکان محمد بن موسی بن الحسن بن الفراتِ يقوّي اسبابه ویعضده 


۳ ۳۷۰ ۔ابوطالب انباری گفته الت: وت ي که از محمّد بن نصیر اعتقادات آلوده به 
کفر والحاد آشکار شد ابو جکفر تك و را منت کرده از وی و اعتقاداتش بیزاری 
جست. تا این خبر به محمّد بن نصیر رسبد. برخاست و برای این که از اباجعفر دلجویی 
کرده و عذر بخواهد به قصد دیدار بااو حرکت کرد ابو جعفر به او اجازه ورود نداده. 
خود را به او نشان نداد واو را با خواری برگرداند. 

۶ ۳۷۱ -سعد بن عبداه گفته است: محمّد بن نصیر نمیری اعا می‌کرد که پیامبر 
است و امام هادی4 او را فرستاده است. او معتقد به تناسخ بود و در مورد امام هادی 18 
غلو کرده در خصوص ایشان معتقد به ربوبیت بود. او مواقعه و مجامعت با محارم را 
مباح و جایز می‌دانست و معتقد بود که نکاح مرد با مرد حلال است و د این باب گمان 
می‌کرد این عمل از تواضع و فروتنی و تذل در مفعول. و عمل به خواهش نفسانی پاک 


و طاهر برای فاعل است و حذاوند هیچ کدام از این‌ها را حرام نکر ده است. 





محمدین موسی‌بن حسن‌بن فرات نیز او را تقویت کرده اسباب این اعتقاد را فراهم می‌کرد 











لمات ترجمه کتاب الغيبة 


۲ -أخبرني بذلك عن محتد بن نصیر آبوزکریا یحمی بن عبد الرحمن بن خاقان أن 
رآه عیاناً وغلام له علی ظهره 
من التواضع ف وترك التجیتر. 

۳ -قال سعد فلقا اعتل محقد بن نصير العلَة اني توقي فيها قبل له: وهو ستقل 
اللّسان: لمن هذا الأمر من بعدك؟ فقال بلسان ضعيف ملجلج: أحمد. فلم يدروامن هو 
أحمد ابنه وفرقة قالت: هو حمد بن محقد بن 


: نذا من الّذات وهو 








فافترقوا بعده ثلاث فرق, قالت فرقة: | 
موسی بن الفرات وفرقة قالت: اه أحمد بن أبي الحسین بن بشر بسن يزيد فتفرقوا 
فلا یرجعون إلى شيء. 

6 ابو ذکریا یحیی بن عبدالرجمن بن خاقان. همین مسأله را از محمد 


بن نصیر لمت اه ملب به من خبر دادکه او رایر پشت غلامش دیده است. ابو ذکریا 


عمل شنیی 


این ازبچمله لذیت‌هاست و باعث فروتنی و ترک 


می‌گوید: محمّد بن نصیر را در این حال ملاقات کردم و نسبت به اپ 








سرزنش کردم اما او در جواب گفت: 
تکبر نسبت به خداوند می‌شود. 
۵ -سعد بن عبدالله می‌گوید: وقتی محمد بن نصیر به مرضی گرفتار شد که در 
همان مرض هم به درک واصل شد به او گفته شد: بعد از تو این مسزولیت [شنیع ]با چه 
کسی است؟ او که زبانش لکنت پیدا کرده بو با زبان ضعیف و گرفته گفت: احمد. 
و معلوم نشد که کدام احمد را گفته است. بنابراین طرفداران این مجسمه پلیدی به سه 
گروه تقسیم شدند. عّه‌ای گفتند: جانشینش احمد پسرش می‌باشد. دسته‌ای گفتند. 
احمد بن محمد بن موسی بن فرات» وگروهی گفتند: احمد بن ابی حسین بن بشر 


بن یزید است. به هر حال با اختلاف شدید. متفرق شدند و به شخص واحدی نرسیدند. ١‏ 











۱ اگر این چند خبر و هب یافت که حضرات معصومین :2 تا چه حد مظلوم بودهاند که 





حتی افرادی از اصحاب آن‌هاکه در حقیقت خطرنای: 


ولایت ایشان گمرا می‌کردند وچه اعمال شنیعی را که قلم از نو 


دشمنان ایشان هم بودند. تا چه حد مردم رانسیت به 





من انها شرم درد مرتکب شده وبه این اعمال 














اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت Mle‏ 


ومنهم أحمد بن هلال الكرخي. 

۷٤‏ قال ابوعلی بن همام: کا 
الشيعة على وكالة محتد بن عتمان يك بنص الحسن 4# في حياته ولتا مضى الحسن ا 
قالت الشيعة الجماعة له: ألا تقبل أمر أبي جعفر محتد بر 
الإمام المفترض الطاعة؟ 

فقال لهم لم أسمعه ينص عليه بالوكالة. ولیس أنكر أباه يعنيعنمان بن سعيد -فأما أن 
أقطع أن أباجعفر وكيل صاحب الرّمان فلاأجسر عليه فقالوا: قد سمعه غيرك. فقال: نتم 


وما سمعتم ووقف على أبي جعفر فلعنوه وتبءوامنه 


أحمد بن هلال من أصحاب أ 





عخمان وترجع إليه وقد نص عليه 





احمد بن هلال کرخی 

/ ۷ ابو علی بن همام گفته است: کار بن هلال از اصحاب امام حسن 
عسکر ی بود اما شیعیان به خاطر نصَریحاشام حسن 8# و در زمان حیات امام 
نسبت به وکالت محمد بن علمان نع کزدة و هم‌عقیده شدند. پس از شهادت امام 
حسن 1 جماعت علمای شیعه به احمد بن هلال گفتند: با توجه به این‌که امام واجب 


الاطاعة به وكالت و نابت تو وکالت او را 





جعفر محمّد بن علمان تصربح فرموده. 
قبول نداری و درامور ومسائل به او رجوع نمی‌کنی؟ او گفت: من این موضوع را از آن 
حضرت نشنیدهم. اما پدرش عثمان بن سعید را انکار نمی‌کنم. اگر مطمئن شوم که 
ابوجعفر وکیل صاحب الزمان 4ة است به او جسارت نمی‌کنم. 

به او گفتند: اگر تو نشنیده‌ای» دیگران که شنیده‌اند. گفت: آنچه که شما شنیده‌اید بر 





شما حجّت است نه بر من بنابراین در مورد ابوجعفر محمد بن عشمان توقف کرد 


و معتقد به وکالت او نشد, و شیعیان هم او را لعن کرده واز او دوری جستند. 


سه زشت افنخار می‌کردند. شکی نیست که این خودباختگان شهوت وشهرت. ابدالدهر مورد تفرین اهل بیت 84 هستند 


ووظیقه ما است که دبا هر کس وناکسی نرویم 











۱/۶۹۲ 









ثم ظهر النوقيع على يد أبي القاسم بن روح بلعنه والبراءة منه في جملة من لمن, 
ومنهم: أبوطاهر محمد بن على بلال وقصته معروفة فیما جری بینه وبين 

أبي جعفر محقد بن عثمان العمر: نظر اله وجهه, وتمشکه بالأموال التي كانت عنده 

للامام, وامتناعه من تسلیمها وادعائه أنه الوکیل حتّی 


فيه من صاحب ما12 ما هو معروف. 





أت الجماعة منه ولمنوه وضرج 


۵ -وحکی آبوغالب الزراري قال: حدثني آبوالحسن محځد بن محمد بن یحیی 
المعاذي قال: كان رجل من صحابنا قدانضوی إلى أبي طاهر بن بلال بعد ما وقمت الفرقة. 
رجع ذلك وصار في جملتنا. فسألناه عن السبب, قال: 





بعداً در خصوص لعن و تبری از اویه وسیله|بواتقاسم حسین بن روح توقیعی رسید 
و آشکار شد که احمد بن هلال هم د مین دگان است. 

ابو طاهر محمّد بن علی بن بلال 

ماجرایی که بین او و ابوجعفر محمّد بن علمان عمری که خداوند چهره نورانی او را 
با طراوت و خرم فرماید. معروف است که اموالی از امام را که در دستش بود نگه داشت 
واز تسلیم آن‌ها [به نایب امام. محمد بن عثمان عمری ]سرباز زد و مدعی شد که فقط او 


وکیل امام زمان :18 است. تا این‌که شیعه از او تبری جسته و او را لعن کردند واز وجود 





مقس صاحب الزمان ## درباره او و لعن به او وقیعی آمد که معروف و مشهور است. 

۷ --ابو الحسن محمد بن محمّد بن یحبی معاذی گفته است: یکی از شیعیان 
و اصحاب ما پس از شهادت امام حسن عسکری :3 و وقوع اختلاف و تفرقه وانحراف 
عذّه‌ای, به سمت ابوطاهر بلال گرایش پیدا کرد اما بعد از متی نظرش درباره او 


برگشت. لذا داحل در جمع ماشده از سبب ایر ماجراء از او سال کردیم. در پاسخ گفت: 

















۱. متن این تقیع در خبر شماره ۳۴۴/۵۱ به طوو کامل آمده اس 








اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ۶۳۵ 
اخبار سفرای امام )در ا سس 


کنت عند آبي طاهر بن بلال وم وعنده اخوه أبواطیّب وابن حرز وجماعة من أصحابه إذ 
دخل الغلام فقال: أبوجعفر العمري على الباب, فقزعت الجماعة لذلك وأنكرته للحال الي 
كانت جرت وقال: يدخل. فدخل آبوجعفر نف فقام له آبوطاهر والجماعة وجلس في 
صدر المجلس وجلس آبوطاهر کالجالس بين یدیه.فأمهلهم إلى أن سكتوا. 

4 قال: يا آباطاهر [نتدتك اله أو] نشدتك بال ألم يأمرك صاحب المان 12 بحمل ما 
عندك من المال إلى فقال: له نعم (فنهض) أبوجعفر نله منصرفاً ووقعت على القوم 
سكنة. فلمًا تجلّت عنهم. قال له آخوه آبوالطیب: من أين رأيت صاحب الرمان؟ 


فقال أبوطاهر: أدخاني أبوجعفر بك إلى بعض دوره. فأشرف علي من علو داره فأمرني 











روزی من و برادرش ابوطیب و ابن زار ینودادی از طرفدارانش در کنار او بودیم 
که غلامش وارد شد و گفت: ابوجعفر عمرک دم پر ایستا است. تمام آن جمع باشنیدن 
این خبر مضطرب شدند. و از آمدن او کسي خوشثر نیامد. ابوطاهر به غلام گفت: بگو 
وارد شود. پس ابی جعفر وارد مجلس شد و ابی طاهر و طرفدارانش در مقابل او تواضع 
کرده و جلوی پایش بلند شدند. او هم رفت و در صدر مجلس نشست. ابو طاهر هم مثل 
یک شاگرد نشست. 





ام شد و بعد گفت: ای ابا طاهرا تو را 


ابوجعفر مدّتی مهلت داد که جلسه ساکت 








به‌خدا سوگند می‌دهم! آیا صاحب الزمان م3 به تو دستور دادند که اموالی را که در دست 
توست به من تحویل بدهی؟ ابی طاهر گفت: بله: حضرت دستور داده است. 
در همین زمان ابی جعفر از جایش بلند شد واز آنجا بیرون رفت. حضار همگی 


مبهوت شده بودند. وقتی که اوضاع آرام و طبیعی شد ادرش ابو طیب به ابوطاهر 





گفت: تو صاحب الزمان 4 را کجا دیده‌ای؟ ابو طاهر گفت: روزی ابو جعفر مرا داخل 


خانه حودش برد. یکدفعه دیدم که حضرت از بالای خانه تشریف آورد و به من فرمودند: 








۶۹۴ ترجمه کتاب الغيبة 


مت حورجم کناب الغيبة 
بحمل ما عندي من المال إليه. فقال له آبولطیب: ومن أين علمت أنه صاحب الما :138 

قال: (قد) وقع علی من لهيبة له ودخلني من الرعب منه ما علمت أنه صاحب 
مان 4 فکان هذا سبب انقطاعي عنه 

ومنهم الحسین بن منصور الحلاج 

۳۳ 





ثا الحسین بن إيراهيم. عن أبي العباس أحمد بن علی بن نوح,عن آبي نصر 
م بنت ابی جعفر العمری قال: لما أراد الله تعالى أن 
يكشف مر الحلاح وبظهر فضيحته ويخزيه وقع له أن أباسهل إساعيل بن علي اليختي بال معن 
تجوز علیه مخرقته ونتمٌ علیه حیلته. فوجه إلیه يستدعیه وظن أن آباسهل کفیره من 


الضعفاء في هذا الأمر بفرط جهله. وقد ر أن یستجوه إليه فيتمخرق (به) ویسوف 





هبة الله بن محمد الکاتب ابن بنت أ 





اموالی راکه در دست توست تحویل ابوجففز ټلاه. برادرش گفت: از کجا فهمیدی که 
او امام زمان# است؟ ابو طاهر گفت؟ وق هرا یلام هیبت و عظمتی از او دیدم که 
رعب» همه وجودم را فراگرفت و از آنجا فهمیدم که ایشان صاحب الزمان:8 است. پس 
به همین دلیل از او جدا شدم. 

حسین بن منصور حلاج 

۸--ابونصر هبة الله بن محمّد کاتب. و ام کللوم دختر ابوجعفر عمری گفته 
آمر حلاج را معلوم فرماید واو را رسوا 


و خوار کند این موضوع به ذهن حلاج آمد که ابا سهل اسماعیل بن علی نوبختی نله هم 


است: وقتی خداوند متعال اراده کرد که 





از جمله افرادی است که زود فریب کلک او را میخورد و فریفتة حیله و لرنگ او می‌شود 





بتابراین کسی را به سراغ او فر تاد و او را به خودش دعوت کرد و گمان می‌کرد که 


ابا سهل مانند دیگرانی که ایمانشان ضعیف بود. جاهل و نادان است, از این رو دما او 








اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ۵ ۶۹۵ 
اخبار سفرای امام (ع) در زمان بت تسس 


بانقیاده علی غ 
فى أتفس الاس ومحلّه من العلم والأدب آیضاً عندهم. ویقول له في مراسلته ی 
ی وکیل صاحب الرّمان 42 -وبهذا أوَلاً كان یستجر الجهال. ثم يعلو منه إلى غيره - 


وقد أمرت بمراسلتك وإظهار ما تريده من النصرة لك لتقوي نفك ولاترتاب بهذا الأمر. 








ب له ما قصد إليه من الحيلة والبهرجة على الضعفة. لقدر أبي سهل 








فأرسل إليه أبوسهل غلك يقول له اي أسألك أمرأً يسيراً یخت مثله عليك في جنب ما 
ظهر على يديك من الدلائل والبراهين. وهو أي رجل أحبَ الجواري وأصبو |لهن, ولي 
ج وأحتاج أن أخضبه في کل 


جمعة. وأتحتل منه مشقة شديدة لأستر عنهن ذلك. والا انکشف أمري عندهن. فصار 





منهن عة أتحظاهن والشیب يبعدني عنهن [وييفضني إل 


را به سمت خودش می‌کشید. وبا آرمی وله حبلههای خودش را به او الق 
می‌کرد. به دلیل این‌که ابوسهل در نظر مردم دارای موقعیت خوب و ممتازی بود و در 
میان آن‌ها به علم و ادب. جایگاء تاصی,داشت,,بنابراین حیله را آرام و آرام بیان کرد 
ودر ثامه‌ای که برای ابا سهل نوشت. گفت: من وکیل صاحب الزسان 48 هستم -او 
نخست با همین ادعاافراد کم اطلاع و جاهل را به سمت خودش می‌کشاند -بعد از متی 


اذعا را بالاتر برد و در نامه به ابا سهل نوشت: من مأموریت دارم که به تو پیغام دهم که هر 





کمک ویاری که می‌خواهی برایت انجام دهم تا این‌که قلبت آرام گرفته و در نيابت من 
شک و تردید نداشته باشی. 
ابو سهل به او پیغام داد که من در مقابل کرامات و معجزاتی که از تو ظاهر شده, 


استدعایی دارم که برای تو بسیار آسان و سهل است و آن این‌که من به کنیزانم بسیار ميل 








و محبت دارم و چند نفر از آن‌ها در کنار من هستند پیری و سفیدی محاسنم مرا از 


معاشرت با آن‌ها دور کرده است. بنابراین باید در هر جمعه خضاب کلم تا این‌که سفیدی 














القرب بعداً والوصال هجرا, وأريد ان تغنيني عن الخضاب وتكفيني مزنته وتجعل لحيتي 


اي طوح يديك وصائر إليك وقائل بقولك وداع إلى مذهبك مع مالي في ذلك من 


سوداء, 
البصيرة ولك من المعو 

فلا سمع ذلك الحلاج من قوله وجوابه علم أله قد أخطأ في مراسلته وجهل في 
الخروج إليه بمذهيه وأمسك عنه ولم ير إليه جواباً ولم یرسل إليه رسولاء وصيره 
أبوسهل بلك أحدوثة وضحكة ويطتز به عند کل أحد؛ وش أمره عند الصغير والكبير وکان 
هذا الفعل سبباً لكشف أمره وتتفیر الجماعة عنه 


۷ -وأخبرني جماعة. عن أبي عبد اله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن 








امر من, آشکار می‌شود و آن‌ها متوجة تموضوع می‌شوند. واین مسأله موجب 
می‌شود که نزدیکی من نسبت به ابشان بر مدل شود و وصالم به هجران. دلم 


می‌خواهد که مرا از خضاب کردن واین مش و سختي بی‌نباز کرده و محاسنم را سياه 





کنی؛ آن وقت اطاعت تو را می‌پذیرم و به آعتقاد تو قائل می شوم و مردم راهم به سمت 
تو دعوت می‌کنم» علاوه بر این اگر این کار را انجام بدهی این عمل برای من بصیرت 
و برای تو باری به همراه دارد. 

وقتی که حلاج این کلام او را شنید و جواب اسوسهل را شنید. فهمید که در نامه 
پراکنی و جذب اباسهل خحطا کرده و در اظهار اعتقادش به اباسهل نادانی کرده است: 
بنابراین دیگر جواب او را نداد و دست طمع از او کشید و دیگر هیچ پیکی به طرف او 
نفرستاد. بعد از این ماجراء ابو سهل این حکایت را از او در سجالس نقل کره و آن را 





بازگو می‌کرد و موجب خنده دیگران می‌شد. این مسأله نزدبزرگ و کوچک شهرت پیدا 
کرد و همین امر باعث شد که حقیقت امر حلاج معلوم شاه و شیعه از او متفر شدند. 


٩‏ / --چندین نفر از ابی عبداله حسین بن علی بن حسین بن موسی بنبابویه 








اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت AVI‏ 
اخبار سفرای امام (۵) در زان ا سس 


بابويه أن ابن الحلاج صار إلى قم وكاتب قرابة أبي الحسن يستدعيه ويستدعي آبالحسن 
أيضاً ويقول: أنا رسول الإمام ووكيله 

قال: فلتا وقعت المکاتب في يد أبي جك خرقها وقال لسوصلها إليه: سا أفرغك 
للجهالات؟ فقال له الرجل -وا 
استدعانا فلم خرقت مکانبته وضحکوا منه وهزءوا به. ثم نهض إلی دگانه ومعه جماعة من 





بن عتته أو ابن عه -ف ان الرجل قد 





أصحابه وغلمانه. 
قال: فلا دخل إلى الدار اي کانفیها اه تیض له من کان هناك جالساً یر رجل رآه 
جالساً في الموضع فلم ینهض له ولم بعرفه أبي فلا جلس وأخرح حسابه ودواته کما یکون 


برادر شيخ صدوق) به من خبر دادن هیر حلاج به شهر قم آمد وبه فامیل 
و نزدیکان ابو الحسن (پدر شیخ صددوق اللاو ابوالحسن نامه نوشت و آذها را به 
سمت خودش دعوت کرد [از خودش تبلیغ کرد و می‌گفت: من فرستاده و وکیل اماما 
ل 

وقتی نامه به دست پدرم [ابوالحسن] رسید ضمن پاره کردن دعوت نامه به آورنده 
نامه گفت: چه چیزی تو را به ابن نادانی‌ها کشانده است؟ فرستاده و آورنده نامه که من 
گمان می‌کنم گفت که پسر عمه ی پسر عموی اوست -گفت: این مرد مارا دعوت کر ده پس چرا 
نامه را پاره می‌کنی؟ همه حاضرین ر آنجا به حرف او خندیدند و او را مسخره کردند. 


بعد از آن پدرم بلند شد و با چنا از دوستان و غلامانش به دکان و تجارت خانه‌اش 





رفت. وقتی وارد ساختمانی شد که تجارت خانه‌اش آنجا بود. همه کسانی که در آنجا 


از جایشان بلند شدند. بجز یک نفرکه 





حضور داشتند. نسبت به پدرم تواضع 
سرجایش نشسته وبلند نشد و پدرم او رانمی‌شناعت. همین که نشست. طبق عادت 


ورسم تجا, دفتر و مرگب را برداشت تا حساب و کتاب کند. در همین موق رو ب 








۸ 





التجار أقبل على بعض من كان حاضرأ فسألهعنهفأ بر 
عليه وقال له: تسأل عتي وأنا حاضر؟ فقال له أبي: أكبر تك ها الرجل وأعظمت قدرك أن 
اسا » فقال له: تخرق رتعتيوأن أشاهدك تخرقها؟ فقال له أي فأت 

ثم قال: یا غلام برجله وبت » فخرج من الدر العدو له ولرسوله» ثم قال له عي 
المعجزات عليك لعنة ۲ أوكما قال فأخرج بقفاء فما رأيناه بعدها بقم. 

ومنهم ابن أبي العزاقر 











۸ -أخبرني الحسين بن إيراهيم. عن أحمد بن نوح» عن أبي نصر هبة اله بن محقد 
بن أحمد الكاتب ابن بت کلم بنت أبي جعفر العمري نله قال: حدنتي الكبيرة أ کشوم 
بنت أبي جعفرالعمري يلل قالت: کان آبوجعفر ين أبي العزاقر وجيهاً عند بني بسطام. 


طرف یکی از حضار کرده» در مورد آنآمرد ال کرد و جوابش دادند. مرد متوجه 
این مسأله شد و رو به پدرم کرده گفتز من خودم اینجا هستم. چرا درباره من از 
دیگران سال می‌کنی؟ پدرم متوجه او شده و گفت: به جهت احترام و بزرگی که برای 
شما در نظرم بود از خودت سؤال نکردم. او گفت: [بااین حال ]در حضور خودم نامام 
را پاره می‌کنی؟ پدرم به ار گفت: پس آن مرد [حلاج] تویی؟ سپس خطاب به غلامی گفت:او را 
بالگد و پس گردنی [ییرون کن] حلاج که دشمن خدا و رسولش بود از خانه بیرون رفت [در 
همین حین] پدرم به او گفت: خدا لعنتت کند. ادعای معجزات می‌کنی؟ با این‌که گفت: او 
خودش بیرون نرفت و وی رابا پس‌گردنیبیرونانداخت, بعد از آن او رادر شهر قم ندیدیم. 
ابی عزاقر 








۳۷۸/۰ -ابی نصر هبة اله بن محمد بن احمد کانب» نوم کلثوم دختر ابوجعفر 
عمری نك گفته است: آن زن بزرگوار. ام کلشوم گفته است: ابو جعفر بن‌ ابی عزاقر در نظر 
طایفه بنی بسطام دارا 





ی آبرو و وجاهت زیادی بود و این آبرومندی به دلیل آن بود که 








اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت. ۵ ۶۹ 
وذاك أَنٌ الشيخ أباالقاسم رضی اله تعالی عنه وأرضاء كان قد جعل له عند الاس منزلة 
وجاهاً. فکان عند ارتداده یحکي کل کذب وبلاء وکفر لبني بسطام. ویسنده عن الشیخ 
أبي القاسم. فیقبلونه منه ويأخذونه عنهحتّی انکشف ذلك لیاسم د.فأنکره وأعظمه 


من فلم يتوا وأقاموا علی تیه 





ونهی بني بسطام عن کلامه وأمرهم بلعنه وال 
وذاك أنه كان بقول لهم: ی أذعت السر وقد أخذ علي الکتمان, فعوقبت بالإبعاد بعد 
الاختصاص, لأنٌ الأمر عظيم لايحتمله ملك مقرب أو نب مرسل أو سژمن ممتحن. 


فیؤکد في نفوسهم عظم الأمر وجلالته 


شیخ ابوالقاسم حسین بن روح نله در نظیمردم برای او سنزلت و جایگاه خاصی 
ایجاد کرده بود و زمانی که مرند و نجوف ید هرگونه دروغ وکفری که برای 
بنی بسطام حکایت می‌شد. همه را به شیچ آبوالقاسم نسبت می‌دادند. آن‌ها هم این 
کفریات را میپذیرفتنده تا ایکه این جرا به ادع آبوالقاسم له رسید. و فورا] آن را 
انکار کرد و دروغ‌های او را خیلی بزرگ دانست و بنی بسطم را از پذیرش حرف او تھی 
کرد وبه آن‌ها دستور داد تا او رالعن کرده و از او اجتناب کنند اما بنی بسطام به فرموده 
شیخ بها ندادند وبر دوستی و مودت ابن ابی عزاقر پافشاری کردنده جرا که او به 
بنی بسطام می‌گفت: مسائلی که به شما گفته‌ام» راز و سر بودند و من آن‌ها را افشا کردم» 
وابوالقاسم در خصو ص کتمان و پنهان کردن آن‌هااز من پیمان گرفته بود و حالاکه آن را 
افشا کردهام مرا با وجود آن همه نزدیکی به 


آن امر مسألهبزرگی بود که هیچکس نمی‌نواند آن را تحمل کن به جز فرشته مقرب الهی 





از خود رانده و مجازات کرده است» چون 
و پیامبری که به مقام رسالت رسیده باشد و مؤمنی که خداوند او را به ایمان امتحان کرده 


ل آن‌ها بیشتر و محکم‌تر می‌کرد 


است.به این ترتیب بزرگی و جلالت قدر 

















فبلغ ذلك أبالقاسم ظلك. فكتب إلى بني بسطام بلعنه والبراءة من ومتن تابعه على قوله, 


وأقام على تیه فلتا وصل إلبهم آظهروه عليه فبكى بكاء عظيماً. ثم تال لهذا القول 





باطناً عظيماً وهو أن العنة الإبعاد. قمعنى قوله. لعنه اله أي باعده اله عن العذاب والتارء 
والآن قد عرفت منزلتي ومرًّغ خذیه على التراب وقال: عليكم بالکتمان لهذا الأمر. 

قالت الكبيرة رضي لله عنها: وقد كنت أخبرت الشيخ أباالقاسم أن م بي جعفر بن 
بسطام قالت لي بوماً وقد دخلنا لبها فاستقبلتني وأعظمتني وزادت في إعظامي حتی 
انکبّت على رجليتقبلها. فأنكرت ذلك وقلت لها:مهلیا 1 








خبر این ماجرا هم به حسین بن روح سید نامه‌ای به بنی بسطام نوشت که حاوی 
لعن و نفرین ابن ابی عزاقر و بیزاری چنستن از وگیاز همه کسانی بود که از ابن ابی عزاقر 
پیروی کرده و بر دوستی و مودت او پافشاری می‌کنند. 

وقتی که نامه به دست بنی بسطام سل 
رادید شدیدا گریه وزاری کرد و گفت: این کلام حسین بن روح تأویل و باطن بزرگی 


دارد و آن این است که لعنت همان دور کردن است و معنی کلام ایشان که فرمود‌اند خدا 





وا باب ابی عزاقر نشان دادند. او تا نامه 


لعنتش کند. این است که خداوند او را از عذاب و آتش جهنم دور کند. اکنون به مقام 
ومنزلت خودم پی بردم صورتش را به خاک گذاشت و خطاب به ہنی بسطام گفت: بر 
شما باد که این را کتمان کنید تا کسی از این موضوع باخبر نشود. 

ام کلئوم نله می‌گوید: این خبر را به شیخ ابوالقاسم رساندم که روزی به دیدار سادر 
یادی از من به عمل آورد. تاحدّی 
که به پای من افتاد و آن را می‌بوسید. من از این عمل جلوگیری کردم و به او گفتم: دست 
نگه‌دار. ای بانوی بزرگوار! | 





ابوجعفر بن بسطام رفتم. او هم استقبال گرم و احترام 


کار بزرگی است [و شایسته مقام من نیست], 

















فبکت, ٿم قالت كيف لا أفعل بك هذا وأنت مولات 
۲ إن الشيخ أباجعفر محقد علی خرج لیا بالسر قالت: فقلت لها: وما السر؟ 
أخذ عليناكنمانه وأفزع ان أنا أذعته عوقبت قالت: وأعطيتها موق أي لاأكشفه 
لأحد واعتقدت في نفسي الاستتناء بالشيخ ك يعني أبا اباالقاسم الحسين بن روح. 
ن الشبخ أباجعفر قال لنا إن روح رسول انه ال انتقلت إلى أبيك يعني أباجعفر 
نباك وروح أمير المؤمنين ۶ انقلت إلى بدن الشيخ أبي القاسم الحسين بن 
روح وروح مولاتنا فاطمة قلة انتقلت إليك فكيف لا أعظماك يا سا 

فقت لها مهللا تفعلي فان هذا كذب با تن فقالتلي: (هو] سر عظيم وقد أخذ علينا 


طمة؟ فقلت لها: وکیف ذاك يا ستي؟ 














خم شدم و دست او راگرفتم (و بلندشن کزدم] او گریه کرده و گفت: چگونه این کار 
را انجام ندهم در حالی که شما سیدم ومولای می داطمه 4 هستی؟ گفتم: ای خانم! این 
چه حرفی است که می‌زنی؟ او به من گفت شبخ ابوجعفر محمد بن علی رازی را برای 
من آشکار کرده است. ام کللوممی‌گوید: به آوگفتم: چه سری؟ گفت: (سری است که)] از 
ما عهد و پیمان گرفته است تا آن را مخفی نگه بداریم و پم داده است که اگر آن را بر ملا 
کنیم تنبیه شویم. ام کلثوم می‌گوید به او گفتم: این راز را برای من بگو و اطمینان داشته 
باش که آن را برای احدی بجز شیخ که خداوند از او راضی باشد یعنی ابوالقاسم حسین 


بن روح بیان نمی‌کنم. به من گفت: شیخ با جعفر به ماگفته است: روح رسول دا6 به 





پدر تو بعنی ابا جعفر محمد بن علمان مك انتا یافته و روح امیرالمز منین 1# به بدن 
شیخ ابوالقاسم حسین بن روح و روح سید؛ ما فاطمه 8 به تو متتقل شده استه پس 
چگونه شما را احترام نگذارم ای بانوی ما؟! 

به او گفتم: خانم! ! صبر کن این کار را نکن این که گفتی دروغ است. به من گفت: این 
نتاس بزرگی اس کهاز از ما عهد و پیماز ان گرفته شده است تا آن را برای احدی افشا 

















نا لانکشف هذا لأحد. انه في لا يحل لي العذاب ويا ستي فلو )نك حماتيني على 
كشفه ما کشفته لك ولا لأحد غيرك. 

قالت الكبيرة کشوم رضي اله عنها ٠‏ فلا انصرفت من عندها دخلت إلى الشيخ 
أبي القاسم بن روح بلك فأخبرته بالقصّة. وکان یثق بي ویرکن إلى قولي. فقال لي: يا بسن 
یا أن تمضي إلى هذه الم بعد ما جرى متها ولاتقبلي (لها) رقعة إن كات 
ته (إليك) ولا تلقيها بعد قولهاء فهذا كفر باه تعالى والحاد. قد أحكمه هذا الرجل 
الملعون في قلوب هؤلاء القوم. ليجعله طريقاً إلى أن يقول لهم: بان لله تعالى اتحد به ول 
فيه كما بقول النصارى في المسیح :1 ويعدو إلى قول الحلا لعنه اله 





ولارسولك 





انآ 





نکنیم. پس خدا راء خدا را [مراعبتا مین تا عذاب به من حلال نشود. ای بانوی 
من!اگر شما من را وادار به افشای ان نمی‌کر دید هر گز آن سر رانه به تو نه به احدی غير 
از تو اطلاع نمی‌دادم 

انوم ادامه می‌دهد: وقتی که از نزد آن زن برگشتم. به خدمت شیخ ابوالقاسم 
حسین بن روح غك رفته و ماجرا را برای ایشان تعریف کردم او هم چون به من اطمینان 
داشت حرفم را قبول کرد, بنابراین به من گفتند: دخترم!بعد از این ماجرا از رفتن به خانۀ 
این زن خودداری کن واگر نامه یا پیکی برای رساندن پیغامش نزد تو فرستادقبول نکن. 
ودیگر بعداز این حرف‌هایی که زده به ملاقاتش نرو. این حرف‌ها کفر و الحاد است. که 
این مرد ملعون آن را در دل‌های این قوم وعّه‌ای نادان محکم کرده ت 
باشد که به آن‌ها بگوید: خداوند با او [یعنی ابن عزاقر ] متحد شده و در او حلول کرده 
است؛ همچنان که نصاری در خصوص حضرت مسیح 18۳ همین را می‌گویند و می‌خواهند 





این گفته‌ها مقدّمه 


معتفد به قول حلاح -لعنة الله عليه -بشوند. 








۳5 


اخبار سفرای امام (ع) در 
اخبار سقرای امام (ع) در زمان اج دس 





قالت: فهجرت بني بسطام وترکت المضي هم ولم أقبل هم عذرا ولا لقیت أتهم بعدها 
وشاع في بني نوبخت الحدیث: فلم يبق أحد إلا وق یه الشيخ أبوالقاسم وکنهبلعن 
أبي جعفر الشلمغاني والبراة منه متن يتولاه ورضي بقوله أ که فضلاً عن موالاته. 

ثم ظهر التوقيع من صاحب الّمان 3 بلعن أبي جعفر محتد بن علي والبراءة منه ومع 
تابعه وشايعه ورضي بقوله وأقام على توليه بعد المعرفة بهذا لتوقع. 

وله حکایات قبيحة وأمور فظيعة نره کتابنا عن ذکرها ذکرها ابن نوح وغیره 

وکان سبب قتله: أنه لتا آظهر لعنه أبوالقاسم بن روح يك واشتهر آمره وتر منه وأمر 


جميع الشيعة بذلك لم سکن لیس فقال .في مجلس حافل فيه رؤساء الشيعة وکل بحكي 





ام کلشوم می‌گوید: [با شنیدن این سخن یسین بن روح]از بنی بسطام دور شاه و به 
طرف آن‌ها نرفتم و عذر آن‌ها را خر تیچ دیگرمادرشان را ملاقات نکردم این ماجرا 
در بین بنی نوبخت شایع شد وابوالفسمتخین بن روح برای همه اهالی نامه‌ای حاوی 
طرفداران و کسانی که 





لعن ابی جعفر شلمغانی [ابن ابی عزافر او دوزی جستن 





راضی به گفته او هستند با با او هم کلام شدهاند. تا چه رسد به دوست داشتن ابن ابی 
عزافر نوشت لو به همه ابلاغ کرد]. 

سپس از ناحیه مقدسه صاحب الزمان 3 توقیمی ظاهر شد در مورد لعن ابی جعفر 
محمد بن علی و بیزاری جستن از او و پیروان ودوستان وکسانی که به کفریات او راضی 
ء دوستی با أو باقی می‌مانند. 


ارد که کتاب ما پاکیزه و منزهتر از آن است که 





بوده و پس از آمدن این توفي 
البته وی داستان‌های زشت 








در آن ذکر شوند. اما ابن نوح و دیگران آن‌ها را ذکر 


اقا سیب کشته شدن ابن ابی عزاقر: وقتی که ابوالقاسم بن روح ناو را لعن کرد 





و مت انحرافش مشهور شد» از و بیزاری جسته و شیعیان راهم به دوری از او دستور 


داد, دیگر نتوانست حیله گری کند. بنابرایین در محفلی که همه بزرگان شيعه که 








۰۷۴ 







عن الشیخ أبي القاسم لعنه والبرا = آجمعوابيني وبنه حتی آخذ يده ویأخذ بيدي, 
فان لم تنزل عليه نار من السماء » تحرقه ول فجميع ما قاله فيّ حق ورقي ذلك الى اراضي 
-لأته كان ذلك في دار ابن مقلة - فأمر بالقبض عليه وقتله. فقتل واستراحت الشيعة مد 
۹ -وقال ابوالحسن محمد بن أحمد بن داود: كان محتد بن علي الشامفاني 
المعروف بابن أ العزاقر لعنه اله يعتقد القول بحمل الضدٌ ومعناه أنه لايتهيَأً إظهار فضيلة 
للولی إلا بطعن ألضد فيه. لأله يحمل سامعي طعنه على طلب فضيلته قإذا هو أفضل من الولي إذ 
لا یت إظهار الفضل إل به وساقوا المذهب من وقت آدم لول إلى آدم السابع. لام قالوا: 








هرکدام لعن و بیزاری از او را از شيخ ابوالقاسم نقل می‌کردند. گفت: بیایید من و او را 
جع ند تا من دست اد رگم داو هم هت ریگرد باهم باه نم و حمدیگر 
رانفرین کنیم ااگر آتشی از آسمان 
و درست است. این خبر به راضی [خلبقة عباسی ]آرسید. به دلیل این‌که این حرف‌ها را 


انسوزاند. هرچه درباره من گفته حقّ 





در منزل ابن مقله آوزیر دستگاه بای رکه بوه رین راضی دستور داد بگیرند 
وبکشند. و شیعه را از شش راحت کردند. 

۱ ابو الحسن محمّد بن احمد بن داوود گفته است: محمد بن علی 
شامغانی معروف به ابن ابی عزاقر -لعنة اه عليه -صعتقد بود: کسی که با ولی ضد 
و طرف مقابل او باشد وبه اصطلاح رقیب ولی باشد, بهتر از امام است و معنای این 
اعقتاد این است که هیچ فضیلت و برتری برای ولی آماده وشمرده نمی‌شود؛ مگر به 
واسطه طعن ویدگویی آن شخص رقیب دربارة اه به جهت این که کسی که طعن ولی 
وامام را شنید: باشد در صده برمی‌آید که به دنبال فضیلت ولی و امام برود, بنابراین ضد 





از ول برتر است؛ چراکه روشن شدن و اظهار فضل وبرتری ولی فقط به وسیله او میسر است. 
از دیگر اعتقادات او و پیروانش آین بود که معتقد بودند: این مذهب وروش 


دین‌داری را از زمان آدم اول تا آدم هفتم جاری کرده‌اند؛ چرا که آذیا به‌هفت عالّم 








اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت : Vols‏ 





سبع عوالم وسبع أوادم, ونزلوا إلى موسی وفرعون ومحقد وعلی مع أبي بكر ومعاوية: 


وتا فى الضد فقال بعضهم: الوليّ ينصب الضدّ ويحمله على ذلك كما قال قوم من 


أصحاب الظاهر: ان على طالب #ة نصب أبابكر فى ذلك المقام. 





وقال بعضهم: لا ولکن هو قدیم معه لم یزل. 
قالوا: والقائم الذي ذكروا أصحاب الظاهر أنه من ولد الحادي عشر فإنه يقوم» معناه 


اپلیس لاله قال: وَسَجَدَ الاب 






لا اليس فلم يسجد. ثم قال: ولا 





وهفت آدم معقند بودند, تا رساندند به موسی با [ضادش] فرعون و محمد و علی با 
[ضدش] ابی بکر و معاویه 

اما اعتقاد این‌ها در مورد ضد ولی؛ بع از رها گفته‌اند: اصلاً ضد را ود ولی 
نصب می‌کند واو را وادار به مخالفت ومعارضه با خودش می‌کند. چنانکه عده‌ای از 
اصحاب ظاهر گفته‌اند:" علی بن ابی طالب خودش ابی بکر را در این مقام که ضدش 
باشد منصوب کرد و عّه‌ای دیگر از این‌ها گفنه‌اند این گونه نیست بلکه ضد قدیم 
بوده و هميشه با ولی است. 

واز اعنقاد دیگر این گروه این است که می‌گویند: قائمی که اهل ظاهر می‌گویند 
م می‌کند. معنایش این است که او [العباذ بال] 





که‌فرزند امام بازدهم است وروزء 
ابلیس است. چرا که خداوند متعال می‌فرماید «همه ملائکه به آدم سجده کردنده بجز 
شیطان» "که سجده نکرد و بعد در حکایت از شیطان آمده: «حتماً در راه راست شریعت 





.هل ظاهر همان طرقداانداود بن علی اعفهائی. ملقب به ظاهری هسند طایغه ظاهربه سوب به این شخص 
است. چون فقط به ظاهر قرآن وسنت توبخه می‌کرهتد. 


رن ۳۰. 











2۷۶ ترجمه کتاب الغيبة 

ليم رات اششتنیم» فد على أنه كان قائماً في وقت ما آمربالسجود. ثم قعد بعد ذلك 

وقوله: بقوم (القائم ما هو ذلك القائم) اذى أمر بالسجود فأبی وهو إبليس لعنه اله 
وقال شاعرهم لعنهم اد 





یبالاعناً للسضد من عدي ما الضسة إلا ظاهر الول 
والح للمهيمن انیت ال کسحمامی 
ولاحجامي ولاجغدي قد فقت من قول على الفهدي 
نعم وجاوزت مدى العبداي) فوق عظيم ليس بالمجوسي 


ودين تو می‌نشینم»۱ [تا بندگان را فریب داده و گمراه کنم] پس این آیه دلالت دارد 
بر این‌که شبطان در وقتی که به سجداطر شنک قپام کرده و ایستاده بود و پس از آن در 
کمین‌گاه نشست و گفتۀ اهل ظاهر که قائمفیمبخواهد کرد, معنایش همان قائم است که 
امر به سجده شده و از سجده تحودداری نمو د و آن شبچص همان ابلیس است. 

شاعر این دار و دسته که خداوند لعنتشان کند. در این باره این اشعار را سروده است: 

۱-ای لعن کننده ضدی که از طایفه عدی است [یعنی عمر بن خطاب] [و را لعن نکن چرا 
که] ضذ, چیزی جز ظاهر ولی نیست. [یعنینعوذ باه ض. ظاهر ولی و ولی باطن ضد است.] 

۲-حمد و ستایش مخصوص خداوند است که به عهدش وفا می‌کند و حال من مثل 
حال حمامی ثیست. 

۳-وهمچنین مثل حجامت کننده و جعفری نیستم و در کلام و اعتقاد و مباحثه 
فهدی را مغلوب کردم. 

۴-بله از منتهای فضل و هثر بندگی هم گذشتم و بالاتر 
مجوس نبود قرار گرفتم. 





از رتبه و عظمت کسی که 


۲ سوره اعراف /آیه ۱۶ 














۷۰۷2 








ا الفرد بلاک تحد بک ل آرحدي 
مخالط النوراي) والظلمي ياطالباً من بيت هاشمي 
وجاحداً من بیت کسروي قد غاب في نسبة أعجمي 
في الفارسي الحسب الرضي کما النوی في العرب من لوي 


۰ -وقال الصفواني: سمعت باعل بن همام يقول: سمعت محقد بن علي العزاقري 
الشلمغانی يقول: الق واحد وم تختلف فُمصه. فيوم يكون في أبيض ويوم يكون في 
أحمر ووم یکون 

قال ابن همام:فهذا رل ما أنكرته من قوله. له قول أصحاب الحلول. 





۵-زیرا که خداوند به اعتقاد من واجدی اتر بدون کیفیت» واز این جهت با هر 
واحدی [که بدون کیفیت باشد] محل است. 

۶-وباهر نورانی و ظلمانی در آمیخته شده. اي طالپ [و دوستدار ] خاندان هاشمی! 

۷و ۸-وای منکر خاندان کسری و ساسانی که در نسبت و حسب و نسب اعجمی 
وفارسی پسندیده پنهان شده‌اند؛ همان گونه که طایفه بنی لوی در میان عرب پیچیده 
و پنهان شده‌اند. 

۴ --صفوانی می‌گوید از ابا علی بن همام شنیدم که می‌گفت: از محمّد بن علی 
یک حقبقت واحد است؛ اما لباس‌هایش مختلف 





عزاقری شلمقانی شنیدم که می‌گفت: 
است. گاهی در لباس سفید است. گاهی در قرمز و روزی هم د لباس کبود. 


شنیدم و انکارش کردم چون این 





همام گفته است: این اولین حرفی بود که 





حرف همان اعتقاد اهل حلول است.! 





۱ وی مقر هد محقد وعلی هن متولد شدهاند ونه کسی از آن‌ها متولد شده است, پلکه خداوند در آن‌ها 





حلول کرده است, به اعتقاد شیعه آین‌ها مشرک ونجس هستند 














۱ -وأخبرنا جماعة. عن ابي محئد هارون بن موسی, عن أپي علي محتدبن همام: 
أن محقد بن علي الشلمغاني لم يكن قط باب لی آبي القاسم ولا طريقاً له ولانصبه 
أبوالقاسم لشيء من ذلك على وجه ولا سبب ومن قال بذلك فقد أبطل واما کان فقيهاً من 
فقهائنا ولط وظهر عنه ما ظهر وانتشر الكفر والإلحاد عنه. 


فخرج فيه التوقيع على يد أبي القاسم بلعنه والبراءة [منه] من تابعه وشایعهوقال بقوله. 


۲ -وأخبرني الحسين بن إبراهيم. عن أحمد بن علي بن نوح» عن أبي نصر هب لله بن 


محتد بن أحمد. قال: حدّئني أبوعبد اله الحسين ن أحمد الحامدي لباز لمعروف بفلام 





أبي علي بن جعفر المعروف بابن زهومة لنوختي -وكان شيخاً مستوراً-قال: سمعت روح 
القاسم بن روح یقول: 
لتا عمل محتد بن علي الشلمفانی شتاب التگليف. قال [الشيخ] يعني أب االقاسم ناد 





۳ --ابوعلی محمَ دن همام گفته است: مچمّد بن علی شلمغانی هرگز باب 
وطریق رسیدن به ابوالقاسم حسین بن روح نبوده حسین بن روح هم او را به هیچ 
سمتی متصوب نکرده و هیچ دلیلی بر آن نیست و هر کسی معتقد باشد که او نایب 
حسین بن روح بوده» اعتقادش باطل است. او فقط فقیهی از فقهای ما بود بعد از آن 
عقیده‌اش با باطل مخلوط گردید و معلوم شد آنچه که از او ظاهر شد و کفر و الحاد از او 
منتشر گشت. پس از آن به دست ابوالقاسم در خصوص لعن و بیزاری از او وپیروان 
ودوستانش از ناحیه مقدسه حضرت صاحب الامر # توقیعی خارج شد. 


۶ 7 -ابو عبدالله حسین بن احمد حامدی بزازه معروف به غلام ابی علی 





جعفر مشهور به ابن زهومه نوبختی که پیرمرد گوشه‌گیری بود گفت: از روح پسر 
ابوالقاسم حسین بن روح شنیدم که می‌گفت: وقتی که محمد بن علی شلمغانی کتاب 


تکلیف را انجام داد و نوشت. شیخ ابوالفاسم له گفت: کتاب را برایم بیاورید نا آن را 








اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ۷۹ 


اخبار سفرای اهام ۵ ار داد تسس 





اطلبوه ال لظره. فجاءوا به فقرأه من أوله إلى آخرهه 
لا موضعين أوثلاثة. فا کذب عليهم في روايتها لعنه لله 
الحسن محعد بن أحمد بن داود وأبي عبد الله الحسين 


يه أتّهما قالا: معا أخطأً محمد بن علي في المذهب في 


فقال: ما فيه شيء إلا وقد روي‌! اد 





۳-وأخبرنی جماعة. عن أ 
بن علي بن الحسین بن موسی بن با 
باب الشهادة. أنه روى عن العالم اا 
(عنه) ولم یکن له من الب عليه إلا شاهد واحد وكان الشاهد ثقة رجعت إلى الشاهد 
فسألته عن شهادته. فإذا أقامها عندك. شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده. 


لا ینوی حق امری مسلم 








قال: إذاكان لأخيك المؤمن على رجل حقّ فدفعه 





مقلالعه کرد و گفت: چیزی [حلافی] در 





ببینم. کتاب را برایش آوردند و اوا هآر 
آن نبود ال اینکه در دو با سه جا هاف روان ۍنکټ داده است که دروغ است و بر 
اهل بیت دورغ بسته است. خدا لعتش کند. 

۵ ۸۳ -جماعتی از ابی الحسن محمّد بن احمد بن داوود وابی عبداله حسین 
بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه نقل کرده‌اند که این دو نغر گفته‌اند: از جمله 
خطاهای محمد بن علی [ابن ابی عزاقر ] در مذهب. در باب شهادت بود و آن این‌که او 
از عالم -یعنی امام کاظم 3 روایت کرده که آن حضرت فرمود‌اند: اگر برادر مزمن تو 
حقی و طلبی از کسی داشته باشد. و بدهکار آن حقّ امنکر شود و برادر مزمن تو هم 


فقط یک شاهد داشته باشد. و آن شاهد هم ثقه و رد اطمینان است» به او مراجعه 








می‌کنی و می‌خواهی که شهادت بدهد. پس وقنی که اقامه شهادت کرده و گواهی 


داد با و به نزد حاکم برو ومثل او گواهی بده تا حق مرد مسلمان پایمال نشود. 








mV 






واللفظ لابن بابويه وقال: هذا كذب منه ولسنا نعرف ذلك. 


وقال: في موضع آخر کذب فیه. 

نسخة التوقیع الخارج في لعنه 

۸6 -آخبرنا جماعة, عن أبي محتد هارون بن موسی قال: حدنا محقد بن همام قال: 
خرج على يد الشيخ أبي القاسم الحسین بن روح لك في ذي الحجة ستة اشنتي عشرة 
وثلائمائة في [لعن] ابن أبي العزاقر والمداد رطب لم یجت. 

وأخبرنا جماعة. عن این داود قال: خرج التوقيع من الحسين بن روح في الشامفاني 
وأغذ نسخته إلى أبي علي بن همام في ذي الحجة سنه اثتتي عشره ولا 


قال ابن نوح: وحدئنا أبوالفتح أحمد بن ذکا -مولی علي بن محقد بن الفرات #4 قال: 





ابن بابویه گفته است: شلمغانی این ابی عزاقر ] دروغ گفته و این حدیث ساختگی 
است و ما چنین حکمی یا خبری ندیدمایم و باز ایشان در جای دیگری گفته است: 
محمد بن علی [ابن ابی عزاقر ]در این حکم دروغ گفته است. 

توقیعی که در طعن و لعن ابن اپی عزاقر خارج شد 

٩‏ -گروهی از علماء از ابی محمد هارون بن موسی واو هم از محمد 
بن همام نقل کرده‌اند: در ذی حجَه سال ۲ هق توقیعی از ناحیه مقدسه به دست شیخ 
ابوالقاسم حسین بن روح پیرامون لعن ابن ابی عزاقر چنان به سرعت رسید که هنوز 
خطّش مرطوب بود و خشک نشده بود 

و باز گروهی از علما به ما خبر دادند. از ابن داوود که گفت: قیع شریف حضرت 
در مورد شلمغانی توسط حسین بن روح خارج شد وایشان هم نسخه‌ای از آن را در 
ذی حجه سال ۳۱۲ هق برای ابی علی بن همام فرستاد 


همچنین ابن نوح گفته است: ابوالفتح احمد بن ذکا غلام علی بن محمد بن فرات په 








اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت W/m‏ 


اخبار سفرای امام (ع) در زمان میب اش تس 
أخبرنا أبوعلى بن همام بن سهيل بتوقیع خرج في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة وثلائمائة. 

قال محمد بن الحسن بن جعفر بن (إسماعيل بن) صالح الصيمري: انفد الشیخ الحسين 
بن روح يك من محبسة في دار المقندر إلى شیخنا أ ي عليّ بن همام في ذي الحجَة سنة 
ائنني عشرة وئلائمائة وأملاه أبوعلي (علی) وعرفني إن 
إظهاره فاه في يد القوم وحبسهم.فأمر بإظهاره وأن لا يخشى ویأمن. فتخلّص وخرج من 
الحبس بعد ذلك بمدة يسيرة والحمد له. 

التوقيع: 
عرف -قال الصيمري عرّفك اله الخبر أطال اله بقاءك وعرفك الخير کلّه وختم به عملك - 








أباالقاسم يك راجع في ترك 








گفت: ابو علی بن همام بن سهیل خبر خږوج توقیع شریف را در ذی حجَۀ سال 
سیصد و دوازده به ما داد 

ویز محمد بن حسن بن جعفر بر اسعاعیل بن طالح صیمری گفته است: شيخ 
بزرگوار حسین بن روح نله در ذی) ال الله قان زندانش که در حبس مقتدر 
خلیفه عباسی بود متن توقیع را برای شیخ ماایی علی بن همام فرستاد. ابو علی هم آن را 
برایم خواند و به من گفت که ابوالقاسم به جهت این‌که در دست قوم ظالم گرفتار بوده 
ودر زندان آن‌ها به سر می‌برد راجع به افشا نکردن مسأله لعن بر ابن ابی عزاقر از امام 
درخواست تکلیف کرد ولی در جواب از ناحیه مقدسه دستور رسید که لعن ابن ابی 
عزاقر را آشکار کند و نترسد که در امان است. [و او هم همین کار راکرد] و پس از مت 


کوتاهی بعد از این جریان از زندان آزاد شد. الحمدلك. 





قیع فرق‌ها واختلافات کوچکی وجود داد که در 


ترجمه به تفکیک از یکدیگر نقل می‌شود 





ابتدا توقیع به روایت غير صیمری این است: به افرادی از برادران ما که خداوند 








BIY‏ ترجمه کتاب الغيبة 








ان محتد علي المعروف بالشلمغاني -زاد بن داود 
وهو من عجَل اله له النقمة ولا أمهله -قد ارتد عن الاسلام وفارقه | تفقوا وألحد في دين 
اله واعی ما کفر معه بالخالق -قال هارون: فیه بالخالق جل وتعالی وافتری کذباً وزوراً 
وقال بهتاناً وإثماً عظيماً قال هارون: وأمراً عظيماً _كذب المادلون باله وض لوا ضلالا 








رستگارشان فرماید وبه دیانتشان اطمینان داری و از بیتشان آرامش و اعتماد داری 
اعلام کن. 

و به روایت صیمری این است: اعلام کن خداوند خبر را به نو بشناساند و عمر تو را 
طولانی فرماید و همه خوبی‌ها و خیرها ره نو بشناساند و عاقبت عمل تو را ختم به 
خوب و نیک فرماید. 

وبه روایت ابن داوود آمده است: خدآوند سعادتمندی شما را مستدام فرماید به 
کسی که از دين 

ادامه توقیع که مورد اتفاق همه است: به این‌که محمد فرزند علی مشهور به 





آرامش و امنیت واز نیش آطمینان داری اعلام کن. 


شلمغانی؛ "او از جمله کسانی است که خداوند در عذابش بر او تعجیل فرموده وبه او 
مهلت ندهد. وی تحقیقاً از طریق اسلام مرت و منحرف شده و اسلام را ترک کرده ودر 
دین خداوند ملحد و گمراء شده است و چیزهایی را اعا کرده که باعث کفر او نسبت به 
خالق ۔ جل و علا شده است. -هارون به جای جمله «معه بالخالق» جمله «فیه بالخالق» 
آورده است. -او به خداوند افترازده و دروغ گفته است و گناه بزرگی مرتکب شده است. 


هارون به جای اثماً عظیمء عبارت امراً عظیما آورده است. کسانی که از دين خدا 





و منحرف شدند دروغ گفتند وسخت گمراه و از خداوند دور گشتند و آشکارا 





۱ [ابن‌ابی عزاقر] این جمله در ادامه روایت ابن اوو آمده است. 











۷۱۳/۵ 





خبار سفرای امام (ع) در زما 





بعیداً وخسروا خسراناً میا وا قد بسرئنا إلى اله تعالی والی رسوله وآله صلوات الله 


وسلامه ورحمته وبرکاته علیهم بمنّه» ولعّاه عليه لعانن 





فقو زاد بن داود تتری-في 
اظاهر من والباطن في السر والجهر وف ي كل وقت وعلی کل حال وعلی من شایعه وتابعد و 
بلغه هذا القول متا وأقام على توليه بعده وأعلمهم -قال الصيمري: تلا کم لله قال ابن ذكا: 
أعرکم الله -أنا من التوقی -وقال ابن داوود: اعلم اننا من | 

قال هارون: وأعلمهم نا في التوقي -والمحاذرة منه قال ابن داود وهارون: علی مثل 
(ما کان) من تقدمنا لنظرائه. 








زیانکار شدند و تحقیقاًمااز او به خدا و پیامبرش و خاندان رسولش که صلوات 
وسلام و رحمت وبرکات خداوندی په لفنه من خدای متعال نصیب آن‌ها شود پناه 
برده و بیزاری می‌جوییم واو را که لنت گی خا متوجهش باشد لعن و نفرین می‌کنیم. 
در ظاهر و باطن و در پنهان و آشکار در هر وقت وهر حالت» او راو کسانی که پیرو 
و تابع ار بوده و هر که این قول ماه او ابلاغ شده ولی باز اصرار بر دوستی او داشته باشد. 
لعن و نفرین می‌کنیم و از آنان دوری می‌جویيم. آن‌ها را از این مسأله آگاه کن. که ما از او 


دوری جسته و حذر می‌کنیم. صیمری پس از «أعلمهم» آورده است: «تولا کم اله؛ بعنی 





خداوند شما را دوست بدارد.» و ابن ذکا آورده: «أعزکم اه؛ یعنی خداوند به شما عزت 
بدهد.» وابن داوود به جای جمله «أعلمهم أنّا في التوقي» آور رده است که «أعلم آننا من 


التوقی؛ یعنی بدان که ما خود را از دوستی او دور می‌کنیم.» 
هارون گفته است: جمله آخری این گونه بود که آن‌ها را آگاه کن که ما از او دوری 





بارود و هارون گفته‌اند که بعد از آن فقره آمده 





می‌کنيم واز دوستی او حذر می‌کنیم. ابن دا 


بود: از او دوری می‌کنیم. مانند امثال او از کسانی که قبلا از آن‌ها اعلام بیزاری کردهایم. 











قال الصيمري: علی ما نّا عليه من تمه من نظرائه. وقال ابن ذکا: علی ماکان عليه 





من تما لنظرائه.اتفقوا -من الشريعي والنميري والهلالي والبلاليّ وغيرهم وعادة لله 
قال ابن داود وهارون: جل ثناؤه واتفقوا -مع ذلك قبله وبعده عندنا جمیلة وبه نثق یاه 
نستعین وهو حسبنا في کل آمورنا ونعم لوکیل. 

قال هارون: وأخذأبوعلي هذاالتوقيع ولم يدع أحداً من الشيوخ إلا وأقرأه یه وکوتب 
من ی منهم بنسخته في سائر الأمصار. فاشتهر ذلك في الطائفة فاجتمعت على لمنه 
والبراءة منه. 


وقتل محعد بن علي الشلمغاني في سنة ثلاث وعشرين وثلائمائة. 





صیمری به جای این فقره به این مارت رات کر ده است: بنابر آنچه که ما قبلا 
نسبت به امال او انجام داد‌ايم و نفر فشان کردیم: ابن ذکا این فقره را به ترتیبی نقل 
کر 





ه که شبیه نقل صیمری است. 
ادامه توقیع شریف که مورد اتفاق و اجماع است: [ما او را لعن می‌کنیم] واو از جمله 
شریعی و نمیری و هلالی و بلالی و دیگران است و عادت خداوند این است که دعا یا 


لعن مارا اجابت می‌کند. ابن داوود و هارون گفته‌اند که بعد از عادة اه آمده بود جل ثناژه 





اما فقره وعادت الله اتفاقی است و پس از آر مده است: عادت خداوند با وجود این‌ها 





قبل و بعد از اوء عادت زیباء نیکو و پسندیده‌ای بوده است و ما به خداوند اعتماد داریم 
از او باری می‌طلبیم و خداوند هم در همه امورمان برای ماکافی بوده و بهترین وکیل است. 


هارون گفته است: ابو علی این ت قیع را گرفت و برای تمامی ب 





رگان و شیوخ قرانت 






ن مساله 





را نوشته و به سایر شهرها فرستا 





کرد و پس از آن نسخه‌هایی 


در بین شیعیان مشهور شده و همگی بر لعن و 


از 





ی از او متفق القول شدند. 














اخبار سفرای امام (ع) در زما ۷۵۵ 


ار ری دبس 


ذكر أمر یی بكر البغدادي ابن أخي الشيخ أبي جعفر محقد ن عتمان اعمري وأبي دلف المجنون. 


وی در سال (سیصد و بيست و سه) هق کشته شده و به درک واصل شد ' 








۱. همان گونه که خوانندگان محترم نات فرمودهاند مرحوم شیخ بزرگوار توقیع شریف را از چهار طریقی که به 
دسنشان رسیده تقل کردهاند که راویان آن‌ها به ترتیب عبارتند از: ۱ ۔اپی محمد هارون بن موسی ۲ ابن داوود ۳-احمد 
بن ذکا ۴ ۔ مه بن حسین بن جعفر بن اسماعیل بن صالع میمری 

هر کدام از این راوبان به حسب نسخهای که ترشان موجود ود قدا به تل توقیع کردهاند واتلافات موچوه در 
من که سید است تتیجه نسخه پرداری‌های متعدد و نقلهای شفاهی است که طبمآً فراموشی روات با اضافات آنها 
که قید نشد است. وارد متن توب داد لکن ار چنانچه اختلاف به مفهوم و معنابی که امام ره مداد خر 
ند به عون اراد در روایت تلقینمیشود که بخواهد آن را ضعیف کند. لذا این اختلاف مضامین, هیچ ضرری به آنچه 
که حضرت رده فرمودهاند نمی رساند. از طرفی هم باتو به انی بودن حسین بن روح امکان ماه و تصحیح و اراك 
به یشان هم نود است: گر چه همه از این همام لل ال لا گنک گذشت این تفع به دلبل میت در 
همه جامعه پخش ونسخه‌های بسبار مننوعی از آن ت رترب است. لکن با نوجه به همه این ثقل‌ها وبا ذف 


اتلافات نسخ ومحدئین وتیز با حذف اف دلب من بای رجود دارد که شیخ تعیبر فرمودهاند به 





که مین جمله مورد ای است. نارای می‌نوان متن مورد اتفاق را در ضمن همین من همر با اختلافات بیدا 
کرد بت نموه که ذيلا وبه طور کامل تقلمیشود:«عرف أن محمد بن علی المعروف باشلمغانی» قد ارتد 
عن الإسلام و فارقه و الحد في دین اه وادعی ماکفر ممه بالخالق جل وتعالی - رافتر یکذباً و زور وقال 
تا واثماً عظبماً.كذب العادلون باه وضلّوا ضلالاً مد وخسروا خسرااً مب نا قد برئنا إلى ال 
تعالی ولی رسوله وله صلوات هو سلامه ورحمنه وبرگاته علیهم بمتّه. ولعناء علیه لمان اه في ظاه رما 
والباطن في اسر والجهر وف يکل وقت وعل یکل حال وعلی من شیم و تابه اوبلفه مذالقول واتام 
علی وله مه واعلمهم امن التوقي والمحاذرة منه» منالشریعیوالميري والهلالي والبلالي وغیر هم 
وعادت اله مع ذلك قبله وبعده عندنا جمیلة وه شق و نستعین وهو حسبنا ف يکل آمورنا نعم الوکیل» 





مطلب آخر اپ‌که حضرت در توقیع شریف. تام چهار نف را ذکر می‌فرمایند که عبارتند از 

١‏ شریعی که در خر ۳۶۶/۱ بحت او گذشت. 

۲ نمی محمد بن نصیر تمیری که در خبر ۳۶۷/۲ اعول او ذکر شد 

۳ هلالی, احمدین هلال گرشی که درخبر ۰۷ هم درسند به عنوان احمدین هلال عبرتایی معرفی شده درخیر ۳۷۱/۶ گذشت. 


۴ بلالی. ابوطاهر محتد بن عل بن‌بلال که در خبر ۳۷۲/۷ گفته شد. 











۰۱۷۶ ترجمه كتا 





۵ -أخبرني الشیخ أبوعبد اله محقد بن محشد بن النعمان. عن أبى الحسن علي بن 
بلالالمهلبي قال: سمعتالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه يقول: 
أما أبودلف الکاتب -لأحاطه اله -فکنا نعرفه ملحداً ثم أظهر للع جن وسلسل, ثم 





صار مفوضاً وما عرفنا قط إذا حضر في مشهد إل استخت به ولا عرقته الشيعة إل دة 
يسيرة والجماعة تتبرأ منه ومتن بومی إليه وینتس به. 

وقد كنا وجَهنا إلى أبي بكر البفدادي لعا عى له هذا مادعا فأنكر ذلك وحلف عليه. 
ذلك منه. فلا دخل بغداد مال إليه وعدل عن الطائفة وأوصى إليه لم نشك أنه على 





در بیان ماجرای ابی بکر بغدادی برادر زاده شیخ ابی جعفر محمّد بن عشمان 
عمری و حکایت ابی دلف مجنون 

۷ / ۳۸۵ -شیخ مفید یلد از ابوالحسن عل ین بلال مهلبی نقل می‌کند که او گفته 
ن قولویه شنیدم که می‌گفت: اما ابودلف کاتب که 








است: از ابوالقاسم جعفر بن مد 
خداوند حفظش نکند. ما او را به عنوان ملحد ومنحرف می‌شناختيم: بعد از آلی که 
اظهار غلو کرد دیوانۀ زنجیری شده: پس از بهبودی نسبی معتفد به تفویض شد تا آنجا 
که می‌دانستیم به هر مجلس و محفلی وارد می‌شد او را کو چک و بی‌ارزش می‌شمردند 
واهانت می‌کردند و شیعیان فقط مدت کوتاهی با او ارتباط داشتند. جمعیت شیعه هم از 
او و هم از کسانی که به او معتقد و همکار وی بودند و امر را بر دیگران مشتبه می‌کردند. 
اظهار بیزاری کردند. 

ما متوجه ابی بکر بغدادی شده 
ابی دلف برای او مدعی شده بود ابی بکر همه را انکار کرده وحتی قسم هم یاد کرد ما 
هم انکار او را پذیرفتيم. ولی وقتی که وارد بغداد شد. متمایل به ابی دلف شده و از شيعه 
کنارهگیری کرد و زمان مرگش هم ابی دلف را وصی خودش 
ابراین شک نکردیم که او هم با ابی دلف هم مذهب بوده است. لذا او را لعن کرده 








ی پیغام دادیم که حاوی ادعاهایی بود که 





داد و به او وصیّت کرد. 








اخبار سفرای امام (ع) در زمان غیبت ۷۷9 


اخبار سفرای امام (ع) در زهان مت تس 
مذهبه, فلعتاهوبرتنا منه لأ عندنا أن کل من اذعی الأمر بعد السمري 4# فهو كافر منتس 
ضال مضل وبا لتوفیق. 

۸۷ -وذکر ابو عمرو محتد بن محقد بن نصر السكري قال: لا قدم ابن سحّد بن 
الحسن بن الوليد المي من قبل أبيه والجماعة علی أبي بكر البغدادي] وسألوه عن الأمر 
الذي حكي فيه من النيابة أنكر ذلك وقال 

ليس ال من هذا شيء. (وعرض عليه مال فأبى وقال: محزم على أخذ شيء مهف 
ليس إل من هذا الأمر شيء) ولا عیت شین من هذا وكنت حاضرً مخاطبته 
دلف. فأخذنا في ذكر آبي بكر 
البغدادي فقال لی: تعلم من آین کان فضل سیّدنا الشیخ قدّس اله روحه وقدّس به على 
أبي القاسم الحسین بن روح وعلی غیرد؟ فلت له ما أعرف. 











۷ وذکر ابن عیاش قال: اجتمعت یوما مع أ 





و اعلان بیزاری کردم چرا که به اعتقاد ما هر کسي که پس از سمری ادعای نیابت 
کند. کافر: حیله گر و گمراء گمراهکننده است و «توفیق از جانب خداست» 
۸-ابو عمرو محمّد بن محمّد بن نصر سکری گفته است: وقتی پسر محمد 


س ابی بکر بغدادی رفت ودر 





بن حسن بن ولید قمی از طرف پدرش و شیعیان 
حصوص امر نیابت که از او حکایت شده بود ال کرد. او ضمن انکار این اعا گفت: 
امر نیابت در دست من نیست. و مالی را هم که به عنوان نایب برای او برده بودند. قبول 
نکرد وگفت:گرفت این مال بر من حرام است. چراکه من نایب نیستم و این اعارا هم 
نکردام ومن [ابو عمر محمد بن محمد بن نصر سکری] در بصره در جلسه او حاضر 
بودم [و او هیچ ادعایی نداشت.] 

۹ ۷-ابن عیاش گفته است: روزی همراه ابی دثف بودم وبا هم پیرامون 
ابی بکر بغدادی گفت وگو می‌کردیم او به من می انی که شیخ ما [ابی بکسر بغدادی] 
از کجا نسبت به ابوالقاسم حسیر بن روح و دیگران برتری داشت؟ گفتم: نمی‌دانم. 


نروح 















فالمنصور (إذأً] أفضل من مولانا أبي الحسن موسی9 قال: وکیف؟ قلت 
دم اسمه على اسمه في الوصية. 

فقال لي: أ تتعصّب على سیّدنا وتعاديه. فقلت: والخلق كلهم تعادي أبابكر البغدادي 
وتتعصب عليه غيرك وحدك. وکدناکقاتل ونأخذ الب 

وأمر ابي بكر البغدادي في قلَة العلم والمروة أشهر وجنون أبي دلف أكثر من أن یحصی 
لانشغل كتابنا بذلك ولا نطول بذکره وذکر ابن نوح طرفاً من ذلك. 

۸ وروی أبومحتد هارون بن موسى. عن أبي القاسم الحسين بن عبد الرحيم 








گفت: به این دلیل که ابی جعفر محملان مان در مقام وصیت. نام ابی بکر رامقدم 
از نام ابن روح قرار داد 

گفتم:اگر چ 
باشد!! نعوذ باله. گفت: جطور؟ گفتم. به دلیل این که امام صادق ٩#‏ در وصیت خود نام او 
را مقدم از نام امام کاظم هه قرار داد 


اش ای مت نیقی ان ولا بزرگوار ما امام کاظم#ا افضل 





به من گفت: تو در مورد سید ما ابی بکر بغدادی] تعضب داری وبا او دشمنی 
می‌کنی. گفتم: بجز توی تنها همه خلق نسبت به او تعصب داشته و با او دشمنی می‌کنند. 
بحث و جدل ما به جایی رسید که نزدیک بود گریبان بکدیگر را بگیریم 

ابی بکر بغدادی در کمی علم و شرافت» مشهور بود او بسیار کم سواد بود واز 
طرفی دیوانگی ابی دلف سخت‌تر از آن است که بازگو شود لذا کتاب را ببه ذکر این 
مسائل طولانی نمی‌کنيم و ابن نوح پاره‌ای از آن‌ها را ذکر کرده است. 


۰ ابو محمد هارون بن موسی, از ابوالقاسم حسین بن عبدالرحیم 











اخبار سفرای امام (ع) در زمان ۶ 





الأبراروري قال 





تي بي عبد الرحيم إلى أبي جعفر محقد بن عشمان العمري تلا في 


پینه. فحضرت مجلسه وفیه جماعة من أصحابنا وهم يتذ اكرون شينا 





شيء کان بيني وب 
ریات وما قال الصادقون # حی بل آبویکر محتّد بن أحمد بن عتمان المعروف 
جعفر نك قال للجماعة: أمسكوا 








بالبغدادي ابن آخی أبى جعفر العمري جل .فلا بصر به أب 
فان هذا الجائی لیس من أصحابكم. 
۹ -وحکی 


عظيماً؛ فسعي به إلى اليزيد ي فقبض عليه وصادره وضربه على أَ رأسه حتّى تزل الماء 








توكل لیزیدی بالبصرة فبقي في خدمته مة طويلة وجمع مالاً 





في عینیه فما آبویکر ضرواً. 


۰ -وقال أبونصر هبة لله بن محتد بن أحمد الکاتب ابن بنت أمّ كلثوم نت أبي جعفر 





ابراروری نقل کرده که گفت: بدارم ریم مرا برای کاری که به من و او مربوط 


می شد به حدمت ابی جعفر مج ین عنمان عمری نله فرستاد. وقتی وارد مجلس 





ایشان شدم تعدادی از علمای شیعه را دیدم که در مورد روایاتی از اهل بیت ا با 
یکدیگر بحث وگفت و گو می‌کردند. تااین‌که ابوبکر محمدبن احمد بن عثمان معروف 
په بغدادی برادر زاد ابی جعفر عمری تلد وارد شد. تا چشم ابوجعفر به او افتاد. په 
حضار گفت: ساکت باشید. چون این شخص که می‌آید از شما نیست. 


۱ -حکایت شده که ابی بکر بغدادی در بصرء وکیل یزیدی بود ومت 





زیادی هم در خدمت او بود وا این راه هم اموال و ثروت زیادی جمع کرده بود تا 





این‌که از او نزد یزیدی بدگویی کردند و بزیدی هم او را گرفته» اموالش را مصادره کرد 
فت که کور 





و چنان به سرش ضربه زد که چشم‌هایش آب آورد. ابوبکر در حالی از 


شده بود. 





۲ -ابو نصر هبة الله بن محمد بن احمد کاتب نوه ام‌کلٹوم دختر ابی جعفر 








۰ ترجمه کتاب اا 





آبادلف محعد بن مظفر الکاتب کان فى ابتداء آمره مخشاً 





محعّد بن عشمانالعمري نله: إ, 
مشهورً بذلك. لاه كان تربية الكرخبين وتلمیذهم وصنيعتهم وکان الکرخیون سخة 
لايشكً في ذلك أحد من الشيعة وقد كان أبودلف يقول ذلك ویعترف به ويقول: نقلني سنا 
الشيخ الصالح قدّس الله روحه ونور ضريحه عن مذهب أبى جعفر الکرخی إلى السذهب 
الصحیح يعني آبابکر البغدادي. 

وجنون أبي داف وحکایات فساد مذهبه أکت من آن تحصی, فلا نطول پذکرها الکتاب هاهنا. 


قد ذکرنا جملا من أخبار السفراء والأبواب في زمان الغيبة. لا صحة ذلك مبني على 


عمری له گفته است: ابا دلف محمدبن مظفر کاتب در ابتدای کارش (انحرافش] 





جزء مخمسه بود چون بین کرخی‌ها ریت شد کی د و شاگرد و بزرگ شده دست آن‌ها 





بود و کرخیون هم مخمسه بودند و در ین مسأله رین شیعه هیچ شک و شبهه‌ای وجود 
ندارد. خود ابی دلف هم به این قاللبد اتراق به ن داشته است. چنان‌که گفته 
است: شیخ صالح مر از مذهب ابی جعفر کرخی به مذهب صحیح؛ یسعنی ابی بککر 
بغدادی برگردانید. 

دیوانگی ابی دلف و همچنین داستان‌هایی که در باب فساد مذهب او آمده است 
بیشتر از آن است که شمارش بشوند و ماباذکر آن‌ها کتاب را طولانی نمی‌نيم 

تا انجا تعدادی از اخبار سفرا 





اب امام در زمان غیبت 





راذکر کردیم» به دلیل این‌که 





۷ مخمسه یکی از فرق غلا هستند که در مورد اعتقا 





ان دو قرل هست: یکی ای‌کهپنج تن یعنی: سلمان, ابوذر. 


مقداد. عمار وعمرو بن‌امیه ضمری هستند که از جانب خداوند مول اراد مصالح عالم مستند وسلمان هم بزرگ 





آن‌هاست. قول دومی که حقیر دیدم این است که اه می‌گویند بنج 


طور مساوی حلول کرد است. به هرحال بابر اعتقاد حق و خالص شیم نی عشری. ک انی که | 


آل عبا نور واحد بوده وروح الهی در آن‌ها به 





ین اعتقاد داش 





باشند مشرک وملحد هستند. 














ار سفرای امام (ع) در /۷۳۱ 





على أيديهم دلیل 


س لأحد أن يقول: ما الفائدة 


ثبوت إمامة صاحب الرّمان ل وفي ثبوت وكالتهم وظهور ال 











اإليه. فلذلك ذکرنا هذا 





في ذکر 


اثدة ذلك. فسقط هذا الاعتراض. 


واضح على إمامة من 
أخبارهم فيما يتمق بالكلا في بلق ب 

وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم الشوقيعات من قبل 
المتصوبین للسفارة من الأصل. 

منهم أبوالحسين محمد بن جعفر الأسدي؛ 

١-أخبرنا‏ أبوالحسين بن أبي جيّد التي عن محتد ين الحسن بن الوليد. عن مد 


بن یحیی العطًار عن محقّد بن أحمد بن بحبی, عن صالح بن أبي صالح قال: سألني بعض 








الاس فى سنة تسعين ومائتين قبض شيء. فيامتنعت من ذلك وكتبت أستطلع الرأي. 





صحت این نیابت بر ثبوت امامت صاحب امن 8 مبتنی است و ثبوت وکالت 





آن‌ها و ثبوت معجزات و کراما تامام 4 بهدست آن‌های دلبل واضح و روشنی بر امامت 
ر کردیم. بنابراین کسی 


تواند بگوید: بیان اخبار سفرای حضرت در بخشی که مربوط به غیبت است چه 
نمی لر ار سفرای حضرت در بحسی ثه بر ج ۳ 


اذکر کردیم پس | 





کسی است که آن‌ها به او اقتدا کرد‌اند. به همین دلیل آن‌ها ر 





فایده‌ای دارد. چون فانده آن ن اعتراض ساقط است. 





منصوبین نواب اربعه به سفارت حضرت 


در زمان نایبان خاص حضرت. افراد مورد اعتمادی بودند که از جانب سفرا ونواب 





امام به آن‌ها 





اتی وارد می‌شد. 
ابو الحسين محّد بن جعفر اسدى# 
f‏ ۱ -صالح 











2۷۲ ترجه کتاب الغيبة 


فأتانی الجواب: «بالزي سحئد بن جعفر المربي فلیدفع إليه فإلّه من فقاتنه. 





۲ وروی محمّد بن یعقوب الکلینی. عن أحمد بن یوسف الشاشي قال: قال لي محقد 
بن الحسن الکاتب المروزی: وجهت إلى حاجز الوشَاء ماتي دینار وكتبت إلى الغريم بذلك 
فخرج الوصول وذكر: أله كان [له] قبلي ألف دینار اي وجهت إليه مائتي ديثار. وقال: إن 
أردت أن تعامل أحداً فعليك بأبي الحسين الأسدي بالري. فورد الخبر بوفاة حاجز بك بعد 











يومين أو ثلائة. فأعلمته بموته. فاغتم 
فقلت اله لا تفتم فن لك في التوقيع إليك دلالتین؛ إحداهما إعلامه یآ المال ألف 
دینار والثانية أمره لك بمعاملة أبي الحسين الأسدي لعلمه بموت حاجز. 





عربی که در ری هست از افراد موږ<آطعانرماست. اموال به او تحویل داده شود. 
۲ -احمد بن بوسف شاشی گفته است :مد بن حسن کانب مروزی به من 
گفت: دویست دینار برای حا جتن یرید وشام پر دم وه طلب‌کار ' نامه‌ای نوشتم 


و مسأله را مطرح کردم جواب آمد و بادآوری کرده بود که قبلا هزار دب 







داشته است و من دویست دینار آن را به ایشان داده بودم و فرموده بود: اگر خواستی با 


کسی معامله کنی [یعنی اموال مارا به کسی بدهی ]پر 





بهاو گفتم لیل برای تو بود: یکی 


این که به تو اعلام کرده که مالی که بایدمی‌دادی هزار دینار است و دوم ینک به تو دستور 


احت نباش چون در نوقیع شریف. دو نشانه و 


داده است که با ابی الحسین اسدی معامله کنی و آن هم به خاطر علم حضرت به فوت 


حاجز بوده است. 





۱. مقصود از کلمه غریم. امام است 





هزی است که شیعیان به خاطر تیه مرسوم کرده بودند. 











اخبار سفرای امام (ع) در vr la‏ 





٩۳‏ -وبهذا الاسناد. عن أبي جعفر محتد بن علي بن نوبخت قال: عزمت على الحج 





کارهُوذ» فضای صدري واغتممت وکتبت آنا مقیم 


بالسمع والطاعة غير أي مغتم بتخلفي عن الحج, فوفع: 





فك تح 





فلا کان من قابل استأذنت فورد الجواب. فكتبت اي عادلت محمد بن العباس وأنا 
واثق بدیانته وصیانته فورد الجواب: «الأسدي نعم العدیل فان قدم فلا تختر علیه» قال: 
فقدم الاسدی فعادلته. 

٤‏ -محتد بن یعقوب. عن علي بن محځد. عن محقد بن شاذان الليشابوري قال: 


اجتمع عندي خمسمائة درهم ينقص علو رها فلم أحبَ أن ينقص هذا السقدار, 


۳ / ۳ ابو جعفر محمد ین علی اوبحت گفته است: فصد حج کرده بودم 


اب سفر را مهیا کردم که توقیعی با ان متشموں برآی من وارد شد: ما از این سفر 











وقیع دلم تنگ شده و ناراحت شدم. به محضر حضرت 
» و اطاعت کردم فقط به خاطر نرفتن به حج ناراحتم. بعد توقیع 
شریف آمد: «دل تنگ نباش, چون سال آینده به حج می‌روی». وقنی که سال بعد رسید. 
برای رفتن به حج اجازه خواستم. جواب نامام آمد [که اجازه ددهبود] بعد نامه دیگری 


نوشتم که «با محمد بن عباسر هستم, چراکه به دیانت و امانت داری او اطمینان 





دارم» جواب آمد که «اسذی همسفر خوبی است. اگر او بیاید کس دیگری را به او 


و هم کجاوه شدم. 





6 ۳۹۶ محمد بن شاذان نیشابوری گفته است: ۴۸۰ درهم در 






دوست نداشتم که این مبلغ تمام و کمال نباشد. بنابراین بیست درهم 

















تست ترجمه کتاب الغيبة 


فوزنت من عندي عشرین درهماً ودفعتها لیالأسدي ولم أكتب بخبر نقصانها وأّي 
أتممتها من مالي فوردالجواب: 





ومنهم أحمد بن إسحاق وجماعة خرج التوقيع في مدحهم: 
۵ -روی أحمد بن ٍدریس, عن أحمد بن محتد بن عیسی, عن أبي محخد الرازي 
قال: كنت وأحمد بن أبي عبد اله بالمسكر, فورد علينا رسول من قبل الرجل فقال: أحمد بن 


إسحاق الأشعري وابراهیم بن معد الهمداني وأحمد بن حمزة بن اليسع ثقات. 





آن اضافه کرد 


کامل کرد 


رسید.ه 


رای اسدی فرستادم و در نام نلوشتم که پول‌ها کم بوده و من آن را 








ام. بعد جواب آمد که اپانصددرهمی که پیب درهم آن از اموال تو بود 


اسدی در ماه ربیع الاخر سال ۳۱۲هق با ظاهر عدالت از دنیا رفت در حالی که 


حالات و اعتقادات او تغبیر نکرد و هیچ کس هم در حقٌ ار طعن و ذمّی وارد نکرد. 


احمد بن اسحاق و ابراهیم بن محمّد همدانی و احمد بن حمز 





بن يسع 
۵ / ۵ -احمد بن محمد بن عیسی از ابی محمد رازي نقل کرده که او گفته است: 


من همراه احمد بن ابی عبدالنه در عسکر بودم» که فرستاده‌ای از طرف آن مرد -یعنی 





حضرت مهدی غا - آمد و گفت: احمد بن اسحاق اشعری و ابراهیم بن محمد همدانی 


و احمد بن حمز: 





يسع مورداعتماد هستند. 














در بیان عجر شویف حضرت 

















أن مولد صاحب الزمان 8 کان في سنة ست وخ 





قد بنا بالأخبار 1 
ومانتین ون أباه# مات في سنة سین فکانت له حینلذ أربع سنين فیکون عمره إلى حين 
خروجه ما بقتضیه الحساب ولا ينافي ذلك الأخبار اني رویت‌مقدار سلّه مختلفة الألفاظ . 

۲ نحو ما روي عن آبي جعفر اه قالیز ليس صاحب هذا الأمر (من جاز من 


أربعين). صاحب هذا الأمر القوي المثلم ر0 


در بیان عمر شریف حضر ت 
ما قبلاً به واسطه اخبار صحیحه بیان کردیم که میلاد مسعود صاحب الزمان 1 در 


پس حضرت در 





ایشان در سال ۲۶۰ از دنیا رفت 





مان خروج و قبام ایشان مقداری است که حساب اقتضا 





اما عمر مبارک 
کند. و با اخباری که در مورد سن حضرت وقت ظهور روا 
می‌گوید وقت ظهور مردی حدود چهل ساله است]و لفظاً ماوت است. منافات ندارد. 


شده [مثل رواباتی که 





مثل اخباری که در این فصل می‌آیند. 
۱ / از امام باقر روایت شده است که سن صاحب این امر از چهل سال 


قوی, نبرومند و جدی خواهد بود 











BVA‏ ترجمه کتاب الغيبة 


وما أشبه ذلك من الأخبا أي وردت مختلفة الألفاظ متباينة المعاني. 





فالوجه فيها: إن صحت أن نقول اه يظهر في صورة شاب 
جانسه لاه یکون عمره كذلك لتسلم الأخبار. 





۷ -ويقوّي ذلك ما رواهآبوعلی محمد بن همام, عن جعفر بن محقد بن مالك» عن 
عمر بن طرخان. عن محقّد بن اسماعیل, عن علي بن عمر بن علي بن الحسین, عن آبی 
عبد الله 1 قال: 


بُعتر عر ری الیل جشرین ويال سر في صووة فى موف اي 





۸ وعنه. عن الحسن بن علي العاقولي, عن الحسن بن علي بن أبي حمزة, عن أبيه. 


عن ابي بصير. عن أي عبد ان قال 


اخبار و روایات زبادی شبیه به ین روت وارد شم که هم الفاظ آن‌ها مختلف است 


و هم دارای معانی متفاوت هستند. 








که ایشان وقت ظهور 


چهل سال دارد. پس در صورت پذیرش این توجیه» همه اخبار همین معنا را دارند. 


صورت و شمایل جوانی حدود جهل ساله ظاهر می‌شود: نه 


این مطلب را خبر ذ 





۲ -علی بن عمر بن علی بن حسین از امام صادق3 نقل می‌کند که حضرت 






فرمودند: ولی خدا مثل ابراهیم ت ۰ سال عمر می‌کند ودر صورت جوان 


رشید و تنومند سی ساله‌ای ظاهر می‌شود. 








۳ / -ابی بصیر می‌گوید: امام صادق 1 فرمودند: اگر قائم خروج کند مردم 














مياق في در لو 


-وروي في خبر آخر: 






ولو لم ترد هذه الأخبار أيضاً لكان ذلك مقدوراً له تعالی بلا خلاف بين ال وتّما 


ایشان را انکار می‌کنند, به دلب 





این‌که او در صورت و شمایل جوان رشید و نیرومندی به 








سمت آن‌ها برمی‌گردد و ظهور می‌فرماید. بنابراین نقط مزمنی در اعنقاد به ولایت و امامت او 
باقی و ثابت قدم می‌ماند که خداوند متمال درل ذر از او عهد و پیمان گرفته باشد. 
6 ۳۹ در خبر دیگری آمنه ! 


ته 5 از 1 ۱ 
که از خیش به کل ال جوانی بر می‌گردد 





بر جود مبارک صاحب الزمان. شباهتی از 


يونس پیامبر هست. و آن ایر 








از امام صادق ۹ روایت شده است که حضرت فرمودند: این‌که خداوند 





عمر صاحب این امر را طولانی می‌فرماید را انکار نکنید. چنانکه خداوند متعال [قبلاً 
هم] عمر وح راطولانی فرمود.! 

تذگّر:!اگر هم این اخبار وارد نمی‌شد -با فرض نبودن این اخبار -باز هم معلوم است 
ت الهی بوده و برای خداوند متعال 


اختلافی در بین امت اسلامی نیست» 





که طولانی کردن عمر شریف حضرت. در حیطه 


مسقدور است. و دراین مسأله کوچک‌تر 








۱. شی صدوق در کمال الدین صی ۳۲۷ در ضمن حدیث نظبر ابن از محمد بن ملم از امام باقر نقل 
کرده است. 


۲ کمال الدین باب ۴۶. حد: فرموده است. مرحوم شیخ بزرگرار هم در ابتدای مباحث 





عر وع 





اخبار معمرین در این باره توضیح دادند. 














یخالف فيها أصحاب الطبائع والمنجمون و 


صحاب الشرائع كلهم على جواز ذلك. 
۱ -ويروي التصاری أن فيمن تقدم من عاش سبعمائة سنة وأکثر. 
۲ -وروی أبوعبيدة معتر بن المثنى شنی البصري التيمي قال: كانت في غطفان خلَة 
آشهرتهم بھا العرب. کان منهم نصر بن دهمان وکان من سادة غطفانوقادتها حتّی خرف 





وحناه الكبر وعاش تسعين ومائة سنة. فاعتدل بعد ذلك شا واسود شعره. فلایعرف في 
العرب أعجوبة مثلها. 
وقد ذكرنا من أخبار المعترین قطعة فيها كفاية فلا معنى للتعجب من ذلك. 
وكذلك أصحاب السیر ذكروااأََ زليخا مر العزيز رجمت شا طربة وترو جها يوسش لل 
وقصتها في ذلك معروفة. 





و اصحاب و طرفداران همه شر بعت هاا وان راین امر را قبول دارند. فقط طرفداران 
طبیعت [مادی‌گراها] و ستاره‌شناسان باقر مالف کرده‌اند. 

٦‏ -نصارا روایت کرده‌اند: برخی از گذشتگان آن‌ها هفتصد سال و چه بسا 
بیشتر هم زندگی کرده‌اند. 

۷ -روایت شده که ابو عبیده معمر بن مثنی بصری تیمی گفته است: در طایفه 
غطفان خصلتی بود که در بین عرب موجب شهرت آن‌ها شده بود در بین این طایفه 
نصر بن دهمان بود که بزرگ و شریف غطفان به حساب می‌آمد ۱۹۰ سال زندگی کرد 
و پیر و خمیده شده بود ما بعد از این مذت جوان شده و موهایش سیاه شد و در عرب 
اعجوبه‌ای مثل او شناخته نشده است. 

ما قبلا اخبار تعدادی از معمرین را 
مه طول عم تعجب کردن متا درد عابر ایی علای تاریخ کار که ها 
عزیز مصر پس از پیری جوان شد و بوسف 3 با او ازدواج کرد و ماجرا: 











و تسیرش. مسعودی در مروج الذعب واین ار در 
کامل وان‌کتیر در قمص انیا دکرکد‌د 








در بیان عمر شریف حضرت (غ) m/e‏ 


وتا ما روي من الأخبار اني عضتن أن صاحب مان یموت. ثم يعيش أو يقتل. ثم 





یعیش نحو ما رواه: 
۳ -الفضل بن شاذان. عن موسی بن سعدا 
ی 







ملل آفنافي کناب الله تل طاحب الما ما الما عام 
0 -وعنه عن أبيه. عن جعفر بن محمد الكوفي, عن إسحاق بن محمد عن القاسم بن 
الربيع؛ عن علی بر خطاب. عن موذن مسجهالاحمر قال: سألت أباعبد الها هل في 
کتاب الله مثل للقائم 18؟ 


اخباری که متضمن این معناسنت که صناحب الزمان از دنیا خواهد رفت 
ویا شهید خواهد شد وپس از آن زنده می‌شود 
۱ -ابی سعید خراسانی می‌گوید: به محضر امام صاق 1 عرض کردم: به چه 


دلیل حضرت صاحب 1 قائمنامیدء شده است؟ حضرت فرمودند: برای این‌که ایشان پس از 





ن که می میرد به امر خداوند متعال قیام خواهد کرد و به کار بسیار بزرگی اقدام می‌کند. 


E/T‏ ابی بصیر می‌گوید که از امام باقر ا شنیدم که می‌فرمودند: مثل ما در 
ل صاحب حمار است که خداوند او را یک‌صد سال 








ا. صاحب عمار حضرت یرایت وی از انا است که قصه ود یه ۴۵۹ سورهمبارکه ره آمه است. 














۳ ترجمه كتاب الغيبة 








ققال: تم ی طاحب الجمار ماه ال (الة عام ثم 
۷ -وروی الفضل بن شاذان. عن ابن أي نجران, عن محمد بن الفضيل. عن حماد بن 
عبد الکریم قال: قال أبوعبد له : 





فالوجه في هذه الأخبار وما شاكلها أن نقول: يموت ذكره ويعتقد أكثر الاس أله 
عظامه, ثم بظهره اله كما أظهر صاحب الحمار بعد مو ته الحقيقئ. 
وهذا وجه قريب في تأوبل هذه الأخبار على أنه لايرجع بأخبار آحاد لا توجب علماً 











عمًا دلّت العقول عليه وسا 





ار الصحيح إليه وعضده الأخبار المتوانرة التي قدمناها 





مثل او مانند صاحب حما 





ت که لّوا یک صد 





میراند و سپس زنده نمود. 


۶ ۰ -حماد بن عبدالکر ید کله الام صادق 9۶ فرمودند: زمانی که 
بن عبدالکریم| مي: ۴ ر ی 





انم 3 قیام کند. مردم می‌گوینل از کجا قیام کرده, در جالی که مدت بسیار طولانی است 
که استخوان‌هایش هم پوسیده است. 


توجیه این اخبار و نظایر آن این است که می‌گوییم: مقصود از موت در این اخباره از 





بین رفتن ذکر و یاد اوست. نه مردن و فوت ایشان. چون بیشتر مردم معتقد می‌شوند که 





او از دنیا رفته و است. اما بعداً خداوند او را ظاهر می‌کند. 





استخوان‌هایش هم پو 





درست مثل ظاهر کردن صاحب حمار که خداوند پس از این‌که او حقیقتا از دنیا رفته 





تأویل اخبار دور نیست. بلکه نزدیک است. علاوه برایین‌که همگی خبر 
واحد هستند و موجب علم نمی‌شوند. پس به سبب آن‌هاء از اعتقادی که عقل‌ها به آن دلالت 


کرد و اعتبار صحیح ما را به سوی آن کشیده و به اخبار متواتره هم که قبلاً ذکر کردیم 











۷۳۳۰ 





بل الواجب التوقّف في هذه والتمتاك بما هو معلوم واما تناها بعد تسلیم صحتها على ما 
يفعل في نظارها ویعارض هذه الأخبار ما ينافيها 
۷ -روی الفضل بن شأذان, عن عبد 


حازم بن حبیب قال: قال [لي]: آبوعبد ‏ ا: 








۸ -وروی محمد بن عبد اله الحمیری. عن أبیه. عن محمد بن عیسی, عن سلیمان 


بن داود المنقري» عن أبي بصير سمعت آباجعفر ## یقول: 





اء؛ سنه من مُوسی :19 وه من عیسی ا 





است که با این اخبار منافات داشته و با آن‌ها معارضه می‌کنند؛ ازجمله روایات زیر: 


۵ ۷ -حازم بن حبیب می‌گوی: امام صادق 38 به من فرمودند: ای حازم! رای صاحب 


ت که در غیبت 





م ظاهر می‌شوند.اگرکسی آمد و به توا 





در خاک قبر او داشته‌ام [که کنایه از موت حضرت باشد] او را تصدیق نکن. 





۰۸ ابی بصیر می‌گوید: از امام باقر 3 شنیدم که می‌فرمودند: در وجود 
صاحب این امر چهار سنت از سنّت‌های انبیا وجود دارد: سنتی از موسی ا وسنتی از 


از محمد واقاسئت و ویژگی موسی 3 این 

















صاحبٌ هذا ال ین و )یال 
وأمّا وقت خروجه3 فليس بمعلوم لنا على وج 
يأذن الله بالفرج. 








درحالتی که نمرهه و زنده‌می‌باشد. و اما لنتیکه از محمد لاست فبام به وسیله شمشیر است. 


۷ احمد بن عیسی علوی» اندر از جدش نفل‌کرده که گفت: 
س گفته 
اين‌که معلوم نیست به سمت 








امیرالممنین 4 فرمودند: صاحب این امر از فرزندان من است که در با 
می‌شود: مرده. با کشته شده. یا نه بلکه به هلاکت رسیده یا 





کدامین سرزمین رفته است. ' 
زمان ظهور وخروج حضرت 8ا 
وقت خروح حضرت حجّت3# به طور مشخص و به صورت تفصیلی برای ما معلوم 

نیست. بلکه ایشان از ما غایب است. تا زمانی که خداوند به اي 





اجازه فرج بدهند. 
۰۱ -از وجود مبارک رسول خداة وایت شده است که حضرت فرمودند: 

اگر از عمر دنیا فقط یک روز باقی بماند, خداوند تبارک و تعالی همان روز را آقدر 

طولانی می‌کند تا ندان من قیام کرده و زمین را همچنان که پ 


و تبعیض شده مملو از عدل و قسط می‌کند. 





که مردی از 














.ان بیان تایه 





معناست که مردم در مورد حضرت دچار حیرت وسرگردانی خواهند شد. 

















در بیان عمر شریف حضرت (ع) ols‏ 








۱ -وأخبرني الحسين بن عبيد اله عن أبي جعفر محكد بن سفيان البزوفري» عن 
علی بن محتد, عن الفضل بن شاذان, عن أحمد بن محقّد وعبیس بن هشام. عن کرام عن 
الفضيل قال: سألت أباجعفر ا: 

هل لها ان َفْتُ؟ فقا: کب لفاون كِب راود 


۲ -الفضل بن شاذان, عن الحسين بن يزيد الصحاف» عن منذر الجواز» عن 





آبی عبد اله لخ قال 





۳ -وبها الاسناد عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد اله 4 إذ دخل عليه مهزم 


۲ / ۱ -غبیس بن هشام از کرام [عبدالکريم بن عمرو خثعمی]از فضیل ' نقل 
کرده که گفت: از امام باقر ا سوال کردم کهآ 





اسر اظهور حضرت ]وقتی 





هست؟ حضرت فرمودند: کسان ی که رقت آن رامین کنند دروغگو هستند. کسانی که 





کنند دروغگو هستند. 





وقت آن را مین کنند دروغگو هستند. کسانی که وقت آن 
۳ ۔منذر جواز از امام صادق 1 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: وقت گذاران 
دروغ گفته‌ند, ما در گذشته وقتی تعیین نکرده‌ايم ‏ در آینده هم وقت نمی‌گذاريم 


۳ / -عبد الرحمن بن کثیر گفته است: در محضر ابی عبدانه 1 بودم که سهزم 





۱ فضیل بن یسار از اصحاب عالی مقام امام باقر وامام صادق ته است که در مد او ر 


نل می‌کن که ریعی بن عبدانه از کسی که پیکر پاک فضي را سل 





ایانی وارد شده ا 





جمله شیغ صدوق 4 در صفحه ۳۲ از 


از من سبقت گرفته. عور تش را می‌پوشاند. با 





داد بود نقل می‌کند که گفت: وقنی من فضیل را غسل می‌دادم دست 
دیدن این حادثه به محضر امام صادق هة رسیدم وماجرا را به عرض ایشان رساندم. حضرت فرموند: فرحم اله 
الفضیل بن يسار هوا اهل البيت: خدا رارعت کند. اواز مالعل 
اس ۳۶۲ ۳۶۸ 





ده رجوع شود به معجم 








اله خوبی. ج 











2۳۶ 







اسدی وارد شد و به حضرت عرض کرد جام به فدای شما!به من خبر بدهید که 
وقت آن امری که ما مننظر آن هثم چه زمانی خواهد بود؟ انتظار ما طول کشید. 
حضرت به ایشان فرمودند: ای مهزم! کسانی که زمان آن را مین کرده‌اند دروخ گفتند. 
و کسانی که عجله کردند هلاک و نابود شدند. 





ما کسانی که تسلیم [اراده خداوند] 
هستند, نجات‌یافتند و به سوی ما باز می‌گر دند. 

۵ / ۶۱۶ محمد بن مسلم از امام صادق:3 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: هر 
کسی از مردم که برای تو 


برای احدی وقت ظهور را تعیین نمی‌کنيم. 





[ظهور] را معیّن کرد از تکذیب کردن او نترس. پس ما 


7 محمد بن بشر همدانی حدیثی رااز محمد بن 





را به اندازه‌ای که مورد ناز بود» مختصر کر ایم و آن این‌که ایشان می‌گوید: ب 





فلان‌ها [بنی امه یا بنی عباس] حکومت زودگذر و موقتی خواهد بود. تا سرا 
کرده و با اطمینان خبال می‌کنند که سطلنت آن‌ها از بین نمی‌رود؛ اما ناگهان به 




















در بیان عمر شریف حضرت (ع] vis‏ 






ولا واع يتنهم 
f os‏ 
هه نم قاور 








نا تعلن عة شرسن لین 
موسی وَلَم گنها بثو إشرائل نا جاور لوفث فالوا: غزا موسی: درا الیل لن 
ارت اجه والفاقة في لاس نکر يضم لضا فين ذإك توا فر اله ضباحا وتساف, 








عذاب بزرگ خداوندی گرفتار می‌شوند. نه بزرگی برای آن‌ها می‌ماند که 
جمعیت‌شان را جمع کند و نه نگهبان و وټ کننده‌ای که صدايش را به گوش آذها 
برساند واین قول خداوند عزو جل است که مي‌گرماید: «تا آن که زمین [از آن گیاهان] 
زینت بگرفت واهل زمین گمان کر 3ت گهباتتفاده از آن همه نباتات توانا هستند 





(ناگهان] فرمان [ویرانی ]اما شبی با وی مس آن نان درو کردیم که گوبی دیروز هیچ 





گیاهی وجود نداشته است. مااین گونهآیات خود رابرایاندیشمندان تشریح می‌کنیم.»! 
عرض کردم: جانم به فدای شما! آیا برای این امر وقت مشخصی هست؟ 
حضرت فرمودند: خیر؛برایاین‌که علم خدا بر علم کسانی که وقت‌گذاری می‌کنند 
غلبه دارد. خداوند تبارک وتعالی به موسی وعد؛ سی شب را داد ولی آن را با ده شب 
دیگر تمام کرد [و چهل شب شد]و این امر را موسی نمی‌دانست؛ بنی اسرائیل هم از آن 
بی‌اطلاع بودنده پس وقتی زمان سی شب که وعده شده بود گذشت. گفتند: موسی ما را 
فریب داده است و در گوساله پرستی عجله کردند. ولکن زمانی که یاز ونهی‌دستی در 





آن موقع است که 





میان مردم زیاد شد و گروهی از آن‌ها عدۀ دیگری را انکار کردند, 
صبح و شب توقع دارند امر خداوند محقق شود. 


ارب یی رآ اد 











BIVA‏ ترجمه کتاب الفیبة 


وأا ما روي من الأخبار التي تنافي ذلك في الظاهر مل ما رواه: 

٣‏ -الفضل بن شاذان, عن محتد بن عليّ؛ عن سعدان بن مسلم, عن أبي بصیرقال: 
قلت له: أ لهذا الأمر آمد تریح إا قال: بلی ولکتکم أَذعتم فزاد الله فیه. 

۷ -وعنه. عن الحسن بن محبوب. عن أبي حمزة الشمالي قال: قلت لأبي جعفر لا : 
لاه کان يقول: ی الب 
السبعون ولم نر رخاء! فقال أبوجعفر لا : 


با ثایث لاله تالی كان وَقَتَ ها ار في اجب 








آبدانتا وننتهي 






بلاءٌ» وکان یقول: «بََْ 





اخباری که ظاهراً بااخبار بالا منافات دارند 


۷ ابو بصیر می‌گوید: به حغدرت (عرض کردم که آیا برای امر فرج» مت 





و زمانی هست که جان ما به آن راحت شده و به آل دل خوش باشیم؟ حضرت فر مودند: 





بلهء وقتی دارد. لکن شما آن را اقشا کر دید و خداوند هم مدتش را اضافه کرد. 


V/A 





ثمالی می‌گوبد: به محضر مبارک امام باقر 18 عرض کردم: 
علی 18 می‌فرمودند: «تا هفتاد سال به بلا مبتلا می‌شوند و باز می‌فرمودند: «پس از بلا 





بو حمزه 


رخا و آسایش است». هفتاد سال گذشت ولی ما آسایش و راحنی را ندیدیم. 


ثابت! ۲ خداوند متعال مدت | 





امام باقر به من فرمودند: او امر را هفتاد سال 





قرار داد ولی زمانی که حسین ۹8 کشته شد. غضب خداوند بر اهل زمین شدت گرفت 
و آن امر را [که راحتی پس از بلاست] یک‌صد و چهل سال به تأخیر انداخت. وما این 





۱ ابابصیر از بزرگان حدیث شیعه است که فقط از امام معصوم 1 روایت می‌کند. این از اصحاب امام باق وامام 


سادق یه می‌باشد بناباین. این روایت می‌تواند از هر کم از آن دو اد 





ام همام نتا باشد. 


۲ نام یی حمزه.ثابت بن‌دینار است, یشان از اصحاب امام سجاد وا 





اقرته است وامام صادق راهم درک 





کر 

















۸ وروي الفضل, عن محتّد بن |سماعیل, عن محقد 
التمتام السلمي. عن عثمان النواء قال: سمعت أباعبد له 4 يقول: 








مطلب را به شما گفتیم و شما هم آن( اف کرده و از آن راز را ہرداشتید 
خداوند متعال آن را بازهم به تأخیر اداح و یغد از آن دیگر وقتی برای آن نزد ما قرار 
نداد و «خداوند آنچه را که بخواهراز میان می‌برد و آنچه را که بخواهد باقی می‌گذارد 


و تمام این حوادث در کتاب نزد خداست» 





ابوحمزه می‌گوید: | ایت را برای وجود مبارک امام صادق 18 عرض کردم 

حضرت فرمودند: همین طور است. 
٩‏ / 1۸ ابی یحبی تمتام سلمی از عثمان نوا نقل می‌کند که گفته است: از امام 
صادق 1 شنبدم که می‌فرمودند: امر ظهور دولت آل محمد در وجود من مقدر شده بود 
م که می‌فرمودند: آمر و بروجودمن و 


پس خداوند آن را به تأخیر انداخت و پس از من در مورد ذریۀ من به هر نحوی که 


است که می‌گویيم: برفرض این‌که اخبار صحیح باشنده این 





مساله مانع نمی‌شود که خداوند تبارک وتعالی در یکی از همان زمان‌هایی را که ذکر 

















1۷ 








الأمر في الأوقات الي ذكرت, فلا دد ما ند تغترت المصلحة و 1 
وقت آخر وكذلك فيما بعد ویون الوقت الأول. وک وق 
ما يقتضي المصلحة تأخيره إلى أن يجيء الوقت الذي لا يغيره شي 
وعلی هذا یتأول ما روي في تأخیر الأعمار عن أوقاتها والزيادة فبها عند الدعاء 
[والصدقات ] وصلة الأرحام وما روي في تنقيص الأعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل 
الظلم وقطع الرحم وغير ذلك وهو تعالى وان كان عالماً بالأمرين. فلا يمتنع آن يكون 
أحدهما معلوماً بشرط والآخر بلا شرط وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدل. 











کرده معیّن فرموده باشد. پس اگر اوضاع و احوال تغبیر کرد. مصلحت نیز تخییر 
می‌کند و آن وقت معین به زمان دیگری موگول می‌شود. مسلماً در زمان‌های بعدی هم 
همین مسأله جاری است و توضیح بر همین اساس است. بنابراین نه فقط وقت معیّن 
شد اولی, بلکه هر وقت دیگری هم مَی اند تحت شرایطی به تأخیر پیفتد تا ای‌که 
آنچه که موجب تأخبر در ظهور است تکرار نشود و تا این‌که زمانی فرا برسد که هیچ 
چیز آن تغییر نکرده و حتمی باشد. 

روایاتی که در باب به تأخیر افتادن عمرها و مرگ‌ها از زمان خودش, وزباد شدن 
عمرها در اثر دعاو صدقه و صله رحم و نیز آنچه را که در باب کم شدن عمر وجلو 
افتادن مرگ‌ها در اثر ظلم کردن و قطع رحم و اعمال دیگر وارد شده» براساس همین 
تأویل و تفسیر است و خداوند متعال اگر چه به هر دوی این‌ها عالم است. لکن ممکن 
است یکی از آن‌ها معلوم مشروط [غیر حتمی] بوده و دیگری معلوم بدون شرط 
[حتمی] باشد. ' ودر این مسأله هیچ اختلافی بین عدلیه [مامیه و متعزله] نیست. 


۱ اشاره به قضا وقدر حتمی وغبر حتمی است. 








در بیان عمر شریف حضرت (ع) mila‏ 





علی هذا یتأ ول أيضاً ما روي من آخبارنا ال 


ظ البداء وین أن معناها النسخ 
على ما يريده جميع أهل العدل فيما يجوز فبه النسخ أو تفر شروطها إن كان طريقها الخبر 
عن الكائنات. لأ البداء في اللغة هو الظهور. فلا يمتنع أن بظهر نا من ما اله تعالى ماک 
نظن خلافه. أو نعلم ولانعلم شرطه. 

۹ فمن ذلك ما رواء محعد بن جعفر الأسدي اء عن علي بن إبراهيم. عن الریان بن 
الصلت قال: سمعت اباالحسن الرضا 4 یقول: 








یل ما شاه وان کون 





ما عت له با لا بتر 





بالبداء إن اله 





في ره هنز 


۰ وروی سعد بن عبد ال عن أحمد بن محقد بن عیسی, عن أحمد بن محعد بن أي نصر» 


اخباری هم که در ضمن آن‌ها لفظ گل «بدا» ده است بنابر همین تأویل و تفسیر 
است و روشن است که معنای بد#نیتخ. 
و ممکن باشد. 


از تکوینیات باشد. به جهت این‌که بدا در لغت عبارت از ظهور است: پس ممکن است 


در چیزی ابت که نسخ و تغیبرش جایز 





یا این‌که شروط آن تغبیر کرده است در صورتی که طریق آن, خبر دادن 


فعلی از افعال خداوند بر ما ظاهر شود که ما خلاف آن را تصور می‌کردیم؛ و يا این‌که به 
آن عالم بوده اما شرایط آن را نمی‌دانيم از همین قبیل اخبار است روایت زیر: 
۰ -ربان بن صلت می‌گوید: 





امام رضانتة شنیدم که می‌فرمودند: خداوند 





متعال مبعوث نفرمودندپیامبری را مگر با حکم تحریم خمر واین‌که به بداء برای 


خداوند متعال اقرارکند که داو هر کاری را بخواهد انجام می‌دهد» و این‌که در میراث او 





کندر باشد. 
۱ --احمد بن محمد ین ابی نصر: از ابی الحسن امام رضا ا نقل می‌کند که 


.سوه حج / آیه 3۸ 











۱۲ ترجمه کتاب الغيبة 


عن أبي الحسن الرضا غ قال: [قال] عل بن الحسین وعلی بن أبي طالب قبلهومحقد بن 


علي وجعفر بن محتد ی 





۱ -وقد روی سعد بن عبد الله عن أبي هاشم الجعفري قال. سأل محتد بن صاع الأرسني 


۳ ۲ 
ت ود ام الکتاب». 






آبامحتد السسکري عن قول اله مزربل: ینوا 


قفا آر معند: و هل تشر إل نبت | مالم ب في تفيي هذا لاف سا 
حضرت فرمودند: علی بن الحسین. امام وین العابدین و پیش از ایشان امیرالم زمنین 
وامام باقر و امام صادق 2# می‌فرمودلد: وه بهآیه مبارکه «خداوند هر چیزی را 
بخواهد محو می‌کند و آنچه را که بخواهد نابت نگه می‌دارد و ام الکتاب در نزد اوست؛۱ 
چگونه می 


وامّاکسی که می‌گوید: خداوند فقط بعد از وجود آشیا به آن‌ها علم دارد نه قبل از 





از آینده خبر دهیم. 








وجودشان. این شخص کافر شده و از توحید خارج 





۲۴ -محمدین صالح ارمنی در مورد آیه شریفه «خداوند هر چیزی را بخواهد 





محو می‌کند و آنچه راکه بخواهد ثابت نگه می‌دارد و ام الکتاب در نزد اوست» ۲ از 
وجود مبارک حضرت امام حسن عسکری ا سوال کرد. اماما فرمودند: آیا غیر از 
این است که آنچه را که بوده محو فرموده و آنچه راکه نبوده البات می‌کند؟ محمد 


بن صالح ارمنی می‌گو: : با خودم گفتم این که امام فرمودند. با آنچه که هشام بن حکم 











سور ند ی ۳ سورد رعد /آه ۳٩‏ 














در بیان عمر شریف حضرت (ع) ria‏ 








ول وشام نن لوگ إلّه لا یلم الشي: 





۲ -الفضل بن شاذان, عن محمد بن علي عن سعدان بن مسلم, عن آبي بصير قال: 
قلت له رن نریح أبداننا وننتهي إليه؟ 





والوجه فى هذه الاخبار ما قمنا ذکره من تغترالمصلحة فيه واقتضانها تأخیر الأمر إلى 
وقت آخر علی ما بیتاه دون ظهور الأمر له عالی, فنا لانقول به ولانجوّزه. تعالی اله عن 
ذلك علوا كبيراً. 


می‌گوید که خداوند به اشیا آگاهی نداره, مگر زمانی که به وجود آمده باشد. مخالف 


ابو محمد امام حسن عسکر ې #ز متو وکن شده و فرمودند: خداونډ بلند مرتبۀ 





پیش از پیدایش اشیا به آن‌ها آگااتست:الیته حدیث مختصر وکو تاه شده است. 


lL 
کردم: آیا‎ 


جان‌هایمان راحت شده و به آن دل خوش باشیم؟ حضرت فرمودند: بله. وقتی معیّن 


بصیر می گول کاک ضرمت ما صادق یا امام باقر نة ] عرض 





ای این امر [یعنی ظهور و قبام حضرت] وقت معینی هست که با دانستن آن 





دارد اما شما آن را افشا کردید و حداوند مدتش را اضافه فرمود. ۱ 





توضیح وتوجیه این اخبار 
جه این اخبار همان است که قبلاً بیان کردیم و آن عبارت است 
و ار بان کردیم و آن عبار 





در آن امر تغییر کرده و تا زمان دیگر موجب تأخیر شده است» ولی معنای آن‌این نیست 


که امر و مصلحت آن اکنون برای خداوند آشکار شده ما این حرف را نمی‌زنیم و آن را 





صحیح نمی‌دانیم چه اي که ذار اقدس الهی از این توصیفات. بالاتر و بزرگ‌تر است. 








.این خیر نکرار شدهاست وقباً در شماره ۱۳/۷ عین همین بر آمده بود 


۲ همه چیز برای حضرت سق معلوم است چه خودش وچه مصلحتش. 

















۷ ترجمه کتاب الغيبة 


فان قیل: هذا يزدي الی أن لاننق 
قلنا: الأخبار على ضربین: 


+ من أخبار اله تعالی. 








نا عطع علها لعلمنا باه لایجوز أ 





ضرب لا یجوز فيه النغیر في مخبراته. 


نفسهء کالأخبار عن صفات لله تعالی وعن الکائنات فیما مضی وکالخبار باه : 









والضرب الآخر هو ما يجوز تغيّره في نفسه لتغيّر المصلحة عند تفر شروطه, 
جمیع ذلك. ال خبار عن الحوادث في المستقبل إلا أن يرد الخبر على وجه يعلم أن مخبره 
لا ينغيّر فحينئذ نقطع بكونه ولأجل ذلك قرن الحتم بكثير من المخبرات, فأعلمنا أنه معا 
لایتغیر أصلاً. فعند ذلك نقطع به. 


اشکال: این اعتقاد شما منجر می‌شود 





این ه اخبار خداوند متعال اعنماد نکنیم. 
پاسخ:اخبار دو دسته هستند 
دسته اوٌل: اخباری هستند که‌هیچ گونه تغیبری نمی‌کنند؛ چرا که ما بر عدم نغییر 
آن‌ها اعتقاد و یقین داریم؛ و می‌دانیم که تغییر این اخبار فی نفسه ممکن نیست» مثل 
خبرهایی که از صفات خداوند و کائنات واتفاقات گذشته داده شده است و همچنین 


اخباری که می‌گویند: خداوند به مؤمنین 





ر قبال عملشان ثواب می‌دهد. 

دسته دوم:اخباری است که فی نفسه تغبیر در مورد آن‌ها ممکن است: به دلیل این‌که 
با تغییر شرایط آن‌هاه مصلحت آن‌ها هم فی نفسه تغییر می‌کند و ما این تغبیر را ممکن 
می‌دانیم؛ مثل اخباری که از حوادث آینده آمده است؛ مگر خبری که ما بدانيم مورد 
وموضوع آن تغییر نمی‌کند. پس در این حالت به وقوع آن خبر بقین داریم و به همین 
جهت بسیاری از موارد که خبر از آن‌ها داده‌اند قرین حتمیت شده‌اند بنابراین ما 
می‌فهمیم که این اخبار از مواردی است که به هیچ وجه تغیبرنمیکند. و دراین سوقع 


قطع و یقین به آن پیدا می‌کنيم. 














(ذکر طرف من العلامات الكائنة قبل خروجه تا 





۳ -أخبرني الحسین بن عبید اله عن أبي جعفر محتّد بن سفيان البسزوفري» عن 
أحمد بن [دریس, عن علی بن محتّد بن قتيبة. عن الفضل بن شاذان الشيشابوري, عن 
إسماعيل بن الصباح قال: سمعت شيخاً يذكره عن سيف بن عميرة قال: كنت عند أبي جعفر 
المنصور فسمعته بقول ابتداء من نفسه: 
یا سیف بن عمیرة! لاب من مناد یدج یمرج من ولد أبي طالب من الشماء, 
فقلت: برويه أحد من لس 


قال: والّذې نفسي بيده فسعع اذنی مه یقول: لاب من مد ادي باسم رجل من الشماه. 





قلت؛ يا أمير المؤمنين ان هذا الحدیث ما سمعت بمثله قط 


نشانه‌های پیش از قیام وظهور امام زمان#ا 


۱ --اسماعیل بن صباح می‌گوید: | 





پیرمردی شنیدم که از سیف بن عمیره 
یادآوری و نقل می‌کرد که سیف گفته است: در کنار ابی جعفر منصور دوائیقی بودم که 
شنیدم بدون مقدمه گفت: ای بن عمیره! به ناچار و تما ندا کننده‌ای به نام مردی 
از اولادابی طالب از آسمان ندا می‌کند. گفتم: کسی هم این مطلب را روایت کرده‌است؟ 
گفت: قسم به خداوندی که جانم در دست قدرت اوست! این مطلب را گوشم از اما 
باقر 1 ] شنیده که می‌فرمودند: حتماً ندا کننده‌ای به نام مردی از آسمان ندا می‌کند. گفتم: 


ای امیرالمزمنین! مثل این حدیث را هرگز نشنیدهام. 








۷۶ ترجمه کتاب الغيبة 





فقال: يا سیف [ذا کان ذلك فنحن أل من نجيبه. 
قلت: أي بني عتکم؟ 
قال: رجل من ولد فاطمة به. 
ثم قال: يا سیف لو لاي سمعت آباجعفر محتد بن علي يحدًثني به ثم حدني به 
آهل لدنا ما قبلتمنهم ولکثه محتدبن علي ا 
آخبرني جماعة,عن العكبري, عن أحمد بن علي ال 


عشمان بن أحمد السماك. عن إبراهيم بن عبد ا الهاشميّ. عن يحيى بن أبي طالب عن علي بن 


E4 





ري٬‏ عن محمد بن عليّ؛ عن 


عاصم. عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبد لله بن عمر قال: قال رسول لت 





لا وم الماع عتن برح تخو ین سين كايا ولآ 


قتيبة, عن الفضل بن شاذان. عن الحسن 


بن محبوب» عن أبي حمزة الثمالى قال: قلت لأبي عبد الله 48 ان أباجعفر 4# كان یقول: 








۵ -أحمد بن |دریس, عن علی إن مدب 


گفت: ای سیف! وقتی که آن اتفاق بیفتد ما [بنی عباس]اولین کسانی هستیم که 
دعوتش را اجابت می‌کنيم. بدان که او یکی از عموزادگان ما است. گفتم: از کدام 
عموزادگان شما است؟ گفت: مردی از اولاد فاطمه # است. بعد از آن گفت: ای سیف! 
اگر این حدیث رااز ابا جعفر محمّد بن علی امام باقر یه نمی‌شنیدم و همه اهل عالم آن 
را به من خبر می‌دادند. حتماً قبول نمی‌کردم. اما او محمد بن علی به است! 

۲ -عبداله بن عمر گفته است: رسول خداية فرمودند: قيامت قیام نمی‌کند 
[ظهور واقع نمی‌شود] مگر این‌که حدود شصت نفر کذاب خروج کرد» همگی 
می‌گویند: من پیامبر هستم. 

٤۲۵/۳‏ ابی حمزه ثمالی گفته است: به خدمت امام صادق## عرض کردم که امام 











در بیان عمر شریف حضرت (ع) ۷۳۷9 





یرتاب عون 


باق 





از مغرب از 





#8 می‌فرمودند: خروج سفیانی تتا آستمَانی و طلوع خور 
جمله‌محتومات هستند و امور دیگری زا هم می‌فر مود که از محتومات هستند [یعنی 





ها حتمی بوده و ية با اتفاق افتاده و هیچ تغیبر و تبدیلی در آن‌هانیست.] 





امام صادق 1 فرمودند: و اختلاف بنی فلان [بنی عباس] در بین خودشان: وقتل 
نفس زکیه و خروج قانم :3 نیز از جمله محتومات است و حتماً اتفاق می‌افند. 
عرض کردم: ندا چگون اتفاق می‌افند؟ 


حضرت فرمودند: ندا کننده‌ای از آسمان د 





ل روز ندا می‌کند به صورتی که همه 
مردم با هر زبانی آن را می‌شنوند و ندا این است: بدانید که حقّ با علی و پیروان اوست. 


است نه در آسمان: 





پس از آن و در آخر روز شیطان ندایی می‌کند که منشأش در ز. 


بدانید که حقّ با عشمان و پیروان اوست. در همان وقت اهل باطل [در این‌که کدام ندا حقٌ 





است ]شک می‌کنند. 








BA‏ ترجمه کتاب الغيبة 


-ویهذا الإسناد. عن ابن فال. عن حماد, عن الحسين بن المختارء عن أبي نصرء 





عن عامر بن واثلة. عن أمير المؤمنين ل قا 





۸ -الفضل بن شاذان. عن الحسن بن على الوشاء. عن أحمد بن عائذ عن 
أبى خديجة قال: قال أبوعبد الله ب:: 


6 -عامر بن وائله از امیرالمو پنین م3 نقل کرده که ابشان فرمودند: پیامبر 
اکرمفرمودند: قبل از قيامت [و ظهور حضرت] حتماً ده اتفاق می‌افتد: خروج 
سفیانی. خروج دجال, آمدن دخان [دود) آمدن دابه [دابة الارض] روج قائم ف 
طلوع خورشید از مغرب نازل شدن عیسی 3 فرو رفتن زمین در سمت مشرق» 
فرورفتن زمین در جزيرة العرب [وادی بیدا آتشی از قعر زمین در منطقه عدن خارج 
می‌شود که مردم را به محشر می‌کشاند. 

۵ -عمر بن حنظله. از امام صادق 1 نقل می‌کند که حضرت فر مودند: پیش از 
قبام قائم :18 پنج علامت ظاهر می‌شود: صبحه آسمانی. خروج سفیانی؛ فرورفتن زمین 
در منطقه بیدا خروج یمانی و کشته شدن نفس زکیه. 

--ابی خحدیجه ' می‌گوید که امام صادق 4 فر مودند: قائم 1# خروج نمی‌کند 


۲ ابی خدیجه همان سالم بن مکرم است که کنیماش ابی عدیجه است واخبار زیادی با همین عنوان در روایات آمده 


است. کنیه دیگر او ابیسلة ست که امام صادق 3 این کنه 





رای او اتخاب کرد. او از اصحاب مورد اعتماد امام 














۹ وعنه. عن عبد لله بن جبلة. عن أبي ره عن علي بن أبي المغيرة 3 عن عبد الله 


EE 





الأودى» عن أبيه. عن جده قال: قال أمير المؤمنين لا: 


مگر بعد از آنکه دوازده نفر از بلی هام خوچ کر ده و هر کدام. مردم را به اطاعت از 


خودشان دعوت کنند. 





۷ -عبداله بن شریک عامری ا » دختر نفیل کند که او گفته 
بن شریک عامری از عمیره دختر نفیل نقل می او 

است: از حسن بن علی. امام مجتبی نف شنبدم که می‌فرمودند: این امر راکه منتظر ظهور 
آن هستید واقع نخواهد شد تا اینکه برخی از شما از عد؛ دیگری بیزاری جسته و دوری 
کنند و بعضی از شما بعضی دیگر را لعن و نفرین کنن و گروهی به صورت گروهی 
دیگر آب دهان بیندازند. و دسته‌ای شهادت به کفر دسته دیگر بدهد. عرض کردم: 
بنابراین خیری در آن زمان نیست. حضرت فرمودند: همه خیرها در آن وقت است» چرا 
که در آن زمان قائم 3 ظهور کرده و همه این‌ها را بر می‌دارد. 

از پدرش, از جدش نقل می‌کند که او گفته است: 








ج ص ۲۲.ص ۷ 





سه صادق وامام کاظم نت بوده است. رجوع شود به معجم رجال 1 


۱ عمیره پا عمرهبنت نفیل از اصحاب امام علی ٤ة‏ است. معجم الرجال الحدیث /ج ۲۳.ص ۱۹۶ 














لله عن الحسن بن علي الزيتوني وعبد لله بن جعفر الحميري [معأًا. 
عن أحمد بن هلال العبر ني, عن الحسن بن محبوب. عن آبي الحسن الرضا نله في 


حدیث له طویل اختصرنا منه موضع الحاجة أنه قال 


لبد 






بها كل بان وَوَلبجَة وت عند فشدان الت 








۳3۳ ها الک اخ یار ته ویو 
من ولڍي ۽ آهل السناءِ آهل ال زض وم ین مين مَأ حرا زین 





امیرمؤمنان 4# فرمودند: اندکی پیش ان ور قانم 4 مرگ سرخ و مرگ سفیداتفاق 
می‌افند و ملخ در وقت خودش ابعنل زگاقانرریگ به برداشت زراعت ]و در غیر 
وقت‌خودش آن هم ملخ سرخ و همرنگ خون می‌آید. راما مرگ قرمز همان کشته شدن 
با شمشیر و مرگ سفید همان طاعون ‏ است. 

۹ -حسن بن محبوب در حدیثی نسبتاً طولانی که ما مختصرش کرده وبه 
اندازه نیاز از آن ذکر می‌کنيم, از امام رضا# نقل می‌کند که حضرت فرمودند: به ناچار 
فتنه سختی در می‌گیرد و خاصان و همرازان ما هم در آن فتنه گرفتار می‌شوند و این فتنه 
در زمانی است که فرزند سوم من [سه نسل پس از من از میان شیعیان]مفقود و ناياب 
گردد. همه اهل آسمان و زمین بر غیبت او مام زمان 4 ] گریه می‌کنند؟ چه بسبار 
مزمنانی هستند که در وقت مفقود شدن آب صاف [ماء معین؛ یعنی حضرت مهدی 42 ] تأسف 





۱ ممکن است که طاعون کنایه از هر مرض همه گیری یاشد که هر از چند گا.. 





هدید م‌کندهنظیرطاعون 


دوب ویا حتی ایدز وامثال آن. 




















وفي روايةالحميري وَالصَوْتُ الب ]نرق 
فلاناً قاشتغوا له وَأطيُوا». 


خورده و تشنه و غمگین می‌شوند. گوبا من رخوشحال ترم از آنچه که آنان در آن موقعیت 
هستند و نمی‌دانند؛ چرا که ندای به آناهزمی ترگ همچنان که از نزدیک شنیده می شود 
از دور هم شنیده می‌شود محتوای آن ندابرای مزعلین رحمت و برای کافران عذاب است. 

عرض کردم: آن ندا چیست؟ ند همه رجب سه مرتبه از آسمان 
[خطاب به مردم] ندا داده می‌شود: 

ندا و صوت اوّل عبارت است از: «لعنت خداوند بر ظالمان باد ' 


ندا وصوت دوم این است: «آنچه باید نزدیک شود نزدیک شده است [قيامت فرا 





می‌رسد]ای گروه مزمناناه۲ 


وندا وصوت سوم هم در حالی که در طرف جرم خورشید بدنی دیده می‌شود این 





امیرالمزمنین 39 است که برای نابودی و هلاک ظالمان به دنا بازگشته است. 





ت حمیری در مورد صوت سوم آمده است: بدنی در نزدیکی خورشید دیده 





می‌شود صاحب صدا می‌گوید: خداوند متعال فلان شخص را برانگیخته. حرف او را 


بشنوید واز او اطاعت کنید. 








۲ سوره تجم آیه ۵۷ 











رح تود لاش آز کانوا آَخباء «وَیَشني ال 





۲ -الفضل بن شاذان, عن نصر بن مزاحم, عن ابن لهيعة. عن آبی زرعة. عن عبد الله 
نبكم في آخر الرّمان. فالزموا 
فإذا خالف الترك الروم وكثرت الحروب في الأرض ينادي 











بن رزين. عن عمار بن ياسر ك أنه قال: دعوة أهل بيت 





الأرض وكفّوا حتّی تروا قادت 





مناد علی سور دمشق: ویل لازم من شر قد اقترب ویخرب حائط مسجدها. 
۳ ۔الفضل؛ عن ا 
قال: 


يي نجران. عن محقد بن سنان,عن أبي الجارود. عن محئد بن بشره عن 








محمد بن | ت له: قد طال هذا الأمر حتّی متی؟ قال: فحر رأسه نم قال 





بعد از این هر دو روایت می‌گوینب در هاف زمان: فرج وگشایش برای مردم فرا 
می رسد و مردم دوست می‌دارند که ای کاش در آن مان زنده بودند. و خداوند سینه‌های 
مزمنان راشفا می‌دهد؛ یعنی دل مایق کم از جور و ستج ظالمان مجروح بود را با ظهور. 
شفامی‌دهد.' 


۰ -عبدالله بن رزین, از عمار بن باسر غ نقل می‌کند که گفته است: دعوت 








و خلافت اها 


لب 


خحودتان بنشینید و از جنگ دست نگه دارید تا پیشوایان دعوت 





ت پیامبر شما در آخر الزمان واقع خواهد شد بنابراین فعلاً در جای 


ید 





مین جنگ و حونریزی زیاد 





زمانی که ترک‌ها و رومی‌ها با هم اختلاف کر 





بشود ندا دهنده‌ای بر بلندای حصار و یا قلعه دمشق ندا می‌دهد: وای از شوی که حتمی 
و نزدیک شد. و دیوار مسجد دمشق تخریب می‌شود. 
۷ محمد بن بشر از محمد بن حنفیه نقل می‌کند که او گفته است: به محضر 


حضرت عرض کردم: این امر [ظهور دولت اهل بیت] طولانی شد کی اتفاق می‌افتد؟ 








ده وه آیه د 




















۶ -الفضل, عن الحسن بن محبوب, عن عمرو 
آبی جعفر 4# قال: 

ی 

آرم الأزض ولا 





حضرت 1# سرشان را تکان داده و فرمودند: چگونه ممکن است که آن امر واقع 
بشود در حالی که هنوز روزگار براهش سح و شدت وارد نساخته؟ کجا واتع شود 
و حال آن که هنوز برادران دینی نات به یکدیگر ظلم و جفا نکرده‌اند؟ آن امر کجا 
ظاهر شود و حال آن که هنوز سلظان, طلم وستم نکردم؟ و کجا واقع شود و حال آن که 


هنوز ملحد و کافری از قزوین قیام نکرده که پرده ناموس اهل آنجا را دریده و به آن‌ها 





هتک حرمت کند و بزرگان آن‌ها را مجبور به گناه کند. به گونه‌ای که گویا هرگز در عرصه 
عالم نبودهاند. حصار آنجا را تغییر دهد و شادابی آنجا را از بین ببرد؟ 

هرکس از حبطه قدرت او فرار کند او را پیدا می‌کند و هر کسی با او بجنگد کشته 
می‌شود. هر کسی از او کناره گیری کند فقیر می‌شود و هر که از او تبعیت کند کاقر 


کی 





می‌شود. تا این‌که آن‌ها ان می‌شوند: برخی برای دینشان و عده‌ای برای 





وه 
دنیایشان گریه می‌کنند. 


٤۳٤ / ۲‏ -جابر جعفی از امام باقر که نقل می‌کند که حضرت فرمودند: در جای 








دست و پا نزن. تا زمانی که علاماتی را ببینی که برای تو ذکر میکنې 





خودت 
البته در تو نمی‌بینم که زمان ظهور علامات را ببینی [آن علامات عبارتند از این‌که] 











[بنی فلان] بنی عباس دچار اختلاف و چند دستگی می‌شوند. ندا دهنده‌ای از آسمان په 
فتح و پیروزی ندامی دهد و صدایش از ناحیه دمشق به گوش شما می‌رسد. و دهی از دهات 
شما به نام جابیه ' در زمین فرو می‌رود. برادران ترک در جزیره یا شهر جزیره پیاده 
می‌شوند و خارجیان رومی هم می‌آیند تا نگ در رملهپیاده می‌شوند. در همان سال 


اختلافات بسیار زیادی رخ می‌دهد. اولیل سم که بحراب خواهد شد شام است اهل 





شام و دیگران به سه پرچم گرایش پیدامی" 
۱ جای مطقه‌ایروستیی است در متطقه جولان وبندیهای بان که هیک در چنگال اصبان صهیتیسنی 
است وهای درد هام ی جایه وم دیگرش جایه رل است. 
۲. مراد اروپییان ومحتملاً بهودیان صهبونیست است. 
۳ مه شهری در تسین اشغالی است 


۴ میب در فت به عنای تر سرخ مو یا فهر سفیدی که پا سرخی آمیته شده ست. همچنین آصهب نام چشهای 


ردیکی‌های بیت المقدس قرار درد که در اشغال دشمن صهیولیستی اس 





است در میان بصره وبحرین وبه معنای «شمن می‌آید به رومیان واروپابیان هم از جهت رنگ چهره ودشمنیشان با 
اسلام اصهب گفته می‌شود - وابقع در لغت به ابلق هر چیزی می‌گویند. یعنی هر شی» سياه وسقید وبه خصوص به کلاغ 


سیاهی که با سفیدی آه 





هته باشد. به شخعی پلید وی ایرص وشور‌زار وکسی که لباس وصلهار و رنگارنگ پپشد نیز 
گفته می‌شود, اصهب وابقع دو رهبر مخالف سقیانی هستند که سفیانی آن‌ها را شکست می دهد ودرگیری سختی پین آن‌ها 
وسقیانی در مرز سوربه -عراق. و ترکبه در می‌گیرد. در بعضی از أحادیث نظیر پحارالئرار /ج ۵۱ ص ۷۰اصهب دابع 


یک نفر معرفیشده ولی براساس روایت دیگر تظیر همین روایت متن. اصهب وابقع دو تفر هستند ودر روایات از جمله 








مان مر شده که ثحت 





یوم الخلاص ج ۲ ص ۹۹۳ به تیلیغات اصهب وایقع وهمچنین سفینیقرر نگیرند واز 


هیچ کدام جانبداری ننمایند. اقتباس از موعودنمه ص ۵۶ و ۱۰۷ 








ان عمر شربف حضرت (ع) ola‏ 





در 





6۵ -أحمد بن علي ارازي. عن المقنعي,عن بکرین آحمد, عن حسن بن حسین, عن 
عبد اله بن بکیر. عن عبد الملك بن إسماعيل الأسدي, عن أبيه قال: حدتتي سعید بن جبير 
قال: السنة التي يقوم فبها المهديّ تمطر أربعاً وعشرين مطرة يرى أثرها وبركتها. 

۳۲ -وروي عن كعب الأحبار أنه قال: إذا ملك رجل من بني اعباس يقال له؛ عبد له 





وهو ذوالعین بها افتتحوا وبها یختمون وهو مفتاح البلاء وسیف الفتاء فإذا قر له کتاب 





بالشام من عبد اله عبد اله أمير المؤمنين لم تلبثوا 
من عبد اله عبد الرحمن أمير المؤمنين. 


وفی حدیث آخر قال: الملك لبنی اعباس حتّی ببلغکم کتاب قریٰ بمصر من عبد اله 


: ۶۳۵/۱۳ -عبدالملک بن اسماعپل سل )ژ,پدرش نفل کرده که می‌گوید: سعید 
بن جبیر به من گفت: در سالی که مهای تیا هی‌کند. بیست و چهار مرتبه باران 
می‌بارد به گونه‌ای که اثر و برکت انت يچا [شکار می‌شود. 

۳/6 از کعب الاحبار روایت شده که او گفته است: وقتی که مردی ازعباس که 
نامش عبدالثه و صاحب عین ‏ است به حکومت می‌رسد ابتد! و انتهای دولت بنی عباس 


با اوست. او کلید بلا و شمشیر فناست. وقتی که نامه او در شهر شام به این مضمون 





خوانده شود «از بنده خداء عبداثهامی رم منان» بلافاصله به شما خبر می‌رسد که در منبر 
مصر هم نامه‌ای با این مضمون ااز بنده خد عبد الرحمان امیر ممنان» خوانده شده است. 
در حدیث دیگر از کعب الاحبار آمده است: سلطنت با بنی عباس است تا وقتی که 


از بنده خدا عبدالرحمن امیرمزمنان» وقتی که 








حرف عین است وایکه بدا وانتهای دولتشان با او است+ عنی در ال 





۱. صاحب عین یعنی کسی که از 


دولت عباسی ودر آخر آن علافت, عداه است, به ابن صورت که اولینخلقه آن‌ها ابوالمیاس عبداثهپن محمد بن على 





پن باه بن عباس آغرشان عبا مستصر پود 








2۵۶ ترجمه کتاب الغيبة 





عبد الرحمن أمير المؤمنين وإذاكان ذلك فهو زوال ملکهم وانقطاع مدتهم, فاذاقری علیکم 
ول النهار لبني السباس من عبد اله (عبد اله) أمير المؤمنين فاتظروا كتاباً يقرأ عليكم 


[من آخر اهار ]من عبد اله عبد الرحمن أمیر المؤمنين وویل لعبد اله من عبد الرحمن. 


۷ - وروی حذلم بن بشير قال: قلت لعلی بن الحسين #: صف لي خروج المهدي 
وعرفني دلائله وعلاماته؟ فقال: 





ته ومّت سلطتتشان پایان یافته 





حرف پنی عباس نامه‌ای به این ترتیب که از 





بنده خدا عبدالله امیرمزمنان» خواند اشر ی منتظرباشيد که در آخر همان روز نامه‌ای به 
این صورت خوانده شود که از ویدار تان اي رالمؤمنان. و وای بر عبداف از 
خروج عبادالرحمان. 

٤۳۷ / ۵‏ -حذلم بن بشیر می‌گوید: به محضر مبارک علی بن حسین ف عرض 
کردم: ظهور حضرت مهدی# و علامت‌های آن را برای من توصیف بفرم‌ابید. امام زین 


1 ۲ 1 ۱ 
یشان. مردی به نام عوف سلمی در سرزمین جزیره 





قیام می‌کند. وطن او تکریت خواهد بود و در مسجد دمشق کشته می‌شود. 

۱ با وه موطن عوف سلمی که نکریت است و نکریت از شهرهای عراق وبین بغداد و موصل واقع شده می‌تون 
گفت که مکی است مدز یره که در ند روایت هم آمدد خشی از غاورمبانه نی کشورهای عرب حوره غایج 
قارس وعراق وحتی اردن وفلسطین وابتان باشند که بین غیج ارس ودریای عمان از یک طرف ودریای سرخ از 


طرفی ودریای مدیتان از طرفی دیگر قرار درد 











در بیان عمر شریف حضرت (ع) ۷۷ 





بعد از او شعیب بن صالح ' از منطقه سمزقند قیام می‌کند و بعد سفیانی ملعون در 
سرزمین خشک و در بیابانی قیام می‌کند,آو از اولاد عتبة بن ابی سفیان است. آن‌گاه که 
سفیانی قیام کند. مهدی 18 مخفی شده و بسن از آن قیام می فرماید. 

۹ / - رسول مکزم اسلام کچ رود در قروین مردی قبام می‌کند که امش 
نام پیامبر خواهد بود و مردم اعم از مشرک و ممن با سرعت به اطاعت او در می‌آیند: 
و کوه‌ها [که نشانه صلابت هستند] مملو 





می‌شود. 

۷ ۳۹ -بدر بن خلیل ازدی از امام باقر 3 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: 
پیش از ظهور حضرت مهدی 3۶ دو علامت خواهد بود که از روزی که آدم از بهشت به 
زمین هبوط کرد تا آن زمان سابقه نداشته است: یکی کسوف آفتاب 4 ماه رمضان 








ودیگری خسوف ماه در آخر ماه رمضان. 





١‏ شعیب بن صالع جوانی است گندم گون. لاغر. یا ریش کم پشت که صاحب بصیرت ویقین است وقرمانده نظامی 


رماندهی عالی سید خراسانی است. او به همرهسّد خراسانی پرچم اسلام را به حضرت مهدی 38 می‌سپارد. البته در 





بیشتر روایات وی اهل ری هست ولی ممکن است برای استناد, امامحجت موطن او را بیان قرموده باشند که در این 





صورت هر دو احتمال صحیح خواهد پود. چرا که هر دو محل نسبت به مدینه در یک جهت شمال شرقی قرار درد گر 








این ننه لازم است که احتمال داد جهت حفظ جان ورعایت امنیت ار نها مستمار باشند تا وعد هی محقق شود 














#۱ دوعنه, عن نصر بن مزاحم, عن عمرو بن شمر عن جابر قسال: قلت لأبي 


متی یکون هذا الأمر؟ 








أبي عبد لله 4 قال: 


شخصی به حضرت عرض کرد: ای ررد رسول خدا! معمولاً خورشید گرفتگی در 
آخر ماه و ماه گرفتگی در وسط ماه ات 

امام باقر در جواب فرمودند: آنچه راکه تو می‌گویی من می‌دانم. اما آن دو علامت 
نشانه‌ای هستند که از هبوط آدم تاکنون واقع نشده‌اند 

۸ -شعیب ابن أعین] حداد از صالح [بن میثم تمار ]نقل می‌کند که او گفته 





است: از امام صادق 4# شنیدم که می فرمودند: بین کشته شدن نفس زکیه و ظهور قائم 18 





فقط پانرده شب فاصله است. 
۶۹ -جابر این یزید جعفی] گفته است: به محضر مبارک امام باقر 48 عرض 
کردم: این امر [ظهور حضرت حجّت3#] کی واقع خواهد شد؟ حضرت فرمودند: ای 


امر چطور واقع شود در حالی که هنوز قتل و خونریزی زیاد در بین حیره 
اقع نشده است؟ 





۵ ۰ -حسین بن مختار از امام صادق هة نقل می‌کند که حضرت فرمودند: 











در بیان عمر شریف حضرت (ع) ۷۵۹۰ 


إذا هم حائط ملجد الكو ره مما لي دار عبد الله قلود 





لك بی فلان. امان هادعه لا نن 





4۳ -وعنه, عن سیف بن عميرة» عن بکر بن محمد الاأزدي, عن أبي عبد اله 4 قال: 





ری وی 








۵ -عنه, عن عشمان بن عیسی, عن درست بن ابي منصور. عن عقار بن مروان» عن 





آبي بصیر قال: سمعت آباعبد الا قول 





عبد اله أَضمی لاف 


هَن يضمن لي مزر 





زمانی که دیوار مسجد کوفه از یادا بن مسعود خحراب شود دولت 


و بدانید که خراب کننده آن دیوار آن را تعمیر نمی‌کند. 





فلان [بنی عباس] از بین می‌را 
۱ -بکر بن محمد ازدی از امام صادق 36 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: 





خروج و قیام سه نفر؛ یعنی خراسانی» سفیانی و یمانی در یک سال و یک ماه و یک روز 
اتفاق می‌افتد. و در بین آن‌ها یمانی هدایت کننده‌تر است که به راه حقّ هدایت می‌کند. 


۲ -محمّد بن مسلم می‌گو 





قبل از حروج سفیانی؛ خروج مصری و یمانی 
اتفاق می‌افند. 


۳ / -ابی بصیر می‌گوید: 








من مردن عبدالله (سفیانی] را ضمانت 


[یعنی این دو حادثه ملازم همدیگرند]. 











٣‏ -عنه, عن محقّد بن عليّء عن سلام بن عبد الله. عن آبي بصیر: عن بکر بن حرب. 
عن آبي عبد لله 1 قال: 

لا کون فسا مك یی فلان حتن ب 

۷ -الفضل, عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن أبى الحسن الرضا ## قال: 


إن ین علامات رح دنا لالح 





تیف تبي فلازه 











سپس فرمودند: وقتی که عبداله بمیرد مردم یراس هیچ کس به توافق نمی‌رسند. 





واين مسأله ان شاء الله به صاحب شتا منتهی, می‌شود. راز حصوصیات آن زمان این 
است که سلطنت‌های سالیانه از بین می‌رود [یعنی هیچ کس سلطنتش به سال نمی‌رسد] 
بلکه تبدیل به سلطنت‌های ماهیانه و چند روزه می‌شود 

عرض کردم: آن وضعیت طول می‌کشد؟ حضرت فرمودند: هرگز 

۶ -ابی بصیر از بکربن حرب او هم از امام صادق 4 نقل می‌کند که حضرت 
فرمودند: حکومت بنی عباس زمانی از بین می‌رود که آن‌ها علیه یکدیگر شمشیر 
بکشند. بنابرا 








زمانی که با هم اختلاف کنند و میانشان تفرقه بیفند. آن وقت است که 
دولت و سلطنت آن‌ها پایمال شده 





ن خواهد رفت. 

۵ ۷ -احمدین محمد بن أبی نصر از امام رضاعة روایت می‌کند که حضرت 
فرمودند: از جمله نشانههای فرج و ظهور, حادثه و جنگی است که بین مکه و مدینه 
اتفاق می‌افتد. 














ف حضرت (ع) 





۽ کون الَدَتْ؟ فقال: 2 





و فان حفتة عشر کبداء 
۸ -وعنه. عن ابن فضال وابن بي‌نجران, عن حمّاد بن عیسی, عن |پراهیم بن عمر 
اليماني, عن أبي بصیره عن أبي عبد اله قال: 


الجفته لكأي 








فقال: آرید تجمله لی. فقال 


عرض کردم: آن اتفاق و حادثه پییستا؟ قرات فرمودند: تعضب و تحجُری است 


که بین این دو حرم واقع می‌شود و فلان کس از فرزندان فلان شخص پانزده نفر از 





مردان شجاع را می 
٤۸ /‏ -ابی بصیر از امام صادقمة نقل می‌کند که حضرت فرمودند: دولت 
و حکومت آن دسته حاکم از بین نمی‌رود, تا زمانی که در روز جمعه و در کوفه به مردم 


تعرض شود [و مردم را بدون سؤال بکشند] گویا می‌بینم که سرهای آن‌ها بین مسجد 





کوفه و بازار صابون, بریده شده واز تن جدا می‌شوند. 


۷ / -حسین بن جهم می‌گوید: مردی از امام کاظم 3 پیرامون فرج و ظهور 





حضرت سوال کرد امام فرمودند: می‌خواهی مفصل بگویم یا مختصر؟ عرض کرد 


می‌خواهم مختصر بفرمایید. حضرت فرمودند 








ترجمه کتاب الغيبة 





بشراسان أو ذکر عر 
٣‏ -عنه: عن الحسن پن محبوب. عن علي بن 
یی عبد اد قال: 





ي حمزة. عن أبي بصیر: عن 









إن فام اقام سنة غيدا 


قال: تغيّر الحبشة البيت فیکسرونه ويؤخذ الحجر فينصب فى مسجد الكوفة. 
۲ وعنه. عن ابن أبي عمیره عن عمر بن أذينة. عن محمد بن مسلم قال: سمعت 
أباعبد لله يقول: 





إا 


م فا #: تفر الله حنل جع وَهوّین الأفرالتحتوم الذي لب 





وقتی که پرچم‌های قبیله قیس در مصر و پرچم‌های قبیله کنده در خراسان به حرکت 





در آمدند آن موقع وقت ظهور است. سایلا حضَرّت به جای کنده چیز دیگری فر مودند. 

۸ ۵۰ -ابی بصیر از امام صادق 32 نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: در 
پیشاپیش ظهور قائم 18 آنچنان قحطی به وجود می آید که حرمای نرسیده بالای 
درخت خورده می‌شود. پس از آن زمان شکایت نکنید 

۹ -ابی لبید هجری [که از اصحاب امام بافر د است] می‌گوید: اهل حبشه 
بیت الله را تغییرداده و آن را خراب می‌کنند [حرمت آن را می‌شکنند] و حجرالاسود از 
جایش برداشته شده و در مسجد کوفه نصب می‌شود. 

۰ -محمّد بن مسلم می‌گوید: از امام صادق:8# شنیدم که میفرمود: سفیانی 
بعد از ظهورش مملکت به مدت حمل زن [یعنی نه ماء] مالک می‌شود و سلطنت 
می‌کند. بعد از آن 














فرمودند: استغفرا 
از جمله امور محتومه است و باید واقع بشود. 





به قدرت مدت حمل شتر مالک می‌شود و آن 














ف حضرت (ع) vera‏ 





در بیان عفر 





۳ -عنه, عن إسماعیل بن 





آبی عبد الله ل قال: 





بم رجلژ رجلا 
آم ] لا کون إل ان 





٤۵٥۴ ۱‏ -عمر بن آبان کلیی از امام صادق 3 نل می‌کند که حضرت فرمود‌اند: 
گویا سفیانی با دوست سفیانی را می‌بینم که در شهر شما که کوفه باشد فرود آمده 
و منادی ندا می‌دهد: هر کس که سر یکی از شیعیان علی را بیاورد هزار درهم پاداش 


دارد. پس همسایه» همسایه را می‌گیرد و می‌گوید: از همان‌ها است [یعنی از شیعیان 








است] پس گردن او را می‌زند و هزار درهم می‌گیرد. بدانید در آن روزها فقط ز 
بر شما حکومت و سلطنت می‌کنند. گویا که به صاحب نقاب نگاه می‌کنم. 
عرض کردم: صاحب نقاب چه کسی است؟ 


شماست. و تظاهر به اعتقاد شما می‌کند و نقاب 





حضرت فرمودند: او ظاهرا مردی 





و شما را وحشت زده خواهد کرد. او شما را می‌شناسد. اقا شما او را نمی‌شناسید 


[واز نیتش آگاهی ندارید ] بنابرا شما را یکی پس از دیگری فریب داده و به دام 









می‌اندازد. بدانید که او فرزند زناکار است. 








2/۷۴ 






6 -عنه. عن علي بن الحکم. عن المتتی, عن آبی بصير قال: قال آبوعبد اله نو 


ناهذا ار 






9 -وعنه, عن الحتاني, عن محمد بن الفضیل, عن الأجلح, عن عبد اله بن 
[أبي)الهذيل قال: لاتقوم الساعة حتى يجتمع کل مؤمن بالكوفة. 


0 -أحمد بن علي الرازي» عن محتد إسحاق المقرین, عن المقنعي, عن بكار 








عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن سعید الأسدي. عن (أبيه) عن أبي عبد الله 4# قال: 





۷ -الفضل بن شاذان, عن محمد بن علي. عن عثمان بن أحمد السمالك, عن إبراهيم 
بن عبد اف الهاشمي. عن ٳبراهيم بن هانی: عن نعیم حشاد. عن سعيد بن عشمان, عن 


جابر» عن أبي جعفر 4 قال: 


۲ -ابی بصیر می‌گوید که امام صادق ا فرمودند: بدانید که خداوند این امر 


[یعنی فرج و ظهور]را به وسیله کسی که نصیبی در دین ندارد یاری خواهد کرد. زمانی 
که امر مابرسد و مهدی 3 ظهور کند. کسانی که امروز به پرستش بت‌ها معتقد هستند از 








دینشان خارج می‌شوند. 
۳ --عبداله بن ابی الهذیل گفته است: قبامت 





قیام حضرت] برپا نمی‌شود 
مگر این‌که هر مزمنی در کوفه حاضر شده و جمع شوند. 

۶ -جعفر بن سعید اسدی. از پدرش و او هم از امام صادق 3۵ نقل کرده که 
حضرت فرمودند: در سالی که فتح برای شما اتفاق می‌افتد آب فرات به قدری بالا 
می‌آید که وارد بر کوچه‌های کوفه می‌شود 


۶۵ -جابر [ 





ید جعفی]از امام باقر # نل کرده که فرمودند: 








در بیان عمر شریف حضرت (ع) ols‏ 





زل الزاياث الشوة ي مرج ین خراسان إلى الوق قإذا فهر اهدي بعت | 





۸ -الفضل بن شاذان, عن محتد بن علي الكوفي؛ عن وهيب بن حفص» عن 


آبی بصیر قال: قال أبوعبد اله #: 





۹ -الفضل, عن محمد بن علي عن محقد بن سنان؛ عن حي بن مروانء عن علي بن 
مهزیار قال: قال أب و جعفر 18 


أي بالانم يوم عاشوراء یم ات 





۰ - الفضل, عن ابن محبوب:عتن عل بتن أبي حسمز: عن آبی صر عن 


آبی عبد الله ا قال: 


پرچم‌های سیاهی که از خراسان خارج می‌شوند. وارد کوفه شده در آنجا منزل 
می‌کنند. زمانی که مهدی 1 ظهور فرماید پیغام می‌فرستد که با آن حضرت بیعت کند. 
/ --ابی بصیر گفته است که امام صادق ا فرمودند: در شب بيست و سوم 


ماه به نام قائم 3 ندا داده می‌شود و عاشورا که روز قتل حسین بن علی 8ا 





است قیام می‌فرماید. 
۷ -علی بن مهزبار می‌گوید: امام جواد 1 فرمودند: گویا قائم ا رامی‌پینم 





که در روز عاشوراکه روز شنبه خواهد بود بین رکن و مقامابراهیم ایستاده و جبرئیل در 





پیشاپیش ایشان ندا می‌کند که بیمت برای خداست و حضرت زمین را همان‌گونه که پر از 
ظلم و جور شده» مملو از عدل می‌کند. 


۸ 2 -ابی بصیر از امام صادق ا نقل می‌کند که حضرت قرمودند: 











2۷۶ ترجمه کتاب الغيبة 







خن واحدی]. 





زةء عن أبی عبد الله بخ قال: 


م ولا قال ند ولا قا إل فام على ر 


اوح لین 


قائم ا خروج و قیام نمی‌کند مگ در یک سال فر د 








۹" -علی بن ابی حمزه از امام صادق,9ه نقل می‌کند که حضرت فرمودند: 
قبام قائم# از امور حتمی است. عرض کردم: ندا چگونه است؟ فرمودند: ال روز 
منادی از آسمان ندا می‌دهد: بدانید که حقٌ در مکتب علی و شیعیان اوست. پس از این 
ندا شیطان لعنت اله علیه در آخر روز ندا می‌دهد: بدانید حق با عشمان وطرفداران 


اوست.در همین زمان است که اهل باطل به شک و تردید می افتند. 








1۱۳/۰ = محمد بن مسلم می‌گوید: منادی از آسمان به اسم قائم ا ندا می‌دهد که 
از شرق تا غرب عالم شنیده می‌شود. پس هیچ خوابیده‌ای نمی‌ماند مگر این‌که می‌ایستد 
و هیچ ایستاده‌ای نمی‌ماند مگ این‌که می‌نشیند. و هیچ نشسته‌ای نمی‌ماند مگر ای که از 
عظمت آن صدا روی پاهایش میایستد؛ چرا که آن صوت صدای جبرئیل روح 


الامين 12 است. 











در بیان عمر شریف حضرت (ع) la‏ 


۳ -وعنه. عن إسماعيل بن عیاش, عن الأعمش» عن ابی وائل. عن حذيفة قال: 
سمعت رسول اه وذكر المهدي فقال: 


1 4 بایغ ین ن اکن وا 


۽ امه احم وَعَبْدٌ | 





۶ -عنه, عن ابن آبي عمير وابن بزیم. عن منصور بن يونس» عن |ٍسماعیل بن ڄاپرء 
عن آبي خالد الكابلي. عن أبي جعفر ا 
إذ دحل الفائم الكرفة 
أيبرٍ الم 














ق َم بي شزین إلا وهر بها 





ل لاحاب یروا بنا إلى هذه الط 
۵ -سعد بن عبد اله الأشعري» عن محمد بن عیسی بن عبید. عن صالح بن محقد, 
عن هانی التمار قال: قال لي آبوعبد اله بک 


۱ ع ابی وائل [ یبن سلخه دی ]از حذیفه [یمانی صحابی بزرگ رسول 





خداءل] نقل می‌کند که گفته است: از وجود مبارک رسول خدام شنیدم که این گونه از 
مهد ی یاد کردند: با او بین رکن و مقام ببعت می‌شود نام او احمد. عبداثه و مهدی 
است. این‌ها هر سه نام‌های اوست. 


۲ ۶۱۶ -ابی خالد کابلی از امام باقر :1 نقل می‌کند که فرمودند: زمانی که قانم 18 





وارد کوفه شود هیچ مزمنی باقی نمی‌ماند مگر این‌که در کوفه است يا این‌که به کوفه 


می‌آید. این همان بیان امیرالم زمنین 32 است که مهدی :1 خطاب به اصحابش 





می‌فرماید: با ماسیر کنید و ببایید تا به سمت [جنگ ]این متجاوز سرکش [سفیانی. 
دجال. یا هر دشمن سرکشی که در مقابل حضرت بایستد ] برویم. 
4r‏ 6 -صالح بن محمد از هانی تمار نقل می‌کند که گفت: امام صاد 2 به من 


ا 














عن الفضل بن شاذان, عن إسماعيل بن مهران, عن أيمن بن محرز, عن رفاعة بن 
موسی ومعاوية بن وهب. عن آبي عبد | 


فال رشو :وین إن 





برای صاحب این امر غیبتی خواهد بود که هر کسی در آن زمان بخواهد متمسک په 


دینش باشد و دینش را حفظ کند. مانند کسۍ است که بخواهد شاخ پر از خار 





دستش بتراشد. 
بعد فرمودند: به این صورت [و با دستشانبه‌ا نشان دادند و فرمودند:] پس کدام 
یک از شما خارهای درخت قتا د رابا کچ می‌گیرد؟ 
و سپس فرمودند: برای صاحب این امر غیبتی است [که بسیار سخت و طولانی است] پس 
بنده خدا بابد خدانرس بوده و [در آن زمان] تمشک به دینش جسته و از آن کمک بخواهد. 
٤٤‏ -عاوية بن وهب از امام صادق 32 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: 


رسول دام فرمودند: خوشابه حال کسی که قانم اهل بیت من را پیش از قیامش درک 





کرده و به او اقتدا کند. دوست او را دوست داشته و از دشمنانش دوری و بیزاری بجوید. 
وامامان هدایت‌گر قبل از او را دوست داشته و پیرو آن‌ها باشد. این‌گونه افراد. رفیقان 
من و صاحبان دوستی و مودت من بوده و گرامی‌ترین امّت نسبت به من هستند. 











۲ قتد نم درختی است که در مناطق بیابانی می‌روید و خارهای بسباری شیه به سوزن دار و کندن یا راشیدن آن 





با دسته کار پسپر دشوار وسختی است. در عرب تراشیدن درخت قتاد با دست کتابه از این است که انجام این کار بسیا 


دثراد وتا 











در بیان عمر شریف حضرت [ع! بای 





۸ سعد عن أحمد بن محتد بن عیسی, عن محمد بن خالد البر قي عمن حدّ له عن 
المفضّل بن عمر الجعفي قال: قال أبوعبد لله 


فرب ما کون ایض ما ب 






رفاعه نیز این روایت را نقل کرده,با نرق که آخرش این است: و گرامی‌ترین 
خلق خدا نزد من هستند. 

۵ / ۷ -عبداله بن سنان امام صادق 1 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: 
رسول خدا ت فرمودند: به زودی و بعاد از شما مردمانی خواهند آمد که هر کدام از آن‌ها 


ثواب و اجر پنجاه تفر از شما را دار 





اصحاب عرض کردند: ای رسول خدا! ما در جنگ‌های بدر و أحد و حُنین در رکاب 
شما بودیم و قرآن در بین ما نازل شد. 

حضرت فرمودند: اگر آنچه را که بر آن‌ها تحمیل می‌شود؛ بر شما تحمیل کنند 
نمی‌توانید مانند آن‌ها صبر کنید 

2/7 -مفضل بن عمر جعقی گفته است: امام صادق :1 فرمودند: در زمانی که 
مردم حجّت خدا را از دست بدهند واز آن‌ها غایب باشد و از مکان او آگاهی نداشته 
باشند, نزدیک‌ترین چیزی که باعث نزدیکی به خداوند متعال شده و موجب 


خوشنودی ورضایت خداوند از آن‌ها می‌شود [این است که] در آن هنگامه بدانند 

















وقد قیم أن یاه لا تابون ولز عل 
ولا کون یت الا علی رأ آشرار 

4 -الفضل, عن ابن آبينجران, عن محمد بن سنان. عن خالد لعاقولي. في حدیث 
له عن آبی عبد اله أنه قال: 





) حه 


آم وتان ما عيب (عنهم 








الٹاي. 





الرجل نگم تخر من تیه 





واعتقاد داشته باشند که او حجت خلاو کان الهی را باطل نکرده است. پس در این 
صورت صبح و شب توقع فرج داشته باشند. چرا که شدیدترین چیزی که موجب 
غضب خداوند بر دشمنانش م یسر دز ران است که یت خدا را از دست داده باشند 
واو هم برای آن‌ها ظاهر نشده باشد. 


و تحقیقاً خداوند می‌دانست که اولیا مورد حجّت خدا دچار شک 





و تردید نمی‌شوند. که اگر چنانچه می‌دانست که آن‌ها به شک و تردید می‌افتنده 
حجتش‌را حتی یک چشم به هم زدن از آن‌ها غایب نمی‌کرد و آن شک و تردید [همراه با 
انکار ] فقط بر سر بدترین مردم است. 


/ ۹ خالد عاقولی [ابو اسماعیل خباط بن نافع بجلی] از اسام صادق ا 





حدیثی نقل می‌کند که فرمودند: چشمتان را به چه چیزی دوخته‌اید؟ و برای چه این قدر 


عجله می‌کنید؟ آیا در امنیت به سر نمی‌برید؟ 





این نیست که مردی از شما [صبح ]برای 





رفع و رجوع حاجاتش از منزلش خارج می‌شود و بعد هم بدون این‌که خطری او را 








در بیان عمر شریف حضرت (ع) w/a‏ 





ره 


یر 


باه واه و زوا حت ول ول ین 





تهدید کند برمی‌گردد؟ ای کاش کسانی که؛پیش از شما بودند امنیتی را که شما در آن 





هستید» دارا بودند. ولی مردی از آن‌هاگرقتاو می‌شوّد. دست‌ها و پاهایش قطع می‌گردد 


وبعد بر تنه نخل‌ها به دار آویخته میرب یی نکه تکه می‌شود. تازه آن شخص 





مسأله را و گناهش را از خود می دا6 اة زعا امنیت پیش از ظهور حضرت 





آیه را تلاوت فرمودند: «آیا گمان کر دید داخل 





در بین مردم است] سپس حضرت این 
بهشت می‌شوید. بی‌آنکه حوادئی همچون حوادت گذشتگان به شما برسد؟! همانان که 
گرفتاری‌ها و ناراحتی‌ها به آن‌ها رسید. و آن چنان ناراحت شدند که پيامبر و افرادی که 
این هنگام. 
از او کردند» وبه آن‌ها گفته شد:] آگاهباشبد. ياري خدا نزدیک است! ' 


۷ ۷۰ -مفضل بن عمر می‌گو 





ایمان آورده بودند گفتند: پس باری خدا کی خواهد آمد؟! [د اضای یاری 





رمورد تالم 4 مشفول صحبت بودیم 





و ابن‌که چه کسانی از اصحاب ما در حالی که منتظر حضرت بود‌اند از دنیا رفته‌اند. امام 





صادق 4 به ما فرمودند: زمانی 





ام کند. بر سر قبر مؤمن آمده وبه او 





اگر می‌خواهی که در خدمت او 





می‌فرماید: ای مزمن! دوست و صاحب تو ظهور 





.موه بقره آیه ۲۱۴ 

















۲ -عنه, عن ابن فضال. عن ثعلبة بن میمون قال: اعرف إمامك [فإّك] |ذا عرفته 


لم يضرك تدم هذا الأمر أو تأخّر ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يرى هذا الأمر ثم خرج 
القائم 4# كان له من الأجر کمن كان مع القائم في فسطاطه. 
۳ -عنه, عن عبد الرحمن بن أبي هاشيم. عن علي بن أبي حمزة, عن أبي بصير قال: 


سمعت أباعبد الله یقول: 


باشی به او محلق شو واگر میتعواهی که در نعمت پروردگارت بمانی بمان. 

۸ / -حسن بن جهم می‌گوید: از امام موسی بن جعفر فك در مورد فرج 
و ظهور سوال کردم. 

حضرت فرمودند: آیا نمی‌دانی که انتظار فرج خودش فرج است. عرض کردم: من 
هر چه می‌دانم از برکت تعلیم شماست. 

حضرت فرمودند: بله, انتظار فرج؛ همان فرج است. 

۷۲/٩‏ -ابن فضال نقل می‌کند که تعلبة بن میمون گفت: امام خودت را بشناس, 
چون در صورتی که تو امامت را بشناسی. دیگر جلو افتادن و یا به عقب افتادن ظهور 
برای تو تفاوت نمی‌کند. و اگر کسی امامش را بشناسد و بعد بمیرد. آن هم قبل از آن که 
ظهور حضرت را ببیند و بعد از آن قائم 1 قیام کند. اجرش همانند کسی خواهد بود که 
همراه حضرت ودر خیمه امام باشد. 


V1 





بصیر می‌گوید: از امام صادق: که می‌فرمودند: 














٤‏ -عنه, عن ابن فظنال. عن المتتّی الحناط, عن عبد الله بن عجلان؛ عن 


آبی عبد الله یذ قال: 





من عرف هذا اهر مات قبل آن وم الفابم# كان له يط جر تن 
۵ ابن ابی عمیره عن جمیل بن دراج» عن زرارة, عن جعفر بن محعد ا أنه قال: 
1 


حَقِيقٌ على الله أن بَذْحُلَ الا ال 
فقال زرارة: كيف ذلك جعلت فداك؟ 








جرا در مورد قیامقالم ٩#‏ عجله م‌کنید؟ بها قسم که لباس او سخت و زبر است 
و غذای او جو فرفت او ششک 


و رفتارش نیست مگر با شمشبر [گه سره و فیام اس ]و مرگ نیز زیر سایه شمشیر 





است. 
۷٤ ۱‏ -عبدانه بن عجلان از امام صادق1 نقل کر ده که فرمودند: کسی که این 
امر را بشناسد و پیش از قیام قائم # از دبا بروده ثواب و اجرش همسنگ کسی است که 
در رکاب آن حضرت کشته شود. 
۲ ۷۵ -جمیل بن دراج از 


فرمودند: خداوند اگر بخواهد گمراهان را داخل در بهشت بفرماید حقّ دارد و برای او 





۶ بن اعین, او هم از امام صادق1# نقل کرده که 


شایسته است و عیب او نیست. 


زراره عرض کرد: فدایت شوم! چگونه این امر ممکن است؟ 











۱ کنایه از این‌که زندگی ایشان در نهایت سادگی است و تجمل د 














(...... ترجمه کتاب الفیبغ 








حضرت فرمودند: (ماماناطق از دی ميزود و [اام| صامت نیز نطقی ندارد. ابنابرایین 


مردی که بین این دو و در این زمان ارو لاوند او را وارد بهشت می‌کند. 
بن سعید از آعامباق رل قل رند که فر مودند: علی بن ابی 


طالب 18 فرمودند: وقتی که در شام دو نفر که مدعی حکومت هستند با هم در افتادنده 





laa ۶۷۷۳ 





این مخالفت آیه‌ای از نشانه‌های خداوند است. 
به محضر امام عرض شد: بعد چه می‌شود؟ 
فرمودند: بعد از آن, شام از این اختلاف چنان دچار ناامنی می‌شود که یکصدهزار نفر 


در آن به هلاکت می‌رسند و خداوند عالمیان این ماجرا را برای مزمنان رحمت و برای 





کفار عذاب قرار می‌دهد. زمانی که این 





تفاق می‌افتد. نگاه کنید به اصحاب براذین ۲ 
و سواران نیرومند و سریع و ببرق‌های زرد که از سمت مغرب می‌آبند و وارد شام می‌شونده 








۱ یعتی امام ظاهر از دی می‌رود وامام غایب هم ظاهر 
۲ اصحاب 








» سواران پرافین هستن. براذین جمع برذون است. به معنای قاری که برای حمل پارهای سنگین 


از آن‌ه استفاده می‌شود. اسب ترکی هم هآ ی‌گویند. واحتمال داد مقصود از اصحاب براذین ترک‌ها پاشند. 











در بیان عمر شریف حضرت (ع) wo 1m‏ 








فان اب کال کبادبوايي اباب 
۷--قرقارة. عن محمد بن خلف. عن الحسن بن صالح بن الأسود. عن عبد الجبار بن 


العباس آلهمدانی, عن عمار الهني قال 











لک یال الکرفت! 

۸ -عنه, عن أبى النصر اسماعیل بن عبد لله بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرجال 
العجلى قال: حدّنتا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا جعفر بن سعد الكاهلي. 
عن الأعمش. عن بشر بن غالب قال یقبل انی من بلاد الروم منتصراً في عنقه صلیب 
وهو صاحب القوم 





پس در این حال منتظر فرو رت یکی زندهتات شنم در زمین باشید که نامش 





احرستا ] است. وقتی کار به اینجا منتظر خروج پسر زن جگرخوار از منطقا 
خشک باشید [که همان سفیانی است]. 

/ ۷۷ -عمار دهنی [ابن معاویه ] گفته است: امام باقر 4 فرمودند: فکر می‌کنید 
سفیانی چه متی در میان شما باشد؟ 

عمار می‌گوید: عرض کردم: به اندازه حمل زن؛ یعنی نه ماه 

حضرت فرمودند: ای اهل کوفه! چه خوب به این مسأله آگاهی 





۵۵ / ۷۸ -بشر بن غالب [که از اصحاب امام حسین و امام زین العابدین له بوده] 
د در گردنش صلیب بوده و بزرگ 





می‌گوید: سفیانی با دین مسیحیت از منطقه روم می 


مردمان خودش خواهد بود. 


۱. مطته‌یآبد وبزرگ در اطراف دمشق است و یکی از محل‌های استقرار سقیانی خواهد بو:موعدنمه مي ۳۷۵ 

















B/W‏ ترجمه کتاب الغيبة 





: حدثنا عبد الله بن 





ي عن ابن طلحة الجحدري 





لهيعة. عن أبي زرعةء عن عبد لله بن رزین, عن عمار بن ياسر أنه قال: إن دول أهل بيت 
بتکم في آخر امن ولا إمارات. فإذارأيتم فالزموا الأرض وفوا حى تجيء إماراتها. 
فإذا استثارت علیکم الروم والترك وجهّرت الجيوش ومات خليفتكم الذي یجمع 
الأموال واستخلف بعده رجل صحیح. فیخلع بعد سنين من بيعته وبأتي هلاك ملکهم من 
حيث بدأ ویتخالف الترك والروم وتكثر الحروب في الأرض وينادي مناد من سور دمشق: 


ويل لأهل الارض من شر قد اقترب ويخسف بفربی مسجدها حثی یخر حائطها ویظهر , 








/ ۹ -عبدالله رزین [از شهدای صفین ]از عمار بن باسر نقل می‌کند که او گفت: 
دولت اهل بیت پیامبر شما در آخر الزمان محواهد بود. ظهور آن دولت علاماتی هم دارد. 
پس وقتی که علامات را دیدید لرجاینان پُنشیند و دست نگه دارید تا این‌که 
علامت‌های ظهور بیاید. 

پس زمانی که اهل روم [اروپا] و ترک‌هاء غبار فتنه را علیه شما بلند کردند. و لشکرهای 
دشمن آماده و تجهیز شد و خلیفه شما که اموالی را جمع‌آوری می‌کرد از دنیا رفت 


و رهبری درست کار به جای او بنشیند. پس بعد از چند سالی مردم از بیعتش در می‌آیند 





وزوال ونابودی حکومت [یعنی بنی عباس ]از همان سمتی می‌رسد که شروع شده بود. اهل 
روم و ترکها باهم مخالفت می‌کنند و جنگ در روی زمین بسیار زیاد می‌شود. 





[در همین زمان] منادی در قلعه دمشق ندا می‌دهد: وای بر اهل زمین از شرزی که 
نزدیک شده است و قسمت غربی مسجد [اموی]به زمین فرو می‌رود به طوری که 
در شام سه نفر قیام می‌کنند که همگی خواهان 





دیوارش یک‌باره خراب و ویران می: 


۷. دولت بنی‌عباس به دست هلاکوغان که از سمت خراسان 





ام کرد؛ بود از بین رفت. همان طور که ابتدای برپایی 





حکومت نی عباس به دست اپومسام بود که او هم از سمت خراسان یم کرد مهدی موعرد / ج ۲ مس 8۵ 











۷۳۷/۰ 





أبقع ورجل أصهب ورجل من هل بيت 
سفيان يخرج في كلب ويحضر لاس بدمشق ویخرج أهل الغرب إلى مصر. 

فإذا دخلوا فتك إمارة السفياني ویخرج قبل ذلك من يدعو لآل محمد كك وتنزل الترك 
ل الروم فلسطین ویسبق عبد اله (عبد انّه) حتّی يلتقي جنودهما بقرقیسیاء علی 











سلطنت و حکومت هستند: یکی از آن‌ها ابلق ودیگری سرخ مو وسرخ رنگ! 


٣ ۳۹ 5 1‏ 
وسومین نفر از اهل بیت ابی سفیان" است و در منطفه کلب " خروج کرده و مردم را در 


دمشق جمع می‌کند. اهل مغرب به سمت مصر خروج می‌کنند. 





همین که آن‌ها وارد مصر می‌شوند. ورودشان علامت و نشانه روج و 
سفیانی است. قبل از سفیانی کسی قیام میک گه مرد 


۲ دج 
می‌کند. ترک‌ها در حیره" و سپاه روم هم در فلطین مستقر می‌شوند و در همان زمان 





ابه ولایت آل محمد لا دعوت 








عبدالله سبقت گرفته و دو سپاه ار قزقتسیا ودر کنار نهر با هم برخورد می‌کنند و جنگ 
سختی در می‌گیرد: و صاحب لشکر مغرب همه جا سیر می‌کند [شهرها را تصرف 


می‌کند ]و مردها راکشته و زن‌ها را به اسارت می‌گیرند و بعد از آن به قیس ”باز می‌گردد. 





۱ رنگ پوستش آروبایی است. 


۲ پیرامون این سه تفر در خبر شماره ۴۳۱/۱۲۵ توضیح کامل اراله شد 





۳ منطنه‌ای است در شام ونزدیک دمشق که قب الیاس نبی در آنجا قرار دارد. مهدی موعوه /ج ۲. ص ۴۵ وکلب 
به شهری در پایین شهر بیروت و صیدا در لبنان هم گفته می‌شود. 


۴ حیره شهری بوده اس که در یک فرسنگی گوفه قرار دشته ودر زمان ساسایان مرک اعجمی در نج ساطت 





می‌کردند ودست نشانده بان ودند که خسرو پرویز آن‌ها را منقوض کرد عدها حیره به دست مسلمانان فد لاه 





خاطر موقعیت ممتاز کوقه از رونق افتاد تا آنجا که در قرن چهارم هجری 


محلل اتصال دو رودخانه خابور و فراط قرر گرفته است. 





۵ قرقیسیا. شهری در شمال سور 





۶ منظور از قیس. مغرب است ودر شمال آفربقاست ودر روایات دیگر هم تصریح شده که منظور از قیس. بای 


از مصریانهستند که در رویارویی با سپاء سقیانی مفلوب می‌شوند. قباس از موعود نآ 








9۷۸ ترجمه کتاب الغيبة 


« تست 


آل محمد ## ویقتل رجلاً من مستیهم: شم بسخرج 
بن صالح وإذارأى أهل الشام قد اجتمع أمرها على ابن أبي سفیان 
فألحقوا بمكة, فعند ذلك تقتل الفس الزكية وأخوه بمكة ضيعة. فينادي مناد من الكماء: 








یه الاس إن أميركم فلان وذلك هو المهدي الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما مشت 
ظلماً وجوراً. 





۰ -عنه, عن محتد بن خلف الحداد[ي]. عن إسماعيل بن أبان الأزدى. عن سفيان 


بن إبراهيم الجريري أله سمع أباه يقول: النفس الزكية غلام من آل محشد, اسمه محقد بن 


سفیانی هم در شهر جزیره مستفر می‌شود وریگانی می‌آید وکشته می‌ شود و آنچه که 
او و سپاهش از اموال جمع آوری کرد بودند دافیالی به غنیمت می‌گیر د 

بعد از آن به کوفه رفته و دوستان لمح رنه تل می‌رساند و مرد بزرگ 
ونامداری از آن‌ها را هم می‌کشد. آنگاه مهدی#٩‏ قیام می‌کند و فرمانده و سپهسالار او 
شعیب بن صالح است. وقتی اهل شام [لشکرکشی مهدی 1 را] می‌بینند. آنها هم با 
پسر ابی سفیان [سفیانی ]بیعت کرده و در مکه به او ملحق می‌شوند. درهمال زمان نفس 
زکیه کشته می‌شود, در حالی که 





ش هم در مکه حضور دارد. ولی دسترسی به او 


پیدانمیکنند. پس ندا دهنده‌ای از آسمان ندا می‌دهد: ای مردم! امیر و رهبر شما فلانی 





است. و آن امیر همان مهدی است که زمین را همان طور که پر از ظلم و جور شده باشد. 
ملو از عدل و داد می‌کند. 
۷ / ۰ -سفیان بن ابراهیم جریری از پدرش شنیده که او می‌گفته است: نف 


زکیه, جوانی از آل محمّد است. نامش محمد بن حسن بوده و بدون جرم وگناء مظلومانه 








در بیان عمر شریف حضرت (ع) W/m‏ 
در بیان عمر شریف حفیرت دس 
الحسن, يقتلل بلا جرم ولا ذنب. قإذا قتلوه لم يبق لهم في السماء عاذر ولا في الأرض ناصر. 

فعند ذلك ببعث اله قائم آل محمد في عصبة لهم ادق في أعين الاس من الكحل, إذا 
خرجوا بکی لهم الاس لا برون ال هم يختطفون. يفتح الله لهم مشارق الأرض ومغاربهاء. 


ألا وهم المؤمنون حقَاً. ان خير الجهاد في آخر الرّمان. 





۱ -عنه, عن ابي حاتم. عن محمد بر 


بحیی بن سلیم الطائفيء عن متيل بن عباد قال: سمعت أباالطفيل يقول: سمعت علي بن 
طالب 4# بقول: 


کف (مُطيعة) عَنياء ملیف لا بنجو نها لا 


بزيد الآدمي -بغدادي عابد -قال: حدثنا 











به قتل می‌رسد. وقتی اشرار او را می‌کشت نه در آسمان عذر خواهی برایشان باقی 
می‌ماند ونه در زمین یار و باوری. | 

در همان زمان خواهد بود که خداوند متعال, قائم آل محمّد را به همراه جماعتی که 
در نظرها از سرمه نرم‌ترند [رفتار نرم و لطیف دارند ]مبعوث می‌فرماید. وقتی که خروج 


کنند. مردم برای آن‌ها گریه می‌کنند. چرا که آن‌ها را گروهی بی‌دست و پا می‌بینند. ولی 





خداوند از مشرق تا مغرب زمین برای آن‌ها فتح می‌کند. بدانید که آن‌ها مؤمنان واقعی 





هستند و بدانبد که بهترین جهادها در آخر الزمان است. 








۸ 2۸۱ -متیل بن عباد می‌گوید: از ابا م که می‌گفت: از امیرمزمنان 
على شنیدم که می‌فرمودند: آشوبی سخت و دشوار بر سر شما سایه می‌اندازد که از 
آن فقط مردم نومه نجات پیدا می‌کنند. 





۱.علامهمجلسی در ذیل این خبرمی‌گوید:یعنینزول غضب الهی به واسطه حکمت بالغ خداوتدی ہر آن‌ها واجب 
شفاعت نمی‌کند ودر روی زمین هم کسی 





می‌شود. بنابراین کسی از قدسیان آسمان نزه پروردگار عا 


آن‌ها را اری نمی‌کند 











: الذي لا تثرف الاس ما فى تفیه. 
۲ -عنه,عن لاس بنبزیدالبحراني,عن عبد الرزاق 


طاوس, عن علي بن عبد الله بن عباس قال: لایخرج المهدي حتّی يطلع مع الشمس آية 





عرض شد: ای اباالحسن! نومه چیست؟ 

حضرت فرمودند: نومه کسی است که مر دم نمی دانند در دل او چیست و آنچه که در 
دل اوست از مردم پوشیده است. 

٩‏ 2۸۲ -علی بن عبداله بن عباس گفته است: مهدی 1 قیام نمی‌کند مگر وقتی 


که همراه طلوع خورشید. نشانه‌ای پدیدار شود 











در بیان پازه‌اي از صفات؛ سيره 


و اخلاق خضرت صاحب الزمان 2 














ر 
۹ 


۸-فصل 
(في ذکر طرف من صفاته ومنازله وسیرته 1 


AY‏ -محتد بن عبد اله بن جعفر الحميري, عن أبيه. عن محمد بن عیسی, عن محتّد 





بن عطاء. عن سلام بن أبي عمرة قال قال أبوتخمفر :صاب هذا الط ت قال :ی 


3 





٤‏ -أخبرنا جماعة. عن التلعکبري. تن عليّ بن حبشي, عن جعفر بن مالك عن 
أحمد بن ابی نعيم» عن ابراهیم بن صالح. عن مهن غزل. عن مفظل بن عمر قال: 


سمعت أباعبد الله 38 يقول: 





برخی از صفات و مقامات و سیره و اخلاق حضرت صاحب الزمان : 
۱ سلام بن ابی عمره گفته است: امام باقر فرمودند: صاحب این امر 
که‌با 





خانه‌ای دارد به نام بیت حمد ودر آنجا چراغی است که از روز ولادت تا روزی 


شمشیر قیام می‌کند روشن است. 
امام صادق ۶ شنیدم که می‌فر مودند: وقتی 





۲ -مفضل بن عمر گفته | 


که قائم ما قیام کند. زمین با نور پروردگارش نورانی و روشن می‌شودا به گونه‌ای که مردم 








از آفتاب بی‌نیازمی‌شوند. در زمان حکومتش هر کس به حدی عمر می‌کند که هزار پسر 








۵ -أخبرنا أبومحخد المحمدي »عن محّد بن عل بن الفضل, عن یه عن محمد بن 
إيراهيم بن مالك. عن إبراهيم بن بنان الختعمي, عن أحمد بن يحيى بن المعتمره عن عمرو 
بن ات عن يه عن آي عفرلا دفي حدیت طويل قال 








از او متولد می‌شود و در این بین یچ گار برایش متولد نمی‌شود در پشت کوفه 
[نجف ] مسجدی بنا می‌شود که هراږ در داشتهباشد. خانههای کوفه به رودخانه کربلا 
و شهر حیره [منطقه حیره]منصل می‌شوند و آن قدر بزرگ می شود که مرد در روز جمعه 


برای رسیدن به نماز جمعه بر شتر تندرو سوار می‌شود. ولی باز هم به نماز نمی‌رسد. 





۴ -عمر بن ثابت. از پدرش واو هم از امام باقر حدیث طولانی رانقل 





می‌کند که حضرت در بخشی از آن حدیث فرمودند: مهدی 48 وارد کوفه می‌شود واین 


در حالی است که در آنجا سه پرچم برا اشته شده که با هم مخالفند, پس همه آن‌ها 





مطیع آن حضرت می‌شوند. وایشان پس از ورود به کوفه بالای منبر رفته و طهای 
ايراد می‌فرماید که مردم از شدت گربه نمی‌نهمند که حضرت چه می‌گوید. این سعنای 
کلام رسول دای است که فرمودند: گویا حسنی و و حسینی را می‌بینم که بیرق بلند 
کرده‌اند و هرکدام مذعی خلافت هستند. حسنی بیرق رابه حسینی تحویل داده و همه با 
او بیعت می‌کنند. 














برخی از صفات ومقامات حضرت صاحب الزمان (ع) ۷۸۵۵ 
هی از ت و شب 






تلبت تیه له ترا خر ای ي 
قناطر وأرحاء فيالببل كأني بالقجوز على زأیها ِكل 
7 -الفضل بن شاذان. عن إسماعیل بن 





» عن الأعمش, عن أبى وائل» عن 





حذيفة بن لمانقال: سمعت رسول تل يقول وذكر اهدي 
َه بایغ تین اکن والتفام إشئة آخمَدُ عبد الله والتهدي: قهذه شماه لاه 


زمانی که جمعه دوم فرا می‌رسد. مردم رضم مي‌دارند: نماز خواندن پشت سرشما 
یاد آور نماز خواندن پشت سر پیامبی اکر م است و مسجد گنجایش جمعیت مارا 


ن آن حضرت از کوفه به 





ندارد, آن حضرت می‌فرماید: برای شما فکری می‌کنم. بنابر 





سمت نجف بیرون رفته و طرح و نقشه مسجدی را رسم می‌کند که هزار درب دارد 
و جای همه نمازگزاران را داشنه و مجتمع بزرگ و بسیار محکم خواهد بود. گروهی را 
می‌فرسند تا از پشت سر قبر امام حسین# کانال آبی حفر کنند که آب آن به زمین‌های 
نجف رسیده و جریان پیدا می‌کند. بر روی آن کانال آب راه‌هاء پل‌ها و اسباب‌هایی ایجاد 
می‌شود وگویا پیرزنی را م‌بینم که روی سرش زنبیلی از گندم است و برای این‌که آن را 
آرد کند به کربلا می‌رود. 

۶ 7 -حذیفه بن یمانی می‌گوید: از وجود مبارک رسول خدا اة 
گونه از مهدی که یاد کردند: با او 


بیعت می‌شود نام او احمل عبدالله و مهدی است؛ این‌ها اسامی سه‌گانه اوست. 





نیدم که از این 





ن و مقام [یعنی مقام ابراهيم در مسجد الحرام] 











شرت ترجمه کتاب الغيبة 


۷ -سعد بن عبد اله عن محمد بن عیسی بن عبید. عن [ٍسماعیل بن آبان, عن عمرو 





بن شمر عن جابرالجعفي قال: سمعت أباجعفر #ة يقول: 





مزب 










فال: هو شاب 


۵ / ۸۷ -جابر [بن یزید] جعفۍ می‌گوا 
عمر بن خطاب از امیرالمزمنین ۹# پرسید: آیا اسم مهدی را به سن خبر می‌دهید؟ 


از امام باقر 4۶ شلیدم که می فرمودند 


حضرت فرمودند: [نام او را نمی‌گویم] تحفیقاً حبیب من شاهد است و از من عهد گر فته 
است که نام او را نگویم تا زمان قیام آن حضرت که خداوند او را مبعوٹ فرماید. 


عرضه داشت: پس از اوصاف و ویژگی‌های او به من خبر دهید؟ 








حضرت فرمودند: ایشان جوانی رشید و تنومند. با چهره‌ای نیکو و جذاب است. 
موهایی زیبا دارد که بر شانة مبارکش افتاده و نور صورت ایشان سیاهی محاسن و موی 
سر او رافرا گرفته است. پدرم به فدای پسر بهترین کنیزان [یعنی نرجس خاتون ]! 

٩‏ -صالح ب 





السود حناط نقل می‌کند که در امام صادق ا ذ 
و الاسو ل می ر محضر امام 
مسجد سهله به میان آمد که حضرت فرمودند: بدانید که آنجا منزل صاحب ماست» در 


زمانی که با اهل و عیالش آنجا می‌آیند. 











برخی از صفات ومقامات حضرت صاحب الزمان (ع) ۷۷/۰ 
ری دم فد شب 


٩‏ -عنه. عن موسی بن سعدان, عن عبد اله بن لقأسم الحضرمي. عن 


الخراساني قال: 








ت لأبي عبد اله 3 





عن خلی بن أبي حمزة. عن أبي بصيرء عن 


۱ -عنه, عن عبد الرحمن بن اب خاد 





آبی عبد الله ا قال: 


۷ / ۹ ابی سعید خراسانی می‌گوید که به محضر مبارک امام صادق ا عرض 
کردم: آیا مهدی و قائم یک نفر است؟ حضرت فرمودند: بله 

عرض کردم: به چه دلیل مهدی نامیده شده است؟ حضرت فرمودند: زیرا به هر امر 
مخفی و پنهانی هدایت می‌کند. و قائم نامیده شده به این دلیل که پس از آن که [یادش] 


قیام می‌کند و او به امر عظیمی قیام می‌کند. 





می 
۸ -جابر [بن بزید جعفی]از امام باقر 3 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: هر 
ن او بگوید: «سلام بر شما ای خاندان 





کدام از شما [شیعیان ]قائم مارا زیارت کرد با دی 





نبوت و معدن علم و محل قرار گرفتن رسالت» 


٩‏ / 1۹۱ ابی بصیر از امام صادق 32 نقل کر که حضرت فرمودند: اصحاب 
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۳ -عنه. عن عبد الرحمن. عن ابن أبي حمزة. عن أب بصير. عن أبى عبد لله 4 قال: 
اقام هدم التنجد الخرام ختن يره إلن أسايه وقنجة الرشولتة إلى أسابه 
الت إلى ؤضِيه وَأفامة على أسايه قط 






موسی 1 به نهری مبتلا شدند [یعنی زوک‌نیل] و آن معنای کلام خداوند عووجل 


است که فرموده است: «خداوند شما ردان مبتلا فرمود '» و اصحاب قائم 19 نیز 
به مثل همان مبتلا می‌شوند. 

۰ --ابی بصیر از امام صادی تقل کرد که حضرت فرمودند: قائم 18 
مسجد الحرام و مسجد رسول دام را تا بنای اولیه آن‌ها تخریب می‌کند. بیت الله را به 
مکان اصلی خود برگردانده و آن را در بالای بنای اصلی خود برپا می‌کند و دست‌های 
طایفه بنی شیبه را که دزد و سارق هستند می‌برد و از دیوار کعبه آویزان می‌کند. 

٤۹۳ / ۷‏ -ابی صادق [کیسان بن کلیب] از امام باقر 1 نقل می‌کند که حضرت 
فرمودند: دولت ما آخرین دولت‌هاست. هیچ گروهی باتی نمی‌ماند مگر این‌که قبل از 
دولت مابه حکومت می رسد تا این‌که وقتی رفتار مارا با مردم می‌بیننده نگویند؛ اگر ما 
هم به سلطنت می‌رسيديم مثل این‌ها عمل می‌کردیم و این معنای قول خداوند است که 
می‌فرماید هو عاقبت برای پرهیزکاران است». ۲ 


| سورهبقره / یه ۲۲۹ ۰ اعراف / آیه ۱۲۸ وسوره قمص /آیه ۸۴ 
سور سور اعراف / آیه ۱۲۸ وسوره قمص / 











برخی از صفات ومقامات حضرت صاحب الزمان (ع) ۷۹ 


٤‏ -عنه, عن عبد الرحمن بن أبي هاشم والحسن بن علي عن ابی خديجة. عن 


عبد اله 3 قال: 






إذا قام یمد جاء با 
٥‏ -عنه» عن علي 
الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين 32 في حديث له حتّی انتهی إلى مسجد الكوفة 
صبغ بن امير المؤمنين # في حتی انتهی إلى 
وکان مب بخزف ودنان وطین فقال: 
وبل لن هك ول لق 
هذتك مغ قام أل تي 










لعن 





۷ -وعنه, عن عبد اله عن عبد الرحمن بن أبى عبد اه عن أبي الجارود قال: 
ي بن عن ,حمن بن ابي ا آبي 
قال أبوجعفر #: 


۲ / 1۶ ابی خدیجه الم ین مکرم] از امام صادق ا نقل می‌کند که حضرت 
فرمودند: زمانی که قائم ما قیام کند به غیر از رفتاری که معمول بوده عمل می‌فرماید. با 
تشخیص مصالح و مفاسد واقعی و احکام واقعبه الهی حکومت می‌کند و رفتار ایشان 
بدون هرگونه تبعیض و ناعدالتی است] 

۳ -اصیغ نباته گفته است: امیرمؤمنان علی 3 در ضمن حدیثی. اخبار 

اخرالزمان را بیان می‌فرمود؛ در مورد مسجد کوفه که با سفال و آجر وگل ساخته شده 
بود فرمودند: وای بر کسی که تو را خراب کند. و وای بر کسی که خراب شدن تو را 
سبک بشمرد. وای بر کسی که تو را باگل پخته ساخته و قبله نوح را تغییر می دهد 

خوشا به حال کسی که همراه تنم اهل بیت من شاهد تخریب آن [جهت بازساز 


وسالم‌سازی توسط مهدی/3] با 





. آن‌ها برگزیدگان این امّت‌اند که همراه نیکوکاران 





عترت هستند. 


فرمودند: قائم :38 به مت ۳۰۹سال 





٤‏ / 1۹1 -ابی جارود می‌گوید که امام با 











B4. 





ان بن دود تمام الخبر. 
۷ -عنه, عن عبد اله بن لقاسم الحضرمي, عن عبد الكريم بن عمرو. عن الخثعمي 
قال: قلت لابی عبد الله 








۸ -عنه. عن عبد الرحمن بن ابي هاشم عن علي بن ابي حمزة, عن ابي بصیر: [عن 





ي جعفر ]في حدیث له اختصرناه قال: 


مالک و حاکم بر زمین خواهد بود بط همان اندازه‌ای که اصحاب کهف در غارشان 
خوابیدند. ایشان زمین را مملو از عدل وفاقآمیکید.همچنان که از ظلم و جور پر خواهد 





شد. خداوند شرق و غرب زمین رابه رو ی آو باز می‌کند. و با مردمان زیادی [که دعوت 
حضرت را به هدایت نمی‌پذیرند ]خواهد جنگید تا این‌که در عالم فقط دین محمد 6 
باقی بماند. او به سیر سلیمان بن داوود عمل می‌کند. 

۰۵ -عبدالکريم بن عمرو خشعمی می‌گوید که به امام صادق ا عرض کردم: 
قائم 18 چه مدت حکومت خواهد کرد؟ حضرت فرمودند هفت سال که می‌شود هفتاد 
سال از سال‌های شما" 

۳ / ۹۸ -علی بن‌ابی حمزه از ابی بصیر واو هم از امام باقر ا حدیثی را نقل 
کرده‌اند که ما آن را مختصر کرده‌ايم. بر بخشی از این حدیث امام 12 فرمودند: 








۱ روایات مدت حکومت حضرت مهدی 38 مختلف وزیاه هستند. با توج به اختلاف آ‌ها در احصای این مت با 





نظر می‌رسد بعضی از آن‌ها بر جمیع مدت حکومت حضرت حمل می‌شوند. بعضی بر زمان استقرار دولت بنیانگذاری 
شده توسط ایشان ویعضی مطابق حساب سال‌ها وما‌های عادی ما در هر صورت عقیقت این زمان بر ماپوشیده است. 


از طرفی ممکن است مقصود از هفت سال, هفت دوره بوده باشد که کنه و حقبقت 





بر ما مخفی است واه عالم. 

















وقتی که قائم ا قیامکند. داخل کوفه شده و دستور به انهدام چهار مسجد می‌دهد 
تا آن‌ها را به پایه اولیه‌شان می‌رساند. 

آن‌ها را مانند عریش " موسی 1 به,ضورت سایبان بازسازی می‌کند و دیوارهای 
مساجد همه مثل زمان رسول خدا ٤‏ بدون کنگره خو اهند شد. راه‌های بزرگ و اصلی را 


تا شصت ذراع وسعت می دهد هر مس راکه سرا باشد تخریب می‌کند هر 





پنجره‌ای که به سمت راه باشد را می‌بندد و هر جوی [فاضلاب ]و ناودانی که به راه 





می‌ریزد را مسدود می‌کند. 
ی ی E‏ 
یک روز در زمان ایشان مثل ده روز شماست و یک ماهش مانند ده ماه و یک سالش 


ا 





۱: متصود: مسجد الحرام. مسجد لبی. مسجد الاقصی. وسجد کوقه است که آن‌ها را حضرت از اساس می‌سازد. 


۲ عریش عبارت است از یک خانه با پیه واساس چوب شبیه خیم با سایبان وبا هر پوششی که سایه افکند. ودر 





در اینجا این منظور را پرسائد که حضرت از هرگونه 





زمان موسی مه این‌گونه بنایی برای عبادت برا 


تجمل اد واسرانکاری در بای مساجد ای مذهبی جلوگیری خواهند فرمود. ایک لزوماً ساد را په صورت 





خیمه در می‌آورند. لذا این عبارت کتایی ‏ 















جه لن کابل شاه وهی مد 
یلها و کون دار رخ 
۹ -وفي خبر آخر )یتح قسطنطنية والرومية وبلاد الصين. 


بعد از آن, مدت کوتاهی می‌گذرد تا این‌که ده هزار نفر از خارجیان و غلامان در 
دهکده رمیله علیه او قیام می‌کنند و شعارشان «یا عشمان با عشمان» است. حضرت 


مردی از دوستانش را فرا خوانده و شمشیرخود را به گردنش حمایل می‌کند و به جنگ 





آن‌ها می‌فرستد. او هم به طرف آن‌هبانیرون می‌رود وبا آن‌ها جنگیده وحتی یک نفر 
آن‌ها هم باقی نمی‌ماند. 

سپس به طرف کابل شاء" میروآ هری اس که احدی غبر از حضرت 18 
نمی‌تواند آن را فتح کند. بعد متوجه کوفه شده و در آنجا مستقر می‌شود و خانه‌اش در 
آنجا خواهد بود و حون هفتاد قبا از قبایل عرب را [که با حضرت از در عناد و دش 
وارد می‌شوند ]می‌ریزد. 

۷ --در خبر دیگری آمده است که آن حضرت تسطنطنیه (استانبول ترکیه] 


و ممالک روم و شهرهای چین را هم فتح می‌کند 





.یله یکی از تال بین را بصره یه مک همچتین تام قری‌ای در بحرین وقره‌ای در بیت لس است: اهب 





چاپ موس معارف اسلامیه. ص ۴۷۵. 
۲ ممکن است مراد از کابل شا. افغانستان باشد که سال‌ها ات روی 


غاصبان امریکایی است ودر ناه ظهور وقیام عضرت 





امش به خود ندید واینگ زیر چکمه 





رامش وامئیت کامل می‌رسد. 














یخی از صفات ومقامات حضرت صاحب الزمان (ع) Wr /m‏ 





۰ -عنه, عن علی بن أسباط, عن أبيه أسباط بن سالم. عن موسی الأبارء عن 





۸ / ۵۰۰ -موسی ابار از امام صادق 48 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: از عرب 
بپرهیزید» چرا که در خصو ص آنا خر بدي وجود دارد و آن این‌که حتی یک نفر از 
آن‌ها هم به همراهی قائم 18 روج نمی‌کنند. ! 

۹ / ۵۰۱ -حکیم بن سعد از امیرالمزمنین 38 نقل می‌کند که حضرت فرمودند: 
اصحاب مهدی 1 همگی جوان هستند و پیر در میانشان نیست مگر به اندازه سرمه 
چشم و به ندازه نمک زا و توشه و کمترین زاد وتوشه سفر: نمک است. 





نفر 
بیعت می‌کنند که در میان ایشان نجبا 


۰ -جابر جعفی می‌گوید: امام باقر 3 فرمودند: سیصد و چند [سیز 





به عدد اهل بدر در میان رکن و مقام با قالم 


و بزرگواران 


و آن حضرت هر قدر که خدآوند بخواهد. خلافت می‌فرماید. 





از اهل مصر, و پهلواننی از اهل شام و خوبانی از اهل عراق حضور دارند 








.این خبر نازبه تهسیر 





بتابراین می‌توان گفت احتمالً این خبر ثاظر بر افراد اشد که ت 





می‌زنند. واله عالم. 








تفت 






۳ -عنه, عن محتد بن علي عن ویب بن حفص, عن أي بصیر قال: سمعت 
أباعبد لله يقول: 


کان يبر امین ند :له 





۱ -ابی بصیر می‌گوید که امام ضاق از قول امیر مۋمنان ا می‌فر مودند: 


همواره مردم دین‌دار کم می‌شوند به اندازگای که‌نام خدا برده نمی‌شود. وقتی که کار به 
اینجا کشیده می‌شود آقا و پیشوای:دپن برخاسته [و فیام می‌کند] و خداوند گروهی را از 
اطراف و اکناف زمین مبعوث می‌فرماید و آن‌ها هم همانند تکه ابرهای بهاری وبا 
سرعت می‌آیند. 

به خدا قسم که من آن‌ها ر اسامی‌شان را و قبایل و طایفه‌شان و فرماند؛ آن‌ها را 
می‌شناسم. آن‌ها گروهی هستند که خداوند به هر ترتیبی که اراده بفرماید آن‌ها را 
گردآوری می‌کند و از هر قببله و طایفه‌ای یک یا دو نفر تاه نفر را خداوند جمع می‌کند. 
آن‌ها که ۳۱۳ نفر و به تعداد اصحاب بدر می‌باشند از اطراف عالم می‌آیند وجمم 


می‌شوند و این معنای کلام خداست که می‌فرماید 





اھر کجا که با 





خداوند همه شما را می‌آورد و خداوند به هر چیزی توانا است.» 





حتی اگر مردی زانوهای خود را بسته باشد. هنو نکرده خداوند او راهم به 


سرعت به قیام حضرت می‌رساند. 








برخی از صفات ومقامات حضرت صاحب الزمان (ع) ۷۹۵/9 


6 محمد بن عبد اله بن جعفر الحميري, عن أبیه, عن محمد بن عبد الحمید و محقد 







8 عبد اث في حدیث طویل أنه فال: 
ود خسن . 

۵ -الفضل بن شأذان, عن الحسن بن محبوب. عن عمرو بن أبي المقدام» عن جابر 
الجعفى قال: سمعت أباجعفر ## یقول: 


لته ردد تشعاًء 


۲ -ابی حمزه در حدایتی نامام صادق نقل می‌کند که حضرت در 
» مهدی از ما واولاد ونسل 





بخشی از آن فرمودند: ای ابا حمزه! بعد از قائم ا 
حسین ال خواهند آمد. 


۳ -جابر جعفی گفته است: از امام باقر # شنیدم که می‌فرمودند: به خدا 








قسم که مردی از ما اهل بیت بعد 


خواهد کرد. 





این واقعه کی اتفاق می‌افتد؟ 


به محضر مبارک حضرت عرض کرد 
حضرت فرمودند: بعد از قانم 3 


عرض کردم: قائم در عصر خود چه مات حکومت می‌کند؟ 




















نتهی بحمده تعالی الکتاب وصلّی الله على محمد وآله الاخیار | 
الرجس وطهرهم تطهيراً. 





حضرت فرمودند: نوزده سال و بعد از آن منتصر خروج کرده. حون حسین ویارانش 
را طلب خواهد کرد. پس قاتلان آن حضرت | می‌کشد واسیر می‌کند تا این‌که سفاح 
یر ۱ 
خروح می‌کند. 
الحمد لله تعالی تحریر کتاب به پایان رسید. درود و سلام خداوند بر محمد و آل 
برگزیده‌اش باد. همان کسانی که خداوند رچس و پلیدی را از آن‌ها دور فرموده و آن‌ها 
را پاک و پاکیزه کرده است. 
# % # 





ترجمه کتاب شریف غیبت. اثرتیجاودان بزرگ شیب ابو جعفر محمد حسن طوسی 
به قلم عاجز و نارسای این کمترین غلام بارگاه قدس حجت بالفه حقّ, در شعبان 
المعظم سال یک‌هزار و چهار صد و بیست و شش از هجرت به پایان رسید. 
امید که مقبول ساحت مقس ولی الله الاعظم ارواحنا فداه باشد. ان شاءا. 
مجتبی عزیزی 











۱ علامهمجلسی در یل این حدیث شریف می‌فرماید: ظاهر این است که مراد از متتصر. امام عسین 8 وسفاع 
امیرمۇمنان ¥ باشد. 
ودر گتاب منتخب لور (علی بن عبدالکریم یی نجفی) ص ۲۰۲ همین رو 


پس از ثم يخرج المتتصر الى الدنياء فرمودند: «وهو الحسين# فيطلب يدمه ودماء اصحابه». ابن عبارت با اينک 





ن تفاوت که اماما 


حضرت حجت ٤‏ خون حسین# را طلب می‌کند منافات 








وولایت و حکومت حقه ابی عبداٹ باشد این معنا با صدر روایت شریفکاملاً مطابق و هم‌غوان است. که یشان حق از 





دست رفته خود راک 


ایشانند. مثل اصحاب 


در تما شزون ظاهری وباطتی عالم است طلب می‌کند واصحاب هم در این مهم مر 





3 بتابر همین امر در روایت بحث از حکومت ایشان است. 











فهرست آیات پاورقی 


آیه نام سوره 
١‏ - ون این عند اله الإشلام» ‏ آلعمران /۱۹ 





سوره بقره ۱۲۴۱ 
۳- ییا این وا را اه نساء / ۵۹ 
4- وما رید اش احزاب ۲۳۱ 
هم من انه ما له زمر/۲۷ 
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فهرست راویان 








نام راوی نام معصوم شماره روایت 
۱ - امیرالمزمنین على رسول خداعل. ۱۱۱۰۱۰۰۹۹ 
۲ - امام باقر 4 رسول خدا ۱۲ 
۳ ابا سلمی(چوپان پیامبر #) رسول خداع 14 
6 - ابن عباس (عبدان) ریئول خدایا. ۹۸و ۱۵۵و ۲۸ 
6 - ابو هربره رسول خداع ۳۹ 
"- ابو سعید خدری رسول خداعل ۱۳۶و ۱۳۷و ۱۳۸ 
۷- ام سلمه رسول خحدا 5ة ۵ ۱۸ 
۸- انس بن مالک رسول خداکا ۱۴۳ 
۹۔ جابر بن سمرة TE‏ 

- جابر بن عبدالته انصاری رسول خحداا gO‏ ۲۸۰ 
۱ - عبداله بن جعفر طیار رسول خداکلة 11 
۲ عبداله بن عمر رسول خدا ۹۴ 
۳ - عبداله بن عمرو بن عاص رسول خداعة ۳۴ 


6 - عبداله بن مسعود رسول خداع. ۱۴۰۹۷ و۱۳۱ 


mAs‏ ترجمه کتاب الغيبة 








4او سعید خدری امام علی د ۵۴ 
- ابو وائل(شقیق بن سلمه اسدی) امام على 0۲ 
۷- اسماعیل بن منصور زبالی(از پیرمردی) ‏ امام علی نا 13 
۸ اصبغ بن نباته امام على ۷ AY‏ 
۹- عبادية بن ربعی اسدی امام على 41 
۰- فرات بن احنف امام على 1۹۰ 
۱ جابر بن عبدالله انصاری فاطمه زهرا#ه Vg‏ 
۲ ۔ عبدالله بن شریک امام حسین ا ۱۵۳ 
٣‏ ۔ ابو خالد کابلی ۳ 
٤‏ ۔ ابن سعید مدائنی امام باقر ند ۷ 
۵ ابو بصیر مام باقر لد ۲۸۶۲۱.۱۱۵۱۰۴ 
٩‏ ابو حمزه امام باق 1۵ 
۷ ابو حمزه ثمالی امام باقر 4# ۸۵ 
۸- ابو عبدالله نعمان امام باقر ظا 0f‏ 
۹ ابو خالد کابلی امام باقر ا A‏ 
۰ ام هانی امام باقر ۶ 
۱- جابر جعفی امام باقر ۱۵۷۱۳۷۰۱۱۰۱۰۳ 
۲- زرارة بن اعين امام باقر 4 ۲و 1۶ 
۳- سالم اشل امام باقر ا ۸و۹ 

امام باقر مد ۵۹ 

امام باقر ظا ۳ 





امام صادق 1 ۰ ۲۴ ۴۵ ۱۰۷,۴۷ 


TINA 














ابو حمزه ثمالی 

۸ ابو ولید طرائفی 

۹ احمد بن حارث 

٤١‏ - احمد بن محمد بن ابی نصر 
۱ - اسحاق علوی 

۲ - اسماعیل بن زیاد بزاز 

۴ - اصطخری 

٤٤‏ - اعین بن عبدالرحمن 

۵ - حازم بن حبیب 

٩‏ - حدید ساباطی 

۷ - حسن بن زیاد صیقل 

۸ - حسن بن هارون 

٩‏ - حسین بن ویر بن‌ابی فاخته 
۰ حماد بن عیسی چهنی 

۱ - ربیع بن محمد مسلی 


۲ - زرارة 





ن اعين 

۳ - سالم بن ابی حیه 

6 - سالمه کنیز امام صادق 
ا 

٩‏ ۔ سعید مکی 

۷ - صارم بن علوان جوقی 
۸ - عبدالأعلی(غلام آل سام) 


امام صا 





امام صادق ا 
امام صادق ا 
امام صادق 1# 


امام صادق ا 





مام صادق كا 


امام صادق 4 
امام ضادق 4 
امام صادق ا 
امام صادق 1 
امام صادق ا 
امام صادق ا 
امام صادق څا 
امام صادق ا 


امام صادق ند 





۵۶ 
۸۳ 
۳ 
A 
۳۳ 
۵ 
۴۶ 
or 
۳۴ 
۳۳ 
۱۹۲ ۶۰ 
141 
A4 
4 
1 
1۶۱ 
۳۹ 
FF 
۳۷ 


Wr 





۲ 


-٩‏ عبداله بن رجانی 
۰ - عبدالله بن سنان 

۱ - عبدالثه بن غالب 

۲ - عبداله کاهلی 

۳- عبیدالثه بن علی حلبی 
۶ - عبید بن زراره 

۵6 علی بن ابی حمزه 

۔ فضیل بن یسار 
۷- محمد بن علی حلبی 
۸- محمّد بن مسلم 


۹- محمد بن منصو 





۰- مفضل بن عمر 


۱- هارون بن سعد عجلی 
۲- هشام بن احمر 

۳- بحیی بن علاء رازی 
۶- يزيد بن صانغ 

۵ يونس بن یعقوب 
7 ابن مسکان 

۷- اسحاق بن عمار 
۸- حسن بن حسن 


۹-۔ حسین بن مختار 


امام صادق ا 
امام صادق ا 
امام صادق ند 
امام صادق د 
امام صادق غا 
امام صادق ب 


امام صادق د 





امام صادق اة 


امام صادق ا 
امام صادق ا 


امام ضادق له 


امام صادق ا 
امام صادق 1# 
امام صادق د 


امام صادق ا 


امام صادق ل 
امام کاظم لچ 
امام کاظم ند 
امام کاظم ا 





ترجمه کتاب الغيبة 


۵۱ 
Harf 
۳۶ 

۵ 

VY 

۱۹ 

۸و ۹ 
1۵ 

۳۷ 

AF 

AY 
۶۰۵۳ AF 
۸۵ ۰ 
۲ 

۳۹۷ 

۳۹ 


12 











۸۰۳۱۵ 











امام کاظم ا ۱ ۱۳ 
امام کاظم کا ۳۹۸ 
۲- داوود بن سلیمان امام کاظم ا ۶ 
۴- داوود بن کثیر رقی امام کاظم ند ۹ 
۶- زياد بن مروان قندی امام کاظم ا ۴و ۷۱ 
۵- صفوان بن بحبی امام کاظم کا ۵۶ 
- عبدالرحمن بن حجاج امام کاظم ا 04 
۷- عبدالله بن حارث مخزومی امام کاظم نا 1۵ 
۸- على بن جعفر امام کاظم چ ۱۲۸۰۱۱۷۰۲۳ و ۲۸۵ 
۹- على بن امام کاظم ا ۱۱و ۲۹۲ 
۰- محمد بن بشار(از پیرمردی) امام کاظم ا ۷ 
۱ - محمد بن سنان امام کاظم ند ۸ 
۲- محمد بن عباد مهلبی امام کاظم ا ۴ 
امام کاظم ا ۲۱و ۹۹ 
آمام کاظم نا ۵ 
امام کاظم ا ۱۷ 
امام کاظم ا ۳۹4۸ 
امام کاظم 18 14 
۸ - یونس بن عبدالرحمن امام کاظم ا ۲ 
-٩‏ ابراهیم بن یحبی بن ابی بلاد امام رضاند r‏ 
۰۰ احمد بن عمر امام رضاند Af‏ 


۱ -م احمد بن محمّد بن ابی نصر امام رضاة ۷۶ 





نات 


۲ - حسن بن علی بن وشاء 

۴۔ حسن بن علی خزاز 

-٤‏ عقبة بن جعفر 

۵- مأمون ‏ خلیفه عباسی 

۷ محمد بن سنان 

۷- محمد بن عیسی یقطینی 
۸- ابراهیم بن هاشم 

٩‏ - ابوطالب قمی 

۲۰ - حسن ہن عباس بن رحیش رازی 
۹- على بن حسین بن داوود 

۲ - اہن ابی صهبان 

۳ - ابو هاشم داوود بن قاسم جعفرتی" 
۶ - احمد بن اسحاق 

۵ احمد بن عیسی علوی 

۷ احمد بن محمّد رجا 

۷- بنان بن حمدویه 

۸ - عبدالله بن جعفر حمیری 


۹ - على بن عمر نوفلی 


۰ - عمر بن سعید مدائتی 








ترجمه کتاب الغيبة 


۷۷ 
1۸۸ 

۱۸۴ 

۳ 

vo 

۷۹ 

۳۱ 

۳۳ 

۶ 

۳۴ 

۱۷۰ 

۱۶۹ ۱۶۷و‎ AF 
۳۱۵ ۲و‎ 
۱۶۵ 

۶۴ 

۱۲ 

۳۲ 


۶۳ 


۳۰ 


۶۶ 














را Alm‏ 
فهرست رف سد 








6 - ابراهیم بن ادریس امام عسکری 4 ۴ 
۵ - ابوالحسن موسی خیبری امام عسکر یکا تفن 
۷ ابوجعفر عمری امام عسکری ا ۳۸ 
۷ - ابوجعفر مروزی امام عسکری 1 ۳۹۳ 
۸ ابو هارون امام عسکری ا ۳۹ 
۹۔ ابو هاشم داوود بن قاسم جعفری امام عسکری ا 


و ۱۷۵و ۱۷۶و ۱۸۷و ۱۹۴ 





۰ - احمد بن اسحاق امام عسکری 8 ۳۱۵۰۲۲۰ و ۳۲۲ 
۱ - احمد بن حسین بن عمر بن پزید امام عسکری # ۱۳۷ 
۲ احمد بن محمد امام عسکری ڭا 1۹۸ 
۳ - احمد بن هلال امام عسکری 4 ۳۹ 
۶ - بشر بن سلیمان نخاس ۷۸ 
۵ - حسن بن ایوب بن نوح ۳۹ 
۷« خسین بن حسن ہن حسین بن علی بن ب‌طالب ۲۳۱ 
۷ - حلیمه (عته امام عسکری) HEUTE‏ 
۸ - علی بن بلال ۳۹ 
۹- علی بن عبدالله حسنیان ۳۷ 
۰ علی بن محمّد بن زیاد صیمری Wr‏ 
۱- عمرو اهوازی r‏ 
۲ - قاسم بن محمد عباسی امام عسکری اة 14۴ 
۳ کامل بن ابراهیم امام عسکری 2 ۶ 


۶ - محتّد بن ابراهیم عمری امام عسکری ا 1۷ 





5۸۶ 


6 محمد بن اسماعیل 

١‏ - محمد بن عبیدالله 

۷ - محمد بن معاوية بن حکیم 
۸ - محمد شاکری 

٩‏ - نسیم خادم 

۰ . ظریف ابو نصر خادم 


۱ - محمد بن عثمان (نایب دوم) 


ترجمه کتاب الغيبة 


امام عسکری نت 
امام زمان نله 


امام زمان ا 


۳۷ 
14۴ 
۳۹ 


۱۷۹ 


۲۵ 


YY 








فهرست کسانی که حضرت را ملاقات کرده‌اند 














نام اشخاص شماره روایت 

1 - اودی یا ازدی ...۰...: ار kij‏ 
۲ محمد ن عبدالثه (از قم)... ۳ ۳۴ 
۳- یوسف بن احمد جعفری ۱۳۵ 
٤‏ - احمد بن عبدالّه هاشمی (ه امامزمن 3 بر پیکر پدرش نماز غواند) ۰۰۰۰۰ ۲۶ 
۵ ۔ ابی نعیم محمد بن احمد انصاری :4 AT‏ 
٣‏ ابو علی محمودی أ 1 ۳۳۷ 
۷- علی بن ابراهیم بن مهزبار TA‏ 
۸- علی بن قیس (یکی از شرطه‌های ۳۳۹ 
-٩‏ محمد بن اسماعیل بن موسی بن جعفر ۲۳ 
۰ - خادم ابراهیم بن عبیده .1 
۱ - ابراهیم بن ادریس MY.‏ 
۲- ابی علی بن مطهر. mr 4 e‏ 
۳- حسن بن عبداله تمیمی (ابن ابی سور ۴ ۲۳۵ ۲۵۴ 
۳۳۶۰۰ 

۳۳۷ 

YA 





ر ...00 





2۸۸ ترجمه کتاب الغيبة 











۸- خواهرزادہ ابی بکر بن نخالی عطار .00 
٩‏ عثمان بن سعید عمری (نایب اوّل)(در حیات امام عکری)... ۳۶ 
۰ علی بن بلال (در حبات امام عکری مق اط 
۱ احمد بن هلال..... sS‏ ۳۹ 
۴- محمد بن معاویه ۴ e‏ 
۴- حسن ایوب بن نوح ۰ Pes‏ 


۶ - محمد بن عثمان (نایب دوم) ۳ 














فهرست قواند و مطالب پاورقی 





قوائد ومطالب شماره صفحه 
۱ - قاعده لطف ......... NR‏ 
۲- تکلیف به مالایطاق ۰ ۴ و 
۴ خوف حضرت ۳۳ 
6 - اهل حل وعقد ا ۰ FE‏ 
0- واجب تخییری یا کفایی یج ۱ ۵۱ 
-٩‏ لطف در حقّ ما یا دیگران .:۳24 0 دیق و زب ها 
۷- تکلیف خاص امام و مردم .... .0...5 
۸- کسب معرفت شرط تحقق اطاعت... 4 و 
٩‏ ولا صمت 5۰ 5 TEEN‏ 
+ حجرال سوق د : v0. iy‏ 
اج بلاق BENE a‏ 





۲ خلفای عباسی خود را در مو شهادت اهل بیت نټ بی‌گناه جلوه می دادند Af‏ 





۳ ۔ اخعتلاف مردم در مورد رحلت یا شهادت امام کاظم ا . ۸۵ 
۶ - اطاعت کورکورانه مردم از خلفای بنی امه و بتی عباس ...۰ ...۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰ ۹۶ 
۵ - شهادت امام کاظم #6 و نبودن جراحت بر صورت حضرت N‏ 


۹ ۔ پیشگویی امام کاظم 3 در مورد خلفای عباسی. 











۷ کتاب جفر.. 





۸- عبدالله بن حادث مخزومی 

۹-۔ خفقان بنی عباس 

۰ نصر بن قابوس 

۱ داوود ہن زربی... 

۳- یکی از مظاهر علوم اهل بیت نف 

۳ یزید بن سلیط .. 

٤‏ ۔ شدت ظهور بعضی کمالات در وجود انمه ند 
۵ تعیین و نصب امام حقّ خداست یا امام قبلی 
۲۷ خبر واحد 

۷- امامان هه همه قائم به امر هستتد 

۸- یزید صائغ 


۹۔ ابن سعید مدائتی 


۳ نوع انحراف از امامت تا پیش از امامت امام رضا# است 


)4 ۔ سالم (از اصحاب امام باقر‎ ١ 


۲- تعریف قصیده 


۳- صفوان بن بحیی و رفع تهمت از ایشان 
٤‏ - احمد بن ابی نصر بزنطی تن 
۵- علت نا‌گذاری واقفیه به ممطور 





۷- بغض حکام جور نسبت به علوم اهل‌بیت فیط 


۸- فشار دستگاه ظلم بنی عباس بر بیعت امام حسن عسکری ما 














r. 





1۴ 


۱ 


N 





۱۷ 


۱۷ 


a 


۱۳ 


۱۵۰۰ 


۱۶ 


۱ 





۱۲۷ 


۱۹۰۰ 


۱۵ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 


1۶۰ 


e: 





۱ 


We. 





فهرست قوائد ومطالب پاورقی. AN f/m‏ 


۱۷۸ 





۱۸۶ 








۲ - معنای لام در جمله بدائیه .. موسوم و ری ۸۹ 
٤۴‏ - آیات متشابه 2 ار E‏ 
٤‏ آیا مکلنین می‌وانند بگویند چون امام حضور ندارد به احکام دین عمل نگردیم ۳۲ 
0 - نقش فقها در عصر غیبت ۱ 
٩‏ - ابوهاشم عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب E‏ 
۷ - اعتراض علامه مجلسی به شیخ طو ست لا Vy‏ 
۸- صاحب حمار ۲۵۱ 
٩‏ - عمر سلمان فارسی ۳ 00 
۰- سالیه وصیله وحام رب Wr..‏ 
۵۱ - تابعین ... ۳ ۸ 
۲- صاحب ثقنات ۳۰ 


۳- همسران پیامبر 45 بعد از رحلت ایشان هم در عقد حضرت باقی هستند ۳۰۱۰۰ 





6 - امام زمان از اولاد امام حسن وامام حسین ما است es‏ 
۵ ۔ خبر داشتن شیعه از وجود امام زمان# در زمان غیبت صغری o‏ 
٩‏ - مفضل بن عمر ۳۸ 
۷- همراهان حضرت صاحب الزمان 2 .......... ۳۹ 
۸ - همراهی نکردن ظالم در عصر غیبت tm.‏ 


۳۳ این‌که علی ا زمان غیبت‎ - ٩ 





۰- مداقه در روایت علی بن جعفر از امام کاظم ا ......... ۳۵ 











2/۸۲ 


۱ - ابان بن تغلب . 





۲- این‌که پیامبر اکرم ق فرمود: نام مهدی نام من و نام پدرش نا 


۳ محمّد بن حسین... 
٤‏ - مبائیه 





0۵- صریا 
٩‏ مستعین خلیفه عباسی 
۷- مهتدی 
۸ ناس 


. معتمد‎ ٩ 


۰۔ آیا ممکن است که بر پیکر مق |ام کسی غبر از امام نماز برپا کند 











۱- نقل روایت لزوم تمسک به اتامت هر یک از انمه, تا امام دیگر معلوم شود 


۲- عمری وپسرش 





۵- فوت شدن نماز شیعه عجیب است. 


-۔ عسفان 





۷- اشاره به رجعت.... 
۸- زمان غروب و مغرب و عشا 
۹ اقاله 











۳۶ 


پدر من است ۳۲۴ 


۳۳۵ 
ror 
۳۶۳ 
۳۷۰ 
۳۷۰ 
۳۷۴ 


۳۹۱ 


Pr. 


HY 
۳ 


۳۳۲ 


۴۵۶۰ 


1۵۷ 


Ko 


۳۷۲ 


۳۹ 


۳/۸ 


orf 


OFV.. 











فهرست قوائد ومطاا 


la 


۸۳ 


فهرست قواند وت باورلى تسس 


۸۳- عدم تحویل دست‌خط حضرت ولیعصر ا 





۵- قرامطه 
- اماره و نشانه 


۷- احاطه علمی امه نسبت به حو 





۸- دعای زمان غیبت کبری 

-٩‏ فرق شيشه شکسته با سفال شکسته وارتباط آن با امنحان شب 
۰- نفع دشمن شرور 

۱ - محمد بن فرج 


٢‏ تدابیر احتیاطی نواب خاص چضبرت ار 





۳- فراز و نشیب زندگی حسین بن قح + 
6- علت پاسخ ندادن انمه به بالات سم 


۵- خماهن .. 





8 ایجاد زمینه اجتهاد در بین اصحاب توسط ائمه‎ - ٩ 


۷- معنای صلحا در توقیع حضرت 
۸- ذات عرق 

۹- حلف 

۰ صدیق و فاروق... 

۰۱ تقیه در عصر نواب خاص 
۲- ابی طاهر بن بلال 


۳ - مسژولیت سنگین حسین بن روح... 





OFA... 





or 
0f 
۵۸۱ 
۸۴ 
۸۵ 
۵4۲ 
۶۰ 
۶۱۰ 


۶۳۲ 


YE 


۶۵۷ 


E. 


2 


fer 


۶۶۴ 


۶۶۶ 
۶۶۸ 
۶۶۹ 
۶۷۲ 


۶۷۹ 


۸ 








BAN 

















۵ - عدم صحت ادعای ارتباط با امام زمان 2 3 بو ۶۴ 
١‏ - نشانه‌ای از مظلومیت اهل بیت نو 3 28 
۷ - اصحاب ظاهر -اهل ظاهر -ظاهریه...... jis‏ ۷۵ 
۸- حلولیه VV.‏ 
۹« تحقیق در توفیع لعن ابن ابی عزاقر ......... n.‏ ۱۷ 
۰ ملد 3 ره یا 
۱م غزیم ...... 4 و۷۳۳ 
۷۳۵ 

WA. 

VA 

۷۳۸ 

- عميوة بنت نفیل ۷۳۹ 
۷- مراد از طاعون در اخبار 3 ۷ 
۸ - منطقه جابیه 4 VOf..‏ 
۷۵۴ 

۷۵۴ 

۷۵۴ 

۷۵ 

۷۶ 

۷۵۷ 

VEN... 





۷۷۴ 








ست قوائد ومطالب پاورقی 


۷- حرستا 





۸- حکومت بنی عباس از همان سنتی که شروع شده بود نابود می‌شود 
۹ - منطقه کلب. 

۰ مس قرقیسیا 

۱ - شهر حیره 

i 





۳ مدت حکومت حضرت 
۳۶ - چهار مسجد 


۵ - عریش. 





۳۲ قریۀ رمیله 





۷ - کابل شاه 





۸ منتصر 








۸۱۵ ۵ 


۱۷۷۵ 


۷۶ 


WY 
Ww 
WY.. 
Ww 


¥4... 


۷۹۱ 


RE 


۷۹۲ 
۷۹۲ 


We. 





فهرست منابع ترجمه غیبت شیخ طوسی 





۱- قرآن کریم. ترجمه آیت الله العظمی مکارم شبرازی, مدرسه امیرالممنین, قم. 
۲- ترجمه المنجد. سباح انتشارات اسلا تهران 
۳- ترجمه المنجد. مصطفی رحیمی اردستانی, انتشارات صباء تهران. 


٤‏ - لسان العرب. ابن منظور, دار احپا: الٹرات (لگربی» بیروت. 





۵ - موعودشناسی. على اصغر رضواأنی: انتنیازات مسجد مقس جمکران. فم 

۲- عقدالدرر علی بن عبدالمز یره را تجد مقس جمکران, قم. 

۷ مهدی موعود علامه مجلسی؛ (ترجمه جلد ۱۳ بحار)» حسن بن محمد ولی 
ارومیه‌ای. انتشارات مسجد مقس جمکران: قم 

۸- کمال الدین و تمام النعمه 
مقس جمکران؛ قم. 


-٩‏ المذاهب الاسلامیه. آیت الله سبحانی, مسب امام صادق 


صدوق: ترجمه منصور پهلوان, انتشارات مسجد 








۰ - سیمای حضرت مهدی در قرآن, علامه بحرانی: ترجمه سیّد مهدی حاثری 
حضر انی 

قروینی. نشر آفاق. تهران. 

۱ - المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم محمد فزاد عبدالباقى» مؤسسة 

الاعلمی» بیروت. 

۴- مفاهیم القرآن. آیت الله سبحانی» مزسسه امام صادق 3 قم. 





ترجمه کتاب الغيبة 


۴ اندیشه‌های کلامی شیخ طوسی. دکتر محمود یزدی مطلق, دانشگاه علوم اسلامی 


رضوی: مشهد. 





۶ هزاره شیخ طوسی, علی دوانی. انشارا 


۵ - اصول کافی, قة الاسلام کلینی, ترجمه آیت الله محمّد باقر کمره‌ای انتشارات 


تهران 


اسوه تهران. 
۹ مناهج ا 





. في اصول آلدین, علامه حلی. اسوه. تهران. 





۷ - الزام الناصب في 
الاعلمی, بیروت. 
۸ - بحار الانوار. علامه مجلسی, بیروت. 


-٩‏ غیبت نعمانی, ترجمه جواد غار تقر کتابخانه صدوق, تهران. 


ات الحجه الغائب. آیت الله شيخ على یزدی حاثری: مؤسسة 


۰- جایگاه مبانی کلامر 





اجنهاه سعید.فتبایق فر. بوستان کتاب قم. 
۱- غیبت شبخ طوسی, تحفیق غاد له ظهتزان> وی احمد اصح. مؤسسه معارف 
اسلامیه قم. 

۲ - مفاخر اسلام» علی دوانی امیرکبیر: تهران, 

۳- کلمة الامام المهدی, آیت الله شیرازی. تحقیق حسن تاجری, آفاق, تهران. 

۶ - کشف المراد. علامه حلی» جامعه مدرسین, حوزه علمیه قم. 

الله العظمی خویی: مر 


- مکیال المکارم سیّد محمد تقی موسوی اصفهانی.تررجمه سیّد مهدی حاثری: 


۵- معجم رجال الحدیث, آي 





ز نشر آثار شبعه. 


انتشارات مسجد مقلّس جمکران 

۷- منتخب الاثره آیت اله العظمی صافی گلپایگانی. مکتبة الصدر تهران. 
۸ - امامت و مهدویت. آیت اله العظمی صافی گلپایگانی» جامعه مدر 
علمیه قم. 





ن, حوزه 








فهرست منابع ترجمه غیبت شیخ طوسی ۹۰ 


۹- فصلنامه انتظار. بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعو دګ قم. 


۰- نجم الثاقب» میرزا حسین نوری» مسجد مقس جمکران. قم. 





۰۱ پژوهشی پیرامون زندگی نواب خا 








اص امام زمان3. علی غفاری زاده.نبوغ, قم. 
۲ اصول الحدیث واحکامه آیت الله جعفر سبحانی؛ موس امام صادق ظا قم. 
۳ کلبات علم الرجال. آیت الله جعفر سبحانی, موس امام صادق اء قم. 

۶- الکنی و الالقاب. حاج شیخ عباس قمی, کتاب فروشی اسلامیه. تهران 

۵- تأویل الایات انظاهره في فضائل عترة الطاهرة» سيد شرف الدین على حسینی 
استر آبادی, جامعه مدرسین. حوزه علمیه قم 


١‏ - الموسوعة الرجالية الميسر 





ایت الله يعفر سبحانى» موسسة امام صادق اء قم. 
۷- شهرهای ایران. ترجمه عنایت الله زا انتبارات علمی و فرهنگی تهران. 
۸- الغيبة شيخ طوسی. تحقیق على كبر 


تهران. 


ار و بهزاد جعفری, گوهر اننديشه, 

















فهرست تفصیلی 











مقدمه ناشر .. 

مقدمه مترجم ... 
گذری کوناه بر زندگی شیخ طوسی‰ .. 
تولد تا هجرت به فاد هدش 
بغداد. ۳ 
ورود شیخ طوسی به بغداد و تیچ يدا 
رحلت شیخ مفید و زعامت سید زت 
رحلت سیّد مرتضی و زعامت شیخ طوسی... 
حوادث تلخ بغداد 
هجرت شيخ به نجف 
شاگردان شیخ طوسی. 
آثار قلمی شيخ 
فهرست موضوعی کتاب‌های شیخ. 


الف: اصول اعتقاد و کلام... 


ب:فقه.. 




















2۱۸۲ 








چند سطری دربارة کتاب حاضر.. 
چند نکته پیرامون این ترجمه 
مقدمه مولف . 
فصل اوّل: بحث درغیبت امام زمان :1 


بحث در غیبت 





اصل اوّل: «وجوب و لزوم امامت؛ 

اصل دوم: «عصمت امام» 

اصل سوم: خارج نبودن حقّ از میان امت اسلامی.. 
ادله فساد اعتقاد کیسانیه .. 

شهادت حجرالاسود به امامت امام سجادة. . 
رد اعتقاد ناووسیه.. 

رد اعتقاد واقفیه.... 

اخبار شهادت امام کاظم غا ..... 

تصریح امام کاظم بر امامت امام رضانتد. 

ادله امامت امام کاظم ا و رد نظر واقفیه 


عوامل پیدایش واقفیه ... 





روایاتی که در طعن راویان واقفه آمده است 














ترجمه کتاب الغيبة 


۲۲ 


۳۲ 


۲۳ 


Behe 








۳۳۹ 


۳۰ 


۲۵ 


۷ 


۷۳ 
Vf 
۷۵ 


۸ 


AF... 











۸۳/9 


فهرست 





بیان بعضی از معجزات امام علی بن موسی الرضاخ.. r.‏ 


ایجاد شبهه توسط مخالفان در مورد ولادت امام زمان لا ....۰................ ۱۷۳ 





رد سایر فرقه‌هایی که قائل به امامت غیر ولی عصر 3 هستند ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۸۵ 


فلسفه و حکمت غیت .. میم 119۳ 








بین امام غایب و امامی که وجود ندارد....... وق موی 316 


وبا در آسمان است چه تفاوتی وجود دارد؟ N‏ 





وضعیت اجرای حدود الهی در زمان غیبت ۳۳ 





ادعای دو تن از بزرگان اهل سنت در مورد اجرای حدود ۳۴ 
چگونگی تشخیص اعتقاد حقّ در زمان غیبت a‏ ۳۶ 
نظر سید مرتضی vist FEN.‏ ۳۲۳۰ 


ویب و 





علت غیبت حضرت از شیعیان و دوست 





نظر مرحوم سید مر تضی ...... :22ا بوا NEARS‏ 
مخفی بودن ولادت حضرت صاحب الزمان امری غبر عادی نبوده است» ....... ۲۳۹ 
مخفی بودن مکان امامزمان 1 . E asia ON‏ 


چند مثال . ۲۳۸ 





«غیبت حضرت خضر اا وود وی ۲۲۸ 
«غیبت حضرت موسی ۰.۰.۰.۰11 ید ویو بو و نو ۱۱۳۹۶ 
«غیبت حضرت یوسف ةا ..... ی وت وی DW‏ 


نس ..... ی و یموب موی هو رو 181 





«غیبت خضرا 
«غیبت اصحاب کهف» ... 
«غیبت صاحب حماو»......... ا OEE‏ 


Eis 





Fe ae aa 








2/۸۴ 


اخبار کهنسالان عرب وعجم که در کت 


«دجال» .... 


«لقمان بن‌عاد» 


«عمرو بن حممّه دوسی». 


«حارث بن مضاض جرهمی؛. 


«عبد المسیح بن بُقيله غتان ئ4 


«نابغة جعدی» 


«ابو طمحان قي 





«ذو الاصیع عدوانی» 
ازهیر بن جناب» ...... 
«دوید بن نهد». 
#حارث بن کعب». . 
«کهنسالان فارس و عجم)... 
«یعرب بن قحطان» . 





«عمرو بن عأمر مزیقیا» .. 
«جلهمة بن أدده .. 
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e A‏ ا 
دلیل دیگر برامامت حضرت صاحب الزمان 42 .. 











روایات عامه در اي نکه ائمّه: دوازده نفد ...........۰.۰۰۰.۰. 3 








روایات خاصه [شیعه] در اينکه امامان. 
متن لوح فاطمه هة ...۰.۰ 9 ۳ 


روایات ائه در مورد غیت امام زمان ا 





روایانی که بر خروج و قیام حضرت مهدی څا دلالت دارند .. 


مهدی# از فرزندان علی و فاطمه نف 





مهدی از اولاد و نسل امام حسین .. 





۸۵ f/m 


۲۷۲ 


۱۸ 


۳۷۹ 


یود ۲۸۶ 


۳۹۲ 


P0 .... 


۳۳۸ 


an 


4 


بطلان قول کسانی که معتقدند مهدی کنتی عفر زند امام حسن عسکری و ذریه امام 


حسین 3 است.. 
رد کسانی که مخالف از د 





آمیرالمو مین هبستند:[سبانیه | . 





در بطلان قول کیسانیه و بیان وفات محمد بن حنفیه 





ابطال فول کسانی که بر امام صادق 8 توقف کرده 





واقفیه و بطلان اعتقادشان .. 
ابطال قول محمدیه.... 
امامت امام حسن عسکری 3 . 


فوت سید محمد در زمان حبات پدرش امام هادی 32 . 











معجزات امام حسن عسکری 18 
رد کسانی که معتقدند امام عسکری ا از دنا 





نرفته و همان مهدی است . 
ردکسانی که می‌گویند امام عسکری 3 پس از مرگ زنده می‌شود و او مهدی است 


ر5کسانی که معتقد به فترت پس از شهادت امام حسن عسکری 1 شده‌ند ۰.۰ 


rar 


۳۵۴۰ 


۳۵۷ 


۰ ۳۵۹ 
و ردو ۳8۲۲ 
aT‏ 


e 


۳۶۴ 


PER eas 


۳۹ 


۳۹۴ 


۳۹۶ 











رد کسانی که بعد از امام عسکری 12 به امامت جعفر کذاب معتقد شده‌اند. ۱۳ 








رد کسانی که گفته‌اند امام حسن عسکری# فرزند نداشت ۳۹۸ 
رذ کسانی که گفته‌اند ما نمی دانیم آیا ابا محمد لا فرزندی داشته یا نه؟. f‏ 
۳۳ 


رد کسانی که گفته‌اند پس از امامت امام حسن اء امامت منقطع شده است 





رد امامت جعفر کذاب و اثبات اینکه امامت پس از حسن و حسین در دو برادر جمع 

















انی کو ن ر ۰ ر pease‏ ۴۱ 

اما در این‌که جعفر بن علی معصوم نبوده شوج یی ۳۵۵ 

رد کسانی که به سیزده امام اعتقاد داشته اند ۳۸ 

تذگر و ۳۰۸ 

فصل دوم: اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان 4 

اثبات ولادت حضرت صاحب الزمان نب N.‏ 
فصل سو م: اخبا رکسانی که صاب الزمان 1 را زیارت کرده‌اند 

اخبار کسانی که صاحب الزمان 1 را زیارت کرده‌اند O ue e‏ 

متن نسخه دفتری که از ناحیه حضرت صادر شده است...... ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۴۸۵ 

فصل چهارم: در معجزات صاحب الزمان 12 در زمان غیبت 

در معجزات حضرت در زمان غییت ...ی ۳4۹ 

توقیعات وارده از حضرت صاحب الزمان ا ...ی ۵۳ 
فصل پنجم: عواملی که مانع از ظهور صاحب الامر تا شده است 

علْتی که مانع از ظهور صاحب الامر تا شده است ............ ۵ 

امتحان شیعه در زمان غیبت اماما ....... ۵۸۶ 





فصل ششم: اخبار سفیران امام در زمان غیبت 
اخبار سفرای امام 32 در زمان غیبت................. دمم O‏ 




















سفیران مورد تأیبد .. ۶۰۱ 
سفیران سرزنش شده که مورد تأیید ۶۱۰ 
عشمان بن سعید عمریٌ. ۶۴ 
چند توقیع از توفیعات حضرت حجت م1 عوقو 2۷ 
ذکر مذمومین و سرزنش شدگان a‏ ی MSGi‏ 
منصوبین نواب اربعه به سفارت حضرت 3 Rise netirs‏ 
فصل هفتم: در بیان عمر شریف حضرت ا 
در بیان عمر شریف حضرت 1 n‏ 1۷۹۷ 





زمان ظهور و خروج حضرت ا مج TE‏ 
اخباری که ظاهراً بااخبار بالا منافات 5از له WA. i‏ 


نشانه‌های پیش از قیام و ظهور اما . ۷۳۵ 





فصل هشتم: در بیان پاره‌ای از صفات؛ سیره و اخلاق حضرت صاحب الزمان 1 











برخی از صفات ومقامات وسیره واخلاق حضرت صاحب الزمان 1 ... Var‏ 
فهرست‌ها 

فهرست آیات پاورقی ... VA‏ 

فهرست راویان ر چ رة Seether a‏ 

فهرست کسانی که حضرت را ملاقات کر ده‌اند AY‏ 

فهرست پاورقی‌ها .. 4 

AY 


فهرست منابع ترجمه غیبت شیخ طوسی .۰ 








